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 باسمه تعالی   نفوذ ناپذیر

  

  

  

رمانه مثل خیلی از رمان ها و متفاوت از خیلی  تو ضیحاتی از نوی سنده درباره ی نفوذ ناپذیر:نفوذ ناپذیر یک  

رمان ها....اما رمانه.....قرار نیست همه چیزش واقعی باشههه....پگ اده دنهاله سههراسههر واقعیتی این  

داسههتان مناسهه  تو نی ست....این دا ستان شخ صیت های زیها داره....چون لازم بود....در ضمن آدم زیها کم  

مم زیاده روی....مشههکلی نداره از نظر خود من....بازم میگم لازم هم بود....چون اده این  نیسههت....حالا یک

 زیهایی نهود هیچ کدوم از اتفاق های درون داستان،اتفاق نمی افتاد.....  

 زنددی فرازیسهت با نشهیهی تند و دذری اسهت با بن بسهتی در آخر تمام آواره های اندیشه....  

 مریست سهک و ان هنگام درک فداکاری شکوهی است به وسعت یک سرنوشت...  اما زنددی دذران ع

 دنیا اطراف داه دیدنی است و داه به وسعت تمام اندیشه های یک نسل متزلزل کننده افکار...  

اما شجاعت لغتی ا ست به د سترددی تمام همت یک زن بر د سترش امنیتی دور از ذهن و این شروعی است  

 احساس ، احساس بودن    برای یک حگ و یک

و خواسههتن برای اثهات کردن زن بودن یک زن....زنی که مردانگیش را به رختمام مردنماهای عالم  

 میکشههاند و فریاد برمی آورد:آری من یک زنم...یک زن...  

 و در آخر از زن بودنش ل*ذ*ت خواهد برد....  

 * 

 * 

 * 

 روژان دفت:رائیکا تروخدا... 
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همونجور که مقن عه ام رو درسهههت میکردم، با لحن جدی و همیشههگیم دفتم:روژان الکی بحث نکن،من  

خوشم نمیاد برم اینجورجاها...تولد شمسی و قمری و میلادیشههون رو هی جشههن میگیرن،من که نمیگم تو  

 نرو،برو خوش باشی اما من نمیام....  

 ت:تو دلم مونده برای یک بار هم که شههده تو رو به دوسههتام نشههون بدم...  با زاری دف

 پگ موضوع اینه؟عزیز من مجهور نیستی جار بزنی خواهر من پلیسه...  -

 مطمئن بودم که نگفته....یک دروغ کاملا بچگانه بود....میدون ست کار من رو نهاید به کسی بگه!  

 رحمی کن...ها؟  دفت:حالا که دفتم،رائیکا یک  

 کش چادرم رو درسههت کردم و همونجور که به سهه مت در ورودی میرفتم دفتم:خوش بگذره،خداحافظ...  

 داد زد:چرا دلت نمیسوزه،دختره ی سنگدل...  

  

 م شکیم شدم و بهسمت اداره راه افتادم...  206لهخند کوچولویی زدم و زود جمعش کردم... سوار پژو  

 میخواستم پیاده بشم،زمزمه کردم:شروع شد...   تو پارکینگ وقتی که

 تا پیاده شدم، سرباز ها ادای احترام کردن...من اده نخوام اینا رو زمین پا بزنن باید کی رو بهینم؟  

 سههر کوچیکی تکون دادم و آزادشههون کردم و مصههمم به سههمت اداره قدم برداشتم...  

را ست به سمت دفتر سرهنگ رفتم،اجازه ی ورود که صادر شد   یک قدم یک قدم صدای پاها بلند می شد...یک

 اینهار من بودم که ادای احترام کردم...  

 سرهنگ سر تکون داد و دفت:خوش آمدید سروان،بفرمایید...  

روی صندلی ن ش ستم و دفتم:خ سته نها شید...موفق شدیم پاتوق نگار رو پیدا کنیم،ملق  به نگار سه  

 دخترها به باند بزردشون...  کله...واسطه ی ورود 

 سرهنگ سر تکون داد و دفت:متشکرم،روی نقشه ای دارم فکر میکنم،ساعت پنج جلسه برقرار میشه...  
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 بلند شدم و دفتم:وظیفمون بود،موفق باشید،با اجازه...  

 لهخندی زد و دفت:بفرمایید...  

 پشت میز نشستم...  اینهار به سمت اتاقم راه افتادم ...چادرم رو آویزون کردم و 

پرونده باند بزرگ قاچاق انسههان که بیشههتر دخترها رو به شهههرهایی مثل دبی قاچاق میکرد و  

میفروخت،تنها سههر نخامون نگار سههه کله بود که انتخاب دخترها و واسههطه ی ورودشههون به باند بود و  

اب که یکی از کله دندهاشههون بود و یکی یکی از کافه های وسههش شهههر پاتوقش بود و فردین چشههم عق

 از 

سردردها که من تا حالا ندیدمش هم سعی داره بهش نزدیک ب شه اما تا حالا موفقیت چندانی نداشههته و  

فقش در حد دوسههت بودن...چند نفر دیگه ای هم بودن که فقش در حد شناسایی بودن و اطمینانی درباره ی  

 خودم دفتم:الکی که بهش نمیگن فردبن چشم عقاب،از بگ تیزه...  وظیفه اشون نداشتیم به 

تو فکر این بودم که سهرهنگ چه فکری میتونه داشهته باشهه،مطمئن بودم بدون اینکه جوان  امر رو در نظر  

 بگیره دستوری نمیده و نقشه ای نمیکشه...  

راس ساعت پنج رفتیم به سالن   تا سههاعت پنج روی این پرونده و چیزهای خرده ریز دیگه کار کردم و

 جلسات...  

بعد از اینکه تمامی همکارها جمع شههدن،سههرهنگ شههروع کرد:همینطور که میدونید ما غیر از فردین چشم 

عقاب و نگار سه کله که میتونن دو عضو اصلی این دروه باشن،نشان دیگه ای از این باند نداریم و بقیه ی افراد 

ت کاملی در موردشههون پیدا نشههده با اینکه کارهاشههون پیگیری میشه...فردین که شناسایی شده هم اطلاعا

نزدیک شدن بهش شکستن سده و ما هنوز در تلاشیم...و اما نگار سهه کله که سهروان کردانی و دروهشهون  

طفا خوب  موفق شهدن پاتوقشهون رو پیدا کنن...من روی نقشههه خیلی فکر کردم و دیدم بهترین راه حله...ل

دوش کنید...همونطور که اطلاع دارید نگار سه کله واسطه ی انتحاب دختران جوان برای این بانده،نق شه ی من  

اینه که سروان کردانی به عنوان دختری که به خاطر حل مشههکلات خانوادش حاضههره هر کاری انجام بده،با  

سروان دارن خیلی طول نمیک شه که نگار به    نگار سههه کله طرح دو ستی بریزه...مطمئنن با چهره ای که
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ایشههون پیشههنهار میده که به این دروه در ازای مزایای خوب وارد ب شه....این ق سمت اول نق شه ا ست؛در  

 صورتی که به خوبی انجام شد،بقیهنقشه هم به اطلاعتون میرسونم...  

 ه ی خوبی کشیده بود...  همه ساکت بودیم و تو فکر...سرهنگ قادری بازم مثل همیشه نقش 

همه ساکت بودیم و تو فکر...سرهنگ قادری بازم مثل همیشه نقشه ی خوبی کشههیده بود...این وسههش من  

بودم که کارم سههخت بود...و من عاشههق همین سختی ها بودم،همین ریسک ها و همین که با پای خودت بری 

 تو دهن شیر...  

 سرهنگ دفت:کسی حرفی نداره؟  

ان محهی دفت:نقشههه ی خوبیه،اما ریسههک بالایی میخواد،دقت تو این نقشه خیلی مهمه و الهته نظر  سههرو

 سروان کردانی...  

ه مه ی ن گاه ها به سهه مت من چرخ ید،دفتم:من مشههکلی تو این کار نمیهینم...کار من همینه...لطفا درباره ی  

 جزئیات نقشههه توضههیحات بیشههتری بدید سرهنگ...  

اینهار نگاه ها به سهمت سهرهنگ چرخید،سهرهنگ صهداش رو صهاف کرد و دفت:جزئیات بیشتر رو به اطلاع  

 خودتون میرسونم،خسته نهاشید...  

 همه بلند شههدیم و ادای احترام کردیم،همکارها یکی یکی خارج شههدن و من رفتم سمت سرهنگ...  

 وقتی تنها شدیم دفت:اول یک اسم م*س*تعار...  

 لا مهم نهود اسم چی باشه،زود جواب دادم:شهرزاد... اص 

سرهنگ سر تکون داد و ادامه داد: شهرزاد همونطور که بهتون دفتم دختریه ازطهقه پایین جامعه که برای رفاه  

 خانواده اش حاضره هر کاری بکنه...  



 

 

 

6 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

ههر به هر کاری باشههه  دفتم:به نظرم اده شههرزاد دختر یتیمی باشهه که برای نجات مادرش از بیماری حاض

واقعی تره،چون اصههولا رابطه دختر و مادر و رابطه عاطفی بین اونا خیلی قوی تره و مادر انقدر عزیز ه ست که  

 آدم خودش رو هم فداش بکنه...  

سههرهنگ دفت:فکر خوبیه، این جزئیات با شههما...شههما میتونید از فردا کار خودتون رو شروع کنید،فقش در  

 گیرید که پله به پله یعنی....  نظر ب

حدود یک سههاعت درباره ی جزئیات حرف میزدیم،جزئیاتی که حتی نهود یکیشون هم میتونست کل نقشه ی 

 پیچیده ی ما رو مختل کنه... 

سرهنگ دفت:سروان کردانی توجه داشته باشید حرف هایی که میزنید ممکنه در آینده برای این دروه سهوال  

ما از جواب عاجز بمونید،یا حتی انقدر جواب های دونادون و سردردمی به شون بدید که شک  پیش بیاره و شه 

کنن،متوجه که هسهتید اینا دروه با دقتی هسهتند که ما با تلاش دروه زیادی از همکارها غیر از فردین و نگار از 

 اونا اطلاع دیگه ای نداریم...  

 ه ستم سرهنگ،امیدوارم بتونم کمکتون کنم... چادرم رو درست کردم و دفتم:متوجه  

سرهنگ لهخندی زد و پدرانه نگاهم کرد و دفت:من به تو ایمان دارم دخترم،من خیلی روی این نق شه فکر  

کردم،میدونم سختی های زیادی داره اما تو رو عین دخترم میشناسم و با ربَ و رُبت آشنام،میدونم سربلندمون  

پایین و دفتم:شما همیشه به من لطف داشتید سرهنگ...تمامنیرو و درایتم رو روی   میکنی... سرم و انداختم

 اینکار میزارم...  

 سرهنگ دفت:میتونی بری سروان...  

 بلند شدم و ادای احترام کردم و دفتم:متشکرم....  

اولین  سهرهنگ سهری تکون داد و من از اتاق خارج شهدم،خیلی کار داشهتم،خرید لهاس های متناس  نقشم  

 کارم بود...  
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توی دفترم که نشهسهتم،شهروع کردم به مرت  کردن کارام تا برم بازار...یکدفعه یاد روژان افتادم...اون  

بهترین دزینه برای خرید بود اما مطمئنا از لج منم که شده خیلی سخت قهول میکرد،هر چقدر من سفت و سخت 

و مهمون لهام کرد...عاشقش بودم...با پنج سال فا صله ی سنی  بودم اون لجهاز و سرتق بود...یاد کاراش لهخند ر

با من،یک دختر هجده ساله ب سیار اح سا ساتی...مثل برادر مهربونم که بیست ونه ساله بود و یک مرد واقعی و 

شیما،زن مهربونش و شادی دختر بانمکش و ما مان دلم که دن یا ر به پاش میریزم، کل خانواده ی ما بود...جای  

خالی پدرم بازم توی چشم میزد،ا شک تو چشمام حلقه زد که زود پاکش کردم،من نهاید ضهعیف باشهم...من به  

خودم قول داده بودم انتقامش رو میگیرم،از هر چی خلافکاره انتقام آدم های پاکی مثل بابا رو میگرفتم...دلیل  

   اصلیم برای انتخاب شغلم این بود...با صدای در به خودم اومدم.

 قال  همیشگیم ناخوداداه ظاهر شد و محکم دستور داد که بگم:بفرمایید...  

 در دفتر باز شد و پگاه اومد تو و ادای احترام کرد...  

 صهدام دراومد:پگاه صهد بار دفتم،اینم صهد و یکمین بار،نیاز نیسهت به وقتیفقش خودمونیم احترام بذاری...  

زی جای خودش،توی محل کار تو درجه بالاتری داری پگ احترامت  پگاه لهخند نمکی زد و دفت:آقا هر چی 

 واجهه،لطفا به ستاره هات دقت کن...بیرون از محیش کار هم من فقش پگاهم و تو هم رائیکا...  

 از دست حرفاش پوفی کشیدم و دفتم:من از پگ تو بر نمیام...  

ابت نکنم به غیر از این مورد ....یکم ساکت بازم لهخند زد و دفت:تو فقش امر کن،پگاه نی ستم همون لحظه اج

شد و بعد دفت:سرهنگ با توجه به این که من نزدیک ترین فرد به شما هستم،دستور دادن تا جایی که بتونم  

 کمکتون کنم...  

 لهخند خشکی زدم و کفتم:واقعا متشکرم،به کمکت نیاز داشتم...  

میرسم...ادای احترام کرد و دفت:نیم ساعت دیگه پارکینگ  پگاه زیر ل  زمزمه کرد:بزار بریم بیرون حسابت رو 

 میهینمتون...  
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سری تکون دادم و بعد از خارج شدنش به کاراش لهخند زدم،همی شه از اینکه نمیتونستم احساساتم رو قشنگ 

نشون بدم حرص میخورد...مثل من بود اما نه به سختی و خشکی من... اما به هر حال برای هم دوستای خوبی  

 بودیم...توی یک چهارچوب خاص و به دور از محهت های افسههانه ای و صههحهت های اغراق آمیز...  

کارام که تموم شههد،دیگه وقت رفتن بود...چادرم رو پوشههیدم و رفتم سههمت پارکینگ...پگاه کنار ماشینم  

 ایستاده بود...تا رفتم دفت:مثل همیشه سروقت...  

روهام رو بندازم بالا اما به هیچ عنوان بلد نهودم،به همین خاطر دوتا ابروهامون رو  دوست داشتم الان یکی از اب 

 بالا انداختم و دفتم:انتظار دیگه ای داشتی؟ سرش رو کج کرد و دفت:به هیچ عنوان... 

سوار ما شین شدیم و حرکت کردیم...تو طول راه درباره ی کارا و نق شه هامون حرف زدیم و وقتی به بازار  

 هیدیم دفتم:لهاسههی میخواییم که ارزون قیمت باشه و به کهنگی بزنه...  رسه 

پ گاه د فت:دقی قا،ا ما چون نو میخوای بخری نمیتونی ز یاد که نه نشههونش بدی،مجهوری رفتیی خونه شش  

 هفت بار بشوریش...  

 دفتم:آره راست میگی،شال و کفش نمیخوام،تو خونه دارم....  

دشتن...آخرش یک مانتو طوسی دوازده هزار تومنی خریدم که دقیقا مثل این بود که دونی  شروع کردیم به 

 بپوشههم...فقظ چند تا دکمه سههاده و دو تا جی  و روی زانو...  

 مامان شلوار مشکی کهنه داشت که دیگه نمیپوشیدش و این بهترین دزینه برای من بود...  

 م به سمت خونمون رفتم...  پگاه رو دم خونشون پیاده کردم و خودم ه

پگاه رو دم خون شون پیاده کردم و خودم هم به سمت خونمون رفتم...زنگ در رو که زدم صدای مامان اومد:بیا  

 تو رائیکا جان...  

 دفتم:ممنون مامان...  
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ش  در باز شد و با حیاط همیشگی روبه رو شدم!بدون هیچ تغییری!حوض قدیمی آبیمون که سهه تا ماهی قرمز تو 

بود و تخت چوبی که مامان عاشهقش بود و دو طرف حیاط متو سطمون باغچه ی ق شنگمون بود که برگ های  

 درخت های بید مجنونش تا نزدیکی سطح زمین میرسید... 

 صدای مامان اومد:رائیکا چرا نمیای تو؟ دفتم:چشم مامان جان،اومدم...  

ساعت باید بشینم دریه های مامان رو تماشا   وای خدا سخت ترین قسمت نقشه همینجا بود،حالا تا دو

 کنم...خدایا به امید تو،من خودم رو به تو میسپارم...  

 دم در ورودی در حالی که کفشام رو درمی آوردم دفتم:سلام بر اهل خانه...  

 مامان با ا سفندش نزدیک شد و دفت: سلام عزیز مادر،قربون قد و بالات برم من... 

 ناراحتی دفتم:خدا نکنه عزیزم...  با تظاهر به 

 رفتم تو اتاقم و لهاس های راحتیم رو پوشیدم...خدایا به امید تو...  

 با لحنی که تمام سعیم رو به کار بردم که مظلوم باشه دفتم:مامان...  

 مامان دقیقا با این لحن آشنا بود،فقش وقتهایی که ماموریت داشتم حالت صدام لوس میشد...  

 صداش دفت:رائیکا نگو که دوباره هم ماموریت داری؟   با بغض توی 

خدایا من که هنوز چیزی نگفتم؟چرا این مامان ما همیشههه اشههکش ل  مشکشه؟اده بدونه میخوام برم تو  

 باند قاچاق دختر چکار میکنه؟ 

این یکی هم با  دفتم:مامان من،من که هنوز چیزی نگفتم تو آماده شههدی برای دریه کردن!بله ماموریت دارم و 

 بقیه خیلی فرق میکنه...  

 با ترس دفت:چرا؟  

 دفتم:همه چیز رو که نمیتونم توضهیح بدم،فقش در همین حد بدونید که شهاید چند ماه طول بکشه...  

 ترس رو تو چشهماش میخوندم،برای همین زود ادامه دادم:اما برمیگردم،مامان قول میدم برمیگردم...  
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...زود دست چپش رو که بعد از سکته قلهیش از کار افتاده بود تو دستم درفتم و  اشکاش سرازیر شد

 دفتم:رائیکا فدات بشه،مامان دریه نکن...  

تنها جایی که رائیکای مهربون ظاهر میشههد وقتی بود که من و مامان تنها بودیم،هیچوقت نمیتونستم دریه  

 هاش رو تحمل کنم...  

 یزیتون بشه مرگ من صددرصده....  با هق هق دفت:رائیکا شماها چ

با تلخ رویی دفتم:دیگه نمیخوام این حرفا رو ب شنوم مامان،مثل همی شه ا ست این ماموریت اما یکمی طولانی  

 تر...مثل همیشه سالم میام... 

 پوسههتش که کمی چروک شهههده بود رو نوازش کردم و دفتم:در یه نمیکنی دیگه،مگه نه؟؟؟ 

یکا هیچ وقت به مادرت دروغ نگو،وقتی به حق علی بچه دار شدی میفهمی که مادر چقدر زود دفت:باشه،اما رائ

 دروغ بچه اش رو تشخیص میده...من که از پگ تو برنمیام،برو،بازم تو رو به خدامون میسپارم...  

 پیشونیش رو آروم و کوتاه ب*و*سیدم دفتم:روژان هنوز تولده؟  

 دفت زیاد نمیمونم و زود برمیگردم...  دفت:آره،از دستت خیلی جوشی بود،

 لهخند زدم و دفتم:مامان مواظهش باش...  

 صدای در اومد و متعاقهش صدای روژان:مامان من اومدم...  

همیشههه همین طور بود،ورودش رو اعلام میکرد...نمیدونسههت خونه ام برای همین دفتم:خوش اومدی...چه  

 حلال زاده هم هست...  

 :رائیکا تویی؟؟؟ دفتم:نه صدای ضهش شده امه...  صدای متعجهش دفت

 با دو او مد تو پذیرایی و د فت:تو که دفتی کلی کار دارم نمیتونم ب یام جشن...چرا اینجایی؟  

 با سمت اتاقم رفتم و دفتم:الانم میگم،باید برم به کارام برسم...  

 دفت:اینو نمیگفتی چی میگفتی؟ 
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 به روی نقشه ام فکر کردم...  لهخند زدم و به سمت اتقم رفتم و  

 *** 

با آرایش زیهاییم صد برابر شده بود...مشکی خش چشم حصار چشمای سهز لجنی مثل زمردم شهده بود و روژ  

حنایی و روژ دونه هم روی پوسهت سهفیدم خودنمایی میکرد...لها سام ا صلا باب میلم نهود...کاش حداقل می  

مو های طلاییم کمی کج روی صههورتم ریخ ته بودم...خیلی کم...فقش برای اینکه  شد با لهاس آبروم ند برم... 

بفهمن موهام طلاییه...کفشای کتونی قدیمیم رو پوشیدم و به مامان که با دریه داشت از زیر قرآن ردم میکرد  

 نگاه کردم...  

 فراموش کردی؟  دفتم: ما مان م گه شهه ما به من قول نداده بودی در یه نکنی؟ به همین زودی  

 اشکاش رو پاک کرد و با هق هق دفت:برو رائیکا،برو به سلامت...  

 بسم الله دویان از در خارج شدم...  

با آرایش زیهاییم صد برابر شده بود...مشکی خش چشم حصار چشمای سهز لجنی مثل زمردم شهده بود و روژ  

ها سام ا صلا باب میلم نهود...کاش حداقل می  حنایی و روژ دونه هم روی پوسهت سهفیدم خودنمایی میکرد...ل

شد با لهاس آبروم ند برم...مو های طلاییم کمی کج روی صههورتم ریخ ته بودم...خیلی کم...فقش برای اینکه  

بفهمن موهام طلاییه...کفشای کتونی قدیمیم رو پوشیدم و به مامان که با دریه داشت از زیر قرآن ردم میکرد  

 نگاه کردم...  

 م: ما مان م گه شهه ما به من قول نداده بودی در یه نکنی؟ به همین زودی فراموش کردی؟  دفت

 اشکاش رو پاک کرد و با هق هق دفت:برو رائیکا،برو به سلامت...  

 بسم الله دویان از در خارج شدم...  

ن باید سوار  چقدر به ماشههین عادت کرده بودم،با این که زیاد راهی نهود اما بالاخره دو کورس ماشی

 میشدم...خوب شد خونه مون توی محله ی متوسطی بود،مگرنه با این اوضاع چقدر ضایع بودم...  

 *** 
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چقدر دوست داشتم از اون محیش پر از دود سیگار و قلیون فرار کنم...همه ی آدما با اوضههاعی نامتناسهه  با  

ردم شهرزاد بشم و به بقیه بی  یک عده مثل خودشههون مشههغول دذروندن عمرشون بودن...سعی ک

توجه...کمی اطراف رو دشتم و نگار سه کله و دار و دستش رو دیدم ،جلوی چشم ترین صندلی رو که نگار راحت 

منو بهینه انتخاب کردم و روش نشستم...حرفای سرهنگ توی سرم رژه میرفتن....نقشم از الان رسما شروع  

 شد...  

ر کوبوندم رو میز...سههعی کردم به بدترین خاطره ی زنددیم فکر کنم تا  مشههتم رو به حالت عصهههی چند با

دوباره صورتم از عصهانیت سرخ بشه...پام رو به صورت عصهی تکون میدادم و مفصل های لای انگشتم رو  

میشکوندم و تمام سعیم رو به کار درفتم تا خودم رو م شوش ن شون بدم و ا صلا هم به نگار نگاه  

تم رو به کف دسههتم میکوبوندم و با کف دسههتم روی پیشههونیم میزدم...چند بار که سههرم رو نکنم...مشهه

تکون میدادم نگاه نگار رو روی خودم احسههاس میکردم...پگ نه؟ با اینه مه آرایش میخوام تو چشههم ن  

د،نگاهم به سمت  هاشههم؟ه مه دارن با نگاهشون درسته قورتم میدن...خدای منو بهخش...صدای در که اوم

شخصی که وارد میشد کشیده شد...سروان محسنی یکی از همکارا بود که کمک میکرد تا نقشهه رو پیش  

بهریم...به سهرعت پاشهدم که منو بهینه و هول بودنم رو نشههون بده...بر طهق نقشههه با یک قیافه ی بی  

ر بودمش رو بهینه...نقشه تا اینجا داشت عالی تفاوت اومد سمتم...نگار به سمتش چرخیده بود تا طرفی که منتظ

 پیش میرفت و نگار رو کنجکاو کرده بودیم....  

 بشین...  -سروان 

 زود به حرفش دوش کردم...  

 بهین شهرزاد...  -سروان 

با لحن نزار و بلندی دفتم:آقا بهرام،تو رو جون اون دوتا بچه ات...تو رو به حق هر کی میپرستی...نگو که جور  

   نشد... 
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 سرش رو انداخت پایین و دفت:باور کن سعیم رو کردم....  

به صههورت شهههاکی از جام بل ند شهههدم و دفتم:چرا اد عا دار ید خدا رو میشناسید؟چراااااااااااااا اااااا؟شما از  

 دین چی میدونید؟  

 درفتنه؟آررررررررررررررررره؟ جیغم دراومد و دفت:دین فقش به ت سهیح د ست 

 با یکمی مکث ادامه دادم:نمیخوام این دین رو...  

جیق زدم:دین اینو دفته که امید الکی بدید به یک دختر یتیم؟ همه داشتن نگاهمون میکردن،سروان هم  

 مثلا سعی داشت آرومم کنه...  

گذرم..به همون علی تون نمیگذرم...تو که اطمینان  داد زدم:نمیخوام آروم بشهم...نمیخوام...میفهمی؟ از حقم نمی 

ندا شتی این کار جور ب شه برای چی همون پولی رو هم که داشهتم به باد دادی؟صهرف کلاس های چرت و  

پرت...به امید اینکه قهول بشهم؟کو پگ؟هرروز پول بده برو تا اون سهر دنیا کامپیوتر و هزار تا کوفت دیگه  

ن؟ نمیخوام...به خدا نمیخوام...با هق هق دفتم:مادرم چیزیش بشههه ازت نمیگذرم آقا  یاد بگیر که بشههه ای

 بهرام...داغت رو به دل عزیزات میزارم...  

سههروان بر طهق نقشهههه به این جا که رسهه ید بل ند شهههد و یکی خوابوند تو دوشم...خودم رو پرت کردم  

 به میز کناری...  

یگم دور برندار ضعیفه،تو کی باشی که داغ منو به دل عزیزام بزاری؟تو هم ثمره ی  سروان داد زد:هیچی بهت نم

 همون نصههرت دودی...کوک  سهههزی فروش هم دیگه عمر بیشتر از این زیادیشه...  

به سههمتش حم له کردم که ن گار و دار و دسههتش پر یدن سههمتم و در ف ت نم.... ه مو ن جور د ف تم:  

ههالا ب م یری... عوضهههی ک*ث*ا*ف*ت...ابروی هرچی م سلمونه بردی...اون م سجد و  ب م یری...ایشه 

قرآنت بخوره تو فرق سرت...برو دمشو از جلوی چشمم...برو میسپارمت به علی...علی تو نه علی مامانم...جیغ  

 زدم:برو دمشو...  
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م رو از دست نگار و دار و دستش  سروان سرش رو انداخت پایین و از در رفت بیرون...منم با ع صهانیت خود

کشدم بیرون و سرم رو رو میز دذاشتم ونفگ های مقطع و ع صهی ای ک شیدم...بهتر از این نمی شد...خودم  

ایمان دا شتم که دل کاشههته بودم...همش رو هم مدیون مامان و بابا بودم که تصههور کرده بودم همون مامان و 

هاید به نگار توجه میکردم چون زود ضهایع میشهدم...همونجور که حدث میزدم بابای شهههرزادن...الان اصههلا ن 

 اومد طرفم و دفت:چی شهده خانمی؟  

با اعصههاب داغون سههرم رو آوردم بالا و داد زدم:تو دیگه چی میگی؟حالم از زنددی و آدم هاش به هم  

 میخوره...بعد زار زدم:وای ماااااااماااااااان...  

تعج  کرد اما به روش نیورد و ادامه داد:تو الان عصهههانی هستی عزیزم،شاید من بتونم کمکت  از عکگ العملم 

 کنم...  

به عصهههانیت و حرصههی دفتم:نمیخوام کمک هیچ کگ رو...نمیخوام...زبون آدمیزاد میفهمی؟از جلو چشمام 

 دور شو...برو...  

 بلند شد و دفت:هر وقت از حرفات پشیمون شدی بردرد...  

عد با لهخند ازم دور شد...میدون ستم تا دو سه بار دیگه محل سگ هم بهم نمیده...اما برای نقشهه لازم  ب

 بود...سهریع کیف قدیمی مامان رو برداشهتم و از کافی شاپ زدم بیرون و به سمت اداره راه افتادم...  

داشههتم اما نه برای خودم...فقش  با صدای سرهنگ وارد اتاق شدم...بازم کار همیشگی،ادای احترام،که دوستش 

 دوسههت داشههتم من احترام بزارم نه دیگران بهمن...  

 دفت:بشین سروان،واقعا ممنونم ازت...  

 نشستم،در غال  رائیکا،با لحن جدی همون رائیکای همیشگی دفتم:وظیفه امبود سرهنگ...  

ههده ات رو شنیدم،کردانی عالی بود،آنقدر  سههرهنگ لهخند پدرانه ای به روم زد و دفت:صههدای ضهههش ش 

 عالی که واقعا نمیدونستم کسی که دارم صداش رو میشنوم شهرزاده یا رائیکای خودمون...  
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 لهخند خجولی زدم و دفتم:باور کنید انقدر تعریفی نیستم...  

 دی چی شد؟  سهرهنگ ادامه داد:خوب تا اینجا باب میل ما پیش رفت،بگو بهینم بعد از رفتن سروان محم 

دفتم:بر طهق پیش بینی هامون،نگار فورا اومد طرفم...اما به حالت تهاجمی با هاش برخورد کردم چون لازم بود،ا  

ده زود وا م یدادم و به حرفش دوش میکردم فورا متوجه میشهد که کاسهه ای زیر نیم کاسهه اسهت،اینطوری  

 خیلی بهتره،مطمئنم بالاخره بازم میاد سمتم...  

 نگ با افتخار دفت:کارت عالیه...  سره

 جواب دادم:متشکرم سرهنگ...  

سههرهنگ دفت:خوب،سههروان کردانی از این به بعد مواظ  تمام کارات مثل همیشه باش،به هیچ عنوان درباره 

ی این ماموریت کسی چیزی نفهمه،کافیه تا یک سهل انگاری به درد سر بزردی بندازتمون و تمام نق شه هامون  

 قش بر آب کنه...  رو ن

 با حرکت سر تائید کردم و دفتم:بله،حواسم هست...  

 *** 

 دوباره این پاتوق جهنمی...  

وارد کافی شاپ شدم...بوی سیگار و عرق و کوفت و زهرمار همه با هم قاطی شههده بود...کاش این ماموریت  

ی همی شگی ن ش سته بود...تو این  نهود تا من کلا این کافی شههاپ رو پلوم  میکردم...نگار طهق معمول جا 

شش روز که اینجا اومده بودم همی شه همونجا می ش ست و منم صندلی که اولین بار اونجا نشهسهتم،جایگاه  

همشهگیم شهده بود...دو روز اول دوتامون نسههت به هم بی تفاوت بودیم اما روز سوم شروع کردم به نگاه  

ونستم متوجه نگاهام شده اما اینم میدونستم انقدر زود غرورش رو  های سرشار از پشیمانی سمت نگار...مید

 نمیشکنه بیاد جلو و حتی ممکنه من مجهور بشم برم جلو برای عرض معذرت!  

دوباره سر جای همیشگیم نشستم و نگاه های هیز و خیره ی خیلی از مردا رو رو خودم تح مل کردم، حالم از  

د سهمتم...بهش نگاه کردم...فارق از من داشهت با اکیپ دوسهتاش  این موقعیتم بهم میخورد، کاش میو م
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میخندید و قلیون میکشید...شاید حدودا بیست و هفت،هشت ساله بود...یک قیافه کاملا معمولی،مو های ر نگ و 

مش قهوه ای و طلایی،ابرو های ر نگ شهههده قهوه ای،چ شم های معمولی و م شکی و دماغ و دهن کاملا  

.نه بانمک،نه جذاب،فقش میشهد به قیافش نسههت بامهر رو داد،الهته به دور از خروار آرایش  معمولی.. 

هاش...ت مام نیرویم رو ا نداختم توی چشهه مام و با الت ماس بهش زل زدم...میدون ستم به ک سی که ده  

شهتش...نگارم یک آدم مترم ازم فا صله دا شت اینجوری نگاه میکردم برمیگشهت سهمتم،انگار که برق درفته با

 معمولی،زودبردشت سمتم...التماس رو تو چشمام ریختم...  

لهخندش رو قورت داد و از جاش بلند شهد...خدایا ممنونتم...ممنونتم...اومدسمتم و نشست رو صندلی  

 روبروییم...خودم رو دستپاچه نشون دادم...خیره و مسلش تو چشمام نگاه کرد و دفت:پشیمونی؟ 

تکون دادم و با ترس سههاختگی تو چشههماش نگاه کردم...قه قه زد و دفت:چته دختر؟انگار لولو  سههرم رو 

 خرخره دیده...بعد دستش رو آورد جلو و دفت:من نگارم...  

 باهاش دست دادم و دفتم:منم شهرزادم...  

 دفت:انروز بدجور آمپر سوزونده بودی...بعدش هم خندید...  

 ذرت میخوام،باور کنید ادر جای من بودید بدتر از این میشدید...  لهخند خجولی زدم و دفتم:مع

 دستم و توی دستش فشار داد و دفت:چکارت کرده بود؟ 

صدام رو لرزون کردم و دفتم:همه ی پولی رو که با بدبختی جمع کرده بودم تا مامانم رو عمل کنم ازم درفت و 

که یک منشهی باید بلد باشهه،میگفت اده این ها رو یاد من رو فرسههتاد برای کلاس های کامپیوتر و چیزایی  

 بگیری میتونی منشی بشی و بعد با پولی که جمع کنی راحت مامانت رو عمل کنی...  

ا شک هایی که تو چ شمام جمع شده بود روی دونه ام سرازیر شد:من مامانم رو خیلی دوست دارم  

ها رو یادمه که برای اینکه از بابای م*س*تم کتک نخورم    نگار...خیلی...نمیتونم توصیفش کنم...خیلی از روز

 خودش رو می نداخت جلو و خودش به جام کتک میخورد...  
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با هق هق دفتم:نگار نمیدونی چقدر از دسههت بابام کتک خورد تا نزاره من زنیک آدم بدتر از بابام بشم که از 

کشههید به بیمارسههتان...از حرص خوردن برای من  بابام فقش دو سال کوچیکتر بود...نگار از همون روز کارش

 ناچیز سههکته کرد...مامانم سههکته کرد نگار...من هر کاری که بتونم انجام میدم تا عملش  

ک نم...  من اون ق ل  نازش رو با ید سههها لم ب هش بردردو نم... ن گار همیچوقت،هیچوقت بهرام رو  

 مایه ی من بود...نمیهخشمش....  نمیهخشهم...اون پول تنها امید و سهر

اومد صندلی کناری من ن ش ست و من رو ک شید ب*غ*لش...تو ب*غ*ل کی بودم من؟من غیر از مامان تا  

حالا ب*غ*ل هیچکسههی نرفته بودم...روژان هم هروقت چند روز ازم دور میشههد ب*غ*لش میکردم...الان 

 میشناخت بلکه دشمنم هم بود!از من بعیده...  چطور تو ب*غ*ل کسی مونده بودم که نه تنها منو ن

من و از خودش دور کرد و دو دسهتش رو روی شهونه هام دذاشهت و دفت:تو خیلی نازی دختر...نکن اینکار رو 

 با خودت...من تا جایی که بتونم کمکت میکنم...  

 هول زده دفتم:چه کمکی؟  

 هر کنی ز غوره حلوا سازی...  جواب داد:آروم آروم دختر...مگه نشههنیدی میگن در صهه 

 با التماس دفتم:نگار من میگم نره تو میگی بدوش،من دارم میگم نمیتونم صهر کنم،مامان قلهش ضعیفه...  

دفت:بهین شههرزاد،باید چند روزی بگذره تا بشهناسهمت،نمیتونم همین طور کار رو بهت پیشههنهاد  

ههمن یک خدایی داری تو..همین طور که تا الان مواظ  مامانت کنم،اینجوری نه برای من خوبه نه برای تو...در ض 

 بوده ،الان هممواظهش میمونه...نترس دختر...حکمتی بوده که من و تو با هم آشنا بشیم...  

 آروم دفتم:خدا کنه این چند روز زودتر بگذره...  

 خندیدو از جاش بلند شد:من دیگه باید برم،فردا اینجا میای؟ دفتم:آره میام.  

 دفت:پگ بای تا فردا.  

 لهخند زدم و دفتم:خداحافظ...  
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رفت سمت دو ستاش و من از کافی شاپ خارج شدم...نق شه از الان عملا شروع شده بود...دیگه رفتن به اداره 

ممنوع بود و تمامی پیام ها تلفنی رد و بدل میشد...این آغاز راه پر پیچ و خمی بود که با کمال میل قهولش کرده 

 ...  بودم

با صدای زنگ دوشیم د ستام رو که دوجه ای شده بود ش ستم و از آ شپزخونه زدم بیرون...سرهنگ  

 بود...صدام رو صاف کردم و جواب دادم:بفرمایید.  

 جواب داد:الو؟سروان خودتون هستید؟ دفتم:بله سرهنگ بفرمایید...  

 پرسم تا اشتهاه نکنم...خوب چه خهر؟  دفت:صدای شما و خواهرتون خیلی به هم شهیه...من همیشه می

 دفتم:بالاخره اومد طرفم...باید چند وقتی منتظر باشم تا پیشنهاد کار بده...  

نیم سههاعت بود که داشههتم با سههرهنگ حرف میزدم و قرار ها رو مشههخص میکردم..وقتی که قطع  

 سرهنگ بود؟  کردم،به سههمت آشههپزخونه رفتم که مامان دفت:رائیکا مادر  

 همونجور که برنج آبکش رو توی قابلمه میرختم دفتم:بله مامان،سههلامتون رورسوند...  

 دفت:کی میری؟  

 همونجور که صههورتم رو از ب خار هایی که بهش میخورد جمع کرده بودم،دفتم:مگه قراره جایی برم؟  

 حرف رو عوض نکن...   اومد تو درداه آشپزخونه ایستاد و دفت:میدونی که چی میگم...انقدر

به طرفش بردشههتم و دفتم:چرا اذیت میکنی خودت رو با این موضههوع؟مامان من هر وقت وقت رفتن  

 شد،شده دیگه...اینم مثل بقیه...  

نذاشت صحهتم رو کامل کنم و دفت:هم خودت میدونی و هم من که این مثل بقیه ماموریت هات نیست...پگ  

 ن...  انقدر این جمله رو تکرار نک 

 در قابل مه رو دذاشههتم تا برنج دم ب یاد و ب عد دفتم:نم یدونم کی وقتش میرسه...این خوبه؟  
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لهخ ند کم جونی زد و جواب داد:هر چیزی که دروغ ن هاشهههه خیلی خو به مادر...رفتم طرفش و دستم رو  

 روی شونش دذاشتم و دفتم:برام که دعا میکنی مامان؟مگه نه؟  

 هام دعا نکنم برای کی دعا کنم؟  دفت:برای بچه 

لهخند زدم و به سههمت اتاقم رفتم،روژان روی زمین خوابیده بود...بگو دختر مجهوری توی سهرما اینجوری  

بخوابی؟پتوش رو روش انداختم و رفتم سهمت کمد...لهاس های همیشگی و رو پوشیدم و راه افتادم سمت  

 پاتوق...  

نگاه کردم،تا متوجه ام شههد اشههاره کرد که برمطرفشههون...رفتم و کنارش  تا وارد شههدم به طرف میز نگار  

نشههسههتم و روبه جمع سههلام کردم...همه جواب سلامم رو با سرخو شی دادن و نگار دفت:خوب دخترا این  

 دو ست عزیزمون اسمش شهرزاده و قراره بشه عضو جدید اکیپ،شیرفهمه؟  

نگار با اشههاره به یکی یکیشههون اونا رو به من معرفی کرد:خوب شهرزاد  همه با حرکت سههر تائید کردن و  

 خانم این مهرنازه،لیلا،نازنین،سودند و دلاره...  

به چهره ی تک تکشههون ن گاه کردم،حگ کردم سههود ند م ثل بقیشههون نیسهت...چهره ی مظلومی 

 ده نشده بود...  داشهت و سهربه زیر بود...قیافه اش هم زیر خروار آرایش پوشون

 نگار که نگاه من رو روی سههودند دیده بود رو به بقیه دفت:دیدید دفتم این دختر مهره مار داره؟  

بعدش روی میز ضهرب درفت و با تکون دادن دردنش خوند:مهره ی مار داری تو دلهری...اما میگذری از  

 گذری از عشقم همش سرسری...  عشههقم همش سههرسههری..آره مهره ی مار داری تو دلهری...اما می

همه غیر از من و سههودند به آهنگش خندیدن و همراهیش کردن...به سههودند نگاه کردم،چشمای سورمه ای  

و مو و ابروی روشنش با بینی قلمی و ل  های غنچه ایش نمای قشهنگی به صهورتش داده بود...خدای من اما  

فرد...یاد ماهی فایترم افتادم،اونم سورمه ای بود و    چشهماش یک چیز دیگه بود...یک رنگ منح صر به

براق...وقتی که مرد چقدر ناراحت شههدم...یک دفعه سههرش رو آورد بالا...سنکپ کردم از دیدن چشماش که  

توی دریای اشکش شناور بود...نفسم درفت...زود سرم رو انداختم پایین...خدایا این دختر چش بود؟چرا  
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؟سهعی کردم برم تو جلد رائیکایی با نام شههرزاد... اما برای اولین بار دلم میخواست  چشماشاشهکی شهده بود

معنی غم توی اون چشما رو بفهمم...بفهمم چرا دلم داره آتیش میگیره...بفهمم چرا حگ میکنم این دختر با ه مه  

یف کردن...چرا  ی ای نا فرق داره...بفهمم چرا آرایش نداره...چرا خوشهه حال نیسهههت که ازش تعر

داشهههت در یه میکرد...چرا؟...چرا دلم میخواسهههت رائی کای همیشگی نهاشم و به قلهم اجازه بدم دلش  

برای یکی از دوستای مجرم که شاید خودش هم مجرم باشههه به رحم میاد؟اسههم جرم که اومد دو باره  

افتادم...دوباره داغ دلم تازه شد و نگاهم رو  سههخت شدم...دوباره شدم رائیکای همیشگی..دوباره یاد همه چیز 

 به سمت نگار کشوندم...  

 بهش دفتم:خوب من الان باید چکارا کنم؟  

 فکر کنم لیلا بود که دفت:هیچی عزیزم،باید چند روزی پیش ما باشههی که بشی عین ما...  

نازنین که به خاطر موهای قرمزش  تو دلم دفتم:دور از جونم...اما رو به همون دختره دفتم:بعدش چی میشه؟  

 یادم مونده بود،دفت:بعدش رو همون وقتی که بعدش شد بهت میگه...نترس...  

 زود جواب دادم:من دفتم میترسم؟من از هیچ چیز تو این دنیا نمیترسم...  

 نازنین دفت:از اول جسارت رو توی چشمات دیدم...  

 هرام بود؟  نگار ادامه داد:از همین جسارتش توی صحهت با...ب

سههرم رو به معنی تائ ید تکون دادم و نگار ادامه داد:آره از همین جسههارت چشمات توی صحهت با بهرام از  

 همه بیشتر خوشم اومد...  

پوزخند زدم و دفتم:از هر کسهی که حقم رو بخوره متنفرم،برای همین حالم ازاین دنیا به هم میخوره...چون  

سههت...چیزی که مادرم هست حقش نیست...حقم رو از دست زن هایی که بدون  چیزی که الان هسههتم حقم نی

 هیچ تلاشی هرروز باید از یک طرف دنیا سههراغشههون رو بگیری،میگیرم...صههد در صههد میگیرم...  

 تو ذهنم داشتم فکر میکردم من و این حرفا؟چه مضخرفاتی...  
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 نگار قه قه زد و دفت:مثل یک ماده بهر...  

 شمی نازک کردم و دفتم:مثل یک ماده بهر...  پشت چ

 ن گار به طرف یکی از دخترا که از همون اول خیره داشهههت ن گاهم میکرد دفت:مهرناز چرا ساکته؟  

 به نگار نگاه کرد و دفت:به علت رنگین کمان پشت کوه...  

دنهال   رادارام فعال شد...یعنی چی؟رنگین کمان پشت کوه؟ نگار دفت:بیخیال بابا...برق

 مداره...  

 جان؟اینا چی میگن؟حواسم باشه به سرهنگ دزارش کنم...  

 مهرناز لهش رو لوچ کرد و دفت:از ما دفتن،به نظرم دختر خوبیه...  

 نگار با افتخار نگاهم کرد و دفت:معلومه...  

سودند تا  تا یک ساعت دا شتیم درباره ی همه چیز بحث میکردیم،میدون ستم خوب تو دلشون جا باز کردم.. 

 ازش نظری نمیخواستن حرفی نمیزد...برای من سودند شده بود یک علامت سوال بزرگ...  

تا رسههیدم خونه جریان های مهم و کلمات نامفهوم رو دزارش دادم و بعدشهم از فرط خستگی به سرعت  

 خوابم برد...  

چی تو این دنیا نشد داره که این یکی  همه به جک نگار خندیدیم...سخت بود مطابقت رفتارم با اونا...اما شد...

نشد داشته باشه...نگاهم به سودند افتاد...بازم مثل این پنج روز فقش یک لهخند میزد...صههندلی کناریش خالی 

بود...بلند شههدم و رفتم ک نارش... یک ن گاه بهم ا ندا خت که بازم مو به تنم راسههت شد...بعدش هم دوباره  

و با انگ شتای د ستش بازی کرد...نمیدونسهتم چجوری سهر صهحهت رو باز   سرش رو انداخت پایین

کنم...هیچ وقت خودم برای دوستی پیش قدم نشده بودم...اصلا نمیدونستم باید چکار کنم تا این دختر رو  

  بفهمم...معنی نگاه های همیشههه غمناکش رو بفهمم...معنی اینکه تو اوج شههادیش هم بازم ناراحته...معنی

اینکه وقتی همه شههادن و از هر چی غم آزادن،چرا توی خودش غرقه؟غرق چی هسههت؟چجوری راهش با  

نگار این هاسهت اما هیچ چیزش مثل اون نیسهت؟خدایا من چقدر چرا داشهتم که باید به شون جواب  

 میدادم...خوب الان باید چکار کنم؟د ست هاش رو تو د ستم درفتم و دفتم:سودند... 
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 رو به چشمام دوخت و دفت:بله؟ دفتم:چرا ناراحتی؟   نگاهش 

 پوزخند زد و دفت:ناراحتی که چرا نداره...  

 خدایا عج  صدایی...این دختر همه چیز تموم بود...  

 منم لهخند زدم و دفتم:هر معلولی یک علت داره...  

 لهخند زد و دفت:دینی سوم راهنمایی...  

خنده دفتم:بچه زرنگ بودی؟ یک لهخند کم جون زد و دفت:اده  دوتا ابروهام رو انداختم بالا و با 

 بزارن هنوز هم هستم...  

 با ناراحتی دفتم:کی نمی زاره؟ 

خیره نگاهم کرد و دفت:چرا میپرسی؟دونستنش چه کمکی به تو میکنه؟ کم نیاوردم و دفتم:باری رو از  

 روی شونه ی دوستم برمی دارم...  

 نی نمیکنه...هر وقت کمک خواستم صدات میکنم...  پوزخند زد و دفت:رو دوشم سنگی 

بیا یک بارم ما رفتیم جلو برای باز کردن دوسههتی اینم نتیجه اش...دلخور بلند شدم و دفتم:فکر نمیکردم  

 مزاحم باشم...  

به سمت صندلی خودم رفتم و روش نشستم...نگار و دار و دستش هم بازم در حال هر و کر بودن...دیگه تحمل 

محیش رو نداشههتم...من باید هر چه زودتر به هدفم میرسیدم...تازه اده زیاد صهر میکردم شک آفرین   این

بود...سنگینی نگاه سههودند رو روی خودم حگ میکردم...اما مهم نهود...خودم غرورم رو له کرده بودم خودم  

 هم درستش میکردم....  

 ه نگار دفتم:نگار یک لحظه بیا... بعد از ده دقیقه خسهته از مسهخره بازیاشهون رو ب

 بعد بلند شدم و رفتم روی یکی از میزهای خالی ن ش ستم و سرم رو درفتم تو دستم...  

 نشستن نگار رو روی صندلی جلوییم احساس کردم و بعد صداش رو:شهرزاد چت شده؟ 
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چ کار کنم تا این کار کوفتی رو  سرم رو با عجز درفتم بالا و دفتم:نگار تو رو به هر کسی که دوست داری،منبا ید 

 بهم معرفی کنی؟من ز یاد و قت ندارم نگار...درک کن...درک کن...تو رو خدا نگار... 

 دفت:دختر تو خیلی عجولی...  

سرم رو درفتم بالا و با صدای ن سها بالایی دفتم:عجول؟من؟نگار دارم میگم مادرم حالش زیاد خوب  

م کرد و دفت:داد نزن شهرزاد...تو نهاید دستور بدی...شیرفهمه؟ هیچی نگفتم نیست...بفهم...بفهم...میفهمی؟ اخ

 که ادامه داد:باید صهر کنی،ناراحتی هم هری!  

 بعدش هم از سر میز بلند شد که منم زود بلند شدم و با عجز دفتم:نگار...  

برای کسههی که داره  با خشههم بردشههتت سههمتم و دفت:چند تا چیز میگم خوب تو دوشههات فرو کن...یک،

بهت خوبی میکنه صههدات رو بالا نهر،دو،هیچ وقت فکر نکن ک سی ه ستی، سوم،چه الان که فقش آ شنای منی 

و چه وقتی که ادر رفتی سههر کاری که بهت معرفی میکنم،هیچوقت،هیچوقت حق دسههتور دادن  

اینجا و صهر کن،ادرم نه که برو به  نداری،چهارم،فرق بزرگ و کوچیک رو بفهم...اده حالیت شد که ب شین  

 سلامت...دیگه اینجا نهینمت...  

رفت طرف میز که دویدم سمتش و دفتم:نگار بهخشید...غلش کردم...شرایطم خوب نیسههت...بهخشههید...اما  

 فقش اینو بهم بگو...تا کی؟تا کی باید منتظر باشم؟من زیاد وقت ندارم...  

 خودت داره،اما منم زیاد معطلت نمیکنم...  نگار لهخندی زد و دفت:بستگی به 

 دفتم:این کارتون چیه؟  

 یک نگاه خشن بهم انداخت و دفت:چی بهت دفتم؟صهر کن...  

 سرم رو انداختم پایین و دفتم:باشه... 

 بعد از یک مکث دفتم:اده کار دیگه ای باهام نداری من برم خونه...مامان تنهاست...  

 به سلامت...   دستی روی شونم کشید و دفت:برو
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با ناراحتی از کافی شههاپ خارج شههدم...ای خدا لعنت کنه باعث و بانی به وجود اومدن این بانده...این تازه اول 

 شه...معلوم نی ست بعدها چه کارهایی که باید بکنم...خدا خودش به خیر بگذرونه....  

 *** 

 مامان اده کاری نداری من برم بخوابم...  -

 هت بخیر... دفت:نه عزیزم،ش

 رفتم تو اتاق و ل  تخت نشستم...دوشیم رو برداشتم و شماره ی سرهنگ رو درفتم،جواب داد:بفرمایید...  

 سلام سرهنگ...  -

 دفت:به به خانم کردانی...چه خهرا؟خوب هستید؟  

 متشکرم،واقعیتش امروز یک سری صحهت هایی با نگار داشتم...  -

 دفت:خوب؟  

ین کار رو بهم پیشههنهاد میکنی...من وقت ندارم و از این حرفا...اونم درست و  امروز بهش دفتم که کی ا -

 حسابی کوبیدم...  

 خندید و دفت:فکر کنم زیاده روی کردی...  

آره فکر کنم،اما زیادم بد نشههد...دفت بعد از اینکه کار رو بهم پیشههنهاد بدهچند روز برای فکر کردن  -

 سههر کار...و واقعا هم که چه کار شرافتمندی...  بهمون میده و بعدش میرم  

دفت:خوبه،سروان حواست باشه کاری نکنی که بعدا نتونی راست و ریسش کنی یا حتی نگار رو برای انتخابش  

 پشیمون کنید...  

حواسم رو بیشتر جمع میکنم سرهنگ...کار دیگه ای با من ندارید؟ دفت:موفق باشی،به خانواده سلام  -

 برسون...  

 متشکرم،خداحافظ...  -

 دفت:خدانگهدار...  
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 دا شتم شالم رو صاف و صوف میکردم که صدای مامان اومد:رائیکا...رائیکا یک لحظه بیا...  

 رفتم به سمت پذیرایی...مامان و روژان ب*غ*ل هم ن ش سته بودن و روژان در حال بازی با انگشتاش بود...  

 رمائید...  روی مهل نسهتا قدیمیمون نشستم و دفتم:بف

 مامان با نگاه سرزنش باری به روژان رو به من دفت:باز خانم دست دل به آب دادن...  

 بردشتم سمتش و دفتم:خوب توضیح بده...  

 با صدای غرغرویی دفت:رائیکا به خدا من...  

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه و دفتم:برو سر اصل مطل  روژان،حاشیه نرو...  

ه سریع دفتم:بزار خودش توضیح بده مامان... مامان چیزی نگفت و روژان دفت:بابا مامان خواست چیزی بگه ک 

مهرسهها امروز با خودش ماشههین اوردهبود،دواهینامه درفته...بعد خواسهت ما رو برسهونه...ما هم قهول  

 کردیم...توی راه حرف راننددی شد و منم...ساکت شد...  

 با شک دفتم:تو که پشت فرمون نشستی؟  

سرش رو زود آورد بالا و دفت:نه،نه به خدا..ا صلا مهر سا را ضی نمی شد که ماشینش رو دست ما بده....بازم  

 ساکت شد اما این بار دیگه من چیزی نگفتم تا خودش به حرف بیاد...  

  بعد از کمی سکوت ادامه داد:آره داشتیم در باره راننددی حرف میزدیم و بحث سر سرعت بود...منم یک زری

 زدم که حالا از دفتنش پشیمونم...  

 دفتم:اولا درست حرف بزن...دوما پشیمونی فایده نداره...  

سرش رو انداخت پایین و دفت:درست میگی...بردشتم بهش دفتم:مهرسا تو که فعلا مثل لاکپشت میری لطفا  

دونی منم عشههق سههرعت  حرف از سرعت نزن...اونم جواب داد:میتونم اما نمیخوام که برم....رائیکا تو که می

 بردشههتم بهش دفتم:نمیتونی دروغ نگو...  
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سرم رو به علامت تاسف تکون دادم و روژان ادامه داد:من که اینو دفتم بقیه هم حرفم رو تائید کردن...خداییش  

ز  خیلی آروم داشت میرفت...اونم به رگ غیرتش برخورد و دفت:بهتون حالی میکنم و تا جایی که جا دا شت دا 

 رو ف شار داد و ویراج داد...داشتیم با همون سرعت از یکی از خیابون ها میگذشتیم که...  

با صههدای بغض دارش ادامه داد:یک کمری از تو کوچه درآومد و ما هم که سرعت داشتیم نتونستیم ماشین رو  

 کنترل کنیم و...   

 که چیزیشوننشد؟   هق هقش بلند شد...با عصهانیت دفتم:واقعا که بچه اید!سرنشینا 

با دریه دفت:نه رائیکا اما ما شین طرف صدمه ی بدی خورد و الان خ سارت میخواد...مهرسههها هم د فت:شهه  

 ما هم مقصههر بود ید پگ با ید ک مک کنید...بدبخت مهرسا...الان تنهیه هم میشه... 

روژان به نظرت وقتش نی ست بزرگ ب سعی کردم خشونتم رو کنترل کنم...اما سرزنش کلام رو به هیچ وجه:

شی؟این که دذ شت،خدا رو شکر که اتفاقی برای جون کسههی نیافتاد اما ازت میخوام قهل از حرف زدنت فکر 

کنی خواهر من با شه؟تو دختر خوبی ه ستی با این بچه بازی ها خودت رو خراب نکن...الان باید چقدر خسارت  

 بدیم؟  

بعدش با سرعت بلند شد و دوید تو اتاق و در رو محکم بسههت...سههرم رو تو   روژان هق هقش بلند تر شد و

دسههتم درفتم و به صههدای دریه اش دوش دادم...فداش بشهم...دلم داشهت آتیش میگرفت از دریه مظلومانه  

ش رو  اش اما این تنهیه به نفعش بود...دست مامان رو روی سرشونه ام حگ کردم...سرم رو بالا آوردم و دست

درفتم تو دستم...لهخند غمگینی زد و دفت:خسارت ماشین طرف خیلی بیشتر از چیزی شده که خواسته....بنده 

 خدا فقش پنج تاش رو می خواد...چون پنج نفر بودن میشه نفری یک میلیون...  

بلند شدم و به  میتون ستم از ح ساب پگ اندازم بردا شتش کنم...چ شمام رو به علامت با شه روی هم دذا شتم و 

 سمت اتاق رفتم...نزدیک در اتاق بودم که مامان دفت:رائیکا من به وجودت افتخار میکنم دخترم...  

لهخند کم جونی زدم و رفتم تو اتاق...روژان رو تختش هنوز داشههت هق هقمیکرد،تا متوجه من شههد سههرش  

م راسههتی میگی...فکر ندارم حق  رو انداخت پایین و دفت:بچه ام درسههت میگی...هوز بزرگ نشههد
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داری...دریه اش شدت درفت و دفت:رائیکا دلم میخواد مثل تو با شم...دلم میخواد مامان بهم افتخار کنه نه اینکه  

 هر روز یک زحمت تازه براش درسههت کنم...رائیکا دلم خیلی چیزا میخواد که ندارم....  

ن کارا بر نمیومد...رفتم رو تختش نشههسههتم و دفتم:من  الان دلم میخواسههت ب*غ*لش کنم اما از من ای

هیچکدوم از اینایی که تو دفتی رو قهول ندارم روژان...تو هم سن من نیستی...هر وقت هم سن من شدی میتونی 

 خودت رو با همسهنی من مقایسهه کنی...اشهتهاهی کردی و تموم شهد...دیگه راجع بهش حرف نزن...باشه؟؟؟  

 *لم و دفت:تو خیلی خوبی رائیکا،خیلی... پرید تو ب*غ

 یکمی پ شتش رو ناز کردم و بعد از ب*غ*لم درش آوردم و دفتم:خ سارت رو باید کی و کجا بهرم؟  

 سرش رو انداخت پایین و دفت:فردا میریم خونه مهرسا بعد با هم میریم پیش اون آقاهه...  

 راغ رو خاموش کرم و دفتم:ش  بخیر...  بلند شههدم و دفتم: تا فردا خدا بزرده...بعدش هم چ

 آروم جوابم رو داد و منم رفتم سمت تخت خودم...  

داشتم روسریم رو روی سرم درست میکردم که روژان از خواب بیدارشد.... چشهماش بادکرده بود و نشهون  

 میداد دیشه رو خیلی بد دذرونده ....خمیازهکشون اومد جلو و ب*غ*لم کرد...  

 : اِ نکن.این چه کاریه؟  بهش دفتم

 با خجالت لهخند زد و دفت: بهخشیدا باعث شدم از کارت بیفتی.  

 جواب دادم: دیگه که دذشت....ولی دفعه اول و آخرت باشه که اینطوری همه رو تو هچل میندازی،خوب؟  

 روژان سرش رو پایین انداخت و از اتاق زد بیرون...  

 *** 

دنهال آدرس میگ شتم....ولی ا سم کوچه رو پیدا نمیکردم.هیچکگ هم تواین نزدیک نیم ساعت بود که دا شتم 

 خیابون پیدا نمیشههد ازش بپرسههم که کوچه دلها کجاست.  

 کو؟   36بالاخره پیداش کردم.....وای خدا چه کوچه ی طولانی ای.....حالا پلاک 
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اشتم بد قول به نظر برسم...جلوی خونه  آهان پیداش کردم... خدا رو شکر هنوز دیر نشده بود....اصلا دوست ند

 مهرسا اینا ایستادم وزنگ خونشون رو زدم و منتظر شدم تا آقای مودت،پدر مهرسا،از خونه بیاد بیرون.  

 مرد میانسالی اومد دم در...  

 دفتم:سلام...آقای مودت؟ دفت:خودم هستم...  

 فتاده ازتونعذرخواهی کنم...  دفتم:خوشهههختم،خواهر روژان هسههتم...باید بابت اتفاقی که ا

 لهخندی زد و دفت:خدا رو شههکر به خیر دذشههته...جوونن دیگه چکارشههونکنیم؟ 

 لهخ ند کم جونی زدم و زود جمعش کردم و دفتم:درسههت میفر مای ید...پگ بفرمایید بریم تا دیر نشده...  

 بعدش هم به ماشینم اشاره کردم...  

 با ماشههین خودم بیام که بعدش هم برم به کارام برسم...  لهخند زدو دفت:اجازه بدید  

ابروهام رو انداختم بالا و دفتم:اجازه ی ما هم دسهت شهماسهت...پگ شهما جلو برید من پشت سرتون حرکت  

 میکنم...  

 سری با علامت تائید تکون داد...منم رفتم سمت ماشینم...  

عه دیدم آقای مودت ماشهین رو زد کنار...منم راهنما زدم و  بیسهت دقیقه ای بود که توی راه بودیم که یکدف

دوشه ی خیابون،پشت سر ماشین آقای مودت نگه داشتم...آقای مودت کلافه از ماشین پیاده شد اومد جلوو  

دفت:بهخشید خانم کردانی من کاری برام پیش او مده که حت ما با ید برم...م عذرت میخوام ازتون...اما میشه  

 هایی برین و خسارت رو بپردازین؟  خودتون تن 

بعدش هم ازکیفش پولشون رو درآورد و دفت:این پول تمام بچه هاست...اینم آدرس..اشکالی که نداره  

 براتون؟؟؟ 

 دفتم:نه جناب،چه اشکالی...بازم معذرت میخوام بابت کار بچه ها...  

 .کاری ندارین؟ آقای مودت لهخندی زد و دفت:منم بازم میگم که تق صیر همشون بود.. 
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 دفتم:نه به سلامت... 

 دستش رو تکون داد و دوید سمت ماشینش...  

 خدایی عج  مرد با فرهنگ عاقلی بود...خوب خدایا به امید تو...برم این خسارت رو بدم که کلی کار دارم...  

نگاه   روبه روی دفتر محمدی وای ساده بودم و دا شتم به برجی که آدر سش تو د ستم مچاله شده بود

میکردم.معلوم بود که این خ سارت پول خورد تو جیه شم نمیشه....عج  ابهتی داشت...مخصوصا با نمای سنگ و  

 شیشه ای که روش کار کرده بودن حسابی تو چشم میزد. 

وارد لابی بزرگ ساختمون شدم و به سمت آسانسور حرکت کردم .....آسانسور شلوغ بود ولی من ا صلا حو صله  

 طهقه رو از پله بالا برم....می ارزید صهر کنم برای آسانسور...   8که ندا شتم 

شرکت مهند سین م شاور برسام....وارد شدم...بعد از ورودی سمت چپ یه دختر نسههتا جوون پشهت میز  

 نشهسهته بود،به سهمتش رفتم و دفتم:روز بخیر خانم...لطفا به آقای محمدی اطلاع بدید که کردانی اومده...  

 نشی سری تکون داد و ازم خواست که کمی صهر کنم تا جلسه مهندس تموم بشه... م

اعصههابم داغون شههد...نمیدونم مهندس نمیدونسههت جلسههه داره که قرار نذاره؟کلی کار دارم...هروقت  

 کارم بی شتره اینطوری می شه....عج  شان سی دارما!  

 خ سته می شدم که من شی دفتمیتونم داخل بشم.   بی ست دقیقه دذ شت و دیگه دا شتم از ن ش ستن

کسی که از اتاق بیرون نیومد....پگ چطوری جلسه داشتن؟ای خدا من به ایناچی بگم ها؟اصلا فکر نمیکنه شاید 

 مردم کار و زنددی داشته باشن...اینا فکر کردن کین؟  

ومدم تو در دیگه ای نداشت...پگ  وارد اتاق مدیریت شههدم ..... یه اتاق بزرگ که جز اون دری که ازش ا

 حدسم درست بود واصلا جلسه ای در کار نهود...  

ست اتاق قهوه ای کرم بود و معلوم بود دیزانری که طراحیش کرده واقعا کارش رو بلد بوده...مهلمان اتاق چرم 

 بود و دوشههه دیوار هم یه دلدون بامهو دذاشههته بودن که به فضا روح داده بود... 
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 چرخیدن صههندلی محمدی به خودم اومدم و نگاهم رو از روی وسههایل به خودش معطوف کردم...  با 

سههاله به نظر میومد با چشههمای مشههکی...این اولین بار بود که تو    30مردی که رو به روم می دیدم تقریها 

 عمرم این رنگ رو میدیدم،نه رنگ سههیاه...  

بود و مغرور...با ابروهای پر پشت که غرور تو چشماش رو بیشتر نشون میداد سیاهی چشماش عادی نهود..سیاه 

 و با پوزخند داشت منو برانداز میکرد...  

وارد اتاق مدیریت شههدم ..... یه اتاق بزرگ که جز اون دری که ازش اومدم تو در دیگه ای نداشت...پگ  

 حدسم درست بود واصلا جلسه ای در کار نهود...  

وه ای کرم بود و معلوم بود دیزانری که طراحیش کرده واقعا کارش رو بلد بوده...مهلمان اتاق چرم ست اتاق قه

 بود و دوشههه دیوار هم یه دلدون بامهو دذاشههته بودن که به فضا روح داده بود... 

 با چرخیدن صههندلی محمدی به خودم اومدم و نگاهم رو از روی وسههایل بهخودش معطوف کردم...  

سههاله به نظر میومد با چشههمای مشههکی...این اولین بار بود که تو    30دی که رو به روم می دیدم تقریها مر

 عمرم این رنگ رو میدیدم،نه رنگ سههیاه...  

سیاهی چشماش عادی نهود..سیاه بود و مغرور...با ابروهای پر پشت که غرور تو چشماش رو بیشتر نشون میداد 

 برانداز میکرد...   و با پوزخند داشت منو 

نه حوصله اش رو داشتم نه وقتش رو که منتظر بشم تا به حرف بیاد...سریع و جدی دفتم:کردانی  

 هسهتم...خواهر یکی از دخترهایی که باهاشهون تصهادف کردید...  

م  از کیفم پول رو درآوردم و رفتم جلوی میزش و بدون اینکه نگاهش کنم پول رو دذاشههتم رو میزش و اومد

 عق :لطفا چک کنید که کم و کسههری نداشههته باشه...  

بعد هم به طرف محمدی نگاه انداختم...محمدی با غرور پول رو برداشههت و سرسری یک نگاهی بهش کرد و 

 بعد دوباره دذاشتش رو میز...  
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ی ادامه  سهکوت توی اتاق حکم فرما بود...وقتم همینطور داشهت به هدر میرفت،برای همین همون طور جد

 دادم:بازم معذرت میخوام بابت سهههل انگاری بچه ها..من باید برم...خدانگهدار...  

 عق  درد کردم و خوا ستم برم که صدای مقتدرش تو اتاق پیچید:می شه ازتون خواهش کنم بنشینید؟  

نیش رو  بردشتم سمتش و دفتم:بله...اما لطفا زیاد طول نکشه چون خیلی کار دارم...لهخندی زد که مع

نفهمیدم...روی صندلی ن ش ستم و اون دوشی تلفنرو برداشهت و یک شهماره درفت و دفت:خانم شهکیها  

 لطفا دو تا قهوه برامون بیارید...  

 رو به من دفت:قهوه که میخورید؟  

 پوزخند زدم... تازه یادش اومده بود نظر بخواد...دفتم:من چیزی م یل ندارم آقای محمدی...  

 دوباره به دوشش نزدیک کرد و دفت:همون دو تا قهوه...  دوشی رو 

 مردک انگار نمیفهمه میگم چیزی نمخوام...به من چه...بزار یک قهوه بیاره...  

 محمدی دوشی رو دذاشت و دفت:خانم....  

 کارام مونده بود اینم بازیش درفته بود...بی حوصله دفتم:کردانی هستم...  

ا واقعا فکر میکنید من به این پول نیاز دارم؟ به حالت سهوالی نگاش کردم که پول ادامه داد:بله خانم کردانی شم

رو برداشهت و از جاش بلند شهد و اومد روی صندلی روبه روی من نشست و پول رو محترمانه روی میز  

 دذاشت...  

ندید دختراتون    با تعج  نگاهش کردم که دفت:فقش به این خاطر خسهارت رو بهونه کردم که بهتون بگم اجازه

بدون بزردتر سوار ما شین ب شن...این غری ضه سنیشونه که سرعت رو دوست دارن...عاشق این هستن که  

مهارت هاشون رو به نمایش بزارن و حتی به رخ بکشن...ماشین من خسارتش خیلی بیشتر از این شهد...اما من  

 ر خودشون نیومد... نیازی نمیهینم که خسهارت بگیرم...خدا رو شهکر که بلایی سه 
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دفتم:ممنون از راهنماییتون اما خودمون هم اینا رو بهشههون دفتیم...فقش یکسههوال برای چی بدون این که  

جلسهههه ای درکار باشهههه من رو منتظر ن گه داشههتید؟کاش به این فکر میکردید که همونطور که خودتون  

 کار دارید مرد هم کار و زنددی دارن...  

و دفت:دقیقا قصههدم همین بود نه توهین به شههخص شههما...اینکه خیلی راحت میشه آدم ها رو از   لهخند زد

 کار و زنددی انداخت...  

با لحن نسهههتا عصهههی دفتم:شههما از همه لحاظ میتونید خسههارتتون رو بگیرید...هر چه قدر هم که  

 پگ لطفا منت نزارید...  باشه...ما شما رو مجهور نکردیم بهخشید..خودتون بخشیدید

 از جام بلند شدم و دفتم:باید برم...  

 اونم بل ند شههد...از من یک سههر و دردن بل ند تر بود...د فت:نمیخواسههتم ناراحتتون کنم...  

بدون توجه بهش خداحافظی کردم و اومدم بیرون...وای خدا عج  آدمای نچسهی پیدا میشه...خدا بگم چکارتون  

 بی فکر که مجهور میکنید ما رو هر حرفی رو تحمل کنیم...    نکنه دخترای

بردشهتم و به تابلوی شهرکت نگاه کردم....شهرکت صهادرات و واردات قطعات اتومهیل برسههامهبه معنی  

آتش بزرگ)نگاهم کشههیده شههد به پنجره های بزرگ سههاختمان...محمدی از پشههت پنجره دسههت به  

 یکرد...ریلکگ سوار ماشین شدم و به سمت خونه رفتم...  سههینه داشههت نگاهم م

 *** 

وای خدا بازم این لهاس ها...دیگه حالم داره ازشههون بهم میخوره...خوب بودحداقل میتون ستم رو سریم رو  

 عوض کنم...کیف رو روی دو شم انداختم و از خونه زدم بیرون...  

.دهمین روز اینجا بودن...خدایا کی خلاص می شم از این  به پاتوق که رسههیدم اوفی کردم و وارد شههدم.. 

بیکاری؟از د ست یک م شت آدم علاف؟آدمایی که همه ی عمرشههون رو با سههیگار و دود و دم میگذرونن و 

 دلشههون به بردن تو قماراشون خوشه...  



 

 

 

33 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

شهرزاد خانم ما چطوره؟ سههلام کردم و رفتم روی صههندلی نشههسههتم...همه جوابم رو دادن...نگار دفت:

 پوزخندی زد و دفتم:معمولی...  

نگار قه قه خندید...چش بود این؟مگه من چی دفتم؟حوصههله ی جر و بحث باهاش رو نداشههتم به خاطر  

همین سههاکت به افراد توی کافی شههاپ خیره شدم...بع ضیا شاد...بع ضیا غمگین....بع ضیا عصهی...بع ضی ها  

 وت...  هم آروم و بی تفا

 نگار دستی رو شونم دذاشت و دفت:حلوا درست شد... 

 دنگ نگاهش کردم که دفت:چشهمات رو اینجوری نکن دختر...امروز عصهر پیشنهادم رو بهت میگم...  

با خوشحالی بردشتم سمتش و دفتم:راست میگی؟ نگار با خنده دفت:کاسه ات رو بیار  

ههخردیش هم خندیدم...از حال و هوای  ماست بگیر... انقدر خوشههحال بودم که به مس 

درفتهاومدم بیرون و شنونده ی بحثای بیخودشون بودم...همش درباره ی مد لهاس و مو و 

آرایش و کیف و کفش حرف میزدن...در باره ی کنسههرت فلان خواننده بحث میکردن و  

ردیه اینا  به خاطرش به هم دیگه هم رحم نمیکردن...انگار حالا اون خواننده هه ک شته م 

ست تا یکی شون مرحمت کنه و بهش جواب مثهت بده...به بیخودی حرفاشون پوزخند  

زدم...ساعت شش کم کم دخترا عزم رفتن کردن...دیگه فقش من مونده بودم و سودند و  

 نگار...  

 نگار روش رو کرد سمت من و دفت:خوب شهرزاد خانم و اما کار شما...  

 م رو خوب انجام دادم چون نگار دفت:انقد نگرانی نداره که...  خودم رو به تشههویش زدم...کار 

 بهش دفتم:نگار برو سر اصل مطل...   

نگار خندید و دفت:از یک خانم پیری باید مراقهت کنی...کاراش زیاده...خونه بزرده و غیر از تو و سودند چند تا 

 م*س*تخدم دیگه هم هستن....  
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 م*س*تخدم؟  چهره ی متعج  به خودم درفتم و دفتم:

نگار با پوزخند دفت:انتظار داشتی الان بگم برو رئیگ جمهور آمریکا شدی؟ با همون تعج  ادامه دادم:پگ  

 اینهمه وقت معطلی؟  

نگار دفت:تو کم خونه ای نمیری...قصههریه برای خودش...با اینکه هزار جور امکانات دزددیر و دوربین و هزار  

 سههت اما خوب باید از م*س*تخدم مورد اعتماد استفاده بشه...نظرت چیه؟ تا کوفت و زهرمار دیگه تو خونه ه

 سههرم رو انداختم پایین و دفتم:کار دیگه ای میتونم بکنم؟مادرم حال و روز خوبی نداره...  

نگار سههر تکون داد و دفت:میدونسههتم قهول میکنی...کار خوبی کردی...فردااولین کار میریم برات خرید...با  

 لهاس ها بری تو خونشههون پرتت میکنن بیرون...  این  

 نیم لهخندی زدم و سرم رو به علامت تائید تکون دادم... 

 یک ورق از این ماموریت خورده بود...  

 خوب الان کجا بریم؟  -من

 یک جایی که فکر نکنم تو عمرت رفته باشی...  -نگار 

بدون...کار شون که به نگار کشیده...از حرف زدنش  ناراحت شدم...من شهرزاد نهودم اما امثال شهرزاد که 

 ناراحت شدم...  

زد رو کمرم و دفت:ناراحت نشههو...حقیقت محضههه...امثال من و تو اده به خودمون باشه عمرا همچین جاهایی 

 راهمون رو دم کنیم...  

مالاها خرید نکرده بودم...مگه  لهخند غمگینی زدم...منم که قشههر متوسههش جامعه بودم هیچوقت از اون بالا 

 خل بودم برای یک مانتو کم کم پونصههد هزار تومن ناقابلم رو بدم؟  

 لهخند غمگینم به پوزخند تهدیل شد...تا چه حد فاصله ی طهقاتی...  

 نگاهی به سههودند کردم...متوجه نگاهم که شههد اومد سههمتم و دفت:راسههت میگه...نگران نهاش...  

 مین بارته که میری؟  دفتم:تو چند
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 دفت:تو این یک سالی که پرستار خانمه بودم زیاد رفتم اینطرفا...خودت همه چیز رو میفهمی...  

 در پراید داغون نگار رو باز کردم و ن ش ستم... سودند هم جلو ن ش ست و نگارسریع راه افتاد...  

 tandisه کردم...نگام افتاد به نوشته ی جلوی پاسههاژ تندیگ نگه داشههت...به نمایی بیرونی پاسههاز نگا

center   

c   ...قرمز رنگ بهش نما داده بود...تو این پاساژ رفته بودم اما خرید نکردم 

 نگار دستی به شونه ام زد و دفت:بزن بریم دختر...  

ی دو طهقه  رفتیم داخل... شی شه های مغازه ها از تمیزی برق میزد...لهاس ها و جواهرات و وسههائل تزئینی تو

پاسههاژ غوغا میکرد...تجملات از سههر و روی پاسههاژ میری خت...ن گار بدون توجه به اون ه مه ل هاس  

داشههت راهش رو میرفت...من بینشون ایستاده بودم...سودند با پوزخند دفت:میهینیشون؟ منتظر نگاش کردم  

خرجش کنن...پول پول میاره شده حکایت   که دفت:انقدر پول از سههر و روشههون میریزه که نمیدونن چطور

 اینا...من و تو چیمون از اینا کمتره؟  

پوزخندی زد و دفت:چه سوال م سخره ای...معلومه شانگ...اده منم شانگ داشتم میشدم دختر یکی از این مادر  

را کسههی به و پدرا...میشدم سرور خودم...روز به روز ماشههین عوض کنم و اتاقم رو پر از تجهیزات کنم...چ 

آرزوهامون توجه نمیکنه؟یکی از سهرویگ های برلیان اینا زنددی کوفتی امثال من و تو رو نجات میده...نجاتم  

 نده حداقل از این لجن زار بیرون میاره...  

 با تعج  دفتم:از سودند کم حرف بعیده...  

 لهخند غامگینی زد و دفت:تو دلم تلنهار شده بود...  

 خیال همه چی...  خندیدم و دفتم:بی

با کینه دفت:اونایی که این پولا حقشههونه که هیچی اما جوابم رو از اونایی که این پولا حقشههون نیسهههت  

میگیرم... به هر قیمتی...این جا نتونم تو اون دن یا میگیرم...جتی اده نتونم مگه خدا نیست؟همون خدا ازشون  

 میگیره...  
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 خودت رو آتیش نزنه...  آروم دفتم:مواظ  باش این کینه 

 پوزخند زد و دفت:من دارم میسوزم...  

 خواستم چیزی بگم که نگار دفت:بیاید اینجا بچه ها...  

 سودند قدم هاش رو سریع کرد و من هم شونه به شونه اش شدم...  

 تا رفتیم نگار سریع دفت:سلام...  

آمد و بوی عنهر آورد...نگار خانم؟سودند؟چه  مرد جوونی از پشههت پیشههخوان اومد بیرون و دفت:به به باد  

 عج ؟ 

 سودند اما فقش با نفرت مشهودی نگاهش میکرد...  

 هنوز حواسش به من نهود...بیشتر رفتم داخل و آروم دفتم:سلام...  

 مرد نگاهی به من انداخت و یکی از ابروهاش رفت بالا و کم کم لهخند زد .. 

عسههلیش داشههت از کاسههه درمیومد...موهای قهوه ایش   م*ر*ت*ی*ک*ه ی هیز عوضههی...چشههمای 

 رو به صورت فشن ریخته بود تو صورتش...  

 نگار دفت:شهرزاد خانم...دوست جدید ما...  

 مرد اومد جلو و دستش رو جلوم دراز کرد و دفت:سامیارم...از اشنایی باهات خوشحالم خانم خوشگله...  

 ر که دستام رو پشت کمرم درفته بودمسرسری دفتم:خوشهختم...  با نفرت نگاهی بهش انداختم و همونجو 

 آره جون عمم...اده دست خودم بود همین الان خفه اش میکردم...  

 مرد قه قه ی زد و دفت:اوهو...بعد رو به نگار دفت:نه بابا...  

 نگار با عشوه دفت:ما اینیم دیگه...  

 واقعا که...  

 ین شهرزاد خانم... نگار دفت:سامیار لهاس میخوام برای ا 

 سامیار دفت:اده بشه شهرزاد قصه دوی ما چرا که نه؟  
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نگار و خودش به حرف بیمزش خندیدن...ترجیح دادم ساکت بشم چون بعید میدونستم اده دهنم رو باز کنم  

فرت دیگه بتونم بهندمش...سامیار از یک دری رفت توی جایی مثل انهاری....نگاهی به سههودند انداختم که با ن

 راه رفته ی سامیار رو نگاه میکرد...اومد سمتم و دفت:از هر حیوونی پ ست تره...حیف حیوونا...  

 زیر ل  دفتم:عوضی...  

دو سهه دقیقه بعد سهامیار با یک مانتوی یشهمی از اون اتاقک اومد بیرون...به نگار نگاهی انداخت که نگار با  

جلوم و با لهخند حال بهم زنش دفت:این به پوست برفی و چشمای  چشههم به هم زدن تائید کرد...اومد 

 زمردیت میاد...  

با نفرت مانتو رو از دسهتش چنگ زدم و رفتم تو اتاق پرو...کل اتاق رو زیر ذره بین دذاشههتم و وقتی مطمئن 

 ..  شههدم دوربینی درکار نیسههت شههروع کردم به پوشیدن...صدای خنده ی نگار و سامیار میومد. 

به خودم تو آی نه ن گاهی ا نداختم... مانتو واق عا تو تنم عالی بود ا ما به بدنمچسهههیده بود و تا نصههف رونم 

هم نمیرسههید...انقدر قشههنگ کار شههده بود و دوخت خرده بود که نگاه هر بیننده ای رو به خودش جذب  

 میکرد...نگار رو صدا زدم که بیاد نگاهش کنه...  

 یزم بیا بیرون...  دفت:عز 

 رفتم بیرون که با سه تا نگاه تحسین آمیز رو به رو شدم...  

یکی نگاهی از جنگ ابرهای سهورمه ای شه... یکی یک نگاهی که تحسهین ازش میهارید و معلوم بود داره به  

پاره میکرد...حگ  خودش آفرین میگه به این انتخابش و نگاه عسههلی دریده ای که داشههت مانتو رو توی تنم 

 میکردم این عسلی چشماش داره کل لهاس های توی تنم رو به آتیش میکشه...  

 اولین نفر نگار بود که به حرف اومد:وای شهههرزاد هنوز تیپت رو کامل نکردی چقدر مامان شدی...  

 ر کجا؟  سودند لهخند قشنگی به روم زد و سامیار هم لهخند زد...اما لهخند سودند کجا لهخند سامیا 

 نگار رو به سامیار دفت:خوب کاملش کن...  
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سامیار جواب داد:ای به چشم...یک شلوار چسهون ذغالی و یک شال مدل ابر و باد با ترکی  های سهههزهای  

 مختلف و مشههکی و خاکسههتری که به ذغالی میخورد رو پیشخوان دذاشت...  

و پوشیدم...وای خدا جونم دراومد...آخه مگه مجهوریم از  بازم رفتم برای پرو...به هر جون کندنی بود شلوار ر

اینا بپوشیم؟این همش عذابه که.... وقتی با تموم لهاس های نو اومدم بیرون،سههامیار دفت:دسههتم  

 طلا..خداییعج  چیزی شدی تو با اینا...  

شماره پات چنده؟  بدون توجه بهش به نگار خیره شههدم که دفت:اون لهاسههات رو دیگه بنداز آشغالی...

 دفتم:سی و نه...  

 دفت:با سودند همینجا باشید الان میام...سامیار با کامی هماهنگ کن...  

 سامیار دفت:باشه برو...  

 سودند اومد طرفم و دفت:حواست باشه..این همیجوری پررو هست...حرفی نزنی که و*ح*ش*ی بشه...  

 ناس دیگه شدیم...  سری تکون دادم و با سودند مشغول نگاه کردن به اج

 سامیار دفت:قشنگن مگه نه؟ 

 وقتی دید جواب ندادیم دفت:هاپو دازتون درفته؟  

تمام لهم پوسههتش کنده شههده بود از بگ داز درفته بودمش تا چیزی به این نگم...سودند خیلی ریلکگ  

 داشت اجناس رو نگاه میکرد...  

 ه من دفت:فکر کنم بهت بیاد...  سههودند روی یکی از بلوز ها دسههت کشههید و رو ب

سامیار اومد نزدیک دفت:برش دارین...جنسش عالیه،رنگ لیمویی هم بهتون میاد...به شما سفیدا همه چیز  

 میاد...  

 با چشمک دفت:پولشم برای رفتگانم خرما بگیر....  

 بعدش هم شروع کرد به خندیدن...  
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 جدی دفتم:میشه بپرسم کی ازتون نظر خواست؟  

 رو به من دفت:حرص نخور شهرزاد جون...ای شون به نخود توی آشمعروفن...  سودند 

 سامیار با تعج  به ما نگاه میکرد و من رو به سودند دفتم:به خاطر این حرص بخورم؟مگه عددیه؟  

سههودند زد زیر خنده و سههام یار از زیر دندونایی که بهم میسههایدشههون دفت:خوشههمزه تر از اون چیزی 

 هسههتی که بنظر میاد...بدم نمیاد مزه ات رو بچشم...  

کپ کردم...سودند هم ساکت شد و با قدرت تمام رفت جلوش و کشیدش رو خوابوند تو صورت پستش و داد 

زد:داله ات رو هر دوری باز نکن...جلوی هر کسههی هم باز نکن...از چهره ی کریهت معلومه چه نحسههی  

 یست...فهمیدی؟  هسههتی...نیاز به اثهات ن

سامیار د ستش رو از رو دونش بردا شت و دفت:و*ح*ش*ی دریتون رو ثابت کردید...بازم اینورا میاید...مواظ   

 خودتون باشید...  

 بعدش هم رفت سمت پیشخوانش و با ابروهای دره خورده پشتت نشست....  

 وضههی روانی....  تو تمام عمرم بیشههترین فحشههی که داده بودم به این مردک بود....ع

 پنج دقیقه در سکوت سپری شد که نگار با یک بسته بزرگ تو دستش اومد:چی شده اینجا؟کتابخونه است؟  

 بعد بیخیال اومد سمتم و دفت:این کیف و کفش...  

با حرص کفش رو پو شیدم و کیف رو انداختم رو شونم و نگاهی به سر تا پامکردم...عالی شده بودم...حرف  

 نداشت...  

 نگار که معلوم بود کیلو کیلو تو دلش قند آب میشهه دفت:حقوق اولت صهرف اینا شد...  

 با عصهانیت رو کردم بهش و دفتم:چیههههههههههههههی؟ نگار من به پولام نیاز دارم...  

با عصهانیت دفت:اونجوری راهت نمیدادن...داد نزن...پگ فکر کردی عاشق چشم و ابروی یک م*س*تخدمن 

 پاساژ تندیگ براش خرید کنن...  که از 
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سهامیار پوزخند صهدا داری زد...سهودند هم غمگین نگاهم کرد....نگار ادامه داد:اونجا مرت  بودن براشون  

 شرطه...  

 غمگین دفتم:با لهاس های ارزونتر هم میشه مرت  بود...  

...فهمیدی؟حالا هم ساکت شو و  نگار عصهههی دفت:بحث نکن انقد...هر چی به چشههم بیای حقوقت میره بالاتر

 راه بیافت...  

لهاس های قدیمیم رو با عصهههانیت انداختم تو یک پلاسههتیک و زود از مغازه خارج شدم...سودند و نگار هم 

 کمی بعد اومدن بیرون...  

 این تازه آغاز حرص خوردن های من بود...  

 تا رفتیم بیرون نگار دفت:اون تو من نهودم خهری بوده؟ 

 یزی نگفتیم که دفت:اده بفهمم کار خطایی کردین خودتون میدونید...  چ

 من چیزی نگفتم و سودند پوزخند زد...زدم به پهلوش و آروم دفتم:اون سیلی زیاده روی بود...نهود؟  

 سههود ندم آروم جواب داد:ب عد ها برات تعریف میکنم...م گه ندیدی چیزینگفت؟عین سگ ازم میترسه...  

 هش نگاه کردم و دفتم:چی میگی؟  با تعج  ب 

سههودند زود هیگ دفت و نگار بردشههت و نگاهمون کرد...رو به سههودند دفت:سودند حواست که هست؟  

 سودند بی حوصله دفت:مطمئن باش...  

 نگار سرش رو کمی تکون داد و راهش رو ادامه داد...  

قشهنگمون که با رنگ چ شمامون ست شده بود تو من و سهودند خیلی تو چشهم بودیم...لهاس های مارک دار و  

تنمون خود نمایی میکرد اما سودند ا صلا براش مهم نهود و خیلی راحت داشههت راه میرفت...منم خیلی جدی و 

 محکم قدم هام رو برداشتم...  

 عروسک ها رو نگاه حسام..کدومتون باربی من میشه؟  -
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 ه دفت:تا ننه ات تو ب*غ*لته ما رو میخوای چه کار؟  سودند آروم بردشت و جوری که نگار متوجه نش

پسههره که از جواب دادن سههودند خرکیف شههده بود دفت:اون و بخاطر تو از ب*غ*لم بیرون  

 میکنم...نترس عزیزم جا هست...  

 حسام رو به من دفت:این چه هلوییه...احیانا شما ها مانکن نیستین؟  

ماش دوختم که کپ کرد و لهخندش محو شد... سودند خوا ست چیزی بگه  اون نگاه های برق آسهام رو به چشه

 که د ستش رو درفتم و قدم هام رو سرعت دادم...اونم پشت سرم اومد...بهم دفت:چرا نزاشتی جوابش رو بدم؟ 

جدی و با کمی چاشنی خشونت دفتم:سودند دهن به دهن اینا نشو...اده نگارمیفهمید میخواسهتی چی کار  

 ینی که شهوخی نداره باهامون...شهانگ آوردیم جلوتر از ما بود...  کنی؟میه 

 سودند با انزجار دفت:حالم ازشون بهم میخوره...  

 دفتم:چرا نگار حواسش به ما نیگ؟  

 سههودند با پوزخند دفت:میدونه علاف کارشههی و عین جوجه ها دنهالش میکنی...  

 دفتم:پگ تو چی؟  

 کردن که از ترس باید هر کاری میگن بی برو بردرد بگم چشم.....   پوزخندی زد و دفت:کاری باهام

 کنجکاو دفتم:چه کاری؟  

 خودش رو زد به بیخیالی و دفت:بیخیالش بابا.....  

صدایی از پشت سرمون که میگفت خانم خانم باعث شد بایستیم...اما عق  درد نکردیم...یکدفعه ح سام پرید  

 خانم خواهش میکنم بهم زنگ بزن...  جلوم و یک کارت رو به سمتم درفت:

 یک نگاه به سههودند انداختم...کارت رو از دسههت حسههام درفت و به چهار قسمت تقسیمش کرد...  

 یکدفعه صدای نگار اومد:اینجا چه خهره؟  
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من یک نگاه بی تفاوت و سههودند یک نگاه همراه با پوزخند به نگار انداخت و بعدش هم کاغذ های پاره رو  

رت کرد تو صههورت حسههام...حسههام یک نگاه مظلوم به صورتم انداخت...نگار دفت:دمشو تا ندادم جمعت پ

 کنن...  

 حسام رو به سودند و نگار دفت:خیلی عوضی اید...  

نگار کیفش رو کوبوند به بازوی حسههام که حسههام از شههونه هاش درفتش و چ سهوندش به دیوار... سودند 

با لگد م شغول زدنش شد...اده میتونسههتم همشههون رو می نداختم هل فدونی...مردم  رفت طرف شو با  

دورمون جمع شهههده بودن...نگار و سههودند در برابر حسههام و دوسههتش...رفتم طرفشههون و داد  

 زدم:تمومش میکنید یا نه؟  

و کشههیدم و چند قدم  چون صدام نظامی بود همشون ایستادن...رفتم طرف نگار و سودند و دستشون ر

دورشههون کردم و بعد بردشههتم طرف اون دوتا و بلند دفتم:حواستون به خودتون باشه...حالا هم برید  

 دمشید...  

زود عق  درد کردم و رفتم طرف بچه ها...تا بهشون رسیدم باهام همقدم شدن و از پا ساژ زدیم بیرون...تا رفتیم 

 نچ س  های عوضی...  بیرون سودند پوفی کرد و دفت:

ک سی چیزی نگفت و به سمت ما شین رفتیم...تا سوار شدیم نگار برد شت سمتمون و داد زد:این چه وضعیه  

 ها؟  

من با تعج  داشههتم نگاهش میکردم اما سههودند چرخید سههمت پنجره و دفت:چیزی که عوض داره دله 

 ه...  نداره...میمون هم این لهاس ها رو بپوشههه تو چشم میر 

 منم دفتم:بهت که دفتم اینا رو بعدا بپوشیم شما قهول نکردید...  

 نگار جدی دفت:لوند بازی رو بزارید کنار...دیگه از این موردا نهینم...  

سودند تقریها داد زد:ل ه ه ه ه ه هوند؟ک ه ه ه ه هی؟من و شهرزاد؟نگار بفهم چیمیگی...منم اهل این کارا  

 رزاد نیست...  باشم که نیستم مطمئنا شه 
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 نگار دفت:صدات رو برای من نهر بالا...  

 سودند عصهی دفت:مگه چکاره ای؟  

کار داشهههت به جا های بار یک میکشهه ید برای همین زود دفتم:تمومش کنید...تقصیر شخص خاصی  

 نهود...حرکت کنید که بریم...  

ه رو که رفتیم سودند دفت:معذرت  دوتاشون ساکت شدن...نگار ماشین رو به حرکت انداخت...یکم از را

 میخوام...اعصابم خرد بود زیاده روی کردم...  

 نگار دفت:منم...اما تکرار نکن...  

 سودند پوزخندی زد و چیزی نگفت...  

 سلام سرهنگ...  - صدای سرهنگ تو دوشی پیچید:بله؟ من

 متشکرم...خهر که زیاده...  -سلام سروان...خوبی؟چه خهرا؟ من -سرهنگ 

 اکت منتظر بود و من ادامه دادم:راسیتش نگار بالاخره پیشنهاد رو به من داد...  سرهنگ س

باز هم سکوت و من در ادامه دفتم:به عنوان پرستار قراره از یک پیرزنی مراقهت کنم...طرز لهاس پوشههیدن  

نمیدونم...از شخص براشههون مهمه ...دیروز رو فقش بازار بودیم...از حقوق اولم لهاس برام خریدن...دلیلش رو  

خاصی خرید میکنن به نام سههامیار...الهته فکر نمیکنم اسههم اصههلیش باشههه...همه ی خر یداشههون از جا  

های معینی...کیف و کفش هم اطلاعی ندارم از کی خریداری میکنن...الهته زیاد مهم نیسهت...امروز هم بالاخره  

 قراره بریم به اونخونه...  

د و دفت:بسیار خوب...تا اینجا خوب پیش رفته...مواظ  باش...تمام حرکاتتون کنترل شهده  سرهنگ اوهومی کر

 باشهه..اونا شهش دنگ حواسهشهون به تازه واردها هست...همه جا رو زیر نظر داشته باش و...   

پو شیدم...  تمام کارها بازم بهم دوش زد شههد...بعد از خداحافظی بلند شههدم تا آماده ب شم...لهاس هام رو 

شالم رو سرم کردم...یکمی از موهای طلاییم رو کج روی صههورتم ریختم...چشههمای زمردیم توی حصههار  
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خش چشههم و*ح*ش*ی شهده بود و خودنمایی میکرد...لهای قلوه ایم با برق ل  صهورتی مات بدجور  

 .  خودنمایی میکرد...پوست سفیدم بدون هیچ آرایشی بازم صاف و یک دست بود..

 ویهره ی دوشهیم توجه ام رو بهش جل  کرد و اسهم نگار باعث شهد که کفش هام رو بپوشم و برم بیرون...  

نگار با یک من آرایش و لهاس های فاخری که هیچوقت توی تنش ندیده بودم اومده بود و سههودند با همون  

 لهاس هایی که خریده بود...زیهاییش واقعا نفگ دیر بود...  

 راه رو که رفتیم،دفتم:خیلی استرس دارم....  کمی از 

 نگار دفت:اشکال نداره عادیه...  

 سودند دفت:وقتی بردشتی ترست کامل ریخته...  

 دیگه چیزی نگفتم تا به خونه رسیدیم... 

درب مشههکی و با نمای حنایی رنگ خونه ابهت خاص خونه رو به نمایشمیذاشت...پرده های حریر آلهالویی در  

 خوردن بودن و اولین چیزی که با دیدن خونه یادم افتاد خونه ی ارمنستانییه فیلم آل بود...   حال تکون

 سودند زد روی شونه ام و دفت:میهینی؟توی قصر زنددی میکنن...  

 بردشتم سمتش که دفت:همین جماعتین که حق من و تو رو خوردن...  

 .  نگار بعد از قفل کردن ماشینش اومد سمتمون و دفت:بریم.. 

 خودش حرکت کرد و ما هم پشت سرش...زنگ رو که زد و دو دقیقه بعدش در بدون هیچ حرفی باز شد...  

حیاط خونه بدون هیچ درختی مثل خونه ی مرده ها بود...اسههتخر خالی که از برگ چر شده بود ترسناکی خونه 

 رو چند برابر میکرد...  

 ستاده بودن....  دم در دو تا مرد با یونیفورم قرمز ای

بهشههون که رسههیدیم نگار سههلام کرد و اونا هم بدون جواب در خونه رو از از چوب دردو بود رو باز  

کرد...سودند وارد شد...نگار دستی به کمرم زد و تقریها هلم داد و بعد از من وارد خونه شههد...بر عکگ حیاط  
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بود و فرش های کرم و فیلی رنگ چند جای سالن بزرگ  کل خونه با پارکت های قهوه ای سوخته پوشیده شده 

خونه رو پوشونده بود...قاب های فرش با طرح اس  و لوستر های عظیم با مهل های استیل قهوه ای سوخته نمای 

قشنگی به خونه داده بود و نور پردازی سقف عالی بود.... صدای ع صا از طرف پله های مارپتچ سالن سوکت  

 ت...  مههم سالن رو شکس

خیلی مشتاق بودم بهینم که این صدای عصا مال کیه.....ولی چون که به پله هادید نداشههتم باید منتظر  

میشههدم...شههروع کردم دوشههه و کنار خونه رو دید زدن.....فکر نمیکنم هیچ موزه ای رو اینقدر قشنگ  

 ساخته باشن!....  

نگار به پهلوم زد به خودم اومدم و چشمم به یه خانوم فوق    حواسم کاملا پرت خونه شده بود...با سقلمه ای که

العاده خوش تیپ افتاد...با وجود سن زیادش خیلی به خودش رسههیده بود.....کت و دامت طوسههی پوشههیده 

بود که انگار رنگش رو از روی رنگ چشماش کپی کرده بودن...چشماش عجی  سرد بود و آدم رو افسون  

 میکردم چرا نگار اصرار داشت که خوب به نظر بیایم....   میکرد.....حالا درک

بهش سههلام کردم و فقش سههرشههو تکون داد... خدا یا این تازه یکی از هزارتاشونه...خودت به خیر  

 بگذرون....  

با سر اشاره کرد به مهل های استیل کنار سالن ..... نمیدونم چرا بعضی از آدم ها برای نشههون دادن  

 ون سههرشههون رو تکون میدن ولی زبونشههون رو نه........  قدرتشهه

 با قدم های کوتاه و آروم دنهال نگار و سههودند راه افتادم و روی یه مهل دونفره کنار سودند نشستم.  

دوست نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم چون حگ بدی بهم میداد به خاطر همین سرمو پایین انداختم و به  

 دم!....  پارکت ها خیره ش

 یه دفعه صداشو شنیدم که به نگار دفت:  

 خوب انگار برای من نرس آوردی .....! 
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 قوانین خونه رو براش توضیح دادی یا نهههههه؟  

 ابهت تو صداش مثل وقتی بود که داشتم از مجرم ها اعتراف میگرفتم و لرزه به بدن می انداخت...  

 چقدر عجی ...نگار و ترس؟  نگار با تته پته شروع به حرف زدن کرد...

 بله خانوم....امیدوارم این بار هم ازم راضی باشین.  _ 

زن سری تکون داد و رو به من دفت:خوب دختر اسمت چیه؟ بدون اینکه جلوی لرزش صدامو  _ 

 بگیرم بهش جواب دادم...  

 شهرزاد هستم!.....   _ 

وقات بیرون از خونه.من از بی انضهههاطی  خوب شهرزاد وظیفه تو همراهی من تو این خونگ و الهته داهی ا_ 

نفرت دارم و اولین اشههتهاهت باعث اخراجت میشه،برام فرقی نمیکنه که چقدر این اشتهاه کوچیکه...این اولین 

 بله متوجه شد خانوم.....  _ چیزیه که باید یادت بمونه.فهمیدی شهرزاد؟ 

 چرا نگار به جای من جواب میده؟؟!انگار من نمیتونم.اه! 

خوبه!کارهایی که باید انجام بدی ساده هستن.داروهای منو یاد آوری کنی؛تو ل هاس پوشهه یدن بهم ک مک  _ 

 کنی ؛ برام ک تاب بخونی و به قوانین من احترام بذاری.  

 آن تایم بودن خیلی برام مهمه و دیر کردنت میتونه باعث عصهههانیت من و اخراجت بشه.  

 ش اخراج اخراج!حیف که مجهورم!....  وای خدا!فکر کرده چه خهره!هم 

 بعد به سرتاپای سودند نگاهی انداخت و دفت:  

خوب تو هم که قراره مدیریت مهمونی ها و سهرپرسهتی م*س*تخدم ها رو بهعهده داشته باشی.درسته؟ نگار  

 باز جواب داد بله خانوم.  

خدا کنه زیپ دهنشو بهنده و بذاره   نگاهی به صورت سودند انداختم که از عصهانیت در حال فوران بود!وای

 مشغول به کار بشیم....  

 خوب دخترها...  -
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 با شنیدن صداش سرمو بالا آوردم و منتظر ادامه ی صحهتاش شدم...  

وظایفتون که مشههخص شههد یکی از م*س*تخدم ها اتاق هاتون رو بهتون نشون میده.کسایی که اینجا کار  -

زنددی میکنن اما تمام روز کارتون اینجاست و فقش ش  ها برای استراحت  میکنن تو یه عمارت دیگه ته باغ 

 میرید اونجا...  

سرم رو تکون دادم،یکدفعه صدای دادش سالن رو پر کرد:متوجه نشدم؟وقتی باهات حرف میزنم جواب میخوام  

 نه حرکت پانتومیم...  

 خیلی آروم دفتم بله متوجه شدم...  

کرد و زنگ کناره د ست شو بردا شت و اونو چند بار فشار داد...به دقیقه  زن با غرور رو شو به اون سمت 

 نکشیده یک زن فربه اومد و دفت:  

 بله خانوم.چه امری دارین؟ -

 مهتاج اتافش رو بهش نشون بده....  -

 چشم خانم....  -مهتاج

 زن بلند شد و همینطور که به سمت پله ها میرفت دفت:می تونید برید....  

 سودند بلند شدن و منم به تهعیت از اونا ایستادم....  نگار و  

 نگار رو به ما دفت:خوب دیگه...کار من تمومه...کار شههما از فردا شههروعمیشه....من رفتم....  

 فرصت جواب بهمون نداد و به سمت در خروجی راه افتاد....  

 مهتاج دفت:دنهال من بیاید....  

بشههیم اما دیدم که مهتاج رفت به سههمت راست سالن....داشتم کل نقشه ی  فکر میکردم الان باید از در خارج 

 خونه رو تو ذهنم ثهت می کردم....  
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با حدودا ده تا پله سالن به طهقه ی پایین و صل می شد...از پله ها پایین رفتیم و روبه روم یک سالن دیدم مجلل 

نمای خانواده...با چند تا دلدون و یک قاب  و مدرن و ساده....یک دست مهل چرم مشکی و ال سی دی و سی

 منظره....  

 رو به روی پله ها اونور سههالن یک در بود که یک نمای کوچیکی از حیاط از شیشه هاش مشخص بود...  

مهتاج رفت سمتش و وارد حیاط شدیم....حیاط که چه عرض کنم باغ...حدود صد متر که جلو رفتیم کم کم  

 که به احتمال زیاد همون به اصطلاح خوابگاهمون بود...  ساختمون کوچیکی مشخص شد 

 حدسم درست بود...مهتاج در رو باز کرد و وارد شد....ما هم پشت سرش....  

اطرافم رو قشههنگ زیر نظر درفتم....یک خونه ی معمولی که سههمت چپ آشپزخونه بود و رو به روش سالن 

 ....  و دور تا دور هم در اتاق و سرویگ بهداشتی بود

 خوب سودند تو که میدونی...اما تو دختر...  -مهتاج

 آروم دفتم:شهرزادم...  

من مهتاجم...خیلی سههاله که اینجا کار میکنم و ثابت بودم چونهمیشههه پیرو قوانین بودم...پگ تو هم  -مهتاج

از سههودند یا  حواسههت باشههه...اینجا اسههتراحتگاه شههماسههت...هر سههوالی داشههتی درباره ی کارت 

 من یا بقیه ی خدمتکارها بپرس....  

 روبه سودند دفت:اون اتاق خالیه رو نشونش بشه...اونجا میشه اتاقش....  

 و رفت....  

 سودند دفت:بیا بریم...  

دنهال سههودند راه افتادم...سههودند اولین اتاق از سههمت راسههت رو باز کرد و دفت:این اتاق توه...یک نگاه  

 بنداز بعد بیا بیرون....دیر نکن باید بریم خونه هامون تا وسایلمون رو جمع کنیم....  

 با پوزخند ادامه داد:الاهِ ش  میرسیم....  

 چشم روی هم دذاشتم و رفتم تو اتاق....سودندم در رو بست و رفت...  
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ط داشههت...پرده ها تمام از  من مونده بودم و یک اتاق حدودا دوازده متری که یک پنجره ی بلندی رو به حیا

مخمل بودن ...مخمل سهههز....یاد فیلم برباد رفته و اسههکارلت افتادم!همون اتاق در ابعاد کوچیک... شههامل  

 تخت و کمد دیواری بود و یک عسلی ب*غ*ل تخت و ساعت و آیینه....و دیگر هیچ....  

امکان نصهه  دوربین و میکروفون هسهههت....دقیق و بدون ج یک نگاه دقیق به کل اتاق انداختم تا بهینم کجاها  

ل  تو جه....م ثل یک کنج کاوی سههاده....جای خاصههی به نظر نمی اومد....مطمئن بودم بالاخره یک جایی  

 هست....بالاخره اینجا برای آزمایش ما بود دیگه....اما کجاش الله و اعلم... آب دهنم رو قورت دادم....به در فیلی

خونه خیره شههدم....میدونسههتم اونوردیوار یکی هسههت که همیشههه ی خدا نگران بچه هاشههه....به  

 سههاعت نگاه کردم....ده دقیقه به هشت....  

 خدایا به خودت توکل میکنم.....  

 کلیدم رو از تو کیفم درآوردم....مثل همیشههه یک زنگ،ایسههت،دوباره یک زنگ.....  

 تو قفل و در رو باز کردم....   کلیدم رو دذاشتم

 مامان اومد دم در....با چشههمای ناز قهوه ایش،با نگاه قشههنگش اسههتقهالم میکرد....  

 با یک لهخند کوچولو دفتم:سلام بانو...  

لهخند زد و دفت:سلام به روی ماهت عزیز دلم....خسته نهاشید...خوبی؟ دفتم:بله چه جورم...مگه میشه مامان  

 بهینم و خوب نهاشم؟ لهخند زد و دفت:رادمهر اینا اومدن....    عزیزم رو

 هیجان زده دفتم:واقعا؟  

 خندید و دفت:بدو که شادی رو به مهل بستیم تا نیاد سراغت....  

شادی رو عین جونم دوست داشتم....سعی کردم رائیکای همیشگی باشیم اما هیچ جوری ن شد....دوییدم سمت 

 ند و پر هیجان شادی تو سالن پیچید:عمه....  خونه....یک دفعه صدای بل 

 با خنده دفتم:جون عمه....  
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اومد تو راهرو و همزمان دوتامون دویدیم سههمت هم....با هم که رسههیدیمبلندش کردم و دور خودم  

 چرخوندمش...دستاش رو سفت دور دردنم پیچیده بود و سرش رو تو دودی دردنم فرو کرده بود...  

م صورتش رو بلند کرد....زود لپش رو ب*و* سیدم....اونم لپم رو ب*و*سهه ید....اونیکی  ای ستادم و اون 

 لپش....هر کاریش میکردم اونم همون کار رو میکرد....  

 انقدر برای عمت نمک نریز پدر صلواتی....  -

ش  صههدای رادمهر بود...شههادی رو روی دسههت چپم دذاشههتم و دفتم:سههلام داداش...چه عج ؟خو 

 اومدید...  

آروم رفتم سههمتش و توی ب*غ*لش پنهون شههدم....بردشههتم سههال های دذشته....سال هایی که زیاد  

 دور نهود....  

یک دختر با موهای طلایی خردوشههی با یک پیرهن سههفید که توپ توپی های قرمز دا شت دا شت لی لی  

 خترش رو نگاه میکرد و با تسهیحش ور میرفت....  بازی میکرد....مامانش روی تخت چوبی ن ش سته بود و د

صههدای زنگ در باعث شههد دختر هجوم بهره سههمت در....انقدر تند رفت که پاش به سنگ بزرگ لی لیش  

 دیر کرد و نقش زمین شد....اما با قرار درفتن توی آ*غ*و*شی دریه کردن یادش رفت....  

 آ*غ*و*ش رادمهر همون آ*غ*و*ش بود....  

 ی مردونش پیچید تو دوشم:خواهرم خوبه؟  صدا

آروم دونش رو ب*و*سهه یدم و از آ*غ*و*شههش دراو مدم و دفتم:خو بمممنون....من برم پیش شیما...بسه  

 دیگه هرچی پیش شما بودم....  

 خندیدم و خندید....بلند دفتم:زن داداش کجایی؟  

 برادر زاده ی درامیتونم سروان....  با خنده دفت:طهق معمول در حال شههیر درسههت کردن برای 

رفتم سمت آشپزخونه....با اون جین آبی و سرافون طوسی مثل همیشه ناز و تو دلهرو بود...پیش دستی کرد و  

 دف:سلام عزیزم....  
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 لهخند به لهم اومد و دفتم:سلام...خسته نهاشید....  

:میگم شادی اذیتتون میکنه عمش  آروم همدیگه رو ب*غ*ل کردیم و ب*و*سههیدیم....به شههوخی دفتم

 دربست خواهانشه ها....  

شادی ناز صورتم رو ب*و*سید...با اون سن کوچیکش دقیقا میفهمید بعد از چه حرف هایی باید تشکر کنه یا  

 خودش رو لوس کنه....  

 ی....  هی هی نو که رسهه ید به بازار که نه میشهههه دل آزار....راسهههت میگن داداش....دوری و دوست-

چرخیدم سمت روژان که با چشمایی که کپی مامان بود و سعی میکرد ناراحت نشون بده و دفتم:هر دلی بوی  

 خودش رو داره....  

 با حرص دفت:حتما منم کاکتوسم که نه ب*غ*لم میکنی نه بو دارم....  

وهر،نگن این کمهود  همه خندیدیم و رادمهر دفت:رائیکا به اینم محهت کن یکم فردا پگ فردا رفت خونه ش

 محهت داشت....  

دوباره همه خندیدیم و روژان پرید سمت رادمهر و دستش و دور دردنش فشار داد و بعد یک ب*و*سه ی  

محکم روی دونش دذاشت و پرید سمت من.... آروم ب*غ*لش کردم و روی سرش یک ب*و*سه  

 نشوندم...سرش رو آورد بالاو دفت:خیلی دوستت دارم خواهری....  

 یک لهخند زدم و به مامان که با ذوق داشههت خانوادش رو نگاه میکرد چشههم دوختم....  

 روژان از ب*غ*لم اومد بیرون...رو به جمع دفتم:اجازه بدید برم لهاس هام رو عوض کنم...  

 شادی چسهید به پام و دفت:عمه منم میام....  

 ز ماهواره در تربیت فرزندان....  همه خندیدیم و روژان دفت:ب یا دیگه اینم از اثرات بار

مهرداد با خنده یک سی  برداشت و در حالی که به سمت روژان نشانه میرفت دفت:چرا بهتون میزنی...ماهواره  

 مون کجا بود؟ بعد سی  رو پرت کرد....  
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 روژان سی  رو درفت و شیطون به رادمهر و شیما خیره شد و دفت:پگ حتما پخش زنده دیده....  

 رادمهر بلند شد و روژان سریع پرید تو اتاق....    اینهار

 شیما سرخ شد بود از خنده و مامانم زیر ل  خدا رو شکر میکرد....  

 خدایا شکرت بابت خانواده ی مهربون و خوبم....  -

 داشهتم ظرفا رو می شهسهتم و توی فکرام غوطه ور بودم که با صهدای شهیما به خودم اومدم:چی شده رائیکا؟ 

به صهورت مهربونش خیره شهدم....دختری که اول همکارم بود و بعد از اینکهشد زن داداشم کارش رو ترک  

 کرد...  

 سههعی کردم لهخ ند بزنم ا ما نم یدونم تا چه حد موفق بودم....د فت: بازم ماموریت مگه نه؟  

 به بشقاب تو دستم خیره شدم و شروع کردم آبکشی.... 

 تن به مامان ها سخته....  دفت:درکت میکنم...دف 

بشقاب رو دذاشتم تو سینک و بردشتم سمتش و آروم دفتم:سخت کمه برای حسش شیما....داغون میشم  

 نگرانیش رو میهینم....  

 دستش رو دذاشت رو شونم و دفت:خطرناکه؟  

 میگردم....  فقش چشم رو هم دذاشتم و سریع بهش اضافه کردم:اما برمیگردم...به خاطر مامانم شده سالم بر

 دفت:میخوای با هم بهش بگیم؟  

خجالت بکشهید...عروس و خواهر شهوهری دفتن چیزی دفتن...عین دو تا جونور عاشق با هم دل میدن و قلوه  -

 میگیرن....  

 دفتم:روژااااان...  

 شیما خندید و دفت:همین تو یکی کافی ه ستی دیگه....دو تا می شدید که من جونم درمیومد....  

 ه با هم شوخی داشتن....هیچکدوممون ناراحت نمیشدیم....  همیش 
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روژان دسهههت به کمرش زد و د فت:ااا ن گاه کن....زبو نت رو کو تاه کن عروس....بدو ظرفا رو خشک کن تا  

 لکه نگرفتن....  

 شیما یکی از پرتغالای روی میز رو برداشت و سمتش نشونه درفت که زود دررفت....  

 ی دوسش دارم رائیکا...  خندید و دفت:خیل

 تو دلم دفتم منم اما به ظاهر فقش لهخند زدم....  

 دفت:بریم با هم و کم کم بگیم؟  

 دوباره یادش افتادم و دفتم:آره اینهار تنهایی از پسش برنمیام....  

 آخرین بشقاب رو هم خشک کرد و دذاشت سرجاش و دفت:بیا بریم....خدا بزرده....  

روی مهل دو نفره نزدیک اون مهل تک نفره ای که جای همی شگی مامان بود....به دونه رفتیم و نشههسههتیم 

های درشت ت سهیح فیروزه اش خیره شدم...به چشمای شاد و مهربونش که با ل*ذ*ت خیره شده بود به  

نگاه   سرکول زدن رادمهر و روژان و شادی با هم...به د ست چپی که از جاش جم نمیخورد به ارادش...به شیما

کردم که سرش تو دوشیش بود....چند دقیقه بعد رادمهر دوشیش رو از جیهش اورد بیرون....فهمیدم اس داده  

 به رادمهر....  

 رادمهر بلند شد و دفت:بیاید بریم تو حیاط بچه ها....  

 اون دو تا هم از خدا خواسته بلند شدن و رفتن....  

بهمون دوخت و لهخند زد...یک لهخندی که مادرانه بودنش از هزاران  تا خارج شههدن مامان نگاه مهربونش رو 

 فرسههخی معلوم بود...رو به من و شههیما دفت:شما نمی خواید برید تو حیاط؟  

من سرم رو انداختم پایین و شیما با انگشتاش خودش رو مشغول کرد.... صدای لرزون مامان پیچید تو اتاق  

 پذیرایی:اتفاقی افتاده دخترا؟

سهرم رو آوردم بالا که از سهو تفاهم دورش کنم...خیره نگاهش کردم....همین کافی بود...همیشهههه تا ته ن  

 گاهم رو می خو ند....ن گاهی که هیچ آدمی نمیتونست بهش نفوذ کنه و عمقش رو بهینه....  
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 دفت:بالاخره؟  

که سکوت فضا رو میشکست و دیگه  چشهم دذاشهتم رو هم...صهدای چیک چیک افتادن دونه های تسههیح بود 

 هیچی....  

 شیما دفت:مامان مثل همیشه است....  

سرش رو مهربون و آروم بردردوند سمتش و دفت:میدونید که نیست....شیما تو دیگه چرا؟تو یک  

 مادری...میهینی وقتی شههادی دروغ بگه چقدر زود متوجه میشی؟منم مادرم....دروغ برای من کارساز نیست.... 

 و کرد به من و خیره نگاهم کرد....ا شک از چ شمای کوه ستانیش افتاد روی دونه ی بلوریش....  ر

میخوا ستم برم سمتش که د ست را ستش رو آورد بالا و دفت:به سرهنگ بگو دخترم رو به د ستش سپردم بعد  

مانم میگه دسههت اول  از خدا....بهش بگو مادرم میگه بعد از خدا از تو سههالم می خوامش....بهش بگو ما

تحویلت دادم همینطوری هم باید پ سش بدی....بهش بگو مامانم دیگه تحمل نداره....بهش بگو بگ بود هر  

چی که تو زنددیش کشههیده...بهش بگو مامانم میگه بعد از خدا تو با ید مواظهش باشههی...بهش بگو ا ما نت  

 .  جلال رو بزاره رو تخم چشماش....بهش بگو مادر... 

 اشک دونه دونه از دونه هاش سرخوردن پایین...شیما از اتاق رفت بیرون....و 

چه خوب م یدونسهههت با ید بره.... با ید بره تا بتونم رائی کای همیشههگی نهاشم....باید بره تا دختری کنم  

 برای مادرم....  

*غ*لم....عطرش رو بلع  رفتم سمتش و کشیدمش تو آ*غ*و*شم....شهیه یک بچه ی بی پناه دم شد تو ب 

یدم....میخواسههتم یادم بمو نه یکی چشههم به راهمه....یادم بمونه باید سالم بردردم....یادم بمونه که یکی تو  

 یادش همیشه به یادمه....  

 میون هق هقش دفت:رائیکا جان مامان مواظ  خودت باش....  

 بردشتم....  دلخور دفتم:جونتون سلامت باشه....مامان چشم به هم بزنی  
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لهخند زد....یا شههایدم یک پوزخند مادرانه....که مسههخردیش توی نگرانی زیادش حل شده بود و به چشم  

 نمیومد....  

 دفت:کی میای؟  

دفتم:آخر هفته ها شههها برمیگردم خونه....هنوز معلوم نیسههت....هق هقش شدید تر شد و سریع از ب*غ*لم 

 اومد بیرون...  

ا تکیه به دسههت راسههتش سههعی کرد بلند شههه....کمکش کردم....رفت سمت اتاقش....دم  به سههختی و ب

درش ای ستاد....د ستش رو از زندونی د ستم کشههید بیرون....قفل در رو جایگزین دسههتام کرد و سههفت  

 فشههرد....لهخند غمگینی زد و در رو روم بست....  

دم دنهال رائیکای همیشگی....چقدر سهخت بود تو اون دالان پر از چند  جشمام رو بستم....بستم و دشتم تو وجو

راهی دنهال یک چیز دشهتن....اما جوینده یابنده اسههت....و من یافتم....شههدم رائیکای  

 همیشههگی....سههروان رائیکاکردانی....  

رو صورت که چروک شده  چمدونم رو دذا شتم زمین و به صورت خیگ از ا شکش خیره شدم....د ست کشیدم  

 بود و دفتم:برام دعا کنی ها....  

فقش چشههماش رو روی هم دذاشههت....رو کردم به روژان و دفتم:جون تو و جون مامان....خیلی مراق   

 خودتون باشههید...به رادمهرم سههفارشههتون رو کردم....میاد بهتون سر میزنه....  

 ش رائیکا.... روژان دفت:چشم....تروخدا مواظ  خودت با 

یک لهخند آروم زدم و ب*غ*لش کردم...روی موهاش یک ب*و*سههه آروم ن شوندم و رفتم طرف  

مامان....د ست را ستش اومد بالا....قربون د ست چپت برم که حرکت نمیکنه....رفتم تو ب*غ*لش...اینهار  

 طولانی...ب*و*سهیدمش و فقش دفتم:برام دعا کن....  

 م بیرون و چمدونم رو برداشتم....  آروم از ب*غ*لش اومد
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مامان قرآن رو درفت بالا و من سه بار از زیرش رد شدم....د ستم رو به ن شونه ی خداحافظی درفتم بالا و  

 دفتم:خدافظ...  

جوابم رو دادن....دیگه تحمل دیدن اشک های مامان رو نداشتم....عق  درد کردم و از خونه زدم بیرون....نگار و 

 ظرم بودن....  سودند منت

 سوار شدم و دفتم:سلام....  

جوابم رو دادن...سودند دفت:سخت بود نه؟ همونجور رو به پنجره دفتم:خیلی.... با 

پوزخند دفت:روزی که مامانم متوجه شههد می خوام به عنوان م*س*تخدمکار کنم 

 خونمون رو کرد میدون جنگ....  

 تو دلم دفتم:کاش فقش م*س*تخدمی بود....  

گه تا رسههیدن به خونه هیچی نگفتیم....نگار دم در پیادمون کرد و رو به من دفت:از این به بعد خودت میری  دی

 و میای....  

 سودند بی توجه در رو بست و من آروم دفتم:باشه....  

 درب خونه با صدای تیکی باز شد....  

   کنار سودند قرار درفتم و به جاده ی طولانی جلوی روم خیره شدم....

 دفتم:اوه چقدر راه....  

 سودند دفت:طول خونه ی ما کمتر از این جاده هست....  

 یک ضربه ی آروم زدم پشت کمرش و دفتم:بیخیالش...بیا بریم....مگرنه...  

 صدام رو مثل زن کردم و دفت:اخراج....  

 دوتامون با هم خندیدیم و راه افتادیم....  

 ج....اونکار کنی اخراج...بالا بری پایین بیای نفگ بکشی اخراج...  سههودند دفت:آره دیدی؟اینکار کنی اخرا 

 خندیدم و دفتم:از قیافت معلوم بود سخت داری خودت رو کنترل میکنی...  
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سودند خندون بردشت سمتم و دفت:خدایی؟ با صدای مسخره ای دفتم:آره به جون  

 شوما....  

 دوتامون خندیدیم....  

 پا دذاشتن تو این خونه میمرد و شهرزادی میشدمکه خودم نمی شناختمش....  برام جال  بود شخصیتم با 

 رسیدیم به در....سودند در رو باز کرد و دفت:برو تو.... 

حو صله چک و چونه زدن رو ندا شتم....رفتم داخل و سودندم بعد از من وارد شد....مهتاج رو دیدم که داشت  

 ه دیر نکردید....برید لهاس هاتون رو عوض کنید که کار داریم....  میومد سمتمون....تا بهمون رسید دفت:خوب

 تو دلم دفتم:علیک سلام....  

 سودند دفت:بزن بریم....  

رفتیم به سمت ساختمون....تا وارد شدم دو تا زن رو دیدم که یکی شون داشت بند لهاس اونیکی رو براش  

 میهست....  

 با صدای در هر دوشون بردشتن سمت ما....  

 سلام....  

 جواب سلامم رو دادن....  

سودند دفت:شهرزاد....همکار جدید....رو به اون زنه که داشت بند رو درست میکرد و چهره ی ساده ای داشت 

 دفت:مهتاب....  

 رو به دختر لاغر و سهزه رو و بانمکی هم دفت:لیلی جون....  

 دفتم:خوشهختم...  

 لیلی دفت:منم...خوش اومدی....  

 به لیلی دفت:م*س*تخدمی هم خوش اومدن داره؟    مهتاب رو

 بعد رو به من دفت:خوشههحالم از آشههنایت...موفق باشههی....عجله کنید مگرنه.... 
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 هممون با هم دفتیم:اخراج.... 

زدیم زیر خنده و سهودند رفت تو یکی از اتاق ها و چند دقیقه بعد با دو دسهت لهاس که تو کاور بود  

 داد دستم و دفت:برو بپوشش....   بردشت...یکیش رو

 رفتم تو اتاقم....چمدون رو یک دوشه دذاشتم تا ش  بیام درست و راستیش کنم...  

 لهاس رو از تو کاور در اوردم....روپوش و شلوار با یک لچک.... سورمه ای و سفید.... 

 لهاس ها رو پوشیدم....کیپ تنم بود....هیچ جایی برای جولان نهود!  

 به خودم خیره شدم....سورمه ای به پوست سفیدم میومد....الان سودند خوشتیپ شده بود....ست ست....   تو آینه 

لچک رو از روی تخت برداشهتم و بهش خیره شهدم....کمتر از نیم متر پارچه توش استفاده شده بود....اینو  

 نمیپوشیدم سنگین تر بودم....همه ی موهام میزد بیرون که.....  

م رو تخت و روسههری سههاده ی سههفیدم رو برداشههتم و دور دردنم پیچ یدم و همون پشهههت پرتش کرد

دره زدم.... به خودم ن گاه کردم....اینطوری بهتر بود....حداقل میشههد دفت یک چیز پوشههیدم! تازشههم  

 انقدر موهام به چشههم نمیومد....حوصله ی تحمل کردن سنگینی نگاه ها رو نداشتم...  

 با یک نگاه دیگه به آینه و مطمئن شدن از وضعم از اتاق خارج شدم.  

راهمو به طرف آشپز خونه کج کردم.وای خدای من چقدر این آشپزخونه بزرگ بود.سهودند رو دیدم که  

داشهت به م*س*تخدم ها دسهتور میداد.لهخند زدم و رفتم کنارش ایسههتادم.خیلی دلم میخواسههت هرچی  

ر باهاشصههمیمی بشههم.که بدونم دختری که تا حالا تفاوتش رو با بقیه دوروبری های نگار دیده  میتونم بیشههت 

 بودم تن به اینجا بودن و اینجا موندن داده.  

 با دست تکون دادن های سودند به خودم اومدم.  

 خندید و دفت:  

 چی شدی؟رفتی هپروت؟  
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 با لهخندی که از ته دلم بود دفتم:  

 اه میکردم حواسم پرت شد!.....  نه داشتم پری نگ 

لهخند سودند از رو صورتش جمع شد....انگار نه انگار چند دقیقه قهل داشت میخندید....با دیدن حالت صورتش  

 دلم درفت.  

 با غمی که تو صورتش بود دفت:  

..مایه  ای کاش نهودم.....برای کسههی که هیچی نداره بهتره این یه قلم هم نهاشه....چون مایه دردسره..

 عذاب....همه فکر میکنن به خاطر نداریت سهل الوصول تری.....مخصوصا اده سایه ای بالای سرت نهاشه....  

الان نه زمان درسههتی بود برای دردِ دل و نه مکان درسههتی!ترجیح دادم از اون حال و هوا بیارمش بیرون و  

 داشتم....  کنجکاویم رو بذارم برای یه روز دیگه...حالا حالا ها وقت 

 با لهخندی که خودمم مصنوعی بودنش رو حگ میکردم دفتم:  

 بی خیال بابا...حالا که خدا داده...پگ ازش استفاده کن!  

 سودند آه کشید و دفت:  

 حتما...اونم چه استفاده ای!!! 

 یه دفعه مهتاج وارد آشپزخونه شد و با صدای بلندی که کمتر از فریاد زدن نهود دفت:  

هنوز این جایی شهههرزاد؟اصههلا به اون بر نا مه ای که ب هت دفتم دوش کردی؟بهتره عجله کنی الان  تو 

وقت قرص های خانومِ پریسهان هسهت.با این بی دقتیا خیلی زود اخراج میشههی دختر جون.قرص ها تو  

 کابینت اولی کنار دیوار هستن.عجله کن.  

لحظه های آخر صداشو میشنیدم که میگفت با این احمقا دیگه دارم پیر  بعد غر غر کنان از آشپزخونه خارج شد.

 میشم!  

سریع قرص ها رو بردا شتم و توی یه سینی با لیوان آب دذا شتم. سعی کردم طوری راه برم که آب توی  

 سههینی نریزه آخه از این ها بعید نهود با ریختن اولین قطره آب توی سینی اخراجم کنن!  
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 **** 

با یه دستم نگه داشتم و آروم در اتاق خانوم پریسان رو کوبیدم.چقدر اسمش بهش میاد...سلیقه اونی  سینی رو

 که این اسم رو انتخاب کرده براش عالی بوده.  

 با شنیدن صدای محکم و با ابهتش وارد اتاق شدم.بدون اینکه سرش رو بالا بیاره دفت:   

 ته میهخشمت.  کمی تاخیر داری ولی چون روز اول اینجا بودن

 تو دلم دفتم:آره حتما به خاطر روز اول اینجا بودنمه نه قیافه ای که دارم!  

با احترام سینی رو روی عسلی کنار تختش دذاشتم و دوتا از قرص ها رو بهش دادم تا بخوره.با نوشیدن آبی که  

 آورده بودم اخماش رفت تو هم....  

 وای خدا به خیر بگذرونه.  

 ولی عصهی ای دفت:  با صدای خونسرد 

با ید از مه تاج میپرسهه یدی خانم چه آبی میخوره...من آب سههرد نمیخوردم....اینکارا نهاید تکرار  

 بشه...فهمیدی؟  

سههعی کردم خونسههردی خودمو به دسههت بیارم.نفگ عمیقی کشههیدم که از چشمای تیز بین خانوم  

 پریسان دور نموند.با آرامش دفتم:  

 خانوم.منو بهخشید.مهتاج نهود و من حواسم نهود از کگ دیگه ای سوال کنم.  عذر میخوام 

 دروغ که شاخ و دم نداره!الهی شکر مهتاج نهود!  

 نگاه دذرایی بهم انداخت اینهار با لحن عصهی ای دفت:  

 این چیه سرت کردی؟مگه مهتاج لهاس کامل بهت نداد؟ 

صههدا در آورد و مهتاج مثل قهل انگار که پشت در باشه ظاهر  قهل از اینکه بتونم جوابی بهش بدم زنگ رو به  

 شد. 

 خانوم ازش پرسید:  



 

 

 

61 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 لهاس این دختر چرا اینطوریه؟مگه نمیدونید از سرپیچی از قوانینم متنفرم؟ مهتاج جواب داد:  

 خانوم من متوجه نشدم.  

 یعنی چی متوجه نشهدی؟مگه نمیدونی کارت تو این خونه چیه ؟جواب منو بده.   -

 چشم خانوم بیشتر دقت میکنم.   -

 زودتر برو تا این پارچه کهنه رو از روی سرش باز کنه.   -

 مهتاج با حرصی که از تو صداش پیدا بود دفت:

 راه بیفت شهرزاد.باید بریم پایین.  

سعی میکردم قدم هامو آروم آروم بردارم تا یه فکری برای عصهانیت این دیو سه سر کنم . ولی بیشتر باعث  

 احتی و عصهانیتش شدم اونقدر که اده میتونست سرمو دوش تا دوش میهرید.  نار

 با جیغی که مهتاج زد به خودم اومدم و بهش چشم دوختم:  

 من باید یه حرف رو چند بار بزنم تا توی کله پوکت فرو کنی؟هان؟اینقدر زبون نفهم بودن نوبره!  

 سعی کردم آروم جواب بدم:   

 من میریزه...اون لچک خیلی کوچیک بود ترسههیدم سرم کنم.  آخه مهتاج خانوم موهای 

 واقعا تو اون لحظه که از اخراج و خراب شدن ماموریتم میترسیدم هیچی دیگه به فکرم نرسید تا بگم.  

 مهتاج بدون اینکه تغییری تو قیافش بده دفت:  

هم موهاتو میهیندی ریزشی   موهاتو قراره بهندی نه اینکه باز بذاری و روش لچک سر کنی.فهمیدی؟ وقتی

 نداره!  

 حالا هم سریع برو تو اتاقت و همون رو سرت کن.  

 تا پنج دقیقه دیگه اینجا باش ودرنه من میدونم و تو... 



 

 

 

62 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

کش موهام رو با حرص باز کردم....مشههتم رو کوبیدم به دیوار و با حرص لچک رو از روی تخت چنگ زدم و  

 شههه از زور دویی متنفر بودم....اونم بخاطر این نیم متر پارچه!  جلوی صههورتم درفتم....همی

 صهدای مهتاج پیچید تو دوشهم:شههرزاد اومدی یا نه؟دختر تو انگار کارت رو دوست نداری....  

 با صدای بلندی تقریها فریاد زدم:دارم میام....  

 همونجور که لچک رو میهستم زیر ل  غر زدم:امون هم نمیدن که....  

خودم ن گاه کردم...مو هام طلاییم از جلو و ع ق  دراو مده بود.....هیچی دیگه قدم اول رو برداشتیم....معلوم   به

 نیست تا کجا باید پیش بریم!  

 عصهی یک نفگ عمیق کشیدم که به اعصابم مسلش بشم...  

 اومدم بیرون و مهرتاج رو که پشتش بهم بود صدا زدم:مهتاج خانم....  

 یک نگاه بهم کرد و دفت:نمیتونستی از همون اول همینجوری باشی؟   بردشت سمتم و

 اومد نزدیکم و دفت:چه موهای نازی....چقدر تو خوشگلی دختر....  

انگار که به خودش بیاد دوباره صداش جدی شد و دفت:برو پیش خانم....اده کاری نداشت بیا پایین کمک بچه  

 ها برای نهار....  

 دفتم:سودند کجاست؟  داشت میرفت که 

 ایسههتاد و دفت:سههر کارش....تو آشههپزخونسههت احتمالا....برو بعد بیا بهین کجاست....برو دیگه....  

رفتم به سمت سالن...پله ها و نرده های چوبی خود شون رو سخاوتمندانه به رخ میکشهیدن....سهکوت توی  

...آروم آروم از پله ها رففتم بالا....به پ شت در سهالن رو فقش صهدای موسهیقی لایت زیهایی می شک ست.

 اتاقش که ر سیدملحظه ای ایستادم و بعد در زدم....  

 منم خانم.....شهرزاد....  -صداش به دوشم رسید:بله؟ من

 دفت:کاری ندارم....فعلا تا نهار کسی مزاحمم نشه....  

 کسی زور نشنیده بودم....  چشمی دفتم و با حرص بردشتم سمت سالن....تا حالا تو عمرم از 
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رفتم تو آشههپزخونه که دیدم سههودند داره کاهو خرد میکنه....مهتاب و یلی هم بودن....سههلامی دفتم که ه  

 مه جواب دادن....رفتم رو به روی سههود ند و دفتم:چکار کنم الان؟  

 دفت:کار خاصی نیست....عوضش فردا حسابی کار داریم....  

 چه خهره؟   با تعج  دفتم:فردا

 مهتاب در حالی که سرش تو قابلمه ی روی داز بود دفت: پگ فرداش مهمونی داریم....  

صههدای لیلی باعث شههده سههرم رو به طرفش بچرخونم:مهمونی های آخر هفته....بعضی وقتا تعدادشون  

 میره بالا و بعضی وقتا هم نه شاید ده نفر....  

 دفتم:ده نفر کمه؟  

پوزخند دفت:مهمونی کوچیکشههونه....بزردترینش مثل عروسههی بود....من تو عمرم تو فک و  سههودند با 

 فامیلامون از این عرو سیا ندا شتیم....مهمونا فککنم صد نفری میشدن....تو باغ بردزار شد....  

 دفتم:حالا این مهمونیه بزرده یا کوچیک؟  

رمز شده بود دفت:هی یک چیزی بیشتر از  لیلی در حالی که چشماش از خرد کردن پیاز اشکی و ق 

 کوچیک....حدودا پنچاه نفر....  

 دفتم:حالا چرا آخر هفته؟  

 سودند دفت:اینو باید از خودشون پرسید...همیشه پنجشنهه ها دور هم جمع میشن....  

 مهتاب با شههیطنت دفت:احتمالا دور از چشههم ما دعای کمیل میخونن یک وقت ریا نشه....  

دیم زیر خنده....سههودند دفت:آره هیچکی هم نه و اینا...فک کن پریسان با چادر دل دلی بنفش و  هممون ز

 آبی سر سجاده در حال تسهیح....  

 تصورشم خنده دار بود....  

 لیلی دفت: فک کن دعا کنه بعد همون لح ظه اجابت نشههه به خدا میگه اخراج....  
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 باحالی بود.... دیگه مهتاب غش کرده بود از خنده....جمع 

 سودند دفت:خوب بسه بسه دیگه به کاراتون برسید....  

 همه مشههغول کارشههون شههدن....منم رفتم سههراغ قابلمه ها تا یک کاری برای خودم بتراشم!  

 نهار رو روی میز دوازده نفره ی توی سالن به بهترین شکل چیدیم.... سه نوع غذا فقش برای یک وعده!  

 ......قیمه و شههیرین پلو و میگو پلو.....اه که چقدر از میگو متنفرم....    چقدر اصههراف 

به ظرف بزرگ سههالاد و سههه ظرف از ژله های قرمز و نارنجی و سهههز خیرهشدم....قاشق ها رو مرت   

 کردم و به میز خیره شدم....یک میز نهار تک نفره!  

 رد کنار بشقابش یود!  فقش سه تا قاشق در سایز های مختلف و چنگال و کا 

 رفتم سمت اتاقش و بعد از صاف و صوف کردن خودم در زدم....  

 خانم نهار آمادست....  -من

 صدای پر اقتدارش بلند شد:بیا تو....  

 در رو باز کردم....روی تختش دراز کشههیده بود....دفت:بیا کمکم کن بلند بشم.... 

کمکش کردم تو جاش بشینه....پتو رو هم از رو پاش   رفتم سههمتش و آروم پشهههت کمرش رو درفتم و

 برداشتم و آروم عق  کشیدم....  

یکدفعه صههدای پارس سههگی اومد....رنگم پرید....نفسههام کوتاه و بلند شهههد....ضههر بان قلهم نظمش رو 

چندتا مرد....رعد   از دسهههت داد....دو باره همچی تو هم پیچید....صههدای پارس سههگ....تاریکی....صههدای

 و برق....هنوز اون باد وبارون رو حگ میکردم....من چقدر میترسیدم از همه ی اینا....  

با ترس بردشتم سمت صدا....کنار شومینه یک در حدودا یک متری بود....هن و هن نفگ هام رو می  

ش معلوم بود....صدای نفگ  شنیدم....یکدفعه کله ی سگ سیاه اومد بیرون....پریدم عق ....چشمای سخیدش فق
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هاش و پارس های کوتاهش به دوش میر سید....اده ترس از توبیخم نهود همون لحظه جیغ میزدمتا راه نفسههم  

 باز بشهههه..... کاش از اون دخترا بودم که غش کنم و را حت شم....غش تو برنامه ام نهود....  

 انداخت و دفت:تو چرا انقدر رنگت پریده؟  پریسهان که از تخت اومده بود پایین بهم نگاهی 

 صدای پارس سگ باعث شد چ شمام رو بهندم و د ستم رو بزارم جلو دهنم و یک جیغ کوتاه و آروم بکشم....  

صدای خنده ی زن سکوت اتاق رو شکست....اما من فقش نگاهم به سگ بود که هنوز همونطوری تو جاش بای  

 مونده بود....  

 :تو از سگ میترسی؟  زن ساکت شد و دفت 

 بدون ا ینکه منتظر جوابم باشه رو به سگ دفت:کیدو بدو بیا پیش مامان....  

 سگ یکدفعه اومد بیرون و دوید سمت پریسان و من دویدم سمت اتاق....  

سگ رفت زیر د ست پری سان و خودش رو به پاهای پری سان مالوند....و من داشتم نفرت انگیز ترین صحنه  

 و نگاه میکردم....  ی زنددیم ر

 پری سان برد شت سمت و دفت:کیدو پ سر خوبیه.....کیدو شهرزاد دو ست ماست....بهش سلام کن....  

 سهگ دو قدم اومد جلو و من بیشهتر چسههیدم به دیوار....سهگ شهروع کرد به تکون دادن دمش....  

 و فقش اونایی که بدن رو اذیت میکنه.... پریسان دست کشید پشتش و دفت:پسر من چه با ادبه....آفرین.....کید

رو به من باهمون لحن جدیش دفت:از کیدو نترس....اده بهینه کسههی باهاش دوسهههت نشهههه خیلی میره 

طرفش....هیسههتیریکش نکن.... با هاش خوب باش....کاری به کارت نداره....حالا هم راه بیفت باید  

 بریم....وقت نهارم دارهمیگذره....  

 عی کردم آروم باشم....سگ رفت طرف در و آروم رفت داخل....پاهام جون درفتن و راه افتادم....  س

 یک جلوه ی دیگر!  
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کاور قرص رو پرت کردم رو ع سلی و سیم کارت جدید رو از تو کاور درآوردم و انداختم تو دوشی....سریع و  

 بدون مکث شماره درفتم...  

 بفرمائید...  -

 ....تیرداد هستم...  سلام سرهنگ -

 سلام خسته نهاشید سردرد تیرداد....کارها چطور پیش میره؟  -

شقیقه هام رو با انگشت و اشاره و شصتم فشردم و دفتم:فردین دفت تا دو سه ماه دیگه می خوان برن  

 سفر...دبی احتمالا شایدم ریاض....  

 سرهنگ:خوب؟  

دو هفته به در و دیوار کوبیدن تونستم نظرش رو جل    ادامه دادم:سخت بود...خیلی...اما بعد از حدودا 

 کنم....فهمید خیلی کار از دستم برمیاد و پیشنهاد داد همراهیشون کنم....  

 سهرهنگ خوشهحال دفت:عالیه سهردرد....این خیلی خوبه....در ضهمن منم براتون خهر دارم....  

 تون ستن اولین قدم روبرای نفوذ به این دروه بردارن...  ساکت منتظر شدم که دفت:یکی از بانوان سروان هم 

 با تعج  دفتم:میشناسمشون؟ دفت:سروان کردانی....  

هر چی به ذهنم فشهههار آوردم غیر از یک علا مت سههوال هیچی نصههیهم نشد....دفتم:چون فقش چهار روز  

 توی ستاد شما بودم به یاد ندارمشون....  

بهتون اطلاع بدم شههاید با هم برخورد کردید....از مشخصات بارزشون چشم های سههرهنگ:درسههته...دفتم 

 سهزشونه...  

 دفتم:بله متوجه ام....ممنون....  

سههره نگ ادا مه داد:سههردرد یک کاری دارم براتون.... به ب چه های سهه تاد سههپردم،حدود چهار نفر رو  

ت دورادور داشههته باشههید بهشههون....از نزدیک سههروان  در اختیار شههما میزارم...شههما فقش باید نظار

 شههایان بهشههون نظارت دارن....  
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 دفتم:در چه رابطه ای؟  

 سرهنگ:عرض میکنم خدمتتون....منزل سروان کردانی باید تعویض بشه....  

 با تعج  دفتم:مگه عوض نشده؟ 

ل تغییر مکان میدادن اونا به راحتی با یک تحقیق با لحنی که کمی شههماتت توش بود دفت:سههردرد....ادر از او

از همسهایه ها میفهمیدن تازه به محلشهون اومدن و شک میکردن و با یک پیگیری ساده متوجه میشدن اما حالا  

به بهانه ی عق  افتادن اجاره چند ماهه و ندادن اجاره ی این ماه این عمل کاملا عاقلانه تره....راحتی کار  

اولین حقوق خانم کردانی صههرف لهاس شههد برای ایشههون....کار این دروه اینه که به   اینجاسههت که

صههورت کاملا مخفیانه و تحت نظر از هم سایه های محله ی قهلی ای شون سوالی بکنید که بهینید میدونن شغل  

ن....حواستون باشه  خانم کردانی چیه؟اده نمیدونن که هیچی ادر میدونن تاکید کنید به کسههی چیزیبروز ند 

 جناب تیرداد....این قضیه به هیچ عنوان لو نره....  

تو دلم به هوش سههرهنگ آفرین دفتم و دفتم:بله درسههت میگید....مطمئن باشید....کاری ندارید؟  

 سرهنگ:موفق باشید....  

سههطل زباله دیدم   قطع کردم و سیم کارت رو درآوردم و دو نیمش کردم و دذا شتم تو جیهم که تو خیابون یک

بندازش دور....بلند شههدم و ربدوشههامهرم رو برداشههتم و رفتم سههمت حمام....کلم بعد از اون همه سههر و 

 کله زدن با یک مشت خلافکار نیاز به استراحت داشت....سر درد امونم رو بریده بود...قرصم اثر نکرده بود....  

یادم برد....اما خیلی زود عادی شههد.....همینطور زیر دوش   آب سههرد یک لح ظه نفگ کشهه یدن رو از

داشههتم فکر میکردم....وجود یک زن تو این دروه برای خودش ریسهک بالایی بود....هر چی فکر کردم اصهلا 

شهخصهی به نام کردانی یادم نمیومد...چرا متوجه اش ن شده بودم؟ الهته انتظار بیجایی بود توی چهار روز که 

 ل شده بودم به این ستاد و شهر و بعدشم رفتم ماموریت تمام اشخاص رو بشناسم....  منتق 

دوباره ذهنم پر کشههید سههمت فردین....تو این پونزده شههونزده روز همه جوره امتحان پگ داده بودم  

ی از  بهش....از دوش دادن تمامی دستورات ریز و درشتش و رفتن باهاش به مهمونی هایی که توش هیچ خهر



 

 

 

68 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

دروه و باند حرفه ای نهود و فقش یک پارتی بود و یک مشهت آدم علاف و الکی خوش...یاد دخترایی می افتادم 

که با تمام تلاششون موفق نشده بودن بیان سمتم برای پیشنهاد ر*ق*ص و هزار تا کوفت دیگه....دسهتی توی  

ن بهم خندیده بود و دفته بود دوشههت  موهای خیسهم کشهیدم و درجه ی آب رو بردم بالا.....چقدر فردی 

تلخ....اما بد نهود هیچ خوبم بود....بیشههتر ازم خوشههش اومده بود....تا اینکه بدون چک و چونه مواد روبرده  

 بودم به آدر سی که داده بود بدون هیچ درد سری!بدش میومد یک جای کار میلنگید!والا....  

یش تیغ کردم و زود زدم بیرون....موهام رومرت  سشوار کشیدم و  شههامپو زدم به موهام و صههورتمم شهه

فشن به صورت کج ریختم تو صورتم....چقدر فرق داشتم با همیشه....اونی که همیشه موهاش رو به عق  سشوار 

میزد حالا شده بود یک پا فشن....اونی که همیشه یک ته ریش داشت حالا صورتش از حریر صاف تر بود....  

 ان م شکیم و کت ا سپرت سفیدم رو پو شیدم و زدم بیرون....  شلوار کت 

سوار کمری سفیدم شدم و آهنگ همیشگی رو پلی کردم و راه افتادم.....صدای طلاییش سکوت ماشین رو پر  

 کرد:  

 ای واژه ی بی معنی...  

 رویائی بی تعهیر....  

 آغاز ترین پایان....  

 آزاد ترین تقدیر...  

 ....  از قل  تو می روید 

 نهض غزلی تازه.....  

 پنهان شده ای در من....  

 دمنام پرآوازه....  

 تو سایه ی خورشیدی....  
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 تو ب*و*سه ی در بحران... 

 تو دلهره ای آرام....  

 مهتابه تر از باران....  

 ارامش طوفانی...  

 میسازی و ویرانم...  

 رسوایی رازآلود...  

 میپوشی و عریانم....  

 ...  من حادثه بر دوشم

 من عشق نمیدانم...  

 در هیچ تمامم کن...  

 تا زنده شود جانم...  

 ای واژه ی بی معنی...  

 رویائی بی تعهیر....  

 آغاز ترین پایان....  

 آزاد ترین تقدیر...  

 من را تو به خود خواندی...  

 معشوقه ی ناخوانده...  

 دل را به ازل بسپار... 

 یک دم به ابد مانده....  

 آفتاب علیرضا قربانی) هسایه 
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دوباره تکرار رو زدم....صدبارم میشد خسته نمیشدم....نزدیک قرار که رسیدم مجهوری فلش رو درآوردم و دذا 

شتم تو جیهم...د ستم به سیم کارت خورد و سریع زدم کنار و پیاده شدم و تویی یکی از سطل زباله ها  

 ته زیاد کردم....خودم داشتم کر میشدم....   رو فرستادم تو ضهش و صداش رو تاCDانداختمش....

 ابیرام الن حالا بیا....  

 تا که همه با هم بره دستا بالا....  

 آها...  

 شیطونی نکن با این دلم....  

 آره دوست دارم ناز دلم....  

 یک کاری کن تا آروم شه دلم....  

 خودت میدونی که عاشقتم....  

 بیا این دلمو بازی نده....  

 دلم تا تو کمه.....   فاصله ی

 اده لجهازی کنی باز یک نمه....  

 بدون میرم میدم دلم رو به همه!!!!  

 واق عا معنی اون ک جا این ک جا....اون چ قدر خوش معنی بود... به قول خود قربانی رازآلود....  

و آن تایم جلوی در  قامت بلند فردین پیدا شد...با اون شلوار قهوه ای و پیراهن خردلی مثل همیشه خوش پوش 

 کافی شاپ ایستاده بود....  

 جلوی پاش زدم رو ترمز که سههرش رو آورد پایین و با اون صههدای مردونه اش دفت:چطوری داداش؟  

 دفتم:سلامتی...بپر بالا بریم بهینم چکارم داری انقدر سریع احظار شدم....  

کار مهم تر از این که آخر هفته بازم مهمونی می خندید و سوار شد و همونجور که کمربندش رو می بست دفت:

 خوایم بریم؟  
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تو دلم عزا درفتم اما به ظاهر خوشحال بردشتم سمتش و دفتم:جون داداش؟ یکی زد پشت کمرم و دفت:به  

 جون تو....  

 ماشین رو به حرکت انداختم و دفتم:خوب الان باید کجا بریم؟  

یم از یکی از دو ستام دو د ست لهاس برداریم....برو پاساژ  همونطور که حوا سش به دو شیش بود دفت:بر

 تندیگ....  

 سری تکون دادم و دفتم:اوکی تندیگ سنتر....  

 چیزی نگفت و من سرعتم رو بردم بالا....  

 تو پارکینگ پاساژ پارک کردم و پیاده شدیم....  

د و هیکل کپ هم بودیم....هر دوتامون فردین راه افتاد و منم شههونه به شههونه اش حرکت کردم....از لحاظ ق

 قد بلند و هیکل ورز شکاری....هر چی با شه به قول داریوش یک پا باشگاهی باز بودیم!  

فردین بدون توجه به تمام بوتیک های لهاس راه خودش رو پیش میرفت...نمی دفت هم هر کسی می فهمید  

 جای خاصی مد نطرشه....  

ت:الو سامیار... سلام خوبی؟...با شه بابا تو هم....برو پیش شاهرخ منم دارم میام دوشیش رو در اورد و شماره درف

 اونجا....  

فردین جلوی یک بوتیک بزرگ که ویترینش مخلوط رنگ طوسههی و وسههایلچوبی بود ایستاد و یک نگاه  

 سرسری به لهاس ها انداخت و دفت:بریم تو....  

 درب مغاره هدایتم کرد و با هم وارد شدیم....   همونجور که د ستش پ شت کمرم بود به سمت

رو به دو تا پسر اونجا دفت:فرش قرمزتون کو؟ دو تا پسرا خندون بردشتن سمت ما و 

 اومدن طرفمون....  

یکی از پسههرا که چشههمای عسههلی و موهای قهوه ای تیره داشههت دفت:به آق فردین...باد آمد و بوی عنهر  

 آورد....  
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 شم و مو مشکی بود دفت:خوبی داداش؟خوش اومدید....  اونیکی که چ

 فردین دفت:صد در صد....  

 هممون زدیم زیر خنده...با اینکه به نظرم اصلا چیز خنده داری نهود!  

 فردین ادامه داد:معرفی میکنم دوستم ارسیما....  

 شههونم شاهرخ....  دسههتش رو به سههمت پسههر مو قهوه ایه دراز کرد و دفت:سههامیار و ای

 با دوتاشون دست دادم و مردونه اظهار خوشهختی کردم...  

 سامیار دفت:به جمع ماها خوش اومدی....  

فردین دفت:معلومه که اومده....وقتم رو نگیر کلی کار ریخته تو سههرم....یک دو دست لهاس شیک و مجلسی 

 میخوام برای خودم و این داداشمون....  

 شخوانش و دفت:الساعه....  شاهرخ رفت سمت پی

 فردین رو به سامیار دفت:تو هم هستی؟ سامیار دفت:شک داشتی؟  

 فردین دفت:نه بابا توی کنه نهاشی که اصلا مهمونی تشکیل نمیشه.... 

 سامیار پشت چشمی نازک کرد و دفت:شک نکن...  

 بعد رو به من دفت:تو همیشه انقدر ساکتی؟  

کمی بیشهتر آشهنا شهیم از دسهت من سهر به بیابون میزارید....الان چون مثلا اوله  خندیدم و دفتم:نه بابا....ی 

 آشناییمونه بزار یکمی آقا وار رفتار کنم....  

 خندید و دفت:نه بابا بزن قدش...  

 زدم قدش که صدای شاهرخ دفت:اینا چطورن فردین؟ 

ار براق مشکی و دو تا پیراهن سفید که  فردین به سمت شاهرخ برد شت و منم خیره شدم به دو تا کت و شلو

 شهیه هم بودن....  

 شاهرخ ادامه داد:بنظرم شهیه هم بپوشید چیز جالهی میشه...  
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 فردین به سمت من نگاهی انداخت و دفت:نظرت چیه؟ دفتم:بد فکری نیست...جالهه...  

 فردین رو به شاهرخ دفت:خوبه...بده پرو کنیم که کلی کار دارم....  

رو درفتیم و رفتیم سمت اتاق پرو....کت و شلوار رو پوشیدم و خیره شدم به ارسیمای توی آینه که  لهاس ها 

 خودم نهودم!  

 پسری با چشمای سهز آبی که تو اون کت و شلوار مثل همیشه می درخشید....  

چشممون به جمالشون صهدای سهامیار از بیرون به دوش رسهید:شهازده پسهرا نمیخوان مشهرف بشهن بیرون، 

 منور شه؟  

کتم رو درست کردم و زدم بیرون که همزمان شد با بیرون اومدن فردین....بهم خیره شهدیم....فردین جذاب  

شهده بود....سههزه ی صهورتش جذابیش رو بالا برده بود و حا لت قشهه نگ ابرو هاش....بینی رو به بالایی  

 ....  داشهههت وکوچیک،....چشماش هم مشکی بود

 بهش دفتم:بابا خوشتیپ...  

 محکم زد روی شونه ام و با اون صدای مردونش دفت:بابا دختر کش...  

 شاهرخ دفت: قراره چقدر تلفات بدین؟  

سههامیارم اظهار نظر کرد...مشههخص بود از کت شههلوارا خوشههش اومده:آقا تقلهه...شاهرخ یک دستم از  

 ست بشم...  این کت و شلوارا به من بده با اینا  

 شاهرخ پوزخندی تحویلش داد ودفت:آخه اینا کجا تو کجا...برو بابا...  

 ما سه تا خندیدیم و سامیار یک پگ دردنی نثار شاهرخ کرد...  

 بعد از حساب کردن لهاس ها اومدیم بیرون که فردین دفت:پنجشنهه ساعت نه بیا میدون تجریش...  

 طول میکشه؟  طهق معمول دیر وقت...باشه...تا کی -من

 شونه ای بالا انداخت و همینجور که از در پاساژ خارج می شد دفت:رفتنمون رو میدونم بردشت رو شرمنده....  
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منم بیخیال دفتم:مهم نی ست...فقش جوری بیایم بتونم یک دو ساعتی کپم رو بزارم....بابا فردا تو شرکت کارم 

 داره....  

 زد پشت کمرم و دفت:باشه مهندس...  

هههی از ضههربه ای که خورده بودم خواسههتم یه چشههم غره نثارش کنم که پشیمون شدم، بذار به  عص

 وقتش...  

 به جاش خونسرد به سمت ماشین رفتم  

 سوار ماشین شدیم و فردین رو جلوی همون کافی شاپ پیاده کردم و راه افتادمسمت خونه....  

 .غرق شدم تو سکوت خونه....  با باز کردن در موج درما سرازیر شد به سمتم... 

کتم رو دراوردم و پرت کردم رو کا نا په و با یک حرکت تیشههرت جذبم رو دراوردم و از شرش خلاص  

 شدم....  

رفتم سمت آشپزخونه و درب کابینت ب*غ*ل دیوار رو باز کردم و از در مخفی توش که تو دیوار کار شهده  

 به نوشهتن دزارش....  بود دفترچه ام رو درآوردم و شهروع کردم 

غرق تو نوشتنم بودم که با اح ساس سرما بلند شدم و به خودم بد و بیراه دفتم بابت این طور نشستنم تو  

 خونه....اینم وضعه من دارم؟ 

قهوه جوش رو رو شن کردم و یک پتو رو بدن برهنه ام انداختم... صدای مامان پیچید تو دوشم،صدای قشنگش  

 ین....  با اون لهجه ی شیر 

همی شه تو زم*س*تونای ا ستخون سوز اونجا با این و ضع که میدیدم صداش در می اومد:این چه و ضع شه  

آخه....خوب مگه مری ضی پ سر....یک چیزی تنت کن....وای این چه وضعه اتاقه....تو کی زن میگیری من از  

 دست تو و این شل*خ*تگی هات راحت بشم؟  
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....چقدر دلم برای اون زن خونگرم و مهربون جنوبی تنگ شهده بود....زنی که مادر بود اما  لهخند به لهم اومد

بهتر از صهد تا پدر برام پدری کرد....وقتی تواون درما توی اون حیاط خلوت ماهی سههرخ میکرد و  

 میگفت:بخور دوشههتبشه بچسهه به تنت....  

خو نه بگیرم....تو ل  ترکن....اونم خیره به قاب وان یکاد د  وقتی بهش دفتم: مادر من ب یا بهترین جا ها برات

 ست سازش می دفت:اینجا رو با هیچ جا عوض نمیکنم....  

وقتی از پولایی که بابا هر ماه به حسهابمون می ریخت می خواسهتم خرج کنم می دفت:اینا مال  

 خودته....دوسههت ندارم پول پدرت تو خونه ی من خرج بشه....  

یگ فت:ا ده دلش برای من سههوخ ته بود من و ز نددیش رو ول نمیکرد....شههک نمیکرد....فکر  وقتی م

نمیکرد چشههمم به پولاشههه....خام حرفای خوانوادش نمیشهههد....من فقش یک دختر شهههرسهه تانی  

یم رفت و زنددی و بودم....بی کگ و کار....که اومده بود و خواسته بود بشه همه ی کسم....وقتی دید شده زندد

 دودمانم رو به باد داد....  

یاد شهایی افتادم که از عصهانیت انقدری ضربه میزدم به کیسه بوکسم که تا سه روز دسههتم سههرخ بودم....یاد 

اینکه پدری دارم نامرد....که فقش با پولاش برام پدری کرد....که فقش محهتش رو اینجوری نشون  

ره بهم میخوره، همون پدری که رفته بود....که مادر شهرستانیم رو سپرده به امان خدا  میداد....حالم از هرچی پد 

و رفته بود و با زنی زنددی میکرد که مورد تائید خوانوادش بود....پسهر دار شده بود....دختر دار شده  

سته بود، بعدم  بود....زنددی میکرد و یادش رفته بود که زنددی دو نفر رو سوزونده، اول زنی که بهش دل ب

پسری که با نفرت بزرگ شد، با یه تلخی دزنده تو قلهش.... همون ک سیکه زن خوز ستانی و عربش رو که  

خودش خواسته بودش ول کرد چون کسر شأنه بود براش....جون وقتی عین هاش رو غلیظ تلفظ میکرد آبروش  

ت بود....چون وقتی به جای حرف نزن  میر فت....چون وقتی جای ما مان به پسههرشههون میگفت یوما زشهه

 بهشمیگفت اسِکِت اب میشد میرفت زمین...  

چرا نمیدونسههت پسههرش با افتخار میگه مادر من عربه....که کسههر شههأنش نمیشهههه..... با افت خار عربی  

که خونگرمیش   ب لده ولی وطنش ایرا نه.... مادر من یک ایرانی بود....یک ایرانی که عرب بود....یک ایرانی

نشههون میداد اون یک ایرانیه....اون یک خوزسههتانیه.....پدرم نمیدونسههت پسههرش به مادرش افتخار میکنه  
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و همون پدر به اصهطلاح متمدنش نفرت انگیز ترین موجود توی زنددیشهه....چرا نمیدونسهت خیلی از فارس  

از پدری ازش ندیدم....چرا نمیدونسههت اده پولش    ها برای من پدری کردن اما پدرم که فارس بود هیچ چیزی

نهود پسههرش حتی نیم نگاهی بهش نمی ا نداخت.....مادر من مرد تحو یل جام عه داد....خودش میگ فت و  

اون به اصههطلاح پدر میگ فت و ه مه میگفتن....من مرد شهده بودم تا انتقام هر مرد و زنی رو که مرد صهفت  

 رم....  بودن از نامردا بگی 

نامردایی مثل اون به اصههطلاح پدر، اونی که اینقدر حقیر بود که بزردی و منزلت رو تو فارس بودن دید، لعنت 

 به هرچی خود برتر بینه، لعنت به نامردی، دروغ ، دو رنگی... لعنت به هرچی پدر نامرده!  

بلند شهههدم و دک مه ی اسهه تپ    صههدای بوق اتمام کار قهوه جوش و تلفن خونه با هم قاطی شههد....زود

قهوه جوش رو زدم و به صههف حه ی تلفن خیرهشهدم....مامان بود....چقدر حلال زاده اسهت این  

 فرشهته....انگاری تازه یادماومد چقدر دلتنگشم،  

لهخند ن ش ست کنج لهم،تلفن رو تو د ستم محکم ف شار دادم و با صدایی کهسعی میکردم سرخوش باشه  

 الو...  -دفتم 

 الو مامان کیف حالیک؟هالو مامان حالت چطوره؟)  -

 سلام مادر من....من خوبم شما خوبید؟  - وای که چقدر دلتنگ این شیرین زبون عرب بودم

 الحمدالله....شنی سویین؟هخدا رو شکر چه کار میکنی؟) -

 کارای همیشگی....کار خاصی نیست....  -

 متأکد یوما؟همطمئنی مادر؟) -

 ...ماذا کذب؟هآره مادر...برای چی دروغ؟)  ای یوما-

 وأود أن الملحهدلم شور میزد) -

 مادر من خودت رو ناراحت نکن....چیزی نیست که....   -

 تعتنی بنفسکهمراق  خودت باش)  -
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 حتما تو هم همین طور.....  -

 فی امان اللههدر پناه خدا)  -

 مراق  خودتون باشید مامان....خداحافظ....  -

 کردم و با لهخند به دوشی خیره شدم....  قطع 

همیشهههه همینطوری بود....تو تلفن ناخودا داه عربی حرف میزد....تو خونه اینطور نهود اما عادت کرده بود تو  

 تلفن عربی حرف بزنه....  

اومد کسی نهوده لهخندم محو شههد....یادم اومد که خیلی وقته هر آدمی دورش بوده عربی هم بلد بوده....یادم  

تا تو تلفن باهاش فارسی حرف بزنه.....چون با هر کی که حرف میزد غیر از فارسی عربی هم بلد بود و عربی  

 شده بود زبوناصلیشون....  

 دلم برای مادر تنهام سوخت....خاکسترش رفت و نشست رو اونهمه خاکستر نفرت چند ساله و بازم تلهار شد.... 

 ..روی کاناپه نشستم و قهوه ام رو مز مزه کردم....  فنجونم رو پر کردم ..

 یاد مهمونی آخر هفته افتادم...  

یاد اینکه باید تو ارسهیما غرق بشهم تا یادم بره شهخص دیگه ای هسهتم....یاد اینکه ارسهیما با من زمین تا  

ونم سر سختیش دربرابر  آسهمون تفاوت داره....یاد اینکه ارسهیما فقش یک نقطه ی م شترک با من دا شت و ا

 جنگ مخالف بود و دیگر هیچ...  

 یاد مهمونی خونه ی پری سان افتادم....مهمونی ای که امکان ندا شت یک هفته بردزار نشه....  

یکدفعه د ستورات سرهنگ اومد تو ذهنم و جلدی پریدم تو اتاق و ل  تاپم رو از تو کمد درآوردم....روی پام دذا  

 )رو باز کردم....  gmailرنت و صل شدم ...جی میلمهشتم و سریع به اینت 
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یک میل فرستادم برای داریوش: سلام داریوش خوبی؟چه خهر؟ا سهاب ک شی کردید؟کمک نیاز داشههتید در  

خدمتم....دسههتم تند روی دکمه های مشههکی کیهرد ک شیده می شد،تایپ کردن که تموم شد یه بار زیر ل  

 ؟ چه خهر؟اسهه هاب کشههی کرد ید؟ک مک ن یاز داشههت ید درخدمتم... سلامداریوش. خوبی  -خوندمش 

 )کل یک کردم....  یه ایم یل کمی تا قسههمتیسرِی....مفهومی در عین حال ساده....  sendروی دزی نه ی سهه نده

صهت )شههدم...ل  تاپ رو دذاشههتم تو کمد و رفتم تو تخت خوابم....فرdisconnectپاکش کردم و دیگ کانکته 

 نشهد به چیزی فکر کنم چون نرمی پتو دلهافت روی بدن برهنه ام خواب رو به راحتی مهمون چشمام کرد...  

 رائیکا/شهرزاد  

صهدای مهرتاج باعث شهد حواسهم رو از در و دیوار خونه برای پیدا کردن یک دوربینی چیزی بگیرم و به  

 سمتش بردردم....  

میریم خرید برای مهمونی فردا....مهتاب و سودندم حواسشون به کاراشونه  مهرتاج:شهههرزاد من و لیلی داریم 

تو ساختمون پشتین....شیش دونگ حواست رو میدی پیش خانم پریسان....فهمیدی؟خطایی ازت نهینم....باشه؟ 

 دفتم:باشه حواسم هست....  

 همینجور که از آشپزخونه خارج میشد زمزمه کرد:امیدوارم....  

 بود برای یک سرکشی درست و حسابی تو خونه....   این بهترین وقت

پرده ی آشههپزخونه رو کنار زدم و همینجور که خودم رو سههردرم آماده کردن داروهای پریسان کردم  

 حواسم رو جمع کردم تا با بیرون رفتن ماشین جمشید برم سراغ کارم....  

نشهون....سهینی داروها رو بردا شتم و رفتم  صهدای تک بوق ماشهین و بسهته شهدن در مهر تائید زد به رفت

 سمت اتاق پری سان.... صدای مو سیقی لایت کل طهقه ی بالا رو پر کرده بود....  

با انگشت اشاره و شصتم دو ضربه به اتاقش زدم....صدای موسیقی قطع شد وبعد صدای پریسان بود که فضا رو 

 پر کرد:تویی شهرزاد؟ دفتم:بله خانم....  
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 :بیا داخل...  پریسان

 با عجله وارد شدم تا سریع بعد از دادن داروهاش برم و به سرکشیم برسم.....  

 روی تختش نشسته بود و یک کتاب تو دستش بود....  

 خانم وقت داروهاتونه.... -من

بردشت و خیره شد بهم و دستش رو به سمت سینی دارو ها دراز کرد....رفتم سهمتش و سهینی رو دذاشهتم رو 

 عسهلی و قرصهاش رو از کاور درآوردم و به دستش دادم....  

وقتی خوردن داروهاش تموم شد سریع بلند شدم تا برم و به کارام بر سم...تا خوا ستم دهن باز کنم که ازش  

اجازه بگیرم.دفت: شهرزاد من چ شمام خ سته شده دیگه....بیا بقیه این کتاب رو برام بخون تا وقتی که خوابم  

 ...  بهره.

چون پشههتم بهش بود چشههمام رو بهم فشههردم و به شههانگ دندم بد و بیراه دفتم....افتضهاح تر از این نمی 

شهد....بهترین وقت رو داشهتم از دسهت می دادم.... چاره ای نهود....رفتم طرفش و ک تاب رو ازش درفتم  

 ولی تو دلم هی دعا میکردم زودتر خوابش بهره....  

ال تنهایی دابریل دارسیا مارکز بود....قهلا خونده بودمش....کتاب جالهی بود اما الان  کتاب صد س

اصههلا....نزدیک یک ربع بعد چشههمای پریسههان بسههته شهد....کتاب رو دمر رو تخت دذاشهتم و چند بار  

شههتم  دسهتم رو جلوی صهورتش تکون دادم....خواب خواب بود....خوشههحال کتاب رو بسههتم و دذا

 روعسلی و آروم از اتاق خارج شدم....  

بدو رفتم طرف سالن و شروع کردم به زیر نظر درفتن...مطمئن بودم حتی اده دوربینی ن ص  بود و ک سی می  

 دید فکر میکرد یک کنجکاوی ساده ست،در صورتی که مثل عقاب همه چیز رو زیر نظر درفته بودم....  

بالا بود....چند نوع از پی شرفته ترین قفل های مرکزی نصههه  شهههده بود که  سی ستم امنیتی خونه فوق العاده 

به خاطر این که آموزش د یده بودم تونسههتم شنا سایی شون کنم...دوربین های مدارب سته سرتا سر خونه  

 کار شده بود و من مطمئن بودم دوربین های مخفی هم تو این خونه فراوونه....  
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 کار میکنی؟  میشه بپرسم داری چ -

به سرعت بردشتم سمت صدا....نگاهم تو یک جفت نگاه مشکی قیرآلود قفل شد....نگاهی که فوق العاده آشنا  

 بود.....  

 *** 

 صداش پر تعج  شد و دفت:تو؟تو اینجا چکار میکنی؟ 

اخت و با صدای  هیچی نگفتم...تو ذهن منم دقیقا همین سوال بود؟اون اینجا چکار میکرد؟ یک نگاه به لهاسام اند 

 بلند و پر تعجهش دفت:تو م*س*تخدم اینجایی؟ 

بازم هیچی نگفتم...یک سوال دیگه....اون کیه اینجا بود؟ اخماش رفت تو هم و آروم دفت:چرا  

 جواب نمیدی؟  

 سههرم رو ا نداختم پایین و دفتم:دار ید می بین ید دیگه....ن یازی به توضههیح نیست....با اجازه....  

تم برم سمت آشپزخونه که دفت:کجا ؟ بردشتم و دفتم:دارم میرم سر کارم....با  می خواس 

 اجازه....  

رفتم سههمت آشههپزخونه و اونم پشههت سههرم اومد:وایسهها بهینم...من دیج شدم....اونروز که دیدمت بهت 

 نمی اومد م*س*تخدم باشید....  

تخدم ها چجورین؟شما عادت دارید انقدر راحت همه چیز  بردشتم سمتش و با کمی عصهانیت دفتم:مگه م*س*

 رو به سخره بکشید؟ پشت میز نشست و دفت:یک قهوه برام بریز....  

 یک لحن فوق العاده دستوری! دقیقا بدترین نوع رفتار صاح  خونه با کاردر یا م*س*تخدم!   

داشههتم میرفتم که مج دسههتم رو درفت و  یک فنجون قهوه براش پر کردم و جلوش رو میز دذاشههتم...

 عصهههی داد زد:دارم باهات حرف میزنم پگ بشههین سرجات....  

صههداش شهههیه توبیخ هایی بود که همکارامون برای بازجویی از مجرم ها استفاده می کردن اما کم نیاوردم و  

 ایستادم جلوش و دفتم:میشنوم بفرمائید....  
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 بهت میگم بشین....  به سرعت بلند شد و دفت:

هیچ حرکتی نکردم که اومد سمتم....دستش رو رو شونم دذاشت و مجهور به نشستنم کرد....هیچی  

نگفتم....سکوتم بیشتر عذابش میداد....تو دلم آشوب بود...نقشهم نابود شهده بود....به خاطر من بی دسهت و  

 پا....دوسهت داشهتم بمیرم....  

 شههم:تا جایی که یادم میاد شههما خانم کردانیبودید درسته؟  صههدای محکمش پیچید تو دو

آب دهنم رو قورت دادم....بدبخت شههده بودم....فامیلم رو یادش بود....کارم تموم بود.... با ید تا آخرین حد  

 توانم سههعیم رو میکردم....دفتم:ب له الانم میگم....  

دذا شت و دفت:یک م*س*تخدم انقدر ریلکگ پنج  د ستاش رو روی میز ستون کرد و سرش رو رو د ستاش

 میلیون رو تقدیم نمیکنه،میکنه؟  

 بی پروا تو چشمای مشکیش خیره شدم و دفتم:پنج میلیون برای پنج نفر بود نه خواهر من تنها....  

فتم  توی موهاش چنگ کشهید و دفت:به هر حال....برای قشهر شهما یک میلیونم یک میلیونه....تازه وقتی بهت د 

 پولا رو بردار باید خوشحال میشدی نه آمپر بسوزونی.... 

از اون نگاهای برق آسههام به طرفش انداختم ولی اون بدون هیچ حرکتی بازم بهم خیره بود....داشتم  

 هیستریک میشدم....  

قشر   حرصههی و از لای د ندونم دفتم:خوشههم نم یاد زیر دین شهه ما قشههر بالا باشم....جور کردنش از 

 خودمون راحت تر از موندن زیر دین شماست....  

عصهی بلند شد و دستش رو کوبید رو میز که قهوه از فنجون پرش سرازیر شد روی میز....داد زد:دختره ی  

 دروغ دو اون پژو زیر دسهههت توی م*س*ت خدم چکار میکرد؟  

خودم مسلشبشههم و ریلکگ پوزخندی زدم و  یا ابوالفضل....به هیچ عنوان یاد این یکی نهودم....سعی کردم به 

 دفتم:برای یکی از آشههناهامونه که تو قشههر شماست....  
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پوزخند زد و تو چند سهانتی صهورتم رو دسهتاش خیمه زد و دفت:پگ تو هم مثل خواهرت عقده ی ماشینی  

 آره؟  

تو صورتش....داد زدم:اجازه نمیدم چنان عصههی از جام بلند شهدم که اده نکشهیده بود عق  با سهرم رفته بودم 

 به من و خانوادم توهین کنید....  

با همون پوزخند مزخرفش دفت:چرا اومدی اینجا؟اده پول میخواستی میرفتی از همون اشناتون که از قشر  

 ماست کمک میگرفتی....  

رشون رو راه بندازم....اده  دفتم: من نیاز به کمک ندارم....اون روزم نسهتا ماشینشون رو داده بودن به من تا کا

 یادتون باشه عجله داشتم.... 

 دفت:بله من اصولا چیزی رو از یاد نمی برم....که اینطور....  

بعدش خندید و دفت:اوهو...تروخدا نگاه کن....اونروز دفتم حالا انگار کی هست که انقدره پر غروره....فکر  

 کردم ملکه ای چیزی باشی....  

 نمیدونستم م*س*تخدم خونه ی خودمونه!  بعد با مسخردی دفت:

 هنوزم نمیدونستم محمدی کیه این خونه است...پسر....برادر....کی میتونست باشه.... 

 خشک دفتم:حالا همیدید؟بله من م*س*تخدم این خونم....  

 مهارکم باشی.... بلند شههد و قدم به قدم نزدیکم شههد....از جام تکون نخوردم....چند سههانتیم ایستاد و دفت:

نگاه حقیری به صهورتش انداختم و رفتم طرف میز که فنجون رو بردارم که مچدسهتم رو درفت....تلاش کردم 

دسهتم رو از دسهتش دربیارم اما خیلی محکماسیر شده بودم....میتونستم با یک ترفند حرفه ای راحت دستم رو 

 رائیکا.... آزاد کنم اما به هر حال الان من شهرزاد بودم نه  

 ب*غ*ل دوشم زمزمه کرد:اسمت چیه خانم کردانی؟  
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صهورتم رو بردردوندم سهمتش که رخ به رخ شهدیم....هر کسهی که نگاهمون میکرد فکر میکرد  

که....وضعیتمون افتضاح بود....نفگ های درمش که پخش میشد تو صورتم حالم رو بد میکرد....بین چشمای  

ود....حگ میکردم چشهماش داره رسهوخ میکنه تو عمق چشهمام...و مطمئن  سیاهش و چشمای سهزم جدال ب 

 بودم نگاه برق آسای منم به چشماش کم از نگاه خودش نداره....  

 آقا هیراد....  -

 محمدی سریع بردشت سمت صدا و منم خیره شدم به صورت قرمز سودند....  

درفت....بعد به سمت محمدی بردشت و با یک  سودند نگاه عصهانیش رو تو چشمام انداخت و زودم از چشمام

 لحن خاصی که بین مسخردی و عصهانیت دفت:آقا هیراد متوجه نشدیم که اومدید...  

 هیراد همونطور که م ماس من ک نارم ایسهه تاده بود د فت:من م ثل همیشهههه اومدم....شما نهودید....  

توی حیاط پشههتی بودیم....داشهتیم میزها رو برای  سههودند یک نگاه دیگه به من کرد و دفت:من و مهتاب 

 فردا شه  آماده میکردیم.....تنها کسهی که تو خونه بود شهرزاد بود....  

 محمدی بردشت سمتم و دفت:شهرزاد؟  

 بعد رو به سههودند ادامه داد:آره...مامان تو اتاقشههه دیگه؟من میرم بهش سههربزنم.....  

 نه خارج شد و فقش من و سودند موندیم....  بدون توجه به ما از آشپزخو 

سودند اومد سمت من....تا بهم رسید بی توجه بهم به سمت راست هلم داد و خم شهد و از تو کشهو قیچی رو  

 درآورد و داشهت میرفت بیرون که دسهتش رو درفتم ودفتم:چیزی شده سودند؟  

 همونجور پشت به من دفت:دستم رو ول کن....  

مش و برش دردوندم سمت خودم....چشمای سورمه ایش غرق تو اشهههک بود....دو باره همون  از شونه درفت

 لرزش دلم رو حگ کردم و دفتم:چی شهههده سودند؟  
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با صدایی که از بغض لرزون بود دفت:ولم کن شهرزاد....فکر میکردم تو مثل من باشی....مثل خیلی ها  

م شناس خوبی نیستم....متاسفم که این کاخ تونست دلت رو  نهاشی....اما اشتهاه میکردم....من اصولا آد

 بلرزونه.....  

 عصهی دفتم:چی برای خودت بلغور میکنی؟مگه من چکار کردم؟  

قیچی رو کو بو ند رو کابی نت و نسههه تا داد زد:هیچی....تو هیچ کار نکردی....فقش تا بوی پول به مشههامت 

 دی خودت رو فروختی....  خورد خودت را باختی....تا یک پسههر دی

با نفرت تو چشمام خیره شد و دفت:برای آدمایی مثل تو متأسفم شهرزاد.... تو چشهه ماش خیره شهههدم و  

دفتم:سههود ند.... یک چیز میگم خوب دوشکن....من دختری نی ستم که تو داری فکر میکنی....من این  

 شناخت....جریان داره....برات توضیح میدم.....  هیراد شما رو قهلادیدم.....اونم تا من رو دید 

 سههودند یک برگ برنده میتونسههت برای من باشههه و من به هیچ عنوان نهاید از دستش میدادم....  

ادامه دادم:ازم توضیح بخواه....خودت برداشت نکن....خطای دید بود چیزی که فکر کردی....جواب ندادنم  

م....من از این آدما خوشم نمیاد که مایل باشم خودم رو به اینا بفروشم....حالا  هیستیریکش کرد که اومد نزدیک

میخوای باور کن میخوای باور نکن....ولی من فکر نمیکردم انقدر زود دیدت ن سهت به آدما تغییر کنه....واقعا 

 که....  

این پول خامت کنه....خدایی که    راهم رو درفتم که برم که سودند با دریه دفت: شهرزاد نزار آلودت کنن....نزار

بالا سهرمه میدونه جایی که باید باشهم اینجا نیسههت....جاهایی نیسههت که قراره تو آینده برم....اما من از اول  

 دفتم که می جنگم....برای به دست اوردن چیزایی که می خوام می جنگم....  

 ..فقش همین....و به هر قیمتی....  برد شتم سمتش و دفتم:همینه سودند....منم دارم میجنگم..

 سعی کردم از این حال و هوا بیارمش بیرون:خوب کاری ندارید دیگه؟  
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سودند ا شکاش رو پاک کرد و دفت:فقش پاپیون ها مونده که به میزا وصلشون کنیم....اده کاری نداری بیا پیش  

 ما....  

 لهخند زدم و دفتم:بزن بریم....  

مهمونی حدود پنجاه نفری پاپیون و میز برای چشه؟ سودند پوزخند زد و دفت:بعضی  رو به سودند دفتم:آخه 

وقتا مهمونیشون رو تو به اصطلاح حیاطشونمیگیرن....این مهمونی یکمی بزردتره.... به هر حال این بار  

 پسههرش هیرادم هست...  

 این باند باشه....  یک سرنخ دیگه....این خیلی خوبه.... شرکت بر سام میتونه یکی از سرنخای 

 دفتم:مگه همیشه نمیاد؟  

 دفت:نه بابا....شههاید ماهی یک دفعه به مامانش سههر بزنه...این هفته هم به ضرب و زور پریسان اومد....  

 پوزخند زد و با تن صدای آرومی دفت:می خواد خواهر زادش رو بچسهونه بیخ ریش پسرش....  

 فت ا ما خ ند یدم و دفتم:زور زوری؟خوبه....   نمی دونم چرا حگ کردم راسههتش رو نگ 

 یکمی دوشه کنار حیاط رو نگاه کردم و دفتم:پگ مهتاب کو؟  

 سهودندم یک نگاه انداخت و دفت:همین جاهاسهت دیگه...تو این درندشهتی شاید دم شده باشه....  

 خندیدم و سودند دفت:بیا سر این پارچه هه رو بگیر...  

زدن حیاط استفاده میکردم...چیز خاصی به چشم نمی خورد.....نهودن مهتاب که طولانی از هر فرصتی برای دید

 شهده بود برام سهوال پیش آورده بود....کار میزا که تموم شد با سودند رفتیم داخل.....  

 سودند:بشین برات یک چایی بریزم بخوری....هوا سرد شده ها....  

 .... دفتم:آره دیگه....دستت درد نکنه

بعد از خوردن چای مهتاج و لیلی هم اومدن....انقدر کار ریخته بود تو سرمونکه فرصت نداشتم حواسم به چیزی  

 باشه....  
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 با صدای محمدی دست از کار برداشتیم:شهرزاد مامان کارت داره....  

 همه با تعج  به هم نگاه کردیم....  

دید؟ اخم های محمدی رفت تو هم و  مهتاب دفت:چرا خودشون خهر نکردن؟شما برای چی اوم

 دفت:اشکالی داره؟ مهتاب سرش رو انداخت پایین و دفت:شرمنده آقا....  

 محمدی رو به من دفت:راه بیوفت....  

رفتم طرف سینک و دستام رو شستم و خشک کردم....رفتم سمتش که عق  درد کرد و راه افتاد....منم  

 هتش باشم....  سههرعت قدمام رو طوری تنظیم کردم که پشه 

 بردشت سمتم و دفتم:بیا دیگه....  

 دفتم:دارم میام....  

 اخم کرد و دفت:قطار بازی نیست که پشت من راه میای....بیا کنارم!  

 با تعج  دفتم:کنارتون؟  

 با خنده دفت:نگفتم که بیا ب*غ*لم که تعج  کردی....آره بیا کنارم....  

 آدم باش....  رائیکای وجودم داد زد:داره پرو میشه...

 اخم کردم و بی حرف کنارش رفتم و با هم راه افتادیم....  

به اتاق که رسیدیم در رو باز کرد و وارد شد و منتظر شد تا منم برم داخل.... پری سان در حالی که سرش  

 تو کمدش بود دفت: شهرزاد با هیراد برید تا لهاسفردا ش  منو بگیرید....  

 اقا هیراد؟خوب با آقا جمشید میرم....  با تعج  دفتم:برای چی با 

 با اخم دفت:کاری که بهت دفتم رو بکن....منتظر دستور تو نهودم....  

رو به محمدی کردم که حداقل اون یک چیزی بگه...اما اونم بی تفاوت بهم خیره شهد و فقش رو به مامانش  

 دفته باشم....  دفت:بگید رفتیم اونجا آماده باشهه....حوصهله ندارم منتظر بشم...

 رو به من دفت:تا ده دقیقه دیگه بیرون باش....  



 

 

 

87 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

شههونه ای بالا انداختم و از اتاق زدم بیرون....تو ذهنم همش میگفتم لفطش بدم جهران اون روز بشههه اما  

 ترس از خراب شههدن ماموریتم مانع از این کارم میشد....  

تکیه به جنسههیگ کوپه ی آبی متالیکش با اون پلیور  لهاس هام رو پوشههیدم و زدم بیرون....محمدی 

 بادمجونی و شهلوار لی شهورمه ایش واقعا جذاب شهده بود....  

رفتم طرفش....ن گاهی بهم ا ندا خت....از سههر تا پا....ذره بینی....در درفتم....خوشم نمی اومد اینطوری زیر  

 نگاه خیره ی کسی باشم....  

 دفتم:بریم؟  برای فرار از جو موجود 

 خندید و دفت:خوشتیپ کردی ها....خوشگل شدی.....خوشم اومد....  

مرض....مردتیکه هیز....انگار برای این لهاس پوشههیدم....یا انگار داره دربارهی یک وسیله نظر میده بی  

 شعور....  

   با اخم دفتم:لهاس هاییه که مادرتون خواسههتن بپوشههیم....دلیل خاصههی نداشته.....

 رفت طرف در سمت خودش و دفت:چه فرقی داره؟مهم اینه که تو رو عروسک کرده....  

 اصههلا خوشههم نمی اومد اینطوری حرف بزنه....دفتم:میشههه اینطوری حرف نزنید؟ 

دفت:مگه چطوری حرف زدم؟برام جالهه که یک دختر خودش رو به در و دیوار میزنه تا به چشهم بیاد و یک  

 درجه اینطوری جههه میگیره....  180اونوقت یکی مثل تو با تفاوت  تعریفی بشهنوه

 دفتم:من همینطوریم....نیازی نمی بینم تعریفی بشه ازم....  

سوار شدم....محمدی چیزی نگفت و من محو ماشین شدم....امکانات فوق العاده اش در کنار زیهاییش هر  

 چشمی رو محو خودش میکرد....  

 بالاتر از سمند سوار شدی؟  محمدی دفت:ماشین مدل 

م سخردی کلامش کاملا وا ضح بود....نمی زا شتم غرورم رو ب شکنه....حتی غرور شهرزاد رو.....رائیکا الان  

 شهرزاد بود!نمیدونست بنز ماشین کار ماست!  
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به رو  بردشتم سمتش و دفتم:احتیاجی نهود که سوار بشم...همیشه انقدر راحت همه چیز رو به سخره میکشید و 

 میارید؟  

 همونجور که داشت دور میزد دفت:نمی خواد عصهانی بشی....  

روم رو کردم طرف پنجره و اداش رو درآوردم...صههداش سههکوت ماشههین رو شکست:از اخراج نمی ترسی 

 نه؟دل نترسی داری که ادای منو درمیاری...  

درفته بود.... ادامه داد:شانگ اوردی امروز رو فرمم  بردشتم سمتش و با تعج  بهش خیره شدم....خوب مچم رو 

 مگه نه الان در راه خونتون بودی....  

واق عا نمی دونسههتم چرا حر فاش ان قدر هیسههتریکم میک نه، با خونسههردی دفتم:خیلی دلنشینه زیر  

 دست داشتن نه؟زور دویی مزه میده میدونم....  

ت رفته داری با پسههر صههاحهکارت حرف میزنی؟نه خوبه خوشم  قه قه زد و دفت:تروخدا نگاش کن....یاد

 اومد....  

 زمزمه کردم:تو از چی خوشت نمیاد؟  

 با صدای جدیش دفت:دوهر شناس خوبی هستم و تو دوهری برای من....  

 بردشههتم سههمتش و یکی از اون نگاه های برق آسههام رو بهش کردم....پرروی وقیح....  

 ی دفت:وای مامانم اینا...چشههمات رو اونجوری نکن دلم ریخت....  با ادای مسههخره ا

 خشک ادامه داد:متاسفم برای خودم که باید این رو بهت بگم اما کمک میخوام ازت...  

منتظر نگاهش کردم که دفت:مامان دیر داده می خواد این ملیکا رو بهنده بیخ ریش من....فردا ش  کمک میکنی  

 بشم....  تا از شرش راحت 

 ذهنم سریع شروع کرد به آنالیز....سریع دفتم:شرمنده به کارم احتیاج دارم....  

 بردشت سمتم و دفت:کارت محفوظه این رو من میگم.... 

 نمی تونم ریسک کنم....حرف خانم پریسان یک کلامه....  -من
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 حتی اده اخراج شدی من تو شرکت خودمم استخدامت میکنم.... -محمدی

 ه نمی تونم اعتماد کنم....  متاسفان-من

 داد زد:بهین تو م*س*تخدمی و باید به حرف من صاح  کار دوش بدی....  

با داد جواب دادم:دلیل نمیشه....شما کارای خونه بهم بده شهرزاد نیستم انجام ندم...کارای بیرون از حاشیه نه  

 من م*س*تخدمه نه شما صاحهکار....  

 سهههقت درفت و دفت:نه بابا....یک وقت از جواب کم نیاری؟    دسههتش رو رو بوق فشههار داد و

رو به پنجره دفتم:فکر نکنم دختر دور و برتون کم باشه....به اونا بگید کمکتون کنن....مطمئنا با کمال میل قهول  

 میکنن....  

 دفت:من به کمک اونا نیاز ندارم....  

 پگ به کمک منم نیاز ندارید....  -من

به خونه نرسیده حکم اخراجت دستت باشه....اینجوری هم کارت رو از دست میدی و هم   داد زد:کاری نکن

 پیش من کاری نداری....  

 مأموریتم؟الان باید چه کار کنم؟خدایا اینم شههانسههه نصههی  من کردی؟وای خدا....  

 دفتم:اما...  

 دفت:اما نداره همین که دفتم....  

 ید چه کار کنم؟  دفتم:اِااِِ خوب دوش بدید....من با

بردشهههت سههمتم و با لهخ ند شههیطونش د فت:نمی دونسههتم ان قدر کار دوسهتی....خوبه....کار زیاد  

 سهختی نیسهت کمک میکنی ملیکا خود به خود حالش از من بهم بخوره....  

مای درد شده  چیزایی که تو ذهنم رژه میر فت اصههلا چیزایی نهود که دلم بخواد راسهههت باشه....با چش

 دفتم:منظورتون چیه؟  
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بردشت سمتم و دفتم:نفهمیدی؟اصولا شما دخترا از چی بدتون میاد؟راحتبگم ملیکا باید من و تو رو در حال  

 معاشقه بهینه.....  

جیغ زدم: چیههههههههههههههههههههههی ؟ دیگه چی؟ داد زد:یواش بابا کر  

 شدم....همین که شنیدی....  

اینکه اده قهول نکنی  - خودتون چی فکر کردید که همچین چیزی میگید؟ محمدیدفتم:شما با 

 اخراجت قطعیه....  

 این چی میگه؟ من چه طور میتونم این کار رو کنم؟مأموریتم چی؟ اده اخراج بشم؟  

با ع صهانیت دفتم:من فقش یک خدمتکارم....ک سر شأنتون نی ست شما رو در حال معاشقه با یک خدمتکار  

 ؟  بهینن

 تو قرار نی ست اون ش  یک خدمتکار با شی....تو به عنوان پارتنر من وارد مهمونی میشی....  -محمدی

 حالتون خوبه؟مادرتون چی؟بقیه خدمتکارا؟اونا که من رو میشناسن....  -من

 بردشت و دفت:میشه انقدر تخته داز نری؟برات توضیح میدم خوب....  

حواسههش به راهش بود دفت:امروز که مامان این بحث رو دوباره پیش  منتظر نگاش کردم و اونم همینطور که  

کشههید و منم بازم مخالفت کردم مامان دفت که فقش در صورتی بیخیال این ماجرا میشه که خود ملیکا بگه  

نمیخواد....ملیکا بقیه خدمتکارا رو دیده و فقش تو بینشههون جدیدی....این بهتریین راهی بود که به فکر  

هید....در ضههمن من به مامان دفتم هر کاری میکنم تا اینجوریبشه....اونم حق نداره بزنه زیرش و  رسه 

 نمیزنه....اینطوری هم تو کارت رو خواهیداشت،هم من به خواسته ام میرسم....  

 اده یک دفعه ای بعدها اومد خونتون و من رو تو لهاس خدمتکار دید چی؟  -من

 داره....تازه بدتر از من زده میشه....  اونموقع دیگه فرقی ن-محمدی

 یکم فکر کردم....بد فکری هم نهود....عوضش میتونستم بتازونم....  

 بعد از یکمی سکوت دفتم:چی به من میرسه؟  
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خندید و دفت:اوهو....خانوم رو....بهتر از اینکه اخراج نمیشههی و در ضههمن برای یک بار تو عمرت شدی  

 .... معشوقه ی یکی از قشر ما

بردشهت سهمتم و یک چشهمکم حواله ام کرد....با حرص دفتم:اده کمکتونم نکنم بازم همه ی اینا رو خواهم  

 داشت....  

 ابروش رو انداخت بالا و دفت:پارتنر قشر ما رو از کجا داری؟  

 ستی؟  پوزخند زدم....پوزخندم رو که دید دفت:الهته آره....فهمیدم....ولی تو از اون دختراش نیستی ه

 حرصی بردشتم سمتش و یک چشم غره حوالش کردم....  

 خندید و دفت:باشه بابا بیخیالش....در عوضش یکی از خواسته های عاقلانه ات اجابت میشه....  

 دستش رو آورد سمتم و دفت:هستی؟  

یکمی خیره به دسههت سههفید و بزردش شههدم و بعد آروم دسههت کوچیک و همرهنگ خودش رو تو  

 دذاشتم....   دستش

 دسههتم رو تو دسههتش ن گه داشههت و یک فشههار کوچولو بهش وارد کرد ودفت:خوش میگذره بهت....  

 بردشتم و با حرص دفتم:یادتون باشه حد داره....تاکید میکنم....  

 بردشهت سهمتم و دفت:نمیگفتی هم میدونسهتم....محتاج نیسهتم....حیوونم نیستم....  

 نکنه....ا ستفاده از سوم شخص اکیدا ممنوع....تا فردا تمرین میکنی و فقش هیراد صدام میکنی....   ادامه داد:اولین

 شیطون ادامه داد:و الهته عزیزم و دلم و عشقم و این حرفا...  

 جدی دفتم:من کار خودم رو بلدم....  

 صد الهته....یک نمه از نقش بازی کردنتون رو تو شرکتم دیدم.....  - محمدی

 ه داد:بعد از اینکه لهاس مامان رو درفتیم میریم برای تو لهاس بگیریم....  ادام
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هیچی نگفتم و اونم سهاکت شهد و راهش رو رفت....من اینکاره نهودم.....هر چقدر هم راحت بودم اینکاره  

وجودم رو  نهودم.....رائیکای وجودم داشهت میمرد....حگ میکردم کارای شهرزاد رائیکا رو میکشه....دیواری که

تحت محاصره ی خودش قرار داده بود شهههرزاد داره ویرون میکنه....نمی تونسههتم کنار بیام با این که قهول  

کردم.... شهرزاد ا صلا اونی نی ست که ه ستم....اونی نی ست که دوست دارم.....شخصیت غیر قابل نفوذم رو  

ه.....من هر کاری میکردم کار رائی کا  نمیزاشتم شهرزاد له کنه....خراب ک نه و زیر پاش بزار

نهود.....شهههرزاد بود.....کارای شهرزاد نفرت رائیکا رو بیشتر میکرد....قل  سنگیش رو فولادی میکرد....وجود 

سههردش رو ق ند یل می بسهههت و در مای درونش رو آتیش میکرد.....میدونستم آخر این قضایا رائیکایی که  

د روتیکه تیکه میکنه.....نابودش میکنه.... دوباره میشههه خودش ...همونی که قهلا بود پرورش یافته جلد شهرزا

...همون قدر نفوذناپذیر...به بقیه ثابت میکنه چقدر سههرسههخته...چقدر مقاومه... رائیکا میاد تا به همه ی  

ش کردید....پرورشههش  کسایی که باعث شدن رائیکا بشه بگه:آره من رائیکام نه شهههرزاد....خودتون بزرد 

دادین بفرمائید تحویل بگیرید.....من نمیزاشتم شهرزاد پوشالی رائیکا رو بشکنه.....من الان شههرزادم و  

شههرزاد رائیکا نیسهت.....و شههرزاد هر کاری میتونه بکنه چون به رائیکا ربطی نداره....به هیچ  

 ازه نفوذناپذیره....  عنوان....شههرزاد دسهت یافتنی و رائیکا به همون اند

 با صدای محمدی به خودم اومدم:پیاده شو رسیدیم....  

فروشگاه افق....یک فروشگاه فوق العاده بزرگ....پیاده شدم....چشم ها خیره شد به ما....جن سیگ کوپه ی آبی 

 جیغ میزد....مرد خوشتیپ و خوش چهره و یک لیدی با کلاس که با اون لهاس ها میدرخشید....  

مدم رو پ یاده رو و مح مدی ک نارم قرار در فت و دسههتم رو تو دسههتش درفت....هیچ ح سی بهم د ست   او

نداد.....عین یک د ست دادن ساده....انگار که محمدی دسههت یک عروسههک رو درفته نه یک دختر....نه یک  

..به مردم حق میدادم که بهمون خیره  آدم....که خون تو بدنش جریان داره.....در کنار هم وارد فرو شگاه شدیم..

 بشن....خیره شدنی بودیم....چه تک....چه الان که در کنار هم نور علی نور شده بودیم!  

فروشنده اصلی که مرد ممیان سالی بود با دیدن محمدی تقریها دوید سمتمونو بعد از کلی خوش آمد دویی  

 ممنون از لطفتون....عجله داریم....  دعوتمون کرد به یک قهوه که محمدی قهول نکرد و دفت:

 مرد به یکی از کارکناش دفت:شهروز لهاس خانم محمدی رو بیار....  
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پسر به سرعت رفت طهقه ی بالای فروشگاهشون و با یک بسته ی پیچیده اومد پایین و بسته رو داد دست  

 هیراد....  

 خداحافظی کرد....    هیراد به سههرعت تشههکر کرد و یک بسههته رو دذاشههت رو میز و

 بسته ی لهاس رو دذاشت تو صندوق عق  و سوار شدیم....  

 دفت:خوب بریم سر وقت لهاس خانم....  

 چیزی نگفتم و اونم راه افتاد....  

با ای ستادن ما شین بدون اینکه منتظر با شم پیاده شدم....اینهار محمدی بدون اینکه بیاد سهمتم و دسهتم رو  

 ..پوزخند زدمم....فکر کرده حالا دارم براش کلاس میزارم....نمی دونست اصلا برام مهم نهود....  بگیره راه افتاد..

راه افتادم و پست سرش ریلکگ قدم برمی داشتم و خیره به مغازه ها بودم....با صدای حرصیش دست از دید  

 زدن برداشتم:میشه عجله کنی؟من مثل تو بیکار نیستم.... 

 رفتم طرفش و شونه به شونه اش راه افتادم....  چیزی نگفتم و فقش  

 آروم دفت:خوشم میاد که برات فرق نداره من کیم...در هر زمانی خودتی....  

 لهخند زد و ادامه داد:خود جالهی داری....  

 بدون اینکه منتظر حرفی از طرف من باشهه دفت:بیا رسهیدیم....شهنیدم لهاسهای خوبی داره....  

ز کدوم دوست دخترش شنیده خدا عالمه! خیره شدم به لهاس ها...تنوع خیلی بالا بود....محمدی پوزخند زدم....ا

 دفت:شهرزاد اون رو بهین.... 

انگشههت اشههارش رو دنهال کردم و رسههیدم به یک پیراهن آبی آسههمونی که از همش سههنگ کاری  

شد....بند دار بود و حتی روی بندهاش هم سنگ کار  شههده بود و تا زانو تنگ شههود و از زانو به بعد دشههاد می

 شده بود.....یک لهاس فوق العاده با دو نوع پارچه ی خوشگل و سنگ کاری های زیها....  

 رو به محمدی دفتم:سلیقه ی خوبی دارید....  

 مح مدی یکی از ابرو هاش رو ا ندا خت بالا و د فت:اولا ب له دو ما داری نه دارید.... 
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 روشههنده دفت:خانم از اون لهاس آبی آسههمون یه سههایز خانوم می خواستم....  رو به ف 

 زن یک ن گاه سههطحی بهم ا ندا خت و د فت:بفر مائ ید تو ا تاق پرو تا ب یارم خدمتتون.....  

محمدی دسههتش رو پشههت کمرم دذاشههت و به سههمت اتاق پرو هدایتم کرد....لهاس رو که بهم دادن  

دم به عوض کردن....وقتی تموم شد و به خودم تو آینه خیره شدم از ته دل خدا رو شکر کردم....فوق  شروع کر

 العاده شده بودم....  

 آره....  -محمدی در زد و دفت:پوشیدی؟ من

 باز کن بهینم.... -محمدی

ه داغ شدم....زیر  پوفی کردم و در رو باز کردم....محمدی چند دقیقه خیره و با لهخند نگاهمکرد....اینهار دیگ

 نگاه پر از تحسینش داغ شدم....  

روش رو اونور کرد و در رو بسههت و نفگ حهگ شههده ی من راهش رو پیدا کرد....صداش رو شنیدم که  

 دفت:همین رو میهریم....  

 ....تیرداد/ارسیما  

رو نیار با   میگم ماشینت -با دیدن اسم فردین روی دوشی پوفی کشیدم و جواب دادم:باز چیه؟ فردین 

 ماشین من میریم....  

 امر دیگه ای باشه؟ همینم مونده....ردیاب تو ماشینمم بوق....  

 با لحن خونسردی دفتم:ااِِاِ.....نخیر جناب این ماشین رو برای همچین وقتایی خریدم دیگه....  

 شیطون ادامه دادم:لازم میشه....  

 بماس لطفا....چقدر که با جنگ مونث لطیف رفتار میکنی!  خوبه خوبه....هر کی میگه ماسهت تو یکی -فردین

خندیدم ...خدایی راسههت میگفت ولی باید جوابش رو میدادم:خدا رو چه دیدی شاید تو این مهمونی بخت منم  

 باز شد....  
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 خو به خو به....کم حرف بزن....سههها عت نه ب یا دم کافی شهههاپ همیشگی....  -فردین

 بار دفتی اینم صههدمین یک بار.....خر نیسههتم خدا رو شکر....میام....  حرصههی دفتم:صههد  

 خندید و دفت:باشه...برو دورتو دم کن....  

 منم زورکی خندیدم،مثل خودش جواب دادم:مرض....خدافظ....  

 نه.....  بدون اینکه منتظر جواب باشم قطع کردم....خدا آخر و عاقهت ما رو با این قوم یأجوج و ماجوج به خیر ک 

 به ساعت نگاه کردم.... شیش و بی ست و نه....یک دقیقه تا شیش و نیم!چیزی که زیاد داشتم وقت بود....  

 سریع به نت و صل شدم و رفتم سراغ جی میلم.... سه تا پیام دا شتم.....از سرهنگ و داریوش و ماندانا!   

یام سههره نگ رو باز کردم:سلام....چه خهرا؟به  ما ندا نا؟ب عد از این ه مه و قت؟پوزخ ند زدم....اول پ  

 سلامتی برای تحقیق رفتید؟  

 جواب دادم:سهلام...خهر خاصهی نیسهت....مامان اینا در حال پیگیری ان من هیچ کارم!  

 داریوش:سههلام....اسهه هاب کشههی کردیم رفیق.... به دوسههتمون اطلاع بده....کمکی نیاز نیست....  

 ردانی بود! منظورش سروان ک

جهواب دادم:سهههلام...خسهههتهه نهههاشهههیهد....ههر وق دیهدمهش بهههش میگم...چشم....کاری بود در  

 خدمتم....  

 ماندانا....یک لحظه موس رو بدون حرکت رو اسههمش نگه داشههتم....کاش میشد ساده از کنارش بگذرم....  

 ز کردم....  تو جدال عقل و دلم،دلم برنده شد و ایمیلش رو با

 ماندانا:سلام دوست من!خوبی؟ 

 دلتنگت بودم بی وفا....بد نیست یک یادی هم از این دختر عموت بکنی!  

فقش میخواسههتی بیای تا....بقیش رو میدونی...صههد بار دفتم....خیلی بیمعرفتی پسههر عمو....گ*ن*ا*ه  

 شههخص دیگه رو به پای من ننویگ که هیچ کارم.....  
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ه صههد بار خواسههتم این ایمیل رو نفرسههتم و نشههد....نشههد که نگم.....نشد که نگم دلتنگ این  من دیوون 

 پسر عمو ام....پسر عمویی که با جون و دل به همه میگم یک رده اش عربه....  

 تروخدا یک سههر بزن....یک زنگ بزن....انقدر سههنگدل نهاش.....انقدر بی معرفت نهاش....  

 تک تک این اشهکایی که میریزم رو پگ بدی پسهر عمو....مطمئن باش....  باید جواب 

 به امید دیدار....  

 اعصاب بهم ریخته ام رو بهم ریخته تر کرده بود....  

در لهتاپ رو بهم کوبیدم و عصهههی فنجونم رو از رو میز برداشههتم و کوبیدم به سرامیک های کف  

 اعصابم رو آروم میکرد! زمین....صدای تیکه تیکه شدنش  

یه باریکه ی آب خنک از روی قلهم رد شد و حیف که سریع بخار شد... دوباره طوفان شدم، داد زدم:خدا لعنتت 

 کنه مانداناااااااااااااا.....  

دویدم طرف اتاقم و با ضربه های محکمم افتادم به جون کیسه بوکگ....صدای نازک ماندانا پیچید تو حلزونی  

،یه صههدای پر انعکاس:به من ربطی نداااااااره.....نمی بخشهمت.....نمیییییییییی بخشهمت....به همون  دوشههم  

 خدایی که میرستی نمییییی بخشمت..... 

چهره ی دریونش که از شههدت زاری با زانو رو زمین افتاد و هق هقش رفت تواسمون شده بود پرده و از جلو  

 چشمام کنار نمی رفت.....  

ا همون هق هق ادا مه داد:خیلی بی رحمی و من ع ق  درد کردم و رفتم.....وقتی داد زد نرو و من  وقتی ب 

نشههنیدم و رفتم.....وقتی با زاری التماس کرد پسر عمو و من رسم پسر عمویی رو اجرا نکردم و رفتم....همه و  

 همه به ضربه هام قدرت چند برابر داده بود.....  

ه دیوار تکیه دادم و نشههسههتم و داد زدم:خدا لعنتت نکنه باااااااااااااابااااااااا ااا....همش انقدر زدم که خسههته ب

 تقصیر توئه....همش....  

 *** 
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با صدای آلارم دوشیم سرم که از شدت درد سنگین شده بود رو حرکت دادم و به ساعت نگاه کردم....هفت و  

 نیم بود و باید آماده می شدم....  

و زیر دوش ایسهتادم و چشهمام رو بسهتم و سهعی کردم خالی کنم ذهنم رو از اون همه یادداریه   رفتم حمام

قدیمی....د ستام و م شت کردم و کوبیدم به دیوار رو به روم... چرا فراموش نمیشههن، چرا خالی نمیشههه این  

 ذهنم... چرا؟؟؟ میخوام فراموش کنم،خدا خودت کمکم کن  

اعت زیر دوش موندم اعصابم یکمی آروم تر شد و خودم رو نسهههتا دربه شههور کردم و  بعد از اینکه نیم س

توی حوله ی سههردم پیچیدم و زدم بیرون.....اینهار موهام رو مثل همیشههه بالا سههشههوار زدم.....حوصههله 

آی نه خیره   نداشههتم تو صههورتم بریزمشههون.....ل هاس هام رو پوشهه یدم و به مرد آ ماده ی توی 

 شدم....مردی که چشمای سهز آبیش خالی از هر چیزی بود غیر از نفرت!  

 یه نفرت عمیق که مثل انهار باروت هر آن منتظر انفجار بود....  

هوفی نفسم رو بیرون دادم و نگاه از آینه درفتم...دوشی اپل آیفون سفیدم رو تود ستم ف شار دادم و با بردا  

 خونه زدم بیرون....من آماده بودم....   شتن سوییچ ما شینم از

 رائیکا/شهرزاد  

شههرزاد ترسهیده بود....از اینهمه تو چشهم بودن ترسهیده بود....از چشهمای سهههزش که فوق العاده شههده  

بودن ترسههیده بود.....از موهای طلاییش که فر درشهت شهده بودن ترسهیده بود.....رائیکای وجودم اما  

د از ترس شهرزاد....میدون ست شهرزاد فرق داره با خودش....رائیکا این دختر توی آینه با اون  نترسهیده بو

 لهاس آبی آسمونی نازش نیست....  

به شهههرزاد خیره شههدم....به رژ یاسههی ماتش....به سههایه ی ابی آسههمونی و بنفشش....به ابروهای باریک  

 ا!  و کشیدش....به شهرزادی با قیافه ی رائیک

ویهره ی دوشی ای که محمدی بهم داده بود توجه ام رو از آینه به خودش جل  کرد....اسههم عسههلم پوزخ ند 

 رو مهمون ل هام کرد....عسههلم؟!اونم کی محمدی؟!واقعا مسخره بود....  
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 من دم درم شهرزاد....  -ریلکگ و معمولی دفتم:بله؟ محمدی

 همونطوری ادامه دادم:الان میام....  

 التوی بنفشی که خریده بودیم رو روی لهاسم پوشیدم و شال حریر لهاسم رو انداختم رو سر و صورتم...  پ

از پنجره آرایشههگاه به تاریکی اسههمون خیره شههدم....تاریک تاریک....بدونارفاق....ماه هم نهود....پشههت  

 فرو بره تو تاریکی!میشد داستان زنددی من!  ابر ها قایم شههده بود....قایم شههده بود تا این تاریکی بیشتر  

 از آرایشگر تشکر کردم و اومدم بیرون....لهاسم رو جمع کردم و از پله ها پایین رفتم...  

 در آرایشهگاه که باز شهد موج سهرما هجوم آورد به تنم....سهرد بودم سهرد تر شدم....  

 سفید کت و شلوار محمدی تنها روشنیه اون محیش بود....  

من بی حرکت موندم و اون حرکت کرد....اومد جلوم....خیره شدم به صورت شهیش تیغه اش....سهرش رو  

 چرخوند و دو طرف کوچه رو نگاه کرد....منم به تهعیت ازش همین کار رو کردم..... 

هیچ کسههی نهود....ماشههین های پارک شههده این طرف و اون طرف کوچه بهم دهن کجی  

 ی بازم خیره شد تو صورتم....منم بی مهابا خیره شدم تو خیردی چشماش....  میکردن....محمد

دسهتاش اومد بالا....حرکت نکردم....دو طرف شهالم رو که کمی رو صهورتم افتاده بود بلند کرد و آروم عق  تر  

 روی موهام دذاشت.....  

اد نکن.....نزار غر قت ک نه تو لجن صدای ع صهی سودند رو می شنیدم:این دیوونه ا ست.... شهرزاد بهش اعتم 

 زار وجودش....موا ظ  خودت باش شهرزاد....  

موهایی که کج رو صههورتم ریخته بود رو با پشههت دسههتای درمش عق  زد....دستاش دور کمرم حلقه  

 شد....  

کنه عروسک و  رفتم عق ....قراره ما فیلم بازی کردن بود نه عشق و حال کردن اون....نه اینکهشهرزاد رو ب

 باهاش بازی کنه و ل*ذ*ت بهره....  



 

 

 

99 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

کمرم رو محکم تر چسهههید....محکم تر عق  کشههیدم و از آ*غ*و*شههش در اومدم....از قدرت سروان  

 کردانی استفاده کردم نه شهرزاد!  

 بی توجه بهش رفتم طرف ماشین که دستش رو شونه ام قرار درفت و دفت:برای چی فرار میکنی؟  

با حرص و اخم بردشهتم سهمتش و دفتم:یادتون باشهه قرارمون فیلم بازی کردن بود....فقش همین   عصههی و

 نه بیشتر....  

 لهخند زد و دفت:آماددیش رو داری؟غش نکنی بیوفتی رو دسههتمون....یک تستی بکن حالا ضرر نداره....  

 با حرص دفتم:بله چرا که نه...  

با ادامه ی حرفم زدم:در اینکه برای شما بد نیست که شکی نیست اما میترسم  صورتش پر از تعج  شد....تیر رو  

 سردیتون کنه....  

تعجهش فرو ری خت و چ ند لح ظه ب عد قه قه اش سههکوت کو چه رو شکست:خیلی با مزه و پر دل و  

 جرئتی.....خوبه....  

حرف راه افتاد....صههدای کر کننده  حرصی سوار شدم و روم رو به پنجره کردم....محمدی هم سوار شد....بدون

جنیفر لوپز روی مخم یورتمه میرفت....اما هیچی نگفتم....فعلا وقت جولان دادن محمدی بود نه   on the floorی 

 من....  

با توقف ما شین از فکر مامان و روژان دراومدم.....آروم پیاده شدم.... سرم روانداختم پایین تا شالم رو درست  

 دیدن کفش های محمدی سرم رو بلند کردم....  کنم که با 

 خراب کنی من میدونم و تو....دفته باشم....  -

 . 

بی حوصله دفتم:منم هربار دفتم از پسش برمیام...خداکنه تموم شه زودتر این مهمونی....اصلا حوصله ی  

 بازیگری ندارم....  
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صهههد مه ای نمی خورد....هیراد به من نیاز داشت  م یدونسههتم چیزی نمیشهههه.... با این حرفم ماموریتم 

 الان....  

اونم با داد جواب داد:برو بابا هزار تا دختر برای من فرش قرمز پهن میکنن این واسه من کلاس  

 میزاره...کلفت....  

عصههی داد زدم:برو به همونا بگو نقش معشهوقه ات رو بازی کنن....کلفتم که هستم.....به تو ربطی  

 ه....کلفت مادرتونم نه تو....  ندار

اومد سمتم و یقه ی پالتوم رو چسهید و چسوندم به ماشین....صورتش رو اورد چند سانتی صورتم و از لای  

دندون های بهم چ سهیده اش زمزمه کرد:یک بار دیگه انقدر بی پروا حرف بزنی دهنت رو با خونت ش ست و 

 شو میدم.... شیر فهمه؟  

 ش که تکونم داد و دفت:نشنیدم؟شیر فهمه؟  خیره شدم تو چشما

دیگه دا شتم میرفتم تودهن شیر....آروم سر تکون دادم که تو همون موقعیتش دفت:دیگه هم تکرار نمی  

 کنی....دخترک بی شعور....حیف که بهت نیاز دارم مگه نه میدونستم چکارت کنم.... 

کارات با شه....ام ش  رو خراب کنی هیچ امیدی نداشته   یقه ام رو ول کرد و دفت:راه بیفت بریم....حوا ستم به

 باش که کارت رو داشته باشی....پگ خوب رو کارت دقت کن....  

 راه افتاد و منم هم قدمش شدم....داشتم ریسک میکردم....دهن به دهن شدن با این دییونگی محض بود!  

د....عوضی از قصد داشت اینکار رو  دم در دستم رو درفت تو دستش و فشار داد....دستم داشت له میش

 میکرد....از پوزخندش مشخص بود....نمی تونستم چیزی بگم....منتظر بود یک آتو دستش بدم دیگه....  

رفتیم داخل....محمدی با ک سایی که نمی شناختم شون سلام و احوالپر سی میکرد و من رو دوست عزیزش  

 معرفی میکرد!  

ههتی بشههیم د فت:برو تو این ا تاق پالتوت رو دربیار...عجله کن حوصله  ق هل از این که وارد ح یاط پش

 ندارم....  
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رفتم تو اتاقو در رو پشهت سهرم بسهتم:حوصهله نداری که نداشهته باش....به جهنم....سرت رو بکوب به دیوار  

 مردک عوضی هیز ک*ث*ا*ف*ت....  

..با این لهاس واقعا رفتن میون اون همه به اصطلاح مرد پالتو و شههالم رو درآوردم و لهاسههم رو مرت  کردم.. 

 حماقت بود!  

 سهعی کردم بهش فکر نکنم و خارج بشهم....در رو که باز کردم نگاه محمدی کشیده شد سمتم...  

 بی توجه به نگاه خیرش دفتم:بریم؟  

 سرش رو تکون داد و دفت:هر چی عقل نداری قیافه و هیکلت بیسته....  

همیدید بیرون چی دفتم نه؟ بردشت سمت در و خندید و دفت:بیا بریم  عصهی دفت:نف 

 بابا....  

 دستش رو حلقه کرد و دفت:فیلم شروع شد...شروع کن....  

ایشی دفتم و دستم رو انداختم تو دستش و خودم رو بهش نزدیک کردم....نگاه های سنگین آدمای تو سالن رو 

 قشنگ روی خودمون حگ میکردم....  

کدفعه چرخیدم سمت چپم....یک نیرو چرخوندم....نگاهم همراه شد با یک ج فت چشههم سههور مه ای  ی

غمگین....چشههمی که ن ها ید حتی ن گاش میکردم....بالاخره من پارتنر پسر خونه بود و اون فقش یک  

 خدمتکار....  

 ده بود.... نگرانی توی چشههماش داد میزد.....حتی با اون لهاس خدمتکاری عالی شهه

وارد حیاط شدیم....حیاط پر از میز و صندلی سفید با ربان بنفش....رو شن روشن....صدای موسیقی و دود و  

جمعیتی که وسش حیاط داشتن خودشون رو تکون م یدادن ه مه و ه مه جلوی چشهه مام ن ما یان شههد.....میز  

 ونه!  پر از انواع م*ش*ر*و*ب.....نمی دونستن یک پلیگ تو جمعش 

مردی اومد سمتمون و دفت:به به آقا هیراد دل دلاب....خوبی؟ رو به من نگاه مشتاقی انداخت و  

 دفت:معرفی نمیکنید؟  
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 به چشمای مشکیش نگاه سطحی انداختم و با عشق به محمدی خیره شدم!!!  

 واقعا مسخره بود استفاده از این کلمه در وصف اون....  

 ل شما؟بی خهر بودیم ازتون...  محمدی دفت:به اقا فردین....حا

با اومدن ا سم فردین نگاهم تیز رفت سمت مرد....اینهار با دقت....این فردین چشههم عقاب بود....پگ  

 اینه...خوش اومدی به بازی ما....عکسههش رو دیده بودم قهلا....  

و دفت:ایشون عزیز دل  با حگ سنگینی نگاه محمدی برد شتم سمتش که یک نگاه مثلا عا شقانه بهم انداخت 

 منن....شهرزاد خانم....  

 لوس دفتم:دل به دل راه داره عزیزم....  

 هیراد روی موهام رو نوازش کرد!حگ این رو داشتم که موهام با لمگ دستاش دارن نجگ میشن....  

 فردین با صدای مردونه اش دفت:بله شهرزاد خانم.... سلیقه ی خوبی داری هیراد.... 

زد و چیزی نگفت...فردین دستش رو دراز کرد و دفت:منم فردینم همینطور که هیراد   هیراد لهخند

 دفت....خوشهختم....  

 آروم بهش دست دادم و زودم دستش رو رها کردم....  

 با خنده رو به هیراد دفت:بیا بریم می خوام با یک دل پسر آشنات کنم....  

 ا کمال میل.....  هیراد دست من رو سفت چسهید و رو به فردین دفت:ب 

 با فردین همراه شههدیم...هیراد داشههت باهاش حرف میزد و من در حال آنالیز مهمون ها و مجلگ بودم....  

ایسههتادیم اما من بد طور چشههمم راه برداشههته بود به سههمت شههیشههه ی م*ش*ر*و*ب های روی میز  

ی فردین اومد:این ارسههیما که بهت دفتم...و  که به شهههدت دلم می خواسهههت خردشههون کنم....صههدا 

 اینم اقا هیراد پسههرخانم پریسان....  

 صدای مردونه ای دفت:خوشهختم اقا....  
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تونستم چشم بردارم از میز و بردشتم سمتشون که چشم تو چشم شدم با یک جفت چشم سهز آبی....یک لحظه  

 کننده....  کپ کردم....کپی چشمای یک دربه....فوق العاده خیره  

زود سرم رو انداختم پایین و به خودم ت شر زدم:چه مردته بی شعور؟مثل ندید بدیدا میمونی....اه....آدم  

باش....قرار نی ست که چون شهرزادی رائیکا رو کلا فراموش کنی....اینهار راحت سرم رو درفتم بالا و به هیراد 

 .....  نگاه کردم....داشت می خندید و نمی دونستم چرا 

 فردین دفت:میهینی تروخدا؟اقا ما رو زور کردن مثل این لهاس بپوشیم....  

 صدای مرد دفت:آره ارواح عمت....  

پگ دردنی فردین نثار دردن مرد شد....اسمش چی بود؟خاک تو سرت رائیکا که اینطوری میکنی؟تا آخر  

 ماموریت بخوای اینطوری پیش بری دند میزنی...  

 سیما به هر حال خیلی خو شهختم از آ شناییتون....این لیدی ما هم شهرزاده....    هیراد دفت:آقا ار

اجهاری برد شتم طرفش....طرف ار سیما....اینهار بدون ا سترس با همون نگاه معروفم خیره شدم به چشماش و 

 خشک دفتم:خوشهختم....  

و نگرفتم.....سههوختم از مخمل مذاب دسههتش رو دراز ن کرد و ن کردم....ن گاهش رو از چشهه مام نگر فت 

 چشههماش و دم نزدم.....چشههماش فوق العاده بود.....

 سرش رو انداخت پایین و دفتم:خوشهختم....خوشهخت بشید....  

 هیراد خندید و دفت:انقدر ها هم قضههیه جدی نیسههت....الهته بین خودمون بمونه....  

رای همین با یک لهخند حرص درار رو به ارسیما دفتم:هیراد  حگ میکردم جواب ندم غرورم میشههکنه....ب 

 فقش پارتنر منه نه چیز دیگه....  

 محمدی چنان ف شاری به د ستم داد که د ستم له شد....عو ضی....چیزی که عوض داره دله نداره که....  

 هیراد دفت:همینطوره....  
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 حگ کردم ارسیما پوزخند زد و دفت:به هر حال....  

....حگ میکردم داره له ام میکنه به این حرفش.....میگه پگ اینکاره ای....من نهودم....اصلا به  خرد شدم

 جهنم....مهم نیست....مگه اون کیه؟یک خلافکار مثل همه ی اینا.....  

 هیراد دفت:من هنوز نرفتم پیش مامان....با اجازتون یک سر بزنم بهشون....  

 ازم بیا طرف ما....  صاح  اجازه ای صاحهخونه....ب - فردین

 هیراد سههر تکون داد و راه افتاد....یکمی که دور شههدیم دفت:جواب نمیدادی نمیگفتن لالی....  

 بی توجه دفتم:غرورم رو نمی شکنم به خاطر یک ش ....حتی اده بقیه روزام یک خدمتکار باشم....  

 اده میکنه بی شعور....  هیچی نگفت و دستم رو فشار داد....چیزی نداره بگه از زورش استف 

نزدیک میز بالای مجلگ رسهیدیم....پریسهان با همون لهاسهی که براش درفتهبودیم در کنار یک خانم و یک  

 آقا تو سن و سال خودش و یک دختر که قیافشمعلوم نهود زیاد نشسته بودن....  

 هیراد دفت:پشت من باش....می خوام قشنگ ضایع شدنش رو بهینم....  

 بردشتم سمتش و دفتم:ضایع شدن کی رو؟  

بردشههت و دفت:حالت خوبه؟خوب معلومه ملیکا دیگه....همون دخترسههت که پیش مامانه...اون زن و مرد  

 هم مامان و باباشن....یعنی خاله و شوهر خاله ی من...  

 ایم شدم.....  سههری تکون دادم و ایسههتادم تا هیراد بره جلوم....فهمیدو حرکت کرد و من پشتش ق 

 با ایستادنش ایستادم....صداش رو شنیدم که دفت:سلام به همگی....  

 صههدای جواب ها تو هم قاطی شههد....بعد از سههکوت صههدای دختری دفت:خوبی هیراد؟ کم پیدا شدی؟  

از   یکدفعه د ستش از پ شت اومد و د ست من رو درفت و ک شید....فهمید وقت شه که بیام بیرون....آروم

 سمت راست هیراد،شونه به شونه اش شدم....  

 چ شمای هم شون غیر از پری سان درد شد از تعج ....سکوت بر ف ضا حاکم شد.... 
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 هیراد با خنده دفت:معرفی میکنم،عزیز دلم شهرزاد....  

ونم دختر  روبه من ادامه داد:شهرزاد جان ایشون مامان پریسان،ایشون خاله ملینا...شوهر خاله سیاوش و ایش

 خاله و خواهر دل من ملیکا جان!  

 سر تکون دادم و آروم رو به جمع دفتم:از آشناییتون خوشهختم....  

رو به هیراد ادامه دادم:هیراد جان خانوادت هم مثل خودت فوق العاده و دل هستن....مرسی که امش  من رو  

 دعوت کردی به مهمونیتون....  

 به سرم و زمزمه کرد:تاج سر مایی خانم....  هیراد با لهخند دست نوازشی کشید 

 دقیقا معلوم بود داره جوری میگه که بقیه هم بشههون....واقعا بازیگرای ماهری بودیم....  

 با لهخند سرم رو انداختم پایین که صدای خالش سکوت رو شک ست:هیراد رسمش این بود؟  

 ی م ل ی کا دفت:خواهههههههههر؟هیراد واقعا که....  من م ثلا با ت ع ج  رو کردم به خا له....صهههدای بغضههه

 رو به هیراد دفتم:میشه یکی به من توضیح بده اینجا چه خهره؟  

 هیراد دسههتش رو به علا مت آرامش تکون داد و د فت:هیچی نیسهههت عزیزم...خودم بعدا بهت میگم....  

جوری غلیظ تلفظ کرد که   ملیکا اشکاش سرازیر شد و دفت:چرا به عزیزت نمیگی؟ عزیزت رو

 خنده ام درفت.....  

رو به من با دریه دفت:نمیدونی؟باشههه برات توضههیح میدم....این آقا هیراد به من قول ازدواج داده بود....من  

 خر دل ب سته ی این آدم دروغگو شدم....هنوزم هستم....پستیش رو میهینم و هنوزم هستم....  

شش کشید و من رو به هیراد دفتم:هیراد اینچی میگه؟تو به این درخواست  مامانش رفت سمتش و در آ*غ*و*

 ازدواج دادی؟تو قول دادی؟ 

هیراد عصهههی دفت:ملیکا هزار بار تو تنهایی بهت دفتم این بار جلوی جمعمیگم تو هیچی غیر از دختر خاله  

خواسههتی دل بهندی در صههورتی که بهت  برام نیستی....حرفایی که پیش اومده تقصیرمن نهوده....تو خودت 

 دفته بودم خواهر نداشتمی....  
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 هق هقش اوج درفت و منم حالت قهر درفتم....یعنی بهم برخورده بود....  

 خاله اش دفت:واقعا که هیراد....لیاقت نداری....  

ین دختر رو هم با پری سان خ شک دفت:دیگه ب سه هیراد....آتی شات رو در ست کردی....برو به سلامت....ا

 خودت بهر...  

حرصی سر بردردوندم و راهم رو کشیدم و رفتم....این چیزا پیش بینیش اصلا سههخت نهود....نقشههه مون  

 خوب داشههت پیش میرفت....خوب کم بود عالی بود....  

زنددی من  صههدای هیراد به دوش رسههید که:برات متاسههفم مامان....برای همیشههه میگم....دست از سر 

 بردارید....  

 بعد به طرف من دوید....از صههدای کفشههاش روی سههنگ معلوم بود و بعد صداش:شهرزاد شهرزاد....  

من همینطور راهم رو ادامه دادم که د ستم تو سش هیراد ک شیده شد و چرخیدم سمتش....آروم زمزمه کرد:تا  

اد....من این دختره ی فضول رو میشناسم.....فقش یک تیر  اینجاش عالی بود شهرزاد....عالی....الان ملیکا می 

 میخواد تا دست از سرم برداره....باید بریم....  

 زمزمه کردم:کجا؟  

اون تیکه ی خلوت باغ....مطمئنم میاد تا بهینه داریم چکار میکنیم.... بدنم شروع کرد به  - هیراد

که میدونستم قراره معاشقه کنم....هیچوقت نمی    لرزیدن.....ترس برم دا شته بود.....من دفعه ی اولم بود

خواستم اینطوری بشه.....اولین ب*و*سههه ام اینطوری باشههه....کاش میشههد با ماموریت ها هیچ چیزی از  

زنددیمون تحت شعاع نمیرفت....ولی همش کاشه....امکان نداره....من نمی خواسههتم همراه اولین معاشههقه  

 سههتش ندارم....که ازش متنفرم....من از هیراد بدم میومد.... ام مردی باشههه که دو

 د ستم رو ک شید و مثلا به زور دا شت میهرد سمت خلوتی باغ....منم مثلا بی میل همراهیش میکردم....  

 از صدای دویدن کسی پشت سرم مطمئن شدم ملیکا اومد دنهالمون....رسیدیم به جای خلوت....  

   هیراد دفت:شهرزاد....
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داد زدم:هیراد ولم کن....برو پیش معشوقه ات....من ازت نخواستم بیای پیش من....خودت خواستی....مجهورت 

 نکردم....بیا برو....  

هیراد منو کشههید تو ب*غ*لش....درم شههدم....داغ کردم تو ب*غ*ل درم و پهنش....با وجود اینکه عشق  

 نهود اما درم بود!  

 متوجه شدی؟    تو دوشم زمزمه کرد:اومده

سههر تکون دادم که دفت:شهههرزاد حاضههرم جار بزنم تو دنیا.....تو برای من بهترینی....ملیکا دختر خاله  

 اسههت فقش همین....من تو رو از دسههت نمیدم....نمیزارم ازم بگیرنت..... 

ن....من تو رو دوست  سهرم رو انداختم پایین و زدم شههکه ی لوسهی و دفتم:هیراد نمی خوام زورتکنم....م

 دارم....اما اده اون بیشتر داشته باشه شاید بتونهبیشتر خوشهختت کنه....  

 هی سی دفت و د ستش رو دذا شت رو لهم: ساکت شهرزاد....تو فقش ع شق منی.....  

نگاه خیره اش چرخید توی صورتم...رسید به لههام....آب دهنش رو قورت داد و نگاهش رو آورد و دوخت به 

 چشمام که زل زده بود تو چشمای مشکیش....  

سرش رو نزدیک کرد....داغ کرده بودم....دست خودم نهود.....برام سخت بود که بخوام با م یل همراهیش  

کنم....حل قه ی دسههتش رو دور کمرم ت نگ تر کرد....باید الان همراهیش میکردم اما نمی تون ستم....کار  

 ستم....  من این نهود.....من نمی تون 

صهورتش نزدیک و نزدیک تر میشهد....نفگ های درمش که پخش میشهد تو صورتم کلافگیم رو بی شتر  

 میکرد...د ستاش رو لای موهای فر شده ام کرد و پیشونیش رو چسهوند به پیشونی ام.....  

که تحویل دادم  صدای مامان تو دوشام می پیچید:رائیکا سپردمت دست خدا.....به سرهنگ بگو همینطوری 

 همینطوری هم پگ میگیرم....  

 فاصله ل  هاش به میلی متر رسیده بود.....تو وجودم داد زدم:خهههههههههدا کمکم کن....  
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چشمای هیراد بسته شد....جنگ کردم با وجودم که چشمام بسته نشه...فاصله داشت تموم میشد......خدایا چرا؟ 

 نههههههههههه..... -

منم زود کنار کشیدم....هیراد با چشمای درد شده از تعج  و من در ت ع ج  م ع جزه.... ی ع   هیراد پرید عق  و

 نی م ع جزه شهههد؟ خدا یا هر چی بود ممنونم....ممنونم....  

 به ملیکا خیره شهدم که با چشهمای پریشهونش خیره شهده بود سهمت ما....به فرشته ی نجاتم خیره شدم!  

د....خواهش میکنم....الان نه....امشهه  نه.....من تو رو نمی خوام.....دیگه به هیچ عنوان نمی  داد زد:نه....نه هیرا

 خوام....اما نمی تونم راحت فراموشهت کنم.....  

دریه اش شدید تر شد و داد زد:حداقل اینو بفهم....باشه این یا هر کی دیگه رو میخوای مشههکلی  

ا جلوی من این کار رو نکن....هنوز برام سخته که با چشمام مرگ عشقم رو  نیسهههت....فرقی نداره....ا ما لط ف 

 بهینم....  

 بردشت و با هق هق دور شد....  

با نفرت خیره شهدم به محمدی....اینکه ملیکا رو نمی خواسهت حق طهیعیش بود اما حگ میکردم خیلی پسته  

اش هیچی معلوم نهود....انگار که داره به پرده  که شکستتش....ساکت خیره شده بود به راه ملیکا....از چشههم

 سههینما نگاه میکنه....  

لهاسم رو مرت  کردم و راه افتادم....صدای محمدی بلند شد:کجا؟ بدون اینکه بردردم سمتش دفتم:فیلم تموم  

 شد....لطفا راه بیافتید تا زودتر اینش  مسخره تموم بشه....  

 میام....  حرکت کردم و اون داد زد:تو برو من 

 شونه ای بالا انداختم و راهم رو ادامه دادم....تنها چیزی بود که تو این دنیا برامفوق بی اهمیت بود!  

روی یک صندلی که تو تیر رس نگاه پریسان نهاشه نشستم و مشغول دید زدن شههدم....یک دفعه نگاهم  

اوید...رد نگاهش رو درفتم و رسههیدم به متوقف شههد به روی ارسههیما که داشههت زیر و بم مهمونی رو می ک

ته باغ....انگار که داشت چیزی رو بررسی میکرد...با حگ اینکه داره سرش رو میچرخونه نگاهم رو ازش درفتم  
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و به جمع مرد و زن و دختر و پسری که اون وسش تو هم ول می خوردن خیره شههدم....صههدای موسههیقی  

ال سههود ند و مه تاب و لیلی دشههتم بی فا یده بود....احت مالا تو باغ نمی  روی اعصههابم بود....هر چی دنه 

یومدن....خدمه های تو باغ رو نمی شناختم....پچ پچ پشت سریام توجه ام رو جل  کرد:قرار نیست اتفاقی بی  

 افته....  

 کرد....  دِ خوب درد و قرار نیست....چیزی بشه میخوای چه جوابی پگ بدی؟ خوب دوشام رو تیز -

 همون قهلی جواب داد:فردین باهامونه....بیشتر کارا انجام شده...  

اونیکی بی حوصله دفت:از من دفتن....اصلا حوصله ندارم موقع دردسر یاد من بیافتید...من امشهه  با فردین اتمام 

 حجت میکنم....اده قراره کارا با اون باشه من هیچ مسئولیتی به عهده نمی دیرم....  

 ه دست توهه؟  مگ-

مرد عصههانی دفت:خفه شهو...د عوضهی من باید بین یک مشهت خر چه کار کنم؟یا میزارید کارا رو من انجام  

 بدم یا خودم اسههتعفا میدم....اونموقع من میشم خوبه و کار شما با خودشونه....  

م....یک مرد حدودا چهل  دیگه نتونسههتم رو حگ کنجکاویم سههرپوش بزارم چرخیدم تا چهره ی مرد روبهین

سههاله و اونیکی حدودا سههی و خورده ای سههاله بود...چهره هاشون رو تو ذهنم ثهت کردم....این ها همش  

 دزارش میشد....  

 اوقور بخیر....میشه بپرسم داری چه کار میکنی؟  -

 نگار اتفاقی براش افتاده....  بردشههتم و به هیراد خیره شههدم....چهره اش هیچ تغییری نکرده بود....انگار نه ا 

 منم ریلکگ شههده بودم....از ل  تیغ دذشههته بودم....آروم دفتم:داشههتم نگاه میکردم....کار خاصی نهود....  

 جریانات ام ش  رو فراموش کن....امیدوارم دیگه هیچوقت نیازی به تو نداشته باشم...  -هیراد

 کاملا مشخص بود...ریلکگ تر و با خنده دفتم:خداکنه...  می خواست حرصم رو دربیاره....از لحنش 

 یک مکث کردم و ادامه دادم:چون دیگه حا ضر نی ستم تو این بازی م سخره هم بازیتون بشم.....  
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 با تعج  بهم خیره شههد....وقتی جدیت تو نگاهم رو دید قه قه اش بلند شد....نگاه خیلی ها بردشت سمتمون....  

 کردم که ضایع نشه و مثلا از شادیش شادم! با لهخند نگاهش 

 خندش که تموم شهد رو به من کرد و دفت:اصهلا انگار نه انگار....میدونی کهچی میگم؟  

 میدون ستم....انگار نه انگارش به خدمتکاری من و پ سر صاحهکاری خودشبود.... 

 به ما....  جوابش رو ندادم و با لهخند بردشهتم سهمت چشهمایی که خیره شهده بودن

پسری اومد نزدیکمون و رو به هیراد دفت:مثلا صاحهخونه ای....پاشو مجلگ رو درم کن....خسته شدیم ماها  

 دیگه....  

 با خنده اضهافه کرد:دیگه دختری تو این مجلگ نیسهت که باش نر*ق*صهیده باشم....  

 هیراد خندید و من پوزخند زدم....چه افتخار والایی واقعا!!!  

 راد رو به من دفت:افتخار میدید بانو؟  هی 

به دست دراز شده ی محمدی خیره شدم....اینم یک پلان از فیلممون بود؟ سههنگینی نگاهی رو روی خودم حگ  

کردم...بردشههتم و قفل شههدم تو همون چ شم سهز آبی....نف سم درفت....خدایا چرا اینطوری شدم؟حگ  

ام...نفگ کشههیدن یادم نهود....میدونسههتم قیافم عادیه....همیشه عادی  میکردم با نگاش داره حرف میزنه باه 

بود....فقش خدا میدونه درونم چه غوغایی بود...بردشتم و سرم رو انداختم پایین و چ شمام رو ب ستم و نفگ  

ره مگه این  درفتم....رائیکا چته؟چی شههده دختر؟نزار قطع امید کنم ازت....اینم یکی مثل همه ی اینا....چی دا 

 چشمای لعنتیش؟  

 صدای محمدی به خودم آوردم:چیزی شده شهرزادم؟!  

نمی خواسههتم بر*ق*صههم....فهم یدم برق ن گاش رو...درفتم چیزی رو کهمیخواسهت بگه.....منتظر بود  

 ی...  بهینه میر*ق*صهم یا نه؟چرا؟میهینی رائیکا؟اینم پسته....اینم یکی مثل همه ی اونایی که ازشون متنفر
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رو به محمدی دفتم:هیراد جان سرم خیلی درد میکنه....میشه معافم کنی؟ میدونستم غرورش اجازه نمیده رو  

 درخواستش پافشاری کنه....همینطورم شد چون دست رو شونه ا دذاشت و دفت:استراحت کن دلم.....  

بچه ها زود برمیگردم....باشه؟  حرصش رو از فشار دستاش رو شونه ام فهمیدم....ادامه داد:من پگ میرم پیش  

 زود دفتم:راحت باش....  

اون رفت و منم یک نفگ راحت کشهیدم....ناخوداداه بردشهتم سهمت همون نگاه....تا نگاهم رو دید  

چشههماش رو بسههت و روش رو اونور کرد....کارم رو تائ ید کرد با این کارش.....زود سههرم رو بردردو  

ه رائیکا....دند نزن....دنهههههههههههههد نزن به همه چی....بهند اون چشمای بازت  ندم.... خدا لعن تت ک ن 

رو....تو از قماش اینا نیسههتی رائیکا....انقدر نگاش نکن...الان فکر میک نه چه خهره....خودت م یدونی خهری  

د؟این غیر از اینه که  نیسهههت نزار اون فکر اشههت هاه کنه....ولش کن....دیدی چطور با غرور سههربردردون

 فکر کرده حرفش رو دوش دادی؟با خودش چه برداشتی میکنه که حرفش رو دوش دادی؟  

 آدم باش و حرص من رو درنیار....  

سههرم رو درفتم بالا و سههعی کردم تمام حواسههم رو بزارم رو مکالمات دور وبرم....اما همه چیز عادی  

ند تا دخترنسهههتا اسههیر شههده بود و داشههت  بود....به محمدی خیره شههدم که بین چ 

 میر*ق*صههید....خیلی خندون....خخیلی راحت.....مردونه و قشنگ میر*ق*صید.....  

 صدایی از ب*غ*لم دفت:برات مهم نیست داره راحت با چند تا جنگ لطیف میر*ق*صه و درم درفته؟  

نشسته بود....یکمی جابه جا شههدم و دفتم:من به بردشتم و به ب*غ*ل دستم خیره شدم....فردین ب*غ*لم  

 هیراد اطمینان دارم....مهم نیسههت خودش پیش کیه.....مهم اینه که قلهش پیش منه....  

 صورتش رو بردردوند سمتم و دفت:دوست داره؟  

 بردشههتم سههمت جمعیتی که میر*ق*صههیدن و نگاهم رو به هیراد دوختم:از خودش بپرسید....  

راد رو با خیلی از دخترا دیدم....حتما میدونی که بیشههتر از موهای سرش دوست دختر داشته باشه اما دفت:هی

 هیچوقت تو مهمونی ها بهه عنوان پارتنرش کسی رو همراه خودش نمی اورد....قضیه تا چه حد جدیه؟  
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..این که فقش یک  همون طور که داشههتم به هیراد نگاه میکردم دفتم:زنددی همش یک شههوخیه بزرده..

 قضیه است....جدی تو کار ما نیست....  

 برای دور شهههدن از این ب حث دفتم:من میرم یک دوری توی باغ بزنم.... با اجازتون....  

 اونم بلند شد و دفت:میتونم همراهیتون کنم؟ ....تیرداد/ارسیما  

.خدایایعنی خودش بود؟اده خودشههه  دوباره یک نگاه سهرسهری بهش انداختم و زود نگاهم رو ازش درفتم...

 پگ چرا به عنوان پارتنر هیراد اومده...مگهسرهنگ نگفت خدمتکاره؟  

من نمی فهمم....آخه یعنی چی؟نه اصلا فکر نکنم خودش باشه....اخه پلیسه بابا....نه خودش نیست....نمی تونه  

 باشه....  

 گ...  سرهن  مریزاد دست واقعا…آخه مشخصات فقش همین؟چشمای سهز؟ 

خودم به خودم جواب دادم:پگ چی؟مگه سرهنگ غیر از این میتون ست بهت چی ب گه؟مثلا رنگ مو هاش  

 رو؟ با اون یونیفرم م گه مو هاشههون هم معلوم میشه؟! 

از دست خودم حرصی شدم و توی موهام چنگ زدم....نگاه خیره ی خیلی ها رو بازم مثل همیشه رو خودم تحمل  

 کردم...  

 فهردیهن رو کهنهار خهودم حهگ کهردم...سهههرم رو بهه طهر فش بردردوندم....دفت:تو فکری...  حضهههور 

 لهخند کجی زدم و دفت: نه بابا...  

 دختره رو حال کردی؟ -فردین

با چشمای نسهتا درد شدم بردشتم سمتش و دفتم:او او چی میگی تو؟ پوزخند زد و دفت:تا حالا ن شده بود تو  

شون ک سی رو از اول با خودش همراه کنه....فکر کنم قضههیه جدی تر از این حرفا باشههه....با  جمع خانواددی 

 اینکه خودشون انکار میکنن....  

 شونه بالا انداختم و دفتم:خوب به من و تو چه؟  
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با دسهتاش موهاش رو چنگ انداخت و دفت:هیراد خیلی زود تحت تاثیر قرارمیگیره....یک بار برای هفت  

هتمون کفایت داشههت....نمی خوام دو بارهخودش رو دردیر ک نه.... نه برای خودش... نه... کارامون ل  پشه

 نگ میمو نه بدون حضورش....  

 از فرصت استفاده کردم و دفتم:مگه چه کارست؟  

 کاره.... فردین بلند شد و دست رو شونه ام دذاشت و با لهخند دفت:چه فرقی داره؟تو فکر کن همه کاره و هیچ 

خ ند ید و ادا مه داد:میرم پیش ب چه ها....حواسهههت به هیراد و دختره باشه....کاراشون رو زیر نظر داشته  

 باش....  

مثل همی شه هیچی بروز نمیداد....اما تو دلم ج شن درفتم....این عالی بود که بتونم زیر نظرشون داشته  

 باشم....رو به فردین دفتم:ماموریته؟  

 ند د فت:هی ... یک چیز تو این ما یه ها....من رفتم اون طرف کار دارم....    با لهخ

سههری تکون دادم و از جام بلند شههدم....به راه فردین نگاه کردم....سههرم رو بردردوندم تا هیراد و دختره  

ان  رو بهینم که دیدم سهر جاشهون نیسهتن....یکم اینور اونور رو نگاه کردم که سهر میز پریسه

دیدمشهون....انگار اوضهاع زیاد آروم نهود....به سرعت به راه رفته ی فردین نگاه کردم....رسیده بود به یک میز  

که دو تا مرد میان سال و یک مرد ن سهتا جوون اونجا بودن....نمی تون ستم راحت برم سههمتشههون....مهم تر  

تونسهتم نزدیک میزشهون که نسههتا ته باغ بود   از کنترل هیراد کنترل فردین بود.....که هیچ جوری نمی

بشهم....حتی با دذشهتن از بین درختا....چون با وجود دوربین های که قطعا تو سرا سر خونه ن ص  بودن غیر  

ممکن بود....حرصههی سههر بردردوندم که راهی پیدا کنم که هیراد رو دیدم کهدسههت اون دختره رو درفته 

 درختا میهردش ته باغ یک جانزدیک اون میز....   بود و داشههت از بین 

ای دمتون درم....د ست مریزاد....اینطوری چیزی هم دیده ب شه من دا شتم به دستور فردین عمل میکردم نه  

 چیز دیگه....خدایا کرمت رو شکر...  
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ره  خیلی عادی شروع کردم به قدم برداشتن پشت سرشون....یک دختره جلوم بود که معلوم بود دا 

 تعقیهشههون میکنه.....چهار چشههمی حواسههم به همه چیز بود....  

هیراد دختره رو کشههوند تو یک محوطه ی خالی که دور تا دورش درخت بود....دختر جلویی من پشههت یکی 

از درختا مخفی شههد....منم رفتم پشههت درختی که با یک تیر دو نشون بزنم....هم حواسم به هیراد باشه هم  

ه اون میز کزایی....با اینکه روم به سمت هیراد اینا بود اما دو شام رو تیز کردم تا صدای فردین اینا رو بشنوم و  ب

چشمام هم به سمت شمشاد هایی بود که پشتشون اون میز بود....تو این تاریکی قطعا متوجه ی رد نگاه من  

 نمیشدن!  

 زیاد میاد...اومدن هیراد هم که قطعیه....   من هم باهاتون هسهتم....دوسهتمم به احتمال-فردین

 بردن نمونه ها چی میشه؟  -

حگ کردم فردین پوزخند زد و دفت:کارا شون رو ن سهتا انجام دادم....بقیه کارا رو تا اون موقع تو شرکت  

 هیراد راست و ریست میکنم...  

 همون نفر قهلیه دفت:مگه اینا کار من نیست؟مشکلی پیش بیاد چی؟  

 خشک دفت:وقتی دفتم با منه با منه دیگه بقیش ربطی به شما نداره....  فردین

من باید هماهنگ کنم....نمیتونم همینطوری کار رو به تو وادزارکنم....اده مشکلی پیش بیاد خرِ من -همون مرد 

 رو میگیرن....  

 سکوت برقرار شد....  

ز صحنه ی رو به روم چشمام مثل توپ تنیگ درد  سریع چشمام رو از شمشادا درفتم و دوختم به هیراد اینا....ا 

 شد....  

دختره تو ب*غ*ل هیراد بود و صورتا شون در مقابل هم....دیگه مطمئن شدم این دختره سروان کردانی  

 نیست....این فقش پارتنر هیراد بود....  
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درخت تکیه داده   سههریع به سههمت اون دختره که پشههت یکی از درختا مخفی شههده بود خیره شدم.....به

بود و های های دریه میکرد.....دوباره خیره شدم سمت هیراد اینا فا صله دا شت تموم می شد.....با نفرت به شون  

 خیره شدم که جیغ اون دختر پشتیه باعث شد سریع از هم دیگه دور بشن....  

تو رو نمی خوام.....دیگه به هیچ عنوان  نههههههههه....نه هیراد....خواهش میکنم....الان نه....امش  نه.....من  -

 نمی خوام....اما نمی تونم راحت فراموشهت کنم.....  

دریه اش شدید تر شد و داد زد:حداقل اینو بفهم....باشه این یا هر کی دیگه رو میخوای مشههکلی  

چشمام مرگ عشقم رو   نیسهههت....فرقی نداره....ا ما لط فا جلوی من این کار رو نکن....هنوز برام سخته که با

 بهینم....  

 بردشت و با هق هق دور شد....  

حالا فهمیده بودم جریان چیه....دو باره به هیراد اینا نگاه کردم...حگ کردمدختره با نفرت خیره شده تو  

چشمای هیراد....لهاساش رو مرت  کرد و تنها راهافتاد که هیراد دفت:کجا؟ بدون اینکه بردرده سمتش  

 لم تموم شد....لطفا راه بیافتید تا زودتر این ش  مسخره تموم بشه....  دفت:فی

از تعج  کم مونده بود شهاخ دربیارم...فیلم؟!منظورش چیه؟!یعنی این همون سروانه؟!این دیگه چه معمای  

 مسخره ایه؟!  

 دختره حرکت کرد و هیراد داد زد:تو برو من میام....  

ش رو ادامه داد....دقیقا مثل اینکه چیز بی اهمیتی شنیده با شه....از علامت  دختر شههونه ای بالا انداخت و راه

 سوالایی که تو ذهنم ت شکیل شده بود اونم فقش به خاطر یک دختر اعصابم واقعا به هم ریخته بود....لعنتیا...  

پاک حواسههم از  تازه حواسهم به سهمت اون میز جمع شهد....کاش میتونسهتم یکی بکوبونم تو پیشههونیم.... 

او نا صهه ل  شهههده بود به خاطر یک فیلم هندی...حیف که اینجا همه چیز تحت نظر بود.....همون طورکه  

نگاهم به سمت هیراد بود که تکیه داده بود به درخت و به آ سمون نگاه میکرد تمام بدنم شد دوش تا بهینم اونا 

 چی میگن...  
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ز یاد کارا تا دو هف ته ی دی گه راه بیوفته...منصهور حواسهت باشهه   وسههش حرف فردین بود:  به احت مال

برای دذر از مرز به هیچ عنوان مشهکلی پیش نیاد....با حاتم و مازن هم هماهنگ باش....مرتضههی کارای  

نهار تک ماشههین ها و اقامتگاه اونور مثل همیشهه با توه....سهاسهان فکرات رو بکن،تو با ما همکاری میکنی....ای 

 روی بی تک روی....میدونی که اعتراض اثری نداره ولیبازم اده میخوای امتحان کن....همین...  

 هیراد راه افتاد....  

خوب خهرت وایمیسهادی تا آخر بهینم اینا چی میگن اه....اما با سهکوت اونور فهم یدم که حرفشههون تموم  

 تم.....بهتر از این نمی شد.....  شهههده...خوشهه حال آروم آروم بدن هال هیراد رف

 هیراد رفت سمت مادرش.... 

 دیگه تعقی  نیازی نهود....  

 سهرم رو چرخوندم تا دختره رو پیدا کنم....اسهمش شههزاد بود یا شههرزاد؟اه اصلا چه فرقی میکنه....  

 ..پوزخند زدم....  روی یکی از صههندلی هایی نشههسههته بود که اصههلا تو تیررس نگاه پریسههان نهود..

رفتم و روی صندلیم نشستم....شروع کردم به دید زدن مهمونی و نگاهم به ته باغ همون جا که فردین اینا  

 نشسته بودن ایست کرد....  

سههنگینی نگاهی رو رو خودم حگ کردم....نه مثل تمام سههنگینی هایی که همیشهه حگ میکردم...نه....انگار  

چرخوندم تا بهینم زیر نگاه کی بودم که رسیدم به همون دختره....اما نگاهش سمت  فرق داشهت....سهرم رو 

 من نهود!  

 نگاهش به جمعیت ر*ق*صنده بود اما معلوم بود که حواسش اونجا نیست....  

پشت سرش متوجه بحث دو تا مرد شدم....یکیشون نسهتا عصهانی بود و اون یکی سههعی داشههت آرومش  

ون مرد میانسههال ها و همون جوونه بودن که سههر میز دیده بودمشههون....با اینکه از دور  کنه.....یکی از هم 

 دیده بودمشههون اماقیافه هاشون رو دقیق تو ذهنم داشتم....  

 یکدفعه سر دختره چرخید سمتشون و نگاهشون کرد و زود بردشت....  
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....میتونست یا نه؟شههاید فقش یک  پگ داشت دوش میداد....این دختر میتونست سروان کردانی باشه 

کنجکاوی سههادسههت که هر انسههانی میتونه داشههته با شه...کاش می شد میتون ستم برم اداره تا حداقل  

 یک عک سی ازش بهینم....اه لعنتی....  

 هیراد اومد سمتش و مشغول حرف زدن باهاش شد....  

 ...  یک چیزی تو وجودم دفت:باید بری تا بهینی چی میگن. 

 بدون اینکه اون حگ رو سرکوب کنم دنهال بهانه دشتم.....  

 فردین نزدیکی اونا ایستاده بود و با یکی از مردا مشغول حرف زدن بود....  

 رفتم سمتش و ساکت کنارش ایستادم....متوجه حضورم شد اما عکگ العملی نشون نداد.....  

 چه بهتر....دوشم رو دادم به صحهت های اونا...  

 یراد: جریانات ام ش  رو فراموش کن....امیدوارم دیگه هیچوقت نیازی به تو نداشته باشم...  ه

 دختر با نگاهش داشت به هیراد پوزخند میزد....ریلکگ دفت: خداکنه...  

 یک مکث کرد و ادامه داد: چون دیگه حاضهر نیسهتم تو این بازی مسهخره هم بازیتون بشم.....  

 ره شههد و بعد قه قه اش بلند شههد.....نگاه خیلی هابردشت سمتشون....  هیراد با تعج  بهش خی

 خندش که تموم شهد رو به دختره کرد و دفت:اصهلا انگار نه انگار....میدونی که چی میگم؟  

 دختره ساکت فقش نگاهش کرد و بردشت سمت چشمایی که داشتن نگاشون میکردن....  

ذهنم بود:بالاخره این دختر سههروان کردانی هست یا نه؟....اده هست من اما فقش حواسههم به یک جمله توی 

 پگ چرا....پگ چرا چی؟  

مگه سرهنگ نگفت خدمتکاره؟چطور شده همراه هیراد؟منظور شون از بازی چیه؟برای چی این بازی رو راه  

 انداختن؟  
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رو شهونم حگ  خدای من چقدر سوال تو ذهنم بود.....جواباشون رو کی بدست بیاره؟ دسهتی رو  

کردم...بردشهتم و به فردین نگاه کردم...دفت:حیف امش  سامیار نتونست بیاد....اون بود مجلگ رو بیشتر از اینا  

 میهرد تو هوا....  

 پوزخند زدم و با اشاره به جمعیتی که داشتن میر*ق*صیدن دفتم:دیگه بیشتر از این؟ 

ای....پاشو مجلگ رو درم کن....خسته شدیم ماها  صدای پسری از پشت سرمون بلند شد: مثلا صاحهخونه 

 دیگه....  

 با خنده اضهافه کرد:دیگه دختری تو این مجلگ نیسهت که باش نر*ق*صهیده باشم....  

 بردشهتم و دیدم که طرف صهحهتش هیراده..... با پوزخند رو به فردین دفتم:بیا اینم از این.....  

 و منم از اون تهعیت کردم....  فردین خندید و خیره شد به هیراد اینا 

 هیراد رو به دختره دفت:افتخار میدید بانو؟  

 یک چیزی تو وجودم جوشید....داشت داد میزد:حتی اده یک درصدم سروان باشه نهاید با اون همراه بشه....  

م نگاهم  به دختره نگاه کردم....به دسههت محمدی خیره بود....یکدفعه سههرش رو آورد بالا... فرصههت نکرد

رو ازنگاهش بگیرم....چشههماش فوق العاده بود....ن گاه غافلگیرش حل شهههده بود تو ن گاه خواهشههی  

من... که نر*ق*ص....اده کردانی تو هستی نر*ق*ص....اده نیستی برو به درک.....مهم نیسههت....مثل تمام  

ص....قیافه اش عادی بود....حگ میکردم اونایی که دارن میر*ق*صههن پاشههو ولی اده هسههتی نه....نر*ق*

طرفم یک خنگیه که هیچی از چشههمام نفهم یده.....هیچ چیزی از صههورتش معلوم نهود....فقش داشت نگام 

 میکرد....  

 سهرش رو انداخت پایین و چشهماش رو بسهت....حگ کردم داره نفگ عمیق میکشه......  

 هیراد دفت:چیزی شده شهرزادم؟!  

 هرزاد بود....الهته اده کردانی نهود....اده کردانی بود اسمش چی بود؟! پگ اسمش ش 

 لعنت بهت که هیچوقت درست و حسابی به اسم دخترا توجه نداری....  



 

 

 

119 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 به خودم دفتم:حالا نه به بقیه چیزاشون توجه دارم؟!  

 شهرزاد دفت:هیراد جان سرم خیلی درد میکنه....میشه معافم کنی؟  

 خوب بود....یک نوری بود تو این ظلمات....شههاید خودشباشه....احتمالش هست....   قهول نکرد....این

هیراد دستش رو دذاشت رو شونه اش و دفت:استراحت کن دلم.....پگ من میرم پیش بچه ها زود  

 برمیگردم....باشه؟ شهرزاد سریع جواب داد:راحت باش....  

راحت بشه.....یک حسی بهم میگفت این خودشه....چشمای  خندم درفت....انگار می خواست سریع از دستش  

 سهزش....بعدشم بازی ای که ازش حرف میزدن.....احتمالش خیلی بالا بود....  

نگاهش برد شت سمتم....ناخوداداه چ شمام رو به علامت تائید ب ستم و بعد زود روم رو کردم طرف فردین....  

..او مدی و حتی یک درصهههدم اون کردانی نهود....م یدونی چی  تا همین جاش خیلی ز یاده روی کرده بودم..

 پیش خودش فکر کرده تا حالا؟  

 فردین دفت:خیلی باحاله این دختره....من میرم پیشش....  

 ب عد با لحن زنو نه ای اضههها فه کرد:فعلا آ قاشههون سههرشههون در مه و شلههههههههههههوغ....  

 به کمرش وارد کردم....اونم رفت سهه مت شهرزاد....   خ ندیدم و یک ضههر به ی آروم

رفتم و سر جام ن ش ستم و خودم رو با پو ست درفتن پرتغالم درم کردم و تمام چیزایی رو که امشهه  دیده و  

 شههنیده بودم رو با خودم بررسههی کردم که وقت نوشتن دزارش چیزیش از قلم نیوفته....  

صله ی زیادی با صندلی شهرزاد اینا ندا شتمصداش رو شنیدم که دفت:زنددی    مو سیقی تموم شد و منم که فا

 همش یک شوخیه بزرده....این که فقش یک قضیه است....جدی تو کار ما نیست....  

 بعدم بلند شد و دفت:من میرم یک دوری تو باغ بزنم....با اجازتون....  

 فردین بلند شد و دفت:میتونم همراهیتون کنم؟  

 دی بلافاصله شروع شد و من دیگه نمی تونستم صدایی رو بشنوم....  آهنگ بع
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حگ میکردم شهههرزاد م*س* تاصهه له....داره این دسهههت و اون دسهههت میکنه....ناخوداداه بلند شدم و 

 رفتم سمتشون....تا رسیدم بهشون رو به فردین دفتم:فردین کارت دارم....میشه باهام بیای؟  

 کرد و نگام کرد.... با اینکه نگاهم روی فردین بود از دوشهه چشمم میدیدمش....   شههرزاد سهر بلند

 فردین دفت:باشه الان میام....  

 بعد رو به شهرزاد دفت:متا سفانه باید برم....در هر صورت همراهیتون باعث افتخار بود...  

 رو درمیاورد....   دختره بدون هیچ حرفی بردشت و به راه افتاد.... چقدر خونسردیش کفر آدم

رو به فردین کردم و زدم زیر خنده و دفتم:چقدر محلت داد واقعا....من هی بهت میگم محل این دخترا نده  

خودت حرف دوش نمیکنی....حالا خوردی؟ بعدم بلند تر خندیدم....فردین اومد سمتم و یک پگ دردنی بهم زد 

 ....  مرض....هر  هر  هر…ه ند اون دا له روکه شدتخ ندم بیشههتر شهههد....فردین حرصههی د فت:ب

 از خندم خندش درفت و میون خنده دفت:فکر کرده تحفه است...  

 چپ چپ نگاش کردم که دفت:خوب الهته تحفه که هست خدایی....  

 خندیدم و دفتم:ناموس دوستته بابا...  

 بیخیال دفت:خودش دفت بین ما هیچ چیز جدی ای وجود نداره....  

 اون از خودش دفته....تو نظر هیراد رو هم پرسههیدی؟اونم همین رو دفت؟  دفتم:خوب 

 راه افتاد و دفت:برو بابا تو هم....  

 منم راه افتادم که یکدفعه فردین ایستاد...منم ایستادم... سریع بردشت طرفم و دفت: راستی چه کارم داشتی؟ 

جواب دادم:کاری برام پیش اومده....بابا دفت خودم  اوه اوه اوه...خاک تو سرت که بدون فکر عمل میکنی....زود

 رو سریع برسونم....میخوا ستم بهینم کاری با من نداری؟ 

 اومد طرفم و دفت:بمیری الهی ارسههیما...خوب میمیردی اینو همون جا بگی من و از کار و زنددیم نندازی؟  

 پیش میاد....  خندیدم و دفتم:این مهمانی سر دراز داره....نترس بازم موقعیت 
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 کی زنگ زد که من نفهمیدم؟  -فردین

یکمی فکر کردم....نمی تونسهتم بگم تو مهمونی....چون با یک بررسهی فیلمراحت دروغم مشههخص میشههد  

 برای همین دفتم:قهل از مهمونی بود...دفت ش  بیا کارت دارم...دیرم نکن....  

یعنی خیلی خنگی به خدا....خوب قهلش میگفتی نه در  فردین چپ چپ نگاهم کرد و حرصههی دفت:بیا برو.... 

ست و سش حرف من و این دختره....بیا برو که پاک ناام یدم کردی....فردا ب هت ز نگ میزنم...اله ته ا ده  

 کارت داشتم....فعلا....  

 با خنده دفتم:میخواستم ارشادت کنم نکشی به کار خلاف....  

و رفت سههمت جمعیت ر*ق*صههنده ها...منم پشهههت سههرش....   یک نگاه حرصههی انداخت و راه افتاد

حالا چ کار کنم؟من با ید تا آخر این مهمونی بمونم....یکدفعه یک فکری به ذهنم رسههید....با صههدایی که ته  

مایه ی خنده توش موج میزد،بلند دفتم:فردین بزار زنگ بزنم به بابام شاید کارش با من تموم شده باشه و در  

 خدمتتون باشم.....ها؟  

 فدین یکدفعه چرخید سههمتم و دفت:خاک تو مخت ارسههیمای الاغ....همش فیلم بود؟  

یک لهخند موزی زدم و مثلا مظلوم نگاش کردم....اومد سههمتم و یکی زد پگ دردنم و د فت:حق ته الان  

 کردی؟خیلی ناکسی...   بکشهه مت....آ خه بیشههعور چ کار مخ زدن من داری؟چرا انقدر دروغ سر هم

 چیزی نگفتم که خندید و دفت:ولی نه...ایول خوشههم اومد...تو هم کم زبل خان نیستی....  

 بعد تهدید آمیز اضههافه کرد:ولی ارسههیما من امشهه  نتونم با این دختره حرفبزنم حسابت رو میرسم....  

 که این جا ز یاده دختره....حالا این نشد اون یکی....  لهخ ند شههیطونی زدم و دفتم: باشهههه با با تو هم....چیزی 

راه افتادیم که فردین دفت:نه لامصهه  این یک چیز دیگسههت....نکنه تو هم چشمت درفتتش که نزاشتی با  

 من....  

 حرفش رو نصفه ول کرد و با هیجان دفت:آره ناکگ؟  
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کردی مخت هنگ کرده....من عمرا از اینجور  بردشههتم سههمتش و دفتم:دیونه شههدی؟بیا بابا زیاده روی 

 دخترا خوشم بیاد....  

مسخره دفت:مگه چشه؟تو چطوری میخوای بهتر از این مثلا؟ با اعتماد به نفگ کامل دفتم:یکی رو  

 میخوام آفتاب مهتاب ندیده....  

 فردین پق زد زیر خنده....  

 مرض....چته؟  -من

ده دفت:هیچی هیچی...بیا برو....اده من از زیاده روی مخم  دسههتش رو دذاشههت پشههت کمرم و میون خن

 هنگیده تو از چی قاطی کردی؟ 

 بعد ادام رو درآورد و دفت:وای خدا آفتاب مهتاب ندیده.....جمع کن بهینم بابا....  

 به خ نده اش ادا مه داد و منم با لهخ ند اج هاری همراهیش کردم تا پیسههت ر*ق*ص....  

 .  رائیکا/شهرزاد..

همونطور که صههحانه ی پریسهان رو برداشهتم که بهرم براش تو اتاقش با لحننزاری رو به سودند دفتم:دعا  

 کن سودند....  

سهودند لهخند نامطمئنی زد و دفت:ریسهک بود شههرزاد....خدا کنه فکر نکنه پات رو دراز تر از دلیمت  

 کردی...  

انداختم پایین و حرکت کردم....تو دلم آشههوبی به پا بود....ا ده  چرا حگ میکردم رو راست نیست؟سرم رو  

اخراج میشهههدم؟وای نه....این افتضهههاح بود...مأموریتم؟خدایا خودت کمک کن....خدایا نزار با  

 سههرافکنددی بردردم اداره....خدایا....  

 از پله ها رفتم بالا و آروم در اتاقش رو زدم....  

 :بیا تو....  صدای محکمش بلند شد



 

 

 

123 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

نفگ عمیقی کشیدم و وارد شدم....روی تختش دراز کشیده بود....سلام کردم اما جوابی نشنیدم....صهحانه اش  

 رو روی میز مطالعه اش دذاشتم و سر پایین دفتم:کاری ندارید خانم؟  

 بعد از چند ثانیه سکوت دفت:وایسا کارت دارم....  

 عمیقی کشیدم....   قلهم ریخت...چشمام رو آروم بستم و نفگ

پریسان آروم از جاش بلند شد و به سمتم حرکت کرد و با همون صدای محکم و با اقتدارش ادامه داد: یادم  

 نمیاد همچین اجازه ای بهت داده با شم که دی ش  اون طوری ظاهر بشی....  

 ..  ضههربان قلهم رفت بالا....فقش و فقش از ترس خراب شههدن مأموریتم نه چیز دیگه..

 داد زد:اجازه داده بودم؟

 با صدای لرزون که عادی باشه دفتم:خ..خ..خانم....  

زود دفت:هیههههههههگ....هیگ حرف نزن....تا وقتی حرفم تموم نشده نمی خوام صدات رو بشنوم....سرخود  

و خونه ی  برای خودت تصمیم میگیری آره؟فکر کردی این جا خونه ی خاله سهت و من خاله ات؟از کی تا حالا ت 

 من شهما برای ما تصمیم میگیرید؟کی به تو دفته که تو تصمیم های من دخالت کنی؟ 

خدا لعن تت ک نه هیراد....از زمین پاک شههی....ام یدوارم به زمین درم بخوری....خواستم حرف بزنم که داد  

صاحهکارت من بودم....اجازه درفتنت زد:خفه شو شهرزاد....خفه شو....حتی اده به درخواست پسر خودمم بود  

 کجا رفت؟  

بلند شد و با فریاد دفت:همین الان میری و ساکت رو میهندی و دورت رو دم میکنی....تو  

 اخراجههههههههههههی....  

آوار خراب شد رو سرم....راه نفسم درفت.....همه چی تموم شده بود....همه چی.....به خاطر پسههرک عوضههی  

 به خاطر اینکه اون راحت باشه.....وای خدا ماموریتم....  خودخواهش....

 با صدای لرزون و التماس دونه دفتم:خانم پریسان خواهش میکنم...  
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میخوا ست حرف بزنه که اجازه ندادم و ادامه دادم:تق صیر من نهود....آقا هیراد دفت با خودشههونه....من رو  

و اخراجم میکن ید ا ما د فت اده کار منو ان جام ندی اخراج  مجهور کرد....من دفتم شههما اجازه نمی دید 

 میشههی.... ما مان اخراجت نمیکنه.....من دفتم بیخیال من ب شن....خانم پری سان من به این کار احتیاج دارم... 

ریلکگ دفت:برو دسههت به دامن خودش شههو....وقتی حرف اون رو بیشههتردوش کردی برو تا خودش د  

 مع ک نه....از خو نه ی من برو بیرون....دیگه هم چک و چونه نزن....دختره ی خیره سر....  ندت رو ج

یکدفعه در اتاق باز شد و هیراد وارد شد....دوست داشتم لهش کنم....عوضی اشغال....همتون بمیرید....هم تو  

 هم اون ملیکا و هم این مامانت....  

 صدات رو انداختی رو سرت کلم رو پوکوندی...اه...  بی حوصله رو به پریسان دفت:چیه اول صهحی  

بعد سهرش رو چرخوند و نگاش رو من متوقف شهد....خیره نگاهم کرد و من نگاهم رو ازش درفتم....آرزوی  

مردش رو داشههتم....دیگه فرقی نمی کرد قراره چی بشه....هر چی بشه بدتر از این که الان شده  

عرضههه نداشههتی حتی یک هفته تو این خونه دووم بیاری....واقعا برات   نیست....رائیکا برات متاسفم که

 متاسفم....  

حگ کردم راهی نمونده....مثل اون شهه  نفرین شههده....صههورت خونی بابا اومد جلو چ شمم.... سرش که  

از چ شمام می    روی پاهای کوچولوم بود و پیراهن خاک ستریم رو پر خون کرده بود....یاد ا شکایی افتادم که

ریخت روی دونه های سفید مثل دچش که مزین به خون انگشتام شده بود....صدای نفگ های بریده بریده اش  

و لهخند کم جونش که بزور رو لهش جا درفته بود.....یاد این اف تادم که د فت:فرار کن با بایی....رائی کا هیچو 

 م....بدو الان میرسن.....  قت نزار ای نا بدبخ تت کنن....برو.....بدو دختر

یاد این افتادم که دریه ام شههدید شههد و زیر اون بارون با لرز جیغ زدم:هیچ جانمیرم بابایی....اده نیایی  

 نمیریم....  

یاد این افتادم که لهخند زد و دفت:بابایی اده بری اون عروسههک مو زرده رو برات میخرم....همونی که لهاس  

 قرمز تنشه....  
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این اف تادم که با در یه جواب دادم: با با تو خوب شههو... به خدا نمی خوامش....من لادنم رو دارم....همون   یاد

 که کچ له...همون که ل هاس عروس تنشه....بابا من اونو بیشتر دوست دارم....بابایی بیا بریم خونه....  

 رو.....رائیکا بزار راحت ولت کنم....  یاد این افتادم که دفت:جون بابایی برو....اده دوسههتم داری ب 

یاد این اف تادم که دفتم: با با به خدا دی گه هیچی نمی خوام.... نه دوچرخه میخوام....نه اون پیراهن صههورتی  

 پفیه رو میخوام....نه اون سههاعت باربیه رو میخوام....بابا تروخدا.... اده دخترت رو دوست داری....  

 که به خون پاکش مزین شده بود از موهام درفتتم و موهای طلاییم قرمز شد....   یادم اومد با دستایی

 یادم اومد ب*و*سه ی آروم و سردش روی دونه ام نشست....  

یادم اومد که نمیدونستم آخرین لحظاتی بود که بابا داشتم.... نمیدونستم که تا چند دقیقه دیگه یتیم می  

جواب ب*و* سه اش رو با بارون ب*و*سه هام میدادم.....از ترسم یادم   شم....نمیدون ستم که اده میدون ستم 

 رفته بود.....  

یادم اومد که بابا نفگ هاش خش دار شههد و من جیغ زدم....مثل همون موقع هایی که مامان وقتی بابا اینطوری  

 میشد جیغ میزد.....  

برداشهت و داد زد:رائیکابهت دفتم برو....بهههههرو مگه  یادم اومد که وقتی یکم بهتر شهد سهرش رو از رو پام 

 نه دوست ندارم....  

یاد این افتادم که یهویی از جام پریدم و با دریه قدم قدم عقهکی رفتم و با هق هقم که با سکسکه مخلوط شده  

 بود،بابا بابا میکردم....مگه چیزی بدتر از این بود که بابا دوستم نداشته باشه؟  

 افتادم که دویدم تا بابا دوستم داشته باشه.....  یاد این  

یاد این افتادم که صدای دلوله پیچید تو اون خیابون منحوس و بابا که با کمک دیوار برام بلند شده بود تا فرار  

 کنم نقش زمین شد و خون قرمزش آب بارون رو رنگ کرد.....  

 رو تو بازوهام حگ کنم....خیلی بد.....  یاد این افتادم که جیغم باعث شههد که یک درد خیلی بد 
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 یاد این افتادم که با تمام توانم جیغ زدم و افتادم رو زمین.....  

یاد این افتادم که بابا سههرش رو به سههختی بلند کرد و به من که زیاد دور نهودم نگاه کرد و  

 دفت:رائیکههههههههههههها ...بابههههههههههههههایی .....  

ه بدوم طرفش که با صههدایی که پر از بغض بود،با تمام توان باقی موندش داد  بلند شههدم ک 

 زد:بههههههههههههههرو.....  

یاد این افتادم که با دریه دویدم....دویدم و از بابام دور شهدم....از زنددیم دور شههدم و تنهاش دذاشههتم.....با 

با همه ی خسههتگیم دویدم.....بابا هیچوقت داد نمیزد....پگ اون بازوی تیرخورده و خونیم....با اون بی جونیم.... 

 حالا که داد زده بود حتما چیز مهمی بود که باید اجرا میشد....  

یاد این افتادم که صههدای داد بابا رو شههنیدم که دفت:امیدوارم خدا انتقام اونتیری که به اون بچه رو زدید  

 ازتون بگیره.....  

ای اولین بار کلمه ی انتقام رو شنیدم و سعی کردم هیچوقت فراموشش نکنم ....یادم اومد که یادم افتاد اونجا بر

 چقدر ترسیدم اون ش....   

 با اون بچگیم میدونسههتم که دیر اونا بیوفتم یک اتفاق خیلی خیلی بد می افته.....  

 از آب بارون پر شده بود.....   یادم اومد از هولم پام پیچ خورد و افتادم تو جوب کنار جدول که تا نصههفه 

 یادم اومد صدای تیر صدای بابام رو قطع کرد....  

 یادم اومد تو اون جوب پر از آب نزدیک خونمون از سههرما میلرزیدم و از دریه نفگ کم می اوردم.....  

 یادم اومد که از ترس صدای سگ سرم رو میهردم زیر آب که یک وقت نهیننم!  

 کردم تنها چیزی که خوب نشههد همین ترسههم از سههگ بود.....  یادم اومد هر کاری 

یاد این افتادم که نتونسهتم به قولی که به خودم و بابا داده بودم وفا کنم.....قولی که انتقامش رو از هر چی آدمه  

 خلافکاره میگیرم.....تا وقتی که عمرم اجازه بده.....  
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ی بود که میتون ست سد این چ شمای لعنتی رو ب شکنه....من نتون سته ا شکام سرازیر شد.....یاد بابا تنها چیز

بودم....برای اولین بار شک ست خورده بودم و حگ میکردم پیش بابا شههرمنده ام....بابا من تمام سههعیم رو 

به  میکنم....کمکم کن....خواهش میکنم بابایی....هنوز برای این که پیش وجود نازنینت شرمندهبشم زوده....

 خدایی که میپرستیدی زوده.....خدایا چرا؟چهههههههههههرا؟ صدای هیراد تو اتاق پخش شد:قضیه چیه؟  

پریسان داد زد:قضیه چیه؟ سوال مسخره ای بود هیراد....قضیه سرخوددری تو و این دخترست....ق ضیه اینه که  

نشههنوید....قضههیه اینه این جا قانون داره و شههما  فکر کردید میتونید هر غلطی خوا ستید انجام بدید و هیچی 

قانون شههکن بودید.....قضیه اینه که قانون شکن تو خونه ی من راه نداره....قضیه اینه که این دختره  

 اخراجه.....بره به جهنم.....  

 هیراد با پوزخ ند د فت:این که بخوام خودم برای زنددیم تصههمیم بگیرم خود سریه؟ 

کدفعه داد زد:اده آره باشهه....باشهه من خود سهرم....یادتون باشهه قولتون رو ندید درفتید.....خود ملیکا دفت ی

که نمی خوام پگ باید تمومش میکردید اما حالا....مادر من این دختره اخراج بشههه معنیش اینه که منم دیگه تو  

ینجا دیگه خونه ی من نیسهت اینجا فقش خونه ی  این خونه راه ندارم...ما همدیگه رو میشهناسهیم اما ا 

 پریسانه.....پریسانی که اسم مادر منو یدک داره!  

پریسان ریلکگ روی مهل تک نفره اش نشست و دفت:یادم نمی یاد هیچوقت تصههمیمم رو اجرا نکرده  

 باشههم....توام هر دوری میخوای بری برو....همتون مثل همید....  

اتاق خارج شههد و در رو به شههدت روی هم کوبید....منم بدون معطلی با دو از اتاق  هیراد به سههرعت از 

 خارج شدم.....  

دا شتم میرفم سمت پله ها که د ستم از پ شت ک شیده شد و برد شتم و سینه بهسینه شدم با هیراد.....حالم از  

.هیچی نمی دفت.....دستم رو با شدت وجودش بهم میخورد.....تمام نفرتم رو ریختمتو چشمام و بهش زل زدم...
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از دستش درآوردم و دفتم:کارتون تموم شد؟واقعا مر سی که بدبختم کردید....هیچوقت نمی بخشمتون که  

 باعث شدید از کارم بیکار بشم....  

 بردشههتم که برم که آروم دفت:آماده شههو....میریم شههرکت من.....از امروز تو اونجا کار میکنی.....  

ست کردم.... سنگوپ....چ شمام درد شد...کم کم لهم به خنده باز شد و آروم با صدایی که یک کور سویی  ای  

 امید داره دفتم:چی؟ دفت:همین که شنیدی....از امروز تو شرکت من کار میکنی....  

ز حرف  بردشتم و به صورت خندونش خیره شدم....با لحن شوخی اضافه کرد:اما دفته باشم اونجا هم بخوای ا

 صاحهکارت به خاطر حرف یکی دیگه بگذری خودم دونه دونه دیگ های طلاییت رو میچینم....دفته باشم....  

با اخمی که مهمون پیشههونی و ابروهام شههده بود دفتم:اده یکی مثل شههما تو شرکت نهاشه من سرم تو کار 

 خودمه....  

تن....دلم نمی خواد غیر از کارت به چیزی فکر  جدی دفت:خوبه....اما خیلی بدتر از منم تو شرکت ه س

 کنی....حالا هم وسایلات رو جمع کن....  

با دو رفتم سههمت راه پله....خدایا شههکرت....شههکرت خدایا...این خیلی عالیه....خیلی عالی تر از چیزی که  

مه چیز رو خیلی بهتر از ما  بودم....خدایا ممنونم.....بهخش اده حتی یک ذره ناشههکری کرده باشههم.....تو ه 

آدم ها میدونی....بهخشید اده بعضی وقتا از کارای بی نقصت ایراد میگیریم....من تو شههرکت خیلی کار  

 میتونسههتم انجام بدم....خیلی....هک....من هکر قوی ایبودم....  

 سودند رو دیدم که دم پله ها با اضطراب راه میرفت....  

 صداش زدم:سودند....  

 ع سرش رو بلند کرد و پله های باقی مونده رو دوید سمتم و تند دفت:چی شد؟  سری

 با لهخند دفتم:اخراج شدم.... 

 چشهمای سهورمه ای سهودند تیره شهد.....چرا هیچی نمی دفت؟یعنی انقدر ناراحت شده؟  

 برای اینکه از ناراحتی درش بیارم دفتم:اما عوضش تو شرکت پسرش استخدام شدم.....  
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 دند نصفه و نیمه خندید و دفت:ای وای من....الان باید خوشحال باشم یا غمگین؟  سو

 شههونه بالا انداختم که سههودند غمگین دفت:وقت ندادن که با هم صههمیمی بشیم....  

 بعد دستم رو درفت و دفت:امیدوارم زود بهینمت....  

 چشمام رو بستم و دفتم:منم امیدوارم....  

ی بی خیالی رو درمی اورد و این کاملا از حرکاتش معلوم بود دفت:بدو بیا تا وسایلات رو  سودند که داشت ادا 

 جمع کنیم.....  

رفتیم ساختمون پ شتی....لیلی و مهتاب بدون هیچ عکگ العمل خا صی مثلاینکه چیز عادی ای دیده باشههن  

ی رو که نگار برام خریده بود تو  برام آرزوی خوشهههختی کردن....تو سههکوتسهاکم رو بسهتیم....لهاس های

کمد دذاشهتم و مانتو و شلوار ساده ی خودم رو پوشیدم و به همراه سودند راه افتادم....دم در از مهتاجم خدافظی 

 کردم و اونم عادی دفت:میدونسههتم مونددار نیسههتی....به سلامت!  

 ...  هیراد توی ماشینش منتظرم بود.....بردشتم و به سودند نگاه کردم

لهخند غمگینی زد....د ستاش رو درفتم....خیره شدم تو سورمه ای مح سور کننده ی چشماش....رائیکا اجازه  

 نمیداد برم جلو برای ب*غ*ل کردنش....  

یکدفعه دسههتم رو به سههمت خودش کشههید و خودش رو تو آ*غ*و*شههم انداخت....قدا از من کوتاه تر  

شده بود.....هیکل و قدش منو یاد روژان انداخت....خواهری که ش  میتون ستم بود و قشنگ تو ب*غ*لم جا 

بهینمش....آروم دسهه تی به ک مرش کشهه یدم.....ز مز مه کرد: ترو خدا موا ظ  خودت باش....امیدوارم زود 

 زود بهینمت....تو تنها کسههی هسههتی که منو وادار میکنه کنارش مجسمه نهاشم....  

 ورش کردم و دفتم:تو بیشتر مواظ  خودت باش سودند....  از ب*غ*لم د

 صدای بوق هیراد باعث شد بردردم سمتش و اون با سرش علامت داد عجله کنم....  

 رو به سودند دفتم:وقته رفتنه....خدافظ سودند....  

 سودند:به امید دیدار....  
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شدن دربه سههرعت ماشههین رو   براش دست تکون دادم و رفتم سمت ماشین و نشستم....هیراد با بسته

روشههن کرد و راه افتاد....سههودند کم کم دور و دور تر میشد....نگاه آخر رو به خونه انداختم....خونه ای که  

اولین بار که دیده بودمش دفته بودم شهههیه همون عمارتسههت تو فیلم آل.... همون پرده های آلهالویی و  

..نمیدونسههتم باز هم تو این خونه میام یا نه....خونه ای که با اینکه مدت کمی  درب مشههکی اما با نمای حنایی.

بود که داخلش سههکونت داشههتم اما برام اتفاق های زیادی توش افتاده بود....تا اینکه درب اتوماتیک  

ه  مشههکی رنگ به رومون بسهته شهد و خیابون خلوت جلوی چشهمام ظاهر شهد....الان مهدأیی بودیم ک 

 مقصدش شرکت بود....  

 برگ دوم این ماموریت خورده شد....  

بیست دقیقه ای بود تو راه بودیم....هیراد پیچید تو یک خیابون آشنا....خیابونی که قهلا هم دذرم بهش خورده  

بود....نمای سنگ و شی شه....تابلوی شرکت صادرات و واردات قطعات اتومهیل برسام....همشون آشنا  

ی قشنگ یادم بود که شههرکتش طهقه ی هشههتم بود....و اتاقش که سههت کرم و قهوه ای  بودن....حت

 داشت...و اینکه هیچ دری تو اتاقش نهود!  

چقدر به بهانه ی جلسههه اونروز علافم کرد....و در آخر هیچ کسههی از اتاقش خارج نشههده بود که منشههیش  

و اتاقش این بود که بهینم در دیگه ای هم وجود داره یا نه؟که  دفت برم داخل....اولین کاری که کرده بودم ت

 دیدم نخیر....از قصد معطلم کرده بود....  

درب سههفید جلوی روم باز شههد...پارکینگ بود....ماشههین رو پارک کرد وکمربندش رو باز....منم کمربندم  

 یاده شو....  پ:دفت من به رو… رو باز کردم....قفل اتوماتیک رو زد و درهاباز شد

 بردشتم سمتش و دفتم:چرا اینکار رو کردید؟ بردشت سمتم و دفت:چه کاری؟  

 چرا دفتید دیگه نمیرید خونه ی خانم پریسان؟  -من
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پوزخ ندی زد و د فت:من ز یاد نمیرم اون جا....نترس ما مان در برابر من کم میاره....صههد بار از این حرفا  

خواسههتم آخرین زورمم بزنم که نشههد....فکر کنم تو این دنیا تنها کسههی  زدم.....اینهارم روش....فقش می

 باشههم که برای مامان موندم....  

 پوزخند زد و دفت:چقدرم که برام بال بال میزنه.....  

 بعدشم پیاده شد.....  

یدونست که هیراد راست میگفت....برای پریسان زیادم مهم نهود.....شاید چون به تنهایی عادت کرده....شایدم م

 براش کری میخونه.....چمیدونم بابا....  

پشهت سهر هیراد راه افتادم....منتظر آسهانسهور بود.....سهاکت پشهت سهرش ای ستادم و م شغول تما شای  

 پارکیگ شدم....هر دو شه اش دوربین مدارب سته نص  شده بود....  

پ شت سرش وارد شدم.... صد الهته نهاید انتظار داشت که  آ سان سور که ای ستاد هیراد وارد شد و من 

 بگه:خانم ها مقدم ترن!  

 هر چی باشه اینم خون پریسان تو رداشه دیگه....  

درب آسهانسهور که بسهته شهد به هیراد نگاه کردم....سهرش تو دوشهیش بود وسههنگینی نگاهم رو که دید 

برنداشهتم....وقتی دید تصهمیم ندارم دسهت از نگاه کردن    از بالای چشههم نگاهم کرد که منم چشههم ازش

بردارم،دوشهیش رو دذاشت تو جیهش و سر بلند کرد و دفت:چیه؟ ریلکگ دفتم:کار من تو شرکت شما چیه  

 آقای محمدی؟ خندید و دفت:اوهو....آقای محمدی.....  

 آسانسور ایستاد و محمدی دفت:بیا بریم بهت میگم....  

ز کرد و وارد شد من اما یکم ای ستادم.... صدای سلام اومد:ا هیراد،خوب شد اومدی کارم دیر  در شرکت رو با

 کرده اساسی....  

 هیراد دفت:حتما بازم دیرت نقدیه....مگه نه آقا فردین و چه به دیر کردن کارش به ما....  
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 به ندد دری....جریان من شده.....  واااااااای فردینم این جا بود؟ چ قدر عالی....میگن خدا در ز حک مت 

 هیراد بردشت سمتم و دفت:بیا تو دیگه....  

کیفم رو روی شونم جابه جا کردم و آروم آروم جلو رفتم....به سالنی وارد شدم که برام آشنا بود....فردین با  

شایدم یکمی   تیشرت پرتغالی و سوئی شرت مشکی نزدیک میز منشی ل  تاپ به دست ایستاده بود و با تعج  و

 بدبینی داشت نگاهم میکرد...  

سری به علامت سلام تکون دادم که دفت:شما اینجا؟ بعد رو به هیراد دفت:هیراد توضیح  

 نمیدی؟  

 هیراد با لهخند رفت سمتش و دفت:می شنا سیش که....دیگه چی بگم؟قراره ازامروز همکار ما باشه....  

 فردین ابرویی بالا انداخت و دفت:همکار؟  

 معلوم بود بدبین میشه...مثل عقاب چشمش به دروهه....نمی شد که هر کسی سر زده وارد بشه به دروهشون....  

 فردین ل  تاپ رو دذاشت رو میز منشی و دفت:باشه....خوش اومدن.....یک لحظه بیا فقش کارت دارم.....  

 بعد رو به من دفت:شرمنده یک لحظه.....  

 عیدی از ایشههون پذیرائی کنید تا ما کارمون تموم شه....  رو به منشههی دفت:خانم سهه

 خانم سعیدی سریع از پشت میزش بلند شد و دفت:الساعه...  

 هیراد و فردین رفتن تو دفتر مدیرت....خانم سههعیدی هم به سههمت راهروی سمت چپی رفت....  

د تا تابلو از ما شین های مختلف روی  روی یکی از صندلی ها ن ش ستم و به در و دیوار شرکت خیره شدم....چن

دیوار زده شده بود.... سه نوع درخت هم به فضای بیرونی شرکت روح داده بود....هیچوقت تو شناخت دل و  

دیاه مهارت نداشتم و فرق رز و محمدی رو هم به زور درک میکردم! دوربین های مداربسته تو هر دوشه ی  

 ی نهود....هنوز نیاز داشتم که اعتمادشون رو جل  کنم....  شرکت دیده میشد....وقت چک کردن اساس
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به بهانه ی یکی از تابلو های روی دیوار اتاق مدیریت به اون سههمت رفتم تا شاید صداهاشون رو  

بشونم.....نزدیک در ایستادم و به تابلو چشم دوختم اما سراسر دوش شدم تا بهینم چی میگن....صداهاشون  

یدهنمی شد برای همین بی تفاوت م شغول دید زدن تابلو ها و برر سی زیر چ شمی محیش  خیلی مههم بود و شن

شههرکت شههدم....مهم ترین کاری که میتونسههتم اینجا انجام بدم هک کردن سیستم اصلی شرکت بود....و  

 این عالی بود....  

کوچیک شما رو میدونم شهرزاد  صدای باز شدن در اتاق و متعاقهش صدای فردین اومد:خوب من فقش ا سم 

 خانم.....  

 بگشتم سمتش و دفتم:کردانی هستم....  

 سههری تکون داد و رو به هیراد دفت:خوب آقای رئیگ کار خانم کردانی چیه اینجا؟ 

 خانم کردانی از امروز به جای خانم سعیدی منشی ما خواهد شد....  -هیراد

 سعیدی یکمی هول شد....  

نترسید خانم سعیدی،شما قرار نیست جایی برید....فعلا همکار آقای صههالحی در بخش  هیراد خندید و دفت:

 امور مالی خواهید شههد تا بهینم چه میکنه این خانم کردانی ما!  

سههعیدی از وجناتش داد میزد الان تو آسههمون ها داره پرواز میکنه....تشههکر کرد....نگاهم رفت سمت  

 دفت:منشی؟!  فردین....نسهتا زمزمه وار 

 رو به من دفت:خانم کردانی لطفا همراه من و آقای محمدی بیاید تو اتاق مدیریت...کارتون دارم....  

 نگاهی به هیراد کردم و با سر تکون دادنش نگاهم رو ازش درفتم و راه افتادم...  

 اول من و پشت سرم هیراد و در آخر فردین وارد اتاق شد....  

 هتش و من و فردین رو به روی هم و جلوی میز هیرادنشستیم....  هیراد پشههت میز ریاسه
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سکوت اتاق رو فردین شکست:هیراد لطفا توضیح بده....قضیه رو هم نپیچون چون کاملا معلومه یک جای قضیه  

 میلنگه....  

 هیراد ریلکگ انگشهه تاش رو تو هم فرو کرد و آرنجش رو به میز تک یه داد و دفت:چی میخوای بدونی؟  

چندتا چیز غیر ممکن الان اتفاق افتاده....یک،هیراد یک دختر رو به عنوان همراهش به مهمونی  -فردین

خانواددیشههون راه بده.....دو،فرداش این دختر رو که هیچ کسهی از وجودش مطلع نهود با خودش بیاره  

شهرزاد و تیپش هم نمیاد مال  شهرکت....سهه،دوسهت های هیراد نمی تونن از طهقه ی پایینی باشن و الهته به 

پایین مایینا با شه مگر اینکه کار خودت با شه که اونم باز غیر ممکن می شه به همون دلیلی که دفتم:تو با هر  

کسههی دوسهههت نمیشههی،اونم تا این حد.....چهار،ادر شهرزاد از خانواده ی مفرح و یا حتی متوسطی هم باشه  

ن حرفا باشههه که منشههی بشههه....قهول دارم خیلی از لیسههانسههه ها الان  باید تحصههیلاتش بالاتر از ای

منشههین ولی هیچکدومشههون با پارتی خود رئیگ شههرکت مشغول به کار منشی دری!نشدن....کافیه یا بازم  

 بگم؟  

ود....حقا که لق  با دقت به حرفاش دوش دادم....همه ی احتمال ها و حدس ها رو زده بود و جای لنگیدن نذاشته ب

 چشم عقاب برازندش بود.... 

هیراد آروم آروم شههروع کرد به خندیدن و کم کم به قه قه افتاد....فردین اما خشههک و جدی نگاهش میکرد 

 و منم ترجیح میدادم ادای دخترایی رو دربیارمکه استرس دارن و با دسته ی کیفشون بازی میکنن!  

 خوشم اومد....مغزه یا کامپیوتر؟چقدر سریعاینهمه مجهول تحویل داد....  خندش که تموم شد دفت:نه بابا 

جدی ادامه داد:جریان ملیکا رو که میدونی؟ فردین چشم رو هم دذاشت و  

 دفت:خوب؟  

 هیراد تکیش رو داد به پشتی صندلیش و دفت:همش یک نقشه بود برای اینکه از دستش راحت بشم....  

انداخت و هیراد ادامه داد:شههرزاد حدودا سهه روزه یا چهار روزه بود که به عنوان خدمتکار  فردین ابرویی بالا 

 تو خونه ی ما مشغول کار شده بود...  
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چشهمای فردین درد شهد و بردشهت سهمتم....سهرم رو ننداختم پایین....کار هیچو قت عار نهود.... چه برای  

 ر خدمتکاری باشه....  رائی کا چه شهههرزاد.....حتی ا ده اون کا

 هیراد ادامه داد:همش دسههت به یکی بود که از دسههت ملیکا و دیرهای مامان راحت شم....  

با پوزخند ادامه داد:حالا هم خانم پریسههان اخراجش کرده و منم طهق قولم آوردمش شههرکت که کارش رو  

 از دسههت نداده باشههه....مجهولات حل شههد درسته؟ 

 ینانه به من نگاهی انداخت و دفت:کی معرفیت کرد به خونه ی خانم پریسان؟  فردین بدب

بازجویی و تحقیقا شون شروع شده بود....من دم دروازه ی دروه شون بودم و یک قدم داشتم تا به این دروه  

 وارد بشم....  

 ...تیرداد/ ارسیما  

بود و تو کل خونه پراکنده شده بود پوف  دوباره با نگاه به کارتون های وسههایلی که هنوز چیده نشههده 

 کشیدم....  

خونه ای که مال من نهود....هیچ چیزش....هیچ کدوم از وسهایلش....دوشهی مال من نهود.... ماشههین برای من  

نهود....همش و همش مال پدری بود که میخواسهههت اینطوری پدری ک نه....جوری که من ازش متنفر  

متری خودم رو تو همون منطقه ی   90نوکیای خودم رو،خونه ی   97nم رو،دوشهی بودم....من پرشهیای خود

متوسش بیشتر از همه ی اینا دوست داشتم.....بیشتر از پولی دوست داشتم که تو خدمت مادرم نهود....که باعث 

ز آن من آسایشش نشد....من تمام ساددی زنددی خودم رو بیشتر از این همه تجمل دوست داشتم....تجملی که ا

 نهود....برای مردی بود که همیشههه و همیشههه برای من لقهی رو یدک میکشید به اسم بابا...  

دزارشهام رو از مهمونی دیشه  تو مخفی داهش دذاشهتم و به ایمیلم سهری زدم....یک ایمیل از سرهنگ بهم  

 رسیده بود....با عجله بازش کردم:  

 سلام...  

 ....دلمون برات تنگ شده....من شمارت رو دم کردم.... بی معرفت یک تما سی بگیر
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سریع ایمیل رو پاک کردم....به لطف این سیمکارت دو قلوهای ایرانسل حالا حالا ها سهیمکارت جدید  

داشهتم.....جلدی پریدم و از تو کمدم یکیشهون رو درآوردم و از واحد زدم بیرون....سوار آسانسور شدم و رفتم 

 برج....شماره ی سرهنگ رو درفتم:  تو محوطه ی سهز

 بفرمائید.... -

 سلام قربان....تیرداد هستم....  -

 سلام سردرد....خسته نهاشید....کارها چطور پیش میره؟ -

متشکرم.....به زودی دزارش های جدید رو به دستتون میرسونم....فقش یک قرار بزارید....اطلاعات جدید و  -

 مهمی براتون دارم....  

 سردرد....مواظ  همه چیز باش....منم برات یک خهر دارم....  متشکرم  -

 بفرمائید قربان....  -

سروان کردانی امروز به اتفاق پ سر پری سان،هیراد از خونه خارج شدن و به سمت شرکت برسام   -

 رفتن....میدونید که کجاست؟ 

 بله بله...با فردین زیاد اونجا میریم...  -

 مهمونی ندیدید؟   خوبه....دیش  ایشون رو تو-

 متاسفانه نمیشناسم ایشون رو....نمی تونستم ریسک کنم....  -

 درسهته....متاسهفانه امکان ارسهال عکگ هم نهود....اده الان برید شهرکت میتونید ایشون رو بهینید....  -

امروز بهم دفت   اتفاقا فردین-یکدفعه یادم یک چیزی افتادم....وای خدای من چرا زودتر یادم نیوفتاده بود؟ 

 برم اونجا....بهخ شید سرهنگ ا سم م*س*تعار ایشون چیه؟  

 مگه نمیدونسههتید؟من فکر میکردم بهتون دفتم....ایشههون با نام م*س*تعار شهرزاد وارد دروه شدن....  -

 خودش بود....شهرزاد همون کردانی بود.....وای خدا..... 
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دیش  دیدمشون....درباره ی اتفاقاتی که افتاده توی دزارشم کامل با خوشحالی دفتم:شناختمشون....تو مهمونی 

 شرح دادم....  

خیلی خو به...فقش یک چیز دیگه....اده خواسههتید خودتون رو به ایشههون معرفی کنید تمام جوان  احتیاط  -

 رو در نظر بگیرید....  

 بله قربان حواسم هست.... -

 اشید....  قرار رو براتون ایمیل میکنم....موفق ب-

 متشکرم....خدانگهدار....  -

 خداحافظ....  -

دوشی رو قطع کردم و سیمکارت رو از تو دوشی در آوردم....به سرعت رفتم داخل تا آماده بشم برای دیدن این 

 همکار....  

 لها سام رو که پو شیدم ل  تاپ رو جمع کردم و با یک نگاه کلی به خونه از در خارج شدم....  

ردیر بود....دردیر این ماموریت....دردیر مادرم....دردیر پدری که به پدری قهولش  فکرم خیلی د

 نداشتم....دردیر این همکار شناسایی شده....دردیر ماندانا....  

آرنجم رو تکیه دادم به پنجره....دلم تنگ شهده بود براش...دلم تنگ شهده بود برای دختر عموم....برای  

..ما ندانایی که همیشههه برادرانه دو ستش دا شتم....با اینکه همی شه برای خودم  خواهرم....برای ما ندانام.

میخوا ستمش اما تمام این خواسههتن ها برادرانه بود....دوسههتانه بود و اون چه برداشههتی ازش کرده  

 بود....چقدر بدش میومد از لفظ داداش....  

ه یکهار دیگه به منبگی آجی کوچولو با پتک میزنم تو  صدای تخگ و کوچولوش پیچید تو سرم:به جون خودم اد

 ملاجت....اه....  

یادش بخیر که چقدر میخندیدم از دسههتش....ازدسههت دختری که شهههیههیچکدوم از خانوادش  

نهود.....حتی نوع صحهت کردنش....شهیه من و مامان بود و برای همینم همیشه خواهرم بود....هیچوقت نذاشته 
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واهر یک چیز بیشههتری بشههه برام....برای من ممنوعه بود....هیچوقتم بهش فکر نکرده  بودم این خ

بودم....نمیخواسههتمش....نی مه ی من ما ندا نا نهود....نی مه ی من هیچکگ نهود....خود من کا مل بود....برای  

ته باشم.....که فکرم سمت یک خودم کا مل بود...خودم رو پرورش داده بودم تا نیمه نهاشم که نیاز به مکمل داش 

 جنگ دیگه بره....من...خود من کامل بودم....و هیچ نیمه ای نمیخواستم....  

 بازم یاد ماندانا افتادم:هیچی میشم در مقابل توی کامل....خوبه؟  

یاد خودم افتادم که دفتم:ماندانا بگ کن خواهر من...بسههه دیگه....نمی خوام چیزی بشنوم....نمی خوام  

ینم....هیچوقت نمی دونستم همه ی محهت های خالص و برادرانه ی من رو اینجوری تعهیر کنی....بگ  به 

کن....برو دنهال کسههی که براش بالا باشههی....خودت رو کوچیک نکن....من همیشههه تو رو بالا میدیدم....تو  

 ه....بگ کن خواهر من...  برای خیلی ها کاملی....اما نه برای من....به خدا ارزشههت بالاتر از من 

 جیغ زد...داد زد و دفت:متنفرم از این خواهر دفتنات....متنفرم برادر....  

 خندم درفت....همون روزم خندم درفت.....چقدر ناز دفته بود برادر.....  

 من...من کا مل.... ما ندا نا....خواهر کوچولوی خودم رو.... تا بی کرا نه ها دوست داشتم....  

 دوست داشتنی برای من از این جنگ...مامان و ماندانا خواهرم!   دو نفر

 دانای کل!  

سههرهنگ قادری با قدم های مسههمم وارد اداره شههد....جواب احترام های همکاراش رو با سر تکون دادن  

 داد و یک راست به سمت اتاقش رفت....  

 لطفا به سههروان محسنی اطلاع بدید بیاد اتاقم.... قهل از وارد شههدن به دفترش رو به سههرباز محمودی دفت:

 سربازش پا کوبید و دفت:الساعه قربان....  

سری تکون داد و وارد اتاقش شد....کتش رو درآورد و پ شت میز ن ش ست و پرونده ی دروهی رو باز کرد 

 ا نه!  که هنوز اسم اصلیشون رو نمیدونست....و حتی نمیدونست اصلا این دروه اسمی داره ی 
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در اتاقش زده شد،متعاق  اینکه اجازه ی ورودش صادر شد سروان مح سنی یکی از همکاران خوبش وارد شد و  

 ادای احترام و سلام کرد....  

 جواب سلامش رو داد:سلام سروان....  

 با دستش دعوت به نشستنش کرد....  

 محسنی اطاعت کرد و نشست....  

 سرهنگ دفت:خوب چه خهر؟  

کون داد و دفت:همه چیز طهق برنامه پیش رفته....خواهر سروان کردانی که دفتن ا صلا به دو ستا  سروان سر ت 

شون جریان شغل سروان کردانی رو نگفتن و ادر هم اصههراری به ایشههون کردن فقش برای این بوده که  

 ایشههون همراهیشههون کنن....  

فه کرد:ایشون دفتن که خودشهون میدونن نهاید از  به یاد شیطنت های خواهر کوچولوی خودش با لهخند اضا

این موضهوع کسهی اطلاعی داشهته باشهه...فکر میکنم یک جا اصههراری در کار بوده چون اصههلا از ایشههون 

 چنین توضههیحیخواسته نشده و بین صحهتاش ذکر کرده....این جریان درست شد....  

طلاح جهت تحقیق برای امر خیر رفته بودن متوجه شدن که همسایه  اما جریان هم سایه ها....همکاران که به ا ص

ها هیچکدوم از شغل ایشون خهر نداشتن و ایشههون تمام جوان  احتیاط رو رعایت کرده و این کار ما رو خیلی  

راحت کرد....مادر ایشههونم لطف کردن و آدرس منزل جدیدشههون رو دادن دسههت همسایه ی دیوار به  

به دست سروان برسونه....و با توجه به اینکه مثلا فردی که خونه رو از خانواده ی سروان کردانی  دیوارشون که 

خریداری کرده،خانواده ی ایشههون رو رد کردن و دیگه هم مهلتی بهشههون ندادن،امر غیر عادی ای هم  

 نهوده....  

 سرهنگ لهخندی زد و دفت:ممنون سروان....  

بود سرهنگ....در ادامه....دروهی از همکاران رو به صههورت حرفه ای وارد عمل  محسنی با لهخند دفت:وظیفم 

کردیم و آپارتمان سههردرد تیرداد مجهز به دوربین مخفی شد تا اده احیانا از طرف دروه شون ک سی وارد  
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صی که در  خونه شد حالا برای هر کاری ما سریعا به سردرد اطلاع بدیم....رفت و آمد های شرکت برسام و اشخا 

این شرکت رفت و آمد دارند هم کنترل میشه...بوتیک شفق در تندیگ سهنتر هم تحت نظره....به منزل فردین 

چشهم عقاب هم مثل عقاب چ شم تیز کردیم اما تا حالا هیچ دونه مورد م شکوکی به چ شم نخورده....الهته اده  

پ....خونه اش هم که تلفن نداره و از این لحاظ کنترل فاکتور بگیریم از تماس های تلفنیش و اسههتفاده از ل  تا

 کردن منتفیه....سههیسههتم های امنیتیخونه بالاست.....و دسترسی به ل  تاپش غیر ممکنه....  

سرهنگ با افتخار سری تکون داد و دفت:عالیه سروان....کارتون خیلی خوبه و امیدوار هستیم تا آخر اینطور  

 براتون دارم....  بمونه....یک کاری  

سروان در حالی که آدرنالین خونش از تعریف سرهنگ رفته بود بالا با صدای رسا و محکمش دفت:در خدمتم 

 سرهنگ....  

یکی از همکاران باید بره دزارش سردرد تیرداد رو ازشون تحویل بگیره.....یکی از همکاران که در رده ی  

 اده کن و مواظ  باشید که کاملا وارد باشه....  سههنی ایشههون هسههتند رو برای این کار آم

 سروان محسنی دفت:اطاعت میشه....امر دیگه ای ندارید؟ 

سرهنگ دفت:یک چیز کوچیک دیگه....به سروان کردانی اطلاع دادید که نام م*س*تعار سردرد تیرداد در  

 دروه ارسیماست؟  

 ن میگم که به ایشون اطلاع بدن...  سههروان کمی فکر کرد دفت:فکر نمیکنم....من به خواهرشههو

 سرهنگ لهخندی زد و دفت:عالیه....خسته نهاشید....  

سروان محسنی بلند شد و ادای احترام کرد و از اتاق بیرون رفت.....و سرهنگ مشغول آماده کردن ایمیل شد تا  

 محل و ساعت قرار رو به سردرد اطلاع بده....  

 ...تیرداد/ارسیما  
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تابلوی شرکت بردا شتم و با پوزخند وارد شرکت شدم....خیلی دلم میخواسهههت این هار کارای  چ شم از 

شهههرزاد رو با علم به این که پلیسهههه در نظر بگیرم....دوست داشتم بهینم زن جماعت تو همچین مأموریت  

 هایی چند مردهحلاجه!  

   سرم رو نیم تکونی دادم و فکرش رو از سرم بیرون کردم.....

کت اسههپرت خاکیم رو، رو شههلوار کتان قهوه ایم مرت  کردم و با پرسههتیژ همیشگی پر از غرورم وارد  

 شرکت شدم....  

سهعیدی به سهرعت از جاش پرید...مثل همیشهه....از دخترایی به شهل و ولی اون متنفر بودم....بدون اینکه هیچ 

خشک همیشگیم با این جنگ دفتم:آقای رستمی تشریف  تغییری تو صههورت جدیم داشههته باشههم با صدای 

ندارن؟ با تته پته دفت: سلام آقای پار سا...چرا چرا ه ستن ای شون....تو اتاق مدیریت هستند....اده یکمی صهر  

 کنید تشریف میارن....  

یکی از   عق  درد کردم و روی مهل ن ش ستم....پا رو پا انداختم و بدون توجه به اطرافم خودم رو مشغول 

 مجلاتی کردم که روی میز بود....  

راحت میتونسهتم سهنگینی نگاهش رو رو خودم حگ کنم....پوزخند همراه با اخم مهمون صهورتم شهد....نخ که  

 هیچی کیلو کیلو طناب میداد....واقعا این موجودات رو فقش خود خدا و خودشون میشناسن....  

.بعد از چند دقیقه سایه ی ک سی رو بالای سهرم حگ کردم و بعد  صدای مو سیقی لایتی ف ضا رو پر کرد... 

 صهدایی که به شهدت سهعی میکرد نازک نگهش داره:آقای پارسا....قهوه میل کنید....  

با دستم سینی رو که نسهتا تو سینه ام نگه داشته بود عق  بردم و یکدفعه بلندشههدم که از عمل نادهانیم پرید  

که رده های خشههم توش مشخص بود دفتم:خانم محترم بنده برای صرف قهوه نیومدم  عق .....با صههدایی 

 اینجا....  

صدای باز شدن در اتاق باعث شد سعیدی چند قدم بره عق  و بردرده سمت در....فردین با چهره ای که هیچی  

 توش معلوم نهود دفت:خهری شههده خانم سعیدی؟  
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 .من داشههتم به آقای....آقای پارسهها قهوه....تعارف میکردم....  سههعیدی با پته پته دفت:ن...نه...م..

 فردین رو به من دفت:از کی اینجایی؟  

 پنج دقیقه ای میشه....  -

 بیا بریم تو اتاقم....  -فردین

 بعد رو به سعیدی دفت:قهوه هم میل نداریم خانم!  

چ شم شهدیم....چشهمای سههزش رو  رفتم سمتش که یکدفعه شهرزاد از اتاق هیراد خارج شد....چ شم تو  

 دوخت تو چشهمام اما به سهرعتم نگاه از نگام درفت و رو به فردین با آهنگ مقتدر صداش دفت:کار من چیه؟  

 فردین دستش رو به سمت سعیدی درفت و رو به شهرزاد دفت:خانم سعیدی راهنماییتون میکنه....  

بدم....شهرزاد پر غرور چرخید و مقتدر به سمت  روی کنجکاویم سرپوش دذاشتم تا به موقعش برزوش  

 سعیدی حرکت کرد....  

بدون توجه بهش بردشتم سمت فردین و دفت:خوب چه کارم داشتی؟ دست دذاشت پشت کمرم و به  

 سمت اتاقش هدایتم کرد.... 

 در اتاق رو پشهت سهرش بسهت و پشهت میزش قرار درفت و دفت:خوب چهخهرا؟ 

 شماست....و به بیرون از اتاقش اشاره کردم....  خهرا که پیش -من

 پوزخند زد و دفت:دیدی دفتم یک کاسههه ای زیر نیم کاسههه اسههت؟دختره خدمتکار خونشون بوده....  

 قیافه ی تعج  آمیزی به خودم درفتم و دفتم:خدمتکار؟  

ینی چطور رفتار میکنه؟یکی ندونه  با پوزخند دفت:آره بابا جریان داره حالا،که نیازی نیسههت تو بدونی....میه 

 فکر میکنه طرف ملکه ی انگلستانه....  

 منشی جدیده....  -لهخند زدم و دفتم:حالا اینجا چی میخواد؟ فردین

 سرتکون دادم و دفتم:که اینطور....  
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 .  فهمیده بودم فردین از دیر بودن خو شش نمیاد....بهم دفته بود اینکه سه پیچ و کنه نیستی خیلی خوبه.. 

 بلند شد و رفت طرف کتابخونه اش و یکی از پرونده ها رو برداشت و دفت:تا آخر هفته عازمیم....  

 اِ افتاد جلو؟  -من

 آره کارا ردیف شد...دیگه وقت رو معطل نمیکنیم.....  -فردین

 منم هستم یا نه؟  -من

سهت و دفت:برای همین  فردین پرونده رو ب ست و دذا شت رو میز و اومد روی صندلی روبه رویی من نشه 

بهت دفتم بیایی اینجا....اینکه بخوای با ما بیایی چندتا شرط داره و بعد از دفتنشون هم نمیتونی قهولشون  

نکنی....پگ از همینالان فکرات رو بکن....هستی که باید تا تهش باشی،نهاشی هم که تا همین جا ب سه.... سه  

 این جا به بعد نخود نخود هر کی رود خانه ی خود....  چهار ماهی با هم بودیم خوش دذ شت....از 

خندیدم و به سمتش خم شدم....بعد از سه ماه و شونزده روز بالاخره به هدف اصلیم رسیده بودم....با لحنی که  

کمی ته مایه ی لوتی داشت دفتم:بهین فردین هر چی بخوری م یخورم....هرچی بکشههی م یکشههم....هر جا  

 نددی من به آخر خطش رسهه یده.... ما که تا دم باتلاق رفتیم اینم روش....  بری میرم....ز

 بعد با لحن شهوخ اضهافه کردم:الهته خدایی دور م*ش*ر*و*ب و مواد رو خش بکش....  

 خندید و دفت:زهرمار....من کی رفتم سمت مواد؟ 

 با خنده جواب دادم:خوب بابا میخواستم اخر ارادت رو ثابت کنم....  

 لحن جدی دفتی:مطمئنی ارسیما؟   با

چ شم رو هم دذا شتم و فردین از جاش بلند شد و شروع کرد:همونطور که تا حالا متوجه شدی کار ما زیاد  

 قانونی نیست...  

 تو دلم دفتم:یعنی یکم قانونیه؟!  

 به خودم دفتم:زهرمار....خفه خون بگیر بهینم....  
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 نمیتونی بردردی....پشت کردنت با دروه مساوی میشه با مردت....  ارسیما دیگه تموم شد....دیگه  - فردین

 دفتم:تا تهش باهاتم....من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم....  

هر چی شهنیدی چشهم....هر کار خواسهتی بکنی با اجازه.....هر چیدیدی دزارش میدی.... تو هر چیزی  - فردین

....کنجکاوی ممنوع....چیزایی که نیاز باشههه بهت دفته  که بهت مربوط نیست حق نداری دخالت کنی 

میشههه....خطایی ازت سر بزنه خیلی ها هستن از خجالتت دربیان....خودم مثل عقاب چشمم به دروه  

 هست....برای همین بهم میگن فردین چشم عقاب....  

 انگار که چیز جدیدی شنیده باشم دفتم:فردین چشم عقاب؟ 

ه دفت:بر حسه  کارت تو دروه لقهی خواهی داشهت که همه ی افراد دروه از اون  بدون اینکه جواب بد

 اسههتفاده میکنن و تو هم متقابلا باید همین کار رو کنی....حالا درباره ی کارمون....  

م شتاق منتظر ادامه ی حرفاش شدم که دیدم به سمت در اتاقش رفت و در رو باز کرد و راهروش رو چک کرد 

 در رو بسههت و اومد نشههسههت رو به روم:یک کلام،قاچاق انسان...  و دوباره 

 بدون اینکه خودم رو به تعج  بزنم با پوزخند دفتم:حتما این انسههان ها هم دخترهای جوونن...نه؟  

 سری تکون داد و دفت:دقیقا....مشکلیه؟  

 ..  با پوزخند دفتم:دخترا آخرین چیزین که تو این دنیا بهشون اهمیت میدم..

 بلند شههد و دفت:امیدوارم به حرفت عمل کنی و چیزایی رو هم که دفتم آویزه ی دوشت کنی....  

 دفتم:بهم اعتماد نداری؟  

 ریلکگ دفت:من به غیر از خودم به هیچ احد الناسی اعتماد ندارم...  

 بلند شدم و دفتم:ممنون واقعا...  

 خندید و دفت:قابلی نداشت....  

 ؟  دفتم:کارت همین بود

 دفت:نه...این دختره هست شهرزاد...  
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سهر تکون دادم و اون ادامه داد:احتمال زیاد بهرمش....امروز که داره میره خونه تعقیهش کن بهین کجا میره  

 بهم بگو....  

 سری تکون دادم و دفتم:کارم تو سفر چی هست؟  

 نها نیستم اما خوب....میفهمی که؟ فعلا وردسههت منی....کنترل کل دروه رو دوش ماسههت....الهته ت   -فردین

 تائید کردم و دفتم:آره میدونم....هر کاری از دسههتم بربیاد انجام میدم....کی برمیگردیم؟  

 من اونجا کار دارم حدودا یک ماهی میمونم....توام باید باشی....  

 دفتم:هستم....تا تهش....  

 شاید تهش زیاد خوب نهاشه....  -فردین

زنددیم خوب نهوده....تا اینجا لجن....بزار تا آخرش لجن باشه.....من که آب از سرم دذشته  من هیچ چیز  -من

 چه یک وج  چه صد وج....   

 خوبه...پگ حواسههت به خودت باشههه....الانم برو بهین این دوتا دارن چه کار میکنن....  -فردین

 باشه..  -من

 تا تهش برم!   عق  درد کردم و از اتاق زدم بیرون....من قرار بود

سعیدی پشت کامپیوتر و شهرزاد هم کنار دستش نشسته بود و تمام حواسشرو به حرفای سعیدی متمرکز کرده 

 بود....  

رفتم طرفشون....به میز نرسیده سعیدی از جاش پرید اما اون سرجاش نشسته بود و بدون اینکه نگاه کنه بهینه 

 کی اومده حواسش به کامپیوتر بود....  

 کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم؟  -سعیدی

بله...لطف کنید برید اتاق حسهابداری روی کارهایی که منهعد باید انجام بدید کار کنید تا کاملا مسلش  -من

 باشید...  

 دفت:اما...  
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ار  بدون اینکه اجازه بدم حرفش رو کامل کنه دفتم:کارهای خانم کردانی رو من بهشون میگم....کار حسابداری ک 

 مهمیه و نمی خوایم ایرادی داشته باشه...  

 سرش رو انداخت پایین و نسهتا با حرص دفت:چشم آقای پارسا....  

 بعد رو به شهرزاد دفت:کارایی رو که بهت دفتم به آقای پارسا بگو تا وقت شون تلف نشه....  

 شهرزاد فقش چشماش رو آورد بالا و نگاش کرد....  

 سههعیدی خودم کارم رو میدونم....بفرمائید سههر کارتون.....    رو به سههعیدی دفتم:خانم

سههعیدی حرکت کرد و با پاشههنه های بلند کفشههش سههکوت سههالن رو شکست....به شهرزادی که  

سروان کردانی بود نگاهی انداختم که انگار قصد نداشههت از جاش بلند بشههه....رفتم و در نزدیک ترین  

 ایستادم که با نزدیک شدنم بلند شد و عق  کشید....    فاصههله ی ممکن بهش

روی صندلی ای که سعیدی نشسته بود نشستم....صندلیش رو عق  تر کشید و نشست....برو بابا این با خودش  

 چه فکری کرده....  

خشههک دفتم:مقررات اینجا رو که بهتون دفتن....رعایت کردنش هم الزامیه برای دکور نگفتیم....اما  

 هات....سرت به کارت باشه...  کار

 پوزخندی زد و دفت:سِمت شما اینجا چیه؟  

 با حاضر جوابی دفتم:هر چی باشه از یک منشی بالاتره.... 

 زود جواب داد:نه آبداچی سمت پایین تری داره....  

ه و منم  بعد با یک نگاه زیر چشمی دفت:که فکر نمیکنم آبدارچی باشید....نه؟ میخواسههت حرصههم رو دربیار

خوب بلد بودم جوابش رو بدم....با ریلکسههی دفتم: خانم محترم احت مالا عینکتون رو تو خو نه فراموش  

 کردید....لطفا همیشه همراهتون باشه....  

سههرش رو به سههمت مانیتور چرخوند و دفت:میشههه کارام رو سههریع تر بهم بگید؟نمیخوام وقتم رو تلف  

 کنم....  
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معلوم بود کم اورده....تازه خوبه پلی سه...پلیگ نهود خدا عالمه چه فولاد زرهی درمیومد!حیف که همکاره  هه...

 مگر نه چند تا دنده بارش میکردم....  

شروع کردم به تو ضیح وظایفش....بدون هیچ حرفی دوش میکرد و سر تکون میداد....بعضی وقتا هم متوجه  

 نگاه میکنه که زود بهش تشر میزدم و اون حرصی انکار میکرد....    میشدم که زیر چشمی داره اطرفا رو

 کارم که تموم شد بلند شدم و دفتم:همه ی اینها رو به دقت انجام بدید....  

از جاش بلند شد و عق  کشید....از قصد خودمم یکمی کنار کشیدم که هیچ برخوردی باهاش نداشته باشم با  

 ! یکم از راه که رفتم ایستادم و دفتم:آها یک چیز دیگه....  اینکه فاصله برای رد شدن خوب بود

 یکمی صهر کردم و با بدجنسی دفتم:مرخصی....میتونی بری خونه....فردا سر وقت اینجا باش....  

 هرچی باشه من سردرد بودم و اون سروان!  

با خ نده دسهههت زد.... با تع ج  رفتم سمت اتاق فردین و در زدم که اجازه ورود داد.....تا وارد شدم بلند شد و  

ن گاش کردم که د فت:ایولا...خوشههم اومد....خوب دربه رو دم حجله ک شتی....نمیدونی وقتی پ شتت بهش 

 بود چه ادای ازت درنمی اورد....  

 بعدم خندید....پگ داشههت کنترل میکرد....با خنده دفتم:به دختر جماعت نهاید رو داد....  

 ایمان داشههتم!حالا چه اون دختر یک دختر عادی باشههه چه دکتر،مهندس یا حتی پلیگ....    این یکی رو بهش

 فردین دفت:برو دنهالش بهین کجا میره....آدرسش رو برام بیار....  

 آره...  -سر تکون دادم و دفتم:مشکلی نیست....رفته؟ فردین 

 من رفتم....  -من

 چرخیدم که برم که دفت:دمش نکنی....  

 رو چرخوندم طرفش و دفتم:دسههت مریزاد....دسههت فرمون من رو که دیدی.....  سههرم  

 لهخند زد و دفت:به این یکی ایمان دارم....  
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 راه افتادم و دفتم:خوبه....  

 هیچی نگفت و منم از اتاق خارج شدم....  

 کتم رو تو تنم درست کردم و به سرعت از در خارج شدم تا دمش نکنم....  

نگ که زدم بیرون دیدمش که سهر خیابون ایسهتاده بود و منتظر ماشهین بود.....تا سوار یک ماشین شد از پارکی 

 دازش رو درفتم و دنهالش کردم...  

 دم کوچه ی قهلیشون که پیاده شد منم ماشین رو پارک کردم....  

یست....یکدفعه یک بچه  هر چی در زد کسههی در رو باز نکرد....بنده خدا نمیدونسههت که هیچکی تو خونه ن

 دوید طرفش و باهاش حرف زد و بعدم سریع رفت تو خونه ی کناری خونه ی شهرزاد اینا....  

بعد از چند دقیقه یک خانمی همراه پسهر بچه بیرون اومد و یک تیکه کاغذ داد دسههتش و بعد از یکمی حرف 

شین درفت و راه افتاد و منم دنهالش راه  زدن رفت تو خونه و شهههرزادم چرخید و دوباره اومد سر کوچه ما

 افتادم.....  

بعد از بیسهت دقیقه ماشهین ایسهتاد و اینهار منم پارک کردم و از ماشهین پیاده شهههدم.....تو یک تی که کا 

 غذ نوشههتم:سههروان کردانی سههردرد تیرداد هستم....حواستون رو خیلی جمع کنید....  

ر دستای فردین دنهالمون باشه باید خیلی عادی برخورد میکردم....داشهت زنگ چون احتمال داشت کسی از زی

خونشهون رو میزد که رفتم طرفش و دفتم:پگ خونه ات اینجاست....حدس میزدم توی یکی از این محله ها  

 زنددی کنی....  

 کیفش رو رو شونش مرت  کرد و دفت:خوب که چی؟  

 وجه شههد....اده متوجه نمیشههد به توانایی هاش شک میکردم....  سههریع کاغذ رو پرت کردم تو کیفش که مت

 دفتم:هیچی..  
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سهریع بردشهتم و به سهمت ماشهین رفتم و بعدش هم صهدای باز شهدن در و متعاقهش بسته شدنش با شدت 

 به دوش رسید....  

میخواد به سمت اتاق   در شرکت رو که باز کردم سریع و بدون توجه به سعیدی که معلوم نهود و سش سالن چی

فردین رفتم و در زدم...تا دفت بیا تو وارد شدم و دفتم:سلام....میگم فردین من خودم رو به این دختره نشون  

دادم....مشکلی که نداره؟آخه کاراش خیلی رو اعصههابه...جوری رفتار میکنه که یکی ندونه میگه این چی  

 کارست...  

 ش پگ میدادم.... دقیقا داشتم حرفای خودش رو به خود 

 ادامه دادم: رفتم که بهش بگم هیچی جز یک پایین شهههری برای من نیسههت و کلاس نزاره....  

کی داشت این حرف رو میزد؟معلومه ارسیما نه من!برای من فقش آدم بودن هر آدمی مهم بود نه محل  

 زنددیش!  

ف شههنویت مهمه....این کارت چیزی نهود  فردین بی حوصههله دفت:سههلیقه ی تو تو کار مهم نیسههت....حر

 که صدمه ای به کارامون وارد کنه اما....  

 بدون اینکه اجازه بدم صههحهتش رو تموم کنه دفتم:میدونم....میدونم....دیگه تکرار نمیشه....  

برام عزیز  نمیتونسهتم معذرت خواهی کنم...معذرت خواهی تو خون من نهود! ابدا...من از ماندانا هم که اونقدر 

بود عذر خواهی نکرده بودم...تقصههیر من نهود...ادرم تقصهیر من بود بازم تو اصهل ماجرا توفیری  

نداشهت....من از هیچ احدالناسههی عذر خواهی نمی کنم مگر اینکه تو مسههائل کاری باشههه و واقعا اشتهاه  

 کرده باشم که تا حالا اصلا اتفاق نیافتاده بود.....  

فت:مهم نی ست....اتفاقا تا وقت سفر یکی باید دم این دختره رو کوتاه کنه....حوصههله اش رو  فردین د

 ندارم....میسههپرمش به تو....کارت رو خوب انجام بده....  

 چیزی نگفتم که دفت:کاری نیست....اده بخوای میتونی بری....  

 باشه فعلا...  -من
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 در دسترس باش!  -فردین

 هستم...  -من

چهارراه که از شرکت فاصله درفتم یک دوشه ایستادم و وصل شدم به اینترنت و رفتم سراغ ایمیل  چهار تا 

 هام....  

 یک ایمیل از یک آدرس جدید برام اومده بود:  

 سلام خوبی آقا؟ بچه محلِ بی معرفت کجایی؟  

انا؟بچه ها اونجان....دلشون  برای نماز مغرب بیا مسهجد الرسهول....میدونی که کجاسهت؟یادت که نرفته احی

 برات تنگ شده....منتظرتیم.....  

مسجد الرسول....یک پاتوق بود....نماز مغرب....در کسری از ثانیه یک نگاه به سههها عت ا نداختم.... یک  

سههها عت دی گه و قت داشههتم....سههریع رفتم خونه....بدون اینکه لهاسههام رو عوض کنم دزارشههاتم رو  

 ههتم و حرکت کردم....  برداش 

کنار نزدیک ترین پارک به مسجد ایستادم سریع رفتم وضو درفتم....هنوز وقت دا شتم....پیاده رفتم سمت م  

 سجد...نمی خوا ستم با ما شین برم مگر نه اونجا هم میتونستم وضو بگیرم!  

م دیدم...سروان محسنی هم تا وارد حیاط مسجد شدم و سروان محسنی رو همره با یک پسر تو سن و سال خود 

 تا چشمش به من افتاد خوشحال اومد طرفم و مشغول سلام و احوال پرسی شدیم....  

 سروان آروم دفت:ستوان والایی....از همکاران خوب ما هستند...  

 با خنده اضافه کرد:و الهته دوست فوق العاده صمیمی شما....  

همیمی و اونم همین کار رو کردم....نشناخته شده بودیم  با خنده دسههت انداختم دور کمر این دوسههت صه

 دوست صمیمی!  

 محسنی دفت:من دیگه شما رو تنها میزارم....الان نماز شروع میشه ها... زود بیاید...  

 تا رفت رو به والایی دفتم:مواظ  امانتی باش....  
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 آروم و با لهخند دفت:اطاعت میشه....  

نماز میزارمش زیر سجاده ات...یک سجاده ی بزرگ انتخاب کن....اونطرفت  با لهخند و آروم جواب دادم:وقت

هم یک آدم درشههت هیکل باشههه....وقتی میخوای سههجادت رو جمع کنی از پشههت تاش بزن تا لای  

سههجاده باقی بمونه....اده کسههی دنهال من باشههه وقتی خارج شههدم میره....پگ از آخرین کسایی باش که  

 و ترک میکنن.....بزار تمام اونایی که نمیشناسیشون از مسجد خارج بشن....مسجد ر

 با لهخند دفت:مایه ی افتخار ما هستید سردرد....  

 لهخند زدم و دفتم:بریم که نماز شروع شد....  

قرار  رفتیم داخل که من با موج مثلا دو ستای دذ شتم برخورد کردم....بعد از سلام و علیک هر کسی سرجاش  

 درفت و آماده ی نماز شد.... 

قهل از اینکه اقتدا کنم تو دلم دفتم:خدایا بهخشید که مجهورم تو نمازم هم فیلم بازی کنم.....دوباره  

 میخونمش....همش به خاطر وظیفمه....خودت که خوب میدونی.....  

 *** 

د....به یاد چشههمای مهربونش لهخند به  از تو آینه ی ماشین به چشمای سهز آبیم نگاه کردم که یاددار مادرم بو

 لهام اومد....دومین بار بود که امروز از ته دل لهخند میزدم....  

اولیش ت ماس سههره نگ بود....این که از آدم تمج ید بشهههه باب م یل هرکسیه....دزارش به راحتی به  

 دستشون رسیده بود....  

برداشتم و پیاده شدم....کیف سامسونتم رو تو د ستم درست را ستی کردم و دست از خودشیفتگیه بیش از حدم 

سوار آ سان سور شدم....الان دیگه سروان کردانی هم منو میشهه نا خت و کارم با وجود یک هم کار را حت تر 

مروز با  پیش میرفت....منتظر بودم بهینم چطور میخواد به من بفهمونه که من رو شناخته؟ برعکگ روزای دیگه ا

باز شهدن در شهرکت موسهیقی به دوش نخورد و خو شهختانه سعیدی هم پ شت میز نهود.....به جاش  

 همکارم پ شت صندلی نشسته بود!  
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یک نیم نگاهی به سمتم انداخت و بلند شد و سلام و صهح بخیر دفت.... بدون اینکه جوابش رو بدم به سمت  

 اتاقم راه افتادم....  

 رو درفتم....   0011کشوندمش تو اتاقم تا بتونه حرف بزنه....دوشی رو برداشتم و  باید یک جوری می 

 صداش از پشت تلفن بلند شد:بفرمائید؟  

 خشک و دستوری دفتم:یک قهوه بیارید تو اتاق من....  

 دفت:آقا طاهر رفتن تا سهوپری سهر خیابون....تشهریف آوردن بهشهون میگم براتون بیارن....  

 طع.....  و بعد بوق ق

 متعج  به تلفن خیره شدم....این چش بود؟بازیش درفته؟ 

عصهانی بلند شدم و از اتاق بیرون زدم و سریع رفتم سمت میزش و عصهانی با صدای نسهتا بلندی  

 دفتم:حواست به کارات باشه خانم کردانی....  

 رو دزارش بدم....    سههریع بلند شههد و دفت:کاری نکنید که به مدیر عامل یا مدیر کل کاراتون

 نه این واقعا یک چیزیش بود؟حالش خوبه؟ رائیکا/شهرزاد...  

باورم نمیشهد تو ماشهین نشهسهتم و دارم میرم سهمت خونه امون...یعنی باورم نمیشهههد ان قدر زود بتونم دو 

اننده به خودم اومدم و  باره ما مان ای نا رو بهینم....چ قدر کار داشهتم....نمیدونم چقدر دذشهت که با صهدای ر

پیاده شدم و بدون مکث به سمت خونه راه افتادم....در کرم خونه لهخند رو مهمون ل  هام کرد که زودم جاش  

رو از دسههت داد....زنگ زدم....منتظر شههدم تا صهههدای پر مهر ما مان رو بشههنوم.....دو باره در زدم.... بازم 

شد....پشت سر هم زنگ زدم اما هیچی....کم کم به دلشوره افتادم...نکنه   هیچ خهرینشد....اخم عجین ابروهام

 مامان چیزیش شده باشه؟قلهش؟واااااای....  

 یکدفعه صدای بچه دونه ای دفت:خانم؟  

 بردشتم سمتش....پسر همسایه ب*غ*لیمون بود....خیلی وقتا دیدمش که تو کوچه بازی میکرد...دفتم:بله....  

 خونه اید مگه نه؟ سریع دفتم:آره... شما دختر این -پسر
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 مادر و خواهرتون که از اینجا رفتن....  -پسر

 با تعج  دفتم:رفتن؟کجا؟کی؟ 

 توپش رو انداخت رو زمین و دفت:یک لحظه وایسد....  

 و دوید سمت خونشون....  

 رفته بودن؟کجا؟چرا؟نکنه کار سرهنگ باشه؟  

:سلام دخترم....خوبی؟ سعی کردم لهخند بزنم که نمیدونم چقدر  پسر همراه خانمی از خونه خارج شد....زن دفت

 موفق شدم:سلام...مرسی....پسرتون میگن....  

نزاشهههت حرفم رو ت موم ک نم و د فت:آره د لم.... ما ما نت خو نه رو فروخته....میگفت قرض  

ین آدرس رو به من داد که به تو دارم....خریدارم دیگه مهلت نداد بهشههون و دفت خونم رو میخوام....مامانتم ا 

 بدمش.....  

 برده ای رو از جیهش دراورد و به سمتم درفت....برده رو از د ستش درفتم و به آدرس خیره شدم....  

 زن ادامه داد:هنوزم نیومده ها....نامروت فقش میخواست زن و بچه ی مردم رو از زنددی بندازه....  

که زن سرییع دفت:باید برم....خوشحال شدم از دیدنت.....تو این چند سال  صدای مامان از داخل خونش بند شد 

 حتی با هم حرف هم نزده بودیم.....بهاید برم....سلام برسون....خدافظ...  

 نزا شت جوابش رو بدم و سریع رفت تو خونه....آدرس رو تو جیهم دذا شتم و راه افتادم سمت سر کوچه....  

و دادم دسهت راننده....حدسهم این بود که انتقال خونه کار سرهنگ باشه....مگه  یک ماشهین درفتم و آدرس ر

 نه عمرا مامان تنها یاددار بابا رو میفروخت....  

سر کوچه ی مورد نظر ایستاد و بعد از حساب کردن پیاده شدم....همونطور که آدرس دستم بود راه افتادم تا  

 برسم به پلاک هشتاد و سه....  

 ر کوچیک آبی رنگ جلوم بود....زنگ که زدم صدایی از پشت سرم دفت:پگ خونه ات اینجاست....  رسیدم....د

 بردشتم سمتش....دوباره اون بود...چشم دربه ای....چشماش روی اعصابم بود....  
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 ادامه داد:حدس میزدم توی یکی از این محله ها زنددی کنی....  

 عوضی....فکر میکرد کیه؟  

 رت  کردم و دفتم:خوب که چی؟  کیفم رو رو شونم م

سریع یک کاغذ رو پرت کرد تو کیفم....رائیکا کنترل کن خودتو...ارزشش رونداره....چی از شون انتظار دا شتی 

 پگ؟باید از اول میفهمیدم منظورش از این رفتارا همین بوده.....  

 دفت:هیچی...  

بیاد بیرون سهریع پریدم داخل و در رو با شدت  بردشهت و رفت...در باز شهد و بدون اینکه اجازه بدم کسهی 

 به هم کوبیدم....  

روژان پرید تو هوا و دستش رو رو قلهش دذاشت اما با دیدن من سریع خواست جیغ بزنه که زود  

 دفتم:هیهههههههگ....  

با چشمای درد شدش آروم دفت:خودتی؟ تو؟ اینجا؟ لهخند زدم و دفتم:بریم تو بهت 

 میگم.....  

 من هم قدم شد....تا در سالن رو بستم جیغ زد:رائیههههههههههکا....   منگ با

 بعدش با شههدت پرید تو ب*غ*لم.....خندون دفتم:چته بابا؟خوبه چهار پنج روزه من رو ندیدا....  

 همونطور که تو ب*غ*لم بود دفت:فکر نمیکردم انقدر زود دوباره بهینمت....  

 منم همینطور اما حالا که هستم....  دستی روی موهاش کشیدم و دفتم:

 صدای ضعیفی دفت:رائیکا.... 

روژان از ب*غ*لم اومد بیرون و من کسههی رو دیدم که تمام دنیام بود....تمام دنیای من چشماش پر از اشک  

 شده بود....رفتم سمتش و دفتم:مامان....  

 با زمزمه ی مامان....  ب*غ*لش کردم و ب*غ*لم کرد....اون رائیکا رائیکا دو یان و من 
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 آروم پرسید:خوشحالم که زود اومدی....  

 سریع اضافه کرد:الهته میدونم بازم میری.... 

 از ب*غ*لش اومدم بیرون و خندیدم و دفتم:مهم نفگ عمله مامان خانم.....  

 لهخند زد و زیر ل  چیزی رو زمزمه کرد....  

 بعدش دفت:بیا بریم تو سالن....  

 دو که کلی حرف دارم برات....  روژان دفت:آره ب

تو دلم دفتم:فاتحه ات رو بخون....روژان به صورت عادی مغز رو میخوره چه برسه به اینکه بخواد خیلی حرف 

 داشته باشه....خدا بهم رحم کنه!  

رفتیم تو سههالن کوچیک خونه ی جدید....با کنجکاوی به محیش جدیدمون نگاه میکردم....پرسیدم:مامان  

 چیه؟   جرییان

روژان سریع دفت:کار سرهنگه دیگه....طهق معمول....منو از درسی و زند دی انداخته وسش سالی انتقالیم داده 

یک مدرسه دیگه....اونم سال چهارم...نه تو بگو کسی رو تو این سال حیاتی وسش سال انتقال میدن؟  

 دفتم:خههههوب؟  

گید رائیکا چه کارست و امش چیه و باید برید و از این  دفت:هیچی دیگه...یک اقا رو فرستاده که به ک سی ن

 حرفا....سههربسههته دفت زیاد چیزی دسههتگیرم نشد....  

 هیچی دیگه اومدیم اینجا....  

 مامان دفت:میگم روژان کی مامان شدی من خهر ندارم؟ 

 روژان کپ کرده بردشهت طرف مامان....خندیدم و رو به مامان دفتم:شهیطونشدیدا...  

لهخند زد و دفت:آخه والا امون نداد که....خوب شههد تو از من پرسههیدی ازخودش میپرسیدی که هیچی  

 دیگه....فکر کنم شاهنامه برات میسرایید....  

 خندیدم و روژان با اعتراض دفت:مامههههههههههههان....  
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 مامان با خنده دفت:جانم مادر؟همیشه سالم باشی....  

نارش نشههسههت و ب*و*سههیدش....مامانم جواب ب*و*سه اش رو داد و رو به  روژان پرید سههمتش و ک 

 من دفت:چه خهرا؟  

 عادی دفتم:همه چی امنه و امانه....اتفاق خاصی نیوفتاده....  

 الهته فاکتور بگیرم از همه ی اتفاقای این چند روز!  

اسههتراحت کن دخترم.....باید خسته شده  نیم سههاعتی پیشههشههون بودم که مامان دفت:برو تو اتاقت 

 باشی....  

 بلند شدم و دفتم:نه خسته نه....اما کنجکاو چرا....  

رفتم کل خو نه رو د یدم....ب عدشههم رفتم تو ا تاقی که تخ تامون اون جا بود....دوشیم روی عسلی  

 بود....برداشتم و شماره ی سرهنگ رو درفتم....  

 بفرمائید....  -

ساعت داشتم باهاش حرف میزدم....حرف و سفارشات لازم رو که شنیدم قرار شد دزارشام رو فردا   حدود نیم 

 یکی بیاد ازم بگیره.....بعد از خداحافظی روی تخت دراز کشیدمو نفهمیدم کی شد که خوابم برد....  

 با صدای مامان چشم باز کردم و دفتم:صهح بخیر....  

 .....  صهحت بخیر دلم....دیرت نشه -مامان 

 سریع بلند شدم و آماده شدم که برم شرکت.....چند لقمه صهحانه خوردم و راه افتادم.....  

با دیدن تابلوی شههرکت پوفی کردم و وارد شههدم....کسههی غیر از بابا طاهر توشرکت نهود....سام کردم که  

ردم....حواست که هست؟  جوابم رو داد و دفت:خوب شد اومد دخترم....من میرم تا این سوپری و برمیگ

 دفتم:بله راحت باشید....  

بهترین وقت برای یک سههرکشههی با دقت و برنامه ریزی شههده بود....یکمی سرجام موندم تا از رفتنش  

مطمئن بشم و بعد کارم رو شروع کنم....تا خواستم بلند بشم دسته ی در تکون خورد و چشم دربه ای وارد  
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هلام و صهههح بخیر دفتم...با غرور و بدون اینکه حتی جوابی بده یا نگاهی بندازه  شد....بلند شدم و آروم سه

 رفت سمت اتاقش....  

 اه اه....واقعا چقدر مضخرف بود....  

 دو دقیقه هم نگذشته بود که تلفنم به صدا در اومد....برداشتمش:بفرمائید...  

 ارید تو اتاق من....  خشههک و با لحن فوق العاده ارباب دونه ای دفت:یک قهوه بی

 باشه همینم مونده....یک قرون بده آش....  

 ریلکگ دفتم:آقا طاهر رفتن تا سههر خیابون....تشههریف آوردن بهشههون میگم براتون بیارن.....  

 و سریع دوشی رو دذاشتم رو دستگاه....  

 میتونستم حگ کنم الان چقدر عصهیه....خنده مهمون لهام شد....  

اتاقش به شدت باز شد و عین پلنگ خزید سمت میزم و نسهتا دادزد:حواست به کارات باشه خانم  یکدفعه در  

 کردانی....  

 سهریع بلند شهدم و دفتم:کاری نکنید که به مدیر عامل یا مدیر کل کاراتون رودزارش بدم....  

 اه اه اه....مردک اعصاب خرد کن و*ح*ش*ی....  

 ی من ایسههتاد و از لای دندوناش اروم زمزمه کرد:برده رو دیدی؟  اومد و تقریها سههینه به سههینه  

 یکدفعه یاد برده افتادم.... خوابم رفته بود و اصلا برده رو یادم رفته بود....  

وقتی دید جواب ندادمخواست چیزی بگه که دستگیره ی در به صدا دراومد و اقا طاهر و پشت بندش فردین  

 چشم عقاب وارد شدن....  

 ارسیما به سرعت عق  کشید....اسمش یادم بود....هیچوقت اسما و چهره ها از یادم نمیرفت....  

 آقا طاهر بی توجه رفت تو اشهپزخونه و فردین رو به ارسهیما کرد و دفت:بیا که کلی کار داریم....  



 

 

 

158 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

فاکتور ها شون رو با    بعد رو به من دفت:پرونده هایی که تاریخ شون برای یک ماه دذ شته ا ست رو چک کنید و

اطلاعات توی کامپیوتر تطابق بدید....ایرادی هست خهرم کنید....سرسری رد نشید....قیمت تمام اجناس و اقلام 

خریداری شده رو در یک فاکتور مجزا از اجناس فروخته شده و صادرات شده به دست من برسونید.....تا ساعت 

 دوازده وقت دارید....  

 دفت:آقای پارسا....  رو به ارسیما 

 با هم هم قدم شدن به سمت اتاقش....  

 شروع کردم به انجام کارهایی که دفته بود....چیز مهمی توش نهود که بخوام به خاطر داشته باشمش....  

تا به خودم اومدم سههاعت دوازده شههده بود و من تو اتاق فردین بودم....حتیمتوجه نشده بودم که ارسیما کی  

 خارج شده بود!   از شرکت

فردین یکی از پرونده ها رو باز کرد و همونطور که نگاهش به سهمت پرنده بود دفت:برای چی تو خونه ی  

 هیراد اینا ا ستخدام شدی؟از طریق کی با اونا ا شنا شدی؟ 

یک کافی    سهرم رو انداختم پایین و دفتم:مادرم مریضهه....پگ اندازام رو یکی با ظلم از د ستم درآورد....توی

 شاپ باهاش قرار دا شتم.....دعوامون که شد دذاشت رفت و من اونجا با نگار اشنا شدم....  

 با همون حالت دفت:خوب؟  

یک هفته ای فقش با دروهشهون بودم اما بعدش بهم پیشهنهاد کار رو تو خونه ی خانم پریسان داد که قهول  -

 کردم....بقیش هم که خودتون میدونید....  

 پگ دلیل اصههلیت برای کار کردن بیماری مادرت بود....باید عمل کنه؟میخوای خرجش رو دربیاری؟  -فردین

 آروم دفتم:بله قلهشون باید عمل بشه و هزینه اش خیلی سنگینه....  

 فکر نمیکنم با حقوق منشی دری بتونی پول رو جور کنی....یعنی اصلا نمیتونی....چکار میکنی؟  - فردین
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ای به خودم درفتم و دفتم:بله میدونم....اما کار دیگه ای هم از دستم برنمیاد....بالاخره یک وامی   قیافه ی غم زده

 چیزی....  

 سههرش رو آورد بالا و د فت: تا ک جا برای مادرت زح مت میکشههی؟ یککلام....چقدر مایه میزاری براش؟  

 رو هم فدایمامانم میکنم....  این عالی بود....نو ید خوبی بود... با قاطع یت دفتم:من خودم 

سههری تکون داد و از جاش بل ند شههد....او مد نزدیکم و شههروع کرد دورم چرخیدن.....زیر نگاه خیرش  

 معذب شههدم....رو به روم ایسههتاد و دفت:من کمکت میکنم....  

چشمام رو درد کردم و با تعج  دفتم:واقعا؟ بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و  

 ره....  دفت:آ

 ذوق زدم دفتم:من باید چکار کنم؟  

روی مهل چرم جلوی میزش ن ش ست و پا روی پا انداخت و دفت:تا آخر هفته عازم یک سفریم....اونجا  

کارایی که بهت میگیم رو انجام میدی و در عوضش پولش رو میگیری....اون قدری هم هسهههت که بتونی خرج 

 ع مل مادرت رو بدی....  

دفتم:این خیلی خوبه....همین؟ نگاهی بهم انداخت و دفت:میتونی بیای؟  متعج  

 سریع دفتم:آره چرا که نه....کجا میریم؟ دفت:دبی...  

 دبی؟!  -من

 دفت:با خارج کشور که مشکلی نداری؟  

یکم این دسههت و اون دسههت کردم و زمزمه وار دفتم:هیچوقت فکر نمیکردم بتونم پام رو از تهران فراتر  

 رم....یعنی حقیقت داره؟ بزا 

همونطور که حدس میزدم شههنید و دفت:خوبه....خهرت میکنم....اده کاراترو کردی میتونی بری....فقش سه  

 روز دیگه مونده تا سفر...  

 چهارشههنهه میرفتیم....من ىاشههتم مییرفتم تو دل خطر....تنها و بدون هیچ رفیقی....  
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 م بیرون....  وسایلام رو جمع کردم و از شرکت زد

 تا رسیدم خونه روژان سرییع در رو باز کرد و دستم رو کشید و دفت:وااااااااای بدوووووووو.... 

 با نگرانی دفتم:چی شده؟مامان چیزیش شده؟  

 نه نه اون خوبه...خونه نیست....بیا تو تا بهت بگم.....  -روژان 

کا یادم رفت بهت بگم....سههرهنگ به اون آقاهه  تا وارد خونه شههدیم ایسههتاد و با نفگ نفگ دفت:وای رائی

 که نمیدونم کی بود....آخه با لهاس شههخصههی اومده بود....  

 سریع دفتم:خوب؟  

 دفت:آره...اون آقاهه بهم دفت بهت بگم پسهری با اسهم ارسهیما تو دروهه که همکارته....سردرد....  

 فت:ارسیما....اره ارسیما....  چشمام درد شد و با تته پته دفتم:کی؟ روژان سریع د

 دویدم سمت اتاق و دفتم:وااااااااای...  

کیفم رو وارون کردم و برده رو از لای وسههیله ها پیدا کردم و سههریع بازشکردم:سروان کردانی سردرد  

را سرهنگ  تیرداد هستم....حواستون رو خیلی جمع کنید..... با حالت جیغی که از من بعید بود دفتم:روژاااااان...چ 

 هیچی به مننگفت؟  

 خجالت زده دفت:آخه فکر کرد من بهت میگم دیگه....کلی تاکید کردم که یادم نمیره ام....معذرت میخوام....  

 پوفی کردم و با حرص بلند شههدم....وای امروز رو بگو....دیدم از تعج  داره شاخ در میاره.....  

پوشههو ندم....حگ میکردم تو اون سههر ما کوره ی آتیشم....الکی الکی یک موقعیت صههورتم رو با دسهه تام 

 خوب رو از دست دادم صهح....اه....لعنت بهت رائیکا.....  

 رائیکا معذرت میخوام....  -روژان 

 آروم دفتم:مشکلی نیست روژان....تقصیر خودمم بود.....میتونی بری.....  
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د.... ناخن های شههسههتم رو به د ندو نام میکوبیدم.....وای خدای من چه  روژان اروم از ا تاق خارج شههه

 آبروریزی....  

اه موضوع به این مهمی رو چرا یادم رفت؟اصلا اون موقع وقت خواب بود؟ وای وقتی که بفه مه یادم رف ته و  

 درفتم با خ یال را حت خواب یدم چ قدر بد میشه....چه افتضاحی.....واقعا که....  

میدونم اونروز چقدر خودم رو ملامت کردم....اصههلا نفهمیدم کی شهه  شد... صهح که بیدار شدم یکمی دل  ن

 شوره دا شتم....م شکل آنچنانی ای پیش نیومده بود اما بازم دلشوره داشتم....  

 با اینکه چشمم به مانیتور بود اما تمام حواسم به در بود تا وارد بشه....  

نمیدونستم چکار کنم....دستگیره حرکت کرد....دلم دواهیمیداد اینهار خودش بود....مطمئن  دلم شور میزد.... 

 بودم....  

در باز شهد و هیکل مشهکی پوشهش وارد شهد.....سهریع بلند شهدم و سهلام کردم....بازم بدون جواب رفت  

 سههمت اتاقش که دفتم:آقای پارسهها قهوه میل دارید براتون بیارم؟  

بدون اینکه تکون بخوره با صدای مسخره ای دفت:قهوه؟ سرم رو انداختم پایین و دفتم:به   همونطور

 جهران قهوه ی دیروز....  

یکمی سهها کت سههرجاش باقی موند و دفت: تا ده دقیقه ی دیگه رو میزم باشه....ده دقیقه بشه یازده دقیقه  

 بهش نیاز ندارم....  

 سی و شش دقیقه....تا هفت و چهل و شش وقت داری....    بعد به ساعتش نگاه کرد و دفت:هفت و

 سریع و مسمم وارد اتاقش شد و من به سرعت رفتم تو آشپزخونه.....این دیگه کی بود؟  

 آروم به در اتاقش دو تا ضربه زدم....  

 بیا تو....  -

قدم اومد عق ....چقدر  رفتم تو اتاقش و سر پایین به سمت میزش رفتم و سینی قهوه رو دذاشتم روس و چند 

 سخت بود معذرت خواهیآروم دفتم:بابت کار دیروزم شرمنده ام...  
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 خوب؟  -

این یعنی اینکه بیشتر.... حالا باید بهش میگفتم شناختمش..... دفتم:من دیروز شما رو نمی شناختم....نمیدون  

 ستم چکاره ه ستید....معذرتمیخوام....  

 ش داشهههت د فت:معرفی کرده بودن خدمتتون....نه؟  با صهههدایی که رده های توبیخ تو 

 دستای لرزونم رو مشت کردم و دفتم:بله اما....  

 با صدای کنجکاوی دفت:اما چی؟ 

 ساکت شدم....الان تو این محیش نمی تونستم توضیح بدم 

 ساکت شد و کمی بعد آروم دفت:من با شما کار دارم...فعلا میتونید برید....  

 دفتم:چشم...  سرپایین 

 آروم عق  درد کردم و از اتاق خارج شدم....نفگ حهگ شدم رو آزاد کردم .... 

 اقتدار صداش در اوج آرومی نف سم رو تو سینه حهگ کرده بود....دا شتم خفه میشدم....  

پشههت کامپیوتر نشههسههتم و سههعی کردم ریلکگ باشههم....به نقشههم فکر کردم.....بررسی کامپیوترم  

ریسک بود....کامپیوتری که به سیستم اصلی وصل بود....و این در عین خطرش عالی بود....اطلاعاتش میتونسهت 

 مورد اسهتفاده باشهه....سهخت بود اما میدونسهتم از پسهش برمیام....من همیشهه یک هکر خوب بودم!  

دم اما کارم رو خوب بلد  شروع کردم به کارم.... سخت بود که باید در عین ساددی کارم رو انجام ب

بودم....نمیتونسههتن سههر دربیارن....از تمام اطلاعاتم اسههتفاده کردم.....سههیسههتم امنیتیشههون بالا  

بود....پسههوردها کاملا حرفه ای انتخاب شههده بود....کار یک سههاعت دو سههاعت نهود...تمام توان و  

که از تاریخشههون دذشههته بود هم به دردمیخورد.....اما بیشههتر  سههرعت عملم رو به کار درفتم....اطلاعاتی 

 هدفم اطلاعاتی بود که هنوز وقت انجامش نرسههیده بود... اطلاعاتی که در کل به صورت یک نقشه بود...  

 ر سیدم به کد امنیتی ا صلی....ته دلم خو شحال بودم.....یک پله مونده بود تا هدفم.... 
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شههد....خوشههحال بودم که همیشههه ی خدا قیافم ریلکگ بود....از ا تاق او مد بیرون و با   در اتاق فردین باز 

 یک ن گاه کو تاه به من ر فت تو ا تاق سردرد!...اوووووف....  

 رمز رو وارد کردم:خدایا به امید تو.....  

 اینتر رو زدم.....  

 در حال لود بود....قلهم تند تند میزد....  

 ....%58...%46...%37.....%25 

 Eror 

 اه لعنتی....اه...اه....  

 تا خواسههتم دو باره دسههت به کار بشههم تلفنم زنگ خورد....لعنت به این شانگ....  

 بفرمائید...  -

 صدای سردرد تیرداد پیچید تو دوشی: سی ستم رو سریع خاموش کنید و بیاید اتاق آقای محمدی...  

 و بعدش بوق قطع....  

رو سریع خاموش کنم؟تاکیدی بود....پگ حواسش بهم بود....سریعاز برنامه خارج شدم و بعد کارایی که  سیستم  

 مربوط به شرکت بود و داشتم انجامشون میدادم رو سیو کردم و سیستم رو خاموش کردم....  

 ..  رفتم تو آ شپزخونه و یک لیوان آب خوردم تا راه دلوم باز ب شه و بعد سریع رفتم سمت اتاق.

 در زدم...  

 صدای فردین بود که دفت:بیا تو....  

آروم در اتاق رو باز کردم و وارد شدم....هیراد و فردین و ار سیما بودن....هیراد پشههت میز نشههسههته بود و  

 فردین و خود سههردرد روی مهل های جلوی میزش نشسته بودن....فردین سمت چپ و سردرد سمت راست....  

 ادم و چند قدم رفتم جلو و بعد ایست کردم....  سلام دوباره د

 هیراد دفت:بیا بشین...  
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 روی مهل تک نفره ای که روبه روی میز بود نشستم....  

هیراد دفت:میدونی که عازم سفریم.....پگ فردا سر ساعت مقرر همی شگی وارد شرکت میشید اما خارج  

 نه....حدود ساعت دوازده راه می افتیم....  

 ین ادامه داد:مشکلی که نیست؟  رو به فرد

 فردین دفت:نه اصلا....تمام چیزها طهق روال داره پیش میره....  

آروم و در حالی که سههعی میکردم توی صههدام ته مایه های ترس رو بکارم دفتم:غیر قانونی دیگه؟مشکلی  

 پیش نمیاد؟  

رج شدیم نصف پولی که باید بهت بدیم به  فردین دفت:تو فکر کن قانونیه....مشکلی پیش نمیاد...از مرز که خا 

 دست مادرت میرسه.....  

 آره تو دفتی رسههید و منم باور کردم....حیف که باید مثل سههاده لوح ها نقشبازی کنم.....  

ادامه داد: لازم نیست بترسی...در ضمن از الان بگم حوصله ی ننه من غریهم بازی رو ندارم....دور این کارا رو  

 .....  خش بکش 

 فقش یک نگاه بهش انداختم و دیگه هیچی....  

سردرد دفت:وسایل اضافه به هیچ عنوان نمیاری....فقش یک کیف کوچیک که وسههایلای مورد نیازت توش 

 باشههه و خودت بتونی حملش کنی یا یک کیف کولی... 

 هیراد دفت:زرنگ بازی....فضولی....لج بازی نهاشه....  

من بدجور آمپر میسههوزونم پگ مواظ  کارات باش....مثل بچه ی آدم هرچی بهت میگیم فقش  فردین ادامه داد:

 جوابش یک کلامه....چشههم....مفهومه دیگه؟  

 آروم دفتم:بله....  

 فردین دفت: خوبه....کارات رو کامل کردی؟ دفتم:نسهتا....  
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دی نمونده....تا قهل از رفتنمون باید این دفت:تا یک سههاعت قهل از تعطیلی باید تحویلشههون بدی....وقت زیا

 معامله رو جوش بدیم....  

 بلند شدم و دفتم:با اجازه....  

 از اتاق که خارج شدم....  

کامپیوتر رو رو شن کردم اما دیگه نرفتم سراغ ادامه ی هک کردنم.....ت صمیمدرفتم سریع کارام رو انجام بدم  

رکز داشههته باشههم....تازه سههردردم بهم هشههدار داده  بعد با خیال راحت سرش ب شینم...باید تم 

بود....عقل حکم میکرد فعلا دست نگه دارم....نمی خواستم حالا که یک قدمی هدف اصلیمون بودیم کار رو  

 خراب کنم....اصلا....  

پنج دقیقه بعد فردین و سههردرد از اتاق هیراد خارج شههدن و هر کدومشههون به سمت اتاقاشون  

 فتن.....چیزی نگذشته بود که تلفنم زنگ خورد....  ر

 بفرمائید...  -

 اقا طاهر رو بفرستید اتاق من....  -

 لهخند زدم....آدم تیزی بود....آقا طاهر امروز اصلا نیومده بود....  

 دفتم:آقا طاهر نیومدن امروز....  

 بهرید....    با همون لحن مصهممش دفت:پگ لطف کنید بیاید این سهینی رو از اتاق من

 چشم الان میام....  -

 بلند شدم و رفتم سمت اتاقش....در زدم...  

 بیا تو....  -

 رفتم داخل...سینی رو برداشتم که دفت:میتونی بری....لطفا حواست هم باشه و کار دیروزت رو تکرار نکن....  

 ه....مطمئن باشید....  خوب به سههینی دقیق شهههدم....برده ی زیر فنجون رو د یدم و دفتم:تکرار نمیش 
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 سر تکون داد و دفت:میتونی بری.... 

از لحن فوق دسهتوری و پر از غرورش بدم میومد....اره مافوق بود که بود دلیلنمیشهد اینطوری حرف  

 بزنه....سهرهنگ با اون سهرهنگیش خیلی اخلاقش از این چشم دربه ای بهتر بود....  

آ شپزخونه....کاغذ رو سریع و نامح سوس انداختم تو جیهم و فنجون رو دذا سینی رو بردا شتم و سریع بردم تو 

 شتم تو سینک....عمرا اده دهنی اون چ شم دربه ای رو بشورم....اه....بالاخره که آقا طاهر میاد....  

م رو  رفتم بیرون....کارام که تموم شد ساعت یازده و نیم بود....به فردین اطلاع دادم که اطلاعات رو میریز

 سیستم اصلی....  

دوازده که شد از شرکت خارج شدم....زود سوار یک تاکسی شدم و برده رو از جیهم درآوردم:ساعت هفت بیا  

پارک ساعی...از لهاست مطمئن شو که ردیاب کار نشهده باشهه توش....جوان  احتیاط رو بسهنج....پیش ورودی 

 شههربازی وایسا میام اونجا....  

سیدم سریع با سرهنگ تماس درفتم و اطلاعات جدید رو بهش دادم و دفتم که دارم سهیسهتم  به خونه که ر  

اصهلی رو هک میکنم و فقش کد امنیتی اصهلی مونده....بهم دفت که جوان  احتیاط رو بسههنجم...کارایی که تو  

که هم دروهی که تو  سههفر باید انجام بدم بهم دوشهزد کرد و دفت خیلی مواظ  خودم باشهم و در اخر دفت 

 دبی م*س*تقر می شن و هم سردرد حوا سش بم ه ست و تشکر کرد....  

ساعت شش بلند شدم تا آماده ب شم....یک د ست لها سی رو آماده کردم که تا حالا نپو شیده بودمش...چادر  

تو مأموریت ازش  کارمم بردا شتم...بدردم میخورد....دزار شام رو تو یک کیف کولی مشهکی سهاده که تا حالا

 اسهتفاده نکردهبودم دذاشتم و راه افتادم....  

نزدیک پارک وارد یک مغازه شدم که شی شه هاش رفلکگ بود....رفتم تو اتاق پروش و چادرم رو پوشیدم و  

 سریع زدم بیرون....  

 حالا اده کسی دنهالمم بود تا بیاد متوجه بشه من تو مغازه نیستم من دور رسیدم پارک....  
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 دم در شهربازی که رسیدم به ساعتم نگاه کردم....سه دقیقه به هفت!  

 ...تیرداد/ارسیما  

یک نگاه دیگه از تو آینه به خودم کردم....کلاه دیگ قهوه ای و ریش پرف سوری همرنگش کلا ق یا فه ام رو  

از خونه خارج شهدم و به  تغییر م یداد...درشههون آوردم و توی کیف کولیم دذاشهتم....کاپشهنم رو پوشهیدم و 

سهمت پارکینگ رفتم....سوار ماشین شدم و راه افتادم...به دست فرمونم ایمان داشتم....حرف  

 نداشههت....جوری تا پارک لاله رفتم که هر کسههی دنهالم بود به قطعیت دمم میکرد....  

راهن آبیم خودنمایی  وارد پارک شدم و سریع رفم سمت سرویگ بهداشتی....کاپشنم رو دراوردم و پی 

کرد....شههلوار جینم رو با شههلوار کتان مشههکی عوض کردم و ریش و کلاه دیسههم رو دذاشههتم و کو له رو  

توی سهه طل ز با له انداختم....یک نگاه به قیافه ام کردم که کلا عوض شههده بود و از در خروجی کنار سرویگ  

 شدم....  بهداشتی بیرون اومدم و سریع سوار تاکسی 

نفسههی تازه کردم....سههخت ترین نوع پوشههیدن لهاس تو یک اتاقک تنگ بد....بدتر اینکه اون اتاقک  

 دستشویی باشه....پووووف.... 

 *** 

به دور و برم نگاه کردم....مردم زیادی دم شهربازی ایستاده بودن اما غیر از یک زن چادری هیچکدوم تنها  

 نهودن....  

 دم و شماره ی شهرزاد رو که از سرهنگ درفته بودم،درفتم....  دوشیم رو دراور

زن چادری به کیفش ور رفت و دوشههیش رو درآورد....هیچ چجیز ق یافش معلوم نهود...با صدای الو دفتنش 

 قطع کردم...  

 دوشیش رو پرت کرد تو کیفش....خودش بود....  

 رفتم طرفش و دفتم:دنهال من بیا...  

 رستوران رفتم و نشستیم....  به سمت 

 بدون فوت وقت شروع کردم:از شادردهای سرهنگ این انتظار نمیرفت...علت چی بود؟  
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با صههدای محکمش دفت:درسههته...اما با عرض معذرت شههما هم مقصههر بودید...اون کل کل ها معنی  

 نداشت....  

زی نمیهینم که به شهما توضهیح بدم اما توضهیح  بی حوصههله دفتم:من دلیل کارهام رو میدونم و با اینکه نیا

میدم....کل کل برای این بود که فردین زیر نظر درفتن شما رو به من بسپاره که سپرد...اصولا کاری به کار  

دخترا ندارم و اینکه نشههون دادم از شههما حرص دارم باعث شههد که زیرنظر درفتنتون رو به من بسپره....و 

 اما توضیح...  

ههرش رو انداخت پایین و دفت:متاسههفانه جریان برده رو به کل فراموشکردم....سرهنگ به خواهرم سپرده س

 بود که اسم مسستعار شما رو به من بگه اما روز قهلش فراموش کرد....  

 با صدای توبیخ دری دفتم:لطفا دیگه تکرار نشه.....این دفعه که هیچی....  

 چد وقت چکار کردید؟    ساکت شدم و ادامه دادم:تو این

سرش رو آورد بالا و با صدای محکم دفت:از طریق کامپیوتر منشی به سیستم اصلی وارد شدم و تمامی  

 پسوردهای اطلاعاتشون غیر از کد امنیتی اصلی که تازه امروز بهش رسیدم رو هک کردم و دزارش دادم....  

 کفتم:تا فردا میتونید کد امنیتی اصلی رو هک کنید؟  

ت:ادر هم نتونسههتم بچه های پایگاه دزارش میدم تا بقیه ی کارها رو اونها انجام بدن....با اینکه اون ها همین  دف

 الانش هم د ست بکار شدن و خیال من از این بابت راحته که بیشتر کارها رو انجام دادم....  

اهاتون هستن باشه....فکر نمیکنم اینهار  سری تکون دادم و دفتم:خوبه....اما سفر....حوا ستون به دخترایی که ب

بتونیم جلوی قربانی شدنشون رو بگیریم اما تا میتونید ازشهون اطلاعات بدرد بخور کسه  کنید....و تا حدی که  

میشهه از مسهئول های دروه.....کار سهختیه اما شهدنیه....میدونید که کاریه که خودتون پذیرفتید پگ با جون و 

 ارید....و این کارتون باید قهل از اینکه بخوان با بقیه دخترا بفروشنتون صورت بگیره....  دل براش مایه بز

 سرم رو آوردم بالا اما هیچی غیر از چادر مشکی نمیدیدم....سرش پایین بود و چادر رو صورتش....  

 دفت:بله متوجه ام....  
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 دفتم:خوبه.... 

ا چشمای سهز زمردیش خیره شد تو چشام...با چشمایی که  سرش رو آورد بالا و چادرش رو کمی عق  کشید....ب

مدل فوق العاده ای داشت....مثل چشمای ماندانا....با تفاوت رنگ....ماندانا چشهماش مشهکی بود....مثل شه  تیره  

 و تاریک و خوفناک!  

 سعی کردم بی خیال حالت چشم بشم...اصلا به من چه....اه....  

 شه....اده نکته ای نمونده میتونید برید....  دفتم:حواستون به همه چیز با

قهل از اینکه بلند بشهه آرومگفت:حرفی نمونده سهردرد تیرداد.... متاسهفم که نمیتونم احترام بزارم.... با  

 اجازه...  

بلند شهد و رفت و من سهر جام نشهسهتم...کمی دردنم رو ورزش دادم و بلند شههدم....از رسههتوران که زدم  

دیدمش....اینهار بدون چادر...با مانتو و شههلوار و کیف کولی مشههکی.... سهههاده ا ما مر ت ....به راه  بیرون 

 رفتنش خیره شدم....روی یک خش راست....درست مثل مانکن ها!ولی بدون عشوه!  

جلوی پارک لاله به تاکسههی دفتم بایسههته...وارد پارک شههدم...رفتم سههمت سهههرویهگ ههای  

ههداشهههتهی...کهیهف کهولهیهم رو از سهههطهل بردا شت...اهَ...چندش...لها سامو عوض کردم و ریش و  به 

موی م صنوعی رو در آوردم و زدم بیرون.... یه یک ربعی تو پارک قدم زدم و ب عد رفتم سهه مت ما  

شماره ی فردین رو  شینم...قهل از اینکه حرکت کنم دو شی مخ صوص ار سیما رو! از دا شهوردبرداشتم و 

 درفتم....  

 به آقای نماز خون....  -

 دیده بودم...کنترلم میکرد مثل چی....  

 آره ارواح خاله ی نداشتم....  -با پوزخند دفتم 

 آها پگ مسجدالرسول رو تو اصلا ندیدی....  -

 صدام رو جدی کردم،حتی یه ته مایه ی ترس هم دردسر ساز بود...  



 

 

 

170 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

خونواده دل کندم...نگفته بودم؟؟دفته بودم حالم از تفکرات و عقاید مسخره شون بهم  دفتم:بهت دفته بودم از 

میخوره...نگفته بودم؟دفته بودم تغییر کردم اما نمیخوام کسی بفهمه...نگفته بودم؟دفته بودم برای اونا محمدم و  

حال یه زمانی دو ستم   برای شما ارسههیما...نگفته بودم؟دفته بودم با تمام تفکرات مسههخره شههون به هر

بودن....نگفته بودم؟دفته بودم که اده برم پی ش شون جوری میرم که نفهمن تغییر کردم...نگفته بودم؟دفته  

بودم فردین...امروزم رفتم....امروزم رفتم پیش یه کله دندهه که اونشهه  نهود...حتی مجهور شههدم ظاهرمم  

 ارک لاله و با تاکسی برم...  عوض کنم...مجهور شدم ماشینم رو بذارم دم پ

 دمم درم...یه پا بازیگر بودم...  

بیا سمت خونم...خیلی کار  -کی میشه اعتماد کنی؟ پوفی کرد و دفت-با پوزخند اضافه کردم 

 داریم....  

 و قطع تماس  

 اووووووف...حالا چی میشه؟خدایا خودت به خیر بگذرون...  

د که دوشیم زنگ خورد....راهنما زدم و پارک کردم...دوشی رو  ماشین رو به حرکت در آوردم...وسطای راه بو

 برداشتم و به شماره نگاه کردم....  

 نه ا ین ه مون نیسهههت...دو باره مرورش کردم.... خودش بود... نه .... 

 خدا...بسمه...بسه دیگه....  

 قطع شد...سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی...  

.. نه...چرا دو باره زنگ زدی خواهر من؟نمیتونم ناراحتیت رو بهینم  صهههدا دو باره بل ند شهههد..

 میفهمی؟نمیتونم صدای غم انگیز مظلومتو بشنوم...نمیتونم ماندانا...به والله نمیتونم...  

 الو؟پسر عمو؟  -بله؟  - قطع نشد..چشمامو بستم و دوشی رو دذاشتم دم دوشم 

 شکه...  صداش بغض داشت...میدونستم الآن چشماش دریای ا 
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 جانم خواهری؟  -

 خوش میگذره؟الآن راحتی؟ -

 هیچی نگفتم...حگ میکردم یه چیزی جلوی راه نفسم رو درفته...  

 راحت بودی؟...میدونم...نمیخواستم ناراحتت کنم...ولی ...پسر عمو...  -

 هق هق کرد...جونم به لهم رسید...  

...اینکه ا سمت رو نگم سههخته...اینکه بشههی پسههر عمو  ادامه داد:اما....اما پ سر عمو.... سخت بود... سخت

 سههخته...اینکه بشههم خواهر و بشههی برادر سخته....اینکه با وجودی که خواهرتم صداتو نشنوم سخته...  

 میون دریه خندید...ندونست اشک منو رو دونه قل داد...  

..من دائما ل خ مر تو بودم...چشهههم باز  بی معرفت معتادم یهویی ترک نمیدن...آرامهخشههی چیزی..-دفت

 کردم ه مه چ یم تو و جودت خلاصههههمیشد...اینور...اونور...بالا...پ ایین...همه و همه جا...  

با هق هق دفت:اجازه میدی یه بار دیگه اسههمتو بگم؟یا ترک کردن من از اونترک هاییه که جونو به ل   

 میرسونه؟  

 م...بگو نازنینم...بگو خواهرم...بگو...  بگو دل-با صدای بغضیم دفتم 

 هق هق کرد و شکستم...هق هق کرد و مردم تا اشک لعنتی نریزه...  

 دانین...  -آروم دفت 

 قطع...  

 خدااااااااااا   -دوشهههی رو پرت کردم و از ماشههه ین زدم ب یرون و داد زدم

 ...خدااااااااا...بسه دیگه....بسهههههه...بسههههه...  

 شهرزاد  /رائیکا 
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چشم های دربه ایش مقابل چشمام بود.....نفسای داغ و عصهیش تو صورتم بود....حگ خفگی داشههتم....این  

چشههم ها میتونسههت منو خفه کنه....کاش دستام رو نگرفته بود....کاش میتونستم چندتا کشیده نصی  خودم  

 بکنم که بپر از این خواب....از این کاب*و*س لعنتی.... 

هههدای فوق ال عاده عصهههیش داد زد:اینو ک جای د لت می خوای بزاری؟هههههها؟خوب شد؟مأموریت با ص 

 رو به آتیش کشیدی خوب شد؟همه ی کارامون رو خراب کردی خوب شد؟  

فکم رو درفت تو د ستش....انقدری ف شار د ستاش به فکام زیاد بود که دا شتم جون میدادم....دریه امونم رو  

 ...من داشههتم دریه میکردم!من باعث لو رفتن دروه شده بودم!  بریده بود.

 با دریه دفتم:سردرد....  

 داد زد:ساکت شو....بزار صدات رو نشونم....  

 د ستای لرزونش رو م شت کرد و دفت:کاش میتون ستم با د ستای خودم خفت 

اون همه بدبختی ای که کشههیده بودیم تا به  کنم......کاش تا قهل از این که میرفتیم اداره میتونسههتم انتقام 

 اینجا برسههیم رو ازت بگیرم....برای اولین بار ارزو میکردم کاش قانونی نهود تا بتونم....  

حرفش رو قطع کرد و من هق هق کردم....من شههکسههتم.....رائیکای آهنین شکست....خرد شد.....دیوارش  

 نابود شد....  

ههت منو بگیر.....بیا منو بهر پیش خودت....بابا رائیکات شهههکسهههت.....را ئ ی کات  بابا کجایی؟بابا بیا دس 

 خودشهههو ن م ی خواد.... ه ی چو قت ا ی ن جوری  

 نمیخواسته.....بابا این رائیکا رو نمیتونم تحمل کنم....بیا بابا....بیا منم بهر....  

تم اون چشهمای عقابت رو با ناخنام بکشم بیرون....کاش فردین کاش اینجا بودی...کاش اینجا بودی تا میتونسه 

 اینجا بودی....  

 یکی زد به پیشونیش و دفت:واییییییی سرهنگ....  
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دسهتام رو کوبیدم رو صهورتم و جلوی چشهمام رو درفتم....هق هقم داشهت امونم رو میهرید.... واااااای  

 ش زمین دهن باز میکرد منو میهلعید....  خداااااااااا... نه ....نه ..... کاش میمردم ....کا

 رائیکا چکار کردی؟چکار کردی....  

داد زد:انقدر دریه نکن....دریه ی تو به چه درد ما میخوره؟ساکت شو بزار فکرکنم....خانم کردانی بلایی سهر  

 دروه سهرهنگ بیاد چشهم رو همه چی میهندمخودم پیگیر کارات میشم....  

 د ستام رو دذا شتم رو شقیقه هام و با تمام توانم ف شاردادم.... سرم درد درفته بود....

 الو....بردار...بردار محسنی.....بردار....  -

 داد زد:بههههههههردار....  

 رو به من دفت:چکار کردی تو؟ چی بر سر دروه اوردی؟ 

 .خهههههههدا....  با دریه جیغ زدم:بسههه....بسههه دیگه.....سههرکوفت بسههه....نیش و کنایه بسه... 

اومد جلو و یقه ی مانتوم رو درفت....بازوم تیر کشههید و خون بیشههتر فوران کرد.....صههورتش کهود  

 بود...خونی که از بینیش اومده بود خشههک شههده بود.....پهلوهاش زخمی بود....  

 قدم به زیر چونه اش میرسید....پوزخند زد و دفت:به هیچ دردی نمیخوری....  

 پرتم کرد زمین....  

پشهتم از شهدت ضهربه درد درفت...آفتاب ل  مرز م*س*تقیم روی صهورتم بود.....تو اون ب یابون بی چیز  

اینکه زنده بودیم معجزه بود.....اما من معجزه نمیخواستم....کاش بدست فردین کشته میشدم....کاش فقش  

دیدنشههون هم میمردم منو تیکه تیکه  سردرد میتونست فرار کنه....کاش همون سههگ ها که از 

 میکردن.....چقدر کاش وجود داشت.....  

 صداش تو سرم میپیچید:بردار لعنتی....بههههههردار.....  
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حگ میکردم زمین داره دور سرم میچرخه....دید چشمام تار شد.....یک دستم رو به بازوم درفتم و ناله  

مثل ماهی بیرون مونده از آب باز و بسته میشد......درما بیشتر شد و  کردم.....تشنه ام شده بود....خیلی....دهنم 

 جلوی چشمام سیاهشد...  

 پ شت کمرم تیر ک شید...آروم آروم چ شمام رو باز کردم....همه چیز تو یک مه بود....من کجا بودم؟  

شد....ناله کردم:من   سرم تیر ک شید.....نور اذیتم میکرد.....با اح ساس یک چیز خنک رو پو ستم چشمام باز 

 کجام؟ 

صدای بغض آلودی دفت:اینجایی عزیز دلم....باز کن چشمای خوشگلت رو مادر به فدات....باز کن چشههمات  

 رو خوشههگلم.....جون به لهم کردی جون مادر....  

.صورت مه کم کم از بین رفت....صههورت زنی رو دیدم که تو تموم اون فراموشههی هام فراموش شدنی نهود...

زنی رو دیدم که نمی تونستم باور کنم تو قیامت هم ن شنا سمش..... صورت زنی رو دیدم که عزیز بود برام و  

 مادر..... صورت زنی بود که مادرم بود و من دختر عاشقانه این صورت رو دوست داشتم....  

ائیکا رائیکا دفتنش....صههدای  صهدای دریه ای دختری میومد که اونم آشهنا بود....صهدای ناله اش میومد و ر

 روژان قربونت بره خواهرش.....صههدای جون روژان زود زود بلند شو دفتنش..... 

صهدای اون عزیز رو شهنیدم که بهش دفت بره اسهتراحت کنه....صهداش روشنیدم که مخالفت کرد اما حرف  

 اون عزیزم حرف بود.....  

 آروم زمزمه کردم:من چم شده مامان؟  

هیچیت نیسههت دلم....سههالم سههالمی....یک تصههادف کوچیک بودعزیزم....بیهوش شده  -ن ماما

 بودی...خوبی دخترم؟  

 بدون توجه به سوالش دفتم:با چی اوردیدم؟کی بهتون خهر داد؟  

به اخرین شهه ماره ای که با هات ت ماس درف ته بود،ت ماس درف ته بودن....یک آقایی بود که اون   -ما مان 

 دت خونه....خدا خیرش بده....  اور
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 اروم رو دستم بلند شدم....دردم درفت اما چیزی نگفتم....  

ادامه داد:بخواب مادر....باید اسهتراحت کنی.....از ظهر تا حالا صهدبار بلند شدی بعد تا خوابیدی یادت رفته چی 

 کار کردی؟ با تعج  دفتم:من بلند شدم؟  

 ههدی.....وقتی با اون آقا اومدی خونه هم بهوش بودی.... دفت:آره مادر....آره بلند ش 

 تعجهم چند برابر شد....دفتم:چی میگی مامان؟  

 لهخند زد و دفت:هیچی مادر....هیچی....دکتر دفت چیزی نیسههت....اثر ضربه است....تا فردا خوب خوبی....  

 بلند شد و دفت:من برم داروهات رو بیارم....  

و منو با کلی سههوال تن ها دذاشهههت.... به سههها عت خیره شدم.....سه و ده دقیقه ی صهح از ا تاق زد بیرون 

 بود....  

ه ذهنم فشار اوردم:من با کی اومده بودم خونه؟اصلا کجا بودم؟چطور تصادف کردم؟آخرین تماسی که داشتم  

 کی بوده؟ هیچی یادم نمیومد.....  

 ....با لهخند چشمای اشکیش رو دوختتو چشمام و دفت:خوبی آجی؟  در اتاق باز شد و اینهار روژان وارد شد

 چشمام رو روی هم دذاشتم و دفتم:خوبم....  

نشههسههت جلوم و در شههیشههه های دارو رو باز کرد....اشههک از چشههماش چکید....دست دذاشتم زیر  

 چونه اش و دفتم:چته روژان؟ سر پایین دفت:هیچی....چیزیم نیست....  

 نستم نگران شده....روژان رو به اندازه ی خودم میشناختم.....  میدو

 با لهخند دفتم:خوبما....  

 دسهتاش رو از هم باز کرد و آروم ب*غ*لم کرد....دسهتم رو نوازش دونه روی کمرش کشیدم....  

 با هق هق دفت:را...ئی...کا... 

 از خودم دورش کردم و دفتم:ا پاشو بهینم....دخترک لوس....  



 

 

 

176 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 شکاش رو پاک کرد و با لهخند دفت:خیلی بدی....  ا

دارو رو توی قاشهق ریخت و به دهنم نزدیک کرد.....بعدشهم یک قرص رو از کاور دراورد و با یک لیوان آب  

 جلوم درفت.....  

 بعدشم کمکم کرد که دراز بکشم....خیلی طول نکشید تا اثر داروها خواب رو مهمون چشمام کرد....  

 چشمام بود.....آروم و قرار نداشتم....حگ میکردم یک صدای مههم تو ذهنمه.....یک صدای داد.....  نور توی 

چشهه مام رو باز کردم....نوری که تو چشههمم بود ا جازه نم یداد جایی روبهینم...یکمی طول کشههید تا  

 چشههمام عادت کردن و تونسههتن موقعیت رو تشخیص بدن....  

....صدای داد هنوز تو سرم بود.....صحنه ها واضح یادم بود....هنوز هم به راحتی  آروم سر جام نشستم

 میتونسههتم دریه هام رو حگ کنم....هق هق کردن هام یادم بود....حتی سوزش بازوم هم یادم بود....  

 .  سریع آستین لهاسم رو دادم بالا....بازوم خراش برداشته بود!خراش بود....درد داشت....میسوخت... 

 چ شمام رو ب ستم تا ک چیزی یادم بیاد.....چرا من تو خونه ام؟کی اومده بودم خونه؟چرا یادم نمیاد؟  

بلند شدم و تو آینه به خودم نگاه کردم.....چ شمام تا جایی که جا دا شت درد شد.....بالای دونه ی سمت چپم و  

 بود....  دردنم خراش بردا شته بود و دو شه ی لهم یکمی ورم کرده 

 من چرا اینطوری شدم؟  

صههدای داد واضههح تر شههد...خیلی: مأموریت رو به آتیش کشههیدی خوب شد؟همه ی کارامون رو خراب  

 کردی خوب شد؟  

وایییییییی مأموریت....سریع رفتم بیرون که روژان از جاش پرید:چی شده؟ سریع دفتم:من چرا خونه ام؟  

 اشک از چشماش پایین ریخت....  

محکم و نظامی داد زدم:روژان آبغوره نگیر.....سوال پرسیدم جواب بده.... د ستش رو درفت جلو و دفت:با  

 شه...با شه تو ضح میدم....رائیکا تو ت صادفکردی....  
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 با تعج  دفتم:تصادف؟با کی؟کجا بودم؟کی؟  

هه  شههده بود و هنوز نیومده  دیروز.... ساعت نزدیکای هفت بود که رفتی ... اما ساعت دوازده نیمه ش-روژان 

 بودی....مامان که مثل مرغ سههرکنده بال بال میزد...هیچ خهری ازت نداشتیم....  

تا اینکه طرفای ساعت یک بود که در خونه رو زدن....من و مامان هجوم بردیم سههمت در که یک آقا دم در  

و مشهکل خاصهی نیسهت و یکمی   بود.....توضههیح داد که تصههادف کرده بودی و بیمارسهتان بودی 

سهفارشهات دکترت رو دفت.....بعدشههم در ماشههین رو باز کرد و تو رو از خواب بیدار کرد و تو با دپاهای 

 خودت رفتی تو اتاق و خوابیدی....  

 ارسیما....  -دفتم:کی بود؟ روژان 

 با تعج  دفتم:ارسیما؟  

خواب بودی و بعد شم هی بیهوش میشدی و بعدم به هوش روژان سر تکون داد و دفت:هیچی دیگه....تا ظهر 

 میومدی....این هشتمین باره داریم این جریان رو بهت میگیم....  

 زود دفت:اما دکتر دفته بود.....عادیه....دیگه یادت نمیره.....  

 ارسیما....چشم دربه ای....اون منو اورده بود.....کجا بودیم؟ 

کم همه ی صحنه ها اومد جلوی چ شمم....اتاقپرو.....چادرم....پارک ساعی....اون  به لها سام نگاه کردم.....کم  

 قرار....زده بودم بیرون.....اما چیز زیادی درباره ی بقیش یادم نهود.....یعنی اصلا یادم نهود....  

رم؟وای خدا این  فردا باید میرفتیم....با این او ضاع من.....نکنه پ شیمون ب شن؟نکنه بهم اجازه ندن باهاشون ب 

 تصادف لعنتی دیگه چی بود؟ 

به سههاعت نگاه کردم....هشههت و نیم بود....رفتم سههمت اتاق و لهاسههام رو پوشیدم و زدم بیرون که روژان  

 میرم سرکارم...  -دفت:کجا؟ من

 سههرکار؟روژان تا جیغ نزدم برو تو اتاقت....تو یک روزم اسههتراحت نکردی....  -روژان 

 کفشم رو از جاکفشی در اوردم و دفتم:خدافظ....  
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 جیغ زد:جواب مامان رو چی بدم من دختره ی لجهاز؟  

لهخند زدم و اومدم بیرون....تا سر کوچه رو دویدم و سریع یک دربستی درفتم و ادرس شرکت رو دادم....من 

 خیلی کار داشتم.....کارای نیمه کاره....  

 *** 

و در شرکت رو باز کردم و وارد شدم....سعیدی که پشت میز من نشسته بود، با  نفسم رو فوت کردم بیرون  

 دیدنم بلند شد و دفت:خانم کردانی....  

 دفتم:بهخشید دیر شد...شما هم تو زحمت افتادید....  

 همونطور که از پشهت میز بیرون میومد دفت:نه اصهلا...چرا سهر و صهورتت اینطوری شده؟  

 یک تصادف کوچیک بود....  دفتم:مشکلی نیست.... 

 جیغ مانند دفت؟:واییییی بلا به دور....چرا؟چیزیت که نشهد؟با کی تصهادفکردی؟کجا؟ 

 وای چقدر حرف میزد....  

 صدای مردونه ای دفت:اتفاقی افتاده؟  

 سههع یدی رفت ک نار و من تونسههتم فردین رو بهینم..... با دیدن من ریلکگ دفت:چه اتفاقی افتاده؟  

 م جواب تکراری: مشکلی نیست....یک تصادف کوچیک بود....  باز

 سر تکون داد و دفت:به کارات برس که آخرین روز کاریه...  

 در اتاق سردرد باز شد و هیکل ورزشکاری و بلندش تو لهاس سرا سر م شکی خودنمایی کرد....  

ق مثل واقعیت جلو چشهمم بود....هنوز  بدونه اینکه دست خودم باشه ضربان قلهم رفت بالا....همه چیز اون اتفا 

حگ میکردم مقصهرم....هنوز حگ میکردم اون حق داره توبیخم ک نه.....حگ میکردم دلش میخواد تا قانونی 

نهود و خودش به کارام رسیددی میکرد.....هنوزم حگ میکردم خراب کردن مأموریت دلیلش من بودم و بی  

 دلیل نمیدونستم اون دلیل چیه.....  
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ما با تموم این حگ ها هنوز ایسهه تاده بودم....هنوز رائی کا بودم.....همون رائیکای خودم پسند....همون رائیکا  ا 

که نشکسته بود.....همون رائیکا که دیوار قطور دور وجودش سالم و سرپا بود....همونی که اعتماد به نفسش فوق 

 ه بود....  العاده بالا بود و حتی این صفتش به شهرزادم منتقل شد

 اون راحت بود....ریلکگ رو به فردین دفت:کارا رو انجام دادم....دیگه کارینیست؟  

 نه دیگه...  - فردین

 دفت:پگ میشه یک لحظه بیای تو اتاقم؟  

 فردین سر تکون داد و وارد اتاقش شد....خودشم سریع پشت سرش وارد شد و در رو بست....  

فکر میک نه ک یه؟رف تارش خیلی رو اعصابه....حیف که درجه ات از  با حرص نشههسههتم رو صهه ندلی:اه 

 من بالاتره.....جوری خودش رو میگیره انگار که.....  

 ول کن رائیکا توهم....به کارت برس....  

 سریع کامم رو رو شن کردم.....هنوز هکم ن صفه کاره بود....هنوز کارم تموم نشده بود.....  

 سید خیلی جلو میرفتیم....  اده کارم به سرانجام میر 

 تمام تمرکزم رو جمع کردم به کارم....  

 رمز جدید رو زدم....خدایا خواهش میکنم....من زیاد وقت ندارم....  

 enter 

 در حال لود شدن بود....چشمام رو بستم و دستی به صورتم کشیدم....خدایا خواهش میکنم....  

 %79....%67....%52....%41...%24....%16 

 Eror 

اه لعنتی....لعنت بهت....لعنت به شهما.....سهیسهتم امنیتیش فوق العاده بالابود......کارم رو خوب انجام داده  

بودم....نمیتونسهتن بفهمن یکی به سهیسهتم اصههلی متصههل شههده.....از این نظر خیالم راحت بود.....کارم رو 

 د بودم.....  خوب بل
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دو باره شههروع کردم....اینهار از یک راه دیگه.....پیدا کردن رمزش سههخت بود.....اینکه بین چند تا کلید  

 چیزی رو پیدا کنم سخت بود.....  

کلمات کلیدیم خیلی پخش و پلا بود....معنی مشهخصهی نداشهت....آخرین آموزشامم به کار درفتم....من  

% این آخرین  99ستم اصلی میرسیدم....کلمات رو وارد کردم....دسههتام میلرزید.....به احتمال هرطور بود به سی

شههانسههم بود.....فکر نمیکنم سیستم امنیتیشون اجازه بده که بیشتر از سه بار رمز اشتهاه وارد سیستم  

هی میگفت همینه....ریسههک  اجراییشون بشه.....احتمال میدادم درست باشه.....بهتر از قهلی ها بود...یک حسه 

 بود اما نمیتونسههتم انجامش ندم....نامطمئن به رمز خیره شدم....  

 e5 y25 v22 l12 i9 e*5 i9 f6 d4r1*8 

حتی اده درست باشه اینا چه معنی ای میتونست داشته باشه؟ بدو رائیکا....بدو دختر وقت زیادی  

 نداری....بدو.....  

م میزد بیرون.....دستام یخ بسته بود...قیافه ام اما مثل همیشههه عادی....سههرشههار  یا خدا....قلهم داشت از دهن 

 از روزمردی.....بدون هیچ تغییری.....اینو مطمئن بودم.....بهم ثابت شده بود...  

 چشمام رو بستم و دستم رو رو کیهورد دذاشتم....  

 به توکل خودت.....یا خدا....  

 ه ی تکراری....باز هم لود.....باز هم اون درصهدایتکراری....  اینتر رو زدم....بازم صهحن 

 ....%88....%83....%81....%76....%71....%66....%53 

 ایست کرد.....نه نه....نه لعنتی نه....ادامه بده....برو....خدای ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه هها.....  

 ....%90 

 نفگ حهگ شده ام آزاد شد....  

 %..... لهخند مهمون لهام شد....  %98....%96....%94....92

 %100...%99 

 Welcome 
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وااااااااااااااااااااای خدای هههههههههههههههها.... کاش تنها بودم تا جیغ میزدم ....من تونستم.... رائیکا تو  

 تونستی.... آفرین.... آفرین.... آفرین رائیکا..... تو بی نظیری دختر!  

 بدونه چی میشه....کی امروز تموم میشه.....  وای سرهنگ اده 

اطلاعات و رمز ورود رو انتقال دادم تو فلش تا از طریق ایمیل مخصوص اداره ی ناجا که به هیچ عنوان امکان  

 پیگیریش نهود برای سرهنگ بفرستم.....  

کنن که قطعا  یک نفگ راحت کشهیدم....خیلی جلو رفته بودیم....اده میتونسهتن اطلاعات رو تفسههیر 

 میتونسههتن جلوی خیلی از کاراشههون رو میتونسههتیم بگیریم.....  

میتونستیم خیلی از عملیاتاشون رو نابود کنیم و سد معهرشون بشیم.... کار خاصی نداشتم....پرونده هایی که بهم 

 سپرده بودن بایگانی کردم....فاکتور 

 درفتم و تو فا یل های مخصوصشون دذاشتم....   ها و رسهه ید ها رو وارد کردم و ازشههون کپی هم

 تلفن رو برداشتم و داخلی اتاق سردرد رو درفتم....بعد از چند لحظه:بله....  

 دفتم:خسههته نهاشههید....کارام رو انجام دادم....پرونده ها رو بهرم تو اتاق آقای ملکی؟  

 یک لحظه....  -

 ایی رو که مرت  کرده بهره تو اتاقت؟  منتظر شههدم....صههداش میومد:فردین پرونده ه 

 صههدای فردین رو نشههنیدم اما سههردرد دفت:آره بهر بزارشههون تو کمد کنار میزشون....  

 آروم دفت:عزیزم....  

بعدش هم صدای قطع.....یک دفعه داغ کردم... چهههههههههههههههی؟ این چی دفت؟حالش خوب بود؟ با من 

 بود؟  

 ه شنیدی....زائیده ی تفکرات خودته.....  نه بابا رائیکا اشتها 

آ خه تفکرات من کی رف ته به همچین سهه مت هایی که این دف عه ی دومم باشه؟شاید با فردین بوده....آره  

 حتما با اون بوده....  
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 اخه کدوم پسههری به دوسههتش میگه عزیزم؟اونم دوسههتی مثل فردین مگر اینکه..... 

وبه با یک پسههر عادی رو به رو نیسههتی و میدونیسههردرده اده یک قاچاقچی بود خاک تو سههرت رائیکا...خ 

 چی؟هیچی حتما میگفتی اره اینه و فردین و اون....  

اه شههها ید دلیلی داشهه ته باشهههه....سههرم رو تکون دادم تا از فکرش ب یام بیرون....پرونده ها رو  

 برداشتم و رفتم سمت اتاق فردین....  

ی تونسههتم اون پسههر چشههم دربه ای مرموز رو از جلوی چشههمام کنار بزنم.....نمیتونسههتم به خودم  نم

 دروغ بگم که نشههن یدم....من دوشههای تیزی داشتم......اما نمیتونستم دلیلی هم پیدا کنم.....  

 رون....  انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم چطور رفتم تو اتاق و چکار کردم و کی اومدم بی 

روی صندلیم نشستم و به بگ دراند کام خیره شدم....همه چیز تو فکرم بود و هیچی نهود....به همه چیز دقیق 

 شدم و هیچی نفهمیدم....  

به تمام این مأموریت....به این سهفر....به خانواده ام....به کارم....به تصهادفم که امروز عصهر دادداهش رو  

 که از یک سهاعت پیش برام افتاده بود.....به سردرد....به سردرد تیرداد....   داشهتم....به اتفاق هایی

 غرق افکار بی سر و تهم بودم که در شرکت باز شد....  

 نگاهم رو به سمت در دوختم که سودند و نگار وارد شدن....  

 با تعج  بلند شدم و دفتم:سودند....نگار....  

از پ شت میزم دراومدم.....د ستاش رو باز کرد و او مد تو  سودند با خوشحالی اومد سمتم و منم 

 ب*غ*لم....آروم تو ب*غ*لم نگهش داشههتم....آروم دفت:شهرزاد....  

 از ب*غ*لم کشیدمش بیرون و دفتم:خوبی؟اینجا؟تو؟  

 نگار دفت:نگاه این دوتا رو تروخدا.....یکی ندونه صههدسههاله همدیگه رو ندیدن.... 

 و دفتم:اینجایید؟ نگار با خنده دفت:همسفریم ها.....  باهاش دست دادم 
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با تع ج  به سههود ند ن گاه کردم که نارا حت سههرش رو ا نداخ ته بود پایین....نه....سودند هم میخواستن  

بهرن؟ واااااااااااای...به صورت معصومش خیره شدم.....به صورتی که نمیتون ست گ*ن*ا*هکار با شه....به  

 جی  تودلهرو بود.....  صورتی که ع

 دفتم:آره سودند....  

 سرش رو بلند کرد و لهخند محزونی زد و دفت:اده افتخار بدید....  

نمیتونسههتم بخ ندم.....نم یدونسههتم با ید چه عکگ العملی نشههون بدم.....دلداری؟دلداری چی آخه؟سفری 

 ست؟ دفتم:آره هستن....الان اطلاع میدم.... که خودمم مسافرش بودم؟ نگار دفت:خهر میدی ما اومدیم؟ملکی ه

 داخلی اتاق سردرد رو درفتم و دفتم که اینجان....  

 در شرکت رو قفل کن و بیاید تو اتاق.....  -

 من:چشم....  

 دو شی رو دذا شتم و از پ شت میز بلند شدم و دفتم:برید تو اتاق.....الان منم میام.....  

 سودند:منتظریت میمونیم.... 

 خیلی خوب....  من:

 در شرکت رو قفل کردم و رفتم سمتشون....نگار در زد....  

 بیاید تو.....  -فردین

 در رو باز کرد و وارد شد....بعدش هم من و در آخر سودند پشت سرش رفتیم داخل....  

 سلام دادیم و جواب آروم دوتاشون رو شنیدیم و بعد فردین دفت:بشینید....  

 مهل کنار سردرد نشست!  نگار سریع رفت رو 

 من و سودندم رو مهل روبرویشون کنار هم نشستیم..... 
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فردین دفت:خوب فردا راس ساعت شیش و نیم اینجایید....تا بندر عهاس رو با ق طار میر ید....از اون جا به ب 

دوتا تازه  عد رو ب چه ها بهتون میگن.... کاراش با خودشونه....رو به من و سودند دفت:اینجا فقش شما 

 واردهایی هستید که این صحهت ها نیاز کارشونه ها....پگ خوب دوش کنید.....  

یک سههاک کوچیک یا کیف کولی که خودتون بتونید حملش کنید....سههنگین نهاشههه که سههرعت حرکتتون  

خودتون  رو کم کنه....اونجا همه چیز هسههت.....در رفاه کاملید....پگ فقش چیزهای ضروریتون رو با 

بیارید....کفش اسپورت ترجیحا کتونی بپوشید....لهاستون درم باشه....راهتون یکمی سخته....کارتون رو  

درسههت انجام بدید میتونید برای همیشههه اونجا بمونید.....با امکانات عالی....کارتون شهههیه یک  

.تو راه هر چی بود میخورید با سهختی  مدلینگه....روی حرفا حرف نمیزنید....هر چی دفتن باید بگید چشهم...

 هاش هم کنار میاید.....به حرف کسهایی که همراهیتون میکنن دوش کنید مشهکلی نخواهید داشت....  

من و ار سیما پگ فردا صهح پرواز داریم.....زودتر از شما اونجاییم و کارهای انتقالتون به هتل بعد از دذر از مرز 

 ظارت خود ما....  با بچه های ماسههت و تحت ن

تاکید میکنم اده میدونید فشههارتون میافته یا از ای اداهای دخترونه تو بدنتون فراوونه شههکلاتی چیزی با  

 خودتون بیارید تا غش نکنید....اده اتفاقی براتون بیافته مقصرش خودتونید و مسئولیتش دردن ما نخواهد بود.... 

 رو به نگار دفت:دقیقا چند نفرید؟  

 ار:نه نفر مدلینگ با من و مهرناز و سههامیار میشههیم دوازده نفر.....دقیقا دو کوپه ی شش نفره....  نگ

 منو و سههودند همزمان سههرمون رو بلند کردیم و با بهت و زاری به هم نگاه کردیم.....  

بود.....تو پاتوق  وای نه....اون عوضی دیگه برای چی میخواد بیاد؟سامیارم شد آدم آخه؟ مهرناز رو یادم 

 نگار اینا عضو دروهشون بود.....  

 فردین دفت:هفت تا مدلینگ دیگه کجان؟  

 ن گار:خونه ی دختر خانم پریسهههان....آ قای مح مدی تذکرات رو بهشههون میده....اونا آماده ان....  

 فردین رو به من دفت:و تو....چی شد که تصادف کردی؟ 
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 ره شد.....حق داشت....کهودی زیاد مشهود نهود....اونم با استفاده از پنکک.....  سودند بردشت و با تعج  بهم خی 

 دفتم:هیچی یادم نمیاد...یادم میخواستم برم خونه....اما چطوری و کجاش رو نه....یادم نیست....  

کارت  دفت:بازم خو به دسههت و پات چیزیش نشههد مگه نه کلا سههفرت منتفی میشههد....باهامون میای اما 

رو دیرتر از بقیه انجام میدی.....برای هر ک سی از این کارا نمیکنیم.....نگه دا شتن تو و اینکه سفرت رو کن سل  

 نکردیم دلیل داره....بازم خوبه که کهودی زیاد محسوس نیست....  

 بعد رو به همه دفت:حله؟  

 همه سر تکون دادیم و فردین دفت:میتونید برید...  

ول سودند و بعد نگار از اتاق زدن بیرون....داشتم میرفتم بیرون که سردرد دفت:پمادهات رو  بلند شدیم.....ا

 استفاده کن...  

 و چشماش رو روی هم دذاشت....  

 زود از اتاق زدم بیرون و درم پشت سر خودم بستم.....  

شده بود؟نقشش چی بود؟چرا  ضههربان قلهم رفت بالا.....دلیل اینکاراش رو نمی فهمیدم....لعنتی.....این چش 

 بهم نگفته بود اده نقشه بود؟ 

من نمیزاشههتم بی دلیل هر چی میخواد بهم بگه....من اجازه نمیدم کسههی به رائیکا نزدیک بشه....حتی به  

شهرزاد.....اون حق نداره....هر کی باشه همچین حقی نداره....اده نقشه داره بگه...ولی بدون اینکه دلیلش رو  

 نه....    بدونم

 نه من عادی بودم نه اون که با یک به جهنم ساده حل و فصلش کنم....  

 نگار دفت:شهرزاد ما دیگه باید بریم.....کاری نداری؟تافردا...  

 یک نگاه به نگار و یک نگاه به سههودند:نه منم دیگه میرم خونه....مواظ  خودتون باشید...  

 شرکت خارج شدن....  با هم خداحافظی کردیم و اونا از 
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فردین رفته بود تو اتاقش....رفتم دم اتاقش و در زدم.....اجازه ی ورود رو که داد دفتم:آقای ملکی دیگه با من  

 کاری ندارید؟  

 فردین دفت:نه میتونی بری....فردا سههر موقع بیا همه چیزایی رو هم که دفتم رعایت کن....  

 دفتم:خیلی خوب....پگ خداحافظ....  

 ون اینکه منتظر جواب باشم از اتاق زدم بیرون....  بد

یک نگاه کلی به سههاختمون اداری شههرکت برسههام انداختم.....این آخرین دیدارهای من با اینجا بود....فقش  

 فردا....  

 *** 

که  وارد اتاقک کوچیکی شههدم که دادداه بردزار میشههد.....آروم روی صههندلی نشستم....راننده ی تاکسی 

 مقصرم بود داشت عجز و ناله میکرد.....سرعت داشته و در حال صحهت با تلفن همراه بوده....  

 قاضی رسالتی دفت:فعلا بیرون باش....  

 بعد از بیرون رفتن مرد رفتم سمت قا ضی ر سالتی و دفتم:آقای قا ضی من به شخصه از ایشون شکایتی ندارم.... 

 به هر حال باید پیگیری بشه....شاید از طرف یکی از خلافکار ها باشه....    قاضی رسالتی لهخندی زد و دفت:اما

 لهخند زدم و دفتم:بقیه ی کاراش با شما....من از حقم دذشتم.....  

 بعد آروم در کیفم رو باز کردم و فلشم رو آوردم بیرون.....  

ست که باید به د ست سرهنگ    دذاشههتمش رو میزش و دفتم:یک زحمتی براتون دارم....اطلاعاتی توی فلش ه

 قادری برسه.....ق سمتیش رو برا شون ایمیل کردم اما بقیش تو اینه....زحمتش باشه دردن شما.....  

 چشم رو هم دذاشت و دفت:در خدمتیم....  

 دفتم:خیلی ممنونم....من دیگه باید برم....خدانگهدار.... 

 دفت:خداحافظت باشه دخترم....  

 دادداه زدم بیرون و رفتم سمت خونه....  آروم از در 
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 *** 

 مامان جونم میشه بالا سر من دریه نکنی؟خوب دلم میگیره.....  

 مامان اشههکاش رو پاک کرد و دفت:رائیکا تو رو به ولای علی مواظ  خودت باش.... 

لوسههش  روژان که معلوم زورکی داره بود م سخره بازی درمیاره دفت:اه مامان ب سه دیگه انقدر  

 نکنید...نمیخواد بره سههفر قندهار که....آ آ دو سههوت میره و برمیگرده....  

 دفتم:آره راست میگه....  

مامان لهخندی زد که خیلی معنی ها میداد.....دفت:اده باشههم و مادریتون رو بهینم....اونموقع بهتون میگم که  

 بچه نمیتونه سر مادرش کلاه بزاره....  

م پایین....حرفی نهود....دلیل و مدرکی نهود.....هر چی میگفت حق بود....من خودمم نمیدونستم  سرم رو انداخت 

 آخر و عاقهت این سفر چیه.....  

*** 

 دینگ دینهههگ دینهههههگ....  

 بندر عهاس لطفا به سههکوی شههماره ی دو مراجعه نمایند....    -مسههافرین قطار تهران -

 دخترا....   نگار بلند شد و دفت:بلند شید

یکی یکی بل ند شهههدیم.... به دخترایی ن گاه کردم که از زی هایی هیچی کم نداشههتن.....به دخترایی نگاه  

کردم که هر چی بودن مظلومیت دخترونشههون هنوز هم ویران کننده بود.....نگاه کردم و لعنت  

 رو....  فرستادم.....لعنت فرستادم که پر پر میکردن جوونا و دخترای مردم 

سودند دستم رو درفت و دفت:کجایی؟ چرخیدم سمتش و دفتم:ایستگاه راه آهن 

 تهران....  

لهخند غمگینی زد که غمش رو راحت حگ کردم...دفت:کجا میری؟ پوزخند زدم و از ته دلم دفتم:ناکجا  

 آباد....  

 دینگ دینهههگ دینهههههگ....  
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 هش می شود که هر چه زودتر به قطار سوار شوند.....  بندرعهاس خوا  -از م سافرین محترم قطار تهران -

 راه افتادیم....سههامیار لعنتی اومد طرف دخترا و دفت:کوچولوها دریه نکنید خودم براتون آبنهات میگیرم....  

سودند دفت:تو اول یاد بگیر آب بینیت رو بگیری آبنهات درفتن پیشکش.... سامیار ع صهی خیز بردا شت  

 جرئت داری یک بار دیگه تکرار کن تا حالیت کنم....  طرفش و دفت:

 سههودندم رو پاهاش بلند شههد و دفت:آب دماغت رو جمع کن حالم بهم خورد....  

تا سههامیار خواسههت چیزی بگه نگار داد زد:تمومش کنید....سههامیار بار آخره میگم دور و بر اینا نپلک مگه 

ینه.....در ضمن تو....سودند....سرکشی ممنوعه.....اده میخوای از این نه اولین کسهی که خهردارش میکنم فرد

 کارا کنی شما رو به خیر ما رو به سلامت....  

 آره....کافی بگه نمیخوام بیام.....اونوقت شما هم سالمش میزارید!  

 سامیار زیر ل  دفت:من اده تو رو به خاک سیاه ننشوندم سامیار نیستم....  

 ه که نیستی سامیار اسم آدمیزاده نه تو!  سودندم دفت:معلوم

 دستش رو کشیدم و دفتم:اِ سودند....بگ کن دیگه....  

 عصهانیت از سر و صورت سامیار فوران میکردم....  

 سودند دفت:حالم از وجودش بهم میخوره شهرزاد....نمیدونی چی بر سر من اورده....  

 یهخشههمش شهرزاد.....هیچوقت....  اشهههک تو چشهه ماش جمع شهههد و د فت:هیچو قت نم 

بردشتم طرفش و دفتم:چی میگی سودند؟ دفت:تعریف میکنم برات....تعریف  

 میکنم....  

 مامور کنترل بلیش بلیطامون رو چک کرد و مهر کرد....  

 کوپه های هشت و نه برای ما بود....  

 معصومه کوپه هشت بقیه هم کوپه ی نه ان...  نگار دفت:خوب مهرناز ،سودند ، شایلین، منصوره ، شهرزاد و 
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بعد رو به مهرناز دفت:حواست بهشون هست دیگه؟ مهرناز چشم رو هم دذاشت و  

 دفت:هست....  

 وارد کوپه شهدیم....وسهایلی نداشهتیم....سهودند کولیش رو پرت کرد تخت بالایی و دفت:من و شهرزاد بالا.....  

بود دفت:نچایی یک وقت؟ سودند پشت چشم نازک کرد و  دختری که نمیدونستم اسمش چی 

 دفت:نترس لهاس درم با خودم آوردم....  

یکی دیگه از دخترا دفت:مامانت برات جمعشون کرده یا خودت؟ مهرناز دفت:او او او....از الان بگم زر زر  

ا تحویلتون بدم به  اضههافی،دعوا،بحث،دیگ و دیگ کشهی ممنوع....بیسهت و چهار سهاعت خفه خون بگیرید ت

 صاحهاتون بعد خواستید همدیگه رو بکشید.....  

 از اسم صاحهاتون همه شوک زده شاکت شدن و مشغول کاراشون شدن....  

رفتم بالا و سودندم پشت سرم اومد....تا نشستم دفتم:سودند چت شده؟ سودند حرصی شالش رو از سرش  

 امیاره.....دیدنش هیستیریکم میکنه....  دراورد و دفت:هر چقدر حرص میخورم از دست این س

 دفتم:نمیخوای تعریف کنی چی شده؟  

پوزخند زد و دراز کشههید....دسههتش رو زیر سههرش دذاشههت....منم دراز کشیدم....سردم شده  

 بود.....بیرون برف میهارید....  

 شونزده دی اول این سفر بود.....  

 ی داره نه پایانی....اصلا پایانی نداره....  داستان من نه شروع درست و حسابی ا-سودند

منتظر شهدم و اون ادامه داد:چهار سهال پیش بود...روزی که شهنیدم دانشهگاه دلخواهم قهول شههدم اونم  

مهندسههی مکانیک رو ابرا بودم....هیچوقت یادم نمیره....از خوشهحالی داشهتم بال درمی اوردم....مامان و بابام  

ن....تلاشههم نتیجه داده بود....کشههته بودم خودم رو که تو دانشههگاه دولتی قهول  هم خوشهحال بود 

 بشههم...چقدر دعا کردم بماند....فقش دولتی باید قهول میشههدم به خاطر شرایش مالی مون که شدم....  
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گاه آماده  مامان صد تومن دذاشت کف دستم....صد تومنی که پگ اندازش بود و دفت برم خودم رو برای دانش

 کنم....  

مثل برق و باد دذاشت....کلاس ها تشکیل شد....میرفتم و میومدم...کاری به کسی نداشتم....نمی خواستم کسی  

از زنددیم چیزی سر دربیاره....نمیخواستم انگشهت نما بشهم که میهینی خونشهون فلان محله اسهت و  

 وضهعشهون اله و بله....نه مطمئنا نمیخواستم....  

کم،ناخواسته شدم دختر مغرور دانشگاه...کسی که هیچ کگ هیچ چیزی ازش نمی دونسههت....از یک طرف  کم

 قیافه ام و از طرف دیگه هم درسههم بود که بیشتر تو چشم میرفتم....  

از شادرد سوم پایین تر نمی شدم....خوا ستگارم دا شتم....یعنی چیزی که زیاد بود خوا ستگار....اما نمیخوا  

تم....ا صلا تو بند این چیزا نهودم....متنفر بودم از خونه نشهینی....از زن شهدن و مادر شهدن و مادری  س

کردن....مامانم رو دیده بودم بگ بود....من نمیخواستم مثل اون باشم....من میخواستم یک دختر آزاد  

 باشم....کلم باد داشت و داره....  

ختصاصی مون برای حل تمرین و رفع اشکال یک استاد یار انتخاب  ترم هشت بود که شنیدم استاد ریاضی ا

 کرده....چندتا از این موردا داشتیم....منم اصولا مشکل خاصی باهاشون نداشتم.....  

 تا اینکه سه شنهه شد و استادیار جدید اومد....  

 یک لحظه کلاس ساکت شد...استادیارمون معمولی نهود....فوق العاده بود...  

 ها شروع شد که با خودکارش زد روی میز و دفت:لطف کنید سکوت کلاس رو بهم نزنید....  پچ پچ 

 همه ساکت شدن....صداشم مثل خودش عالی بود....محکم و دیرا....  

ادامه داد:دان شجوی ار شد ترم آخر....هم ر شته ی خودتون....آقای شاکرپور کلاس رو به من سههپردن پگ 

درس جدیم پگ جدی باشید....نمراتی که ایشون وارد میکنن نمراتیه که من بهشون   حواسههتون باشههه....تو 

 خواهم داد....  
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اما قوانین کلاسم....هردونه مسخره بازی و تیکه ممنوع....کسی که بعد از من برسههه محترمانه بردرده چون  

هه روی سههایلنت باشههه....این  اجازه ی ورود نمیدم.....نظم کلاس نهاید بهم بخوره....دوشههی هاتونم همیشه

 جلسههه رفع اشکال....بعد از اینکه باهاتون آشنا شدم شروع میکنیم....همین....  

 نمیدونی چه ابهتی داشت....  

 یکی دستش رو برد بالا و دفت:استاد معرفی نمیکنید؟  

 سودند ساکت شد....رفته بود تو فکر.....لهخند زد و بعد اخم کرد!  

 رائیکا....یک نگاه بهش انداخت و دفت:هیراد محمدی! باورت نمیشه 

چشمام درد شد و دفتم:چههههههههی؟راست میگی سودند؟ سودند پوزخندی زد و دفت:مگه دیوونه  

 ام همچین دروغی بگم؟ کنجکاویم بی نهایت تحریک شده بود....دفتم:خوب بعدش؟  

لیسهتش....روی هیچ کگ توقف نکرد.... یک ن  سهودند ادامه داد:شهروع کرد به خوندن اسهم بچه ها از روی 

گاه سههطحی به طرف و ب عدشههم دو باره به لیستش....به منم که رسید همینطور بود....برعکگ بیشتر  

 استادا....  

 تموم که شد دفت:خو شهختم.... شروع میکنیم....ا شکالاتتون رو یکی یکی بگید....  

ذ شت..... صحهتا دربارش زیاد بود....شنیدی میگن کرم از خود  کلاس اونروز دذ شت....خیلی از کلاساش د

 درخته؟جریان منه.....کرم از خودم بود.....  

 یکدفعه مهرناز دفت:دخترا بیاید پایین کارتون دارم....  

 اه لعنههههههههههت به این شانگ!  

 سودند بلند شد و دفت:بیا بریم....وقت زیاده برا تعریف کردن....  

 رفت پایین و منم پشت سرش....نشستیم و مهرناز شروع کرد و ما هم دوش شدیم....  از پله ها 

 دانین/ارسیما  

 چی شد؟رد شدن؟  -
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 ....- 

 خوبه....  -

 ....- 

 آره خونه ی شیخ مازن....با سعید هماهنگ باش.....  -

 ....- 

 من میدونم و تو....  یک نگاه به سههاعتش انداخت و دفت:راس سههاعت هشههت اونجام....اونجا نهاشی 

 .... - داد زد:مفهومههههههه؟ 

 خوبه....  -

 تلفنش رو قطع کرد و دفت:رد شدن....  

پوفی کردم و دفتم:خوبه....دخترا سالمن؟ چشم غره ای رفت و  

 دفت:ارسیهههههههههههما.... 

ههر....حیفی....اون فقش سرم رو انداختم پایین....اومد سمتم و با لحن شماتت باری دفت:اون برای تو ک مه پس

 یک خدمت کاره و تو....حی فه....حیفی ارسیما....حیف.... 

با لحن زاری دفتم:بزار یک بارم شده خودم تصمیم بگیرم فردین....بزار اده بد بود بگم خودم کردم که لعنت بر  

 نخواه که....  خودم باد....کارام رو میکنم....این مسههئله ربطی به کارم نداره اما ازم  

 ادامه ندادم....چقدر سهخت بود نقش ارسهیما برای من.....برای دانین....اونم ارسیمای عاشق!  

اینهمه دختر بهت معرفی کردم حتی حا ضر ن شدی نگا شون کنی حالا یک خدمتکار چشمت رو  - فردین

 درفته؟آره ارسیما؟  

 هیچی نگفتم.....  

مال تو نیست ارسیما...امش  مال یکی از کله دنده های اینجا  کلافه دست کشید تو موهاش و دفت:اون 

 میشه....امش  معش...  
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پنجه هام رو کردم تو موهام و نگهشون داشتم و سریع و بدون اینکه بزارم ادامه بده دفتم:نه....نه فردین....تو رو 

؟بزار پیش من با شه....پولش رو  به دوسهتیمون....اده برات ارزش داره....قراره یکی از اونا دا شته با شن دیگه

میدم....نمیزارم ضههرر کنی.....بیشههترش رو م یدم.... یک ماه این جاییم دی گه؟بزار پیش من باشه....همین  

 یک ماه.....  

 با لحن عصههی ای دفت:د نره خر میزنی یک بلایی سهرش میاری دیگه قیمت الانش رو نداره....  

رد ین.... پولش رو م یدم.... کار کردش رو م یدم.....ضههررش رو م یدم.... به  با ل حن زاری د ف تم: م یدم ف

 مولا م یدم فردین.....نزار از دسههتش بدم....یعنی از این کفتارا کمترم برات؟  

 عصهههی یورش اورد سههمتم و ی قه ام رو چسههه ید و کوب یدم به دیوار.....آخ نگفتم....هیچی نگفتم....  

ههههههاغ چرا نمیفهمی؟چرا حالیت نیست؟بدتر میشی....خوب که ن میشهههی ه یچ بد ترم  داد زد:الهه 

 میشهههی..... مزش بره ز یر د ندو نت د ی گه دل نمیکنی.....صلاحت رو میگم..... 

 الان وقتش بود فیلم یکم اکشن بشه.....  

وام صههلاحم رو بهم بگید.....چرا  دسههتش رو از یقم جدا کردم و هلش دادم ،داد زدم:نمی خوام.....نمی خ 

نمیزارید راحت باشههم؟چرا دسههت از سههرم برنمیدارید؟کارات رو میکنم فردین.....کارم رو میکنم.....بزار  

 برای یک بارم 

 شده تصمیمم رو اجرا کنم....بزار ریسک کردن رو امتحان کنم....بزار خریت کنم....  

 و پرت کرد رو زمین سرامیکی که به هزار تیکه تهدیل شد....  دستش رو مشت کرد و دلدون روی طاقچه ر

 داد زد:کاش وقتی میدیمت یاد برادرم نمی افتادم ارسیما....  

پوزخند زد و ادامه داد:اما میدونی چیه؟به کارم که برسم حتی برادرمم برام مهم نیست....جهنم.....من که ضرر  

 نمی کنم....این تویی که ضرر میکنی.....  

 بردشت و رفت سمت پله ها و داد زد:بی لیاقههههههههههههت....  
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لهخ ند زدم....موفق شهههده بودم..... به هدفم رسهه یده بودم.....بزار فکر ک نه خوشههحالم از اینکه کارم رو  

پیش بردم.....دوتاش یکی بود اما مقصههوداش مختلف.....هدف اصلی نجات جون همکارم بود و هدفی نمایشی  

 سیدن به عشقم!  ر

 عشههقی که با یک نگاه به وجود اومده بود....خنده دار بود.....نه خنده دار نه مسخره بود....  

خوبیش اینجا بود که فردین قهل از اینکه راهمون بده به دروه دفته بود که اده اومدید توراه من دیگه نمیتونید  

ر یدی با ید دل از زنددیتم بهری....بهونه بود برای این که هم  دربیاید.....اده اومدی باید تا تهش بیای و اده که ب 

 از هم کارم محافظت کنم و هم همسفر باشم باهاشون تو این سفر!  

 خوشحال داد زدم:نوکرتهههههههههههم به مولا.....  

 *** 

ههی که  به پسر توی آینه خیره شدم و لهخند زدم.....موهام رو رو به بالا سشوار کشیده بودم و ته ریش 

عاشههقشههون بودم.....مردونه میکردم.....تیپمم دوسههت داشههتم....کت و شههلوار نوک مدادی با پیراهن  

طوسههی و کراوات مشههکی مردونگیم رو بی شتر به رخ میک شید و در آخر چ شم هایی با رنگ سرد که مثل  

 آهن مذاب هر کسی رو داغ میکرد.....  

 از مگانی که در اختیارمون دذاشهته بودن پیاده شدم....   با پرسهتیژ مخصهوص به خودم

 فردین هندزفریش رو تو دوشش مرت  کرد و دفت:رسیدیم....باز کنید درو....  

راه افتاد و منم کنارش قرار درفتم و حرکت کردم...ردیابم به خوبی توی دندونم پر شده بود و جاش کاملا امن و 

 عالی بود....  

فربه و کوتاه اومد بیرون و با دیدن ما تا کمر خم شد و کنار رفت....بی توجه بهش وارد    در باز شد و یک زن

 شدیم....  

یک سالنی که بیشتر به سالن بار شهاهت داشت رو به رومون بود.....سکوت سهالن رو آهنگ آرومی شهکسهته  

بود که پر شههده بود از انواع   بود.....سهالن تاریک و درم بود.....سهمت راسههت،ته سههالن اپنی مثل سههلف

شههیشههه های م*ش*ر*و*ب....سمت چپ نزدیک در میز بیلیارد زیر یک نور آبی رنگ تعهیه شده بود و ته  
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سالن روبه روی اپن یک دست مهل چرم چیده شده بود که روی عسلی اصلیش یک دوی منور به رنگ ابی  

اشههت چند دسههت میز و صههندلی قرار درفته بود.....در  بود.....سمت راست که نزدیک در و پادرد پله قرار د

 کل دکوراسیون سالن مخلوطی از رنگ های قهوه ای و آبی نفتی بود!  

 به سمت مهل های ته سالن رفت و روی مهل دونفرش نشست.....کنارشنشستم....  

 پنجه هاش رو تو هم فرو کرده بود و به دوی روی میز خیره بود....معلوم بود تو فکره.....  

 چی میل دارید براتون بیارم؟  زن به طرفمون اومد و با فار سی د ست و پا شک سته ای دفت:

 فردین ن گاه از دوی درفت و صهههاف نشههسهههت..... پا روی پا ا ندا خت و دفت:ویسکی....  

زن سری خم کرد و نگاهش رو به من دوخت....نگاهم رو از نگاش درفتم و به روبه روم خیره شدم و دفتم:قهوه 

 ی ترک....  

 سلف رفت....  زن سری تکون داد و به سمت اتاقک  

 صدای قهوه جوش بلند شد.....به فردین نگاه کردم که پیپ میکشید.....  

 دفتم:چرا انقدر منتظرت میذاره؟  

 پوزخندی زد و دفت:مازن همیشه اینطوریه....به قول خودش کلاس کارشه!  

 کاری به این ک*ث*ا*ف*تی مگه کلاس داشت؟!  

همونی و آبی نفتی و بنفش به صورت اشعه، زیهایی خاصی  به دوی روی میز خیره شههدم....ترکی  آبی آسه 

 بهش میداد....  

زن به طرفمون اومد و دیلاس ویسههکی فردین و فنجون سههفید قهوه ترک منو روی میز جلومون دذاشت و  

 رفت....  

اش  بوی قهوه ی اصل ترک م*س*تم کرد.....فنجون رو توی دستام محاصره کردم و جلوی بینیم درفتم....بخار

 توی صههورتم بلند میشههد.....یکمی مز مزه کردم...تلخ و آرامش بخش بود....  
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چقدر کار داشتم.....از فردا کارم ده برابر میشد....غیر از کارایی که فردین بهم میسههپرد پیگیری های خودم  

.و اصهل کاری....رئیگ  بود.....خر یدارا رو با ید شهه ناسهههایی میکردم....آدرسهشهون....کله دنده شهون....

 این باند رو....نقشه ها داشتم براش که اده میشد عملیش کنم عالی بود.....  

 صدای برخورد چیزی به زمین باعث شد صاف ب شینم و چ شمم دنهال عامل ایجادش بگرده....  

ید که تو شهر  ر سیدم به پله ها که مردی رو دیدم که فقش نیم رخش طرف ما بود.....مردی با دشداشه ای سف

خودمون زیاد دیده بودم و قهایی مشکی ابریشمی که رو دوشههش بود و حاشهه یه اش رو با ابریشههم طلایی  

دوردیری کرده بودن....عمامه ی روی سهرش سهت قهاش بود و عصهایی مشهکی که دسهته و بع ضی از ق  

 مد....  سمت های پایه اش از طلادرست شده بود،دا شت از پله ها پایین میو

 به فردین نگاه کردم....هیچ تغیری تو حالتش ایجاد نشده بود....  

مرد او مد و رو به روی ما نشههسهههت.... حالا میتونسههتم چهره اش رو بهینم.....صهورت شهیش تیغ با ریش  

 پرفسهوری،چشهم های درشهت قهوه ای روشن،بینی نسهتا دوشتی و ل  های باریک صورت کاملا معمولی ای 

 داشت اما لهاس و میمیک صورتش پر جذبه نشونش میداد.... 

 کیف سهامسهونت رو که کنار پاش بود برداشهت و پرت کرد جلوی مردروی میز.....  

 مرد یک نگاه به سههامسههونت و یک نگاه به فردین کرد و دفت:شههنو خهر؟هچه خهر؟)  

 لش بودم!  پگ فردینم عربی حالیش بود!....خدا رو شکر که به عربی مس

 فردین بی حوصله دفت:مازن دخترا رو بیار،باید برم....  

 پگ این مازن بود....خوبه.... 

مرد خندید و دفت:خوش خوش.....لا تستعجل....هباشه باشه عجله نکن) سرش رو کمی به عق  متمایل کرد و  

نزدیک میز ایستاد و سر خم داد زد:عُلیهههههههها.....هیک اسم عربی) همون زن سریع از سلف اومد بیرون و  

 کرد.....  
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مازن دفت:یههن الهنات.....یالهههههههههههها. ....هدخترا رو بیار...سریع) زن به سرعت به طرف پله ها  

 دوید....  

 عند سعید...هپیش سعیده)  -فردین سریع دفت:سامیار؟ مازن 

 ههامسههونت رو جلوش کشید و بازش کرد.....  فردین سههری تکون داد و دیگه چیزی نگفت....مازن کیف س

 چشماش با دیدن تراول ها درخشید....پوزخند زدم.....ک*ث*ا*ف*ت ها....  

 یک بسته اش رو برداشت و تو دستش بالا پایینش کرد....  

بهها لهههههخههنههد حههریصههههی زیههر لهههههش تههکههرار کههنههان زمههزمههه  

 هاست....ز یهاست)  میکرد:حلو....حلو....هزی 

 با شنیدن صدای پا از طرف پله ها فردین بلند شد....  

 بلند شدم....  

 توی دخترا دنهالش دشههتم....راحت پیداش کردم....قد بلندی داشههت....راه رفتنشم که....  

 لهخند به لهم اومد....راه رفتنش رو دوست داشتم!  

 داری نقش بازی میکنی...اهِه....  به خودم دفتم:او او او دانین....تو فقش 

یکدفعه سههر فردین به سههمتم چرخید...خندم رو قورت دادم.....اخم کرد و سری به نشونه ی تأسف تکون  

 داد.....  

مازن بلند شد و رو به فردین ای ستاد.....قد متو سطی دا شت.....د ستش رو به سمت دخترا درفت و رو به ما  

م از امانت های شما) ابروی سمت چپش روانداخت بالا و به سمت در ا شاره کرد و  دفت:هذه امانتکم....هاین

 دفت:فی امان الله....هدر پناه خدا)!  

 محترمانه داشت بیرونمون میکرد.....  

 فردین پوزخندی زد و به طرف نگار بردشت:همه چی سرجاشه؟ نگار دفت:همه چی....  
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 فردین سری تکون داد و دفت:خوبه....  

 ه من ادامه داد:زنگ بزن به مسعود.....بگو با وَنش بیاد....سریع....  رو ب

 سریع دوشیم رو دراوردم و هماهنگی لازم رو انجام دادم....  

 رو به فردین دفتم:تا پنج دقیقه دیگه اینجاست....  

 راد کجاست؟  یکی از دخترا دفت:من دیگه از این جا به بعدش رو با شههما نمیام....خودم میرم....اصلا هی 

 پوزخندی زد و نگار رفت طرفش و دفت:ساکت باش.... 

دختره با جیغ جیغ دفت:چی چی رو سههاکت باش؟پول دادیم از مرز ردمون کنید که کردید....شما رو به خیر ما 

 رو بسلامت.....دست شما درد نکنه.....  

 دختری که کنارش ایستاده بود دفت:هیراد کجاست؟  

 رو می شناختن؟چرا هم شون سراغ هیراد رو میگیرن؟باید ته و توی قضیه رو دربیارم....   اینا از کجا هیراد 

 فردین رو به من با صدای نسهتا بلندی دفت:خفه کن اینا رو....  

 متأسههف بودم برای خودم که باید همچین نقشههی رو بازی کنم اما الان وقت تأسف نهود....  

تا آرنجم بردم بالا و نزد یک دختر شدم......دوتاشون مثل چی   آسههتی نام رو به حا لت ن مایشههی

 میلرزیدن....پوزخند زدم به ساددی اونا....  

رفتم و نسهههتا سههینه به سههینه ی دختره ایسههتادم.....زمزمه مانند دفتم:میدونی چیه؟برای من کاری نداره  

وخ میشههی....فکر کنم اده خودت ازش اسههتفاده  که اون زبون درازت رو کوتاه کنم اما حیفه.....دردت میاد ا

 نکنی به نفع دوتامون باشه.....نه؟  

دختری که اونروز تو دفتر دیده بودمش و طهق معمول اسههمش رو یادم رفته بود داد زد و دفت:اده نخوایم  

 چی؟ 

  ابروم رو بالا انداختم و رفتم طرفش.....با یک لهخند ژکوند دفتم:چیزی دفتی کوچولو؟
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دختره نگاه سورمه ایش رو انداخت تو چشمام و دفت:دفتم اده نخوایم چی؟ جای آرامش نهود برای ارسهیما!اده  

 دانین بود آره اما ارسهیما الان باید عصههانیمیشد.....  

سریع یقه ی مانتوش رو تو دستم درفتم.....جوری که دستم هیچ برخوردی با بدنش نداشههته باشههه و  

یوار و غریدم:زحمت کوتاه کردن اون زبونت رو به خودم نمیدم چون فردا ش  صاحهت  کوبیدمش به د

 خوشههههههههههههگل کوتاهش میکنه.....  

خوشهگل رو یکمی با کش دفتم و با صهدای بچگونه ای دفتم:اوخی.....فقش مواظ  باش لهاس خوابت رو خیگ  

 نکنی دلم....  

اشک شد.....اما هنوزم خیره بود تو چشمام.....تو کسری از ثانیه آب  به خودم لعنت میفرستادم....چشماش پر از 

 دهنش رو پاشید تو صورتم....  

ارسیما واقعا لایق این هدیه بود!و همین ارسیما بود که عصهی میشد.....دانین وجودی من یک دوشه ایستاده بود 

 تماشا میکرد....  

نش.....با اینکه اصهلا از زورم اسههت فاده نکرده بودم  دسهتم رو بردم بالا و با پشهت دسهت کوبوندم تو ده

 دوشهههه ی لهش پاره شهههد که صهههدایی با جیغ دفت:سودهههههههههههههند....  

بردشههتم طرف صههدا.....همکارم بود....عشههق ارسههیما بود....پلان عوض میشد.....الان باید میشدم ارسیمای  

 عاشق! 

 و درفتم.....  دوید طرف سودند که جلوش ر

 جوری نفگ میکشدیم که قفسه ی سینه ام بالا و پایین بره....  

 نفسهههام تو صههورتش میخورد....ی کدف عه سههرش رو آورد بالا و ی کدف عه من....کههههههپ کردم..... 

 نفگ های تند و پ شت سرم دیگه نمای شی نهود.....چ شمام دا شت از ا شعه یپرنفوذ نگاش ذوب میشد....  

 بزار کنار......   زود به خودم اومدم.....آدم باش دانین.....مسخره بازی رو

 فردین داد زد: تمومش کنید....سریعا....  
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 زود از کنارش رد شههدم و به سههمت فردین رفتم....مازن و بقیه تماشههادر این نمایش بودند!  

فردین با صههدای محکمش دفت:جیغ جیغ نمی کنید....هر چی میشههنو ید میگید چشم....کارتون رو انجام  

 یرد...  میدید پولتون رو میگ 

 ولوم صداش رو آورد پایین و دفت:فکر نمیکنم بهتون بد بگذره.....  

 همون دختر چشم سورمه ای داد زد:بد و خوبش رو شما مشخص نمیکنید...  

 نگار عصهههی به سههمتش یورش بود و دفت:خفه شههو دختره ی عوضههی خیره سر....  

ه انگار تازه فهمیدن قراره چه بلایی سرشون بیاد،هاج و دختر ا شکاش از چ شماش پایین ریخت......دخترای دیگ

 واج به همدیگه نگاه کردن.....  

 یکی از دخترا زمزمه دونه دفت:دروغه .... دروغه.... دروغههههههههههه....  

ولوم صهداش داشهت بالا میرفت:دارید دروغ میگید....شهما پسهت فطرت ها فقش میخواید ما رو بترسونید.....  

 ههههههه....  دروغهه 

 اشک دخترا دراومده بود..... 

 به هم کارم ن گاه کردم.....خیره شهههده بود به فردین..... با نفرت.... بدوناشک.....سرد سرد....خشک شده..... 

انگار سنگینی نگاهم رو حگ کرد که بردشت و تو چشمام خیره شد....نگاهمرواز نگاش درفتم.....همون موقع 

 و حگ کردم....  ویهره ی دوشیم ر

 مسعود بود:دم درم....  

 رو به فردین دفتم:اومد....دم دره....  

 یکی از اونا که بهش میومد زن باشه رو به بقیه دفتا:راه بیافتید....  

فردین رفت بیرون....اما من منتظر شدم....نگاه کردم به دخترایی که نیخواستن قهول کنن تو چه دامی دیراف  

 میخواسههتن فرار کنن....از سرنوشت نکهت باری که انتظارشون رو میکشید.....   تادن....دخترایی که 

 رفتم طرف همکارم....ل  آستینش رو درفتم....سریع بردشت سمتم....  
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میخواست آستینش رو از دستم دربیاره که نذاشتم.....آروم درفت....فهمید که کارش دارم.....اما به تقلاهای  

...وقتی همه رفتن بیرون در حالی که میهردمش بیرون،آروم دفتم:چیزی دستگیرت  نمایشههیش ادامه داد... 

 شده؟ 

با داد تقلا کرد و دفت:آره....ولم کن لعنتی.....آره....دلیل اینکارات چیه؟ تعج  کرده بود....باید تعج   

 میکرد....باید رفتارای من براش سوال میشد...  

 هعود کردمش و خودم به طرف ماشهین راه افتادم.....  بدون اینکه چیزی بگم سهوار ون مس

 سریع ماشین رو روشن کردم و راه افتادم.....  

فردین هیچی نمیگفت....برد شتم و نگاش کردم.....انقدذر این کار رو کردم تا آخر بی حوصله دفت:چته؟ لهخند  

 زدم و دفتم:چرا چیزی نمیگی؟ 

سهه مت چپ......م*س*تقیم میری تا اولینفرعی.....سومین کوچه سمت  د فت:دور م یدون رو بپیچ برو 

 راست.....  

 با لهخند دفتم:ای به چشم.....  

داد زد:خفه شو ارسیما.....خفه شو تا با دستای خودم خفت نکردم.....دوست دارم بکشههمت وقتی جلوی اون  

 نشونم....  دختره اختیار خودتم از دسههت میدی.....فقش خفه شو تا صدات رو 

 سوتی زدم و دفتم:اوه چه خهرته داغ کردی؟  

 چپ چپ نگام کرد و من خندیدم و دفتم:بی خیالی طی کن داداش....  

 توی کو چه پیچ یدم.....وسههش کو چه ایسهه تاد و د فت:برو ه تل.....من برمیگردم.....  

شین رو میزارم هتل....میخوام یکمی تو  بدون اینکه بخوام کنجکاویم رو نشون بدم که کجا میخواد بره دفتم:ما

 شهر بگردم....کاری که نداری؟ 
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دفت:چرا اتفاقا....سههاعت یک و نیم باید به آدرسههی که برات اس میکنم بری....اونجا از سُها یک بسته رو  

ردذاری  میگیری و برام میاریش همینجا....فهمیدی؟ باشه ای دفتم و حرکت کردم....هنوز خیلی کار داشتم....کا

 ردیابم که به خوبی انجام شده بود!  

 یاد قهل از رفتنمون به خونه ی مازن افتادم.....کار دذاشتنش زیرکانه بود....  

به بهانه ی دردش تو شهههر از هتل زده بودم بیرون.....بعد از مدتی جلوی یک سهاندویچ فروشهی  

 م....وقت داشتم.... ایسهتادم.....یک همهردر سهفارش دادم و به سهاعتم نگاهکرد

همهردرم رو خوردم و از مغازه اومدم بیرون....یکمی تو شهر چرخیدم....حالاوقت اجرای نقشه بود.....به سمت  

بیمارستان روندم و ماشین رو پارک کردم و به سمت ساختمون بیمارستان رفتم....به ساعت نگاه کردم....سر  

ظر بمونم....روی صندلی های انتظار پزشک عمومی نشهسهتم و به  موقع رسیده بودم.....میدون ستم باید کجا منت

 راهرو خیره شهدم.....اومد....دیدمش....داشهت دنهالم میگشت.....پزشک بیمارستان اینجا همکار ما بود!  

 تا دیدم و مطمئن شد که اومدم بدون توجه رفت تو مطهش.....بیست دقیقه بعد نوبت من شد....  

 وارد شدم....  

 م....  سلا-

 سلام العلیکم....تفضل....هسلام بفرمائید)  -

به خاطر احتمال وجود هر دونه آیفون که تو لهاس من کار شده با شه باید تمام جوان  احتیاط رو رعایت  

 میکردیم.....من روی صهندلی نشهسهتم و اون اومد بالا سرم.....  

 کارم رو را حت تر میکردم....   از طرفی فردین ن ها ید میفهم ید من عربی ب لدم....و این

دکتر محمود که از مادر ایرانی و از طرف پدر عرب بود مثلا داشهت ازم سهوال میپرسید درباره ی دل دردم و  

 تشخیص میداد که یک مسمویت ساده اس برای استفاده از غذای آلوده!همون ساندویچ همهردر!  
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و از ج ی  مخفی کیفسههامسههونتش درآورد و فعالش کرد  ا ما کار اصههلیش یک چیز دی گه بود.... رد یاب ر

و شههروع کرد به کار دذاریش....تو کارشوارد بود....روکش دندونم و دذاشت و دفت:خلص....هتموم شد) شاید 

   your welcomeاونم جواب داد: thanksیک ربعم وقت نهرده بود! دفتم:

 ...  هر چی باشه پزشکا به زبان انگلیسی که مسلش هستن. 

 آمپول تقویتی هم نوش جان نمودم!الکی الکی....  

 بهتر از این نمیشد!  

دوباره با یادآوری مازن پوزخند عصهههی ای زدم.....یاد دریه و شههیون دخترا افتادم.....اینکه با چه بدبختی ای  

 *س بیدار بشن....  سهوار ون شهده بودن.....اینکه نمیخواسهتن باور کنن.....اینکه میخواستن از این کاب*و

رفتم سمت هتل....اینهار اجازه ی د شت و دذار ندا شتم....خدای نکرده یک دفعه مریض میشههدم و تو این دیر  

 و ویری فردین حوصههله ی تحمل مریض نداشت!  

 *** 

مطمئن   جلوی در ای ستادم....یک نگاه دیگه به آدر سی که برام اس کرده بود انداختم و بعد از اینکه از پلاک

 شدم در زدم:یاهو؟هکیه؟)  

 رمز رو از روی اس ام اس خوندم:خسته نشدی هی میپرسی کیه کیه؟منم دیگهبابا یار همیشگی....رفیق فابریک! 

 زن دفت:بیا تو رفیق فابریک.....  

 لهجه ی عربیش به کل نابود شده بود!  

 از دالان و اتاق!   رفتم داخل.....یک خونه ی سهاده بود....یک سهالن بزرگ....اما پر

 زن دفت:باید صهر کنی.....دوتا شون اجازه نمیدن معاینه ا شون کنیم....دارن از زور و ضرب استفاده میکنن!  

قلهم تیر کشههید....نفسههم حهگ شههد....نمی تونسههتم عکگ العملی نشههون بدم.....شنیده بودم اما ندیده  

 بودم.....و شنیدن کی بود مانند دیدن!  

 نای کل!  دا
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سردرد شاهینی با ع صهانیت از حالت احترام نظامی دراومد و رو به سرهنگ دفت:هیچی رو لو  

نمیدن....دهنشون خیلی چفت و بسته....خیلی از حربه ها روشههون انجام دادیم اما بی فایده اسههت.....هیچ  

 چیزی از خودشههون بروز نمیدن،حتی اسم دروه رو.....  

دستی به پیشونیش کشید....دردیری های ذهنی خودش مربوط به پرونده ی دروه قاچاق   سرهنگ قادری کلافه

ان سان کم بود این مورد م شکوکم ا ضافه شده بود.....ش  پیش چهار نفر رو در حالی که قصد داشتن از خور  

 دبی وارد ایران بشن دستگیر کرده بودن....  

 ر سیددی کنه....آخر وقت به حساب اونها هم میرسید....  سعی کرد از فکرش دربیاد و اول به کار ا صلیش 

همینجور که شقیقه هاش رو با حالت شیکی رو انگ شت ا شاره و ش صتش ماساژ میداد پرسید:رسیددی  

 میکنم....خوب چه خهر از دبی؟ 

چهره ی سهردرد انگار که خهر شهادی داشهته باشهه از هم باز شهد و با هیجاندفت:با کمک دکتر  

مود،ردیاب به خوبی کار شههد....دروه اعزام شههده همم*س*تقر شدن.....ردیاب کاملا تحت نظره....همه  مح

 چیز خوب پیش میره.....  

جایگاه پریسهان و هیراد محمدی همونجا بود که در سهفر قهلیشهون هم اومده بودن!....هف ته ی پیش دروه  

کونی شون توی یکی از خونه های یک برج بلندی که کاملا  سههروان محسههنی یک خ یابون بالاتر از منزل م س

به خونه ت سلش داشهت م*س*تقر شهدن....نصه  تمامی دوربین های مخفی کاملا حرفه ای انجام شده و جای  

هیچ نگرانی ای نیست....رفت و آمدا تحت کنترله.....افراد دیده شده در حال شنا سایی ه ستن.....جالهیش اینجا  

 دوم از اعضای دروهشون سابقه دار نیستن ولی تو کارشون بسیار با تجربه و متهحرن ....  ست که هیچک

رفت و آمد های سردرد تیرداد کنترل شدن و سردرد به خوبی داره کار رو پیش میهره.....اولین فردی که  

شتر شهیه مسافرخونه یا شناسایی شده مازن جهارِ.....فردی که دخترا رو از مرز رد میکنه و به دفتر کارش که بی

 اقامتگاهه میهره و بعد از تحویل درفتن پول از فردین دخترا رو تحویل میده....  
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دزارش ها رو روی میز سههرهنگ دذاشههت و دفت:اینم دزارش ها به صههورت مکتوب....الهته چند جا دیگه  

 اطلاعاتتون میرسونیم....    هم درحال بررسی ه ستن....وقتی که تحقیق رو کامل کردیم،نتیجه اش رو به

 سرهنگ با لهخند و پر غروز نگاهش کرد....  

 شادرادای خوبی بار آورده بود!به خودش احسنت دفت! 

یاد دوسهت صهمیمیش افتاد....برادرش...یار غارش.....کسهی که خیلی وقتبود دیگه نتونسته بود همراهش  

 باشه....کنارش باشه....  

جا بود و به شهجاعت دخترش افتخار میکرد.....به کسهههایی که میتونسههتن  کاش اینجا بود.....کاش این

زیردسهه تاش باشههن،هم کاراش،برادراش،ب چه هاش،شادرداش...کاش بود که افتخار میکرد....کاش بود و 

میدید که رائیکاش چه دل شیری داره.....کاش بود و از هوش فوق العاده اش برای کمک به شون استفاده  

 د.....چقدر کاش!  میکر

 کاش همه ی این کاش ها واقعیت داشت!  

رو به سردرد شاهینی که منتظر بود دفت:کارتون عالی بود سردرد....امیدوارم تا آخر خوب پیش بره....من فقش  

 به دروه تو یک ماه فرصههت میدم تا این قائله رو ختم کنید.....فقش یک ماه....  

همکارای مظلوم و خجالتی و درعین حال قدرتمند و باهوش نیروی انتظامی  سردرد شاهینی که همی شه یکی از 

بود خجالت زده سههر به پایین انداخت و د فت:لطف دار ید.....ایشهههالا به ک مک خدا این پرو نده رو خواهم  

 بست.....حتی اده به قیمت جونم باشه....  

امد من این دزارش رو به سرهنگ  صدایی پیچید تو ذهن سرهنگ که بردش به شونزده سال پیش:ح

 میرسونم....حتی اده به قیمت جونم باشه!  

 و چه راحت جونش رو داده بود....چه راحت خودش با روی باز به اسههتقهال مرگ رفته بود.....  

از یادآوریش اخمی کرد....دیگه نمیخوا ست ک سی رو از د ست بده......دیگهبسش بود.....حگ میکرد تحملش  

 یکنه دیگه......دیگه ظرف تحملشبه آستانه اش رسیده بود.....دیگه جا نداشت....  فوران م
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 با همون اخمش رو به سردرد دفت:یادت نره نمی خوام مو از سر هیچ ک سی کم بشه.....  

 تاکید کرد:هیههههههههچ کگ....  

 میتونی بری....  سههریع اخمش رو قورت داد و بدون اینک منتظر جواب باشههه با لهخند ادامه داد:

سههردرد صههاف ایسههتاد و احترام داد و از اتاق بیرون رفت.....انرژی درفته بود.....تو این سه ماه که کاراش  

 کاملا فشرده شده بود فشار زیادی رو متحمل شده بود.....  

و با  دلش میخوا ست میتون ست بره پیش دلاره اش.....د ست بزاره رو شکم برآمده ی هشهت ماهه اش 

کوچولوی تو راهش درد و دل کنه.....به کوچولویی که می اومد تا اون رو پدر کنه.....به کوچولویی که حاصههل  

عشههق نابش به دختر خالش بود......براز نده ترین دختر ج هان!دلاره اش تو ه مه چیز بیسهههت بود.... کاش  

اشههه.....یک دختر مثل مامانش....الهته پسههرم  ب چه اش که نمیخواسههتن بدونن چه جنسههیتی داره دختر ب

 بد نهود.....خیلی ام خوب بود....اما به هرحال رویای دختر رو نمیتونست از سرش بیرون کنه!  

 سههری تکون داد و سههعی کرد از تو هپروت دربیاد....الان آخه؟تو زمان کار اداری وقت این فکرا بود؟  

هته بودن و اون تو فکر دختر یا پسههر بودنکوچولوش بود....که چه دختر و همکاراش از جونشههون مایه دذاشه 

 چه پسر براش عزیز بود....واقعا که!  

یاد اون چهارتا افتاد.....اخماش رفت تو هم......اسهمش رو از سهیاوش تغییر میداد اده بالاخره از اینا اعتراف  

 نمیگرفت!  

 رائیکا/شهرزاد  

بود....دیگه مغزم تحمل ندا شت.....از رائیکا کمک میخواستم.....از شهرزاد و شهرزاد دیگه ظرفیتم تکمیل شده 

 ها متنفر بودم....  

به دوتا زنی که روی تخت نگه ام دا شته بودن تا تقلا نکنم نگاه کردم....ازشون متنفر بودم......از اینکه هیچ بویی 

 ونم رحم نمیکنن....  از انسههانیت نهردن....از این که حتی به هم جنگ خودش
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رائیکا اومد.....پیداش شههد....با صههدای فوق العاده نظامیم رو به زنی که میخواسهت معاینه ام کنه داد  

زدم:دسهتت به من بخوره من میدونم و تو.....اده یک روز از زنددیم باقی مونده باشه حساب توی نکهت لعنتی 

 ک*ث*ا*ف*ت رو میرسم.....  

شلوار لی ام ایست کرد.....ولش کرد و اومد جلو.....مثل یک اژدها نفگ   دستش روی دکمه ی

میکشههیدم.....عصهههایتم رو نمیتونسههتم کنترل کنم.....حگ میکردم الانه که از بینی و دهنم آتیش بزنه  

 م....  بیرون......کاش واقعیت داشههت و من میتونستم با اون آتیش تمام این حیوون های آدم نما رو آتیش بزن

زن محکم چونه ام رو درفت تو د ستش و خم شد سمت صورتم.....نف ساش پخش میشههد رو صههورتم و  

حالم رو بهم میزد.....اخم شههدیدی کرده بود و دفت:چرا یک لحظه خفه نمیشههی کارت رو انجام بدم؟دهنت 

 رو بهند تا بهروش خودم نهستمش دختره ی ه*ر*زه.....  

رو به سههمتش ا نداختم و از لای د ندون هایی که بهم میسهههای یدمشههون دفتم:آشهه بدترین ن گاه ممکن  

 غال زن که هسههتی؟چرا نمیفهمی؟منم یک مونثم.....بفهم....  

جون دادم تا بگم.....تا یکی از رازهای زنددیم رو که هیچ وقت به هیچکی نمیگفتم بگم.....برام سخت بود به این 

 تونست معاینه ام کنه....  نفهم فهوندنش که نمی 

 ایست کرد....چشماش درد شد و دفت:عادتی؟  

ع صهی چ شمام رو رو هم ف شار دادم و نفگ ک شیدم.....حگ میکردم قدرت دارم که خرخره ی تمام  

کسههایی که دورم بودن رو بجوم.....حگ میکردم خرد شههده بودم که جلوی سههه تا پسههت فطرت باید رازم 

م.....حگ میکردم میتونم زمین و زمان رو بهم بدوزم از اینکه تو دواهی معاینه ام ! ثهت می کنن که  رو برملا کن

 فعلا عذر دارم....  

اصههلا هنوز شههک داشههتم که براشههون مهم هسههت که معذورم؟که نمی تونم مع شوقه با شم؟!یا اینکه  

 اشون مهمه؟!  فقش سود خود شون و ع شق و حال یک پ ست تر از خودشون بر 
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فشار عصهی روم خیلی بود.....فشار راهِ سختی که داشتیم.....کمر درد لعنتیم اود کرده بود.....دوسهت داشهتم  

سهتون فقراتم رو تو دسهتم بگیرم و نصهفش کنم......دوسهههت داشههتم فقش این حا لت تهوع لعنتی  

بود!مهم این نهود که من یک نظامیم وباید محکم    دسهههت از سههرم برداره.....دوسههت داشههتم مامان اینجا

باشهم....مهم نهود اده کسهی میفهمید مسهخره ام میکردم.....مهم این بود منم یک آدم بودم.....منم یک دختر  

بودم.....منم مح هت رو میشناختم.....منم قل  داشتم....منم مادرم رو عاشقانه دوست داشتم و الان به وجودش  

 ...  نیاز داشتم.

 زن دفت:کی تموم میشه؟  

بی توجه بهش تقلا میکردم خودم رو از حصههار اون دسههتایی که سههفتم بهم چسهیده بودن تا جم نخورم  

 آزاد کنم.....  

 نسهتا داد زدم:ولم کنید لعنتیا.....  

 زن اصلی دستی براشون تکون داد و دفت:ولش کنید....خوب؟ ناله مانند دفتم:سه روز....  

 من دفت:همراهم بیا....  رو به 

عصهی دستاشون رو از روی بازوم پرت کردم کنار....کف دو تا دستم رو روی سرم دذاشتم و چشمام و  

 بستم.....کی این کاب*و*س لعنتی تموم میشد؟هنوز شروع نشده این بود آخرش چی میشد؟  

همه جوره هوام رو دارن و نمیزارن  نمی خواستم بهش فکر کنم....چیزی نمی شد اصلا.....سرهنگ دفته بود که 

 آسیهی بهم برسه.....خدایا کمک کن.....  

 زن داد زد:دِ چرا ایستادی سر جات تکون نمیخوری؟راه بیا دیگه....  

نای راه رفتنم ندا شتم.....درد کمرم به پاهام ف شار آورده بود.....همی شه تو این زمان عصهی میشد و حالا که  

 ده بود! وضعیتم نور علی نور ش
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پشهت سهر زن راه رفتم....از چندتا دالان تو در تو عهور کرد.....به یک سهالنرسهه یدیم....ی کدف عه از  

پشهههت زن مردی علم کشهه ید.....چشهه مام درد شد....این....اینکه سردرد بود؟اینجا؟ این زنه برای چی منو  

 آورده اینجا؟  

اه......همون نگاهی که حگ میکردم سهز آبی چ شمای ک شیده اش  سردرد خیره شد بهم.....دوباره همون نگ

مخلوط می شد با سهز زمردی چ شمای در شت من.....لرز یدم با ن گاه بی ت فاوتش.....تو جدال با دو تا  

حگ....این چش بود؟چرا یک بار سرد و یک بار درم؟ زن دفت:خوب....اسمت چی بود؟ با صدای فوق العاده یخ 

 یما....  اش دفت:ارس

ارسیما یک مسأله ای پیش اومده....با اینکه تو دواهیش هم ثهت میشه اما بد ندونستم به تو هم بگم....این  -زن 

 دختر فعلا عذر داره....  

دوست داشتم بمیرم....دوست داشتم بکشمش......دوست داشتم زمان رو به عق  بردردونم و چنان بزنم تو  

 دهنش که حرف زدن یادش بره.....  

چشمام رو روی هم فشار دادم و سرم رو انداختم پایین....وقتی چشمام رو باز کردم با یک جفت چشهم درد  

 شهده ی متعج  برخورد کردم...یک نگاه سههز آبی،یک چشمی که پر از سوال بود....  

 تا نگاهم رو دید نگاهش رو درفت و رو به زن دفت:عذر؟ 

 یانه......عادیه.....تا سههه روز دیگه هم پاک میشه!  زن ریلکگ ادامه داد:آره.....عادت ماه

آب شههدم.....حگ میکردم از شههدت درما دارم ذوب میشههم.....سههردرد همسههرش رو انداخت  

 پایین....اما انگار که زود به خودش مسههلش شههده باشههه دفت:خوب؟  

 ....  هیچی....به فردینم بگو....سه روز نگه اش دارید بعد-زن 

بعد با یک نگاه به من با لهخند رو به سردرد دفت:خوب تیکه ایه.....میتونید به عنوان سورپرایز برنامه نگه اش  

 دارید!  
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دلم آتیش درفته بود.....قلهم داشت میسوخت.....داشتم خرد میشدم....کاش از این غ شیا بودم که غش  

سردرد اینجا نهود....کاش این زن انقدر عوضی و فرومایه  میکردم....کاش دریه بلد بودم تا دریه کنم.....کاش  

 نهود....  

نمیتونسهتم جو سهنگین و خفقان آور اونجا رو تحمل کنم.....میخواسهتم فرار کنم.....حتی شههده برم روی  

 همون تخت و همون دوتا منو بگیرن اما از این مخمصه رهایی پیدا کنم.....  

 کی زن دفت:تموم شهد سُهها.....بالاخره معاینه اش کردیم....  یکدفعه زنی اومد و رو به این ی 

زن که فهم یده بودم اسههمش سهه هاسهههت بردشهههت سهه مت اونیکی دفت:خوبه....دواهی هاشون که  

 آماده است؟ زن دفت:آره همشون.....فقش....مشکل همیشگی...  

 سها بی حوصله دفت:باز چی شده؟  

 ه از دریه میمیره.....یکیشونم بیهوش شده!  زن حرصی دفت:کله خرابه دار

سُها دستی به بیخیالی تکون داد و دفت:عادیه که....مثل همیشه رفتار کن.....خدایا پستی تا کجا؟غرق شدن تا  

لجن تا کجا؟تا کی؟اینا مگه آدم نهودن؟مگهاز روح خودت ندمیدی تو وجودشههون؟چرا انقدر پسههت  

 ....چرا انقدر متعفن و لجنن؟  شههدن؟چرا انقدر کثیفن

نمیزاشههتم بغضههم بشههه هاله ای تو چشههمم....نمیزاشههتم....من شههکسههت نمیخوردم.....من دریه نمی  

 کردم!  

 دویدم سمت دختر و دفتم:سودند کجاست؟ جیغ مانند دفتم:زود منو بهر پیشش.... 

درد توی سهههالن پگیچید.....پیچید و سهکوت سُهه ها عصهههی داشهههت میو مد سههمتم که صهههدای سههر

 سهالن رو شهکسهت....پیچید و قل  من رو هم شکست!  

 بزار بره....  -

 سُها متعج  بردشت سمتش و دفت:ارسی....  
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حرفش تموم ن شده بود که سردرد چ شماش رو ب ست و د ستش رو به ن شون ایست جلوش درفت و  

 تش....  دفت:همین که دفتم....بهریدش پیش دوس 

 سُها بردشت سمت من و زن و رو به زن دفت:بهرش....  

برد شتم و همراه زن شدم اما یک صدا باعث شد نتونم تکون بخورم:ار سیما عزیزم....خودتو ناراحت نکن  

 دلم....میخوای آرومت کنم؟!چیزی میخوری درم شی؟! 

 دست مشت شده ام رو فشار دادم، زنیکه ی ه*ر*زه ی....  

بستم و سرعت قدمام رو بیشتر کردم تا به زن برسم.....صدای پر ازناز و عشوه ی مصنوعیش حالت  چشمام رو 

 تهوعم رو چند برابر میکرد.....  

در اتاقی رو باز کرد و کنار ایسهتاد.....تا وارد شهدم سهودند رو دیدم که دمر رو تخت خوابیده بود....دویدم  

 سمتش و دفتم:سودند....  

د برعکگ شد..... سریع ن ش ست رو تخت و د ستاش رو از دوطرفش باز کرد....معطل  تا صدام رو شنی

 نکردم....الان این آ*غ*و*ش سههرد من درم ترین و امن ترین مکان برای سودند بود و من دریغ نکردم....  

بی  حگ کردم روژان رو ب*غ*ل کردم.....از فکر اینکه روژان جای سههودند بود شدت ف شار د ستم دورش 

شتر شد....هق هق میکرد و سرش رو تو سینه ام فشهههار م یداد:شهههرزاد غلش کردم.....شهههرزاد بی چاره  

شهههدم.... بدب خت شههدم.....نفرین بابام دریهانم رو درفت....عاق مامانم داره منو میکشههه تو قعر لجن و  

د من آشهغال...من خر....من  ک*ث*ا*ف*ت.....دارم میمیرم....دارم خفه میشههم.....شهههرزا

 ک*ث*ا*ف*ت نکهت خودم کردم که لعنت بر خودم باد.....  

هق هقش شههدت درفت و دفت:هیراد ازت نمیگذرم.....به خدایی که مامانم میپر ستید....به همون علی که بابام  

 قهولش دا شت نمی بخ شمت....نمیگذرم ازت....نمیگذرم....  

و با ترس دفت:من نمیخوام.....نمی خوام معشهوقه بشهم....نمیخوام خراب و   وایههههههههههههههههههی دفت

بدکاره بشهم.....نمیخوام یک تیکه آشهغال بشم.....نمیخوام دست این جماعت درگ صفت بی افتم.....نمی خوام  

 نابودمکنن.......نمی خهههههههههههوام.....  
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غض لعنتیم مهمونمبود.....نمیذاشتم بره.....نمیذاشتم اشکام  داشههتم خ فه میشهههدم....نفگ کم آورده بودم....ب

 رو بریزه و بره....نمیذاشتم....  

هیگ میکردم و سودند رو تو ب*غ*لم تکون میدادم.....ساکت شد تا ساکت شدم.....ساکت شدم و آتیش کینه  

 ام صد برابر شعله ور شد....  

 * 

 دانین/ارسیما  

 عصهی بودم....نمی تونستم درک کنم دخترا رو ..... تو افکارم غوطه ور بودم....

به هر حال من پسههر بودم و در حالت عادی هیچوقت نیاز به معاینه پیدا نمی کردم! اسههتغفرال له ای به  

 فکرای بیخودم دفتم....ولی هرکاری میکردم نمی تونستم از شرشون راحت بشم....  

دا هوای کیسه بوکسم رو کرده بود.....دلم میخواسهت انرژی و  دستام از عصهانیت مشت شده بودم....دلم شدی

زور مشهتام رو خالی کنم.....دلم میخواسهت خودم رو هم خالی کنم.....تصههور اینکه یکی از این دخترا از  

 عزیزای خودم با شه....مثل ماندانا....حتی نمی تون ستم فکرش رو هم بکنم.....حتی فکرش هم داغونم میکرد...  

صدای پایی سرم رو آوردم بالا....همون زنی که در بدو ورودم دیده بودمش داشت به سمتم میومد....قامت   با

 بلند سروان کردانی هم از پشتش دیده شد....  

 لهخند مصنوعی زن به شدت روی اعصاب داغونم،سوهان میکشید....  

ل ند شهدم....سهروان رو برای چی با  بدون این که بخوام حتی ن گاهم رو روی ن گاهش ثا بت کنم از جام ب 

خودش آورده بود؟خیره شهدم بهش....همون نگاه همیشههگی....نگاه دانین.....از نگاه ارسههیمای به اصههطلاح 

 عاشههق بدممیومد.....نگاه مغرور،سرد و خشک خود کاملم رو دوست داشتم....  

 زن دفت:خوب....اسمت چی بود؟ بی تفاوت دفتم:ارسیما....  
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معلوم بود داره تمام زورش رو میزنه تا عشههوه دری کنه....تا طناز به حسههاب بیاد....دلم میخواسههت از ته  

ار سیما یک م سأله ای پیش اومده....با اینکه تو دواهیش هم  - دلم به مسههخره بودنش پوزخند بزنم.....دفت: 

 ذر داره....  ثهت می شه اما بد ندونستم به تو هم بگم....این دختر فعلا ع

 چی شد؟عذر؟عذر چی؟  

بهش نگاه انداختم.... سرش رو انداخته بود پایین و چ شمام رو روی هم ف شار میداد....یعنی سروان کردانی  

 زنه؟!مگه شوهر داره؟!  

سههرش رو اورد بالا و نگاهم کرد.....نگاهم رو از نگاهش درفتم و بدون اینکه بخوام حتی یک لحظه فکر  

 ذر؟  کنم،دفتم:ع

 آره.....عادت ماهیانه......عادیه.....تا سه روز دیگه هم پاک میشه.....   -زن 

چشههمام درد شههد....وااااااااااااای....زود سههرم رو انداختم پایین.....خاک تو سرت دانین که نمی تونی یکم به  

 مغزت فشار بیاری....خاک بر سرت...آبروی دختر مردم رو بردی....  

 داره فیلم بازی میکنه؟سر خودم داد زدم:دانهههههین....آخه اینم چیزیه که بشه فیلمش کرد؟!  نکنه 

قهل از اینکه بیشههتر از این دند بزنم....در حالی که حگ میکردم از خجالتنفهمیم دارم از درون میسوزم،مسلش  

 به صدام ریلکگ دفتم:خوب؟ 

 د بعد....  هیچی....به فردینم بگو....سه روز نگهش داری-زن 

بعد با یک نگاه رو به سروان با لهخند رو به من دفت:خوب تیکه ایه.....میتونید به عنوان سورپرایز برنامه نگهش  

 دارید!  

دوسهت داشهتم خفه اش کنم زنیکه ی بی ابروی آشهغال رو....زیر چشهمی به سروان نگاه کردم....ع صهانیت و 

ین ترکی  دلم رو لرزوند...به شههدت دلم میخواسههت  غم،هر دوش،تو صورتش ترکی  شده بود و ا 

میتونسههتم آرومش کنم....که عذاب نکشههه.....که از این جا خلاصههی پیدا کنه..... چشههم ازش برداشههتم و 
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سههر میلم برای آروم کردنش فریاد زدم....خاک بر سههرمن....واقعا که....اینم یک دختر مثل بقیه ی  

اینکه احساسم مثل احساس یک پ سر تازه به بلوغ ر سیده ب شه بهم میخورد....حالم از خودم  دخترا....حالم از 

بهم میخورد و بیشتر از خودم حرصم درفته بود.....من نمیزاشتم دلم به حال هیچ احدالناسی بسوزه و از این میل 

 های مضخرف داشته باشه.....  

 زن د فت: تموم شهههد سُها.....بالاخره معاینه اش کردیم....  تا به خودم او مدم یک زن او مد و رو به همون 

سها بردشت سمت اونیکی و دفت:خوبه....دواهی هاشون که آماده است؟ زن دفت:آره  

 همشون.....فقش....مشکل همیشگی...  

 سها بی حوصله دفت:باز چی شده؟  

 شده!  زن حرصی دفت:کله خرابه داره از دریه میمیره.....یکیشونم بیهوش 

سُها دستی به بیخیالی تکون داد و دفت:عادیه که....مثل همیشه رفتار کن.... دو ست دا شتم تمام اینجا رو با  

آدمای پ ست توش به آتیش بک شم.....دو ستداشههتم تک تکشههون رو جلوی میز بازجویی تو اداره  

 بهینم و پدرشههون رو دربیارم.....احمق های روانی....  

سروان جل  شد که دوید سمت زن و دفت: سودند کجاست؟ جیغ مانند ادامه داد:زود منو بهر  توجه ام به  

 پیشش....  

 سههها عصهههی بردشههت که بره سههمتش که یک چیزی درونم داد زد:دانین یک حرکتی بکن.....  

 با صدای نسهتا بلند اما خشک و سردم دفتم:بزار بره.... 

 ارسی....  سها متعج  بردشت سمتم و دفت:

دل نمیخوااسهت صهدای منحوسهش رو بشهنوم....بدون اینکه بزارم ادامه بده چشههمام رو عصهههی بسههتم و 

 دسههتم رو به نشههونه ی ایسههت درفتم جلوش و دفتم:همینکه دفتم....بهریدش پیش دوستش....  

 سها متعج  بردشت سمت زن و دفت:بهرش....  

 سرش راه افتاد،طولی نکشید تا تو پیچ راهرو از نظرمون دور شد....  زن حرکت کرد و سروان هم پشت 
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 خودم رو نسهتا روی مهل انداختم.....  

سههها آروم اومد سههمتم....تمام سههعیش رو میکرد تا بتونه مثل مانکن راه بره.....ناخوداداه مقایسه کردم...راه 

 رفتن سروان کجا و این زن کجا؟! 

ست.....با یک حالت خا صی روپوش سفیدش رو ازتنش دراورد و پرت کرد کنار و  روی د سته ی مهل ن ش  

 تاپ دکلته ی قرمزش پیدا شد....  

 اخم کردم.... 

 لهخند زد و دستش رو دور دردنم حلقه کرد.....نفساش رو نسهتا روی صورتمفوت میکرد!  

 نم؟!چیزی میخوری درم شی؟!  د فت: ارسههی ما عزیزم....خودتو نارا حت نکن دلم....میخوای آرو مت ک

چ ندبار پ لک زد....متنفر بودم ازش.....متنفر بودم از ام ثال ای نا.....از ام ثال کسای که حتی برای خودشونم  

 ارزش قائل نمیشدن....  

 بدون هیچ آرامشی دستاش رو از دور دردنم باز کردم و پرت کردم کنار.....  

ویزون کرده بودم چنگ زدم و عصههی رفتم سمت حیاط....دم در با  پالتوم رو که همون اول پشهت صهندلی آ

صدای فوق العاده وحشتناک و سردم دفتم:بگو یکی مدارک رو ب یاره تو ح یاط.....خودت نم یای چون نمیخوام 

 ق یا فه ی منحوست رو بهینم....  

 اون تو مسموم بود....    پالتو رو تکوندم تا شدت عصهانیتم رو بفهمه و سریع از در خارج شدم....هوای

سرم درد درفته بود بگ که تو موهام چنگ زده بودم و کشیده بودمشون....صدای دریه ی بلند دخترا تو حیاط  

پیچیده بود....سههایه ای از رفت و آمدا از پنجره های روبه حیاط معلوم بود.....تقلاها شون رو میدیدم و من  

ی بکنم....هیچ کاری و این عذابم میداد...من محکم رو عذاب میداد  دانین....من پلیگ نمیتونسههتم هیچ کار

چون بالاخره آدم بودم....آدم بودم و با تمام غرور و سههردی و هر چیز دیگه ای تو شخصیتم احساس سرم  

 میشد...  

 نمیدونم چقدر دذشته بود که یکی صدام کرد:آقا....  
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کلاسههوری رو سههمتمدرفت....نگاهم رفت سمت   بردشههتم سههمت صههدا....زن با ترس جلو اومد و

کلاسور....از دست زن درفتمش و بردشتم برم که زن دفت:با شهرزاد چکار کنیم؟ بی تفاوت دفتم:خهرتون  

 میکنم....  

 در رو باز کردم و رفتم بیرون و محکم بهم کوبیدمش.... 

 به ساعت نگاه کردم.....یک ربع دوازده....  

 *** 

ی ماشهین رو پارک کردم و کلاسهور رو از روی صهندلی کمک راننده چنگ زدم و از ماشههین با ترمز شهدید 

پیاده شههدم.....پرتش کردم رو کاپوت جلو و دوشیم رو از جیهم درآوردم....پوفی کردم و به فردین اس  

 دادم:من دم درم....  

 ای اس دوشیم:طهقه ی دوم....  چیزی نگذ شته بود که در با صدای تیک آروم باز شد و متعاقهش هم صد 

 وارد خونه شدم و بدون فوت وقت راه طهقه ی دوم رو پیش درفتم.....  

 با باز کردن در درمای توی سالن به صورتم خورد....صدای موسیقی آرومی که پخش میشد توی راهرو پیچید.....  

 مردی اومد جلو و تا نیمه خم شد:تفضل....هبفرمائید)  

پالتوم رو صههاف کردم و وارد شههدم....از چیزی که جلوی روم میدیدم متعج  شدم....اما قیافه ام فقش  یقه ی 

جست و جو در بود و تعجهم هیچ اثری روش ندا شت.....انگار یک مهمونی بود در صورتی که من فکر میکردم  

 یک جل سهی مهم باشه!  

عده ای مشههغول نوشههیدنم*ش*ر*و*ب بودن و  چندتا زن و مرد وسههش سههالن تو هم میلولیدن.....

 بعضهی ها هم روی تخت نشهسهته بودن و در حال دود کردن سیگار و قلیون بودن.....  

 دنهال فردین دشتم که حگ کردم یکی صدام کرد:ارسیما.....  

به علامت بیا تکون  سههرم رو بالا درفتم.....فردین بود که طه قه ی بالا پشهههت نرده ایسهه تاده بود.....دستی 

 داد و از نرده ها فاصله درفت.....  
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سریع خودم رو به پله ها رسوندم و ازشون بالا رفتم.....یک سالن فوق العاده ساده که فقش یک دست مهل و  

 یک سیستم صوتی و یک فرش وسایل هاش رو تشکیل میداد.....  

لشههون دارایی صاحهاشون رو به رخ میکشید  روی مهل چند نفر با دشههداشههه ها و قهاهایی که جنگ اصهه 

 نشسته بودن......  

 رفتم و کنار فردین نشستام و کلاسور رو به طرفش درفتم....  

 فردین رو به مردها کرد و دفت:  

 here`s the evidence,....as always...we are just  )  هاینم از مدارک.....مثل همیشه....کار ما رد خور

 نداره 

وی میز ع سلی پرت کرد....یکی از مردا خم شد و مدارک رو نگاه کرد و لهخند زد.....یک لهخند  مدارک رو ر

 شیطانی....  

عصهانیتم حد و حصری نداشت.....اینا داشتن چی رو معامله میکردن؟زنددی یک آدم رو؟یک دختر؟یک  

پونصههدتا  خانواده؟برای چی؟عیش و نوش خودشهون؟به چه قیمتی؟ده تا سههکه؟صههدتا سههکه؟

 سههکه؟هزار تا سههکه؟ده هزار تا سکه؟پول؟تراول؟دلار؟به قیمههههههههت چی آخه؟  

یکی از مردا که هیکل فوق العاده فربه ای داشت و در حال بازی کردن با خلالدندونش بود با صدای نکره اش  

 دفت:مرحها....مرحها....جید جدا....  

 یکی دیگه اشون دفت:  

we want syrprise,Fardin  (.هدلمون سورپرایز میخواد فردین 

Better than everهخیلی بهتر از همیشه .(
 

 make it dreamy to earing upهرویایش کن تا سود کنی ( 

همونجا قسم خوردم که تقاص تک تک دخترایی که زیر دست اینها پرپر شدن رو ازشون بگیرم....قسم  

 خوردم.....  
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جدال بودم....سههختم بود اما به هر حال باید میگفتم....به مردای کثیف جلوی روم خیره شهدم.....به  با خودم تو 

 کسهایی که امیال های حیوانیشهون جلوی انسانیتشون رو درفته بود....داشتن مدارک رو چک میکردن....  

 به سمت فردین خم شدم و دفتم:یک مشکلی وجود داره....  

نگاهم کرد.....نگاه خیره ام رو از چشماش درفتم تا چ شمای سردم بی تفاوتیم رو به  بردشت سمتم و پرسشگر 

عالم و آدم به ت صویر نک شه.....ت صویری که دروغ محض بود....اما به هر حال جزء دوسههت داشههتنی من 

 بود....الان باید ارسیمای عاشق جای دانین رو میگرفت.....  

 دفتم:شهرزادم عذر داره..... 

 ابروهای فردین به سرعت پرید بالا....پوزخندی زد و دفت:شهرزادت؟!  

 بعد شم بیخیال دفت:میدونم سها اس داد بهم....میهینی که مدرکش هنوزم توکلاسوره....  

 به کلاسور نگاه کردم....مدرک هنوز اون تو بود......  

هگردوندم و باهمون لحن مثلا غمگینم  اینهار ابروی من بود که بالا پرید.... اما زود به جای اولش برشه 

 دفتم:خوب؟حالا چی میشه؟ 

 فردین ل  پایینش رو داز درفت و دفت:هیچی...بهتر از این نمیشه....  

 افکار منفی به سههرم هجوم آوردن.....یعنی چی؟نکنه میخواد بزنه زیرش؟نکنه میخواد بفروشتش به اینا؟  

؟یعنی چهههههی؟نکنه قرارمون یادت رفته؟مگه میخوای  با چشمای درد شده از تعجهم دفتم:چههههههی

 بفروشیش؟  

فردین عصهی بردشت سمتم و دفت:خوب دوش بده آقا پسر.....من دارم کار میکنم....کارمم تهیه کننددی یک  

فیلم تراژدی یا درام نیسههت....اینجا بازی زنددیه.....اک شنِ اک شن....رحم نکن که رحم نمیکنن.....نفگ  

ر نه نفست رو میهرن...حقت رو بگیر مگر نه حقت رو میخورن.....مظلوم نشو که ظالم  بکش مگ 

میشن.....اینه....زنددی بچه بازی نیست پسر جون.....عروسک بازی و خاله بازی نیست.....ارسیما عاشقتم و  
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ن کره ی خاکی  شهرزاد فدات بشم نیست....من میرم تو بمیری نیست.....مالم فدات نیست.....قانون اینجا،ای

همون قانون جنگله.....همون درنددی....همون شههکار و صههید....دارم کار میکنم رمان نمینویسههم....اینجا  

حرف از همخونگی نیسههت.....حرف از عشههق و دوسههت داشههتن و وابسههتگی و هر کوفت و زهرمار دیگه  

 ای در این مقوله نیست.....اینجا فقش کاره....فقش....  

پگ خوب دو شات رو باز کن......این دختر برای من خیلی پول داره.....دختر بودنشههم پول داره.....نگو میدم  

که من به پول تو نیاز ندارم.....اما نمی خوام نامردی کنم.....نامردی نمی کنم با تو....چون شههیه  

همون درخواسهههت رو    داداشهمی.....چون حگمیکنم فرزاد یک بار دی گه ز نده شهههده و بازم

 ازمداره.....حگ میکنم اومدی تا جهران کنم.....تا با تو نامردی نکنم که با برادر خونی خودم نامردی کردم....  

این دختر تو این سههه روز میتونه کلی مرکز توجه باشههه....جریان همون دربه دسههتش به دوشههت  

.باید تشههنه بشهن.....باید له له بزنن.....له له بزنن و دسهتشهون  نمیرسههه باید روی این کفتارا اجرا بشههه.... 

بهش نرسهه.....اونوقته که نرخش میره بالا.....خیلی بالا.....اما بازم بهشههون نمیرسههه چون دفتم مال توه.....ب 

یه که د ست عدش دسهههت تو.....ب عد از تو حتی ا ده دخترم ن هاشهههه بازم تو اوجه.....چون همون دو شت

هیچ دربه ای بهش نمیر سید.....مهم نیسههت که دیگه همون دوشههت اولی نیسههت.....مهم نیسههت یک  

چیزیش کمه.....نه ا صلا مهم نی ست.....مهم اینه که هنوز که هنوزه دو شته و دربه هم له له زنان دنهال  

 دوشته.....شیر فهمه؟  

سهتم حرف بزنم.....حرف که هیچی حتی نمیتون ستم فکر کنم....اینها  حتی تو فکرمم کم آورده بودم....نمی تون

همه چیز شون فرق دا شت با آدم ها....حتی دیدشون....حتی محهتشون....حتی نامردی نکردن و مردی  

 کردنشون.....  

ه جا  یاد یک مرد نامرد اف تادم.... یاد مردی که اونم با روش خودش نامردی کرد.....چمیدون ست نامردی هم 

نامردیه و چه حرفه ایش و چه ساده اش داغ میذاره رو دل...نمیدونست شکستن دل نامردی ترین  

 نامردیه.....پدر نامردمن....  

 فقش نگاش کردم....هیچی نمیتونستم بگم....  
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دا شتم و  بدون توجه به ن گاهم دو باره مشههغول کارش شهههد.....منم تو فکرام غرقشدم.....من خیلی کار 

 وقتم آنچنان نهود.....فقش خدا کنه زودتر رمز اون پسورد لعنتی رو بفهمن.....شاید بتونه بهمون کمک کنه..... 

 داشتم نقشه هام رو تو ذهنم بررسی میکردم که فردین دفت:ارسیما.....ارسیما کجایی؟ 

 د و دفت:پاشو خیلی کار داریم...  به خودم او مد و دیدم کلاسههور تو ب*غ*ل ایسهه تاده جلوم.....پوفی کر

از خونه خارج شدیم....قیافه ی همیشه سردم چقدر قشنگ پشت نقشش دم شده بود و میذاشت که غمگینی  

 نمایشیش رو به تصویر بکشه.....  

 دم ماشین فردین دفت:سوییچ رو بده خودم میرونم.....  

باز کرد....سههریع ن ش ستم و سرم رو تکیه    سههوییچ رو از جیهم دراوردم و دادم دسههتش....ماشههین رو

دادم و چ شمام رو ب ستم....فعالیت انچنانی ن سهت به روزای سخت تری که دذرونده بودم ندا شتم اما از لحاظ 

 روحی خ سته شده بودم و نمیدونم چقدر دذشت که خوابم برد.....  

ی رو میخوابوند دفت:به آقای خوشههخواب...من با ایست ماشین به خودم اومدم....فردین در حالی که ترمز دست

 تو رو اوردم اینجا کمک یارم باشههی یا بلای جونم؟  

 جوابی ندادم که پیاده شد و دفت:راه بیافت هزارتا کار داریم....  

 دور و برم رو نگاه کردم....جلوی یک عمارت بودیم....تو این دو روز نیومده بودیم اینجا....  

 :اینجا کجاست؟  پیاده شدم و دفتم 

فردین با دستش اشاره کرد که دنهالش برم....تا کنارش رسیدم در باز شد و واردعمارت شههدیم.....بزرگ و 

 دلهاز بود و فوق العاده حگ سههلطنت طلهی اهل خونه رو به آدم منتقل میکرد.....  

جا داشهههت از ه مه چیز ها و ه  مسافت در اصلی عمارت رو تا در ورودی ساکت طی کردیم و منم تا اونجایی که 

مه ی ام کا نات تو ذهنم کپی برداری کردم....خو نه دارای امن یت بالایی بود....از در و دیوار و پنجره ت مام این  

 ها مشهود بود......  
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گ  وارد خونه شدیم....خونه خالی از هردونه اثاثیه ای بود غیر از یک دست مهل و یک لوستر بالای مهل ها.....ح 

 خانه ی ارواح رو به آدم میداد....  

به طهعیت از فردین روی مهل نشههسههتم و منتظر موندم.....به در و دیوار خونه متعج  نگاه میکردم.....هیچی  

 نهود و من میتونسههتم ثابت کنم این تهی پر تر از هر سرازیریه!  

 رائیکا شهرزاد....  

 تی که اومده بودیم افتادم.....  سرم رو به پنجره چسهوندم و یاد این راه سخ

شهه  سههاعت یازده بود که از خونه ای که توش بودیم کاملا مشههکی پوش و ا ستتار شده خارج شدیم....  

سامیار حوا سش به همه بود و کنترل او ضاع رو دا شت.....دم به دقیقه دو شیش د ستش بود و دزارش  

دخترا بود....جایی که پیاده شده بودیم وسش یک جاده ی پرت   میداد.....مهرناز و نگار تمامی تمرکزشون رو

بود...هنوزم نم یدونسههتم ک جاسهههت ا ما مطمئ نا حالا دی گه هم کارا میدونستن!ردیابم زیر کش موهام  

 کار دذاشته شده بود....  

 پامون کردیم.....  چکمه های پلاستیکی ای رو که بهمون داده بودن به دستور سامیار از کیفاموندراوردیم و 

 سامیار جلومون ایستاد و با صدای نه چندان بلندی دفت:خوب دوش میدید...  

با دستش به یک محوطه ای که دور تا دورش رو نیشکر پوشونده بود اشاره کرد و د فت:از ب ین نیشههه کرا  

 هاش خیلی نرم ان....  که رد شهههدیم یک جاده ی نسههه ه تا د لی جلورومونه.....باتلاق نیست اما دِل  

پشههت سههر من میاید....بعد از اون جاده سههریع چکمه ها رو درمیارید و خم می شید و با سرعت پ شت سر  

من میدوید....تنهلی ممنوع.....تنه لش بازی به هیچ عنوان.... سریع با شید....ک سی که جا بمونه ح سابش با کرام 

 ید....  الکاتهینه و مأمورای دشت....خود دان 

 معلوم بود همه ی دخترا بی نهایت ترسیده بودن....  

جاده ی دلی ترس رو راحت تو دل همه ی دخترا چند برابر کرد.....خوفناک بود.....حگ میکردی تو  

باتلاقی.....حگ اینکه ادم با علم به اسههتقهال مرگ رفته.....پامون دیر میکرد و باید سهریع حرکت  
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دِل روی چکمه ها حرکتمون رو کند میکرد و هر بار با اخطاری از طرف سههامیار یا  میکردیم.....سهنگینی 

مهرناز رو به رو میشههدیم.....بعد از دذشههتن از اون جاده به سههرعت چکمه هامون رو دراوردم و در حالی که 

 خم شههده میدو یدیم تو کیسههه و بعدم تو کیفامون دذاشتیم.....  

که به یک نخل بزرگ رسیدیم....اطرافمون همش نخلبود....معلوم بود هر جا که هست   صد متری دویده بودیم 

 بین نخلستانه.....سوار قایق شدیم....خیلیسریع.....همه چیز اماده شده بود....  

 یک ربعی نگذشته بود که کنار یک لنج باری توقف کردیم.....مجهور کردن که هممون از اون طناب بریم بالا....  

 از دخترا دریه میکردن.....یکی مثل سودند یخ زده ب ست و فقش دوش میداد.....    بع ضی

اتاقک لج به رومون باز شد....مردی که توی اتاق بود به سرعت در مخفی ای رو که توی زمین بود باز کرد و  

 اشاره کرد بریم تو.....  

به هیچ عنوان جیغ نمیزنید....همه جفت  مثل ادم اهنی دوش میدادیم....هممون رفتیم داخل....سههامیار دفت  

کرده بودن....در بسته شد.....تاریک تاریک بود.....سامیار بازم دستش رو به نشونه ی سکوت روی بینیش  

درفت.....دخترا اروم اروم دریه میکردن.....صدای کشیده شدن چیزی رو بالای سرمون حگ میکردیم.....داشتن 

 در مخفی رو مخفی میکردن! 

روزنه برای نفگ کشیدن سوراخی دوشه ی سقف فلزی بود.....بوی نم و چوب خیگ و پلاسههیده کل اتاقک    تنها

 رو برداشههته بود....سههر تا پا خیگ و دِ لی بودیم....  

 نمیدونم چقدر دذشت که به حالت رمز در اتاقک رو زدن.....  

 سامیار رو به ما دفت:نفستون درنیاد.....مأمورای دشتن.....  

مگه نفگ دخترا اون لحظه درمیومد؟!نفگ کشیدن هم یادشون رفته بود.... صدای پایی بالا سرمون  

 پیچید.....هراز داهی صدای ک شیده شدن جعهه هاروی هم....  

 صدا اومد:این کمد رو کنار بکشید....  
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 سامیار سرش رو به شدت بالا درفت....همه ترسیده بودن.....  

زمین استرسمون رو صدچندان کرد....شخص چندبار کوبید روی در.....همه چیز  صدای کشیده شدن کمد روی

 عادی بود....انگار یک چیز ضههخیم روی در بود....  

 لحظات پر از استرسی بود.....همه از صدای نفگ هم وحشت میکردن....  

 بعد از چند لحظه شخص دفت:دذرنامه و مدارک؟  

 دفت:بفرمائید جناب....   یک مرد با لهجه ی فوق العاده غلیظی

 بعد از ده دقیقه همون مرد دفت:میتونید برید.....مواظ  باشید.....  

 لهخند به ل  همه اومد....خیال ها نسهتا راحت شده بود.....  

 دذر از مرز دبی زیاد طول نکشید.....  

 کجایی؟  -

 دفتم:همین دور و اطراف....  بردشتم سمت صدا....سودند بود.....دوباره سرم رو چرخوندم سمت پنجره و 

 سودند دفت:کاش دور و اطرافمون ایران بود.....  

 پوزخ ند زدم و دفتم:فعلا که هر چی تو م حدوده ی دید م نه برج های بل ند دبیه....  

 دفت:یک روزی آرزوم بود بیام این جور جاها....  

 انتخابکرد؟   لهخند غمگینی زد و دفت:چرا خدا از بین اون همه آرزو بدترینش رو

 با لهخند دفتم:چیز بدا رو ننداز دردن خدا....  

 سهری تکون داد و دفت:اره تا وقتی هیراد،بنده ی خدا هسهت چرا بندازم دردن اون بالا بالاییه؟  

 بردشتم سمتش و دفتم:راستی نگفتی؟ بردشت سمتم و دفت:وقت نشد....  

 دفتم:حالا هست....بگو.....  

 دفتی تقصیر خودت بود.....  -دفتم؟ من سودند:خوب تا کجا بهت
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پوزخندی زد و دفت:چرا مودبانش میکنی؟اره کرم از خودم بود....اون کاری به کارم نداشههت.....یعنی کاری به  

کار هیچ کگ نداشههت....دروغ چرا؟برام سخت بود منی که همی شه مرکز توجه بودم به چ شمش نیومده با  

وصا با طعنه های یگانه....همیشه میخواست منو خرد کنه.....همه میگفتن اده من شم....خیلی حرصی بودم.....مخص

نهودم یگانه تو چشهم ترین دختر بود....اعصهابش سر همین موضوع از دستم داغون بود!میهینی فکرای دخترا  

 رو؟ 

ندفعه خانم مهره ی مارم  اونروز تو جمع دو ستانمون بحثش شد....یگانه با طعنه ی وا ضح تو کلامش دفت:ای 

 نتونست کاری کنه....  

 پوزخند زنون دفتم:در حد خودم نمیهینمش....من که مثل تو نیسههتم عقده یتوجه داشته باشم.....  

 زبون داشهتم مثل عقرب.....زبان سهرخ سهر سههز میدهد بر باد.....همینطورمشد.... 

....بندخدا محلت نمیده داری مثل چی میسوزی.....دلیل در حالی که از عصهههانیت سههرخ شههده بود دفت:هه

 و برهان نیار....  

 خونسرد دفتم:موضوع دلیل و برهان نیست موضوع اینه که کافر همه را به کیش خود پندارد.....  

 راضیه که عاقلمون بود دفت:بگ کنید بچه ها.....  

ت:برو بابا چی چی رو بگ کنید؟بالاخره یکی باید  یگانه د ستش رو به ن شونه ی برو بابا تو هوا تکون داد و دف

این خانم از خود متشکر رو بنشونه سر جاش یا نه؟من شههرط میه ندم خودش رو بکشهههه هم مح مدی نیم ن  

 گاهی بهش نمیندازه.....  

را ضیه خوا ست چیزی بگه که با د ست نذا شتم و دفتم:می شه وا سه خودت شههههههههههر نگی؟ یگانه  

 :شرط میهیندیم.....  دفت

 از یک طرف حرص خودم از یک طرف رو کم کنی ی گا نه خر یت کردم و دفتم:سر چی؟ یگانه:هر چی....  
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یکم فکر کردم و دفتم:اده موفق شهدم وسهش کلاس قهل از اومدن اسهتاد باید پاشی و به شکور ابراز علاقه  

 کنی!  

ه شهدت ازش بدش میومد واح سانی رو دو ست دا شت.....اح شهکور یکی از خواسهتگارای یگانه بود که یگانه ب

سانی هم بهش بی میل نهود.....اما مطمئنااده این موضهوع رو با چشهمای خودش میدید برای همیشهه دور نگار 

 رو خش میکشید.....شرط معقولی بود!  

 یم..... خواسهههت جیغ بز نه که دفتم:دارم با ابروم بازی میکنم پگ با ید یر به یر بش 

دهنش ب سته شد.....بعد از چند دقیقه دفت:من که میدونم نمیتونی.....در هر حال قهوله....اما اده من شرط رو  

 بردم....  

منتظر نگاهش کردم که دفت:میدونی که برای بورسیه رقی  اصلیت منم....اده بردم میکشی کنار تا بورسیه به من 

 تعلق بگیره!  

آشهه غال داشهههت ه مه جوره با ز نددی من بازی میکرد......داشت مانع از محقق   احم قا نه بود....عوضههی

شدن آرزوم میشد.....من داشتم برای درفتن بور سیه خودم رو با درس خفه میکردم.....اون میخوا ست با یک  

 بکشیم....  تیر دو ن شون بزنه....مثل من.....میخواسههتیم آبروی هم رو بهریم و آرزوهامون رو به آتیش 

من حتی مطمئن نهودم با اخلاقی که این محمدی از خودش نشههون داده بود درصدی احتمال موفقیتم هست یا  

نه؟اما نمیخواستم کم بیارم....نمی خواستم از اون جایگاه بالام کناره دیری کنم.....نمیخواسههتم برم کنار و به  

لی سال بود که چشیده بودم و حالا بالابودن زیر دندونم مزه  یگانه بگم بفرما سر جام.....من پایین بودن رو خی

 کرده بود.....  

 دستم رو آوردم جلو و دفتم:قهوله....  

 قهول کردم و نمیدونسهتم با قهول کردنش حکم مسهموم کردن زنددیم رو ام ضامیکنم......  

شههسهه ته بودم ن گاه کردم.....میخواسههتم امروز به  جلوی آی نه ی ا تاقم ایسهه تادم و به صههورتم که تازه 

 بهترین شههکل ظاهر بشههم....که الهته محیش دانشگاه دستم رو باز نمیذاشت....  
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مداد سهورمه ای رو برداشهتم و توی چشهمام کشهیدم.....زیر ابروهای مرتهمم یک سههها یه ی محو نقره ای  

ه خیره شههدم....لهخند زدم و در کیف آرایشههم رو بسههتم....من  زدم....رژ دلههی..... به خودم تو ای ن

 همینجوریش خوب بودم!نمیخواستم خودم رو دلقک کنم که.....من میخواستم دل بهرم!  

مانتو و شلوار سر هم طوسیم رو که نخی بود و فوق العاده تو تنم می ایستاد رو انتخاب کردم....چهار شونه ن  

ا صلا تنگ نهود اما بدن رو قال  میگرفت.....مقنعه ی همرنگش هم پوشههیدم.....موهام رو فکل  شونم میداد....

 کردم و یکمی از زیر مقنعه بیرون دذاشتم.....  

 کفش مشکی پاشنه لژیمم پوشیدم......شهیه خانم معلما شده بودم....شایدم ناظم......بدون عینک!  

تو دسههتم درفتم و زدم بیرون....من داشتم با کلی سرنوشت بازی   عینک دودیمم دذاشههتم تو کیفم....کیفمم

 میکردم!  

 اومد داخل کلاس....مثل همیشه....سرم رو انداختم پایین....  

 بعد از اینکه کل تخته رو از نکته ها و حل مسهئله سهیاه کرد نشهسهت پشهت میزش.....  

کرد و وقتی نگاهم رورو خودش دید چشمکی زد و بعد  نازنین که نسهتا باهاش از همه صمیمی تر بودم سر بلند 

 از سقلمه ای به نردگ،دستش رو برد بالا ودفت:استهههههههههههاد....  

 بازی داشت شروع میشد.....بازیگر ماهری بودم.....  

سر بلند کرد و به نازنین نگاه انداخت و دفت:مشکلی هست؟ نازنین طهق نقشه دفت:من این  

 رک کنم.....  مهحث رو نمیتونم د

 نگاهی به تخته انداخت و دفت:دقیقا مشکلتون کجاست؟ 

نازنین دفت:در کل نمیتونم خوب بفهممش......انگار فقش فرمول حفظ کردم و کاربردش رو اصلا نمیدونم  

 چیه؟میشه یک توضیح کلی بدید؟ نوبت نردگ شد:راست میگه استاد.....  

 مشکل منم هست.....  از شانگ خوبم یکی از پسرا دفت:این دقیقا 
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سری تکون داد و خوا ست بلند ب شه......حالا نوبت من بود......د ست بلند کردم....نگاهش چرخید رو  

 من.....دفتم:اده اجازه بدید میتونم توضههیح این مهحث رو برای یچه ها به عهده بگیرم.....  

بگذره و بچه ها اشکالشون حل نشه از نمره    ابرو بالا انداخت و دفت:از خودتون مطمئنید؟وقت کلاسم به بطالت

 ی پایانیتون سه نمره کم میکنم.....  

 از خودم مطمئن بودم.....دیالودا آماده ی آماده بود!  

لهخندی زدم و بلند شههدم.....با اجازه ای دفتم و رفتم سههمت تخته.....به صههندلیش تکیه داد......تمام توانم  

 رکاتم فوقالعاده تو چشم باشه.....  رو به خرج درفتم تا تمامی ح

 به نرمی تخته رو پاک کردم و چرخیدم سمت کلاس.....  

 اول با ن گاه مخصههوصههم بهش نیم ن گاهی ا نداختم و ب عد ناد یده اش 

 درفتم....انگار نه انگار تو کلاسه......انگار شدم استاد و دوستام دانشجوهام بودن!  

 حگ میشد!   تیپ اداریمم بیشتر مسه  این

شروع کردم....بعضی از نکات رو روی تخته می نوشتم....بعضی جاها مثال میزدم....بعضی جاها از مهاحث قهلی  

استفاده میکردم برای جا انداختن بیشتر مطال .....بعضی جاها بعضی ها دست بلند میکردن و سوال میپسیدن....با 

ی کاملا عق  کشههیده بود و فقش ناظر بود.....و این برای  دقت دوش میکردم و با دلیل جواب میدادم.....محمد

 من نشون خوبی بود.....تمام تمرکزش روی حرفا و پاسخ ها و دلیل های من بود!  

 این راه جل  توجه بود نه عشوه!عشوه برای کسی مثل محمدی اثر نداشت......  

 انگشتام رو تو هم فرو کردم و دفتم:کسی سوالی نداره؟  

ی چیزی نگفت بردشههتم سههمت محمدی.....برای اولین بار نگاه متفاوتش رو روی خودم  وقتی کسهه

دیدم.....نه اینکه بگم عاشق شده بودا نه اصلا.....اما این برای قدم اول خوب بود.....همین یک ذره رفتن تو  

 چشم....اعتماد به نفسم زیاد بود زیادتر شد...  



 

 

 

228 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

تو ستیز بود....ابروم رو انداختم بالا و با چشمام بهش دفتم:دیدی   نگاه سورمه ایم با خیردی مشکی رنگش

 تونستم؟!  

حگ کردم با نگاش خندید....صههورتش همونطور سههفت و سههخت بود امامیتونسههتم قسههم بخورم با  

 نگاش خندید....همین کافی بود.....دفتم:میتونمبشینم استاد؟  

 رتی که بتونید حلش کنید پنج نمره افتخاری خواهید درفت.....  دفت:چند تا م سأله بهتون میدم.....در صو 

 برق شهیطنت نگاش ترس رو تو دلم انداخت.....از وجنات امر مشهخص بود میخواست منو بندازه تو مخمصه.....  

 دفت:و اده نتونم؟ دفت:باید بتونید....  

 مصرانه تاکید کردم:اده نشد؟ 

هد و تخته رو پاک کرد....اینم از ویژدی های منحصر به فردش  بدون اینکه جواب بده از جاش بلند شه 

 بود.....اده نمیخواست جواب نمیداد!  

شروع کرد به نوشتن.....ساکت فقش مینوشت.....کلاس هم جوش مثل پاددان نظامی شده بود...صدا از کسی  

 درنمی اومد.....  

 رمیومدم.....  وقتی رفت کنار لهخند بدجنسی زدم....راحت نهود اما از پسش ب 

ماژیک رو با پرسهتیژ خاصهی از لای انگشهتاش،بدون اینکه دسهتم به دسهتش بخوره،بیرون کشیدم....بدون  

 توجه به اینکه سه تا ماژیک دیگه هم هست!  

مشغول نوشتن داده هام شدم.....تو همون حین با یکمی دو دو تا چهار تا کردن راه حل رو پیدا کردم و تخته رو 

سیاه کردم و با افتخار کنار کشیدم.... بدون هیچ عکگ العمل یا ت شویقی تخته پاک کن رو بردا شت و   از جواب

تخته رو پاککرد و مسههأله ی بعدی....این سههخت تر بود....راه حلش رو بلد بودم اما وسطاش یکمی دیر کردم 

 که زیاد طول نکشید و حلش کردم....  

ابلو و مسأله ی بعد.....وقتی از جلوی تابلو کنار رفت با بدجنسی نگاهم  بازم حرکت تکرای.....تمیز شدن ت

 کرد.....چشمام درد شده بود......خیلی سخت بود.....  
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 یکدفعه صدای سوتی تو کلاس پیچید....  

 ن گاه عصهههی مح مدی چرخ ید سهه مت ب چه ها و با لحن جدی ای دفت:شاهرودی بیرون.....  

 ترس سههر جاش سههیخ نشههسههته بود دفت:اسههتاد معذرت میخوام....  شههاهرودی که از  

 با صدای بلند تری دفت:بیرون لطفا....کلاس من جای شوخی نیست.....  

شاهرودی نادم سرش رو انداخت پایین و م شغول جمع کردن و سایلاش شد که ناخودآداه دفتم:بزارید بمونه 

 استاد....  

  خواهش نهود....بود شهرزاد؟

سودند لهخندی زد و ادامه داد:محمدی یک نگاه به من و یک نگاه به شاهرودی کرد.....تمام نگاه ها شده بود  

 خواهش و تمنا......  

 محمدی سری به ن شونه ی کلافگی تکون داد و دفت:ب شین....امیدوارم درس عهرت شده باشه برات.....  

 و نشهسهت.....دوباره جوکلاس جدی شد.....  شهاهرودی بیچاره نگاه پر از تشهکری بهم انداخت 

 محمدی رو به من دفت:خوب؟ 

 دوباره به مسأله نگاه کردم.....دو تا داده داشت هزار تا مجهول!  

 دفتم:یک چند دقیقه ای بهم وقت بدید.....  

بست  رفت و سرجاش ن ش ست و با پوزخند م سخره ای نگاهم کرد......از هر دری میخواستم حل کنم به بن  

 میرسیدم.....  

 نگاهم کاملا ناامید شده بود.....  

یکدفعه سایه اش رو بالا سرم حگ کردم.....ماژیک رو از بین د ستام ک شید بیرون!بی توجه به اون سه تا  

 ماژیک!  
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 شروع کرد به حل کردن.....پنج دقیقه بعد کنار کشید......با وجود این که حل شده بود بازم سخت بود.....اعتراف 

 میکردم دو روز هم بهم وقت میداد خودم به تنهایی نمیتونستم حلش کنم!  

سرم رو انداختم پایین....حگ خیلی بدی بود.....با اینکه میدونستم مسأله ی راحتی نهود اما باز هم نمیتونست از  

 حگ بدم کم کنه.....  

 سکوت کلاس با صداش شکست:عالی بود خانم.....میتونید بشینید.....  

 ه غمگینم رو به چشهماش دوختم....نمیخواسهتم اینطوری بشهینم.....حق من این نهود که آخرش ضایع بشم!  نگا 

اما اون بی توجه به من با دسهت اشهاره کرد که بشهینم......تشهویق بچه ها هم فایده نداشت، من تشویق اون  

امانش باشههه و نگرفته باشههه،هر چقدر  اصلیه رو میخواستم که نکرده بود.....مثل بچهای که منتظر بخشههش م

 هم بهش بگنمامانت باهات قهر نمیکنه!  

 دانین/ارسیما  

 صدای برخورد عصا با کف سرامیکی خونه سکوت سالن رو بهم زد....فردین به سرعت از جاش بلند شد....  

 بلافاصله پریسان رو شناختم....سگش کنارش بود.....پشت سرش هم هیراد وارد شد....  

 بلند شدم....همزمان با فردین سلام کردیم.....هر دو شون به تکون دادن سر اکتفا کردن.....  

وقتی که نشستن پریسان دفت:کارا که خوب پیش میره؟ فردین سری تکون داد و دفت:طهق  

 روال....  

انداخت و  پریسان سری به طرف من انداخت و رو به فردین ادامه داد:کارش چطوره؟ فردین نگاهی بهم 

 دفت:خوب....مشکلی باهاش ندارم.....  

 پریسان سری تکون داد....ادامه داد:شاهرخ؟  

 فردین دفت:بچه ها کارش رو تموم کردن....جسدش هم سوزوندن....  

 با پوزخند ادامه داد:روحشم دیگه فکر غلش کردن به سرش نمیزنه!  
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 یان این شاهرخ چیه؟باید بعدا از فردین بپرسم!  پری سان خندید.....این زن سلامت روانی ندا شت!ا صلا جر

 دفت:منشی های خوبمون چطورن؟  

 این بار هر سه تاشون خندیدن....سگ دم تکون میداد و با دهن باز به همشوننگاه میکرد.....  

 رادارام فعال شده بود.....منشی هاشون؟یعنی چی؟  

 چکاپ شده و مطمئن از سلامتیشون لالا کردن....  فردین میون خنده دفت:به لطف پ سر شما عالی.....هم شون 

 هیراد در حالی که از خنده سهرخ شهده بود،ضهربه ای به شهونه ی فردین زد و دفت:اینو خوب اومدی....  

 دیج شده نگاشون میکردم.....نمیتونستم بیشتر از این ساکت باشم.....  

 اینا قهلا منشههی شرکت بودن؟  لحن متعجهم رو با شههوخی قاطی کردم و دفتم:یعنی همه ی  

 هیراد دفت:اول خدمتکار....بعدش همکار من تو بازیگری....بعدش منشههی شرکت و بعد هم معشوقه.....  

 خنده اش شدت پیدا کرد و بین خنده هاش دفت:الهته به استثناء یکیشون....  

میدادم.....پست فطرت های   سههاکت شههد و تو فکر رفت......از شههدت حرص دندونام رو به هم فشههار

 حیوون.....  

 چقدر سههخت بود تو اوج عصهههانیت نقش یک آدم متعج  خندون رو بازی کردن.....  

 با خ نده ای که از صهههد تا داد زدن بدتر بود دفتم: نه با با؟ ایول دمتون درم.....جریان اونیکی چی بود؟  

دفت:با سههامیار هماهنگکن.....فردا رأس ساعت نه صهح   پریسههان بدون اینکه بزاره کسههی جواب منو بده

 دخترا باید اونجا باشن....  

 فردین سری تکون داد و دفت:باشه فقش یک چیزی.....

 هیراد دفت:خوب؟  

 فردین دفت:شهرزاد رو برای سورپرایز برنامه نگه میداریم....  

 هیراد:اونوقت چرا؟  



 

 

 

232 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 بزار حرفش رو بزنه هیراد....انقدر نپر وسش حرفش....  پریسههان با صههدای توبیخ دری دفت:

نو بت من بود که خودی نشههون بدم.....اینطوری خوب بود..... با ید فردین میفهمید که تونستم هضمش کنم که  

 عشقم رو برای سورپرایز بزارن!  

 دفتم:شهرزاد عذر داره و فعلا امکان تحویل دادنش نیست.....  

 وایم یک معرکه راه بندازیم......شهههرزاد زیهایی خاصههی داره.....  فردین ادامه داد:میخ 

 حالا نوبت ارسیمای عاشق وجودم بود!با یک آه دفتم:و الهته نگاه خاصی.....  

 دانین وجودیم تأئید کرد.....سروان نگاه فوق العاده ای داشت.....  

 به خودم تشر زدم.... دانیهههههههههههههههن....  

غره ای رفت که نادیده اش درفتم و دفتم:به قول فردین میخوایم جریان دربه دستش به دوشت  فردین چشههم

 نمیرسه رو راه بندازیم!  

حالا مرکز توجه بودم و به هیچ وجه نمیخواسههتم از دسههتش بدم....بدون وقفه ادا مه دادم:شهههرزاد فعلا  

 وایم قیمتش رو بهریم بالا....  برای هنرن مایی و خودی نشههون دادن ظاهر میشه.....میخ

 فردین حرفم رو قطع کرد و دفت:چرا ازش میزنی؟کامل بگو....  

ابروی پریسان رفت بالا.....دستی به بدن سگش کشید و دفت:جریان چیه؟نمیواسههتم ترس رو تو وجودم  

 و نهودن!  بهینه،حتی اده الان با ظاهر ارسههیما بودم.....اماچه ارسیما و چه دانین هیچکدوم ترس

 با جرئت دفتم:من از شهرزاد خوشم میاد.....  

به صورتاشون نگاه کردم.....پریسان معمولی و فردینم مثل همیشه با افسوس و اما هیراد،اخم کرد و داد زد:تو  

 غلش کردی.....  

سروان رو  علامت سوال بود که تو ذهنم ایجاد شد.....جهههههههههههان؟ به هیراد چه؟ نکنه....نکنه چشمش  

 درفته؟ ضمیر ناخوداداهم داد زد:غلش کرد!  
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 پریسههان به سههمت هیراد بردشههت و با لحن توبیخ دری دفت:هیراد تمومش کن....  

هیراد سر انداخت پایین اما من هنوزم اخم کرده بودم.....و نمیتونستم به خودم ثابت کنم که همش فیلمه!دلم  

 همکارم بشه!  نمیخواسههت یک خلافکار دلهسههته ی  

 خدایا من چم شده؟اه....  

 پری سان در حالی که کم و بیش اخم کرده بود دفت:ادامه بده.....کامل و بدون زددی!  

 دفتم:من به فردینم دفتم......قیمتی که قراره اینا بابتش بدن رو من پرداخت میکنم....  

 .....این یک ماهفقش.... اخماش بیشتر توهم رفت.....سریع ادامه دادم:اما پسش میدم

فردین دفت:وقتی تو چشههم بره و دسههت هیچ کگ بهش نرسههه قیمتش خواهناخواه میره بالا.....اونوقت  

 حتی دست دومش هم به قیمت اولش میره.....  

پریسههان با لحن جدیش رو به من د فت:من کاری نمیکنم که به ضههررم باشههه....اینکه دختره پیش تو  

 یکی دیگه برای من فرقی نداره....سهگ خور!  باشههه یا

 از عصهانیت دستای مشت شده ام رو با تمام توانم فشار میدادم.....  

 من ضهرر نمیکنم.....قیمتش هم که فکر کنم بدونی.....همچین کم نیست....  -پریسهان

 هیراد نسهتا داد زد:مامهههههههههههههان....  

فوق العاده جدیش دفت:خفه شههو هیراد....نمیخوام دیگه در این باره   پریسههان بردشههت سههمتش و با لحن

 بحثی بشنوم....  

 هیراد دندون قرچه ای کرد و رو به من دفت:نمیزارم دستت بهش برسه.....  

با اخم بهش خیره شههدم.....اخمم مال خودم بود......اصههلا یادم رفته بود ار سیمایی هم ه ست......ق سم  

 ش به سروان میخورد از ضرب دستم بی نصی  نمیموند.....  میخورم د ست

 تو دلمگفتم:خلافکار و پلیگ؟فکر کن....حتی یک درصد....  
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 هیراد عصهی از پله ها بالا رفت.....  

 فردینم بلند شد و دفت:فکر میکنم بریم بهتر باشه.....  

 بعدش هم با لحن شماتت دری رو به من دفت:بلند شو.....  

به سهمتش رفتم......با صهدای پریسهان سهر جام ایسهتادم:فردینم یدونی که حوصهه له ی این    بلند شهدم و

کارای هیراد رو ندارم......دختره رو فعلا پیشخودمون نگه میداریم.....ارسیما هم میتونه بره بهیندش یا هر چیز 

 دیگه!  

هر خودم داد زدم:دا ن ین بگ کن....ا لهخندی روی لهم اومد....یک لحظه تو ذهنم اومد:پلیگ و پلیگ؟ سهه

 مروز ب یش از حد شههه لو غش کردی.....اهه.....  

 اما هر طوری هست یک کاری میکنی که هیراد ازش صرفه نظر کنه!  -پریسان 

 کاملا دیج شده بودم.....هیراد از چی صرفه نظر کنه؟از خود سروان یا کاری رو میخواست انجام بده با کمکش؟ 

 تکون داد و دفت:فردا ش  میهینمتون....  فردین سری 

 پری سان بلند شد و همراه سگش از سالن رفت بیرون.....فردینم حرکت کرد و منم دنهالش رفتم.....  

تا ماشین رو به حرکت انداخت داد زد:ارسیما یک بار دیگه این نمایش مسخره رو ازت بهینم دور همه چیز یک 

 خش بطلان میکشم.....تمام.....  

 هرم رو به پشهتی صهندلی تکیه دادم و دفتم:امشه  رو بیخیال من شهو جان ارسیما....حوصله ندارم.....  س

داد زد:خو همی نه دی گه.....الان که دی گه تموم شهههد از الان به ب عد مهمه.....جلوی دختره با این  

 وضههعیت چلاغ بهینمت خودم زنده به دورت میکنم!  

نگفتم....مامان همیشه میگفت که تو توانایی این رو داری کهریلکگ ترین آدم رو تا مرز انفجار  خندیدم و چیزی  

 بهری!  

 چ شمام رو ب ستم و چهره ی سروان رو جلوی خودم ت صور کردم.....چ شمای 

 ! سهزش فوق العاده بود....هیچ جوره نمیتونستم منکرش بشم...تنها چیزی بود که با دقت تو صورتش دیده بودم 
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 راه رفتنش اما یک مقوله ی جدا بود!با وقار و خانومانه و بازممثل مانکن ها!  

 از فکر اینکه فردا مجهور به چه کارایی میشد شقیقه هام تیر کشید....  

 دوباره هیراد اومد تو ذهنم.....لعنتی....  

 *** 

و زنایی که خواسته یا ناخواسته  سههالن پر از جمعیت بود.....مردایی که فقش اسههم مرد رو یدک میکشههیدن 

 نقش معشوقه ی این مرد صفت های کثیف رو به عهده داشتن....  

 هر از داهی صدای خنده از یک جایی بلند میشد....  

سنگینی نگاه خیلی ها رو روی خودم حگ میکردم.....اعصابم به طرز فجیعی خراب بود....از فکر اینکه قراره چه 

 آوردم....   چیزهایی رو بهینم جوش می

فردین در حالی که چشماش از م*س*تی قرمز شده بود زد رو شونم و با خنده ی م*س*تانه ای دفت:چته  

 پسر؟ 

بهش م حل ندادم....حوصهه له اش رو نداشههتم....اونم دی گه به پرو پام نپیچید.....چه ارسیما و چه دانین نیاز  

شقم میسوزم.....یا هر چیز دیگه....بزار هر چی میخواد فکر  به تنهایی داشت....بزار فکر کنه دارم تو حسرت ع

 کنه.....  

از فکر اینکه دخترای مردم ب شن و سیله ی لهو و لع  اینا آتیش میگرفتم.....از فکر اینکه برای خوشگذرونی  

پرایز  چند شهه اشون تا حالا چند تا دختر رو به نابودی کشههوندن.....از فکر اینکه همکارم رو برای سههور

برنامه دذاشههته بودن ومعلوم نهود قراره چه کارایی رو انجام بده......وای  

 خههههههههههههههههههههههداسههههههروان....  

 ع صهی شقیقه هام رو مالیدم....نمیدون ستم چم شده.....چرا اینطوری شده بودم؟  

م رو عملی کنم....داشتن پاسور بازی  تو جمعیت دنهال مازن دشهتم....منتظر بودم که توی یک فرصهت نقشهه ا

 میکردن.....  
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 دستی روی شونم قرار درفت.....سرم رو بردردوندم تا بهینم کیه....  

تو نگاه اول یک جفت چشههم آبی جلوم قرار درفت و ل  هایی که به خنده ی اغوادرانه ای به خنده باز شده  

 بود.....  

و دسههتش رو از روی شههونم پگ زدم....دختر اما اصههلا براش  ناخوداداه اخمام تو هم رفت....بلند شههدم 

مهم نهود و با ناز و عشههوه اومد جلو و بدنش رو تماما بهم چ سهوند....د ست رو سینه ی نیمه برهنه اش دذا  

شتم و یک هلش دادم و خواستم برم که دستم رو کشید و با شدت نشوندم رو صندلی.....چشمام درد شده  

 دون اینکه فرصتی بهم بده روی پام نشست و دستش رو لای موهام به حرکت درآورد.....  بود.....ب

نفگ های داغش رو عمدا توی صورتم پخش میکرد.....خون جلوی چ شمام رو درفته بود.....با طنازی سرش رو  

 .....  جوری خم کرد که موهای بلوند و بلندش روی دردنم افتاد و با مهارت توی دوشام فوت کرد

 لرزش دستام از عصهانیت بود......درمی بدنم از آتیشی بود که سراسر وجودمرو داشت میسوزوند....  

 دختر چند باری پلک زد و سرخوشانه خندید.....مغزم فعال شد و پرتش کردمروی زمین.....  

خوا ستم فکر کنه از مهارتش تر  با تع ج  بهم خیره شهههده بود....نمی خواسههتم را حت ولش کنم.....نمی 

سیدم.....نمی خوا ستم فکر کنه تون سته با این کارای مسخره اش کنترلم رو ازم بگیره.....نمیخواستم فکر کنه  

 که اغوای رفتار اغوادرانه اش شده بودم.....نمی خوا ستم چون هیچ کدوم از اینا اتفاق نیافتاده بود....  

کردم و دنهال خودم ک شیدم..... صورتش به لهخند باز شد......کاملا   د ستش رو با شدت درفتم و بلند

 میدونستم که فکر کرده تونسته منو به چنگ بیاره....  

 نزدیک میز یکی از پسههرایی بردمش که نگاش از اول روی دختر بود و پرتش کردم جلوی پای پسره....  

 کلته ی سهرخابیش رو درفتم....  یکی از زانوهام رو روی زمین دذاشهتم و لهه ی پیراهن د

هیچ جای دستم به بدنش نخورد.....فاصلهی صورتم رو با صورتش کم کردم و از لای دندونای چفت شههده از  

 عصههابیتم غریدم:من آشههغال خور نیسههتم لیدی.....  
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 بلندش کردم و روی پای پسره دذاشتمش و نسهتا داد زدم:سگ خور.....  

جایی که نشسته بودم رفتم.....تو اون لحظه اصلا برام مهم نهود که هیچی از زبون من   با ع صابانیت به سمت

نفهمیدم......ا صلا نمیدون ستم دختره ایرانیه یا نه.....مهم این بود که ن شونده بودمش سر جاش و پیش وجدان  

 خودم را ضیبودم....  

د......تمام وجودم داد زد:قسمت اصلی برنامه  با صدای زنی که از میکروفن پخش میشد توجه ام به سِن جل  ش

 شروع شد.....  

السیدات والسادة .... الرجاء احترام الصمت .... اللیلة لدینا برنامج المثالی بالن سهة لک.....ه خانم ها و  -

 آقایان....لطفا سکوت رو رعایت کنید....ام ش  برای شما برنامه های بی نظیری ترتی  دیدیم)  

نگاه کرد که خنده ی همه ی حضههار بلند شههد....حگ میکردم دود از کلم بلند می شه.....د ست    با حالت بدی

 های م شت شده و دندون های ساییده شده روی همم،هم تغیری توی شدت عصهانیتم نداشت!  

رانه  نحن نعلم أن کل واحد منکم ینتظرون بفارغ الصهههر الجزء الرئیسههی ...ه میدونیم که همتون بی صه -

 منتظر قسمت اصلی برنامه هستید...) صدای فردین بود که تو دوشم زمزمه کرد:بی خیالی طی کن....  

 .  …چرخیدم سههمتش و نگاش کردم....مغموم....حرصههی....عصهههانی .....پر از نفرت 

   قه قه ای زد.....میدون ستم م*س*ته....اما میدون ستم حوا سش ه ست که داره چیکار میکنه.....

 هذه اللیلة کان لدیک برنامج جید جدا...هام ش  براتون برنامه های خیلی خوبی داریم...)  -زن 

یک لهخند زد و موهاش رو پشههت دوشههاش فرسههتاد و ادامه داد: الهدایا وغیرذلک الکثیر....ه و هدیه های  

 بسیار بهتر)...  

رنامج الممتاز... وا حد ... اثنین .... ثلا ثة ... ه  چشماش رو باریک کرد و دفت: أدعو کل واحد منکم فی هذا اله

 همتون رو به این برنا مه ی عالی دعوت میکنم...یک...دو....سه)  

 نف سم حهگ شد و تمام بدنم چ شم شد تا بهینم قراره کی از اون در لعنتی بیاد رو سِن.....  
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   أدعو راقصة دینا خهراء ...ه دعوت میکنم از رقاص متهحر مون)...-

ضههر بان قلهم ر فت بالا....من مرد از چیزی که قرار بود بشههنوم یا بهینم میترسیدم....منی که از هیچی  

 نمیترسیدم الان فقش به خاطر یک زن ترس کل وجودم رو برداشته.....  

منظورم به  یک زن؟!نه....نه نه.....یک زن نه همه ی این دخترا.....نه من فقش منظورم یکیشون نهود.....نه 

 همشون بود.....  

در تا شو باز شد ودختری با ناز و ادا و ع شوه های م صنوعیش خرامان خرامان وارد شد..... همون لحظه چشمام  

رو به شدت بستم.....نمی خواستم چیزی بهینم.....نمیخواسهتم بدن دختری رو بهینم که شهاید هموطنم بود....که  

ثل مادرم و مثل خواهر نداشهته ام ازشهون مراقهت کنم.....نمیخواسههتم  قسهم خورده بودم مثل ناموسهم،م

 خیره بشههم....کاش ایرانی نهاشههه...اونموقع برام مهم نیست....بزار هر غلطی میخواد بکنه.....  

اما خوبیش اینجا بود که نفگ حهگ شههده ام رو به صههورت فوت فرسههتادم بیرون....خ یالم جمع شهههده 

...این خ یال جمعی با بت یک جمع بود؟!نهود؟!من که میدونسههتم دسههته جمعی نمیان  بود..

 بر*ق*صههن....شههایدمیومدن.....مهم اینه که نگران همه بودم.....همه؟!  

 سعی کردم ذهنم رو منحرف کنم.....فعلا حوصله ی تنها چیزی رو که نداشتم فکرای خودم بود!  

دختر ر*ق*ص مضهخرف ترش رو برای مضخرفترین مردهای عالم  یک آهنگ مضهخرف شهروع شهد و 

 شروع کرد!  

 فردین بلند شد و رو به روم ایستاد و دفت:پاشو....  

 بدون هیچ حرفی بلند شدم و دنهالش رفتم....  

به طرف اون در لعنتی قدم برداشههت....اخم هام رفت توی هم....دسههتش رو درفتم و مجهور به ای ستادنش  

 با همون اخم های درهم دفتم:داریم کجا میریم؟ کردم و 

 اونم اخم کرد و دفت:زر نزن و بیا دنهالم....  

 دستش رو با شدت از دستم آزاد کرد و حرکت کرد و منم با استیصال دنهالش رفتم.....  
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ن رو سههمت  از اون در وارد شهههدیم به یک محوطه ای م ثل راهروی ه تل که پر از ا تاق بود....نگار تا نگاهو 

 خودش دید دو ید طرفمون و دفت:اتفاقی افتاده فردین؟ فردین دفت:نه....این دختره شهرزاد.....  

 خوب؟  -نگار 

 کدوم اتاقه؟  -فردین

 رو به فردین نسهتا داد زدم:چی کار میکنی؟  

 بدون توجه به من رو به نگار دفت:ارسیما رو بهر پیشش....  

 ..  شماتت بار و با حرص دفتم:فردین..

اما اون بی توجه به من به سمت خروجی در حرکت کرد....بدون توجه به قیافه ی بهت زده ی نگار دنهال فردین 

 رفتم و صداش زدم:فردین....فردین.....فردین با توام....وایسا.....  

   به سههرعت چرخید سههمتم و با نگاهی به سههاعتش دفت:الان یک ربع به دهه.....تا ده وقت داری....

 بعدش هم به سرعت خارج شد.....ع صهی برد شتم و به نگار نگاه کردم که با تعج  خیره شده بود بهم.....  

 با اخم های درهمم دفتم:کدوم اتاقه؟  

نگار که انگار به خودش اومده باشههه دسههتش رو به سههمت راهرو دراز کرد و دفت:سههمت چپ دومین  

..بهشههون بگو بیان بیرون....تازه تو اتاقش بودم.....نمی خواست لهاسی که  اتاق.....آرایشههگرا تو اتاقشههن..

 بهش دادیم بپوشم....با یک تهدید جانانه درست شد.....فکر نکنم الان زیاد رو به راه باشه.....  

بدون توجه به خنده ی مثلا مرموزش سههریع به اون سههمت رفتم.....مگه چه لهاسههی بهش داده  

کرده بودن؟عجله ام همش برای مأموریتمه دیگه؟!معلومه که آره....چرا قلهم اینطوری   بودن؟تهدیدش 

 میزد؟پشهت در اتاقش نفگ عمیقی کشیدم و سریع در رو بدون در زدن باز کردم.....  

 رائیکا/شهرزاد  

 به چهره ی خودم تو آینه خیره شدم....  
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.....این رژ ل  سرخ واین رژدونه ی جیگری که ماهرانه  این چشم های سهزم تو حصار آرایش بی نقص خلیجی

روی دونه هام رد دذاشهته بود....این موهای طلایی و براق که شلاقی شده بودن.....هیچکدوم هیچ ح سی بهم  

نمیداد غیر تنفر....غیر کینه.....غیر حگ انتقام....شههده بودم آدم آهنی....یک آدم آهنی ای که دلش درفته  

داشههت خفه میشههد از چیزایی که شههنیده بود و نمیخواسههت دم بزنه.....که مرگ رو به کارایی که  بود....که

 وظیفه اش بود انجام بده ترجیح میداد....  

حتی دلم ا شک میخوا ست که نهود.....که خیلی سال پیش توی اون جوب پر از آب چشههمه ی اشههکم یخ زده  

ام انقدر سهخت بود.....چقدر سهخت بود که خودمم از اول میدونسهتم چیز   بود....چقدر سههخت بود که وظیفه

 خوبی تو این مأموریت انتظارم رو نمیکشه.....  

آرای شگر اومد جلوی آینه.....خ سته شده بودم از د ست شون....کلافه ام کرده بودن از عصر تا حالا.....چونه ام 

لهم ک شید و عق  تر رفت و بهم خیره شد.....دوباره اومد  رو درفت تو دستش و از برق ل  توی دستش روی 

 جلو و با مداد نقره ایش به جون چشمام افتاد....  

 وقتی عق  کشههید قسههم خوردم یک بار دیگه بخواد بیاد جلو دیگه سههاکت نمیشینم.....اه...  

 دلههی بردشت....  به عربی یک چیزی به همکارش دفت که دختره رفت سههمت کمد و با یک دست لهاس 

 به دسهتور اون زن از کاور بازش کرد و به سهمت من درفت.....من اما با دیدن لهاس نفسم حهگ شد....  

من باید این رو میپوشههیدم؟نه...نه....وای نه.....آب دهنم رو هم نمیتونسههتمقورت بدم....ا صلا آب دهنی ندا  

 شده بود.....  شتم که بخوام قورتش بدم.....دهنم خ شک خشک 

ل هاس بهم دهن کجی میکرد....زی هایی خیره کن نده اش بهم پوزخ ند میزد.....سههنگ دوزی های فوق  

العاده اش و تا خورددی های روی سههینه اش.....کوتاهیش تا و سش رون و دنهاله ای که از کمر بهش و صل  

 ه ات رو برای نمایش دادن آماده کن!  شده بود به چهره ی بهت زده ام میخندید و میگفت:پاهای کشههید

 با فشههاری که زن به کمرم وارد کرد به طرفش بردشههتم و زمزمه کنان دفتم:من این رو نمیپوشم....  

 زن اخهم کرد و با فارسی دست و پاشکسته ای دفت:سریع....  
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 داد زدم:من این رو نمیپوشم....  

 رد.... زن به سمت در حمام هلم داد و به ساعتش اشاره ک 

 داد زدم:من این رو نمیپوشم عوضی....من نمی پوشمش.....  

 یکدفعه در باز شههد و نگار با عصهههانیت اومد تو اتاق و دفت:چه خهرتونه کل اینجا رو دذاشتید رو سرتون؟  

 داد زدم:بر ید هر غلطی دلتون میخواد بکن ید....من این تی که پار چه رو نمیپوشم....  

د و دفت:مگه دسههت توه؟تا ندادمت دسههت یکی دو تا از جنتلمن های عربخودت با زبون  نگار پوزخندی ز

 خوش بپوشش!  

بعدشم با خنده ی کریهی از اتاق خارج شد.....زن با یک پوزخند لهاس رو بهدستم داد و خودش رو صندلی  

 نشست....  

چشههمم جمع شد....اما سریع خشک  خدا لعنتتون کنه.....خدا الهی....نمیدونسههتم چی بگم....اشههک تو 

شد.....سرم رو تکون دادم و به سرعت به سمت حمام رفتم و مشتام رو چند بار به سرامیک های سرد و آبی  

 حمام کوبوندم.....  

 داد زدم:ازتون متنههههههههفرم.....  

.دلم آرامش میخواست دلم دریه میخواسههت....دلم میخواسههت راه نفسههم با قطره های اشههکم باز بشه.....

که نداشتم....دلم میخواست حرفایی که شنیده بودم رو نشههنیده بودم!دلم میخواسههت یادم بره بهم دفتن باید  

برای مردای یک ک شور غری  دلهری کنم.....یادم بره بهم دفتن قراره نقش یک تیکه دو شت رو بازی کنم و  

یخوا ست یادم بره بهم دفتن باید کاری کنم که قیتم بره بالا.....دلم نزارم آقا دربهه د ستش بهم بر سه......دلم م

میخوا ست یادم بره که ارز شم رو برابر کرده بودن با یک تیکه جنگ....وسیله....اثهات.....عروسک یا هر کوفت 

 دیگه......دلم میخواسههت یادم بره که باید همه رو تشههنه بهرم ل  چشههمه و بردردونم....  
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میخوا ست بلند ب شم و بهینم تو رختخوابمم و بابا بالا سرم داره موهام رو نوازش میکنه......دلم میخواست دلم 

 هنوز شیش سالم بود!  

چند تا نفگ عمیق کشیدم و بدون اینکه بخوام به لهاس نگاه کنم لهاسای خودم رو درآوردم و زود  

شدم که با بادی که به رون ها و پشههت زانوم خورد فهمیدم  پوشیدمش......سریع در حمام رو باز کردم و خارج 

 که دارم خودم رو به حراج چشم های تشنه ی بیرون در این اتاق میزارم.....  

 زن بلند شد و خواست چیزی بگه که در به شدت باز شد و کسی وارد شد کهنفسم رو تو سینه ام حهگ کرد..... 

شههک سههردرد هم اوضههاعم رو بدتر میکرد....از درون داشتم  حالم خوب نهود....نگاه پر از تعج  و 

میسوختم....دوست داشتم سر و صدا کنم....دوست داشههتم دعوا راه بندازم.....دوسههت داشههتم اینجا رو به  

آتیش بکشههم....من نمیخواستم این لهاس رو بپوشم اما چه فایده داره جیغ و داد؟چه فایده داره دعوا و لج  

 وقتی که میدونی فوقش چند تا غول چماق میان و به زور لهاس رو تنت میکنن؟  بازی 

ضربان قلهم عادی نهود....اصلا عادی نهود.....سردرد سریع سرش رو به طرف زن ها بردردوند و با اشاره به در  

 داد زد:بیهههههههههههرون....  

فیدش کاملا قرمز شههده بود....زن ها  از دادش سیخ شدم.....رگ های دردنش متورم شده بود و پو ست س

 ایسههتادن و خواسههتن چیزی بگن که با همون صدای فوق العاده خشنش ادامه داد:نگار منتظرتونه.....  

زن ها سریع از در زدن بیرون... سردرد سریع در رو بهم کوبید و به طرف من اومد.....داشتم خفه میشدم.....این 

 چش شده بود؟  

بهم نزدیک میشد یک قدم میرفتم عق ....سعی میکردم با اون حریر جلوی برهنگی پاهام رو    با هر قدمی که

 بگیرم اما فایده نداشت.....  

 خوردم به یک چیز سههفت....سههریع سههر بردردوندم و کمد رو پشههت خودم دیدم....  

رمش.....با چشمای سهز آبیش  سههردرد ا ما همینطور نزد یک میشهههد.... با اون صههورت قرمز و رگ هایمتو 

 که غرق شده بود تو رده های خونی....  
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 هر قدم که نزدیک میشد نفسم بیشتر میگرفت....انقدر اومد جلو تا فاصله اش رو با من سانتی متری کرد....  

تو چشههمام خیره شههد و انگار دنهال چیزی باشههه داشههت به دقت نگاه میکرد....مردمک چشماش چپ به  

 ت و راست به چپ حرکت میکرد.....  راس

دسهه تاش روی بازو های عر یانم قرار در فت.....داغ کردم....نم یدونسههتم چشههه....چرا از زمین و آسههمون  

 داره برای من میهاره؟چرا دلیل این کاراش رو نمیگه؟  

 وووووووووی؟  فاصهله ی سهرش داشهت با سهرم کم میشهد که داد زدم:چی میخوای از جون من؟هوووو

 بالاخره هوووووووووووی برای دختری مثل شهرزاد کلمه ی بدی نهود!  

 مهم نهود سردرده....مهم نهود همکاره....الان مهم این بود که بدونم داره چکار میکنه....دلیلش چیه....  

گه داشههت پیشونیش رو چسهوند به پیشونیم....تا خواستم سرم رو تکون بدم دستاش رو دو طرف صههورتم ن

و آروم زمزمه کرد:خوب دوش بده....وقتم زیاد نیست.....این تنها کاریه که برای مراقهت ازت میتونم انجام  

 بدم.....  

 راه نف سم باز شد.....خیالم راحت شده بود.....حالا دیگه سراپا دوش شده بودم....  

 همه میدونن الان من مثلا عاشق و دلهاخته ی توام....  - سردرد

 کلمه ی مثلا تاکید کرد.....   روی

حواسههت به کارات باشههه....تو نمیدونی که دوسههت دارم....عادی رفتارکن...الان بترس.....انقدر یخ  -

نهاش.....انقدر صورتت خشک نهاشه.....ترس رو بندازه تو چشههمات.....الانم مثل همیشههه دارن کنترلمون  

 و بکنم....  میکنن....خوب باهام راه بیا تا کارم ر

چ شمای دربه ایش از اون فا صله ی کم دوخته شد تو چ شمام.....چند ثانیه فقش بهم خیره شد و بعد آروم  

 دفت:بهم اعتماد کن.....  

 د ستاش دور کمرم حلقه شد و منو ک شوند تو ب*غ*لش و آروم دفت:تقلا کن تا وقتی که بهت میگم.....  
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ش......تقلا؟تو نقش شههرزاد؟ا صلا نیاز به شهرزاد نهود.....رائیکا هم شهروع کردم به تکون خوردن تو ب*غ*ل 

 همین کار رو میکرد....  

هر کاری کردم حصار دستاش دورم تنگ تر شد.....درمای بدنش داشت بدنم رو آتیش میزد.....میتون ستم  

کنم....درمای دردنش  درمی پاهاش رو حتی از روی لها سش هم به روی پاهام که تو حصههار پاهاش بود حگ 

که روی کتفای ل*خ*تم قرار درفته بود داشت پوستم رو میسوزوند....چه احتیاجی به شهرزاد بود وقتی رائیکا  

داشت تو این ب*غ*ل درم آتهههههههههههههههیش میگرفت؟ دسهتش رو کشهید لای موهام و به سهمت بالا 

 موهام قرار درفته بود..... چنگشهون زد و صهورتش رو دم دوشم برد.....صورتش زیر 

هر کی میدید مطمئن میشههد داره دوش یا دردن منو می *و*سههه اما هیچکی نمیفهم ید که نفگ های داغش 

داره تو دوشههم پخش میشهههه......هیچکی نمیفهمید داره با من چکار میکنه......هیچکی درک نمیکرد اون  

 ههههها بود.....  ب*غ*ل چهخواسته و چه ناخواسته پر از درمههه

 دم دوشم زمزمه کرد:آروم باش دختر.....  

نفگ نفگ میزدم.....دیگه نا ندا شتم.....ریتم و آهنگ صداش که زمزمه دونه بود داشت دیوونه ام میکرد.....این 

لهاس لعنتی که هیچی نهود داشت دیوونه ام میکرد.....من داشتم تو این ب*غ*ل دههههههههههرم دیوونه  

 ...من تو این ب*غ*ل درم دیوونه و آروم شدم.....  میشدم..

دیگه نمیخواسهتم تحمل کنم....دیگه نمی خواسهتم تو اون ب*غ*ل درم باقی بمونم.....دیگه نمیخواستم داغ  

 باشم......نمی خهههههههههههههواستم....  

 دستم رو رو سینه اش دذاشتم و به عق  فشارش دادم..... 

 دم....  هلش ندادم فقش فشارش دا

سههرش رو آروم از زیر موهام آورد بیرون و جلوم ایسههتاد....با اسههتیصههال تو صورتش خیره شدم و با  

 زاری دفتم:من نمی خوام این لهاس رو بپوشم.....یک کاری کن.....  
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دیوار  مهم نهود که داشههتم خواهش میکردم.....مهم نهود اده تو حالت عادی بودیم این یعنی شههکسههتن اون 

نفوذ نا پذیر.....الان من تو شههرایش عادی نهودم....من الان همون دختر شیش ساله ای بودم که آرزو میکردم  

کاش بابام بود تا منو از دسهههت اون آدم بدا ن جات بده.....من الان فقش یک دختر بودم.....یک دختر که با  

هش تک یه ک نه....الان به هیچکی غیر از سههردرد  تمام نفوذناپذیریش بعضی وقتا دلش یک شونه میخوادکه ب 

 نمی تونسههتم اعت مادکنم..... 

دستاش رو مشت کرد و همینطور که چونه اش چسهیده بود به سینه اش از لایدندوناش دفت:نمیزارم  

 بپوشیش....  

 و رفت.....  

اقتدارش از ذهنم نر فت....ر فت ا ما دی  رفت اما درمای آ*غ*و*شش از ذهنم نرفت.....رفت اما صدای پر از  

گه من نمی ترسهه یدم.....از این ل هاس نمیترسیدم.....میدونستم نمیزاره......میخواستم تو این جهنم دلم رو به  

 صدای محکم و عصهانیش خوش کنم.....که نترسم....  

آدم عوضی کثیف....مثل همون   آره ترسههیده بودم.....از تو چشههم بودن.....از خودنمایی برای یک مشههت

 شهی که یتیم شده بودم ترسیده بودم.....  

یکدفعه صدای داد سکوت فضا رو شکست:نکن فردیههههههههههههن.....با من اینکار رو نکن......نمیزارم با این 

م......نزار حگ  لهاس بیرون بیاد....نزار که با این لهاس بیرون بیاد.....نزار بشههکنم داداش......نزار خرد بشهه 

کنم به درد لای جرز دیوارم نمیخورم....داداش نزار دیوونه بشهم از بی عرضهگیم.....نزار بهینم عشقم با اون  

 لهاس داره جلوی اون مردتیکه هایی که اون بیرون نشستن جولان میده...  

 دویدم و دوشم رو چسهوندم به در.....  

ونی مرد دوسههت داره تکیه داه باشه.....دوست داره یکی بهش  دِ لامصهه  تو خودت مردی....مید-سههردرد 

 پناه بیاره....  

 عشههقم بهم پناه اورده فردین....من رو نشههکن.....نزار با اون لهاس ب یاد رو سنِ.....  
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سکوت برقرار شد.....چرخیدم و همون پشت در نشستم و سرم رو روی زانومدذاشتم....خدایا خواهش  

 ش میکنم کمکمون کن.....  میکنم.....خواه 

صههدای فردین چشههمای بسههته ام رو به شههدت باز کرد:بهت دفتم نکن ارسیما....دفتم تا این عشق مثل  

خوره به جونت نیوفتاده از ریشه ی تازه جوونه زده اش بسوزونش.....بهت دفتم بسوزونش مگه نه  

 میسوزونتت.....  

میهینی؟این که دذشت اما خوب دوش کن.....عادت نکن بهش  دوش ندادی و وضع حالات هم این شده....

ارسههیما....بالاخره که چی؟میدونی که برات نمیمونه و تو هم نمیتونی به پاش بمونی....لهاس چیزی نیسههت اما  

 کارش فرق داره.....کارش خیلی بزردتر از این حرفاست....بفهم نفهم.....بفهم....  

 لهاس دیگه بهش بده....   ساکت شد و ادامه داد:نگار یک

دوباره ادامه داد:این آخرین کاریه که من برات میکنم....دیگه دور من رو خش بکش که تا همین جاش هم  

زیاده روی کردم.....نمی خواسهتم دوباره داسهتان داداشهم تکرار بشهه.....میخواسهتم نزارم تو حسهرتش  

 دور منو خش بکش.....حالا هم بیا برو بیرون.....   بسهوزی.....اما میهینم اینطوری بدتره.....دیگه

نمیدونستم چکار کنم.....بخندم؟مگه این وضعیت خنده هم داشت؟ خدایا شکرت....شکرت....خدایا  

 ممنونم ازت....  

در اتاق باز شد و یکی از همون آرای شگرا وارد شد و به طرف کمد رفت و یک لهاس طوسی خاکی برام  

 درآورد...  

ماکسههی بود و مدل ماهی.....دکلته بود و سههنگدوزی شههده بود رو سههینههاش..... با این که خیلی خوب  

 نهود ا ما مزیتش این بود دی گه پا هام معلومنهود....دیگه نهاید انتظار داشته باشم که برام چادر هم بیارن!  

 لهاس رو درفتم و به طرف حمام رفتم تا لهاسم رو عوض کنم....  

 *** 

نگار دستش رو پشت کمرم رو دذاشت و دفت:نوبت توِ....تمرینایی که باهم کردیم یادت نره.....امشههه  خیلی  

 مه مه.....ن گاه اول یک چیز دی گه است....باید درست و حسابی به چشم بیای....مفهومه....  
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بود اما به شدت درمم بود....عرق کرده    چشم ازش درفتم.....نفسم حهگ شده بود.....با اینکه بالاتنه ی لهاسم باز

 بودم.....دا شتم خفه می شدم.....حالم رو با هر جور کلمه ای میتونستی توصیف کنی مگر هم خانواده ی خوب!  

صههدای زنی که با هیجان به عربی داشههت چیزهایی رو میگفت به دوش میرسید.....انگار که داشت چشم های  

 رایز آماده و حریص میکرد...  همه رو برای دیدن این سورپ

صدای د ست زدن بلند شد..... ضربان قلهم به شدت بالا رفته بود.....حگ میکردم قلهم داره از سینم میپره  

 بیرون....  

 نگار نقاب نقره کاری شده رو به سمتم درفت و دفت:برو.....  

خفت له میشههدم....حتی یک ثانیه تو کل  دسههتم میلرز ید.....داشههتم میمردم......داشههتم زیر بار اون همه 

 روزای زنددیم فکر نمیکردم مجهور به انجام این کار بشم....  

اشکی نهود.....چشمه ی اشکی نهود.....بغضی بود سراسر نفرت....چشمایی بود منتظر انتقام....و پشهت همه ی  

....چون میدونسههت که یک زلزله ی  اینا یک دختر که با چنگ و دندون مواظ  دیوار نفوذناپذیر وجودش بود.

 مخربدرراهه.....  

نگار عصهی هلم داد و منم نقاب رو رو صورتم دذاشتم و اون در لعنتی جلوی روم باز شههد...دذاشههتم  

شهههرزاد بشههکنه.....دذاشههتم شهههرزاد پسههت بشه.....دذاشتم شهرزاد تو جلد و قال  رائیکا خودشو  

 بسوزونه.....  

 زاشتم شهرزاد رائیکا رو بشکنه.....نمیزاش ه ه ه ه ه ه ه هتم و از این نزاشتنم مطمئن نهودم.....  اما نمی 

 هوای سالن لرزه به اندامم انداخت.....  

چشمام رو بستم و باز کردم.....نفسم بالا نمیومد.....زیر اون همه نگاه ه*ر*زه و کثیف.....زیر اون همه دندون  

 ه کثیفی.....  تیز شده.....زیر اون هم 

 خدایا دارم خفه میشم....کمکم کن....  
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صههدای نگار پیچید تو ذهنم......تو خودت روی یک خش راسههت راه میری و این خیلی خوبه.....فقش یکمی 

 ناز و عشوه قاطی اش کن.....تو خیلی خشکی دختر.....  

 ناز و عشوه؟!برای کی؟!برای چی؟!  

 ....  صدای آهنگ تو سالن پخش شد

وانا اقدر اح  من تانی ..دانا من وقت للتانی بنادیک لو انسی قلهی انا فاکر..دا فی الاول وفی  

 الاخر انا لیک  

توی راهی که برام باز شده بود قدم برداشتم و تمامی نگاه ها رو به جونم تحملکردم....دم نزدم که شهههرزاد  

 ...فقش با چشمای غمگینم توی همون راه،راه میرفتم.....  داره میشههک نه.....دم نزدم.....هیچ کارینکردم..

صههدای ویولون آهنگ رو اعصههابم بود.....نگاه ه*ر*زه ی مردا روی بدنم رواعصابم بود....این موقعیت دندم 

 رو اعصابم بود.....  

.لو انسی قلهی انا  وانا اقدر اح  من تانی دانا من وقت للتانی بنادیک وانت الی مش سامع وکل الدنیا سمعانی .

 فاکر دا فی الاول وفی الاخر انالیک وبقولها من الاخر یاریتک تهقی علشانی  

 جمعیت ر*ق*صنده اومد وسش سالن و مردی جلوی راهم قرار درفت....  

این یکی توصیه ی نگار واقعا تو دوشم مونده بود:از دستشون فرار کن!نزار حتی فرصت حرف زدن با تو رو  

 ...یک راست برو سمت بار......  داشته باشن.. 

 حهیت ایامی بیک وبعیشها لیک ولاا عمری حهیت مین قهلیک  

 ط  انسی لیه وانا قد ایه کلمت نفسی علیک.انا لیک  

چ شمم فقش به بار بود.....به جایی که مردای زیادی با لهخند کریه ا شون خیره بهم بودن که شاید خودم  

 بینشون یکی رو انتخاب کنم! 
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یشها لیک..وانا قد ایه ..ولا عمری حهیت معاک یاحهیهی نسیتنی حاجات جوایا تعهتنی  وبع

وسنین قهلک مخصماها معاک دلوقتی صالحتنی مالیش غیرک انت فی الدنیا ومفیش فی حیاتی  

 ناس تانیه وازای ودی برضه تیجی منی مافکرش فی هواک ثانیه  

ود و سرش رو به ستون تک یه داده بود و چشهه ماش  چشمم رفت سمت مردی که یک پاش رو به ستون زده ب

رو بسهه ته بود.....مردی که درم و آرومم کرده بود.....مردی که دیوونه ام کرده بود.....مردی که چشههمای  

سهههز آبیش رو ازممحروم کرده بود.....خدایا من چم شده بود؟ بعید او جنهی وانا فکراک ولو انت فین انا  

 مع مین یاحهیهی بقلهی معاک  شیفاک وانا لو 

صدای غمگین خواننده داشت داغونم میکرد.....این چشمای بسته و رگ دردن متورم شههده.....این اخم های 

 درهم و ناراحتی هویدا از صههورتش.....کلافه بودم....درمم بود......چرا آهنگ اینطوریه؟  

قهلیک ط  انسی لیه وانا قد ایه کلمت نفسی  حهیت ایامی بیک وبعیشها لیک ولا عمری حهیت مین  

علیک انا لیک حهیت ایامی بیک وبعیشها لیک ولا عمری حهیت مین قهلیک ط  انسی لیه وانا قد  

 ایه کلمت نفسی علیک انا لیک  

آهنگ شاد شد و چشماش باز شد و رو من توقف کرد.....قرمز شد و بالاخره این چشمه ی اشک لعنتی  

 هفده سال جوشید....اشک پرده ی چشمام شده بود.....  جوشید.....بعد از 

پاش رو با قدرت به دیوار کوبید و بردشت و به سمت ستون چرخید و پشت به من سرش رو به ستون تکیه  

 داد....  

اشههکم ریخت....این لعنتی ریخت.....این آب و نمک ریخت و داغ دلم رو تازه کرد.....ریخت و نمک شد رو  

 د به جونم....  زخمم و آتیش ش

 سرعت قدم هام رو زیاد کردم و به اون سمت رفتم....مهرناز از بالا با چ شم ودستش بهم دستور میداد.....  

 قسمت سخت ماجرا داشت میرسید.....  
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اشهه کام ا ما تمومی نداشهههت.....این ن قاب چ قدر تو این موقع یت به دردمیخورد.....خدایا شهههرزاد  

 .....نزار رائیکا هم بشههکنه.....نزار خدا.....نزار....  شههکسههت 

به سههمت یکی از مردای توی بار رفتم و دسههتم رو نوازش دونه رو دونه اش دذاشتم.....دست سردم  

 رو.....دست بی احساسم رو که مثل یک تیکه چوب بود....  

 آهنگ دوباره پلی شده بود....  

از زیر دسههتم دور خودم چرخیدم و ازش دور شدم و بی توجه به چهره   آروم روی دونه اش کشههیدم و خودم

ی متعجهش و خندونش به سمت مسئول بار رفتم و یک دیلاس رو به طور نمایشههی تو دسههتم درفتم و هی 

 نزدیک لهم میکردم و بدون اینکه به مایع تهوع آور داخلش ل  بزنم باهاش بازی میکردم....  

.....دارم خ فه میشههم....چرا این کاب*و*س لعنتی تموم نمیشه؟چرا بیدار نمیشم؟مگه یک  خدا یا دارم میمیرم

خواب چقدر ادامه دار و م*س*تمره؟ یک مرد با عهای سهفید و لهخند کریه با چشهمایی که سهرخ سهرخ بود 

 داشهت نگاهم میکرد....  

و از کنارش دور شدم اما چیزی که  تا نزدیکم شههد ش*ر*ا*ب رو باحالت نمایش جلوی پاش خالی کردم 

 دیدم ضربان قلهم رو صفر کرد......  

 فردین سههردرد رو درفته بود و مانع از این میشههد که به طرفم بیاد.....تقلاهای سردرد فایده نداشت.....  

بیشتر    داشههت حرف میزد اما صههدای این زن لعنتی هیچ امیدی به شههنیدن بهمنمیداد......از تقلاهاش بغضم

 شد و چشمه ی اشکم جوشان تر.....  

 لعنتی بعد از هفده سههال که کار نکرده بود نمیخواسههت خشههک بشههه ..... 

 لعنتی.... لعنتههههههههههههههی ....  

دستی رو شونم قرار درفت..... سریع بردشتم و با صورت پر موی یک مرد رو به رو شدم و تا خوا ستم عق  بک  

 دور کمرم قرار درفت و من رو به عق  کشید.....  شم د ستی 

 دانین/ارسیما  
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 دسههت فردین رو که شههونه هام رو درفته بود پگ زدم و دفتم:باشههه جایی نمیرم....باشه ولم کن....اه....  

 فردین زیر ل  دفت:اه و زهرمار.....  

.اما از چیزی که دیدم ابروهام بی شتر تو هم نگاهم دو باره چرخید سههمتش.....ناخوداداه....بدون هیچ کنترلی...

دره خورد....ناخونام توی دو شت د ستم فرو رفته بود....دوست داشتم بکشمش....مردک عوضی الاغ..... به چه  

اجازه ای دسههتش رو دور کمر سههروان حلقه کرده بود؟اینهمه دختر چرا سههروان؟نه نه...چشههماش تماما  

حرکت میکرد.....مطمئن بودم میتون ستم چ شم های ه*ر*زه و کثیفش رو از کا سه   روی بالاتنه ی سههروان

اش دربیارم.....میتون ستم همه ی این چشما رو کور کنم....من الان توانایی هر کاری رو داشتم.....چون م  

داره بخار   سئولیت دا شتم..... سروان رو د ست من سپرده بودن.....م سئولیت؟!فقشهمین؟!حگ میکردم از کلم

 بلند میشه......  

 سههرش به سههرعت چرخید سههمتم و چشههمای مثل زمردش دوخته شههد بهچشمام.....  

 تو چته دانین؟!چشههم های مثل زمرد؟!کی این شهه  لعنتی تموم میشههه؟چرا دوباره دارم داغ میشم؟!  

عیتی که داشههتن دور خودشههون  فضای پر از دود بار....صدای مسخره و جیغ جیغوی زن خواننده.....جم

میچرخ یدن.....دسهه تای هیراد لعنتی دور کمر سههروان....حگ اینکه الان هیراد چه حسههی داره.....که داره  

حگ میکنه تموم چیزایی رو که من حگ کرده بودم.....داغی بدنش.....لاله ی دو شش....اندام فوق العاده  

 ههههههههن .... نکن اینکار رو با خودت....  اش....چشمای سهزش..... دانیههههههه 

 داشت میهردش سمت جمعیت ر*ق*صنده......سروان میخ شده بود.....بازم مغرور و خشک بود.....  

 ا ما من مغرور نهودنش رو د یده بودم.....شههن یده بودم.....وقتی ک مک میخواست....همه جوره اش.....  

راد رو ندا شتم.....تحمل دیدن موقعیت سروان رو نداشتم.....عصهی سرم سرم رو تکون دادم.....تحمل دیدن هی 

 رو چرخوندم و نگاهم رفت سمت مازن که م*س*ت و پاتیل داشت از بار خارج میشد.....  

این خوب بود.....خوب؟تو این موقعیت که درفتاریشیم خوب هم معنی میده؟ تا از در زد بیرون عصهههی به  

.عصهه هانیتم دو برابر بود....عصهانیت ارسیمای عاشق! یک طرف و دانین مسئول! یک  سهه مت بار رفتم.....
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طرف..... نمی خواسههتم به اون علامت تعج  های لعنتی که پشههت بند موصههوف هاماومده بود و شده بود  

 صفت برای شخ صیتام! فکر کنم....الان من یک سردرد بودم.....سریع از بار زدم بیرون.....  

زن با خنده تکیه داده بود به دیوار و ناهمسهان قدم برمیداشهت.....سهریع به طرفش دویدم و یقش رو درفتم ما

 و به عربی کنار دوشههش زمزمه کردم: حیث لا تحصل الفتیات تسلیمها؟هدخترا رو از کجا تحویل میگیری؟)  

میزد معده اش پر شده از   خندید و سکسه کرد....م*س*ت م*س*ت بود....بوی دهنش از صد فرسخی داد

 ا*ل*ک*ل.....  

 عصهی داد زدم:ها؟  

 با خنده دفت: المکان المعتاد...هجای همیشگی....) از لای دندونام دفتم:ماکو؟هکجا؟) 

سکسکه کرد و دفت:خور دبی....هخور دبیهیک ورودی آب دریا به خشکی)) سهر تکون دادم....حدس  

و پرتش کردم زمین.....انقدر م*س*ت بود که یادش نمیموند که چیزی میزدم....یقه اش رو یکم کشهوندم بالا 

لو داده.....انقدری م*س*ت بود که اصههلا یادش نمونه با من حرف زده چه برسههه به اینکه یادش بمونه من 

 باهاش عربی حرف زدم!  

..همه سرشون درم خوش  خوب بود....خوب که نه عالی بود....نگاهی به در بار انداختم.....هیچ خهری نهود...

 دذرونیشون بود!  

پوزخندی زدم و پشههت به در بار ایسههتادم و سههرم رو تو یقه ام کردم.....آرومزمزمه کردم:از فردین به  

 شاهین....خور دبی منطقه ی خوبیه برای دردش دستهجمعی.....یک روز قرار بزارید بریم دردش.....  

 طول بکشههه....باید کارامون رو سههریع انجامبدیم.....به سروان نیاز دارم....  نهاید بزاریم این مأموریت زیاد 

 سروان؟وای نه.....  

سههریع به طرف بار رفتم و وارد شهههدم....هنوز تو ب*غ*ل هیراد لعنتی بود.....هنوز تو ب*غ*لش  

به روی من قرار  بود.....هیراد از کمر درفتش و بل ندش کرد و دور خودش چرخوند......سهروان رو  

درفت....چشهماش زیر اون نقاب خیره شد به چشمام...یک لحظه یادم رفت چطور نفگ میکشن.....خدایا این  
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چه چشماییه؟چی میخواست از جون من؟من در برابرش مسئولم......من مسئولم....لعنت به مسئولیتم....من به  

 م؟  این چشما،به این دختر مسئولم.....من چکار میتونستم بکن

 سریع سر چرخوندم تا فردین رو پیدا کنم....کجا بود؟  

رفتم طرف زنی که میدون ستم فار سی رو د ست و پا شک سته بلده....تا دید به سمتش میرم لهخند  

زد.....نمیتون ستم تو این همه کثیفی حتی یک لهخند ساده رو سههاده بهینم....اینم منظور دار بود؟! اینجا هیچ  

 ههت سههاده باشه.....  چیزی نمیتونس

 با اخم پرسیدم:فردین کجاست؟  

 به سمت طهقه ی بالا ا شاره کرد..... سریع از پله ها رفتم بالا.....فردین رو به روی پریسان نشسته بود.....  

 صدای پری سان بود که دفت:از قط  د ستور داریم....یک چیزی داره میلنگه ای.... 

به من نگاه کرد.....نگاه فردین که پشتش بهمن بود کشیده شد سمتم و اخم  حرفش رو نصفه دذاشت و با اخم 

 کرد.....  

نمیخواسهتم خودم کاری بکنم....شهاید میتونسهتم بمونم.....نمی خواسهتم با رفتن از اینجا این ریسک رو بکنم  

 که این موقعیت رو از دست بدم......  

 به نظرم سالمه....  فردین بلند شد و دفت:چکاپ میشه.....با اینکه  

 جریان قط  تمام فکرم رو درفته بود.....این قط  همون چیزی بود که باید بهش میرسیدیم.....همین بود.....  

 پریسههان بلند شههد و به سههمت یکی از اتاق ها رفت و فردین اومد سههمتم:چه خهره؟  

 کنم.....مسخره بازی رو تموم کن....   خواسههتم دهن باز کنم که د فت: یادت نره که دفتم هیچ کاری نمی

حرف تو دهنم ماسهه ید......دی گه نمی تونسههتم چیزی بگم......دی گه حتی نمیدونسم چطوری میتونم به  

 سروان کمک کنم....  
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بهترین کار این بود برم دنهال کارای این پرونده ی لعنتی.....هر چی زودتر این پرونده بسته میشد به نفع همه  

 ...این بهترین کمک برای سروان بود....  بود..

پوزخ ند زدم و دفتم: نه دی گه کاری ندارم....فقش نمیخوام تو اون جمع با شم....از شی شه ها نگاهی به سروان  

 انداختم که حالا نقابش د ست هیراد بود....  

د.....تو یک سههردردی و اخم کردم و به خودم دفتم:دیگه تموم شد....هر چی امش  زدی کانال هندیتموم شههه

وظی فه داری....دی گه مسههخره بازیتمومه.....سروان هم میدونسته تو این مأموریت چی انتظارش رو میکشه  

 پگاز پگ کارای خودش برمیاد....دیگه نمیخوام جریانات امش  تکرار بشه....  

 *** دانای کل!  

درخ شید دفت:خهر خوبی دارم قربان.....کم کم این تیکه  سردرد شاهینی با چ شمایی که از شدت خو شحالی می 

 های پازل دارن کنار هم چیده میشن.....  

 سرهنگ که به شدت کنجکاو شده بود سریع دفت:خهرت چیه؟  

سردرد دفت:از طرف سردرد تیرداد بهمون خهر رسید که محل تحویل دخترا تو مرز دبی خور دبیه....از طرف  

 اشخاصی که تو مرز دستگیر کرده بودیم بالاخره دارن دهن باز میکنن.....  دیگه دو نفر از اون 

 سردرد ساکت شد که نفگ بگیره اما سرهنگ مشتاق برای شنیدن ادامه داد:بقیه اش؟ 

یکی از اون اشخاص به نام مرتضی اعتراف کرد که مهدأشون خور دبی بوده....صههادق رو هم مجهور  - سردرد

دفتیم که میدونیم از خور دبی اومده و باید بگه برای چه کاری که اعتراف کرد که از اونجا  به اعتراف کردیم......

 اومده....اما یکیشون اصلا راضی به حرف زدن نمیشه..... 

 مرتضی خیلی کمکمون میکنه....بین حرفاش دروغم هست اما....  

یکنن دروهیه به اسم اهریمن  برق چشهماش بیشهتر شهد و ادمه داد:اعتراف کرد دروهی که براش کار م

 آتشین!  

 سرهنگ تو فکر بود.....اهریمن ات شین؟!تا حالا به باندی با این ا سم برخوردنکرده بود.....  



 

 

 

255 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

اما سردرد ردهاری ادامه داد:و رمزی که سردرد کردانی هم پیدا کرده نام همین دروهه....اهریمن  

 پیدا کنن.....   آتشههین.....بچه ها بالاخره موفق شههدن مفهومش رو

 با لهخندی که بر ل  داشهت سهاکت شهد و چشهماش رو منتظر به سهرهنگ دوخت....  

سههرهنگ با لهخندی که نمیتونسههت هیچ جوره کنترلش کنه دفت:این خیلی عالیه.....خیلی خیلی.....خسته  

 نهاشید سردرد.....  

اصلی شرکت برسام رو بررسههی میکنن....و اما یک سردرد لهخندی زد و ادامه داد:بچه ها دارن فایل های هارد 

چیز دیگه.....سههردرد امشهه  به بچه های م*س*تقر اونجا دزارش داد که یک روزی رو برای برر سی خور  

 دبی و راه های قا چاق مرزیش مشههخص کنن.....در ضههمن مازن هم به زودی دسههتگیر میشه.....  

....کم کم بو خواهند برد که کارا شون طهق روال همی شه پیش  سرهنگ سری تکون داد و دفت:در سته

نمیره....کم کم باید همه چیز رو م شخص کنیم....هر چی اطلاعاتمون بیشههتر باشههه تیر آخرمون رو هدف دار  

 تر پرتاب خواهیم کرد.....از سروان کردانی چه خهر؟  

یشههون ارتهاط برقرارکنیم....به احتمال بسیار بالا  سههردرد سههر پایین انداخت و دفت:فعلا نتونسههتیم با ا 

دزارش هاشون رو به دست سردرد میرسونن.....سرهنگ توی فکر رفت.....امانت دوستش الان داشت چکار  

 میکرد؟اده بلاییسرش میومد چی؟هیچوقت خودش رو به خاطر پیشنهادش نمی بخشید.....  

مام اطلاعات این سه نفر رو میخوایم......هر طور شده باید  بلند شد و در حالی که کتش رو میپو شید دفت:ت

ازشون اعتراف بگیرید.....مخصوصا اونی که ل  باز نمیکنه......شههاید اطلاعات بهتری داشههته باشههه....سههریع 

 .....  باشههید سردرد....کم کم همه چیزی برا شون برملا می شه.....اون وقته که ما باید آماده ی عملیات باشیم. 

 رائیکا/شهرزاد  

صورت هیراد تو فاصله ی چند سانتی متری صورتم بود.....ابروهام تو هم دره خورد.......خندید و با خودش  

کشوندم به سمت جمعیت ر*ق*صنده.....هیچ حسی نداشتم.....دیگه حتی اشکم نمی ریختم....من لعنتی اومده  

 ک که بازیچه ی دست اینا بشم.....  بودم اینجا به عنوان یک پلیگ نفوذی نه یک عروس 
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 صداش رو از ب*غ*ل دوشم شنیدم:میدونستی خیلی بیشتر از همه ی اینا تو چشمی؟ 

با سرش به دخترایی اشاره کرد که یا عریان بودن یا یک تیکه لهاس که اونم برای جل  توجه بیشهتر بود  

اخم به مح مدی خیره شهههدم..... کاش میتونسهههت  پوشهیده بودن.....با نفرت نگاهم رو ازشهون درفتم و با 

 نفرت رو تو چشهه مام بخونه.....چقدر ازشون متنفر بودم....  

 پوزخند زد و دفت:خود منم حریص شههدم که کشههف کنم چی زیر این پارچه های لهاست قایم کردی؟  

 عوضی ک*ث*ا*ف*ت.....آشغال رذل.....  

 رم مانع از عق  رفتنمون شد.....  عصهی هلش دادم که با فشاری به کم

 با پوزخند دفت:تقلا نکن خانم کوچولو.....  

از لحن صداش هم متنفر بودم....از چ شمای قیر دونه اش.....از موهای براق و مشهکیش و از اون لهخند  

 مسهخره متنفر بودم.....از وجود منحوس و ه*ر*زه اش متنفر بودم.....  

 واد بیاد بیرون؟  با پوزخند دفت:دوستت نمی خ

خدایا سودند..... سودند چی ک شیده بود از د ست این هیراد.....تمام چیزایی که شنیده بودم تو سرم مثل یک  

نمایش جولون میدادن....اینکه سودند چقدر خوشههحال بود از اینکه بعد از اون همه خودنمایی به راه های  

ش برای تکمیل تحقیقش دعوتش رو تو کافی شاپ قهول  مختلف بالاخره به چ شم ا ستادش اومده و ا ستاد 

کرده....اینکه دیگه باهاش خشک نهود......اینکه خوشحال بود که داره شرط رو میهره.....اینکه از حرص خوردن  

یگانه خون تو بدنش جریان پیدا میکرد.....اینکه بعد از تحویل پروژه ا ستادش ب ستنی مهمونش کرده.....اینکه  

بود از رفتارات خوشههم میاد.....اینکه کم کم دلهسههته ی این صههدا میشههه....اینکه دیگه محمدی بهش دفته  

براش شههده بود هیراد.....اینکه دیگه دوری از هیرادش براش غیر ممکن بوده......این که هیرادش میهرتش 

رای راضههی کردن مامانش باید  خونش....این که میگه تو برای من یک چیز دیگه ای.....اینکه هیرداش میگه ب 

یک مدت به عنوان پرسههتار مامانش بهش نزدیک بشههه.....به هر حال اونا بچه بالا بودن و سودند بچه  

پایین.....اینکه ساده لوحانه قهول میکنه و عاق پدرش و نفرین مادرش رو به جون میخره و اینکه وقتی میفهمه  

که من رو تو اون کافی شاپ میهینه و کارش رو بامن شههروع   که همه اش تله بوده دقیقا همون وقتیه 
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میکنه....اینکه هیچوقت نمیتونسههت هیراد رو بهخشههه.....اینکه میخواسهت هرجور شهده انتقام  

بگیره.....اینکه باعث شهده بود سهامیار تو اون خونه ی لعنتی پریسههان چ ند بار قصههد ت*ج*ا*و*ز به  

نه.....خدایا سههودند چی کشههیده بود؟اون حتی نمیدونسههت خودش هم فروخته  سههود ند رو پ یدا ک

 میشه....اون فقش فکر میکرد قراره هیراد رو تو این سفر همراهی کنه....  

 زمزمه کردم:همتون آشغالید.....  

 خندید و دفت:باشه ما آشغال.....تو دلهری کن همینطوری.....  

دور خودش چرخوندتم.....فرصههت نکردم خیره نگاهش کنم و یک چیزی  تو یک حرکت از کمر بلندم کرد و 

 بهش بگم چون نگاهم میخ یک جفت چشههم سهز آبی شده بود....  

همز مان که ن گاهم رو از ن گاش درفتم به طرف پ له ها ر فت....سههرم رو چرخوندم سمت هیراد و تو  

بشهم....اما در یک حرکت نقابم رو از صهورتم   ب*غ*لش تقلا کردم که از دست اون حصار های محکم راحت

 برداشهت و نگاه های کنجکاو و کنکاش در خیلی ها رو به دیدن صورت پشت نقاب من دعوت کرد....  

با اع صابی داغون یکم از زور رائیکا رو ا ستفاده کردم و شر د ستاش رو از دور شههونه هام باز کردم....یکمی  

 :عوضههی پسههت فطرت.....  ازش فاصههله درفتم و دفتم 

 عصهههی از پیسههت ر*ق*ص خارج شههدم.....مردی که به سههمتم میومد رو با 

شدت با دستم پگ زدم و پشت پیشخوان بار قرار درفتم.....سرو ش*ر*ا*ب هم یکی از کارام بود که الان بی  

 زه.....  شتر از همه بهش نیاز دا شتم.....نیاز به آرامش یک کار بدون مردهای ه*ر*

اما با دیدن کسهایی که بیشهتر از اینکه منتظر سهفارشهشهون بودن به هیکل من چشم دوخته بودن تمام فکرام 

 رو به دست آب دادم....  

معصههومه با بیکنی بادمجونیش ب*غ*ل دسههتم مشههغول سههرو ش*ر*ا*ب بود.....چه راحت خودش رو  

 اش یا داشت تظاهر میکرد؟! با شههرایش وفق داده بود.....راحت بود بر
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آروم رفتم کنارش و دفتم:چی شد که کارت به این دروه کشیده شد؟ بردشهههت سههمتم و ن گاهم  

کرد......پوزخ ندی زد و د فت:ح ما قت....بی پولی....کار نداشههتن....خدمتکار خونه ی هیراد شههدم.....بعدش  

شر دختر خالش از سرش باز بشه....ننه اش هم زد و زرت هم خریت کردم و قهول کردم که نقش بازی کنم تا 

اخراجم کرد......د فت نوکرتم چاکرتم ب یا شههرکت خودم.....من شی اش شدم و بعدش دفت برو خودت رو  

 برای یک سفر خارج کشور برای یک هفته دیگه اماده کن....  

ت و دفت:الانم اومدیم سفر دو نفره  با عصههانیت ش*ر*ا*ب رو تو دیلاسهی که جلوی روش درفته بودن ریخ

 ی رویاییمون....  

از کلم داشت بخار بلند میشد......این جا چه خهر بود؟این تمام کاراییه که من کردم....وایسهها بهینم جریان  

چیه؟پگ اون همه حرف های فردین و هیراد در راب طه با من چی بود؟همه اش بازی؟وااااااااااااای نه.... یعنی  

 دخترااینطوری وارد دروهشون میشن؟   همه ی

پگ این ملیکا دختر خاله اش هم حتما یک دسههتی تو ماجرا داره......چقدر سوال....چقدر کار داشتم......از بقیه  

 ی دخترا هم باید میپرسیدم.....وای خدا چقدر کار داشتم.....  

باز شد و سودند رو دیدم ولی ای کاش  صدای کف حاضرین باعث شد حواسم به سمت سِن کشیده بشه.....در 

هیچ وقت اون صحنه رو نمیدیدم.....ای کاش چشههمم به سههودند نمی افتاد.....ای کاش اون همه نگاه  

خریدارنده ی کثیف رو روی بدن عریان و براق و براق سههودند نمیدیدم.....سههریع سههرم رو ا نداختم پایین 

هتم فشهههار دادم..... خدا یا نه.....وای خدا.....تمام دستم داغ شده بود و  و با ت مام توانم دیلاس رو تو دسه 

 میسوخت.....  

 با صههدای جیغ معصههومه به خودم اومدم: وااااااااای دختر دسههتت رو چکار کردی؟ 

 دست معصومه رو پگ زدم و دفتم:دست نزن....خوبم.... 

 خوبم....نیاز به بخیه پیدا نکنه باید شکر کنی....  معصهومه مصهرانه دسهتم رو درفت و دفت:چی چی رو  

سرم رو آوردم بالا و دوباره سودند رو نگاه کردم....مع صومه هنوزم دا شت غر میزد اما من فقش به یک چیز  

 خیره شههده بودم....چشههمای سههودند کدر شههده بود.....دیگه برق نمیزد....دیگه روح نداشت....  
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دم.....اما نگاهم هنوز به سودندی بود که تو ب*غ*ل یکیاز اون مردهای نامرد کفتار  دا شتم ک شیده می ش

 صفت داشت.....  

سهرم رو انداختم پایین.....داشهتم خفه میشهدم.....نفسهم درفته بود.....حتی نمیتون ستم فکر کنم.....از شدت  

برم زمین....پ شت دو شام داغ شده بود شرم دلم میخوا ست زمین ترک برداره و منو بهلعه.....یا آب ب شم و 

 و زیر لهم عرق کرده بود....قلهم مثل دمام به سینه ام میکوبید.....  

 با صدای جیغ نگار سرم رو بی روح چرخوندم سمتش..... 

 چیکار کردی با خودت دختره ی روانی؟بیا بهینم....  -نگار 

 رد تو همون اتاقی که بودم.....  دسهتم رو کشهوند و دوباره از اون در منحوس ردم کرد و ب

نگار همینجور داشت دور خودش میچرخید و من فکرم قفل شده بود به صحنه ای که دیده بودم.....فکرایی که  

داشهت مخم رو سهوراخ میکرد....امشه  این دخترا ک جا میرفتن؟م گه فقش من دخترم و خانواده دارم؟م گه  

میدونسههتم خریدار من ! یا سههردرده یا یکی از نیروهایی که به  فقش من دل دارم؟من که دلم قرصههه....

عنوان خریدار وارد پارتی های بعدی میشههه...اما پگ اونا چی؟وظیفه ام چی؟چرا هیچ کاری نمیتونستم براشون  

 بکنم که امش  مهمون یکی از اون خونه های جهنمی نشن؟ 

 قه دیگه قرار داد دخترا بسته میشد با خریداراشون....  به ساعت نگاه کردم.....طهق برنامه اشون چهل دقی

 خریدار؟خرید یک انسههان! یک دختر!یک دختر....یک دختر.....لعنت به همتون.... 

 دستم تو دست یک زن قرار درفت و مشغول پانسمان کردنش شد.....تو فکرامغرق بودم....  

زت متنفرم...قسهم میخورم انت قام ت مامی این  سهودند به خاطر خواهرش این وضهعیت رو داره.....هیراد ا

دخترا رو ازت بگیرم....هیراد قسههم میخورم ا ده سههود ند نتونسهههت انت قام خودش و خواهرش رو ازت 

بگیره من ازت میگیرم.....چقدر یک انسان میتونست کثیف باشه؟چقدر پست باشه که یک دختر رو ت هد ید  

ههفر ن یای آبروی خواهرت رو میهرم؟سههودند تهدید شههده بود.....به خاطر  ک نه که ا ده با من به این س 
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اینکه خواهر بی گ*ن*ا*هش همیشه یک دختر بمونه داشت دختری خودش رو میفروخت....داشت خودش  

 رو تو این آتیش میسوزوند و نمیتونست دم بزنه....  

د:خوب دوش بده دختر خانم.....این مسخره بازی  در با صهدای بدی باز شهد و فردین با اخم وارد شهد و داد ز

ها رو تموم میکنی....کافیه بشنوم یک خراش کوچولو رو بدنت افتاده از به دنیا اومدنت پشیمونت میکنم....این  

دو روزم مثل آدم رفتار کن و و*ح*ش*ی بازی درنیار تا ع ه ه ه ه ه ه ه هذرت تموم بشه و من قیمتت رو بهرم  

 م بعدش برو هر غلطی میخوای بکنی بکن....  بالا و ردت کن 

 عذر رو کشیده و با لحن مسخره دفت....میخواست منو بشکنه.....میخواست با حرفاش خردم کنه....  

 پوزخند زدم و چیزی نگفتم که جری تر داد زد:مفهومه؟ 

برای ما خریدار نداره   سکوتم رو که دید با پوزخند و م سخردی دفت:الانم بلند شو....ننه من غریهم بازی هات

 اما اون بیرون خیلی می ارزه.....  

 بعد شم رو به نگار داد زد:این خیلی بهش خوش دذ شته.....همون لهاس قهلیهرو بهش میدید بپوشه....  

 خندید و چرخید سمت......  

 نگار عصهی دفت:بلند شو دختره ی دست و پا چلفتی...  

هتم باور کنم که با اون لهاس مجهورم کنن برم بیرون....من  با نفرت بهش خیره شههدم....نمی خواسه 

 نمیخواستم با اون لهاس بدنم رو به اون چشم های درنده و لجن بیرون از این در هدیه کنم.....  

 داد زدم:من اون لهاس ها رو نمی پوشم.....  

زدم:من اون تیکه پارچه رو  فردین ایستاد و همینطور که پشتش به من بود دفت:نشنیدم....چیزی دفتی؟ داد  

 نمی پوشم لعنتی.....  

چرخید و همینطور که قدم قدم به طرفم می اومد با لهخند کریه اش دفت:تنت میخواره نه؟خوب این چه  

 کاریه؟بگو بگم یکی از اون بیرون بیاد با ملایمت برات بخارونتش.....آخه میدونی من ملایمت تو کارم نیست..... 
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یرفتم.....نمی خوا ستم بپو شمش.....نمی خوا ستم راحت قهول کنم که با اون لهاس ها برم  قدم قدم عق  تر م

بیرون....اونهار راحت پوشههیدمش چون هنوز ندیده بودم که نگاه هاشون تا چه حدی چرکه اما حالا دیگه نمی 

 خواستم.....  

 م میام بیرون....  زمزمه مانند دفت:نمی پوشهمش....نمی پوشهمش.....من با همین لهاس ها

خوردم به دیوار.....خواسههتم راهم رو کج کنم که فردین با یک قدم بلند بهم رسید و دستم رو از آرنج درفت و 

 چسهوندم به دیوار.....  

 نفسم بریده بریده شده بود.....داشتم با دم شیر بازی میکردم....  

 ..  فردین داد زد:نگار لهاس رو بزار رو تخت و برو بیرون...

 لرزیدم.....ترسیده بودم....از این حیوون صفت ها بدجور ترسیده بودم.....  

 خیره شد تو چشمام و دفت:که نمی خوای بپوشیش نه؟  

 سرم رو به چپ و را ست تکون دادم....نگاهم ک شیده شد سمت د ستش که داشت بالا میومد...  

 داد زدم:دست به زدی نزدی ها....دست به من نمیزنی....  

 پوزخند کریهی زد.....یخ زده بودم......بدنم یخ زده بود اما از درون داشههتم میسوختم....  

 یکدفعه ای دسههتش زیر ب*غ*لم قرار درفت و دکلته ی لهاس رو تو چنگاش اسیر کرد و....  

   از ته دلم جیهههههههههههههههههههغ زدم و چشمام رو بستم و دستام رو جلوی بدنم چلیپا کردم.....

 عوضی روانی.....ازت متنفرم....برو دمشههههههههههههههو....آشغال....   -

داشههتم میمردم.....اشههکام دوباره راه خودشههون رو باز کرده بود.....بدنش رو چسهههوند به بدنم.....نفسههم 

م و به کتفش کو ب  بالا نمیومد.....با تمام توانم هلش دادم اما تکون نمی خورد.....دسهه تام رو مشهههت کرد

 یدم:ولم کن ک*ث*ا*ف*ت..... ولهههههههههههههههههههم کن....  

 کرواتش رو شل کرد و دفت:درم شده نه؟  
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اشکام با شدت پایین می ریخت....خدایا کجایی؟صدام رو نمی شنوی؟ کراواتش رو از دردنش بیرون کشید و با 

 یک دست شروع کرد به باز کردن دکمههاش.....  

داد میزدم اثر نداشت....ضربه هام بی اثر بود.....با یک دست بدنم رو پوشهونده بودم و با دسهت دیگه  هر چی 

ام تو یک حرکت دسهتش رو درفتم و خواسهتم بپیچونم که حرفه ای تر از من جلوی دسههتم رو درفت و  

   پیراهنش رو که حالا دکمه هاش کامل باز شده بود با یک دست از تنش درآورد.....

نهههههههههههههههههههههههههههههههههه ....نکن..... به من د ست نزن آ شغال  -

 روانی.....نکن.....میپوشههمش..... خودم میپوشههمش..... برو بیرون.... برو دمشههههههههههو.....   

رو برات  با خ نده د فت: نه دی گه خانم دل....حی فه.... ما که تا این جاش رو پیش رفتیم....میخوام تنت  

 بخارونم!  

 هق هق راه نفسم رو بسته بود....  

 تروخدا ولم کن.....خواهش میکنم.....  

دسههه تم رو به شهههدت کشههه ید و پر تم کرد روی ت خت....داشههه تم میمردم.....نه....نه.....خدایا کمکم 

 کن.... خدایهههههههههها....  

 ش نفسم رو حهگ کرد و به سرفه افتادم....  به شدت خودش رو روی بدنم انداخت....سنگینی ا 

 میون سرفه هام با چشم اشکی دفتم:ولم کن حیوون..... ول ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هم کن....خهههههههههههدا....  

 نمی شنید....حتی خدا هم صدام رو نمی شنید....هیچ ک سی صدام رو نمی شنید..... 

 ک به پوستم خورد.....  زیپ کناری لهاس باز شد.....جریان هوای خن 

 با آخرین توانم دفتم:خودم می پوشمش....خواهش میکنم.....  

 اما کر شده بود....وقتی خدا صدای منو نمی شنید از این حیوون چه انتظاری بود؟  

 ل  های و*ح*ش*ی اش هجوم آورد به دردنم.....  
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 ..  میون هق هق دفتم:نکن عوضی حیوون...هه....بگ ک....هه...هه...کن..

پوشت دردنم دا شت می سوخت.....چ شمام دا شت می سوخت....بدنم تو این جهنمی که توش دسههت و پا  

 میزدم داشههت میسههوخت......تمامی دیوار نفوذ ناپذیر وجودم داشت میسوخت.....رائیکا داشت میسوخت..... 

اش از پوست دردن و کتفم کم شد و نمیدونم چقدر دذشت....چقدر جیغ زدم....چقدر دست و پا زدم که شر ل  ه 

بلند شد و با پشت دستش ل  هاش رو پاک کرد....تا بلند شههد روی تخت چرخیدم....هنوزم میخواسههتم با  

 چنگ و دندون از همه چیز محافظت کنم....  

صههدای منحوسههش دفت:فکر کنم حالا دیگه بپوشههیش تا مجهور نشههدم کل لهاسات رو خودم برات  

 ارم.....میپوشی مگه نه؟  دربی 

 سههردی پار چه ی ل هاس رو روی پوسهههت کمرم حگ کردم و با هق هق دفتم:از...ت....مت...ن...فر...م....  

 صهدای خنده و بعدش هم کوبیدن در و هق هق من تو اون سهکوت شهیطانی اتاق......  

 دانین/ارسیما 

.....الان دی گه با ید پ یداشمیشد....خوبیش این بود که حداقل  به سهههاعتم ن گاه کردم.....ده دقی قه به یک

 از بابت سروان کردانی و فروختنش خیالم راحت بود....خریدارش همکارمون بود!اصلا خودش کجا بود؟  

سر چرخوندم تا شاید پیداش کنم اما نهود....یکدفعه چشمم خورد به هیراد که با یک پوزخند به صههحنه ی  

سِههن خیره شههده بود و تو فکر بود....واقعا ازش متنفر بودم.....با اینکه هنوزم مغزم پر از  زننده ی روی  

 علامت سههوال بود اما مطمئن شههده بودم که هیراد هم یکی از واسههطه های ورود دخترا به این دروهه....  

....پگ چرا فردین  نگاهم از چهره اش برداشتم....حیف این صورت که ماسک وجود لجن زارش شده بود

 نمییومد؟ ساعت یک و ربع مرا سم فروش بود!پگ چرا نمیاد؟  

 از جام بل ند شهههدم که برم دن هالش که از در بیرون او مد.....رفتم طرفش و دفتم:چی شد؟چکارت داشتن؟ 

 معمولی دفت:هیچی دم یکی رو قیچی کردم....خیلی پررو شده بود.....  

 با کنجکاوی دفتم:دم کی؟  
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 دم کنار و دفت:خیلی کار داریم.....الان خریدارا سر میرسن....  ز

بازم جواب نداد....نمی خواسههت جواب بده.....یعنی دم کی رو قیچی کرده بود؟چرا سروان نهود؟امیدوار بودم  

 فکرایی که تو ذهنمه همشون اشتهاه باشه و فردین با سروان برخورد نکرده باشه!  

 میگی سر میرسن؟   دفتم:مگه اینجا نیستن که

 فردین بی تفاوت دفت:چرا بیشهترشهون هسهتن اما یکیشهون فقش موقع بسهتن قرارداد میاد....  

 با پوزخند ادمه داد:خودش بار داره اما خریدش از ماست...  

 دفتم:خوب تعداد دخترا که کمتر از خریداراست....  

 مت میره بالا سود میکنیم....  جالهیه کار اینجاست دیگه.....سرشون دعوا میشه قی-فردین

 زد زیر خنده و منم با خنده ی اجهاری همراهیش کردم....  

 نگاهی به ساعتش انداخت و دفت:یک ربع دیگه مونده....  

 سری تکون دادم و دفتم آره.....  

در بار باز شههد....نگاه من و فردین همزمان به طرف در رفت....به مردی که از در وارد شههد خیره  

 ههدیم.....من به همکارم و فردین به شههخصههی که نمی شناخت.....  ش

 فردین به اخم دفت:اون دیگه کیه؟ شونه ای بالا انداختم و دفتم:نمیدونم.....  

 فردین رفت سههمتش و منم دنهالش رفتم.....وقتی که نزدیکش شههدیم فردین دفت: من أنت؟هشما؟)  

   برام جال  بود عربی حرف زدن فردین! 

 دفت:ا سحاق فلاح..... صاح  بار الم شرقها سحاق فلاح....مالک کافه بار مشرق)  

 فردین ابروش رو انداخت بالا و دفت:المشرق؟  

 مرد سری تکون داد و دفت: سمعت أنک بائع جیدهشنیدم فروشنده ی خوبیهستید) 

 ادامه داد: أنا أفضل المشتریهمن خریدار بهتری هستم)  
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 بالا و دفت: ولکن أنا أبحث عن أفضلهاما دنهال بهترین هام)    ابروهاش رو انداخت

 لهخ ند زد و د فت:  هل أ نت بائع؟ هل لدیک مهی عات ج یدة؟هفروشهه نده هستی؟فروشی خوب داری؟)  

 فردین دفت: ذلک یعتمد علی المالهبستگی به پولت داره)! 

 های خالی بار رفت......  مرد لهخند زد و کاملا وارد بار شههد و به طرف یکی از میز  

من که مثلا دیج شده بودم دفتم:کی بود؟ترجمه میکنی؟ فردین خندید و دفت:مشتری  

 جدیده....شانگ باهامون یاره....  

خندید و به سههمت میز اون مرد رفت....منم پشههت سههرش حرکت کردم و همزمان به ساعتم نگاه  

 کردم:یک و هشت دقیقه....  

 اره باعث شد به سمت سِن بردردم....اما از چیزی که دیدم یک لحظه سنگکوب کردم..... صدای د ست زدن دوب

 هنگ کردم....این چه اوضاعیه؟سروان چ....چرا با این لهاس؟  

 اخم هام ناخوداداه تو هم رفت....سریع به طرف فردین بردشتم....نامرد پست فطرت....  

من انداخت.....چطور تونسههته بود؟این بود کاری که در حق  با پوزخند یک نگاه به سههروان و یک نگاه به 

برادرش نکرده بود و میخواسهههت در حق من بکنه؟این بود قولش؟اینه حرفش؟مگه از یک خلافکار باید  

 انتظار دا شت؟یک روز جهران میکنم فردین!  

کلافه شهدم؟نه اصهلا....کلافه  سههعی کردم به روی خودم نیارم....به روی خودم نیارم که کلافه شههدم....مگه 

 چیه؟سهروان بین دخترای دیگه ی اینجا با اون وضع اسفهارشون واقعا عالی بود!  

 دستام از عصهانیت میلرزید.....دردنم مثل همیشه داغ کرده بود....عصهانیت که دیگه شاخ و دم نداشت!  

 قول نمیدادم که همینطوری از کنارش بگذرم....  فردین اومد نزدیکم.....نمی خواسههتم جلو چشههمم باشههه....

خواسهههت حرفی بز نه که دفتم:سههها کت باش فردین.....نمی خوام چیزی بشنوم...فهمیدم دم کی رو قیچی  

 کردی....  
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فردین دسههتی رو شههونه ام دذاشههت و دفت:من نمی تونم از کارم بگذرم ارسیما....هر چیزی که به نفع کارم  

 مش میدم....  باشه انجا

 خوبه....انجام بده.....انجام بده که دیگه اخرای وظیفه شههناسههیته....انجام بده....  

خیره شهههدم به سههروانی که مجهور بود لو ندی ک نه.....مجهورش کرده بودن.....مجهور بود....چقدر خیره  

برای اینکه روی صورت یکی ن شینه  شهدم نمیدونم....چقدر عصههی بودم نمی دونم....چقدر قدرت م شتام رو 

سرکوب کرده بودم،نمیدونم.....نمیدونم چقدر طول کشههید تا این دقیقه شههمار لعنتی اومد رو سه و فردین  

 دفت:بزن بریم....  

 باهاش حرکت کردم و اروم دفتم:میفروشیش نه؟ فردین سر تکون داد.....  

دفت:کلم داغ بود اما الان  پوزخند زدم و دفتم:پگ چرا الکی حرف زدی؟ فردین  

 نیست....  

 رسیدیم نزدیک میز که دفت:باید بازار درمی کنیم....  

پوزخند زدم و کنارش روی مهل سه نفره ای که ن ش سته بود ن ش ستم.....دور تا دورمون رو آدم درفته  

 بود....حیف اسم آدم رو این حیوون ها.....  

....ی کدف عه صهههدای تفضهههل تفضلهبفرما بفرما) توجه هممون فردین با مدارکش ور میر فت و منتظر بود.

 رو جل  کرد....  

مردایی که دور مهل ها ایسههتاده بودن کنار رفتن و یک مرد با هیکل فوق العاده بزرگ همراه با دو تا بادیگارد  

 به سمت ما اومدن.....  

 فردین بلند شد....به تهعیت ازش ایستادم....  

 حرفی نشست.....  مرد بدون هیچ 

فردینم نشههسههت....غیر از اون مرد تازه وارد همکار من و سههه تا مرد دیگه هم روی مهل ها نشسته  

 بودن.....  
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مرد تازه وارد که هنوز اسمش رو هم نمیدونستم دفت:سمعت من الشهاب عن الفتیات....ارید اف ضل... فتاة مع 

باره ی دختر ها شنیدم....من بهترین رو میخوام....دختری با چشم های  العیون الخ ضراء...عنید....هاز بچه ها در

 سهز...رام نشدنی...)  

 یک لحظه داغ کردم..... سهههههههههههروان؟نه.....نه نه.....اینجا دختر چشم سهز زیاد بود اما رام نشدنی؟  

 مرد لهخندی زد و دفت:سعر له؟هقیمتش؟)  

 ه*و*س باز ک*ث*ا*ف*ت.....  دوست داشتم له اش کنم...مردک عوضی 

یکدفعه صدای همکارمون بلند شد:کنت تقصدهاده منظورت اینه) با دست به سروان اشاره کرد که پشت  

 پیشخوان بار در حال حرف زدن با یکی از دخترا بود..... 

 اخم های مرد تو هم رفت و منتظر شد....ا سحاق ادامه داد:انا اریدها....همنم میخوامش)  

 هی داد زد: کیف تجرؤ؟....انا عادل ح سنهچطور جرئت میکنی؟من عادل حسنم)...  مرد ع ص 

اسحاق پوزخندی زد و دفت:انا اسحاق فلاح....همنم اسحاق فلاحم) عادل عصهی دفت:کم کنت  

 تنفق؟هچقدر خرج میکنی؟) اسحاق ریلکگ تر دفت:فوقکمهبالاتر از تو)  

ثلاثة وعشرون الفهبیست و سه  -ت میلیون تومان) اسحاق عشرین ألف دینارهبیست هزار دینار و شص_ عادل

هزار دینار و هفتاد میلیون تومان) عادل پوزخندی زد و دفت:ثلاثین ألفهسی هزار دینار و نود میلیون تومان)  

 بدجور استرس داشتم....بیست میلیون اضافه کرده بود....معلوم بود کلش باد داره.....  

هخند داشههت این صههحنه رو نگاه میکرد.....بله معلومه باید بخندی....خدا  به فردین خیره شههدم که با ل 

 لعنتت کنه.....  

 اسههحاق ابرویی بالا انداخت و دفت:أربعون ألفهچهل هزار دینار و صههد وبیست میلیون تومان)  

سش و اعلام  عادل به وضهوح شهکه شهد....لهخند به لهم اومد....اما بردشهتن سهریعش به همون حالت ریلک

 رقمش کلا لهخند زدن رو از یادم برد!  
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خمسین ألفهپنجاه هزار دینار و صد و پنجاه میلیون تومان) زمزمه ها بلند شد....هر کگ یک چیزی  -عادل

 میگفت....قیمت همینطوری داشت بالا میرفت....  

 ) اسحاق سریع جواب داد:سهعون ألفههفتاد هزار دینار و دویست و ده میلیون تومان

او هو.... ی کد ف عه ه ف تاد م ی ل یون تو من ا فزا یش؟ا ین خ ی لی عا لی بود....خیلی....اخم های به شدت 

 توی هم عادل نشونه ی خوبی بود....خیلی خوب بود....  

 تسعین ألفهنود هزار دینار و دویست و هفتاد میلیون تومان) عوضی پست فطرت....  -عادل

 ر دینار و دویست و هفتاد میلیون تومان)  تسعین ألفهنود هزا -اسحاق 

عادل از اینکه اسههحاق همون رقم خودش رو اعلام کرد چشههماش برق زد و بدون مکث ضههربه ی محکم و  

 قطعیش رو زد:مائة ألفهصههد هزار دینار و سیصد میلیون تومان)  

 ایده راضیه....چرا نهاشه؟  همهمه به شدت بالا رفت....لهخند فردین نشون از این میداد که از این مز 

 مائة ألفهصد هزار دینار و سیصد میلیون تومان)  -اسحاق 

لحظات به شههدت پر اسههترسههی بود.....عادل هم سههاکت تو فکر فرو رفتهبود.....حتی صدای آهنگ هم  

 قطع شده بود و همه ی توجه ها به میز فروش !  

 بود!  

دفت:نهاید عادل رو از دسههت بدم....اده شههرزاد رو بدم به  فردین که سههکوت عادل رو دید رو به من 

 اسهحاق که مشهتری جدیدمه عادل رو از دسهت میدم.....فکر نکنم عادل بیشتر از این قیمت بده!  

 پنج دقیقه ی دیگه هم دذشت و عادل هیچ چیزی نگفت....  

ع مائة ألف دینار همسههابقه میذاریم....فرد  برای همین فردین دفت:مطابقتها أدناه....هذه الفتاة هو الفائز بدف

 برنده با پرداخت صههد هزار دینار صههاح  این دختر میشه)  

 یکدفعه اسههترس درفتم.....مسههابقه خوب نهود....اصههلا خوب نهود.....اینا متقل  های خوبی بودن!  
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 ی فهمی؟  رو به فردین دفتم:چ کار میکنی؟تو نمی تونی اون رو بفروشههی....چرا نم

 فردین رو به من آروم دفت:دو روز دیگه که میتونم....هر چند....همین الان شم میتونم!  

دیگه نمیتونسههتم خودم رو کنترل کنم.....دیگه داشههتم میجوشههیدم....از لای دندون های به هم ساییده شدم 

 دفتم:خیلی پستی فردین....  

 ت:حافة أو الجملة؟هریم یا حکم؟) خندید و سر چرخوند سمت ا سحاق و عادل و دف 

چ شمای عادل برق زد....بله چرا که نه؟تقلهی برا شون مثل آب خوردن راحتبود.....از استرس داشتم خفه  

میشدم.....اده سروان دست این عادل می افتاد کارمون خیلی سههخت میشههد....نمی تونسههتیم فقش روی یک  

 ان نهاید دست این کفتار بیافته.....نهاید.....  چیز تمرکز کنیم....نه....نه اصلا سرو

صدای ا سحاق همهمه رو قطع کرد: مائة وع شرین ألفه صد و بی ست هزار دینار و سیصد و شصت میلیون  

 تومان)  

چشمام از تعج  درد شد.....سکوت کل محیش رو فرا درفته بود.....چشمای عادل از عصهانیت قرمز شده بود و  

 رهمش نشون از شدت خشمش میداد.....  اخم های به شدت د

سهههعهی کهردم خهودم رو کهنهتهرل کهنهم تها لهههخهنهد نهزنهم....آفهریهن اسحاق.....خوبه....خیلی  

 خوبه....  

 فردین با ابرو های بالا پر یده و لهخ ند ن گاهش رو بین اسهه حاق و عادل میچرخوند....  

میکرد و عادل از شدت خشم در حال انفجار بود....مطمئن بودم که  اسحاق ریلکگ با انگشتر توی دستش بازی 

 فردین هیچ جوره حاضر نیست این لقمه ی چرب و درم رو ول کنه.....  

چند دقیقه ای به سهکوت دذشهت.....همه به شهدت کنجکاو شهده بودیم که نتیجه ی این مزایده ی لعنتی چی  

 میشه.....  

 ردین دفت:ماذا تقول عادل؟ شاید پنج دقیقه دذشته بود که ف 
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عادل زیر چشمی به اسحاق نگاه کرد و از لای دندون های به هم ساییده شده اش دفت: سخیف نذلهلعنتی  

 حرومزاده)  

 چشم هام از شدت شادی برق زد.....این عالی بود....آفرین اسحاق آفرین.... 

 فردین دفت:تکون سعیدا....همهارک باشه)  ا سحاق اما ریلکگ تر از قهل پوزخند زد و بلند شد و رو به 

 فردین بلند شد و به ا سحاق لهخند زد و رو به عادل دفت: لا داعی للذعر ....  

 جیدا مرة أخری .....هعصهی نشو....بازم هست)  

عادل عصهههی به عصههاش چنگ زد و با نفرت به اسههحاق نگاه کرد....من اما مو نده بودم با این خوشهه  

وری نقش آدم های غمگین رو دربیارم؟!سههروان داشههت از دسههت این حیوون ها آزاد  حالیم چط 

 میشههد....اما...اما سروان..... 

 رفتم طرف فردین و دست دذاشتم رو شونش و دفت:با من بیا....  

  یکمی اونورتر از جمعیت ایسههتادم و با لحنی که با تمام توانم سههعی میکردم خشههم و ناراحتی توش

 مشههخص باشهههه دفتم:شهههرزاد رو نمی تونی بفروشی....فعلا....  

فردین با خنده ای که مطمئنا نا شی از این سود عالیش بود د ستی دذا شت رو شونه ام و دفت:بهش میگم چون  

 شهرزاده!  برای من بد نی ست.....تهلیغ دخترایی می شه که با خودم میارم اما اده قهول نکرد دیگه مشکل خود 

اخم هام واقعی بود....دیگه به بازیگری نیاز نهود.....با نفگ های که از بینی ام بیرون میومد دفتم:واقعا برادری  

 رو در حقم تموم کردی....  

 پوزخند صههداداری زد و دفت:من برادری رو در حق برادرم هم تموم نکردم تو که دیگه جای خود داری.....  

 اقعا آدم پسههتی بود.....خیلی خیلی کثیف تر از هر چیکه فکر میکردم....  و چرخید و رفت.....و

 رفتم طرف جمعیت و به ادامه ی برنامه ی فروش بقیه ی دخترا نگاه کردم!  

 *** 
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همه راضی از خریدشونه!)داشتن با همدیگه بحث میکردن.....انقدر سر درد درفته بودم که حد نداشت....دیدن  

 یل درفتن خریداشون بیشتر عصهیم میکرد!  انتظارشون برای تحو 

دنهال فردین د شتم و کنار ا سحاق پیداش کردم..... صدا شون به دو شم نمی رسید فقش داشتم سر تکون دادن 

 های فردین و تکون خوردن ل  های اسحاق رو می دیدم.....  

 بعد از چند دقیقه فردین اومد سمتم و دفت:پگ فردا میاد دنهالش....  

 پوزخند دفت:با شرط و شروط....  با 

ابروهام بالا رفت....خوبه....کارش رو خوب بلده.....شرط و شروط؟ فردین ادامه داد:دفته نهاید برای مردای  

 مجلگ لوندی کنه چون مال خودشه!  

 لهخندم رو پوزخند کردم و دفتم:چه غیرتی!  

 این خیلی عالی بود....واقعا دمت درم اسحاق.....  

 رزاد  رائیکا/شه 

هق هق هاشون هنوزم تو سرم میپیچید.....اشک هاشون رو هنوزم میتونستم به واضهحی همون لحظه حگ  

 کنم...صهدای جیغ هاشهون خدا خدا کردناشهون هنوزم تو ذهنم بود....  

م با  تو ذهنی که الان نسههتا جواب سهوالاش رو پیدا کرده بود.....دیگه میدونسهتمهیراد یا به عنوان اقامت دائ

قیمت کمتر اما به طور غیر قانونی ردشهون کرده از مرز یا اینکه به عنوان همراه خودش یا با وعده ی پول  

 بیشههتر به عوض مدل شدنشون به این سفر همراهشون کرده.....  

خدایا چرا ن شنیدی؟چرا ندیدی؟چرا دریه های دخترا اثر ندا شت؟خدایا الان تو ب*غ*ل کدوم حیوونی  

 ن چه حالی داشتن؟ به کمر دراز کشیدم و به سقف تاریک اتاق خیره شدم....  بودن؟الا
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الان سههودند داشههت چی میکشههید؟سههودند دریه نکرده بود.....جیغ نزده بود.....حرف هم نزده  

بود.....چشهه مای قشههنگش کدر و بی روح شهههده بود...سههودند شهههیه مرده های متحرک شههده  

 بهت هیراد.....خدا لعنتت کنه.....   بود....لعنت

 تو جام غلت خوردم....سرم داشت میترکید....خواب به چشمام نمی اومد....  

صدای هیراد بازم پیچید تو دو شم.....وقتی که دا شت با سردرد حرف میزد و دوش های کنجکاو و تیز من  

.... ن یازی نیسهههت ب هت بگم ا ما دلم شههنیده بود:فکر کردی من به یک خدمتکار دل میه ندم؟واق عا که..

میخواد بدونی.... میدونی چیه؟وقتی کسی که دوست داشتم بهم نرسید میخوام هیچ عاشقی به معشههوقش  

 نرسههه.....دیگی که واسههه من نجوشههه میخوام سههر سههگ توش بجوشه....  

 سرم رو تو دستام درفتم و با تمام توانم فشار دادم....  

 گار بلند شد:انقدر تو جات تکون نخور....کپه ات رو بزار تا یک دقیقهراحت بخوابیم...اه....  صدای ن 

 برو بابایی حواله اش کردم و بیشتر زیر پتو رفتم.....  

 کلنجار فایده نداشت.....فکر دخترا از سرم بیرون نمی رفت....  

 *** 

 دانین/ارسیما  

بالاخره اون ش  شوم تموم شده بود....فردین تماسش رو قطع کرد و رو به من  صهح شده بود....باورم نمی شد 

 دفت:پریسان بود...امش  من بار نیستم....به جای من حواست به اوضاع باشه.....بچه ها هم هستن.....  

  حدس میزدم شهها ید یک قرار ملا قاتی باشههه با ق ط !برای همین سههریع دفتم:اوهوم....باشه....فردین

 ورزش رزمی چی بلدی؟ خندید و دفت:برای چی میپرسی؟بیشتر از تو بلدم داداش.....  

 منم سریع بل درفتم و دفتم:منو د ست کم درفتی.....کمربند م شکی تکواندو دارم.... 

 فردین:کمربند و رنگش رو ول کن....چقدر بارته؟  

 ..  منم برای اینکه تحریکش کنم دفتم:حاضرم باهات مسابقه بذارم..
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 خندیدو دفت:اوهو.....برو بچه برو.....این حرفا بهت نمیاد.....  

د ف تم:الان ه نوز سههها عت ه ف ته..... م یرم ی کی از پارک ها و م هارزه میکنیم.....ورزش هم کردیم اول  

 صهحی!  

 فردین سری تکون داد و دفت:شرافتیه نه؟پاشو بریم.... 

 عالی بود....عالی عالی....  

 نرمش دفتم:برای شکست آماده ای یا نه؟ فردین دفت:آخه چرا قپی میای بچه؟  بعد از 

 با اعتماد به نفگ کامل دفتم:همین بچه شکستت میده....  

 سرش رو برد بالا و دفت:نه خوبه...خوشم اومد....اما میترسم بعد از مسابقه افسرددی بگیری ها....  

 اشتم.....  لهخندی زدم که یعنی خواهیم دید....نقشه ها د

 ابرو بالا انداخت و دفت:عاشههقی کشههک و دوغ بود دیگه آره؟می بینم حالت خوبه....  

اینهار پوزخند زدم و دفتم:وقتی که نشهد نشهده دیگه.....مثل خیلی چیزایی که دلم میخواست باشه اما  

 نشده....قرار نیست خودم رو بکشم که....  

 ن آماده ام.....  فردین سری تکون داد و دفت:خوبه....م

 دارد درفتم....  

 شههههههههههههی جاکهشروع کن.اصطلاحی در تکواندو)  -من

فردین با یک دولیوی حرفه ای که کار هرکگ نهود شههروع کرد که با یک کیک ونهکناره دیری)ردش  

 کردم....  

 آماده شدم و سریع دولیو چادیهلگد دورانی)مهمون پهلوهاش کردم....  

ابرو انداختم بالا که لهخند زد و انگار تازه فهمید جدیم سههریع دوبال دانگ سانگهلگد دوبل)  لهخند زدم و  

 زد....ضرب دستش خوب بود....خوب که نه بی نظیر بود....پر از قدرت....  
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 اما هدف من پهلو و شکم نهود....من با سرش کار داشتم!  

 شون کرد یا دقیقخورد به هدف....   چند تا دی هوریو چادیهلگد شلاقی چرخ شی)زدم که یا رد

 عرق از سههر و صههورتم میهارید....لهاس ورزشههی فردینم به بدنش چسهههیده بود.....  

فن کودوپ چادیهلگد های پی در پی با یک پا)رو اجرا کرد که دفاع با ساق پا رو اجرا کردم و پای جلوم رو به  

 ضربه ی نریو چادی رو اجرا کردم....  عق  حرکت دادمهبال باکو)بعد با پای چپ 

 نامردی نکرد و سریع به دیافرادم یک ضربه ی یوپ چادی وارد کرد....  

 به نفگ نفگ افتاده بودیم......ضرب دست دوتامون واقعا خوردنی بود!  

فوق العاده به سرش پرتش کردم   momdorio bandaسریع از خ ستگی ن سهیش ا ستفاده کردم و با یک  

 .  زمین..

خوبه....عالی بود....میدونستم بدون اینکه ضربه ای به دردنش بخوره که خطا محسوب بشه به دردنش فشار  

 وارد میشه.....  

رفتم بالا سههرش و یک زانوم رو زدم رو چمن ها و با خنده دفتم:بلند شههو داداش....بلند شو که اصلا من  

 سوسک شدم....  

 حواله ام کرد و دفت:درد.....   با یک حرکت بلند شد و یک پگ دردنی

 بعد دستش رو به دردنش درفت و دفت:آخ....  

 قه قه زدم.....به هدفم نزدیک شده بودم!  

 یکمی دردنم درد میکنه.....  -تو ماشین که نشستیم دفتم:خوبی؟ فردین 

 دفتم:درمانش رو بلدم....خودم زیاد از این ضربه ها خوردم....  

 :رو که رو نیسههت....بچه پرو.....تلافیش رو سرت در میارم.....  خندیدم و اونم خندید و دفت

 هیچی نگفتم و ما شین رو رو شن کردم....دم یک داروخونه ای ستادم که فردین دفت:کجا؟  



 

 

 

275 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 کمربندم رو باز کردم و دفتم:الان میام.....  

 آخه دیوانه چجوری میخوای باهاشون حرف بزنی؟ -فردین

 تعج  دفتم:فردین دکترن ها.....انگلیسههی که بارشههون هست....  ابرو بالا انداختم و با 

 سریع پیاده شدم و رفتم داخل داروخانه....  

یک ثابت کننده ی دردن خریدم....پاهام رو روی صندلی دذا شتم و از پ شت کتونی ام رادار رو درآوردم....مثلا  

 که دارم پشت کفشم رو صاف میکنم!  

داروخونه بود....سریع با چاقوی جیهیم دقیق پشت پد رو یک برش کوچیک دادم و راداری رو که  پشتم به در 

همراهم آورده بودم نصهه  کردم.....دو باره تو کاورش دذرا شتمش اما جوری درفتمش که معلوم ن شه باز  

تم.... وسههش خیابون  شده.....پول رو به صههندوق دار دادم و از داروخانه زدم بیرون و به طرف ماشههین رف 

 مثلا از کاورش درآوردم....به ماشین رسیده بودم....  

رفتم سههمت در فردین و بازش کردم.....فردین با چشههمای درد شههده داشهت نگاهم میکرد..... صندلیش  

 رو خوابوندم و دفتم:رو شکمت دراز بکش تا این رو برات بزنم....سریع خوب میشی....  

 میچرخید دفت:دیوونه ای به خدا.....  همینطور که داشت

 آخه تو خدا رو میشناسی که به اسمش قسم میخوری؟  

خندیدم و چیزی نگفتم.....کارم به خوبی پیش رفته بود..... تموم که شههد دررو بستم و سریع سوار شدم و به  

 طرف خونه روندم.....بهتر از این نمی شد!  

 دانای کل!  

 محسنی....محسنی.....  -

 وان محسنی سریع از جاش پرید و دفت:چی شده علی؟ سر

 رادار سردرد تیرداد فعال شده....نگاه کن....  -
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مح سنی م شتاق به مانیتور خیره شد و به چراغ قرمز رنگی که در حال حرکت بود خیره شد....برق شادی تو  

 چشماش هویدا بود.....  

 .حتما فردین قراره جای مهمی بره.....  این عالیه....باید به سههرهنگ خهر بدیم...-محسههنی

 علی سری به نشونه ی تأئید تکون داد.....  

 محسنی سریع به سمت تلفن رفت و شماره ی اداره رو درفت و خواست که به دفتر سرهنگ وصل بشه.....  

 سرهنگ:بله.....  

 سلام قربان.....خسته نهاشید.....  - سروان 

رادار سردرد تیرداد فعال  - ر؟ سروانسلام....شما هم همینطور؟چه خه -سرهنگ 

 شده.....  

سرهنگ سریع دفت:این خیلی عالیه..... سروان مح سنی چند تا از نیروهات رو با لهاس مهدل میفرسههتی  

 تعقیهشههون....منطقه ای که توقف کرد رو تحت محاصره میگیری...  

 سروان سری تکون داد و دفت:چشم قربان....اطاعت میشه.....  

 موفق باشید.....  -سرهنگ 

 تماس قطع شد.....محسنی با ستاب دفت:یاسر،رضا و فرهاد...خیلی عادی فردین رو تعقی  میکنید....  

 علی دفت:فعلا که توقف کردن.....توی هتلشونن....  

محسههنی:بسههیار خوب....پگ برید سههمت هتل.....به محض حرکت فردین بهتون دزارش میشه....حواستون 

 باشه.....  به همه چیز 

 یاسر و رضا و فرهاد به سرعت اطاعت کردن و مشغول آماده شدن شدند....  

 تمام فکر محسنی به دیدار با سردرد تیرداد بود....  

صههدای زنگ پارتمان محسههنی رو از فکر درآورد و توجه همه رو به خودش جل  کرد......علی دفت:شاید  

 اسحاق باشه.....  
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 اسحاق سری تکون داد و دفت:خوب برید بهینید کیه.....  محسنی با یادآوری  

یاسر اسحاق رو از آیفون تصویری دید.....علی هم کوچه رو چک کرد و با سر تکون دادن به یاسر به یاسر اجازه  

 ی باز کردن در رو داد.....  

 فرهاد که نزدیک در بود در آپارتمان رو باز کرد و منتظر اسحاق شد....  

 وارد شد و رو به همه دفت:سلام....خسته نهاشید.....  اسحاق 

 همه جواب دادند.....اسحاق روی کاناپه نشست.....  

 محسنی دفت:چه خهر؟  

اسههحاق توی موهاش چنگ زد و با پوزخند دفت:مطمئنا افرادشههون رو برایتحقیق میفرسهتن....تا الان که  

 ....سیصد و شصت میلیون خرید کردم دیش !  خهری نهود....هنوز صههحه....عصهر پیدا شونمیشه.

محسههنی دندون غرچه ای رفت و دفت:میدونسههتم جایی نمی خوابن که زیرشون آب بره....پست فطرت های 

 جانی.....  

 علی سریع دفت:خوب پگ سروان؟ اسحاق دفت:فعلا اونجاست....  

 رضا سریع دفت:چی؟چرا؟  

است آبروی همکارش رو جلوی همکارای مردش بهره....عذر  اسحاق خودش رو به ندونستن زد.....نمی خو

 سروان که دفتنی نهود!  

پیچو ند و د فت:نم یدونم....احت مال داره حر به ی خود سههروان یا سههردرد باشههه.....در هر صههورت بد  

ونه کارای  نیسههت....من با شههرط و شههروط اجازه دادم که بمونه.....تو این دو روز و دو ش  سروان میت 

 بیشتری بکنه....  

 بعد رو به علی دفت:رادار سروان فعال نشده نه؟  

 علی سری به نشونه ی منفی تکون داد و دفت:تا الان که نه....  
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محسنی دفت:اسحاق یک جوری به سردرد خهر بده که دوربین سر دارت قرمز رنگ که بین اون دوتا دارت  

سیتی سنتر دبی از sport.....هر وقت بهش نیاز پیدا کرد از فروشگاه  قرمز رنگه دیگه اسهت کار دذاشهته شهده.

 هاشم بخره....  

 ا سحاق سری تکون داد و دفت:به د ست سروان هم باید یک د ستگاه شنود برسونیم....بد نیست....  

 محسنی سری تکون داد و دفت:آره خوبه.....  

 یاسر که آماده شده بود دفت:رضا،فرهاد آماده اید؟  

 فرهاد سهوییچ ماشهین رو برداشهت و رضها هم کتش رو درسهت کرد و عینک دودیش رو زد.....  

 هر دوتاشون اعلام آماددی کردن و راه افتادن....  

 سروان محسنی با نگاهش بدرقه اشون کرد.....  

 رائیکا/شهرزاد.....  

و جمع کرده بودم و ریخته بودم تو  کف دوتا د ستم رو روی صورت داغم دذا شتم....تمام حرص و ع صهانیتم ر

 خودم....  

هیراد لعنتی.....هر دختری که اینجا داره زجر میک شه تو مق صری.....چه وقتی که وا سطه ی ورود شون به این 

 دروه تو بوده با شی و چه نگار.....ام ش  برات برنامه ها دارم.....منتظر باش....فقش صهر کن.....  

   نگار:حواست به من هست؟

 چشمام ناخوداداه نازک شد و با چشم غره بهش خیره شدم....  

نگار ادامه داد:امشهه  و فردا رو باید بدرخشههی.....باید برای دخترایی که ما میاریم تهلیغ کنی.....تو به عنوان  

 تو.....   یک نمونه از دخترایی که ما میاریم هسههتی و باید عالی باشی....کمی و کاستی ای بهینم من میدونم و

با جرئت دفتم:غلش میکنی....خوشهختانه یا متا سفانه صاحاب دارم و جرئت نزدیک شدن به من رو هم نداری  

 چه برسه به غلطای اضافی.....  
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ن گار از خشههم کهود شهههد.....نفگ های مقطعش رو میتونسههتم به راحتیب شونم......از لای دندون های به  

 رک عو ضیواسه ی من زبون درازی میکنی؟  هم سائیده شده اش دفت:دخت

با پ ستی بهش دفتم:مگه تو کی ه ستی نگار؟چه کاره ی این دروهی که انقدر جلز و ولز میکنی؟غیر از یک  

 آشهه غال که دخترای مردم رو برای به حراج دذاشتن معرفی میکنه؟  

ش رو تو هوا قاپیدم و دفتم:تو هیچی به سمتم یورش آورد و دستاش رو برای کشیده ی آبداری برد بالا که دست 

نیستی.....غیر از یک زنی که انقدر پست شده که واسه هم جنگ خودش هم ارزش قائل نیست....تو حتی تو این  

 دروه لعنتی هم هیچکاره ای.....  

چقدر تونسته بودم عصهی اش کنم؟یعنی جواب میده؟دهن باز میکنه؟ یکدفعه دنیا پیش چشهمام تار  

گ هام بریده بریده شهد....یک لحظه حتی ا سم خودم هم یادم رفت....لعنتی بی شرف....  سرم دیج  شهد....نف 

 رفت و با تمام توانم داد زدم:ک*ث*ا*ف*ت.....  

 خنده ای کرد و دفت:این رو داشته باش.....صاحابهههههههههت که دیگه متوجه ی این یک مورد نمیشه میشه؟  

رو با یک لحن بدی دفت.....با ضهربه ی محکمی که با زانوش لای پاهام زده بود  خندید......عوضهی.....صهاحابت

غافلگیرم کرده بود....هنوزم نفگ هام بریده بریده بود و روی زمین چمهره زده بودم......لعنتی....درد تمام  

 شکمم رو پر کرده بود.....  

ما این دیدنینیسهت مگه نه؟کهود نمیشهه  خنده اش شدت پیدا کرد و دفت:الهته جایی رو نی ست که نهینه ا

 میشهه؟والا من تا حالا از این ضهربه ها نخوردم تجربه ندارم.....  

فقش با نفرت نگاهش کردم.....آب دهنم رو جمع کردم و با شدت هر چه تمام تر به سمت صورتش که تو  

 فاصله ی کمی از صورتم قرار داشت پرت کردم.....  

با پ شت د ست صورتش رو پاک کرد و با یک لحن مسههخره ای د فت:وای ن گاه  میون خنده های ع صهیش  

 کن....اصههلا یادم نهود تو پریودی....اوه اوه.....اوضاع قاراش میشه پگ....  

 خدایا چقدر حیوون بود....چقدر درونشهون لجن زار شهده بود....تا کجا قرار بود پیش بره تو این باتلاق؟  
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 توانیم زمزمه کردم:یک روزی تقاص تمام کارت رو پگ میدی.....  با تمام بی 

خندید و دفت:تو این یک سال و نیم که تا حالا تقاصی ندیدم....بقیشم همون وقتی که دیدم درباره اش فکر  

 میکنم.....  

 با پوزخند و بی حال دفتم:یک سال و نیم؟چوب حراج زدی به زنددی مردم؟به چه قیمتی نگار؟  

رو به شدت بالا کشید و دفت:به قیمت به دست آوردن کسی که همیشه برام مهم بوده.....همیشههه بوده  یقه ام  

 اما هیچوقت منو ندیده....ندیده چون چیزی نداشتم که بهینه.....  

 خوب بود....این موقور اومدنش خوب بود.....حتی به قیمت تموم دردهایی که تحمل میکردم....  

ازش بالا میزد و مطمئن بودم سهرخ شهده دفتم:حتمااسمش رو میزاری عشق؟ارزش  با چشهمایی که حرارت

بدبخت کردن زنددی این دخترا رو داره؟ با ع صهانیت دفت:خفه شو.....همین دخترای خوشگل و رنگاوارنگ  

 بودن که نزاشتن فرد.....  

 فردین رو دوست داشت؟  یک دفعه ساکت شد....چ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هی؟فردین؟ نگار.....نگار 

با چشمای درد شده دفتم:فردین؟آره نگار؟فردین رو دوست داری؟ یکدفعه دفت:فردین چیه  

 آخه؟فردی که دوست داشتم.....  

چپ چپ نگاهش کردم و دفتم:فردین ارزش بدبخت کردن اینهمه دختر رو داشت؟خدا عالمه تو این یک سال  

 چرا؟ و دیوار حاشا بلند بود.....عادت کرده بودم به شنیدن این حاشاها!  و نیم چند تا رو به این دام کشوندید.... 

 نگار بلند شد و دفت:برو بابا تو هم.....عشق من پسر همسایه امون بود....  

بعدشم چرخید سمتم و دفت:خوب دوش بده....وقت چندانی نداریم....الان آرایشههگرا میان برای  

 شههینی تا کارشههون تموم بشه.....فهمیدی؟  آرایشههت....مثل بچه ی آدم می

هیچی نگفتم و فقش نگاهش کردم.....اونم دذا شت و رفت.....نگار فردین رو دوسهههت داشهههت؟!چطور  

میشهه ناسههتش که می گه دخترا نذاشههتن منو بهینه؟عشهههههههق؟!باور نمیکنم عشق انقدر مضخرف باشه  

 قت بکشونه......نگار واقعا احمق بود!  که آدم رو تا مرز این حقارت و حما 
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 در اتاق باز شد و آرایشگر و همکار آشناش وارد شدن.... 

زیر د ست شون ن ش ستم و اونا کار شون رو شروع کردن....خیلی خوب بود کهامش  فردین و پریسان  

از فروخته شدنم  نهودن....خیلی خوب بود که هیراد بود و سردرد تیرداد و خریدار من!چقدر عالی بود که 

 ناراحت نیستم.....خریدارم با همکارام همکاری میکرد!همکارم نهود اما با ما همکاری میکرد!  

 یک لحظه بی هوا یاد مامان افتادم....روژان....رادمهر..... شههیما و شههادی کوچولوم....  

از وطنم.....دبی نهود.....دلم رف ته   دلم رف ته بود کیلومتر ها دورتر....دلم دی گه تو غر بت نهود.....دور نهود

بود تو همون شهههر آلوده ی خودمون.....تو همون شهری که اکثریت آدماش مثل خودمون از جنگ آب زلال  

بودن......دلم رفته بود به شهری که توی اون کوچه های تنگ یا دلهازش هر جور خونه ای بود و خونه ها چه  

..هر چند غم و شادی زود دذر بودن اما اصل اون خونه ها پر از مهر و پاکی بزرگ و چه کوچیک پر از صفا بود..

بود......دلم برای هوای آلوده و پاک اونجا....برای نفگ های درم مردم هم تنگ شده بود.....دلم میخواست یک  

..شادی به پاهام بار دیگه پشت اون سینک کوچولو با شیما ظرف میشستیم.....بعد روژان بیاد و ما رو اذیت کنه...

بچسهه و من تو آ*غ*و*ش درم برادرم زیر نگاه های پر محهت مادرم غرق خوشهههختی بشههم....دلم برای  

 خیلی چیزا تنگ شده بود.... 

 دلم برای اداره.....داددسههتری....یونیفرم. ...پا کوبیدن ها....پژو دویسههت و شیشمم تنگ شده بود....  

 مه دلم برای با بام ت نگ شهههده بود..... با بای پلیگخودم....همون که برام شعر میخوند: خدا یا....بیشههتر از ه 

 شها که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره.....  

 دلم تنگ شههده بود که انگشههتای بلند و مردونه اش چنگ بزنه به طلایی موهام.....  

 ما خواب خوش میهینیم اون دنهال شکاره.....  

 مهربونش رو میخواستم که با پشت دست صورتم رو نوازش کنه.....  دستای 

 آقا پلیسه زرنگه.....با دشمنا میجنگه.....  
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بابا این دشههمنا چکارت کردن؟فقش به خاطر یک دزارش بابایی چکارت کردن؟دیدی چقدر شههکار پلیگ  

 براشههون راحت بود؟دیدی این صههید ها چه صیاد های حرفه ای هستن؟  

 پلیگ رو دوست داریم.....بهش احترام میزاریم......  ما 

 بابایی پلیسم خیلی دوست دارم.....میدونی که؟  

 با تکون خوردن د ستای زن حوا سم به سمتش جل  شد.....بهم ا شاره میکرد از جام بلند شم....  

رد.....آروم زیر سشوار  بلند شهدم و دنهالش راه افتادم....به سهشهوار پایه دارهسهشهوار بابلیگ)اشهاره ک 

 نشستم....  

ازم دور شد و به سمت کمدی که سمت راست اتاق بود رفت و با لهاس طلایی رنگی برد شت که چ شمام از  

دیدنش درد شد.....طول لهاس به زحمت به نیم متر میرسههید....مدل لهاس باله....دکلته و از سههینه تا کمر  

 اده کوتاه و پف....من قرار بود با این لهاس برم سههراغهیراد؟!  سههنگ کاری شههده.....دامن فوق الع

 خههههههههههدای من....خودت کمکم کن...  

همه چیز خیلی سریع دذشت.....موهای طلاییم از شر اون بابلیگ ها خلاص شهههد.....ل هاس طلاییمو صهه ندل  

....فروزان و درخشهنده.....نگاهم که به  های.همرنگش آ ماده جلوی روم قرار درفت.....مثل خورشهید میشهدم.

آینه افتاد فهمیدم چی شههدم.....با اون آرایش چشههمم....خلیجی و فوق العاده ظریف....م شکی و نقره ای و  

طلایی.... سورمه ی م شکی رنگی که چ شمای جنگلیم رو و*ح*ش*ی میکرد و رژ آل هالویی که مک مل ت  

ر بود با این وضعیتم تو دهن شیر برم؟داد و فریاد اثر داشت؟این لهاس هیچی  مام زی هایی هام بود.....من قرا 

 نی ست.....هیچی.....هیچی جز یک تیکه پارچه که بود و نهودش فرق نمیکرد...  

 اروم دفتم:من با این لهاس بیرون نمیام.....  

یام.....نمیههههههههههههام.  صهههدام اروم اروم بالاتر ر فت:من با این ل هاس بیرون نم یام......بیرون نم 

 ....نمیهههههههههههام لعنتی ها.....  

 در با شدت باز شدو نگار تو درداه در ای ستاد و داد زد:چه خهره باز؟چت شده دوباره هار شدی؟  
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 داد زدم:من با این تیکه پارچه بیرون نمیام.....  

رپولت نهودتا درست از خجالتت  نگار به طرفم هجوم آورد و دفت:خیلی دو ست دا شتم این صاحاب خ

 درمیومد.....کم بود اونی که خوردی؟  

 بی توجه به حرفاش از لای دندونام غریدم:من این لهاس رو نمی پوشم.... 

نگار دفت:دختره ی شلیته نکنه یادت رفته فردین باهات چکار کرد؟ کپ کردم....یادم نرفته بود اون آشههغال 

ادم نرفته بود که چه زجری کشیدم اما این لهاس.....وای نه.....این لهاس واقعا  چه بلایی سههرم آورده بود....ی 

 بده....  

با نفرت بهش خیره شدم.....این عا شق فردین بود واقعا؟!عا شق ک سی بود که میدونست چکاره است؟!آخه  

 عاشق چی اون حیوون شده بود؟!  

کرد:نه میهینم که خوب ازش حسههاب  پوزخندی دوشه ی لهش نقش بست و لهاس رو به طرفم پرت 

میهری.....خوب خفه ات کرده....نمی خوام زیاد طول بکشه.....تا پنج دقیقه دیگه باید حاضر شده  

 باشی....شیرفهمه شهرزاد؟  

چی لای قش بود؟!ز مز مه کردم: برات م تاسههه فم ن گار....وا ق عا برات متاسهفم....روزی میرسهه که  

 میدوارم اون روز نتونی هیچ کاری بکنی....  پشهیمون میشهی و ا

 پوزخند مسههخره ای زد و از اتاق بیرون رفت و من موندم و اون تیکه پارچه ی همرنگ موهام!  

 *** 

صحنه ها دوباره دا شت تکرار می شد.....نگار غر میزد و همه چیز رو دو شزد میکرد....صدای موسیقی از پشت  

 قرار بود چند دقیقه ی دیگه به روی من باز بشه.....  اون در و حتی خود اون در که 

اما اینهار تنها بودم....دیگه دخترا پیش من نهودن.....دیگه مع صومه و شایلینی نهود.....دیگه سودندی  

 نهود.....چه طور دذ شته بود به شون دی ش ؟چطوری براشون صهح شده بود؟  

 ساعتی اون وسش میچرخیو بعدشم خلاص...  نگار دفت:فهمیدی؟عشوه و ناز ممنوع....یکی دو  
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 نگار از در بیرون زد و رو به خدمتکارا غر زد: تسرع....یالا....تسرع..... هسریع باشید) 

هنوز مهمون ها نیومده بودن.....پام رو از در بیرون دذاشتم.....نگاه خدمتکارا روی تن و بدنم توقف  

 رچه رفت تا سینه ام رو بپوشونم.....بد بود بدتر شد!  کرد....ناخودآداه دسهتم به سهمت اون تیکه پا 

سریع پ شت پی شخوان قرار درفتم و به توضیحات مرد که در حال معرفی انواع م*ش*ر*و*ب ها بود دوش  

 دادم..... مردی که غ یر از ه مون ن گاه اول دیگهنگاهم نکرد و من چقدر خیالم راحت شده بود!  

اشهههاره میکرد د فت:ود کا....ش*ر*ا*ب سههفید....ویسههکی.....ش*ر*ا*ب همینطور که به شههیشهههه ها 

سههرخ.....عرق....آبجو.....شههامپایین .....مثلث.....جمهوری....اسهم های عربیشهون هم زیرشهون هسهت  

 خودت بعدا یک نگاهی بهشون بنداز.....من اینجا هستم....کمکت میکنم.....  

دوباره د ستی که به سمت قف سه ها رفت:تکرار میکنم.....به ترتی .....  یک نگاه کوچیک به صورتم و 

ودکا....ش*ر*ا*ب سفید....ویسکی.....ش*ر*ا*ب سرخ.....عرق....آبجو.....شامپایین 

 .....مثلث.....جمهوری....فهمیدی؟ سری تکون دادم که دفت:یک بار نام بهرشون.....  

 ..  تکرار کردم که سری تکون داد و دفت:خوبه. 

به سههمت چند تا از خدمتکارا رفت....همه چی روی برنامه بود.....کم کممشتری ها هم وارد بار میشدن....به  

 سمت شیشه ی ودکا رفتم....درش رو باز کردم و یکمی بود کشیدم.....  

 الی...  اصههلا بود نداشههت و این یعنی عالی.....هر چی بی رنگ تر و بدون بو یعنی درجه ی یک.....یعنی ع

چیزی نگذشت که بار شلوغ شد و سر من شلوغ!منتظر هیراد بودم....میدونستم همین جاسهت اما توی شهلوغی 

 نمی تونسهتم پیداش کنم....ندیده بودم از در بیاد تو اما مطمئن بودم همین طرفاست....  

م.....انگار که منتظر اون در ورودی باز شههد....یک حسههی بهم میگفت کسههی که وارد میشههه رو می شنا س

 شخص بودم....اما با وارد شدنش دنیا روی سرم خراب شد....  

مثل یک کاب*و*س بود.....حضورش اونم امش ....اونم با وضع مضخرف من...میتونست جلوی نقشه ام رو  

 بگیره...وای نه....واقعا صهر میخواست....  
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 ی....  لید-رفت طرف نگار....خدایا این هیراد کجا بود؟  

 سریع بردشتم طرف صدا..... 

 اِ  کی اومده بود؟  

 سرم رو انداختم پایین.....نگاهش بی مهابا به من بود....  

آروم زمزمه کردم:میشه انقدر خیره نگاهم نکنید؟ لهخند زد و دفت:مثلا الان صاحهتم  

 ها.....  

ها روبهم معرفی کرده بود جلوش  پیشههخوان رو دور زد و خواسههت بیاد تو که همون مردی که ش*ر*ا*ب 

 رو درفت و دفت:وین؟!هکجا؟) یکدفعه نگار به همراه اون کاب*و*س ظاهر شدن.....  

 خیره شد به چشمام....عسلی چشماش با تمسخر و سهز چشمام با نفرت.....  

نمی   نفهم یدم ن گار چی بهش د فت....جواب خیردی چشهه ماش رو با خیردی دادم....من جلوی سامیار کم

 آوردم!  

با دسههتایی که دور کمرم به آرومی حلقه زد ناخودآداه چشههمام رو از چهره و پوزخند مسخره و منفورش  

 درفتم و سرم رو به عق  بردردوندم.....  

ا سحاق با بی شترین فا صله از من پ شتم ای ستاده بود و د ستاش خیلی آروم با کمترین تماس بدنی دور کمرم 

....خوا ستم از ح صار د ستاش آزاد ب شم که د ستاش دور کمرم محکم شد....زورم رو زیاد تر حلقه شده بود

کردم که بدنش رو به بدنم چسهههوند و اروم دم دوشههم دفت:تقلا نکن....از نگاه این مردک خوشم نمیاد مگر 

 نه منم مایل به این کار نیستم خوب؟ آروم شدم...بد نهود! 

 ز مسخردی بلند شد:جمهوری..... صدای سامیار سرشار ا

 بعد با پوزخند اضافه کرد:فکر کنم وظیفه ی تو باشه.....  

 فشار دستای اسحاق دور کمرم بیشتر شد....  
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 دم دوشم زمزمه کرد:من نفمیدم مثلا...یک جوابی بهش بده.....تو رو از اینجا درمیارم.....  

 سریع چرخیدم سمتش:نه....نه وایسا.....  

 شی شه ی جمهوری و دیلاس رو تا نیمه براش پر کردم....کاش هرچی زودتر نئشه میشد.....  رفتم طرف 

 تعج  ا سحاق از چ شمای درد شده اش کاملا م شهود بود....نمی دون ست دارم چکار میکنم....  

 شیشه رو به سمت سامیار درفتم....دستای مشت شده ام دور پایه ی دیلاس رو تو دستاش درفت....  

 ا سحاق دو قدم نزدیک تر شد..... سامیار چ شم ازش بردا شت و دفت:چقدر می ارزیدی؟  

 پوزخند زدم و دفتم:در حد تو نهودم.....مطمئن باش آقای بوتیک دار....  

 خنده ای عصهی کرد و دفت:دخترا همیشه ظاهر بینن..... 

ازاون عرب های ریشوی چرب دیرت  به اسهحاق نگاهی کرد و دفت:شهانگ خوبی داری....برو شهکر کن که 

 نیومده.....  

اسحاق اومد جلو و رو به سامیار دفت:لا ترید ان تذه ؟هنمی خوای بری؟) لهخندی ناخوداداه روی لهم نقش  

 بست.....  

 سامیار دیلاس رو از د ستم چنگ زد و دفت:نه انگار زیادم از فروخته شدنت  

 انقدر پا میدی خودم خریدارت میشدم.....   ناراحت نیسههتی....خوبه....زودتر میفهمیدم

 لهخندم جمع شد...عوضی.....اینجا یکی از یکی پست تر بود.....  

 فرصت جواب دادن رو ازم درفت و از پیشخوان دور شد....  

 اسحاق منو به سمت خودش چرخوند و دفت:نقشه ات چیه؟ میتونستم روی کمکش حساب کنم.....  

 .... آروم دفتم:باید کمکم کنی.

در ک سری از ثانیه د ستم رو درفت و کوبوندم به دیوار و خودش هم با کمتریتن فاصله از من شیرجه زد تو  

 صورتم.....  
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 ایجاد یک صحنه ی دروغی!زمزمه کرد:بگو.....  

از نفگ هاش که تو صههورتم پخش میشههد حگ خوبی نداشههتم اما سههریع دفتم:اول تا از اینجا رفتی بیرون  

ری کن من از اینجا دربیام.....دوم سهر سامیار،همین که الان اینجا بود رو درم کن من باید برم سراغ  یک کا 

 هیراد....  

نمی تونستم بگم سردرد...با اینکه امن بود اما حگ خوبی نداشتم از نام بردن درجه اش.....اسمش چی بود؟  

 چمیدونم....  

تونستی سر سامیار رو درم کنی بسههپار به اون.....حواسههتون به  ادامه دادم:با تیرداد هماهنگ باش.....خودت ن

نگار هم باشههه.....به همه چیز و همه کگ باشه.....من باید بتونم به هیراد نزدیک بشم.....خودت رو هم بزن به 

 م*س*تی که نمی فهمی من کجام.....میدونم از هر حربه ای که خودت بلدی.....تمام تلاشت رو بکن....  

 فت:وقتی عق  کشیدم اخم کن....  د

 باشه ای دفتم که دفت:منو بهخش برای واقعی بودن نقشه است....  

بدون اینکه فرصهت آنالیز حرفش رو بهم بده ب*و*سهه ی آرومی روی دردنم زد....کاملا داغ  

 شدم...میدونستم الان سرخ سرخم.....نه....کارش رو خوب بلد بود!  

 وان بیرون اومد و به طرف نگار رفت.....اخم خواهناخواه مهمون صورتم شده بود..... با لهخند از پشههت پیشههخ 

سریع به خودم مسلش شدم و پشت پیشخوان رفتم و به اطراف نگاه کردم.....اه چقدر جمعیت....من تو این  

 ....  بزردی و شلوغی از کجا پیدا شض کنم؟اه لعنتی ساعت همینطوری داره میگذره.....وقت نمیارم

نگاهم روی پله ها توقف کرد....ایناها شون....خودش و سردرد...قد و هیکلن شههیه هم بودن....یکم که توجه  

 میکردی میدید بینی و دهن هاشهونم به هم بی شهاهت نیست!  

 سری تکون دادم و چشم از چهره اشون درفتم.....سردرد خوش تیپ شده بود!  

 ست؟  اه تو این موقعیت وقت این فکر ها
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 صدای نگار بود که باعث شد بردردم به سمت پیشخوان:بیا بیرون....صاحابتون نمی خوان شما اینجا کار کنید.....  

 با پوزخند دور شد....آفرین اسحاق....کارت رو خوب انجام میدی.....  

 کنن!  آروم حرکت کردم و از سهلف بیرون اومدم و ادای کسهایی رو درآوردم که نمی دونن باید چکار 

نگاهم به سامیار خورد که داشت به طرفم میومد....نگاهم رو سریع به اسحاق دوختم....همزمان با حرکت من به  

سههمتش از روی صههندلیش بلند شههد و به سههمتم اومد....واقعا از حمایتش ممنون بودم....وجود من با این 

 لهاس پر از استرس بود!  

و ا سحاق با شدت از د ستام منو به سمت خودش ک شید و با اخم به سامیار   همزمان با هم به همدیگه ر سیدیم

 که مثل ل شکر شک ست خورده ها شده بود نگاه کرد.....  

 از حرص خوردن سامیار شاد شدم....شاد شدن که دیگه شاخ و دم نداشت....  

 صههدایی که فوق العاده جدی بود نگاه ما رو به سههمت خودش کشههوند:  

 Welcome Mr. Fallah 

با دیدن سههردرد بلافاصههله خودم رو از حصههار دسههتای اسههحاق خلاص کردم.....اخماش واقعا وحشتناک  

 بود....  

 اسحاق جوابش رو داد....سردرد بدون اینکه نگاهی به من بندازه رو به اسحاق دفت: 

have fun.... Fardin is not here  هفردین نیست....خوش باشید) با دسههتش به میزی که نزدیکمون بود

 اشههاره کرد و ما رو مجهور به نشههسههتن کرد.....واقعا مجهور کرد!  

اسههحاق ابرویی بالا انداخت و با یک خنده ی شههیطون و کنجکاو نگاهم کرد.....از نگاهش یک جوری  

 لا منظور دار و سنگین بود....  شدم....کام 

زود نگاه از نگاهم درفت و به سههمت یکی از م*س*تخدما که آبجو تعارف میکرد اشاره کرد و خدمتکار به  

 سمتش اومد....  

   chersیکی از لیوان های پایه بلند رو با پرسههتیژ قشههنگی لای انگشههتاش درفت و چشمک زد و دفت:
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و دو جرعه ای سههر کشههید....اما بگ نکرد....نهیکی....نه دوتا....نه سه تا....حدود جام رو به لهاش نزدیک کرد 

 شش تا جام رو تو عرض بیست دقیقه داد بالا.....  

 دیگه منم ازش میترسیدم....زیاده روی کرده بود؟!وای نمیدونم....  

هاش رو سرخ کرده بود و    بلند شهد.....رگ های صهورتش باد کرده بود و این درفتگی رگ ها تمام چشهم

 پوست صورتش کدر و جمع شده بود....  

د ستم رو درفت و بلندم کرد....نگاهم ناخوداداه دنهال یک جفت چ شم سهز آبی حمایتگر د شت و سریع  

 پیداش کرد......نگاهی که سریع به یک سمت دیگه دوخته شد....  

ه کرد:نترس.....نئشههه شههدم.....م*س*ت  اسههحاق پیشههونیش رو بعه پیشههونیم چسهههوند و زمزم

 نیسههتم....میفهمم دارم چکار میکنم....مگه نمی خوای نقشه ات رو پیش بهری؟  

دلم آروم نگرفت.....مگه فاصله ی نئشگی تا م*س*تی چقدر بود؟ به سههمت پیسههت ر*ق*ص هدایتم  

...زیر ت مامی ن گاه های نا پاک و ه*ر*زه.....ن گاه  کرد....برای دومین بار....با اجهار.....هر دو بارش با اج هار.. 

 های سنگینی که فقش سه یا چهارتاشون مختص نگاه های هموطن هام بود.....  

منو با خودش همراه میکرد و تکونم م یداد!هیچجوره با هاش هم کاری نمیکردم.....اما اون چیزی نمی  

لحظه به لحظه عمیق میشد!و ترس منم با این عمیق شدن  دفت.....غیر از اخمی که مهمون ابروهاش شده بود و  

 عمق پیدا میکرد.....  

توی یک لحظه حگ کردم چشههماش به نشههونه ی چشههمک تکون خورد و د ستاش تخت سینه ام قرار  

درفت و ن سهتا هلم داد و به سمت یکی از دخترای جمع رفت.... تا به خودم او مدم دیدم توی یک آ*غ*و*ش 

 رار درفته بودم.....اما آ*غ*و*ش اینهار فوق العاده آشنا و درم بود!  دی گه ق 

 برد شتم و به چ شمای سهزآبیش نگاه کردم.....خیره شد تو چ شمام.....دیگه نمی ترسیدم.....آروم شده بودم!  

م نگاه  دی گه چشهه ماش رو از چشهه مام نگرفت....دی گه ن گاهش رو ندو خت به زمین.....بی مهابا تو چشما

 کرد....  
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آروم تکونم داد....باهاش همراه شههدم....ناخوداداه....به پاس سههردردیش و سههروان بودنم.....در جه اش  

 بالاتر بود م گه نه؟آره..... با ید ا طا عت میکردم.....اما انکار نکردنی بود......من آروم شده بودم!  

 تیرداد وسش پیست ر*ق*ص کافه بار دبی میر*ق*صم!  یک لحظه تو ذهنم اومد:من سروان دارم با سردرد 

 من داشههتم چ کار میکردم؟من با ید به وظی فه ام میرسهه یدم....دی گه وقتی نداشتم.....  

 اروم دفتم:باید برم.....میخوام برم پیش هیراد.....  

ر جا باشه خودش رو  دفت:هیهههههههههههگ.....آروم باش.....خودش میاد.....برای جدا کردن دو تا عاشق ه

 میرسونه!  

 یادم رفته بود ارسیما عاشق شهرزاد بود!سردرد بدلی عاشق سروان بدلی بود!  

 دفتم:چرا باید عاشق ها رو از هم جدا کنه؟!  

 با پوزخند دفت:عاشق یکی دیگه بوده که بهش نرسیده.....دقیق نمی دونم..... 

   سریع و بدون فکر دفتم:اه....یکی عاشق یکی دیگه! 

 ابرو بالا انداخت و دفت:کی عاشق کی؟ 

با م سخردی دفتم: سودند عا شق هیراد.....نگار عا شق فردین....هیراد عا شق یکی  

 دیگه....عاشق....عاشق....مسخره ها.....  

 فرصههت جواب دادن رو پیدا نکرد چون همونطور که پیش بینی کرده بود هیراد صداش زد:ارسیههههههما.....  

 سخره ای زد و دفت:حوا ست به کارات با شه....مواظ  باش....الان جای منو میگیره....  لهخند م  

و همینطور هم شد.....دست من و درفت و سردرد رو فرستاد دنهال یک کار و خودش رو به روی من قرار  

 درفت.....  

بود چون من بهش نیاز   با یک لهخند که معنی اش هم واضح نهود.....اصلا واضح نهود....اما هر چی بود خوب 

 داشتم.....  
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 جواب لهخندش رو با یک لهخند پوشالی دادم...  

 دستم رو درفت و من رو با خودش همراه کرد....  

سردی شی شه ی آمپولی دارو بین سینه هام یادم آورد که راه خطرناکی رو پیش رو دارم.....کار زیاد دارم و  

 فرصت داره از دستم خارج میشه.....  

چشههمیم رو با هیراد قطع نکردم......سههیاهی چشههماش مثل سههیاهی وجودش بود....فردینم   تماس

 چشماش مشکی بود!  

 آروم دفتم:من میترسم.....  

 دفت:از چی؟  

 دفتم:قراره چه بلایی سرم بیاد؟ 

 لهخند زد و دفت:زیاد ترسناک نیست....بهت خوش میگذره.....  

 با کسههی به آدم خوش میگذره که دوسههتش داشته باشه....  خجالت رو دذاشههتم کنار و دفتم:

 ابروش رو انداخت بالا و دفت:کسی رو دوست داری؟ سر انداختم پایین.....  

 دفت:ارسیما؟  

 سرم رو آوردم بالا و با قیافه ی مشمئز کننده نگا کردم که یعنی ایییییییییییی.....  

 خندید و دفت:میشناسمش؟ 

 لهخند زدم:فردینه؟  سری تکون دادم و  

 اخم کردم و سرم رو به علامت نفی تکون دادم.....  

 با پوزخند دفت:نکنه سامیا.....  

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه و دفتم:اه....اسم اون عوضی رو جلوی من نیارید لطفا..... 

 حیف استفاده از جمع برای کسی مثل هیراد!  
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 هم من بشناسمش هم تو.....  ابروش رفت بالا و دفت:دیگه کسی نمونده که 

 خیره شدم تو چشماش و بعد از چند ثانیه سرم رو انداختم پایین.....  

 صداش با تعج  بلند شد:شهرزاد؟!من؟!  

 تمام التماسم رو ریختم تو چشمام و نگاهش کردم.....  

 چشماش رو ریز کرد و دفت:از من چی میخوای؟  

 حت میخواست دفتنش..... چقدر سخت بود دفتن این دیالوگ....چقدر وقا

 سعی کردم دهنم رو بدون فکر کردن باز کنم:بمیخوام خاطره ی زن شدنم یک خاطره ی خوب باشه....  

 با کمی مکث دفتم:با تو....  

چشههماش درد شههده بود.....اما کم کم لهخند به لهش اومد....سههرش رو تو دودی دردنم فرو  

 د.....  کرد.....چندشم شد.....مشمئز کننده بو

 اروم نفگ میکشید.....موهام رو بو میکشید!  

زمزمه کرد:مطمئنی؟میدونستی ارسیما هم دوست داره؟ سر تکون دادم....مطمئن بودم.....یک  

 درصد هم شک نداشتم....  

 سههرم رو به سههمت دردنش نزدیک کردم و دفتم:به جهنم که داره....به من چه....اما شما ضرر نمی کنید؟  

 خنده اش رو شنیدم:نگران نهاش....  صدای 

 دفتم:من زیاد وقت ندارم....کم کم نئشگی اسحاق میپره.....  

سرش رو از دودی دردنم بیرون آورد و دفت:می سپرمش به بچه ها.....تا خود صهح خودش هم یادش نمیاد  

 چه برسه به تو رو.....  

 قشنگ همین کاری که من می خوام با تو انجام بدم!  

انی ای که کمی تا قم*س*تی واقعی بود دفتم:کاری دستش ندید؟ سرخوشانه خندید و دفت:ما  با نگر

 اینکاره ایم ها....  
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 دستم رو کشید و از پیست ر*ق*ص خارجم کرد....  

به طرف مرد هیکلی سیاه پوستی رفت و چیزی بهش دفت و سریع به من که تو فاصله ی چند قدمیش بودم  

و دفت:بزن بریم.... دستش رو به سمت خودم کشیدم که از حرکت ایستاد و   نزدیک شد و دستم رو درفت

 دفتم:هیراد....  

 بردشت طرفم:چیه؟  

لهخ ندی به روش زدم و دفتم:میخوام دا غت کنم....میخوام ل*ذ*ت بهرم تا بتونم ل*ذ*تم رو به تو هم هدیه  

 کنم....  

 دوست داره؟  ابروش رو انداخت بالا....ادامه دادم:دفتی ارسیما منو 

با کنجکاوی سههری به علامت مثهت تکون داد.....لهخند بدجنسههی زدم و دفتم:میخوام بهت ثابت کنم چقدر  

 دوسههت دارم.....امشهه  میخوام زجر کشش کنم....بشین و تماشا کن تا من بیام..... 

 نکه تو دروه نه هیچ چیز دیگه!  نیشش تا بنادوشش باز بود.....هیراد خیلی احمق بود....مطمئن بودم فقش یک با

دست کردم تو یقه ام و شیشه ی دارو رو تو مشتم قایم کردم.....یقه رو کشیدم بالا....من فقش داشتم یقه ام رو  

 درست میکردم!  

 رفتم طرف سردرد.....نزدیکش ایستادم.....فاصله امون با هیراد زیاد نهود.....  

رو کف د ستش انداختم.....متوجه شد....با یک لحن بدی    د ستش رو درفتم تو د ستم و سریع شی شه

 دفتم:هیراد دفته برامون دوتا وی سکی بریز..... سریع باش.....  

 اخم کرد و دسههتش رو از دسههتم آورد بیرون و شههیشههه رو تو دسههتش مشههت کرد:من؟  

 رویایی مون رو کندی تو به هدر بده.....    دوتا ابروهام رو دادم بالا و دفتم:آره..... سریع باش....نمی خوام ش 

 با عصهانیت به سمت پیشخوان بار رفت....بردشتم و به هیراد خندون چشمکزدم....  

 با چشم دنهال اسحاق دشتم....با سامیار و نگار مشغول بود....  
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 سردرد با دوتا دیلاس بردشت...کدوم کدومه؟!  

 لاس دسههت چپمه.....تو دسههتی که دستهند داری بگیرش.....  رو به روم ایسههتاد و آروم دفت:دارو تو دی

 با چشههمام تشههکر کردم و دیلاس ها رو از دسههتش درفتم و به طرف هیراد رفتم....هیراد صید خوبی بود...  

خواست از دستم بگیردشون که نزاشتم و اونم خوش خیال دست پشت کمرم دذاشت و به سمت راه پله ها  

 .....  راهنماییم کرد

وارد یک سالن ن سهتا تاریک شدیم و بعدش یک اتاق کاملا تاریک.... صدای بسته شدن در بهم یادآور شد که 

 توی فکر هیراد الان چه خهره!  

چراغ خواب آبی رنگ فضهها رو روشههن کرد و هیراد جلو اومد...منم آروم آروم جلو رفتم....قدم به  

 قدم....داماس داماس.....  

 حرکت تندی مچ دستام رو درفت:تو مگه عادت نهودی؟!    یکدفعه با

 اولش خجالت کشیدم.....اما بعد به خودم مسلش شدم.....من فکرش رو کرده بودم.....  

 لهخند زدم و مثلا با خجالت دفتم:هنوزم هستم....اده میخوای....  

 م؟  ادامه ندادم....دستش رو روی شونه ام دذاشت و دفت:باید تا فردا ش  صهر کن

نمی خواسههتم در این باره حرف بزنیم....من که قرار نهود کاری کنم!سههریعدیلاس رو آوردم بالا و جلوی  

 صههورتش درفتم و از حرف زدنش جلودیری کردم:نمی خوری؟  

 لهخ ند زد.... قانع شهههده بود.... قانعش کرده بودم.....دلیلم راضههی کن نده بود....بگ بود.....  

ا ست ندا شت.... سیا ست هم هیچ وقت آموختنی نهود.... سیا ست ا ستعداد بود که هیراد از اون  هیراد سی 

 محروم بود.....هیراد فوق العاده ساده بود....الهته کار منم در نوع خودش....  
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دسهتاش لای موهام چنگ خورد....ریتم قلهم سهریع شهد....صهورتش رو به صورتم نزدیک کرد....پی شونیش  

پی شونی ام مماس شد....دیلا سش هنوزم توی دستش بود....نفگ هاش بوی ا*ل*ک*ل میداد....حالت تهوع   با

 بهم دست میداد از بوی دندش.....  

لهخند زدم و دفتم:میخوام امشهه  رو برات هیجان انگیز کنم.....نمی دونم شاید شهای خوبی رو تجربه کرده  

 مش  رو در حد توانم رویاییش کنم.....  باشی اما من میخوام به نوبه ی خودم ا

 کمی سههرم رو تو تاریکی ا تاق چرخو ندم و دفتم:این جا موز یک پلیر پ یدا میشه؟ضهطی چیزی....  

 خندید و یکمی از ش*ر*ا*بش رو مزه مزه کرد.....با شههیطنت دفت:دختر جذاب و شیطون هستی....  

 هت و به سههمت راسههت اتاقرفت....  دیلاس رو روی عسههلی کنار مهل تک نفره دذاشه

اهنگ رو پلی کرد و اومد و روی مهل تک نفره ی رو به روی من نشههسههت و دیلاس رو برداشههت و یکمی  

 دیگه از ش*ر*ا*ب رو خورد.....خوبه....خیلی خوبه....  

 دفت:برو بهینم قراره چه کنی.....  

 نعطاف بدنم فوق العاده بود.....  همیشههه ر*ق*ص بلد بودم اما نمیر*ق*صههیدم.....ا

 صدای اهنگ سکوت اتاق رو شکست......  

 لو بص فی عینی  

 ادر فقش در چشم من نگاه کند  

 بدنم رو موزون با دستم تکون دادم و استارت زدم....  

 اتکلم والا لا یا قلهی سخن بگویم یا نه ای قل  من و الا اعمل ایه  

 بکنم مش واحد باله لیه یا قلهی و بیفکر لیه  در غیر این صورت چه می توانم 

 چرا او به من فکر نمی کند و من در ذهنش نیستم دی عنیی و کل حاجة فیی بتنادی علیه  

 در حالیکه چشمانم و همه وجودم اسم او را صدا می زنند 
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ه شنیده بودم  تمام تمرکزم روی حرکت هماهنگ دست و پاهام بود و خیره شدن به چشمایهیراد.....اونطوری ک 

 یکی از قانون های ر*ق*ص عربی بود....  

 لو بص فی عینی مرة بگ  

 ادر فقش یک بار در چشم من نگاه کند حیحگ اوام بشوقی لیه  

به زودی به دلتنگی من پی خواهد برد لو بص فی عینی مرة بگ ادر فقش یک  

 بار در چشم من بنگرد حیحگ بانی دایهة فیه  

 در او ذوب شده است    خواهد فهمید که هستی من

هیراد از جاش بلند شد و یک نفگ باقی مونده ی دیلاس رو سر کشید....فقش نیم سهاعت تا بیهوشهی و  

فراموشهی موقت هیراد وقت داشهتم.....آروم اروم به طرفم اومد و ر*ق*ص پاش رو با من هماهنگ کرد....توی  

 شوه هم مخلوط کردم......  تمام حرکاتم با زور و ضرب با رائیکای درونیم یکمی ع 

 لو قللی تعالی قلهی دق  

 ادر به من بگوید به کنار من بیا و قلهم به تپش افتاده است انا اروح له اوام ما اقلشی لا 

 به سرعت به سوی او خواهم رفت و به او نه نخواهم دفت انا حالی هو برده حاله  

 خودش را  من حال و هوای خویش را دارم و او نیز احساس 

دسهتش پشهت دردنم قرار درفت و منم همراهیش کردم و ارنجش رو تکیه داهکمرم کردم....حالا به دسههتش  

تکیه داده بودم و صههورتم و در فاصههله ی چند میلی متری صههورتش بود....نفگ های درم و بودارش حالم  

 ....  رو ددردون میکرد.....چشمای قرمزش خیره شده بود به سفیدی چشمام

 علی ایه مشغول  

 چه چیزی فکر او را دردیر کرده است و فهالی کل شئ فی باله  
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و من به هر چیزی که او فکر می کند می اندیشم مش لازم اقول نیازی نیست که بگویم  

 میلاله ایوه مشتاقة له  

 که من خواهان او هستم، من دلتنگ اویم  

یدم.....نفگ هاش به شماره افتاده بود....الان وقتش بود:تو  د ستم رو بالا آورد و من یک دور دور خودم چرخ 

 کسی رو دوست داشتی هیراد؟ حاشتاق علی طول  

 و همیشه شور و شوق دیدن او را خواهم داشت  

آهنگ تموم شد.....توی ب*غ*ل هیراد با فا صله ی فوق العاده کم نفگ نفگ میزدم.....لهخند زد و دفت:همی  

 دوباره دیدنش رو دارم....  شه و همی شه شور و شوق  

 لهخند غمگینی زدم و دفتم:پگ کسی تو زنددیت بوده.... 

لهخند آرومی زد و دفت:تموم زنددیم بود....زنددیم رو ازم درفتن.....زنددیمنخواسههت که با من بمونه....فکر  

مامان.....حداقل حسرت  میکرد منم مثل مامانم....اما من مثل اون نهودم....منو باور نکرد.....منم شدم مثل 

 نخورم....  

 دفتم:اسمش چی بود؟ 

 هیراد آه کشید و دفت:من بهش میگفتم مانی....بیخیالش....  

 دو تا قدم بدون تعادل برداشت.....  

 خودم رو زدم به نگران دفتم:چت شده هیراد؟  

 هیچی مشکلی نیست....  -

....کمکش کردم روی تخت دراز بکشه و خودمم به  صداش ک شیده بود و خواه ناخواه لوس به نظر میر سید

بهانه ی خاموش کردن ضهش از تخت دور شدم و با صهدای که غم رو چاشهنیش کرده بودم دفتم:کی  

 کشهوندت تو این راه؟چرا اومدی به این دروه؟  

 د....  فردا یادش نمی او مد که ه مه چیز رو مقر او مده....فردا هیچ کدوم از این صحنه ها یادش نهو
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 صههداش ته مایه های خنده داشههت:کسههی منو نکشههوند....خودم کشههیده شدم.....خودم خواستم.....  

 همونطوری ادامه دادم:برات سخت نهود؟  

 ضهش رو خاموش کردم و به سمتش قدم برداشتم....دیگه راه فراری نهود....  

 شه؟ کنارش نشستم و دفتم:بابات؟!  دفت:وقتی مامان و بابات تو اینکار باشن چرا برات سخت با

 دسهتم رو کشهید و مجهورم کرد که کنارش دراز بکشهم....اروم با موهام بازیکرد:آره بابام.....بابا....  

 دفتم:بابات فوت کرده الان؟! 

خندید....خیلی بلند خندید.....اروم به سمت صورتم اومد....نزدیک صورتم شهد و اروم زیر دردنم رو  

د.....اصهلا حگ خوبی نداشهتم.....من داشههتم چکار میکردم؟به چه قیمتی آخه؟گ*ن*ا*هش رو  ب*و*سهی

 داشههتم به جون میکشیدم هیچی من با چه رویی قراره بردردم؟  

صدای اروم و خمارش بلند شد:بابای من سالم و سلامته شیطونم...فکر کردی این دروه به دست کی  

 روی هوا بود...  میچرخه؟اون نهود الان این دروه  

اون م*س*ت و خ مار بود و من.....واااااااااااااای خدا یا ممنون..... خدا یا ممنونتم.....وای دلم میخواسههت از  

خوشههحالی جیغ بزنم....رئیگ این دروه بابای هیراد بود!اما این بابا کجا بود؟اینو که دیگه نمی تونسهتم  

 ود و من دلم نمی خواست یک درصد ریسک کنم....  بپرسهم....دیگه این کنجکاوی معمولی نه

تا خوا ستم حرفی بزنم روی بدنم خم شد و د ستاش رو تکیه داه بدنش کرد و کنار سرم دذاشت و دفت:دیگه  

 حرف نزن....باشه؟  

 باشههه دیگه چی؟....فقش همینم مونده وایسههم و بر بر نگاهت کنم تا بدبختم کنی....  

ته....معلوم بود حالش خوب نی ست چون د ستاش توان کمی داشت و روی من  معلوم بود م*س*ت م*س*

 افتاد.....  

 نفسم به شماره افتاد....از درون داشتم میلرزیدم....من با یک آدم م*س*ت....  

 به سمت لهام هجوم اورد که به سرعت سرم رو چپ و راست کردم.....  
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شهید و سهعی داشهتآرومم کنه....اما من همه ی  عصههی شهده بود و و*ح*ش*یانه به صهورتم چنگ میک

 درداش رو به جون خریدم و دم نزدم.....من تا اخرین نفسم از خودم دفاع میکردم.....  

 داد زد:اروم باش عوضی....  

یییییییییییییی هیچی نگفتم و به تکون دادن سههرم ادامه دادم که با دردی که توی سههرم پیچید جیغم دراومد:آ 

 موهام ول کن.....ولم کن....  

 داد زد:آروم باش.....تکون نخور.....اعصابم رو خرد کردی.....  

 دو تا دسههتام رو با زانوهاش محاصههره کرد و اجازه ی تکون دادنشههون رو ازم درفت.....  

با یک کشش محکم از   دستش به طرف دکمه های پیراهنش رفت و دو تا یکی بازشون کرد و بقیه اشون رو 

پارچه جدا کرد.....سینه ی سفید اما پر موش ظاهر شهههد که زود چشهه مام رو ازش درفتم.....خون جلوی  

 چشههمش رو درف ته بود....صورتش کهود و متورم شده بود....متنفرم بودم ازش....متنفر بودم.....  

 ....  داد زدم:من اینجوری نمی خوامت تو رو.....ولم کن و*ح*ش*ی

با د ستش به شدت فکم رو درفت و از تکون دادن سرمم جلودیری کرد......با اون یکی دستش مشغول بار  

 کردن دکمه و زیپ شلوار لی اش شد....  

 دانین/ارسیما  

اروم و قرار ندا شتم....نکنه بلایی سر سروان بیاره؟برای بار ده هزارم به ساعتم نگاه کردم.....با ع صهانیت دنهال 

سحاق د شتم.....به خوبی با نگار و سامیار درم درفته بود.....انقدر بهش خیره شدم تا نگاهش روم متوقف   ا

 شد.....به بالااشاره کردم تا بفهمه باید به سروان برسیم....  

 حوصههله نداشههتم تا اون بشههینه برای من راه حل بشههینه.....خودم یک فکری داشتم.....  

 رو به نگار دفتم:این دختره کجاست نگار؟    به طرفشون رفتم و

لهخند نگار محو شهد و اخم مهمون پیشهونی اش شهد.....با عصههانیت رو به سامیار نسهتا داد زدم:حواستون  

 کجاست؟  
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 اسحاق هم دیگه لهخند نمیزد....اون الان نمی فهمید ما چی میگیم!  

بها ههول و ولا دفت:کجاست؟ارسیما میگم این  نهگهار نهگهاههش رو بهه شهههدت بهه اطهراف دوخهت و 

 دختره کجاست؟وای....  

ا سحاق مثلا دیج دا شت به ما نگاه میکرد و با هر نگاه نگار به سالن به سمتی که نگار داشت دید میزد چشم  

 میدوخت....  

 سامیار دفت:آخرین بار داشت با هیراد میر*ق*صید..... 

نم ارسیما هیراد کوش؟ اسحاق دفت:شنو صایر  نگار جیغ زد:چههههههههههههههی؟بهی 

 نگار؟هچی شده نگار؟)  

بعد انگار که یک چیزی یادش اومده باشههه با اخم هایی که لحظه به لحظه داشت شدت میگرفت دفت:وین  

 الهنت؟هاون دختر کو؟) نگار رو به جیغ زد:هیراد کجاست؟ 

 فته بالا.....  سریع دفتم:سراغش رو از یکی از خدمه ها که درفتم دفت ر

 با دستم به طهقه ی بالا اشاره کردم....  

با دویدن نگار من و سهامیار و بعدش هم اسهحاق با سهرعت به سهمت راه پلهدویدیم....هنوزم خیالم راحت  

 نشهده بود....کی میشهه سهروان رو از این دروه دربیاریم؟! 

 اسحاق به شدت در رو باز کرد و اولین نفر وارد شد....  

از چیزی که دیدم چشههمام برق زد....هیراد بیهوش روی تخت افتاده بود و سروان روی تخت نشسته بود و  

 دستش لای موهای طلاییش بود و با تعج  به ما نگاه میکرد....  

 .....  یکدفعه رو به نگار داد زد:ازت متنفرم نگار.....از همه تون....از هیراد....از فردین....ازتون متنفرم

 کت هیراد رو که دورش انداخته بود بیشتر دور خودش سفت کرد....  
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نگار عصهی مونده بود چکار کنه.....اما اسحاق عصهی به سمت هیراد رفت و وقتی از بیهوش بودنش مطمئن شد  

هرم) یورش آورد سمت نگار و دفت: الیوم اخذ الهنت من هناهمن این دختر رو همین امش  با خودم از اینجا می

 به سامیار چ شم غره رفتم و از لای دندون هام دفتم:خودت باید جواب فردین رو بدی....حواست باشه....  

سامیار عصهی به سمت سروان رفت که با یک قدم بهش نزدیک شدم و دست رو شونه اش دذاشتم و دفتم:لازم 

 نکرده دایه ی مهربان تر از مادر بشی....  

 ن و داد زدم:بیا برو وسایلات رو جمع کندختره ی....  زدمش عق  و رفتم طرف سروا

 ادامه ندادم....حتی دروغکی هم حق توهین نداشتم.....  

 سریع داد زدم:یالا....نگار بهرش....  

 اسهحاق داد زد:لو صهایر للهنت شهی انی الکهبلایی سهرش اومده باشهه من میدونم و شما)  

حرف زد....نگار هم ع صهی به سمت سروان یورش برد و دستش  سامیار به سمت ا سحاق رفت و آروم باهاش 

 رو کشید و با خودش همراه کرد.....  

من موندم و جسهم نیمه جون هیراد....زود بود برای بیهوشهی....هنوز ده دقیقه ای وقت داشت.....باید یک ضربه  

 ی کاری مهمون شده باشه.... 

شههد.....پتو رو تا ددنش بالا کشیدم و در اتاق رو بستم....تا خود  از فکرش هم ناخودآ داه لهخند روی لهم ظاهر

 صهح راحت می خوابید....  

به سرعت از پله ها پایین رفتم....ا سحاق ع صهی بود اما ساکت به صحهت های سامیار دوش میداد....به  

من خیره شهد و بعد با    طرفشون رفتم....اما سامیار با دیدنم با چهره ای که خشهک و نسههتا عصههی بود به

 لهخند رو به اسهحاق دفت:خوش؟هباشه؟) 

اسهه حاق چشهه ماش رو بسهههت و چنگی توی مو هاش کشهه ید:اسهه کت سامیار.....فقش تسرع.....هساکت 

 شو سامیار....فقش عجله کن) 
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 زمون دور شد.....  سامیار نگاهی عصهی ای به من انداخت که بهش اشاره کردم بره....سامیار هم با اکراه ا

واقعا توانایی ا سحاق تو به د ست درفتن شرایش به نفع خودش عالی بود.....بالهخند کوچیکی نگاهش کردم و  

 آروم دست رو شونش دذاشتم....اما اون بازمهیچ واکنشی نشون نداد!  

 چیزی نگذشههته بود که نگار اومد کنارم و دفت:ارسههیما فردین چی؟اون نمیدونه....  

 خودم رو زدم به عصهههانیت و دفتم:به من ارتهاطی نداره....برو از اون هیراد هفت خشِ....  

ادامه ندادم و با چ شمای ب سته پاهام رو به حالت ع صهی تکون دادم:تا م شتری نپریده بار و بندیل دختره رو  

 بده بهش تا بره.....بعید میدونم دیگه پاش رو تو این بار بذاره.....  

نمی دون ستم سروان سالمه یا نه؟هنوز ته دلم نا آروم بودم....اینا حیوون ها حتی براشون مهم نهود یک   هنوز

 دختری که....  

 به خاطر همین سههریع و عصهههی دفتم:فقش شههانگ آورده باشههیم بلایی سههر دختره....  

 شهرزاد دفت....  نگار سریع حرفم رو قطع کرد و دفت:نه نه....سالمه.....خود 

 بعدش هم با خودش غر زد:دخترک کولی....  

 دفتم:برو بیارش....  

نگار همونطور غر غر کنان ازمون دور شههد....به جمعیتی نگاه کردم که در کمال بیخیالیشههون مشههغول  

 عیش و نوش خودشههون بودن و به تمام بیخیالی هاشون پوزخند عمیقی از ته دلم زدم....  

دقیقه بعد نگار همراه سروان اومد بیرون....اینهاری سروانی پوشیده در مانتو و شلواری م شکی و شالی  شاید پنج 

 که شل دور سرش پیچیده بود و موهای طلاییش رو پنهان کرده بود.....  

لهخند نامحسوسی روی لهم نشست....کارش تموم شده بود و با پوشیده شدنالانش داد میزد که تا حالا هر جور  

 دشههته فقش و فقش به خاطر مأموریتش بوده.....  
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به چشهه مای سهههزش خیره شهههدم....شههها ید به این زودی نمی تونسههتم بهینمش....دیگه دلم نمی خوا  

ست فرار کنم.....وجود این دختر برای من حائز اهمیت بود.....حالا دیگه مثل دخترای عادی دور و برم  

ندانا....من به ماندانا اینجوری اهمیت میدادم؟پوشههیده بودن یا نهودنش اینجوری  نهود....شاید یکی مثل ما 

 میتونست آروم یا عصهی ام کنه؟  

سههعی کردم خود دردیری رو بزارم کنار و به چشههمایی نگاه کنم که به زمین دوخته شده بود....سریع چشمام 

 رو بستم و سرم رو بردردوندم....  

 رسیده بود و سعی داشت مجهور به راه رفتنش کنه .... حالا دیگه اسحاق بهش 

سروان سعی داشت مقاومت کنه....اما بی فایده بود.....قدرت اسحاق خیلی بیشتر از زور زدن نمایشی اون بود!از  

 بند کیف کولی اش درفتش و به سمت در خروجی بار بردتش....  

 هتا تموم شده بود برخورد نکرد.....  و من چقدر ممنونش بودم که دستاش با سروانی که کارش نس

 من و سامیار و نگار دنهالشون راه افتادیم...  

اسحاق در کمک راننده رو باز کرد و سروان رو با کمک همون بند کیف کولیشن سهتا به داخل ما شین هل داد و 

 در رو به شدت ب ست و قفل کرد و بعدش بهطرف ما اومد..... 

 عصهههی شههده بود برانداز کرد و رو به هممون  یکمی هممون رو با نگاهی که

 د فت:  جاء عن آ خر ه نا ....فی ا مان ا ل لههآ خر ین باره که ا ی ن جا اومدم.....خداحافظ)  

بعد هم بدون اینکه منتظر جواب کسههی بمونه به سههمت ماشههینش رفت و به سرعت اون رو به حرکت  

 درآورد....  

دوباره وارد باری شدیم که اینهار خالی از وجود هر نوع هم وطن و هم فکری بود.....خالی از  به دقیقه نکشیده که 

یک دختر غریهه اما آشهنا....خالی از کسهی که تا دمدم های صهح هنوزم فکر میکردم دور و بر من در حال  

ندانه به نمایش کشیده  پرسه زدنه و من چقدر بابت اون تیکه پارچه ی تنش که تمام پو ست بلوریش رو سخاوتم

 بود حرص میخوردم....  



 

 

 

304 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 . 

 دانای کل!  

 با ریموت کنترل در سورمه ای خونه اش رو باز کرد....  

 پاش رو کمی روی پدال داز فشههار داد و وارد حیاط نه چندان بزرگ خونه اش شد....  

ایی اش بشه....سلیقه ی  ترمز دسههتی رو خوابوند....به سههمت دختر بردشههت.....نمی تونسههت منرک زیه

 سردرد خیلی عالی بود!  

از فکر نگاه های عصهی و حرصی سردرد لهخند به لهش اومد....خیلی تیز بودکه تونسته بود بفهمه دلیل حرص 

خوردناش چیزی جز خاطر خواهیش نیست! اونجور که شههنیده بود سههردرد توی کارش بسههیار خشههک و  

 جدی و پر غروربود.....  

 ن به سمتش برد شت.... سریع نگاهش رو به در طرف خودش دوخت و دفت:میتونید پیاده بشید....  سروا 

سروان زیر ل  ت شکر کرد.....حگ و حال خودش رو نمی فهمید....از طرفی به هیچ عنوان مایل نهود که به اون  

دم بود....حگ میکرد هر چه دروه بردرده و بخواد باز هم نقش شهرزاد رو بازی کنه و از طرفی هم واقعا سردر 

 سریعتر باید کارای بعدیش رو هماهنگ میکرد.....  

 پشت سر خریدارش راه افتاد و وارد خونه اش شد!  

 یک نگاه سطحی به خونه انداخت و رو به ا سحاق دفت:دروه کجا م*س*تقر شده ان؟  

با صدای بیخیالش دفت:باید   اسحاق قهوه جوش رو روشن کرد و همونطور که مشغول باز کردن پاکت قهوه شد

 هماهنگ بشه.....  

 بدون توضهیح اضهافه ای سهاکت شهد....به هر حال یک شه  زودتر از موعد نقشه پیش رفته بود....  

رائیکا نسههتا عصههی بود....خوشهحالم بود....ناراحت هم بود.....سهردردمم بود.....همه ی حگ های خوب و بد 

 داشت! دنیا رو الان در کنار هم 
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روی مهل نشهسهت و کیف کولیش رو کنار پاهاش دذاشهت.....سهرش رو بادسهههتهاش دهرفهت و آروم  

 مهاسهههاژ داد....چهه کهارههایهی کهه نهکهردهبود.....ر*ق*ص؟اونم واسه کسی مثل هیراد؟  

در خودش سراغ دا   لهخند به لهش اومد..... ضربه ی کاریش هیراد نئ شه رو بیهوش کرد.....با تمامقدرتی که

 شت جوری به دردنش ضربه زده بود که مطمئن بود تا خود صهح مهمون رختخوابشه....  

اسههحاق از آشههپزخونه خارج شههد و به سههمت اتاق خوابش رفت که صههدای سروانی ایرانی تو جا  

 متوقفش کرد.....  

 من به یک خش و دوشی نیاز دارم....هر چه سریعتر بهتر....  -

بدون اینکه جوابش رو بده به سمت اتاقش به راه افتاد و از تو کمدش یک خش دراورد و توی دوشی قهلیش  

 انداخت.....  

از در اتاق بیرون رفت و دوشی رو روی میز رو به روی مهلی که سروان نشسته بود دذاشهت و دفت: تو دومین  

 و باید چکار کنید....  اتاق راهرو میتونید اسهتراحت کنید تا من بهینم نقشه چیه 

 از پنجره به درگ و میش صهههحگاه نگاه کرد و با پوزخند دفت:شهه  که دذشت....صهح بخیر....  

 بعدم به آشپزخونه اشاره کرد و دفت:قهوه هم آماده است....  

یک نگاه سههطحی بهش انداخت و به سههمت اتاقش رفت و خودش رو روی تختش پردت کرد و سعی کرد  

 نکه به چیزی فکر کنه فقش چ شماش رو برای دو سه ساعتی روی هم بزاره....  بدون ای 

 با اون هفت ه شت تا دیلاسی که داده بود بالا همین که تا همینجا شم ک شیدهبود خیلی حرف بود!  

پشههت دیوار اتاقش رائیکا فنجون قهوه رو تو دسههتاش درفته بود و متفکرانه بهبخاری که ازش بلند میشد  

 ره شده بود.....  خی

 به ساعت نگاه کرد.....پنج و نیم.....اختلاف ساعت دبی با تهران فقش سی و دو دقیقه بود!  

 ساعت به وقت تهران الان حدودا شیش بود....  
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قهوه اش رو سههر کشههید و خودش رو به یک خواب نسهههتا راحت دعوت کرد.....بعد از بیداری کار زیاد  

 داشت.....  

عتش چ شماش رو باز کرد....عادت به خواب زیاد ندا شت و همین سه ساعت هم براش دنیایی  با زنگ سا

 بود.....  

 دستی به صورتش کشید و به سمت سرویگ بهداشتی رفت....  

 لهاس هاش رو پوشید و با سروان محسنی تماس درفت....  

خودش یک فنجون چایی ریخت تا تماس  کش و قوسههی به بدنش داد.....به سههمت آشههپزخونه رفت و برای 

 برقرار بشه....  

 بله؟  -

 سلام....  -

 سلام....خوبی؟چه خهر؟  -

 سلام....خسته نهاشید....خوبم.....سروان رو به خونه ام آورده ام....  -

محسنی متعج  دفت:سروان کردانی؟مگه قرار نهود امش  بیاریدشون؟ اسحاق سری تکون داد....سری که  

 دیدیش!  هیچ کسی نمی 

 دفت:بله اما خوب سههردرد صههلاح دیدن هر چه زودتر ایشههون رو از اونجا دربیاریم.....  

درست بود که رو در رو نگفته بود اما کاملا از نگاهش مشخص بود....تازه ادرهم مشههکلی داشههت یک جوری  

د که راحت باهاش راه اومده  جلوی این موضههوع رو میگرفت.....یا حتی خود سروان.....کاراش تموم شده بو

 بود......  

محسنی دفت:بسیار خوب....بچه ها خونه ی تو رو تحت نظر داشتن.....سوژه ی م شکوکی م شاهده نمی  

 شه.....خونه ات تحت نظر نی ست....میتونی همین الان هم سروان رو بیاری اینجا.... 

 اسحاق سری تکون داد و دفت:باشه....  
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کرد و دفت:الان ساعت ه شت و نیمه....نمی خوام بیدارشون کنم هر وقت بیدار شدن تا نیم  به ساعت نگاه 

 ساعت بعدش اونجاییم....  

 محسههنی از اونور خش سههر تکون داد و د فت:بسهه یار خوب....منتظرتون هستیم....  

شد و بعد هم جلوی   اسهه حاق خدا حافظی کرد و ت ماس رو قطع کرد و مشههغول آ ماده کردن میز صهحانه 

 تلویزیون قرار درفت.....  

 توی اتاق رائیکا با شنیدن اولین جمله از اسحاق چشم باز کرده بود....دوشای تیزش همیشه باعث افتخارش بود!  

شالش رو روی سرش مرت  کرد.....شاید اسحاق خنده اش میگرفت،اون که همه ی جون رائیکا رو دیده بود  

نتو و شال بود؟اما دلش یک چیز دیگه میگفت.....میگفت اونموقع خودش نهود بلکه  دیگه چه احتیاجی به ما

شهرزادی بود درج لد رائی کا.....رائی کا هیچو قت اینطوری نمی دذشهههت و الان اون رائی کا بود....دیش به  

 طور کامل با شهرزاد خداحافظی کرده بود.....  

ا اسهحاق راحت نهود....حگ میکردغیر از دیش  دیگه نمیتونه با  در اتاق رو آروم باز کرد و بیرون شهد....ب

 اسحاق راحت حرف بزنه....  

 سلام و صهح بخیری کرد که جوابش رو آروم شنید....  

نمی دونسههت چکار کنه برای همین به سههمت یخچال رفت و یک لیوان آب خورد که صدای ا سحاق سکوت  

 اتون رو بخورید باید بریم....   رو شک ست:چایی آماده ا ست..... صهحانه

رائیکا چیزی نگفت.....مقابله ی به مثل بود یک جورایی....حگ میکرد با جواب دادنش شخصیتش داره خرد  

 میشه....وقتی اسحاقهدون اینکه جواب بده کارش رو میکرد پگ برای چی اون باید جواب بده؟  

قی که چیده شههده بود به سمت اتاق رفت و کوله پ  یک فنجون چایی خورد و بدون توجه به میز پر زرق و بر

شتیش رو آورد و دم در ورودی ای ستاد و دفت:من آماده ام....اما نمی تونم اینطوری برم بیرون....امکان داره  

 شناساییم کنن....  

 اسحاق تلویزیون رو خاموش کرد و دفت:من تو خونه لهاس زنونه ندارم....  
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 ش اومده باشه دفت:تغییر آنچنانی نیاز نیست.....  اما انگار که چیزی به ذهن

به سههمت اتاقش رفت و پالتوی قهوه ای رنگش رو بیرون آورد....کلاه دیگ م شکی ای که تو خونه اش بود و  

در مواقع نیاز خودش ازش ا ستفاده میکرد رو هم از کاور درآورد و به سمت سروان رفت....فکر میکنم با اینها  

 ازه ی کافی تغییر کنید.....  بتونید به اند

 سوئیچ ماشینش رو برداشت و همونطور که پشتش به سروان بود به راه افتاد....  

 رائیکا/شهرزاد  

نگاه آخر رو به خودم تو آئینه انداختم و وقتی از خودم مطمئن شههدم عینکدودی رو هم به چشههمام زدم و از  

 ..  با یک نگاه سههطحی به خونه از در خارج شدم.. 

به سرعت سوار ماشین شدم....اوف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه یکم رو خودت عطر خالی میکردی!کل ماشین رو بوی  

 عطر تلخش پر کرده بود..... 

تو راه سههاکت بودیم و من داشههتم برج های بلند و تابلوهای تهلیغاتی رو نگاه میکردم.....دبی به دور از  

 هد شهههر مدرن و قشنگی بود....  کارهای کثیفی که توش انجام میشه 

 با صهدای اسهحاق بدون اینکه به سهمتش بردردم توجه ام رو به خودش جل  کرد:دیش ....  

 مکث کرد.....چی میخواسههت بپرسههه؟دلم نمی خواسههت چیزی درباره ی دیش  به کسی بگم....  

 ادامه داد:هیراد اذیتتون نکرد؟ 

راد؟جسم رائیکا رو اره....اما روحش نه....هیراد فقش شهرزاد رو درهم شک سته  پوزخند به لهم اومد....هی

 بود.....کارایی که شهرزاد مجهور بود تو جلد رائیکا انجام بده فقش و فقش خود پوشالیش رو خرد کرده بود..... 

 اید چیزی بگید؟ وقتی جوابی ازم نشنید با صدایی که انگار کمی شک و دودلی باهاش مخلوط شده باشه:نمی خو

اخم کردم و بردشههتم سههمتش.....به اون ربطی نداشههت....با همون اخمم با صدایی که جدیتش مخصوص  

 رائیکا بود دفتم:کی میرسیم؟ 
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 اخم مهمون صورتش شد و عینکش رو بالاتر ک شید و دفت:اده اتفاقی افتادهباشه....  

من خودم میدونم دارم چکار میکنم....حواسم به کارام   نذاشتم حرفش رو کامل کنه و عصهی دفتم:آقا اسحاق

 هست.....نیازی به نگرانی نیست.....  

 پوزخند زد و پاش رو روی پدال فشار داد و من با خیال راحت روم رو به سمت پنجره کردم....  

 پنج دقیقه ای نگذشته بود که صداش بلند شد:باز کنید در پارکینگ رو....  

...نگاهم کنجکاو شد.....اواسش کوچه در پارکینگ سهز رنگی در حال باز شدن  توی یک کوچه پیچید.

 بود.....پگ اینجا بود!همکارا و هموطن های من اینجا بودن....  

به محض توقف ماشین از ماشین پیاده شدیم....پشت سرش راه افتادم.....سوار آسانسور شد و دکمه ی طهقه ی 

 نهم رو فشار داد....  

یواره ی آسانسور تکیه داده بودم و چشمام رو بسته بودم و از صدای دسهته کلیدش مشهخص بود من سرم به د

 داره سهوئیچش رو تکون میده و این به شهدت رو اعصابم بود.....  

 با صدای آهنگ ملایم آسانسور و بعدش هم صدای عربی زن فهمیدم رسیدیم و چشمام رو باز کردم....  

 بیرون و اونم پشت سرم حرکت کرد و دفت:سمت چپ واحد سی و چهار....   اسحاق منتظر بود....رفتم 

 رفتم و جلوی در ایستادم که همون لحظه در باز شد....  

با دیدن سهروان محسهنی،سهتوان نجفی و کیانمهر،سهردرد اسهفندیاری لهخندناخوداداهی روی لهم ظاهر  

 شد.....  

سی کردم....هم شون جویای احوالم شههدن و وقتی از سههلام و    وارد خونه شدم و با هم شون سلام و احوال پر

 علیک فارق شههدیم سههردرد دفت:چه خهر سروان؟  

حگ میکردم با لهاس فرمم تو اداره ام و حالا وقتشهه که یک دزارش درسهت و حسابی تحویل بالا دستی ها  

 بدم....  
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 دارم که فکر میکنم خیلی کمکمون کنه.....  چهره ام جدی تر شد و صدام خ شک و نظامی:خهر های خوبی 

هیراد محمدی پسههر پریسههان به همراه نگار واسههطه ی ورود دخترا به این دروهه.....دخترها رو به بهانه ی  

همراهی با خودش یا یک زنددی ایده آل در خارج ک شور به سمت هدف دروه شون میک شونه و نکته ی جال   

میدونن که رد شدن شون غیر قانونیه....اما یا به خاطر تهدید از جان  هیراد مثلا   اینجا ست که تمامی دخترها 

صدمه زدن به خودشون یا عزیزشون اونها رو وارد میکنه و عده ی دیگه ای هم مثل شههرزادی که من نقشهش 

وهای دور و  رو بازی میکردم به این کار احتیاج دارن و عده ای هم آرزوشونه که توی یک کشور آزاد به آرز

 درازشون برسن!  

هیراد یک دختری به نام سههودند رو هم از راه دانشههگاهی که اسههتادیار و دانشههجوش بوده ارتهاط برقرار  

کرده و به بهانه ی راضههی کردن مادرش برای ازدواج این دوتا با هم اون رو به عنوان خدمتکار به خونه  

هاد همراهی به دبی رو میده و بعد از اینکه سودند درخوا ستشرو رد میکنه  میکشهونه.....تا اینکه به سودند پی شن 

سههودند رو از طریق هتک حرمت خواهرش مورد تهدید قرار میده و اون رو مجهور به همراهیش میکنه و در  

 این بین هنوز هم سودند نمی دونه که کار اصلیش تو این دروه چیه؟!  

چکدوم تا ر سیدن به منزل شخ صی به نام مازن درباره ی سرنوشتشون  چه سودند و چه دخترهای دیگه هی

 اطلاعی ندارن....  

این از کار هیراد محمدی و اما نگار....نگار دختر هایی رو که به کار احتیاج دارن و دارای شهرایش ایده آل  

ئید شدن هیراد وارد  باشهن برای خدمتکاری خونه ی پریسهان اتخاب میکنه و بعد از اینکه توسش پری سان تأ

ماجرا می شه و دختر تأئید شههده رو مجهور میکنه که باهاش همکاری کنه تا برای دختر خاله اش که پریسان  

برای ازدواج با اون در نظر درفته نقش بازی کنن،در صورتی که همه ی اینا نقشه ان که فردای اون روز پریسان  

دختر رو به اسههتخدام منشههی شههرکتش درمیاره....اونجا فردین  اون دختر رو اخراج کنه و بعد هم هیراد اون

وارد عمل میشههه و دختر رو از لحاظ خانواده و موارد دیگه زیر نظر میگیره و وقتی تعداد دخترا به حد نصههاب 

 رسههید نقشههه شههروع میشههه و برنامه ی دذر از مرز رو میریزن.....  
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دوش میدادن.....ادامه دادم:این از چگونگی ورود دختر ها به این دروه و اما  همه داشههتن به دقت به حرفام 

 اطلاعات مهمی که دیش  به دست آوردم.....  

 همه سر تا پا دوش شدن: رئیگ این دروه پدر هیراد یعنی هم سر پری سانه!اینو خود هیراد دفت  

 چشمای همه درد شده بود.....  

دفت:قهل از سههوال ها یک نکته ی کوچیکدی گه رو هم بگم که خود هیراد  ناخودآ داه لهخند به لهم اومد و 

مح مدی دختری رو که بهش میگف ته مانی دوسهت داره و وقتی از طرف اون پذیرفته نشهده و به این دروه رو  

آورده که اداره اش توسش مامان و باباش بوده که الهته صحت این مورد معلوم نی ست....نگار سه کله هم  

ردین رو دو ست داره و به خاطر کینه ای که از دخترهایی که اجازه ی دیده شدنش رو توسش فردین بهش  ف

 ندادن،با این بلایی که سر دخترا با کارش میاره میخواد انتقام بگیره.....همین....  

 .  لهخند روی ل  همه و برق توی چشماشون نشونه ی خوبی بود....اینکه کارم رو خوب انجام دادم...

سههردرد با همون لهخندش رو به بقیه دفت:پگ احتمال اینکه جایی که امروز فردین رفت خونه ی همین قط  

 باشه یعنی پدر هیراد بالاست.....  

 سروان مح سنی دفت:خیلی هم بالاست....دیدید که با چه محافظ کاری ای تا مقصدشون رفتن؟  

 کیانمهر رو به من دفت:هیراد در چه حالیه؟  

نطور که بهش نگاه میکردم دفتم:باید تا الان بهوش اومده باشههه....بدون اینکه یادش باشه دیش  چکار  همو 

 کرده!  

 لهخند روی ل  سردرد نشست و دفت:کارتون عالی بود سروان کردانی....  

ه  لهخند کوچیکی رو لهم نشههسههت که زود جمعش کردم و دفتم:وظیفه ام بودجناب سردرد....حالا این خون

 کجا هست؟  

کیلومتری جنوب غربی دبی.... انگ شتام رو با ریتم منظمی روی د   35ستوان نجفی دفت:بندر جهل علی......

 سته ی چوبی مهل تکون دادم و زمزمه کناندفتم:بندر....راه آبی.....جهل علی.....  
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 بعد بلند دفتم:مرزیه؟  

سته.....جهل علی یک بندر مرزیه....یک بندر نخلی  سروان محسنی سر تکون داد:چیزی که تو فکرتونه دقیقا در 

 شکل!یکی از سه تا بندرهای نخلی شکل این کشور!که راه داره به آب های خلیج فارس.....  

 لهم رو با زبونم تر کردم و دفتم:و این کار ما رو سخت میکنه....  

 سردرد:درسته....به علت شاخه های متعدد این نخل!  

 ین شاخه ها یک کمربند جنگلی پوشیده شده!  اسحاق دفت:اما دور ا

سههردرد دفت:درسههته اما اونا برای فرار دزینه های مختلفی دارن....اده بخوام دقیق بگم این نخل چهل و سه  

 تا شاخه داره!  

ا سحاق سری تکون داد و دفت:در سته...و خونه هایی هم که روی کمربندش وجود دارن به خونه های آبی  

ین هم یک مشههکله و از یک طرف کمربند یا میشه دفت حصاری که از این خونه ها دور این نخل  معروفن و ا 

 شکل درفته دو تا روزنه ی اصلی و دوازده تا روزنه ی فرعی داره!  

انگشتام رو تو هم قفل کردم و دفتم:و این یعنی قهل از اینکه بخوان از طریق راه آبی فرار کنن و یا حتی توی  

 ه های مورد نظر شون توقف کنن باید جلوشون رو بگیریم....  یکی از شاخ

 کیانمهر دفت:احتمال اینکه بخوان از راه زمینی برن حدودا صفره درسته؟  

سروان مح سنی دفت:آره...راه زیادی رو پیش رو دارن.....ر سیدن به ایران از راه زمینی اونم قاچاقی غیر  

 ممکنه.....  

 ه کنیم که فردین با هواپیما رفت و آمد میکنه!و باپاسپورت جعلی!  نجفی دفت:باید به اینم توج 

دفتم:اون برای وقتیه که ندونن که پلیگ دنهالشههونه....الان هم ما زیر نظر داریمشون و هم دیر یا زود اونا از  

 وجود ما مطلع میشن....  

د شکل بگیره تا دروه برای اعزام به  سردرد دفت:درسته....باید هر چه زودتر هماهنگی های لازم با سردرد تیردا

 جهل علی آماده بشه.....  
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 بعد بردشت طرفم و دفت:یک چیزی رو یادمون رفت بهتون بگیم سروان....  

 سههوالی نگاهش کردم که با لهخند دفت:رمزی که هک کردید بی نهایت به ما کمک کرد....  

اما برق چشههمام مطمئن بودم هنوزم دیده    لهخند ناخودآداه مهمون ل  هام شههد و زود هم از بین رفت

 میشن....  

 دفتم:خوب؟  

سههردرد ادا مه داد:رمز همون اسههم دروهشههون بود ا ما به صههورت کاملا پراکنده....اسم دروهشون  

 اهریمن آتشینه....  

 م بالا و دفتم:خوب؟ اه که چقدر بد بود که بلد نهودم یکی از ابروهام رو بهرم بالا!عوضههش دوتا ابروهام رو برد

سهردرد:چهار نفر رو در خور دبی در حال رد شهدن از مرز دسهتگیر کردیم که بعد از مدتی حا شا به حرف  

 اومدن و دفتن:برای دروهی به نام اهریمن آت شینکار میکنن....  

 خوشحال بودم....خیلی خوشحال بودم....کنجکاو پرسیدم:اطلاعات سیستمچی بود؟ 

سری ارقام و اعداد و پول و این چیزها....و مهم ترینش اینکه تاریخ بعضههی از عملیات ها و    سردرد دفت:یک

 شههرح نسهههیشههون با کلمات رمز ثهت شههده بودن.....  

 بلند شدم و دفتم:میتونم موقعیت فردین رو بهینم؟  

دذاشتم.....دلم برای احترام  سردرد و سروان هم از جاشون بلند شدن و سردرد دفت:الهته؟ احترام 

 دذاشتن تنگ شده بود!  

 اسحاق دفت:من دیگه باید برم....کاری با من ندارید؟  

سردرد جلو رفت و دستش رو به سمتش دراز کرد که تو دستای اسحاق چفت شههد و دفت:از کمکمت واقعا  

 ممنونیم....بازم مثل همیشههه نیروی کارآمد و خوبی بودی....  

 ندی زد و دفت:مثل همیشههه وظیفه ام بود....هنوز خیلی بهتون مدیونم بابت مینا...  اسههحاق لهخ
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 با کنجکاوی نگاهشون کردم....  

 سردرد با لهخند دفت:سلام برسون به نامزدت!  

 اسههحاق سههر پایین انداخت و با لهخند دفت:بزردیتون رو میرسههونم....با اجازه.....  

 نگاهش کرد و اسههحاق به ترتی  جلو اومد و با همه دسههت داد....  سههردرد با لهخند  

 به من که رسید دفت:حواستون به سردرد تیرداد باشه.... 

 سر بلند کرد و مرموز نگاهم کرد.....ضربان قلهم شدید شد....  

 خواستم چیزی بگم که دفت:نمی خواد چیزی بگید فقش دوش کنید.....  

.اصهلا صهدام درنمی اومد....خوبیش این بود که فاصله امون با همکارا زیاد بود و تن  ناخودآداه سهاکت شهدم...

 صداش آروم بود....  

با لهخ ند و ن گاهی که هنوزم مرموز بود د فت:نوع ن گاهشههون رو میشناسم....ایشون و نگاهشون به شما منو  

از دسهت دادن مینا رفتم و   یاد خودم و نگاهم به مینای عزیزم میندازه....من یک بار تا مرز 

بردشهتم....حواسهتون باشههه شههما مجهور نشههید تجربه ی سههختی رو که من تحمل کردم،تحمل  

 کنید....امیدوارم یک روزی برسههه که با هم از من یاد کنید....بهشههون سههلام برسونید....  

 شد.....  صهر نکرد تا جوابش رو بدم و با یک خداحافظی جمعی از در خارج 

در درفته بودم....جریان عرق سههرد رو میتونسههتم رو مهره ی پشههت کمرم احساس کنم....کوبش لعنتی  

قلهم نمی خواست بگ کنه....چشمای سهز آبی آرامش بخش سههردرد تنها چیزی بود که جلوی چشههمام بود  

شه توی قلهم احساس میشد....نمی  و هیچ جوره نمی تونستم محوش کنم و لهخندی که بدون اینکه روی لهم با

 خواستم به چیزی که تو ذهنم رژه میرفت توجه کنم اما....  

سری تکون دادم و بدون اینکه بفهمم چه حرفی بین همکارام رد و بدل شده به سمت مانیتورها رفتم....جلوی  

 م بدنم داغ بود.....  مانیتور ایستادیم و سردرد روی صندلی نشستو صفحه ی مورد نظرش رو باز کرد....هنوز
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به نقطه ی قرمز رنگ و چشمک زنی که ثابت شده بود نگاه کردم و دفتم:کسیکه دنهالشون نیست؟ محسنی  

 دفت:معلومه که نه!  

 دفتم:ردیاب کجا کار دذاری شده؟ نجفی دفت:بین پدهای ثابت کننده ی دردن!  

 برای پیش بردن اهدافشون!  کیانمهر دفت:کار سههردرد تیرداده...یک مهارزه ی نمایشههی  

یکدفعه دلم ریخت...قلهم بی حیا شده بود و با شنیدن اسمش ضربانش شدت میگرفت....یاد قد و هیکلش که  

می افتادم حگ میکردم چقدر دیدنش دوست داشتنیه!سینه ی فراخش و چشم های آرامش بخش و پر از  

 شهود بود.....  غرورش....کار آمد بودنش از نقشه های زیرکانه اش کاملا م

 مهن چهم شهههده بهود؟وای خهدا ایهن مهدت شهههههرزاد رو مهنهم تهاثه یر دذاشته.....اوووووووف.... 

سههعی کردم به خودم بیام و دفتم:خیلی عالیه....پگ هنوزم دردنشههه....فکر نمیکنم ضربه ا شون کم قدرت  

 ره....  بوده با شه که به همین زودی بخواد نگهدارنده رو دربیا 

سهروان دفت:درسهته....در ضهمن محلی که از دیروز عصهر تا الان رو اونجا بودن شناسایی شده....افراد رو  

 برای اعزام به اونجا آماده میکنیم....  

 دفتم:با این حساب به نیروی جدید احتیاج داریم....  

 سردرد دفت:من هماهنگی های لازم رو با سرهنگ انجام میدم...  

نه ای که پریسان در دبی توش اقامت داشته که شناسایی شده؟ ک یانمهر د فت:ب له....دقی قا از  دفتم:خو

 پنجره ی تراس میتون ید به ح یاطش مسههلشباشید....  

 دفتم:عالیه...تو این چند روز خهر خاصی نهوده؟  

غیر از دیروز که یک دروه نجفی مانیتوری که حیاط خونه رو کنترل دا شت رو ن شون داد و با ا شاره بهش دفت:

برای ساپورتشون تو خونه بودن و تا نیم ساعت بعد از راهی کردنشههون تو خونه بودن خهر دیگه ای  

 نهوده....اما اطلاعات توی خونه هم میتونه مفید باشه.....الهته اده چیزی باشه!  
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 انقدر دم دست قرار نمیدن....    دفتم:فکر نکنم اطلاعات مهمی بتونیم پیدا کنیم.....قطعا اطلاعات مهم رو

 سردرد دفت:درسته اما به هر حال باید بازرسی بشه....  

 سری تکون دادم و دفتم: اون که قطعا....  

سروان محسنی دفت:فعلا تمرکزمون رو باید روی همین خونه بزاریم....و کار دذاری دوربین مخفی روی یکی از  

 ونه دسترسی داشته باشه....  دیوارهای اصههلی خونه که به زوایای مهم خ

 هممون سر تکون دادیم و من دفتم:پگ فعلا باید منتظر بمونیم.....  

 سردرد دفت:درسته چون فعلا تنها کسی که به این خونه دسترسی داره سردرد تیرداده....  

 سردرد تیرداد...سردرد تیرداد....سردرد تیردادی که اسمش رو نمی دونستم.... 

 دانین/ارسیما  

یراد عصهی دفت:چی میگید شما؟منو چه به اون دختره ی بی سر و پا! سامیار که خیلی سعی داشت خودش رو ه

کنترل کنه با حرص دفت:یک لحظهفکر نکردی اده بلایی سر اون دختر بیاری باید جواب چند نفر رو  

 بدی؟مجهور انقدر بیشتر از حدت بخوری که اصلا یادت نیاد چکار کردی؟!  

ایشی با انگشت شصت و انگپشت وسش روی ابروهام خش کشیدم و دفتم:سامیار دیگه  به حالت نم 

 بسه.....میهینی که یادش نمیاد چرا انقدر بحث رو کشش میدی؟  

سههامیار عصهههی دفت:واقعا نمی فهمی یا خودت رو زدی به نفهمی؟احمق جوون حساب پگ دادن به فردین  

 مثل جون دادن به عزرائیله!  

هی دفت:سههامیار خفه شههو....نه به تو نه به این نه به فردین و نه به هیچ کسههی ربطی نداره که  هیراد حرصه 

من دیشهه  چه غلطی کردم با اینکه بازم میگم این شما بودید که توهمی شدید نه من.....اون دختره فقش تو  

 پست ر*ق*ص با من ر*ق*صید نه جای دیگه!  

 اییدم.....لعنتی عوضی....  دندون هام رو از حرص روی هم میس
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 با صدای نظامیم دفتم:هیراد بگ کن....فعلا که چیزی نشده....  

 اما هیراد عصههی تر داد زد:نه من میخوام بفهمم بر فرض هم چیزی شده بود به این الاغ چه مربوطه؟  

 سامیار فقش عصهی نگاهش کرد....نمی تونست چیزی بگه.....  

ین رو که باید بهتر از ما ها بشههناسههی؟تو کارش شوخی نداره میدونی که؟عینکی دفتم:اونم مسههئوله.....فرد

 رو که بع ضی وقتا رو چ شماش میدیم دراورد و پرت کرد رو میز....  

 رو به سامیار دفتم:تو هم بهتره این بحث رو جلوی فردین باز نکنی.....  

 یدی؟این به نفعهممونه.... رو کردم سههمت نگار و دفتم:با تو هم هسههتم نگار....فهم 

 مخصوصا به نفع ما!  

نگار اوهومی دفت و سامیار هم سر تکون داد.....هیراد با غیض از جاش بلند شد و ل  پنجره ایستاد و پیپش رو 

 روشن کرد و پک عمیقی بهش زد....  

 بلند شدم ودفتم:من برم یک هوایی به کلم بخوره.....صدای موزیک هنوز توی سرمه....  

و به سامیار دفتم:فردین امروز میاد دیگه آره؟ سامیار دفت:اره طرفای شیش و نیم هفت فکر  ر

 میکنم....  

 سری تکون دادم و دفتم:بسیار خوب....پگ حواستون باشه.....  

 +++ 

سیمکارت رو تو دوشی دذاشتم و آب معدنی کوچیک رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم و به سمت پارک  

 .....  رفتم

 شماره ی سروان محسنی رو درفتم....  

 سروان محسنی:بفرمائید....  

 دفتم:سلام....خسته نهاشید....  

 سروان محسنی با شک دفت:شما؟ اسم دروهیم رو دفتم:ارسیما هستم....  
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شناخت و دفت:سلام جناب خوب هستید؟ همونطور خشک دفتم:متشکرم....چه  

 قط  شناسایی شد.... خهرا؟دفت:خهرهای خوب.....پایگاه 

ته دلم واقعا شاد شد....بعد از سه ماه دیگه حگ میکردم کم کم خسته میشم از نقش ارسیما!دلم برای دانینی که  

 کامل بود تنگ شده بود!  

دفتم:خیلی خوبه.....هر چه سریعتر این ماجرا باید ختم ب شه.....دیگه کاری نمونده....با تمامی بچه ها هماهنگ  

 ..درباره ی وضههعیت خودم هم خهرتون میکنم....به زودی میهینمتون....  باشههید..

 دفت:بله.....هماهنگی ها داره انجام میشه.....مراق  خودتون باشید....  

 آروم تشههکر کردم.....بین پرسههیدن و نپرسههیدن مردد بودم اما دلم رو زدم به دریا:خانم رسیدن؟  

 ا چه جال!   دیگه نمیدونستم چطوری بپرسم!واقع 

 دفت:بله خیالتون راحت باشه....  

 خیالم راحت شد.....الان دیگه خیالم راحت شده بود....  

 دفتم:بسیار خوب....موفق باشید.....  

 دفت:همچنین.....منتظرتون هستیم....به امید دیدار....  

 دفتم:خدانگهدار....  

نرمش رو شههروع کردم....کارامون به خوبی داشههت  دوشههی رو قطع کردم و تو ج ی  درمکنم دذاشههتم و 

 پیش میرفت.....اده به همین منوال پیش میرفت حداکثر تا دو هفته ی دیگه این پرونده بسته میشد.....  

 +++ 

 با احساس سایلنت دوشیم و دیدن اسم فردین بلند دفتم: رسیدن.....  

ال باز شدن بود..... بعد از توقف کامل ماشههین  خدمتکارا به سمت در خروجی رفتن....در اتوماتیک در ح

 خدمتکارا به سههمت ماشههین دویدیند و مشههغولکاراشون شدن و منم آروم به سمتشون رفتم....  
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رو به پری سان که با جاه و کهر مخ صوص خودش در حال پیاده شدن بود سر آرومی تکون دادم و زیر لهی  

اب رو ازش داشههته باشههم به سههمت فردین رفتم و با ضههربه ی  سههلام کردم و بدون این که توقع جو 

 آرومی روی شههونه اش دفتم:چطوری داداش؟  

دست روی دستم دذاشت و با لهخند نصف و نیمه ای دفت:چه خهرا؟ منم مثل خودش جواب دادم:همه  

 چیز امن و امانه....  

رفت اما فردین روی مهل ها نشست.....من و    با هم وارد خونه شدیم....پری سان یک را ست به سمت اتاقش

 سامیار هم کنارش نشستیم.....  

 فردین دفت:دیش  که اوضاع خوب بود؟ سامیار دفت:انتظار دیگه ای داشتی از ما؟  

 فردین م سخره خندید و دفت: شنیدم ا سحاق این دختره، شهرزاد رو با خودش برده! 

م دسهت شهماسهت.....آره دیشه  دفت میخوام بهرمش و  سهر تکون دادم و دفتم:خهرا که کمال و تما

 بردتش.....  

سههر آرومی تکون داد و رو به سههامیار دفت:مجهوریم زودتر از موعد بردردیم ایران....هماهنگی ها رو انجام 

 بده.....  

د:چرا  تعج  کردم.....یعنی چی شده بود؟چرا میخواست زودتر از موعد بردرده؟ سوال من رو سامیار پرسی

 چیزی شده؟ 

فردین از جاش بلند شههد و با جذبه ی مخصههوص خودش دفت:من نگفتم بپرس تا دلیل بگم....دفتم اینکار رو  

انجام بده بگو چشهم.....هر چه سهریعتر بهتر.....حداکثر تا یک هفته ی آینده.....نه بیشههتر....تا من کارام رو  

 بکنم باید همه چیز آماده باشه شیر فهمه؟  

 سههامیار سههر تکون داد......فردین به طرف پله ها رفت و دفت:میخوام یکمی استراحت کنم....  

 رفت و من و سامیار رو بهت زده بر جا دذاشت!  
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حگ خوبی نداشتم....فردین مثل همیشه نهود.....یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ فنجون قهوه ترکم رو روی میز  

 ....  دذاشتم و به ساعت خیره شدم

یک ساعتی می شد که خواب بود..... صدای ع صایی سکوت بوجود اومده تو سالن رو شک ست.....به طرف راه 

پله ها نگاه کردم....پری سان در حال پایین اومدن از پله ها بود.....بلند شدم و تو جام ایستادم که به سمتم  

 اومد....  

 روی مهل رو به روی من نشست و دفت:بشین...  

م....با دقت داشت نگاهم میکرد..... شرط میهستم یک موضوعی پیش اومده بود که به من مربوط  نشست

میشد....شرط میهستم و امیدوار بودم شناسایی جزء دزینه های موجود برای این موضوع پیش اومده نهاشه!همه 

 چیز عالی پیش رفته بود از کجا میخواستن شناسایی کنن مگه؟!  

ردم بالا و دفتم:چیزی شده؟ ابروهاش بالا رفت و دفت:باید چیزی  مشکوکانه سرم رو آو

 بشه؟  

منتظر نگاهش کردم که دفت:هر وقت فردین بیدار شههد باهاش بردی خونه ی من...یک سری مدارک اونجا  

 هست.....بیاریدشون اینجا....

 سر تکون دادم و دفتم:بسیار خوب....همین؟  

تو سههینی کوچیکی که خدمتکار جلوش درفته بود،بود رو برداشهت و   سههری تکون داد و فنجون قهوه ای که

 تو مشهتش درفت و در حالی که سهاکت بود قهوه اش رو مز مزه کرد....  

 از جام بل ند نشههدم.... بدون ترس بق یه ی قهوه ام رو خوردم و منتظر فردین شدم....  

 کوت رو شکست:من دارم میرم....  ده دقیقه ای بود که سکوت کرده بودیم که صدای فردین س 

 بلند شدم که پریسان دفت:ارسیما هم همراهت میاد....  

 فردین سری تکون داد و دفت:بسیار خوب....عجله کن ارسیما.....خیلی کار دارم....  
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سریع بلند شدم و به طرف اتاق رفتم و لهاس هام رو عوض کردم و از در خونه زدم بیرون....سریع سوار ماشین  

 یم و فردین حرکت کرد....  شد

از کوچه که زدیم بیرون دفتم:اتفاقی افتاده؟شهماها چتون شهده؟از وقتی که از سفرتون بردشتید انگار هیچ  

 چیزی سرجاش نیست....  

 فردین پوزخند زد و دفت:اصلا چیز خاصی نشده....اصلا....  

 عصهی بود و تک تک کلماتش از روی حرص دفته میشد....  

 م:بگو بهینم چی شده؟ متعج  دفت

 بردشت سمتم و دفت:چیز خاصی نیست فقش پلیگ دنهالمونه....  

 چهههههههههههههههههههی؟این داشت چی میگفت؟  

 داد زدم:چی میگی تو؟پلیههههههههههههگ؟  

 اینا از کجا بو برده بودن؟میدونسهتم بالاخره دیر یا زود میفهمن اما.....اما نکنه به من....  

از من داد زد:باید هر چه زودتر جمع کنیم بریم ارسههیما....وقت چندانی نداریم.....ن صف چک ها عصهههی تر  

 تا آخر این هفته پاس می شن.....باید تا فردا از دبی خارج بشیم....اینجا دیگه امن نیست.....  

فرمون و دفت:    با هول و ولا دفتم:آخه چطوری شده که دنهالمونن؟چطور ممکنه؟ عصهی مشتش رو کوبید رو

 لعنتهههههههههههههههی ها .....دارم براشون....بلایی سرشون بیارم که مرغ های هوا به حالشون دریه کنن!  

عصهی بودم....دلم دواهی خوب نمیداد....با اینکه میدونستیم بالاخره همچین روزی میرسه اما حالا که رسیده بود 

 با تمام پیش بینی ها فرق میکرد....  

ک شید تا به خونه ر سیدیم.... سریع از ما شین پیاده شدیم و به سمت درخونه رفتیم....میدونستم الان  طولی ن 

 همکارام دارن میهیننمون..... 

 فردین دفت:ارسیما طهقه ی بالا میری....اتاق سمته چپ....  



 

 

 

322 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

و درمیاری!یک  کلید رو به طرفم پرتاب کرد و دفت:اولین پریز از سهمت راسهت دیوار دسهت راسههتیت ر

کلید اونجاسههت....کلید رو که بزنی روزنه ی دیوار باز میشههه.....از توی صههندوق دیواری تمام مدارک رو  

 بردار بیا.....سههریع باش.... 

 یکی از کوله هایی رو که با خودش اورده بود به طرفم انداخت و دفت:رمز صندوق رو یادداشت کن....  

  6669453220ر اوردم که دفت:سریع دوشیم رو از جیهم د 

 باشههه ای دفتم و سههریع به طرف راه پله دویدم....تمام کارهایی رو که به دفته بود کردم....  

دیوار پوشالی جلوم به آرومی حرکت کرد و صندوقچه پیدا شد....  صندوقچه رو باز کردم و به سرعت همه ی  

هی کنم....صد در صد این اتاق سیستم امنیتی فوق العاده ای  مدارک رو بردا شتم....نمی تون ستم به مدارک نگا

 داشت....  

همه ی مدارک رو تو کوله ریختم و زیپش رو بسههتم و از کلید رو دوباره زدم و دیوار به حالت اولش  

 بردشههت....کلید پریز رو هم نصهه  کردم و با یک نگاه کلی به سمت در رفتم.....  

رون دذا شتم و یکدفعه پ شت دردنم داغ شد و صدای مههم و بی جون من تو سیاهی  تا پام رو بیرون از در بی

 جلوی چشمم دم شد.....  

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی....  

تند تند نفگ کشههیدم....به هن و هن افتاده بودم...خونم که با آب داغ مخلوط شده بود روی پیراهن سفیدم که  

   به بدنم چسهیده بود جاری شده بود....

دا شتم می سوختم..... صورتم دا شت آتیش میگرفت....جای زخم هام که آب داغ خورده بودن جیگرم رو  

 داشت آتیش میزد.....  

 سرم بی جون به سمت شونه ام خم شد....چ شمام رو دیگه نمی تون ستم باز نگه دارم....  

 تیرداد.....زنده ات نمیزارم....  صههدای فریادش با صههدای تهویه ی هوا مخلوط شههد:میکشههمت سههردرد
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 ضههر به ی پاش تو پهلوم به سههرفه ام ا ندا خت....خون از دهنم فوران کردبیرون....  

 موهام رو به چنگ درفت و با تمام توانش به سههمت عق  کشههید و دفت:فکر کردی خیلی زرنگی نه؟  

 فریاد زد:تو منو خر فرض کردی عوضی؟  

م.....دردی که داشهههت از پا درمی آوردم رو بروز ندادم.....سرفه ی لعنتی ام قطع  هیچی نگفتم....داد نزد

 نمیشد....  

 لو رفته بودم....وحشتناک بود اما واقعیت داشت.....  

صههورتش رو از خونم که بهش پاشههیده بود پاک کرد و از روی صههندلی هلم داد.....با شدت روی زمین  

زی جز چند تا جعهه ی چوبی و کارتونی نهود....تاریکی بود و نوری که با حرکت پره افتادم....دور و برم هیچ چی 

 های دسههتگاه تهویه مقطع بود....  

 ل گدی به پهلوم زد و د فت:برای این بازی خیلی کوچولو بودی سههردرد تیرداد..... 

بسههتم و درد تمام لگد هاش رو به  خون از شکافی که بالای ابروم ایجاد شده بود روی پلکم ریخت....چشمام رو 

 پهلو و شههکم و کمرم به جون خریدم و آخ نگفتم....فقش مثل مار توی خودم پیچیدم....  

پاهاش رو روی سهینه ام دذاشهت و دفت:ل*ذ*ت شهکنجه دادنت رو به هیچ کگ نمیدم آقا پلیسههه.....به  

 ...  هیچ کگ....خودم به شههخصههه باهات تسههویه حساب میکنم. 

 لگد محکمش به قفسه ی سینه ام نفگ رو تو سینه ام حهگ کرد....  

خ ند ید..... قه قه خ ند ید و از کتفم در فت و رو به کمر خوابو ندتم روی زمین.....زانوش رو روی قفسههه ی  

سههینه ام دذاشههت و صههورتش رو نزدیک صهورتم کرد و دفت:از دسهت خودم حرصهی شهدم.....من بی  

 ور چقدر راحت به توی آشغال اعتماد کردم....  شهع

ت مام توانم رو جمع کردم و پوزخ ندی تحویلش دادم که آب دهنش رو جمع کرد و روی صههورتم پاشههید و 

 داد زد:نه....نه الهته.....توی ک*ث*ا*ف*ت خیلی وارد بودی...تهههههههههههههف....  
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دین....ت... تا... تا همین...جا....جاشم.... ز... ز... زیادی پی...  میون هن و هن نفگ هام دفتم:ب...بگ کن ف...فر

 یش ه ه ه ه ه....  

ت ند ت ند نفگ درفتم....نفگ کم آورده بودم.....ادا مه دادم:ز یادی پی...پیش رفتی....پ...پرونده ا...ات رو  

 از....  

ی داد:از....اینی که ....ه ه ه ه ه....هست  نفگ های مقطعم اجازه ی کامل کردن جمله ام رو به همین راحتی بهم نم

 س....سنگ....دین تر....ن....نکن....  

عصهههی یورش آورد سههمتم و دسهه تاش رو دور دلوم حل قه کرد..... حا لت تهوع،خون هایی که تو دهنم  

کاسه اش  جمع شههده بود و نفسههی که دیگه بالا نمی یومد همه و همه باعث میشد حگ کنم چشمام داره از 

 بیرون میزنه....  

 داد زد:خفه شو....خفه شو آشغال حروم زاده....  

تمام توانم رو جمع کردم و خواستم از خودم دفاع کنم که خودش دستش رو ازروی دردنم برداشت.....سرفه  

نیسههت  های خشکم داشت حنجره ام رو پاره میکرد..... پوزخند زشههتی زد و دفت:نه....نه آقا دانین.....قرار  

 انقدر زود راحتبشی....فعلا هستم خدمتتون....  

 بعد داد زد:بیاید اینجا....  

 دو تا مردی که اون دو شه ای ستاده بودن و تا الان فقش نزاره در بودن سریع جلو اومدن.....  

 فردین داد زد:بهندینش روی صندلی.....  

 زوم رو درفتن و پرتم کردن روی صندلی آهنی....  دو تا مرد به سهمتم هجوم آوردن و با خشهونت تمام زیر با 

 صدای شکستن استخون هام رو میتونستم بشنوم!  

تمام بدنم از حجم زیاد و و*ح*ش*یانه ی شکنجه میلرزید.....پوست صورت و بدنم از آب داغی که برای  

ی خ شکم از سرفه   بهوش آوردنم روم پاشهه یده بود داشههت آتیش میگرفت....دهنم پر از خون بود و حنجره

 های وح شتناکم زخمی شده بود.....  
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 ط ناب دور دسهه تام و زانو هام رو محکم کردن و با جلو او مدن فردین عق  کشیدن....  

 فردین با دقت نگاهم کرد و دفت:با دم شههیر بازی کردی آقا پسههر...خریت کردی.....  

را ستم خم شده بود و چشمام رو به حالت نیمه باز نگه   پوزخند زدم و هیچی نگفتم....دردنم به سمت کتف سمت

 داشته بودم....  

 چاقوش رو از جی  شلوارش دراورد و اومد نزدیک تر.... 

 من اما با همون پوزخند نگاهش میکردم...  

 دفت:دروهتون الان کدوم دوریه؟نقشه اتون چیه؟چشمام رو بستم و لهخند زدم.....  

 چاقوش رو روی پیراهن خی سم که به ع ضله هام چ سهیده بود حگ کردم...  سردی و تیزی نوک 

 دفت:نمی خوای که حرف نزنی نه؟میدونی که همکاری کردنت به نفعت تموم میشه....  

چشهمام رو همینطور بسهته نگه داشهتم و لهخند روی لهم مصهمم تر بر جاش موند....یک دفعه پاره شدن  

 جلوی چ شمام تار کرد و از ته دلم داد زدم:خداااااااااااااا....    ماهیچه های بازوم دنیا رو

 قه قه اش میون خدا دفتن من دم شههد...چند ثانیه ای نگذشههته بود که دیگه دردی رو حگ نکردم!  

 *** 

 به شدت هینی دفتم و چشمای بی جونم رو باز کردم.....  

 هیچ چیزی تو معده ام نهود که بخوام بالا بیارم ....    خونابه از سر و صروت میهارید....حالت تهوع داشتم و

 سرم رو به سمت پایین درفتم و تمام خون های توی دهنم به پایین پام سرازیر شد.... 

با ضربه ی محکمی که به کمرم خورد دنیا جلوی چ شمام تار شد.... ضربدست فردین نهود....ضرب دست اون  

 رو خیلی خوب شناخته بود..... 
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به شهدت توی چنگال یکی اسهیر شهد و سهرم رو مجهور به بالا آوردنکرد.....هیچی تنم نهود...دی گه    موهام

حتی اثری از اون پیراهن سههف ید نهود...فقش همون شلوار کتان مشکی پام بود و دیگه هیچی.....تمام بدنم پر  

 شده بود از رد زخم های چاقو....  

داشهتم و به روبه روم خیره شهدم که با مشهت محکمی که به طرف سهه مت با تمام توانم چشهمام رو باز نگه 

 راسهههت صههورتم خورد صهههدای دادم بل ند شد:آآآآآآآآآآآآآآی....  

دندونم تیر میک شید...حگ میکردم مثل یک صاعقه داره مغز ا ستخونم رو له میکنه......جریان خون داخل  

 رادارم بیوفتم که توی دندونام کار دذاشته شده بود....  دهنم که بند نیومد باعث شد که یاد  

صدای فردین رشته ی فکرم رو پاره کرد و دفت:چیزی نی ست سردرد....خرج اون رادار یک سنسور شناسایی  

 ردیاب بود و یک شکستن دندون....بهخشید دیگه من دندون پزشکی بلد نهودم با ملایمت این کار رو بکنم....  

و مقطع بود و کلافه ام میکرد....هیچ راهی نداشهتم....فعلا هیچ فکری توی ذهنم نهود....هیچ  نفگ هام خشهک 

 فکری....  

ل  هام رو که خشههکی زده بود با زبون خونیم تر کردم و با ته مونده ی جونم  

...کنی  دههفههتههم:د...داری....ک...کههار  ....رو....ب...بههرای....خههو...خههودت س...سخ..خت...میک.

 ف...فردین...ه ه ه ه ه...   

خندید و به سهمتم اومد و چونه هام رو به شهدت توی مشهتت درفت و فشهار داد.....درد دندونام داشهت  

میکشهتتم.....اما دم نزدم....نمی خواسهتم تا وقتی اختیار زبونم برای تحمل دردام به دسههت خودم بود دم  

بودم....بزرگ شده بودم،آموزش دیده بودم برای همچین روزایی که بتونمتحمل کنم بزنم.....من مرد این روزها 

 و دم نزنم....من با افتخار تحمل میکردم و نمی خواستم تا وقتی که میتونم دردم رو به نمایش بزارم....  

رو برات فردین از زیر د ندون های به هم سهههای یده اش د فت:این دروهتون ک جان سردرد؟بگو تا شکنجه  

 با دز بالاتر تجویز نکردم....  

 پوزخندی زدم که زخم کنار لهم سههر باز کرد و خون درمش رو که جاری شههد حگ کردم....  
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اما بدون توجه بهش چ شم تو چ شم فردین تمام توانم رو جمع کردم که مقطع حرف نزنم و با ت مام محکم  

 روزام....  بودنم بگم:برات م تاسههفم فردین...من مرد این  

نفگ عمیقی کشیدم و ادامه دادم:تو میفهمی داری به من چی میگی؟م...میگی که از وظیفه ام  

 بگ...دذرم؟هه...خ...خنده....داره. ...ه ه ه ه ه...  

 ابروش رو انداخت بالا و دفت:که خنده داره آره؟خودت رو بدبخت کردی جناب تیرداد....  

و سینه ام حهگ شد....یک نگاه جزئی به دور و برم انداختم....هیچی جز  به شدت چونه ام رو ول کرد که نفگ ت 

 چهار تا دیوار و چند تا کارتون و یک در آهنی نهود....هیچی...  

 فریاد فردین تو اون چهاردیورای پیچید:شمع رو بیاریههههههههههههههد....  

بستم و تو دلم دفتم:خدایا فقش ازت صهر  با شنیدن شمع تازه فهمیدم تو چه مخمصه ای دیر کردم.....چشمام رو 

 میخوام....  

چشهم های سههز زمردی ای جلوی چشهمام برق زد....هنوزم تصهویرش مثلهمون ش  جلوی روم زنده  

 بود....هنوزم میتون ستم اون دیوار دور وجودش رو به راحتی حگ کنم....  

.دیدن چشماش آرامش تام بود....صهر  چشمام رو بسته نگه داشتم....خدا آرامش رو بهم داده بود....

 بود...حوصله بود....چشماش تمام زنددی بود....  

بالا سرم ح س شون کردم.....فهمیدم الان وقت شه....به ت صویر جلوی چ شمم لهخ ند زدم و اون شههمع داغ  

 روی پوسهههت کمرم رو حگ کردم و داد زدم:  

 ..  خدااااااااااااااااااااا .....ه ه ه ه ه ه..

 کمرم داشت آتیش میگرفت....پوست کمرم داشت برمیومد: خدااااااااااااااااااااا ....ه ه ه ه.....  

 با صدای درفتم و آخرین تاوانم:خدااااااااااااااا ...ه ه ه ه.... 

 به ثانیه نگذشت که همه چیز تموم شد.....دیگه چیزی حگ نکردم.....  
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د میکرد....دوست داشتم عضله هام رو له کنم...دوست داشتم خودم رو  اینهار که چشمام باز شد تمام بدنم در

 ب*غ*ل کنم و مثل مار توی خودم بپیچم.....  

 عرق از سر و صورتم میهارید....چقدر دذ شته بود؟چقدر وقت بود بی هوش بودم؟  

کلافه ام   درد بدنم داشت منو میکشت.....چم شده بود؟چشمام خمار خمار بود...هن و هن نفگ هام داشت

 میکرد....  

 یکدفعه بدون اینکه دست خودم باشه داد زدم:آآآآآآآآآآآآآی خداااااااااااا.....  

 به دقیقه نکشهیده بود که در آهنی باز شهد....بی حال به فردین نگاه کردم که با لهخند داشت نگاهم میکرد.... 

 فت:چیه؟دردداری؟ سرم روی شونه ام افتاد و بی جون بهش نگاه کردم که خندید و د

 هیچی نگفتم و پاهام رو تکون دادم....یک چیزی مثل خوره دا شت تمام جونم رو میخورد....  

 خندید و دفت:خوبه....مشهکلی نیسهت سهردرد....اصهلا ناراحت نشهو الان میگم سر حالت بیارن....  

 بعد رو به در داد زد:سامیهههههههههههار....  

 بهههههههههههههدنم....ه ه ه ه....  داد زدم:

سههامیار با خنده جلو اومد....حتی حال نداشههتم که با عصهههانیت نگاش کنم....دانین این بود مقاومتت؟مگه  

 باهات چکار کردن پسههر؟این هنوز اول راهه....این همه تمرین و ورزش برای چی بود پگ؟  

ن هاش آ قا پلیسهههه.... بد نت درد میک نه؟مشههکلی نیسهههت   سهههام یار جلوم ایسهه تاد و د فت: نارا حت

 طهیع یه....الان کاری میکنم م ثل روز او لت بشی....چطوره؟  

بی جون نگاش کردم و دهنم رو برای حرف زدن باز کردم....اما جونی تو بدنم نهود و لهم فقش مثل ماهی از  

 آب دور افتاده باز و بسته میشد.....  

ن سههر نگ و درفتنش جلوم تازه فهم یدم چه بدبختی ای سههرم اومده.....تازه فهمیدم بیچاره ام  با درآورد 

 کردن....  
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 تمام توانم رو جمع کردم و داد زدم:به من نزدیک نمیشید عوضی ها.... 

 دو نفری که کنار فردین ایسهتاده بودن سهریع اومدن طرفم....دسهتام از شهدتفشار عصهی میلرزیرد....  

 فردین داد زد:دستاش رو بگیرید....  

مثل و*ح*ش*ی ها به دسههتم هجوم آوردن و دسههتام رو سههفت درفتن،داد زدم:فردین حسابت با کرام  

 الکاتهینه....  

انگار جون دوباره بهم تزریق شههده بود.....با شههدت خواسههتم دسههتم رو از دسههتشههاون دربیارم اما درد 

 قدرتم رو کم کرده بود و نمی تونستم از پگ اون دو تا دست و*ح*ش*ی و قدرتمند بربیام.... بدنم و بی جونیم  

 فردین با خنده رو به سامیار دفت:سامیار هروئینش که اصله؟  

 رو به اون دوتایی که دستام رو سفت چسهیده بودن داد زدم:دستام رو ول کنید عوضی ها....  

میمیردم.... بدنم داشهههت خودخوری میکرد.....ماهیچه هام از درد سریع   ا ما هیچ اثری نداشهههت....داشههتم

 منقهض و منهسش میشد....  

حرکت سرد سوزن سرنگ رو روی ساق د ستم حگ کردم و با آرام شی که از تزریق اون هروئین لعنتی توی  

 بدنم جریان یافت قطره ی اشکم به سمت پایین افتاد.... 

ا خنده میگفت:اِ اِ اِ مرد که دریه نمیکنه سردرد....تو سرباز وطنی....چه اشکالی  صدای فردین بلند شد که ب

 داره؟تفننیش بد نیست نه؟  

صدای خنده اش مثل مته مغزم رو سوراخ میکرد....اون دو تا مرد دستام رو ولکردن و سههامیار از جلوی پام  

 ....  بلند شههد و با خنده به سههمت فردین رفت و دفت:ساختمش اساسی

 دست فردین رو شونه ی سامیار قرار درفت و دفت:هوات رو دارم اساسی.... 

 سامیار با خنده بیرون رفت و من موندم و فردین......  

 فردین آروم جلو آو مد و با خ نده د فت:فکر کنم و قت نئشههگی خوب بتونی دهنت رو باز کنی نه؟  
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.. عرق از سههر و صههورتم میهارید..... صورت فردین برام  د ن یا دور سههرم م ی چرخ ید....تشهه نم بود..

مثل یک درگ بود و من تو سون از اون درگ بی دفاع برای محافظت از خودم توی صندلی چپیدم و داد زدم:جل  

 ه ه ه ه ه ه ه ه ه هو نیا.... نیهههههههههههههها ..... نیههههههههههههههههها ....  

 . 

 دانای کل!  

 محسنی دفت:رادار غیر فعال شده سردرد....  سروان 

 سردرد که دلش دواهی بد میداد دفت:رادار فردین هم همینطور....  

رائیکا با نگرانی ای که ازش بعید بود دفت:دو تا رادار ها غیر فعال شده.... سه سههاعته داخل خونه ان و بیرون  

 یم....این چه معنی ای میتونه داشته باشه؟  هم نیومده ان....هیچ جوره هم به داخل خونه دسترسی ندار

 کیانهمر دفت:اونا داخل خونه نیسههتن...باید یک راه مخفی ای تو خونه بوده باشه که از خونه دراومده باشن.... 

سههردرد رو به نجفی با صههدای نسهههتا بلندی دفت:با سههرهنگ هماهنگ کن.....نیروی بیشههتری لازم  

 چه سههریعتر وارد عمل یات بشیم....  داریم.... با ید هر 

 سروان محسنی دفت:کیانمهر.... 

 کیانمهر احترام دذاشت و دفت:بله قربان....  

محسهنی:سهیسهتم امنیتی خونه باید غیر فعال بشهه.....با نیروهایی که دبی در اختیارت دذاشته یک سرکی تو  

 خونه بکشید....سریعتر....  

 میگیرم....   رائیکا دفت:من با سرهنگ تماس

 سردرد دفت:نجفی همراه کیانمهر برو....حواستون به همه چیز باشه......موفق باشید....  

 کیانمهر و نجفی سریع راه افتادن....  

رائیکا سریع به سمت تلفن یورش برد....دل تو دلش نهود....حسش دقیقا مثل حسی بود که ش  قتل پدرش  

 .  داشت....و این رو اصلا دوست نداشت...
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 تماس با سرهنگ برقرار شد:بله بفرمائید؟  

 با نگرانی ای که روی صهداش تاثیر دذاشهته بود دفت:الو سهرهنگ....کردانی هستم....  

سرهنگ که متوجه نگرانی صدای رائیکا شده بود دفت:چیزی شده سروان؟ رائیکا دفت:سردرد متاسفانه خهر  

 خوبی ندارم....  

 دفت:چی شده؟   سرهنگ عصهی از جاش بلند شد و

رائیکا دفت:حدود سه ساعت پیش سردرد تیرداد به همراه فردین چشم عقاب وارد خونه ی پری سان  

شدن....چیزی نگذ شت که اول رادار فردین و بعد رادار جناب سههردرد غیر فعال شههدن....از خونه بیرون  

اد از یک راه مخفی فرار کردن....سرهنگ با نیومدن اما هیچ نشههونه اینیست که توی خونه باشن....به احتمال زی

عصهانیت دفت:احتمال داره رادار هاشون با استفاده از سنسور هایضههد ردیاب سههوخته باشههه....به احتمال  

 خیلی قوی از وجود پلیگ ها مطلع شدن فقش خداکنه که سردرد رو شناسایی نکرده باشن!  

سهیخ شهد....سهه سهاعت بود که میخواست شناسایی شدن سردرد  موی تن رائیکا از شهنیدن اسهم شهناسهایی  

رو از حدسیاتش جدا کنه.....نمی خواست باور کنه که سهردرد شهناسهایی شهده باشهه....نمی خواسهت باور  

 کنه....نمی خواست....  

نه ی قط  رو  سهرهنگ دفت:من با پلیگ اینترپول هماهنگ میکنم تا نیروی جدید فرسهتاده بشه براتون.....خو 

در بندر جهل علی زیر نظر بگیرید.....پی دیر مکان پریسان هم باشید.....هر چه سریعتر.....نهاید زمان رو از  

 دست بدیم....  

 رائیکا خودش رو جمع و جور کرد و دفت:بسیار خوب....کاری ندارید؟ سرهنگ:موفق باشید....  

ردرد دفت:به زودی نیروی جدید اعزام میشه....دستور  رائیکا تلفن رو قطع کرد و رو به سروان محسنی و س

 داریم که خونه ی قط  رو تحت نظر بگیرم....  

 سههردرد د فت:بسهه یارخوب....ب عد از او مدن ب چه ها عمل یات رو آ غاز میکنیم....آماده بشید....  
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*تقر در ج هل علی ت  رائیکا سههریع به سههمت اتاق رفت و سههردرد رو به سههروان دفت:با نیروی م*س

 ماس بگیر....هر حرکت مشههکوکی رو دزارش کنن.....حواسشون به همه چیز باشه....سریع باشید سروان.... 

 سروان محسنی سریع اطاعت کرد....  

 همه میدونستن که عملیات پیچیده ای جلوی روشون دارن....  

 دانین  

 آخ....آخ...آآآآآآآآی...ه ه ه....  

 ه به دادم برسهههه.....داشههتم جون م یدادم.....دی گه نا نداشتم.....داشتم جون میدادم.... هیچ کسههی نهود ک 

 فردین موهام رو به عق  کشههید و داد زد:میگی کجان یا نه؟هنوز جونی تو بدنت باقی مونده سگ جون؟  

..از دوش ها و دردنم  هن و هن نفگ میکشههیدم....موهام داشههت از ریشههه درمیومد....داشههتم میمردم...

 آتیش میزد بیرون....  

 زخ مام داشهههت داغونم میکرد و دم نمیزدم.....دم نمیزدم و میریختم تو خودم....تا کجا نمی دونم....  

 فردین داد زد:نمیگی نه؟باشه خودت خواستی....  

 با یک بسته جلو روم ایستاد و دفت:نمک برای زخم خوبه نه؟  

اما چشههمام رو بسههتم و ل  های خشههکم رو که از پوسههت های خشههک تیکه    فکرش هم داغونم میکرد

 تیکه شههده بودن رو داز درفتم و به خودم دفتم:تو میتونی دانین....بسم الله....  

 صههدای قشههنگ مامان تو دوشههم پیچید:الله یارت عزیزم.....الله نگهدارت باشه.....  

که نهود.....الان تو همیچین سههاعتی باوضعی که من دارم چقدر خوب بود که   غم عالم ریخت تو دلم...خوب بود

 نزدیکم نهود....  

چیزی طول نکشهید که ذره ذره های نمک تو زخم و جونم نفوذ کردن و نه فقشزخمم رو که جیگرم رو هم  

 سوزوندن: خداااااااااااا....   
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د فت:چی میخوای از این خدات؟کو؟پگ چرا من نمی  فردین دردنم رو از پشهههت تو مشههتش در فت و 

بینمش؟چرا نمیاد به دادت برسههه؟چی از این اسههم سههه تایی میخوای که ولش نمیکنی؟چی برات داشهه ته  

 ها؟پگ چرا نمیاد؟چرا نمی بینمش؟کجاست؟ههههههههههههه هههها؟  

 انیمش بود دم شد: صدای خنده اش با صدای پسر بچه ای که تو ذهنم در حال خوندن بخو

به مادر دفتم آخر این خدا کیست؟ که هم در خانه ی ما هست و هم نیست؟ تو  

دفتی مهربان تر از خدا نیست دمی از بنددان خود جدا نیست چرا هردز نمی آید  

به خوابم؟ چرا هردز نمی دوید جوابم؟ نماز صهحگاهت را شنیدم تو را دیدم  

دفت فرزند خدا را در دل خود جوی یک چند   خدایت را ندیدم به من آهسته مادر

 خدا در رنگ و بوی دل نهان است بهار و باغ و دل از او نشان است  

 خدا در پاکی و نیکی است فرزندبود در روشنایی ها خداوند  

دلم درم شههد....دیگه نگران نهودم.....خدا بود....تا اون بود همه چیز روی برنامه ی مقدر شده اش پیش  

 ....  میرفت.

 رو به فردین دفتم:خدا رو باید حگ کرد....اونقدری پاک هست که روح چرک تو نتونه حسش کنه....  

 عصهههی خندید و من تمام اون نمک های روی زخمم رو که توی وجودم ولوله می انداخت به جون خریدم....  

دیک شههد و از لای دندون  وقتی که بسته ی نمک تموم شد پرتش کرد روی زمین و به جسم نیمه جون من نز

زمزمه کرد:خیلی سههگ جونی که تا همینجاش دووم آوردی....اونم فقش با یک کیک و یک لیوان  

آب....خوبه....اده تو هنوزم دلت بازی میخواد من حرفی ندارم اما بدون که زیاد وقت ندارم.....پگ تا حو صله ام 

....دو سه ساعت دی گه که م ثل مار تو خودت میپیچی م یام ب  سر نرفته بهتره کوتاه بیای....فعلا هنوز سرپایی

 هت سههر میزنم....فعلا ج ناب سردرد....  

 به طرف در قدم برداشت که وسش راه ایستاد و دفت:راستی اده دلت خواست حرف بزنی صدام کن....  

 چه هام کم کم شل میشدن....  از در بیرون رفت و پوزخند منو ندید....خدایا کمکم کن...بدنم یخ زده بود وماهی
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از فکر اینکه من....دانین تیرداد..... سردرد تیردادی که همی شه کامل بود شدمیک معتاد عملی نفگ رو تو  

 سههینه ام حهگ میکرد.....خدایا تحملش رو بهم بده.... 

حگ کردم   نمیدونم چقدر دذشت که تازه فهمیدم چه زجری رو باید تحمل کنم....چقدر دذشهت که کم کم

 اسهتخونام داره میسهوزه،حگ کردم یک چیزی مثل زالو روی مغزم افتاده و رده های عصهیم رو نابود میکنه....  

نم یدونم چ قدر دذشهههت که درد ماهی چه هام خودشههون رو به ن مایش دذاشههتن....چقدر دذشههت که از  

.....آخ میگفتم مهم نهود....آی میگفتم مهم نهود.... خود بی خود شههدم و داد کشههیدم.....چی میگفتم مهم نهود

خدا رو صهههدا میزدم یا هر چیز دی گه ای بود ان قدری مهم نهود که روشههون تمرکز کنم....اصلا نمی  

 تونستم تمرکز کنم....فقش داد میزدم....  

هندلی به خودم  انقدر صههندلی رو تکون دادم که صههندلی افتاد زمین و من همینطور بسههته به صه

 میپیچیدم:آآآآآآآآآآآی .... آآآآآآآآی .... یکی به داد من برسههه  

 .... دارم میمیرم لعنتی ها.....یکی به داد من برسه....  

 اما هیچکگ نیومد....هیچکگ به دادم نرسهید....خدا کجا بود پگ؟چرا هیچ نشونه ای ازش پیدا نمیشد؟  

آی ... خدا کجهههههههههههههههایی؟ از درد به دریه افتاده بودم....هیچ کارم داد زدم:استخون هام..... آآآآآآآآ

د ست من نهود....نمیدون ستم دارم چی میگم و چکار میکنم اما یکی تو ذهنم داد میکشههید:دانین تحمل  

 نی....نهاید....  کن....دهنت رو نهاید برای لو دادن باز کنی....تو نهاید به این لعنتی عادت کنی.....نهاید عادت ک 

هق هقم تو سههکوت اون انهار سههرد و تاریک میپیچید.....ناله ها و خدا خدا کردن هام....خدایا به دادم  

 برس....تو رو به بنده های خوبت قسههم میدم بهم تحمل بده....  

صدایی  بی جون فقش خودم رو روی زمین میکشهه یدم....دی گه غیر از نا له های زیر زبونی ام هیچ 

 نهود.....دیگه چشمام سو نداشتن....  

 صدای در آهنی رو شنیدم....نه نه خدایا نه.....نیان....من نهاید به این هروئین لعنتی عادت کنم نه خدایا نه.....   

 صدای آشنایی زنی توی سکوت انهار پیچید:در چه حالی سردرد؟  
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.چیزی طول نک شید که صههندلیم رو درسههت  سایه ی اون دو تا مرد رو دوباره روی خودم حگ کردم...

 کردن و من تونسههتم چهره ی خندون و بدون نقص پریسان رو بهینم....  

قدم به قدم بهم نزدیک تر شههد و دفت:چشههماش رو نگاه کن چقدر سههرخ شده....چرا پوستت انقدر کهود 

 شده سردرد؟  

 ت که واقعا مشهمئز کننده بود....  نگاه بی شهائهه ی به قفسهه ی سهینه ی عریانم انداخ

 صدای منحوسش دوباره بلند شد:آخی الهی چقدر تو این دو سه روز آب شدههیکل مامانیت!  

آ شغال پ ست فطرت....آب دهنم رو به صورت نمای شی به جلو پرت کردم کهقه قه خندید و دفت:مادرت  

 تار نمیکنه ها!  ادبت نکرده پسههرک وقیح؟آدم با بزردتر از خودش اینطوری رف 

با آخرین توانم با نفرت هر چه تمام تر دفتم:اسهم مقدس مادر من رو توی اون دهن نجست نچرخون....حیف  

 اسمش....  

عصههی شهد این رو از چشهماش میخوندم اما با صهدای ریلکسهش دفت:من خودم یک مادرم سردرد....مادر  

 دو تا بچه....یک دختر و یک پسر!  

 ی زدم و دفتم:هه....نه خودت رو با مادرها مقایسه کن نه بچه هات رو با دیگران....  پوزخند صدادار 

 عصهی داد زد:نه انگار زبونت تو دهنت سنگینی میکنه....سعیههههههههههههد...  

 یکی از همون مرد ها دفت:بله خانم؟  

 پریسان عصهی دفت:دستگاه شوک رو بیارید.....سریع....  

 و دفت:اطاعت میشه خانم....  سعید سریع سر خم کرد 

سعید به طرف در رفت و پریسان آروم آروم به من نزدیک شد و دفت:فکر کنم مامانت برای تربیت تو وقت  

 نزاشته....مجهورم خودم آستینم رو بالا بزنم....  

 خندید و من به تمام وقاحتش،به تمام روح لجنش و به تمام وجودش از ته دلم پوزخند زدم...  
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 ش که تموم شد رو به من دفت:خیلی بده به آدم تو اوج نئ شگی شوک وارد کنن نه؟  خنده ا

پوزخند زد و ادامه داد:من که نچشیدم اما تو بعد از اینکه قش ه ه ه ه ه ه ه هنگ حسش کردی به منم بگو چه  

 حسی داره....  

 ی شد....  قه قه ی عصهیش با باز شدن دوباره ی اون در آهنی و ورود فردین و سعید یک

 رائیکا  

 از صدر یک به بدر....از صدر یک به بدر....  - سردرد

 صدر یک به دوشم....  -

 موقعیتتون رو دزارش بدید....  -سردرد

منزل قط  محاصهره شهده....هشهتمین شهاخه ی نخل جهل علی....همه ی اردان ها آماده و منتظر دستور  -

 شروع عملیات ان....  

 به فرمان باشید....تمام...  بسیار خوب....دوش- سردرد

 پیام دریافت شد....تمام....  -

قلهم داشت میومد تو دهنم....این عادی نهود....عادی نهود که داشتم از استرس برای یک مرد غریهه غش  

 میکردم....عادی نهود.....به والله عادی نهود....  

 ر یک....  صدای بی سیم سردرد بلند شد:از بدر به صدر یک....از بدر به صد 

 دفت:صدر یک به دوشم....  

 بدر:یک دستگاه ماشین مرسدس بنز از منزل خارج شد....دستور چیه؟  

 سردرد سریع دفت:تعدادی از نیروها با رعایت تمامی نکات امنیتی تعقیهشونکنن....تمام....  

 بدر:دستور دریافت شد...تمام...  

توقف ماشههین رو بهمون دزارشکنن...اونجا باشیم بهتره....فکر  سههریع به سههردرد دفتم:اطلاع بدید که محل 

 نمیکنم سردرد تو اون خونه باشه....  
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 سردرد سری تکون داد و دفت:بسیار خوب....  

دستام داشت میلرزید....پنجاه و دو ساعت بود که از سردرد خهر نداشتیم....از اون چشهم دربه ای هیچ خهری  

 زده بودیم بسهته بود و فقش و فقش منتظر شروع عملیات بودیم....  نهود و تا الان به هر دری  

سردرد دستور رو دزارش داد....به سمت شیشه بردشتم.....به نخل های کنار جاده نگاه کردم.....قسههم میخورم 

 بعد از اتمام این مأموریت دیگه هیچ وقت پام رو تو دبی نزارم....  

 ش شد:از بدر دو به صدر یک....از بدر دو به صدر یک....  با صدای بی سیم سردرد سر تا پام دو

 سردرد:صدر یک به دوشم....  

 بدر دو:مرسدس بنز به سمت بندر نخلی جمیرا میره....در صورت تغییر مسیر دزارش بعدی اعلام میشه....تمام...  

 سردرد:دریافت شد....تمام....  

 .....عجله کن....  سردرد رو کرد به محسنی و دفت:به سمت بندر جمیرا

 سروان محسنی:اطاعت....  

 سرعت ماشین زیاد شد و به سمت جمیرا راه افتادیم....  

 خدا یا خودت ازش م حاف ظت کن.....خواهش میکنم....از سههردردمون محافظت کن....  

 بابایی حواست بهش باشه باشه؟ 

واقعی شده بابا.....حواست بهش  بغض کردم و پیش خودم و بابا اعتراف کردم:دل دخترت دیر یک مرد 

 باشه....دیگه نمی خوام از دست دادن یک مرد رو بهینم....خواهش میکنم....  

اعتراف بود.... سخت بود اما دیگه نمی تون ستم تو دلم نگهش دارم و کتمانش کنم....دیگه نمی تونستم....من به 

نکه بخواد دیوار دور وجودم رو بشههکنه از در  سردرد دل بسته بودم.....سردرد تیرداد مردی بود که بدون ای

نامرئی این دیوار وارد شههده بود و تو قلهم نفوذ پیدا کرده بود.....این سههردرد نفوذی بدون اینکه بخواد یا  

 بدونه به قل  نفوذناپذیرم نفوذ کرده بود.....  
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 دادم تا بگذره.....   نیم ساعت دذ شت....نیم ساعتی که قلهم تو دهنم بود.....دذ شت اما جون 

 سردرد بی سیمش رو به سمت دهنش برد:از صدر یک به بدر دو.....صدام رو داری؟ 

 بدر دو:بدر دو به دوشم....  

 سردرد:ما به ورودی جمیرا رسیدیم....  

 بدر دو:شاخه ی پنج نخل ماشین متوقف شده قربان....  

 سردرد:بسیار خوب....دریافت شد....تمام....  

 ام...  بدر دو:تم

 سهردرد رو به محسهنی دفت:به طرف شهاخه ی پنجم....سهروان کردانی آماده باشید.... 

سر جام را ست تر ن ش ستم....کلتم رو به د ستم درفتم و چکش کردم و دوبارهسر جاش دذاشتم....همه چیز  

 آماده بود.....  

 دانین  

د ما؟ سامیار که نزدیک در تماشادر تمام  فردین با خنده به پریسان نزدیک شد و دفت:چی دفته این سردر

 جریانات بود دفت:زر زیادی زده....مشکل خاصی نیست...  

 فردین با خنده دفت:مشههکلی نیسههت....ادب کردنش زیاد سههخت نمیتونه باشه....  

 رو به اون دو تا مرد داد زد:میدونید که باید چکار کنید....  

 ....  اون دو تا مرد به سمتم اومدن

نمیدونم چرا ناراحت نهودم....چرا استرس نداشتم؟میخواستن شوک برق بهم وصل کنن اما لهخند از روی لهم  

 محو نمیشد.....  

 همه چیز برای وصل دستگاه شوک به من آماده شد....  

 دسههتام رو از مچ به میله ی آهنی بسههتن و من معلق در هوا منتظر شههکنجه ی بعدی بودم...  
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 اومد نزدیک و با پوزخند دفت:آماده ای سردرد؟  فردین

 لهخند زدم که سامیار دفت:عج  نئ شه ی مودبی.....به به....فردین بعد از تو نوبت من باشه،باشه؟  

 فردین خندید و دفت:با کمال میل....  

ماده کردم....  قدم به قدم بهم نزدیک شد....چ شمام رو ب ستم و بدنم رو برای زجری که باید م یکشههه یدم آ

 ته د لم قرص بود....د ل ی لش چی بود رو نمیدونستم....اما ته دلم قرص بود....  

 ی کدف عه جر یان وحشههت ناکی رو تو بدنم حگ کردم و از ته دلم داد زدم:  

 خدااااااااااااااااااااااا ا .... نهههههههههههههههههههه...   

حهگ شده بود...یک لحظه تپش قلهم ایستاد و جریان وحشتناک برق   تمام بدنم میلرزید.....نفلگ تو سینه ام

 دوباره تپشش رو سخاوتمندانه بردردوند....  

 وقتی برق لعنتی قطع شد از ته دلم داد زدم:آآآآآآآآآآآآآآی ..... آآآآآآآآآآآآآی.....  

ا نگه داشهته  جسهم بی جونم فقش به همون تیکه طنابی وصهل بود که هنوز از مچ منو معلق تو هو

بود....چشهمام دیگه باز نمیشهد و خونآبه از تمام زخم های بدنم جر یان پ یدا کرده بود....این رو از درمی رد 

خون میتونسههتم حگ کنم.....سرم بی جون روی کتفم افتاد و صدای ناله ی من تو صدای پر هیجان خنده ی  

 شد.....   پنج نفر آدمی که هیچ بویی از آدمیت نهرده بودن دم

 تو اون ه یاهو صهههدای در آهنی رو شههن یدم که باز شهههد....کی بود دیگه؟هیراد؟نگار؟چه فرقی میکرد؟  

 صدای داد مردی توی سکوت سالن پیچید:این جا چه خ....  

اما دیگه ادامه نداد.....میخ یک چیزی شد و از سنگینی نگاهی که روی خودم بود کنجکاو چ شمای بی جونم رو  

باز کردم اما از چیزی که دیدم مطمئن شدم که صد در صد نئشه ام و توهم زمان نئشگیه و آروم چشمام رو  

 بستم.....حتی دیدنش تو کاب*و*س هم وحشتناک بود....  

 اما صدا هنوز هم م صرانه ادامه دا شت که با بهت دفت:این....اینجا چه خهرهلعنتی ها؟اینجا چه خهره؟  
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کنم.....نمی تونسهتم بفهمم دور و برم چی میگذره.....چی دارم میهینم.....این مرد اینجا چکار  نمی تونسهتم باور 

 دا شت....مردی که بی ست و نه سال تمام لق  پدر رو رو دوشش کشیده اینجا چکار داشت؟ 

زدم که بیشتر  چشههمام رو باز کردم....جنگیدم و چشههمای بی جونم رو باز نگه داشههتم و به تصویر مردی زل  

 از بیست سال بود یادم رفته اون پدرمه!  

سیم دستگاه شک از دست فردین افتاد.....پریسان به شدت به سمت اون مرد بردشت و سامیار و اون دو تا مرد 

 مثل موش هر کدوم یک جا کمین درفتن.....  

 چه خهره فردین؟  یکدفعه کل اون دیوار ها با صدای دادش لرزید:شماها چه غلطی میکنید؟اینجا 

عصهی یورش آورد سمتش و از یقه اش درفتش و دفت:تو چطور جرئت کردی عوضی حرومزاده ی بی پدر و  

 مادر؟هههههههههههههههههههه ههها؟  

بدن پریسان به شدت میلرزید.....واقعا از دیدنش شوکه شده بود.....همه ازش میترسیدن اما من....من نفسم در 

 نمیومد....  

 که یقه ی فردین رو ول کن رو به مردایی که پشت بندش وارد شده بود داد زد:دانین رو بیارید پایین....  بدون این

 قطره ی اشکم ریخت پایین....یکی بعد از اون یکی.....تند تند....ضربان قلهم آروم نمی درفت.....  

 ....  تا پایین آوردنم با زانو روی زمین افتادم و داد زدم:خدااااااااااااااااا

 صدای دریه و هق هق ام کل انهار رو ساکت کرد....  

 : خدا م گه من چه گ*ن*ا*هی در دردا هت کردم؟چرا من با ید این مرد رو اینجا بهینم؟  

 هق هقم قطع نمی شههد....من....سههردرد دانین تیرداد.....سههه ماه از عمرم رو داشتم دنهال بابام میگشتم؟  

 ام میکرد.....   هق هق دریه ام داشت خفه 

 یکدفعه صدای پرت شدن چیزی رو شنیدم و بعد سریع دستش روی شونه ام قرار درفت و دفت:دانین؟بابا؟  
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سهرم رو آوردم بالا و به شهدت دسهتش رو پگ زدم و دفتم:به من دسهت نزن لعنتههههههههههههی....به من  

و مهیهونهش صهههدام رو بهردم بهالاتهر و   دست نزن.....به توام میشه دفت مرد؟ ههق ههق ام اوج دهرفهت 

داد زدم:نام ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هرد... ..چی کار کردی با ما؟چکار کردی با من و مادرم؟چی بر سر ما  

 آوردی؟  

 یکدفعه صدای بابا دفتن یکی اومد و همون لحظه صدا بهت زده قطع شد.....  

 دم.....هیراد بود....هیراد داداش من لعنتی بود....  سرم رو آوردم بالا و دومین ضربه رو خور

 صدای بهت زده ی پریسان بلند شد:هیراد.....  

هیراد بهت زده دفت:اینجا چه خهره مامان؟بابا داری چکار میکنی؟ دریه ام شههدت درفت و داد زدم:این بود 

ن دیدی آره؟خواهر و برادری که  جواب ما خان بابا؟این بود جواب من و مادرم آقای فارس؟کلاس رو تو این ز

آوازه ا شون رو شنیده بودم اینان؟آرررررررررررررررره؟ تو به اینا افتخار میکنی  

 بیلیاقت؟آررررررررررررررره؟  

اون سکوت مردهار رو فقش صدای هق هق من شکسته بود....هیراد بهت زده و فههردیههن بهها تههرس و  

 ههد تهها حههگ بود...غم...کینه...عقده...نفرت....پوز خند...  پههریسهههان مههخههلههوطههی از چههن 

سرفه های خشکم حرفم رو قطع کرد....ضرب های آروم دستش روی کمری که پر از تاول بود رو حگ کردم و 

 داد زدم:مگه نشههنیدی میگم بهم دسههت نزن؟نمی فهمی؟ 

درفت....آه تو منو درفت....هر روز بیشتر تو این میون هق هق اش دفت:دانین بیچاره شهدم....آه مادرت منو 

 لجن زار غرق شدم....  

داد زدم:نمی خوام صدات رو ب شنوم.....نمی خوام بهینمت.....کاش میمیردی آقای پدر....من عارم میشهه بگم  

 رئیگ این باند آشهغال پدر منه احمقه...عارم میشه میفهمی؟ 

 ...  فقش شونه هاش از زور دریه میلرزید...
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صهدای پریسهان بلند شهد:دیدی آقای تیرداد؟میخواسهتی این دروه رو به چی بفروشههی؟دروهی که براش از 

 زنددیمون مایه دذاشههته بودیم؟به این پسههرک دهاتی؟ 

 مرد همونطور سر پایین داد زد:خفه شو پریهههههههسان....خفه شو....  

هم.....بسهههه هر چی سههها کت موندم....دیگه نمی خوام تحمل پریسهههان با در یه داد زد:نمی خوام خ فه شه 

کنم....بسه هر چی تو این بیست سال دیدم و دم نزدم که پیش ما بودی اما حواسههت همش دنهال یک زن و  

 پسههرک دهاتیبود....  

و روی  مرد با یک حرکت بلند شد و به سمت پریسان یورش برد و دستش رو آورد بالا تا سههیلی محکمش ر

 صههورت زن بنشههونه که هیردا دسههتاش رو تو هوا مشت کرد:چی میگه مامان بابا؟چی میگه این لعنتی؟  

 با دستش به من اشاره کرد و داد زد:این برادر منه؟پسههههههههههههر تو؟اینجا چه خهره؟  

م زانو زد و دفت:چه  مرد د ستش رو با شدت از ح صار چنگ های هیردا جدا کرد و به سمت من اومد.....جلو

 بلایی سرت آوردن بابا؟  

 نمی تون ستم آروم ب شم...تمام عقده هام سر باز کرده بود:نگو بابا....ادای پدر های دلسوز رو درنیار....  

هق هقم اوج درفت و داد زدم:آهای پدر پسرت رو معتاد کردن میفهمی؟سلول هام دارن همدیگه رو میکشن  

هه هی یا نه؟ با دسهتم به سهامیار و فردین اشهاره کردم و دفتم:کجا بودی وقتی  میفهمی؟میفهمههههههههههه

 هروئین رو به خورد رگ هام دادن هههههههههههها؟هههههههههههه ا؟  

 یکدفعه عصهی بلند شد و غرید:میکشموتن.....همتون رو میکشم....  

 تو سینه ی سامیار خالی کرد.....   تو یک حرکت کلت کمری یکی از همراهاش رو کشههید و دلوله ی اول رو

 صدای داد هیراد و پریسان و فردین با من همراه شد..... 

 داد زد:همتون رو میکشم...... 
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اسلحه اش رو به طرف پریسان درفت و دفت:میکشمت زنیکه ی احمق... هیراد به سرعت به طرف مادرش  

له ی بعدی که توی مغز پریسان خالی شد  دوید اماصدای فریاد نهههههههههههههههههه یمن با صدای دلو

 یکی شد.....  

 تمام توانم رو جمع کردم و بلند شدم و داد زدم: نههههههههههههههههه ....بگ کن....بگ کن لعنتی....  

 هیراد داد زد:مامهههههههههههههههههههان.. ...مامهههههههههههههههان.....  

ونش داد:مامان....مامان تروخدا چشمات رو باز  به سرعت سر پری سان رو تو آ*غ*و* شش درفت وتک

 کن....مامان....  

 فردین سریع داد زد:پریسههههههههههههان.....  

 به سرعت به سمت پریسان و هیراد دیوید و نهض دردن پریسان رو درفت....  

بود داد  با افتادن سرش به پایین و ضربه ای که به پیشونیش زد هیراد با چشمایی که از اشک پر شده 

 زد:چکهههههههههههههههار کردی بابا؟ازت نمیگذرم.... 

 بابا؟هیراد داداشههم بود؟قه قه خندیدم...عصهههی خندیدم....معرکه بود هیراد برادر خونی من بود.....  

مرد اما به سمت فردین هجوم برد و یقه اش رو به شدت درفت و به صندوقچه ی بزرگ چوبی کوبو ندش و د  

 پسههرم رو ازت میگیرم آشهه غال عوضی....قطره قطره میکشمت....  فت:انت قام

هیراد بلند شههد و داد زد:مگه من پسههرت نیسههتم بابا؟فقش این پسههره از خون  

 توه؟آررررررررررررره؟انتقام خون مامانم رو ازت میگیرم.....  

و با شدت درفتنش و به هر  سریع به سمت پدرش یورش آورد که همراه های مرد سریع به طرفش اومدن 

 سختی ای بود از در بیرونش کردن.....  

خنده های ع صهیم رو نفگ های مقطعم قطع کرد و بی جون با زانو روی زمینافتادم....تمام بدنم داشت  

 میلرزید.....  
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ز پوچت مردی که پدرم بود داد زد:دانین اینجا چکار میکنه فردین؟چکار میکنه؟بگو تا یک دلوله حروم اون مغ

 نکردم....  

 فردین بریده برد دفت:آ...اقا توضیح میدم....توضیح میدم بهتون....  

 داد زد:میشنوم سریههههههههههع....  

فردین تند تند دفت:دستور خانم پریسان بود....انگار که توی سفرمون به جهل علی عکگ دانین رو تو اتاق کار  

 شما بهش دفته بودید اون یک پلیسه.....  شما دیده بود و شناخته بودتش....انگار 

 عصهی یقه اش رو تکون داد و دفت:خوب؟  

فردین دفت:هیچی آقا.....دفتن نهاید بزاریم دروه به خاطر ع شق پدر و پ سری نابود بشه....دفتن باید  

 خودمون دست بکار بشیم.... 

غلش کردید....شما ده خوردید بدون  عصهههی فردین رو روی زمین پرت کرد و با لگد به جونش افتاد:شههما 

اجازه ی من هر غلطی خواستید کردید....شما خیلی بی جا کردید آشغال ها....فکر کردید من انقدر احمق ام که 

ندونم پسرم داره چکار میکنه؟فکر کردید نمی دونسههتم اومده تا دروهی رو که من لعنتی ریاست میکنم نابود  

 کردی؟  کنه؟شما درباره ی من چی فکر 

 دو نفر به طرفش دو یدن که از فردین جداش کنن که داد زد:هیچ غلطی نمیکنید....دم شید عق  وایسید.....  

 به سرعت عق  کشیدن....من اما داشتم خفه میشدم...درد و فشار ع صهی و شک داشت از پا درم می آورد....  

....چی بهشمیگفتم؟ با با؟آ قا؟مرد؟ نامرد ؟آ  با ت مام توانم سههرم رو بل ند کردم و بهشههون ن گاه کردم.

 قای تیرداد یا مح مدی؟م گه فام یل هیراد محمدی نهود؟پدر هیراد از همه ی دزینه ها بهتر بود.....  

 عصهی به سمت دستگاه شک رفت و دفت:پدرت رو درمیارم....  

 داد زدم:نکن.....بگ کن.....  

 دردن فردین دذاشت و تمام وجود فردین توی ثانیه ای لرزید.....  اما بدون توجه به من سیم شک رو دو طرف 
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با تمام بی جونیم خودم رو روی زمین کشههیدم و به کلتی که روی زمین افتاده بود رسوندم و قهل از اینکه بهم  

 برسن برش داشتم و یک تیر هوایی زدم....  

 شمک میزد....  نگاه همه به سمتم بردشت.....جسم بی جون فردین جلوی چشمام چ

 داد زدم:همه تون میکشید عق  شیر فهمه؟ پدر هیراد!با تعج  زمزمه کرد:دانین....  

 چشمام رو بستم و داد زدم:دانین بی دانین....  

یکدفعه صههدایی کل سههاختمون رو به لرزه انداخت:خونه در محاصههره ی پلیسه.....تکرار میشه خونه در  

 محاصره ی پلیسه....  

! به سمتم یورش آورد و عصهی کلت رو از دست بی جونم کشید و به لحظه نکشههیده بود که سههه  همون مرد

 تا تیر رو به صههورت ردهار به قل  فردین وارد کرد..... 

 داد زدم:داری چکههههههههههههههههار میکنی تو؟  

 نن.... هق هق دریه هام خفه ام کرد....همه ی همراهاش به تکاپو افتاده بودن تا فرارک

 کلت از دستش افتاد و روی دریونش رو به سمتم بردردوند و دفت:نمی تونستم ازش بگذرم دانین....  

 آروم زمزمه کرد:پسرم....  

 سرم رو به زمین تکیه دادم و از ته دلم زار زدم.....  

 . 

 رائیکا  

وارد خونه بشههم.....صههدای  تمام بدنم داشت میلرزید....سردرد اسفندیاری به هیچ عنوان راضی نمیشد که منم

شههلیک هایی که میومد نفگ رو تو سههینه ام حهگ میکردم....خدایا خواهش میکنم از تک تکشون محافظت  

 کن....  
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نم یدونم چقدر دذشههت اما خدا م یدونه که برای من قد تمام عمرم طول کشههید....مرگ تدریجی رو حگ  

مامور های دبی در حالی که چند نفر رو دستگیر کرده بودن اومدن  کرده بود تو اون دقیقه ها که بالاخره 

 بیرون....  

چشههمام برق زد و راه نفسههم باز شههد و با خنده به سههمت داخل خونه قدم برداشتم....سریع به سمت  

 قسمت زیر زمینی خونه رفتم که مامور ها بهم دفته بودن....  

ضههر بان قلهم داشهههت دیوو نه ام میکرد....مطمئن بودم اده  نزدیکی در قدم هام رو آرومتر کردم.....

 اسههتخون های دنده ام نهود الان از سههینه ام بیرون میزد....  

 آروم ل  های خشکم رو با زبون تر کردم و آروم سرفه ی مصلحتی ای کردم تابه خودم مسلش بشم.....  

برداشتم.....قهل از اینکه وارد در بشههم دو نفر با  خودم رو صاف و صوف کردم و به طرف در آهنی قدم 

برانکارد اورژانگ از در خارج شههدن....نگاهم میخ ملحفه ی خونی شد و نفگ توی سینم حهگ شد و تمام ت  

سلطم رو از د ست دادم و با قدم های لرزونم به سههمت در رفتم و نگاهم رو به شههلوغی اونجا دوختم....دو تا  

ملحفه رو روی یک جسد کشیدن و لرزه ی دست و پای من رو زیاد تر کردن....نه خدایا اینا نمی  پرستار دیگه 

 تونن سردرد تیرداد باشن....نمی تونن.....  

سریع نگاهم رو توی اون شلوغی چرخوندم و با دیدنش تمام دنیا ایست کرد و پشههت مه پنهان شههد و من  

هار روزم شههده بود....مردی که توی این چهار روزی که ندیده  موندم و مردی که رویای شهههانه ی این چ

بودمش لاغر شههده بود و زیر چشههماش تیره شههده بود....مردی که چشههماش سههرخ سههرخ بود و تمام  

صورتش خیگ بود و من نمی خواستم باور کنم که دریه کرده....مگه مرد دریه میکرد؟مگه مردی به  

یه میکرد؟مردی رو دیدم که تمام کمر و سینه ی فراخش پر از تاول و زخم های  سههرسههختی سههردرد در

 متعدد بود....مردی که با دیدنش زانوهام خم شد و زیر ل  ناله کردم:سردرد....چی بر سرت آوردن؟  

سریع روم رو بردردوندم و قطره ی ا شکی که سر سختانه سعی دا شت پایین بریزه رو با دسههتم درفتم و  

 همام رو بسههتم و دفتم:یالا دختر....تو نهاید ازخودت ضعف نشون بدی....  چشه 
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 تو دلم نالیدم:خدایا کاش میتونستم آرومش کنم.... 

 صاف ایستادم و به طرفشون رفتم.....  

 سردرد داد زد:میگی چی شده یا نه؟  

....سرش رو روی زانوش  هیچی نمی دفت.....آروم روی زمین نشههسههته بود....هنوز متوجه من نشههده بود 

 دذاشت و از ته دلش زار زد....  

دن یا ایسهه تاد.....قلهم دیوا نه وار توی سههی نه ام میکوب ید.....نمی خواسههتم ب شنوم....نمی خوا ستم  

 بهینم....نمی خوا ستم شک ستن مردی رو بهینم که دلم تکیه داه بودنش رو میخواست....  

ن اینکه اختیار دسههتم باشههه....حگ میکردم الان وقت اینه که سوپر من بازی های  آروم آروم رفتم جلو....بدو 

 چشم دربه ای رو جهران کنم....  

رو به سردرد که مصرانه میخواست بفهمه که چرا سردرد اینطوری داره زار میزنه اشاره کردم که بلند بشه تا من 

 باهاش صحهت کنم....  

یعانه بلند شههد و از ما دور شههد و به سههمت مامورهای دیگه رفت که  نمیدونم تو نگاهم چی دید که مط

 مشغول بازرسی انهار بودن... 

آروم با فاصله جلوش زانو زدم و آروم زمزمه کردم:سردرد تیرداد؟ انگار کنجکاو شد چون صدای هق  

 هقش لحظه به لحظه آروم درفت....  

 در درفته بودم....داشتم از درون میسوختم....  

کم کم سهاکت شهد و آروم سهرش رو بالا اورد....چیزی طول نکشهید که کپ کردم....از د یدن چشهه ماش ت 

مام ه یاهو های دور و اطرافم خاموش شدن....چشمای خیسش میون اون همه سیاهی و کهودی و خون های  

 خشک شده بیشتر از همیشه دیرا شده بود...چشماش حرف نداشت.....  

هید که اون دوتا تیله پر از تعج  شهد....در درفتم از حرارتداغون کننده ی نگاهش....قهل از  چیزی طول نکش

 اینکه تو سهههز آبی خیره کننده ی نگاش غرق بشم سر انداختم پایین....  
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به خودش اومد و صهورتش رو از اشهکاش پاک کرد و انگار تازه فهمید چیزی تنش نیسههت یکمی معذب  

 احت ازتلاشههش برای پنهان کردن سریع سینه اش پشت پاهاش فهمیدم....  شههد...این رو ر

 با هر زوری بود لهخندم رو قورت دادم و بلند شدم و دفتم:الان برمیگردم....  

سریع از خونه خارج شدم....مردی رو با امنیت تمام توی ماشین رسمی پلیگ دبی نشههوندن....از سههن و  

کاره ی این باند ه ست.... صورتش رو زیاد نتون ستم بهینم چون سریع پالتوم  سههالش مشههخص بود که یک 

 رو بردا شتم اما با دیدن سایزش کلا از خودم ناامید شدم! 

 آخه این کجا هیکل سردرد کجا؟ 

سههریع به سهه مت سههروان نجفی رفتم و دفتم:پیراهن سههردرد تیرداد پاره شده.....لطف کنید کاپشنتون رو  

 تا بهشون بدم....   بدید

 سریع احترام دذاشت و کاپشنش رو از تنش در آورد....  

با آخرین سرعتی که تو قدم هام سراغ دا شتم پیش رفتم و به سرعت وارد انهار شهدن....اما صهدای داد  

 سهردرد تو جام متوقفم کرد:این چیه دانین؟چرا حرف نمیزنی پسر؟  

تونستم روی اسم فکر کنم و فقش سر تاپا دوش شدم:اون لعنتی ها چه  دانین؟! انقدری استرس داشتم که نمی

 بلایی سرت آوردن؟  

یخ کردم....تمام بدنم شل شد....چی شده بود؟ صدای یا ابوالفضل سردرد اسفندیاری 

 بلند شد....  

 یا خدایی توی دلم دفتم و با تمام توانم دویدم....  

رفت و طولی نک شید که انگار جون دوباره بهم داده باشن داد  با دیدن ج سم بی جون سردرد تمام جون بدنم 

 زدم:سردههههههههههرد.... 

به سههمتش دویدم و کنارش زانو زدم و سههریع کاپشههن رو به دسههت سههردرد اسفندیاری دادم و  

 دفتم:این رو تنشون کنید....  
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 .  بعد رو به در داد زدم:پزشک ها رو خهر کنید.....سریع باشید....

تمام بدنم داشت میلرزید.....داشتم میمردم و اجازه ی هیچ نوع عکگ العملی رو نداشتم....تشنه ی مردی بودم  

 که جلوی من،روی زمین بیهوش شده بود اما توان هیچ کاری رو نداشتم....  

 سردرد نهضش رو درفت و داد زد:خیلی ضعیف میزنه.... 

 دو یدم و داد زدم:این دکتر ها کجههههههههههههههان؟   بدون تو جه بل ند شهههدم و به سهه مت در

همون لحظه دو تا مرد به سمت انهار دویدن و منم پ شت سر شون به سمت سردرد دویدم.....تمام بدنم داشت 

 میلرزید.....قل  لعنتیم آروم نمیگرفت....  

 تو دلم دفتم:خدایا به تو سپردمش....یادت نره فقش از خودت میخوامش....  

 ردرد رو سریع روی برانکارد خوابوندن و به سمت در بردن.....  س

 سهردرد من رو که داشهتم پشهت سهر دکترها میرفتم صهدا زد و دفت:سهروان کردانی؟  

ایستادم و به سرعت بردشتم سمتش که دفت:شما با سردرد برید.....به نجفیهم بگید همراهیتون کنه من باید  

 اینجا بمونم....  

 تکون دادم که دفت:منو بی خهر نذارید....  سری 

 به سرعت از در خارج شدم.....خدایا کمکمون کن....  

داشتم از در خارج میشدم که یکدفعه هیراد رو دیدم که به وسیله ی سه تا مأمور محاصره شده بود و داشت تقلا 

م درفت و زیر ل  ناله مانند  میکرد خودش رو از ح صار دستا شون نجات بده اما تا چشم تو چشم من شد ارو

دفت:تو؟ از بالا به پایین با یک نگاه حقیر براندازش کردم و پوزخند زدم و به سههرعت به سمت در خروجی و 

 حیاط رفتم....  

 سروان نجفی دفت:من با آمهولانگ میرم شما هم با کیانمهر و دروهش پشت سرمون بیاید....  

 آروم دفتم:بسیار خوب...  
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شههدن در عق  اون آمهولانگ بغضههی رو که مهمون دلوم شههده بود سرکوب کردم و به سرعت به با بسههته 

 سمت کیانمهر رفتم.....  

 سههرم رو به کاشههی های سههرد دیوار های بیمارسههتان تکیه دادم و چشههمام رو بستم....  

کوبید....دیگه حتی نای نفگ   فکرم دی گه کار نمیکرد....دی گه حتی قلهمم چکشههی به سههی نه ام نمی

کشههیدن هم نداشههتم....دیدن کسههی که تازه فهمیده بودم شده سکان دار قل  دخترونه ام روی تخت  

بیمارستان با اون همهدسههتگاهی و سههیمی که اطرافش بود و بهش وصههل بود کم نهود که این خهرم اضافه  

زده دفت:شما مطمئنید؟ دکتر که فارسههی رو دسههت و پا  شد؟خدایا مگه من چقدر توان داشتم؟ کیانمهر شک 

 شههکسههته بلد بود دفت:دکترش اینجوری میگه.....دعا کنید...توکلتون به خدا....  

 نجفی ضربه ای به پیشونیش زد و کیانمهر روی صندلی ها لیز خورد....  

که نتونسته بودم با خدای خودم خلوت قدم به قدم از شون دور شدم و به سمت نمازخونه رفتم....خیلی وقت بود 

 کنم....  

کفش هام رو بی جون درآوردم و وارد نمازخونه شدم....یک مهر و یک تسهیح بردا شتم و همون نزدیک در زانو  

زدم و ن ش ستم....به حالت سجده دراومدم و خواسههتم برای چند دقیقه ای خود واقعیم باشههم.....چیزی طول 

پر از اشهک شهد....سهرم رو بلند کردم و دسهتام رو آوردم بالا:خدایا کمکش  نکشههید که چشهمام 

 کن....خواهش میکنم....  

ریزش آروم در یه ی من با در یه های دو سهههه تا زنی که اون جا بودن یکی شد.....دیگه اختیار شون د ست  

 یکردن....  من نهود....خود شون یکی بعد از یکی دیگه راهشون رو روی دونه ام باز م

از فکر اینکه سههردرد رو معتاد کردن لرزم میگرفت....از فکر اینکه مجهورن تو این شههرایش سههختش  

 همزمان کارای ترکش رو هم انجام بدن.....از فکر اینکه وقتی بهوش میاد قطعا بی تابی میکنه.....  

 زار زدم:خداااااااااااا....  
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یم به دوش رسید.....تسهیحی رو کهبردا شته بودم تو م شتم ف شار  زمزمه ی آروم امن یجی خوندن زن کنار 

 دادم و با هر قطره ی ا شکم با التماس رو به روی درداه خدا امن یجی  خوندم....  

 *** 

 دانین  

 با درد بدی که تو تک تک سههلول های بدنم پیچید به سههختی چشههمام رو باز کردم.....  

دن درد داشهت میکشهتتم....تشهنه ام بود....عرق کرده بودم.....کمرم  تمام سهرم تیر میکشهید.....ب

 میسوخت.....میخواستم به پهلو بشم که فهمیدم چقدر بی جونم.....  

سههرم به طرز وحشههتناکی تیر کشههید....بدون اینکه دسههت خودم باشههه داد 

 زدم:آآآآآآآآآآآآآآآآی.....  

 من کجا بودم؟  

ت مام ماهی چه هام رو داشهههت ذوب میکرد بی اخت یار داد زدم:آآآآآآآآآآآآآآآی.....کسی  از دردی که 

 اینجا نیست؟من دارم میمیرم....  

چیزی طول نکشهه ید که یک زنی بالای سههرم قرار در فت...پرسهه تار بود.....بیمارستان بودم.....تمام اتفاقاتی 

 ....  که برام افتاده بود جلوی چشمام زنده شد.

فرد ین... لو ر ف ت نم....اون ا ن هار تار یک و بزرگ....آب داغ.....شههه مع داغ.....سهههام یار....اون سههر  

نگ لعنتی....سههر نگ....سههر نگ....هروئین ....ا ع ت یاد.....شهههوک ....پریسهههان.....اون مرد..... ه  

ستگیری....اون دو تا چ شمای سهز زمردی ای که زنددیم شده یراد.....رئ یگ اون باند....محا صره ی پلیگ....د  

 بود.....دنیای کوچیکی که فقش حق داشت مال من باشه....  

درد بدنم تازه بهم فهموند که کجای کارم....که دیگه حق ندارم هیچ فکری در باره ی اون دو تا چشههم بکنم.....  

اینکه دسههت خودم باشههه مثل مار تو خودم پیچیدم و داد که دی گه کا مل نهودم برای وجود کاملش.....بدون  

 زدم:بدنههههههههههههم....  

 .  …صهههدای در ا تاق او مد و ب عد دو تا دکتر که بالا سههرم قرار درفتن.....داد زدم:آآآآآآآآآآآی 
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و میشدم و به  داشهتم میمردم....بدنم داشهت خودخوری میکرد......بدون توجه به دردم این پهلو و اون پهل

 خیسی کمرم کار نداشتم که چه دلیلی داشت....  

دو تا دکتر به سهمت دسهتم اومدن و با به تخت بسهتنش....داد زدم:چه غلطی میکنید؟دستام رو باز  

 کنید......دستام رو باز کنید....  

م میمهههههههههههههههرم.....  فایده نداشت....هر چی داد و ناله کردم فایده ای نداشت....با ناله داد زدم: من دار 

 یکی به دادم برسههههههههههههه....   

 چیزی طول نکشید تا همه چیز جلوی چشمام سیاه شد......  

 . 

 دانای کل!  

سههردرد اسههفندیاری به طرف همکاراش رفت و رو بهشههون دفت:کارای انتقالیشهون انجام  

بهتره بر ید وسههها یل هاتون رو جمع و جور کن ید که  شهد....پروازمون فردا سهاعت هفت و نیم صههحه.....

 انشهههاال له بردردیم به میهنخودمون...  

لهخند کوچیک و بی جونی روی ل  همه نقش بست....سردرد زیر چشمی به سههروان کردانی ن گاه کرد....حگ  

بودنش حگ میکرد یک تغییراتی میکرد این دختر دی گه م ثل همیشهههه نیسههت.....با تمام جدیتش و موقر 

داره تو وجود همکارش شکل میگیره و از این فکر که این تغییر ربطی به سردرد تیرداد داشته باشه ناخودآداه  

 لهخند نامحسوسی مهمون ل  هاش شد....  

ه نگاهش رو به سههمت کیانمهر و نجفی که هنوز هم ایسههتاده بودن انداخت و دفت:شما که هنوز نشستید!عجل 

 کنید....  

 کیانمهر دفت:من اینجا میمونم....  

 نجفی دفت:نه من هستم تو برو به کارات برس....  

 رائیکا سریع سر بلند کرد و دفت:من کار خاصی ندارم....اینجا میمونم بقیه ی کارها با شما....  
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یرید و کاراتون رو  سردرد به همکاراش لهخند زد و دفت:نیازی نیست....من اینجا هستم....همه ی شما ها م 

 میکنید و استراحت میکنید....  

همشون خواستن حرف بزنن که سردرد چشماش رو بست و به حالت دستوری دفت:این یک دستوره....بلند  

 شید....  

 همشون ناچارا ساکت شدن....  

 ....  نجفی دفت:بسههیار خوب.....به چیزی احتیاج داشههتید فورا تماس بگیرید خودمون رو میرسونیم

 کیانمهر تائید کرد و سردرد هم اونا رو از این بابت مطمئن کرد.....  

 رائیکا آروم جلو اومد و دفت:خهری شد اطلاع بدید.... 

 سردرد لهخندی زد و سر انداخت پایین و دفت:چشم.... 

 رائیکا که از چش دفتن سههردرد شههرمنده شههده بود دفت:خیلی لطف میکنید جناب سردرد....  

 ند قدمی رو عقهی رفت و همه با هم به سردرد احترام دذا شتن و به طرف در خروجی بیمارستان راه افتادن....  چ

دل تو دل رائیکا نهود......از وقتی که صهدای درد و ناله های سهردرد رو شهنیده بود همه ی دردش رو تو  

 خودش ریخته بود و هیچ جوره نتونسته بود خودش رو خالی کنه.....  

کیانمهر و نجفی غرق در تفکرات خودشون به سمت پارکینگ قدم بر میداشتن و سههردرد آروم روی صههندلی  

 نشههسههت و قرآن دوشههیش رو باز کرد و به نیت سلامتی سردرد تیرداد شروع به قرائت کرد....  

 *** 

دذاشته بود باز کرد و به   دو ساعتی نگذشته بود که با صدای داد کسی چشماش رو که برای استراحت روی هم

 طرف پنجره ی اتاق سردرد تیرداد رفت.....  

با دیدن زجری که میکشهید دل مردونه اش پر از غصهه شهد و با تمام وجودش برای وجود پر افتخارش دعا  

 کرد و سلامتیش رو از خدا طل  کرد....  
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کاریبر نمیومد و مسکن های معمولی  سردرد داد میزد و کمک میخوا ست.....بدنش درد میکرد و از هیچ کگ 

 روی بدنش اثر نداشت....  

 دیدن تقلاهای سردرد تیرداد روی تخت واقعا صحنه ی دردناکی بود....  

 تو دلش د فت:تح مل کن دانین....تو کل کن به خدا..... بالاخره تموممیشه....همه ی این روزا تموم میشه....  

 رائیکا  

 ساند هم اکنون وارد مرز ایران شده و در آسمان ایران پرواز میکنیم....  به اطلاع مسافرین محترم میر -

ناخودآداه لهخند پر شوری رو لهم نقش ب ست....باورم نمی شد این ماموریت تموم شههده و چیزی طول  

نمیکشههه که پا روی زمینی میزارم که خاک کشههور و وطن خودمه....از هوایی تنفگ میکنم که عطر میهنم رو 

یده و هر صههدایی میشهنوم صهدای مردم کشهورمه که از جون و دلم براشهون مایه میذارم و برای خدمت  م

 بهشون از خودمم میگذرم.... 

 بردشهتم و به صهورت های خندون کیانمهر و نجفی و سهردرد افراسهیابی خیره شدم....  

 سردرد رو بهمون کرد و دفت:خسته نهاشید....  

 لهمون عمیق تر شد و تشکر کردیم....  لهخند روی  

 وقتی هواپیما توقف کرد از شور و شوق تمام بدنم درم شده بود....  

و سایل هامون رو بردا شتیم و به سمت در خروجی حرکت کردیم....پام رو که از در بیرون دذاشتم ناخودآداه  

.زادداه و سههرزمینم....خاکی که روش قدم لایه ی اشکی ای جلوی دیدم رو تار کرد....این جا کشههور من بود...

 برمیداشههتم مقدس بود و مفتخر....  

 آمهولانسههی به طرف هواپیما اومد و سههردرد تیرداد رو منتقل کردن و بعد از 

م ط م ئن شهههدن از سهههردرد به سههه مت سههها لن ر ف ت یم.... با د یدن  

 ن تازه غم دلتنگی خودش رو تو وجودم نشون داد.....  سههرهنگ،پگاه،روژان،رادمهر و شههیما و ماما 
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کیانمهر و نجفی و سههردرد اسههفندیاری هم خونواده هاشههون رو دیده بودن و هممون منتظر بودیم تا  

 بالاخره این فاصههله ی شههیشههه ای رو رد کنیم و به سمتشون پرواز کنیم....  

غ*و*ش درم و امنی که بوی عطر مادر بودنش رو میتونستم چیزی نگذشت که تو آ*غ*و*ش مامان بودم.....آ*

حگ کنم....ذوق و شوقش رو بچشم و به خودم بابت داشههتنش بهالم.....آ*غ*و*ش برادرم که یادآور پدرم  

شههد و آ*غ*و*ش خواهر کوچولوم که دلم براش پر میکشههید.....پگاه دوسههت دلم و شههیما زن داداش 

 ون باعث می شد که لهخندی کماکان روی لهم باشه و نخواد از جاش تکون بخوره...  عزیزم که وجود همیگی ش

به طرف سهرهنگ رفتم و ازش تشهکر کردم بابت اومدنش و اون که با قدردانی های خال صانه اش بهم ثابت  

ک شیده کرد که از کارم را ضیه و خدا میدون ست که تمام خ ستگی ها و ا سترس ها و رنج هایی که این مدت 

 بودم همه و همه از یادم رفت و یک دنیا احساس خوب جانشینش شد....  

 *** 

 همینطور که کش چادرم رو روی مقنعه ام درسههت کردم دفتم:مامان خانم منرفتم....  

 مامان دفت:خدا به همراهت عزیزم....مراق  خودت باش...  

وباره بردشتهبود که حالت سابقش...لهخند زیاد  لهخند کوچولویی زدم و زود جمش کردم.....رائیکای سرسخت د

 روی لهم دووم نداشت!  

در حیاط رو باز کردم و به سمت دوی ست و شیش م شکی رنگم که از تمیزی برق میزد رفتم و از در خونه زدم 

 بیرون....  

ادم.....دلم  پیاده شدم و به سمت در خونه رفتم و ب ستمش و بعد سوار ما شین شدم و به سمت اداره راه افت 

برای بیمارستان پر میک شید...... شاید به بی ست سههاعتم نمیرسههید که اونجا بودم اما دل تو دلم نهود که  

بازم به بیمارسههتان برم....باورم نمی شد که تو اون سه روز انقدر زجر رو تحمل کرده....سرهنگ بهم دفته  

اینجوری نهود اینهمه سال با افتخار زنددی کوچیکشون رو بود:تحملش خیلی بیشههتر از این حرفاسههت که اده 

 با هر سختی ای که داشته جمع و جور نمیکرد......  
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لهخندی روی لهم شهکل درفت....چقدر مرد بود که راه مردونگی رو پیدا کرده بود و خودش روی پای خودش  

تکیه داه مادرش هم بود....چقدر از  برای جایی که بود زحمت کشهیده بود و چقدر برام باعث افتخار بود که 

انتخاب دلم راضههی بودم و چقدر بی تاب....بی تاب کسههی که حگ میکردم خیلی خیلی بالاتر از منه....بی تاب  

ک سی که آوازه ی غرورش تو کل اداره پیچیده شده بود و همه ازش به عنوان یک پلیگ موظف و سخت کوش 

 و جدی یاد میکردن....  

 ناخودآداه لهخندم جمع شد....چطور میخوا ستم به د ستش بیارم وقتی خیلی بالاتر از من بود؟  

 تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم....  

 وارد اتاقم شدم و به پگاه سلام کردم که بعد از احترام دذا شتنش دفت: سلامدل دختر....خوبی؟  

م و علیک کردنش....پگاه هر وقت خهری داشههت اینجوری  خنده ام درفته بود...نه به احترامش نه به سههلا

 حرف میزد....چشههمام رو ریز کردم و دفتم:باز چی شده؟ 

 پگاه خندید و دفت:به زودی بهت میگم....  

 رفتم نزدیک میزش و دفتم:بگو چی شده....  

 بدجنگ خندید و دفت:این یکی رو نمی تونی از زیر زبونم بکشی بیرون.....  

 کردم حگ کنجکاویم رو سرپوش بذارم و به سمت میز خودم برم....  سعی 

 وقتی که پشت میزم نشستم،پگاه دفت:راستی...  

دوباره رفته بود تو جلد دوسههتانه اش و منم بدون اینکه بخوام به یادش بیارم که تو محیش اداره ایم سراپا  

 دوش شدم.....  

 ز دست خریداراشون آزاد کرده....  ادامه داد:پلیگ دبی سی تا دختر ایرانی رو ا

 چشمام درد شد و سریع از جام پریدم و دفتم:راست میگی؟ 

 پگاه دفت:آره....اول وقت از سروان محسنی شنیدم که داشت به ستوان نجفی میگفت....  

 تصههویر سههودند جلوی چشههمام جون درفت و بک بار دیگه رفتم در خونه ی خدا:خدایا سودند....  
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 رو روی سههرم مرت  کردم و از در اتاق زدم بیرون و به سههمت اتاقسرهنگ رفتم....  چادرم  

به محض ورود احترام دذاشهتم و بعد از اینکه دعوت به نشهسهتنش رو اجابتکردم رو بهش دفتم:خهری که  

به  شنیدم درسته سرهنگ؟ لهخندی زد و دفت:چه خهری دخترم؟درباره ی سی تا دختر؟ سری تکون دادم و  

 سرعت دفتم:بله درسته....  

لهخند همی شگیش پررنگ تر شد و دفت:در ست شنیدی....اوا سش هفته ی دیگه به ایران بازدردونده  

 میشن....  

 سهههر ا ندا خ تم پا ی ین و ل ه خ ند کو تا هی زدم و تو دلم د ف تم: خدا یا شکرت....شکرت....  

 خهری نهود و دفتم:از سینا محمدی چه خهر؟  وقتی سرم رو آوردم بالا دیگه از ان لهخند  

 سرهنگ هم جدی شد و دفت:حکمش اعلام شد....  

 دفتم:اعدام دیگه؟  

 چه سوالی بود آخه؟معلوم بود.....حکم اعدام اعلام شده بود....  

نفگ عمیقی ک شیدم و در مقابل سکوت سرهنگ چیزی نگفتم و آروم از جام بلند شدم و دفتم:ممنونم....با  

 ه....  اجاز 

 چشههم روی هم دذاشههت....احترام دذاشههتم و از در بیرون زدم....از ته دلم خوشحال بودم.....  

 *** 

از دور بهش نگاه کردم....حالش رو به بههودی بود.....بعد از دذ شت دو هفته زخم های بدنش بههود پیدا کرده  

بودم که دیگه به اون مواد لعنتی نیاز نداره و  بود اما مسئله ی ترکش خیلی کم جونش کرده بود....خوشههحال  

 در نهودش زجرنمیکشه....  

به سهاعتم نگاه کردم....سهاعت ملاقات داشهت نزدیک میشهد....آروم دسهتی روی شیشه ی اتاقش کشیدم و  

 توی دلم دفتم:خداحافظ سردرد....  
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 بردشتم برم که با دیدن شخص جلوی روم چشمام درد شد.....  

 مرموز روی لهش داشت نگاهم میکرد....  با لهخند 

 آروم دفتم:شما؟اینجا؟  

لهخ ندی زد و د فت:خوب اله ته اینم یک نوع اسههتق ها له....سههلام....منم خوبم....همه خوبن تروخدا شرمنده 

نکنید....شما خوبید؟خانواده خوبن؟ با بدجنسی به سمت شیشه ی اتاق با ابرو اشاره ای کرد و دفت:خوبن  

 شون؟ لهخندم رو قورت دادم و دفتم:من واقعا معذرت میخوام.....از دیدنتون شههکه شدم آخه...  ای

 سر انداخت پایین و دفت:شوخی من رو بهخشید....قصد جسارت نداشتم....  

 آروم دفتم:این چه حرفیه اصلا ناراحت نشدم....شما؟اینجا؟تنها اومدید؟  

رفت و سردرد رو که غرق خواب بود دید و دفت:اومدم کشور خانمم سرش رو آورد بالا و به سمت شی شه ها  

 رو بهینم....  

چون پشتش بهم بود لهخندم رو قورت ندادم و دفتم:مینا جان خوبن؟ بردشت سمتم و دفت:اونم  

 خوبه....سردرد چطورن؟  

مونده که روی   سههر انداختم پایین و دفتم:رو به بههودین....به زودی مرخص میشههن....فقشیک عمل باقی

 پوست کمرشون باید انجام بشه....  

زیر ل  الحمدالله ی دفت و سر انداخت پایین و دفت:وقتی شنیدم که... ادامه نداد....با کنجکاوی نگاهش کردم  

 که سههرش رو آورد بالا و با خجالتدفت:ترک کردنش چقدر طول کشید؟  

 میداد.....   به شیشه ای خیره شدم که سردرد رو غرق در خواب نشون

 نفگ عمیقی کشههیدم و دفتم:دو سههه روزی میشههه که دیگه درد ندارن و فقش ضعف میکنن....  

 بازدمش رو با شدت بیرون فرستاد و دفت:که اینطور....بازم خدا رو شکر....  

 حال شدم.... تازه حواسم به ساعت افتاد....سریع به سمت اسحاق بردشتم و دفتم:من باید برم....از دیدنتون خوش

 لهخندی زد و دفت:همچنین....مواظ  خودتون باشید....سلام برسونید....  
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 بزردیتون رو میرسونم....شما هم به مینا خانم سلام برسونید....امیدوارم یک روزی بهینمشون.....  -

 لهخندی زد و دفت:حتما....باعث افتخار ماست دیدار دوباره ی شما.....  

 ونه ی تشهکر زدم و خداحافظی کردم و به سهرعت از در بیمارستان خارج شدم....  لهخند کوتاهی به نشه

 دانین  

با محهت به همکارام لهخند کوتاهی زدم و به ظاهر نظاره در مسخره بازی های علی شدم اما تمام حواسم به یک 

 جمله بود:بازم نیومد....  

آخه؟مگه چه صههنمی با من داره؟مگه من کیم؟چه انتظاری  نیومده بود....معلوم بود نمیاد.....برای چی باید بیاد 

 داشتم؟  

چشهم به سهرهنگ دوختم....چقدر ازش ممنون بودم که با لطفی که بهم کردهبود از نقل مجالگ شهدنم  

جلودیری کرده بود....چقدر برام با ارزش شهده بودکه اون مرد رو به ا سم سینا محمدی به همه معرفی کرده  

 سی نگفته بود که فامیلش رو از تیرداد به محمدی تغییر داده.....چقدر این مرد بامحهت بود....  بود و به ک  

به ا سحاق نگاه کردم که به لوددی های علی میخندید....به علی که یادش رفته بود سههردرده و تمام تلاشههش  

 رو میکرد تا جو خشههکی نداشههته باشههه این ملاقات....  

لاقات به آخراش ر سید....کم کم همه ازم خداحافظی کردن و فقش سرهنگ و اسحاق باقی  خیلی زود وقت م

 موندن.....  

 سرهنگ جلو اومد و دفت:خوبی پسر شجاع؟منتظرتما.....دیگه زیادی برات مرخصی رد کردم....  

 لهخ ند کم جونی زدم و از ته دلم دفتم: با بت ت مام محهت تاتون ممنونم سرهنگ....  

محهت روی پیشونی ام ب*و*سه زد و من مقایسه کردم یک مرد غریهه رو با مردی که آشههنا بود و از هر  با 

 غریهه ای غریهه تر.....یادم اومد هیچ وقت طعم محهت خالصانه ی پدری رو نچشیدم....  

 آروم د فت:دف عه ی دی گه تو با ید ب یای ملا قاتم نه من....فهم یدی؟این یک دستوره....  
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 هخند زدم و دفتم:اطاعت میشه....  ل

 آروم به سمت در خروجی رفت و من موندم و اسحاق.... 

 اسحاق لهخندی زد و دفت:کشور قشنگی دارید.... 

دفتم:کشور مقدسی داریم....اومدنت همیشگیه؟ اسحاق ابرویی بالا انداخت و دفت:تا خدا چی  

 بخواد....  

 مهمون نواز های خوبی هستن....  لهخند بی جونی زدم و دفتم:ایرانی ها 

 اسحاق دفت:اون که صد الهته....تو زود خوب شو تا من به فکر سور و سات عروسیم باشم.....  

 خندیدم و دفتم:الان یعنی فقش علاف منی؟  

ا سحاق با خنده دفت:نه بابا به فکر سود خودمم....بیا و خوب شو د ستت رو بزاریم تو حنا خرج عروسهی نصهف  

....قیمت ها غوغا میکنه...نگاه نکن اون ش  ریلکگ بودم نشسته بودم پای میز مزایده،پول دولت بود که  بشهه

 بردردونده شد به خودشون....  

 با خنده دفت:به قول مینا من شپش با کیف پولم بازی میکنه....  

هخره بازی  فارسههی حرف زدنش خیلی بامزه بود.... از ته دلم خندیدم....میدونسههتم داره مسه

 درمیاره...شههنیده بودم که مرد ثروتمندیه....یکدفعه سههاکت شدم.....عروسی؟هه...  

 عروس رویایی من در حدی من نیسههت که حتی به خودم اجازه بدم بهش فکر کنم.....  

 ته دلم دفتم:خیلی بی معرفتی سروان....  

جا داشههتماما.....خواسههته ای بود که قلهم  مسههخره بود که از یک دختری که هیچ کگ من نهود انتظار بی 

 بدون فرمان برداری از عقلم درخواسههتشمیکرد....  

 دست اسحاق رو شونم قرار درفت....  

 صدای زن پرستار تو اتاق پیچید:آقای محترم وقت ملاقات تموم شده....  
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 اسحاق به سمت پرستار بردشت و دفت:الان میرم...  

دفت:برای خودت بردا شت نکن.... شاید چیزی که تو ذهن تو باشه درست  بعد به سمت من برد شت و  

 نهاشه.....  

 بدون اینکه فرصههت سههوال کردن رو بهم بده زیر ل  خداحافظی کرد و از در بیرون رفت....  

عالمه من مو ندم و سههکوت ا تاق و پنجره ای که قرص براق ماه رو به ن مایش میگذاشت.....من موندم و یک 

 فکر و خاطره و رویا....  

 دکتر رو به من لهخندی زد و دفت:خوب همه چیز سهرجاشهه.....دیگه میتونی از شر ما خلاص بشی....  

 لهخند خجولی زدم و دفتم:این چه حرفیه....همه چیز برعکسه....  

هت کمرت مثل روز  لهخندی زد و بدون اینکه به تعارفم جواب بده دفت:پماد هات رو اسهتفاده کن تا پوسه

 اولش بشههه....خودت رو هم تقو یت کن که کل مملکت منتظرتن....  

 ته خنده ای کردم و دفتم:بازم ممنونم....  

 لهخندی زد و به طرف در رفت....  

ا سحاق لهاس هام رو روی تخت دذا شت و دفت:ب شین سردرد جان که دیگه وقتشه از این تخت خلاص  

 بشی....  

که اومده بود ایران بیشههتر وقتش رو بیمارسههتان بود و من رو شرمنده ی خودش کرده   تو این دو روزی

 بود....  

 لهخند کوتاهی به روش زدم و دفتم: شرمنده اتم ا سحاق....ای شالا عرو سیت جهران کنیم....  

 خندید و دفت:وظیفه ی برادریه....  

 هتم و هیچ چی ندیده بودم ازشون....  لهخند رو لهم کم کم محو شهد....من خواهر و برادر داش 

 پیراهنم رو پوشیدم و از جام بلند شدم....حگ خوبی بود....ایستادن روی پای خودم!  
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بعد از این دو هفته تازه فهمیدم بودم انسههان چه نعمت هایی داره و تازه با از دست دادنشون میفهمه که چی رو  

 از دست داده!  

ما شین علی جلوی پامون ترمز کرد.... شی شه رو کشید پایین و دفت:وایی چه   از بیمار ستان که زدیم بیرون

 هلوییه این پسره....آقا پسر افتخار میدی؟ اسحاق خندید و من یک چشم غره ی اساسی مهمونش کرد....  

 با کلی تعارف جلو نشستم و راه افتادیم...  

 تو راه دفتم:خوب چه خهرا؟ 

 م اعدام سهینا محمدی و پسهرش هیراد بریده شد.... علی دفت:خهر که زیاده.....حک

 نفگ تو سینه ام حهگ شد....الان باید چه کار میکردم؟  

روم رو به طرف پنجره بردردوندم و نفگ عمیقی کشههیدم....چنگی تو موهامزدم و علی ادامه داد:سهی دختر  

 هم تا پنجشهنهه ی این هفته به ایران بازدردونده میشن....  

 ادامه داد:تا آخر این هفته هم مراسم ارتقاء درجه داریم سردرد....  شیطون 

به چ هره ی بد ج نگ و خوشهه حا لش ل ه خ ند زدم و به طرف پ ن جره بردشهتم....هیچوقت درجه  

اونقدری برام مهم نهود که بخوام خیلی خوشهحال ب شم.....مهم وظیفه ام بود...همین....د ستم رو از شی شه  

 دم و هوای کشورم رو به ریه هام فرستادم....  بیرون کر

مرا سم ا ستقهال تو اداره خیلی بهتر از چیزی بود که فکرش رو میکردم....دیدن کسایی که سه ماهی میشد که 

 ندیده بودمشون واقعا خوش آیند بود....  

العاده ای بود....داشههت به  سههردرد شههاهینی رو از دور دیدم و لهخند کوتاهی روی لهم اومد....مرد فوق  

طرفم می اومد....مشههغول روب*و*سههی بودم که دیدمش....یادم رفت کجام...تو یک لحظه قلهم لرزید....اما  

زود نگاهم رو از نگاش درفتم....نمی خواستم بهش عادت کنم....نمی تونستم ازش بگذرم اده ز یاد می د  

ل کنم که به یادش نهاشه....نمی تونستم به وجود آهنرباییش بی  یدمش....نمی تونسههتم ذهن و قلهم رو کنتر

 اعتنا باشم....  
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 چیزی نگذشت که همکارها کم کم از کنارم پراکنده شدن و تعداد کمی دور و برم بودن...  

 رو به شاهینی دفتم:کوچولوت به دنیا نیومد؟  

 خندید و از ته دلش دفت:چرا فرشته ی بابا زمینی شد.....  

 ی رو میتونستم از برق چشماش بفهمم....از ته دلم خوشحال شدم و دفتم:بهت تهریک میگم....  خوشهخت

 بعد آروم دفتم:براش بابای خوبی باش....  

 خندید و دفت:نوکرش هم هستم.....  

 دفتم:دختره آره؟  

 سری تکون داد و دفت:آره....اده بهش چ شم داری باید بگم شرمنده دختر به پیرمرد نمیدم...  

 از ته دل خندیدم که صدایی دفت:بازدشتتون رو به اداره تهریک میگیم....  

خنده ام رو خوردم و به سههمت صههدا بردشههتم که با چند نفر از همکارهای خانممون روبه رو  

شهدم.....بینشهون بود.....لعنتی با اون چشهمای درنده اش بینشهون بود....کاش میدونسهت که نفسهم رو حهگ  

 کنه....کاش میتونسهتم بهش بگم هیچ وقت دور و بر من نهاشه....  می

 رو به ستوان صها با لحن جدی دفتم:از لطفتون متشکرم....  

 و رو به همه ی همکارا سر کوچیکی تکون دادم.....  

هر کدومشههون یک چیزی دفت و به اون که رسههید آروم دفت:خوشههحالم که سلامتیتون رو بدست  

 وفق باشید....  آوردید....م

صداش فوق العاده دیوونه کننده بود....چرا انقدر دیر متوجه ی آهنگ صداش شده بودم؟چرا انقدر دیر فهمیده 

 بودم که چقدر جذاب و خواستنیه؟  

سعی کردم به خودم مسلش بشم و با صدای همیشگیم در حالی که نگاهم رو به کفشام دوخته بودم  

 دفتم:متشکرم....همچنین....  
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رم رو آوردم بالا.....چادرش رو در ست کرد و آروم عق  درد کرد و من زود چرخیدم سمت شاهینی که محو س

 راه رفتن و اندام موزونش نشم....  

 رائیکا  

 وارد اتاق شدم و به سمت میزم رفتم و اروم پشتش نشستم....  

 پگاه دفت:به جون خودم تو یک چیزیت هست رائیکا....چی شده؟  

تو د ستام محا صره کردم و سر اون ت صویر ذهنی چ شماش داد زدم:از جلو چشهمام دور  سرم رو 

 شهو....راحتم بزار....نمی بینی هیچ احدالناسهی براش مهم نیست؟چرا ولم نمیکنی؟ 

 صدای پگاه دوباره تو اتاق پیچید:ای شیطون نکنه خهریه؟ 

سام رو مهمونش کردم که دفت:باشه بابا....چرا عصهی  عصهی سرم رو بالا آوردم و یکی از اون نگاه های برق آ 

 میشی؟ 

آروم رفت پشههت میزش و مشههغول کارش شههد....از دسههت خودم عصهههی شدم.....داشتم چکار  

میکردم؟چرا پاچه ی این بدبخت رو درفته بودم؟ آروم رو بهش دفتم:پ گاه من م عذرت میخوام امروز حالم ز 

 شید خوب؟  یاد جا ل  نیست.....بهخ

 لهخندی زد و دفت:این چه حرفیه؟کار من اشتهاه بود.... 

 بدون اینکه بزاره من حرف بزنم دفت:وای دیدی بندخدا چه شکلی شده؟کل هییکلش آب رفته....  

 ای خدا چرا من هر چی میخواسههتم ازش فرار کنم بازم موضههوعش به وسههش کشیده میشد؟  

 نهاش.....درست میشه....  سری تکون دادم و دفتم:تو نگران  

 پشت چشمی نازک کرد و دفت:چقدر سنگدلی تو دختر.... 

ای کاش را ست بود و سنگدل بودم.....ای کاش وجودش برام مهم نهود....ای کاش قلهمم مطیع زبونم بود.....ای  

ش  کاش با دیدن هیکلش برام مهم نهود که چی بوده و الان چی شده.....ای کاش قلهم با دیدنش آتی 

 نمیگرفت....  
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سههعی کردم از فکر و خیال بیرون بیام و حواسههم رو جمع پرونده ی جدیدی بکنم که بهمون محول شده  

 بود....  

انقدری مشهغول پرونده شهدم که زمان رو دم کردم و با صهدای پگاه به خودم اومدم:سروان کردانی بسه  

 دیگه....وقت اداری تموم شد....پاشو برو خونه....  

 گاهی به ساعت انداختم و کش و قوسی به بدنم دادم و دفت:اصلا حواسم به ساعت نهود....  ن

از جام بلند شدم و یونیفرمم رو مرت  کردم....به سمت چوب لها سی رفتم و چادرم رو برداشهتم و جلوی آینه  

 ی کوچیکی که تو اتاق بود ایسهتادم تا مرتهش کنم....  

 ن اومدیم و به سمت در خروجی رفتیم....  همراه با پگاه از اتاق بیرو

 دم در دفتم:وایسا تا من برم ماشین رو بیارم....  

پگاه دفت:نه عزیزم....دسههتت درد نکنه....مهدی میاد دنهالم....تولد مامانه میخوایم بریم کیک رو تحویل  

 بگیریم....  

هخندی زد و دفت:نه قربانت....سلام  مهدی داداشش بود....لهخندی زدم و دفتم:باشه....پگ کاری نداری؟ ل 

 برسون به مامان اینا....  

 دفتم:بزردیت رو میرسونم....خداحافظ....  

خدا حافظی کردیم و به سهه مت پارکی نگ رفتم.... به سهه مت پارکی نگ رفتم....داشههتم در ماشههین رو باز  

 میکردم که با صههدای خنده ی دو نفر به سمتشون بردشتم....  

خودش بود....میدونسههتم خودشههه چون دقیقا همیشههه همین طور بود....هر وقت از یک چیزی فرار  

 میکردی بدتر جلو روت قرار میگرفت....  

 سردرد اسفندیاری دفت:خسته نهاشید سروان...  

 رو بهشون احترام دذاشتم و دفتم:شما هم همینطور....اده اجازه بدید من دیگه مرخص بشم....  
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د دفت:میشه یک لحظه تشریف داشته باشید؟ سرجام سیخ شدم و دفتم:بله در  سردر

 خدمتم....  

 با تمام تلاش حواسم بود که نگاهم میخش نشه و موفق هم بودم....  

سههردرد اسههفندیاری دفت:این آقا دانین ما خیلی تعارف دارن....بندخدا چون امروز از بیمارستان مرخص  

 شده ماشین ندارن....  

 بان قلهم شروع کرد به اوج درفتن.....  ضر 

خواست چیزی بگه که سردرد اسفندیاری مانعش شد و دستش رو تو مشتش فشههار داد و رو به من ادامه  

داد:الانم هر چی من بهش میگم با ماشههین من برو رضایت نمیده.....میشه سر راهتون ایشونم تا یک جایی  

ایشون عذاب وجدان ماشین من رو نداشته باشه؟ در درفتم....قلهم بی برسونید که هم خیال من راحت باشه هم 

 محابا به سینه ام میکوبید....  

لهخند اجهاری ای زدم و دفتم:بله خواهش میکنم....وظیفمه.... رو به من چرخید و با صههدای مسههحور کننده  

 اش دفت:نه سههروان....شههمابفرمائید ایشون شوخی کردن....  

 ی اساسی سردرد اسفندیاری رو مهمون کرد....    یک چشم غره

با اینکه حالم زیاد رو به راه نهود اما ادب حکم میکرد که تعارف کنم:این چه حرفیه سردرد....بفرمائید در  

 خدمتتون هستم....  

 با صههدای جدیش د فت: نه ممنون با همون ماشههین علی میرم.....شهه ما بفرمائید...  

 م کردم....این یعنی اینکه عمرا با تو بیام راهت رو بکش برو.... سههاکت شههدم و اخ

 بعد با لهخند مصهلحتی ای رو به سهردرد اسهفندیاری دفت:علی سهوئیچ این ماشینت رو میدی یا نه؟  

سردرد دفت:ا خوب وقتی سروان هست دیگه واسه چی ماشینم رو به تو بدم و خودم کله ی صهح تاکسی بگیرم  

 شم غره ای رفت و زیر ل  دفت:دارم برات....  برم خونه؟ چ
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 شنیدم....نمیدونست دوشای تیزی دارم....  

دفت:پگ من با تاکسی میرم....رو به من کرد و چشم تو چشمم دفت:بهخشید مزاحم وقتتون شدیم....به  

 سلامت....  

رو در حد خودشون نمی  بهم خیلی برخورد....بدون اینکه حواسههم به حرفم باشههه دفتم:فکر میکنمماشین من

 بینن!  

 قشنگ داشتم تیکه میپروندم.....مغرورِ خودخواه.....  

 عصهی اخم کرد و دفت:این چه حرفیه؟نمی خوام تو زحمت بیافتید....  

 سهردرد اسهفندیاری دفت:برو دانین....مگر نه سهروان ناراحت میشهن خدای نکرده....  

روش زد که از صههدتا توبیخ هم بدتر بود.... انگار که ناچار باشه با حرص دسههتش رو پگ زد و یک لهخند به  

 خداحافظی کرد و به سمت ماشین اومد...  

دوباره ضربان قلهم اوج درفت و عصهانیتم خوابید....از اینکه بخواد تو ماشین من بشینه خوشحال بودم....بی  

 حیایی بود اما خوشحال بودم....  

 م و در طرف خودم رو بستم....تمام بدنم از هیجان در درفته بود!  زودتر از خودش سوار ماشین شد

 دانین  

وقتی سوار ما شین شد چنگی تو موهام زدم و به قیافه ی بدجنگ علی چ شم غره رفت....فقش خدا کنه به این 

 زودی ها دسههتم بهت نرسههه....زنده ات نمیزارم....  

 که بسته شد انگار نفگ من هم بند اومد....  با یک بهخشید سوار شدم و در رو بستم.....در 

 فا صله ام با آهن ربا نیم متر هم نهود!تمام بدنم داغ شد....ا ستارت ما شین رو زد و آروم به حرکتش انداخت.... 

یاد اون ش  لعنتی افتادم که تو ب*غ*لم بود....که موهای اف شونش با پوست صههورتم بازی میکرد..... که  

پخش دردن کشهه یده اش میشههد....که فقش چند میلی متر با دوشههش فاصههله داشههتم و نفگ های درمم 

فقش خود خدا میدونسههت که چقدر خودم رو کنترل کردم تا کار خطایی نکنم....یاد هیکل ظریفش که توی  
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ی لهاس هم آ*غ*و* شم میلرزید....یاد پاهای ک شیده اش که توی ح صارپاهام بود و درمی پوسهتش که از رو

داغم میکرد.....یاد دسهتام که روی بازوش کشههیده میشههد و کف دسههتم که داشههت از این تماس آتیش  

 میگرفت.....  

این دختر با تمام جذابیتی که برام دا شت الان کنارم ن ش سته بود و چقدر از من دور بود....چقدر بالا  

 شتام رو توی هم فشار دادم....  بود...چقدر خوا ستنی و د ست نیافتنی بود....م 

 سرم رو به سمت شیشه بردردوندم و تو دلم دفتم:آروم دانین....آروم پسر....فکر کن تو تاکسی نشستی....  

تو دلم زار زدم:د لعنتی تو تاک سی نی ستم....تو تاک سی نی ستم....پیش ک سی ام که شهده تمام آرزوم....کنار  

ه اش هم تحریکم میکنه....من پیش کم کسی نیستم....پیش سروان رائیکا  کسهی ام که حتی راه رفتن سهاد

 کردانی ام....  

 رائیکا....رائیکا یعنی چی؟از وقتی که اسمش رو فهمیده بودم دردیر بودم....  

 رائیکا و دانین....دانین و رائیکا.....  

 گاه هم نمیکنه چه برسه....  سر خودم داد زدم:این فکر رو از سرت بیرون کن....این دختر به تو حتی ن

 آروم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم روی هم دذاشتم....  

 که صدای آرومش سکوت ماشین رو شکست:بهخشید سردرد میشه راهنماییمکنید که از کدوم طرف برم؟  

 چقدر معرکه بود صداش.....روحانی و آرامش بخش....  

....هر جا که مسههیرم به شههما نخورد پیاده میشم....ممکنه مسیرتون  دفتم:شههما مسههیر خودتون رو برید

 دور بشه....  

 آروم دنده رو جابه جا کرد و دفت:این حرف رو نزنید....آدرس رو بهم بگید....  

نمی خواستم این فرصت رو از دست بدم...پرو بازی بود اما نمی خواستم این فاصله ی کم به همین زودی از بین 

 .  بره....

 پگ دفتم:بهخشید باعث زحمت شدم....  
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 دفت:وظیفه است....  

وظی فه؟پگ چی میخواسههتی بردرده ب گه با عث افت خاره؟ یا چم یدونم از مصاحهت باهات ل*ذ*ت میهره  

 و از این خزعهلات؟من چه انتظاری داشتم؟ دفتم:ولیعصر پیاده میشم....  

 دفت:بسیار خوب.....راهمون به هم نزدیکه....  

چیزی نگفت و چیزی نگفتم....این غرور لاعنتی اجازه میداد کل راه رو ازش حرف میکشیدم....انقدر سوال  

میپرسیدم تا مجهور بشه جواب بده و من محو صهههداش بشههم ا ما نمی تونسههتم....هیچ و قت نمی تونسههتم 

 .....  ز یاد حرف بزنم....یادش بخیر ماندانا همیشه از کم حرفیم حرص میخورد

با بیاد آوردن ماندانا یاد هیراد افتادم و تمام بدنم از خشم پر شد.....بهاورم نمی شد که تو اعترافش نو شته بود  

شروع راهش از شنیدن جواب رد دختر عموش ماندانا بود.....باورم نمی شد اون آ شغال عا شق ماندانا شده با شه  

 ی خوادتش این باشه....  و ک سی که ماندانا ازش حرف میزد و میگفت نم

یاد داد و فریاداش افتادم که میگفت:به خدا راه من از اونا جداست دانین....اونا اشههرق من مشههرق....من از  

همشههون متنفرم....من حالم بهم میخوره ازش.....داداشت با تو زمین تا آسمون فرق داره دانین....من ازش  

 نم....  متنفرم....ادهمجهورم کنن خودکشی میک 

و صههدای فریاد خودم تو دوشههم پیچید:ماندانا به ولای علی یک بار دیگه این حرف رو بزنی من میدونم و  

 تو.....  

چقدر ساده بود....چقدر دلم برای این دختر عمو تنگ شده بود....چقدر دلم برای ما مان ت نگ شهههده بود....  

 ش....دلم براش پر میکشید....  با ید هر چه زودتر بلیش میگرفتم تا برم بهینم

 خنده ام درفت....چقدر این دو هفته بهش دروغ دفته بودم....نمی خواسههتم نگرانش کنم....  

 با صداش به خودم اومدم:یک ماشین داره تعقیهمون میکنه....  

 به سمتش بردشتم و دفتم:چی؟تعقی ؟ 

 هالمون باشه....  دفت:بله...از دم پاسگاه متوجه اش شدم اما فکر نمیکردم دن
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 دفتم:یک دوشه پارک کنید....  

برد شت سمتم و چ شم های معرکه اش رو به چ شمام دوخت و سریع هم به حالت اولش بردشت و دفت:برای  

 چی؟ 

عصهههی با صههدای نسهههتا بلندی دفتم:انتظار ندارید که دسههت روی دسههت بزارم....یک دوشه پارک کنید 

 سروان....  

 انگار که ترسههیده باشههه دنده رو عوض کرد و راهنما زد و کنار بزردراه پارککرد....  

 ترمز دستی رو که خوابوند دست بردم تا در رو باز کنم که دفت:ایستاد....  

 بدون عکگ العملی پیاده شدم....  

 است پیاده بشه...  به سمت ماشین رفتم....با فاصله ی زیادی از ما ایستاده بود.....انگار که نمی خو 

 یک دفعه ای ستادم و رو به سروان که دا شت دنهالم میومد دفتم: شما همین جا بایستید....  

سههوالی نگاهم کرد که بدون اینکه بهش جواب اضههافی ای بدم راه افتادم به سمت ماشین....شیشه هاش  

 دودی بود و سرنشینش معلوم نهود....  

 باز شد....سر جام ایستادم و منتظر شدم بیاد پایین.....   تا نزدیک ماشین شدم در ماشین

 آروم پیاده شد و من با دیدن سرنشین چشمام درد شد....  

 صورت خیسش رو لهخندی پوشوند....  

 زمزمه مانند دفتم:ماندانا.....  

 لهخندی زد و دفت:جانم سردرد؟بهخشید نگرانتون کردم....  

کردم و دفتم:تو اینجا چکار میکنی؟ خنده ای کرد و اشک از چشماش  به سروان اشاره کرد.....اخمی 

 فرو ریخت....  

نسهتا عصهی سوالم رو تکرار کردم که دفت:دل زن عمو طاقت نیاورد....به من دفت بیام اداره اتون تا بهینم تو  

 کجایی....دو هفته اسههت دارم کشههیک میدم جناب.... 
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یی که از زور بغض دو رده شهههده بود دفت:نمیدونستم مزاحمتون  اشهه کاش جاری شهههد و با صهههدا

 میشم....  

 دفتم:چی میگی واسههه ی خودت؟یک لحظه وایسههابهینم....   چنگی به موهام زدم  

عق  درد کردم و به سهمت سهروان رفتم که با چشهمایی پر از سهوال بهم نگاه میکرد....چ شماش درد شده بود 

 و نمیدون ست این دردی چ شماش چه بلایی سر من بیچاره میاره....  

تم:نگران ن هاشهه ید....دختر عموی م نه....دی گه مزاحمتون نمیشم....بازم  رو به روش ایسهه تادم و دف 

 معذرت میخوام....  

 سر انداخت پایین و با صدای آرومی دفت:خواهش میکنم....با اجازه....  

 دیگه اجازه نداد که جوابش رو بدم....احترام دذاشههت و به سههرعت سههوار ماشینش شد و رفت.....  

 لی که یادش افتاده بود فرصت کنارش بودن رو از دست داده.....  من موندم و د

 به سمت ماندانا برد شتم و با چند تا قدم بلند خودم رو بهش ر سوندم و سریع سوار شدم....  

 وقتی دید که سوار شدم سریع تو ماشین نشست و ماشین رو روشن کرد و به حرکت درآورد....  

ش میشد شکست...چند تا تراک اینور و اونور کرد تا به چیزی که  سکوت ماشین رو صدای آهنگی که پخ

میخواست برسه....کارش بود....همیشه حرفش رو با آهنگی که مناسه  بود میزد....تو ذهنم پر از سهوال بود و  

منتظر بودم برسهم خونه تا جواب همشون رو پیدا کنم.....فعلا نمی خواستم سکوت رو بشکنم و ترجیح م یدادم 

 ه آه نگ دوش کنم....میخواسههتم بهینم تو دلش چی میگذره....هر چند زیاد فرقی به حالم نداشت....  ب

شال و کلاه کن آسمون خیسه چترت رو وا کن دریه بارونه حال و هوای  

 برگ ریزون چشمات پاییزم نمیدونه  

پروانه ها وقتی که میسوختن تقدیرت رو دوختن به تقدیرم هر وقت  

میسوزم هر وقت دلت میسوزه میمیرم خیلی دلم دیره  دلت میگیره 
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خیلی درفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم خیلی دلم دیره  

 خیلی درفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم  

به طرفش برد شتم.... صورتش خیگ خیگ بود و من هیچ کاری نمی تون ستم بکنم....چرا ماندانا؟چرا با خودت 

 نطوری میکنی دختر؟چرا؟ ای 

 یک دوشه پارک کرد بردشت سمتم و چشمای مشکیش رو که غرق در اشکبود به چشمام دوخت....  

محهوب من چشمات به من میگن روز جدایی خیلی نزدیکه میری نمیدونی  

که دور از تو دنیام چقدر غمگین و تاریکه دنیای من تاریک و غمگینه بار  

کگ که از حالم خهر داره از شونه هام این بار رو  جدایی خیلی سنگینه هر 

 برداره  

هق هقش کل فضا رو شکست....عصهی به صورتم دست کشیدم و دستام رو جلوی بینیم نگه دا شتم....دا شتم 

میمردم....دا شتم خفه می شدم...بابا منم آدم بودم....منم دل داشههتم.....به خدا دوسههتش داشههتم این دختر 

ما نمی تون ستم غیر از خواهر به چ شم دیگه ای بهش نگاه کنم....هق هقش شده بود تیغی که رو  رو.....ا

 شاهردم دذاشته بودن.....  

خیلی دلم دیره خیلی درفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست  

دارم خیلی دلم دیره خیلی درفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی  

 دوست دارم  

 اروم زمزمه کردم:ماندانا؟  

 بی طاقت خودش رو پرت کرد تو ب*غ*لم....  



 

 

 

373 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

چشمام رو بستم و زجر کشیدم....چشمام رو بستم و برادرانه در آ*غ*و*شش کشههیدم....چشههمام رو بسههتم  

و اجازه دادم قطره های اشههکش سههینه ام رو بسوزونه....چشمام رو بستم و اجازه دادم توی ب*غ*لم آروم  

 بگیره.....  

 ..   آروم کشید عق..

عصهههی از ماشههین پیاده شههدم.....سههریع دنهالم اومد....معلوم نهود کجا اومده....اصهلا حواسهم  

 نهود.....خوب بود که یک جای خلوت بود.....خیلی خوب بود....  

 رو به آسمون داد زدم:خدایهههههههههههههها...  

 میون هق هقش دفت:دانین....  

 دانا؟  داد زدم:چرا اینطوری میکنی مان

با تمام توانم فریاد کشیدم:چرا نمیفهمی منم آدمهههههههههههههم لامص ؟چرا نمیفهمی منم دل دارم؟چرا  

 نمیفهمی؟  

آروم د ستش رو به ن شونه ی ای ست جلوم درفت و میون هق هقش دفت:غلش کردم دانین....خواهش  

 میکنم.....من غلش کردم....  

کوب ید و د فت:ب یا....من خ فه میشم....خفه میشم دانین....تروخدا  عصهههی دسهه تای لرزونش رو به دهنش 

 خودت رو اذیت نکن....  

عصهههی رفتم طرفش شههونش رو درفتم و تکونش دادم و دفتم:میفهمی برامعزیزی؟میفهمی وقتی تو رو جزو  

 ؟  اون خوانواده ی لعنتی ح ساب نمیکنم یعنی چی؟میفهمی وقتی دلم برات تنگ میشه یعنی چی

داد زدم:نه نمی فهمی....چون انقدر خودخواهی که فقش علاقه ی خودت رو میهینی.....ان قدر خودخواهی که  

کور شهههدی و دی گه هیچی رو نمی بینی.....هیچی رو حگ نمیکنی.....فکر میکنی که غیر از خودت هیچ  

ن....انقدر وجهدانهم رو بهاههام  کسههی دل نداره....لعنتی اون چشهمای کورت رو باز کن....انقدر اذیتم نک

دردهیهر نهکهن.....انهقهدر خهودخهواه و خهود بهیهن نهاش.....بهین....بفهم....حگ کن....درک کن که دو ست  
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دارم....درک کن که نمی تونم نارحتیت رو بهینم....اما درک کن که نمی تونم ک سی رو که یک عمر به چشهم 

نم....درک کن که خوشههختیت رو میخوام....بفهم در ک نار من خوشههه  خواهر دیدم به چشهم دیگه ای بهی

 خت نمیشههی.....من و تو برای هم نیستیم......  

 عصهی شونه هاش رو ول کردم و داد زدم:بفهم....  

 میون هق هق دفت:عاشق شدنت مهارک پسر عمو....  

انگ شتش رو روی لهم دذاشت..... لعنتی .....  برد شتم سمتش و خوا ستم دهن باز کنم که اومد نزدیکم و 

 لعنتی....انگشتاش داشت آتیشم میزد .....  

 میون هق هق دفت:هیچی نگو دانین...هیچی نگو....  

انگ شتش رو از روی لهم بردا شت و دفت:ام ش  تو چ شمات چیزی رو دیدمکه توی هیچ کدوم از سالهایی که  

 کنار هم بودیم ندیدم....  

و ادامه داد:چیزی رو دیدم که خیلی سههاله شههده صههاحهخونه ی چشمام....عاشق شدنت مهارک  نفگ درفت 

 پسر عمو....همین دختره بود که دیدمش؟ میون دریه خندید و دفت:خوشگله.....خیلی نازه....پلیسه نه؟  

ت  خنده اش شدت درفت و دفت:دیدی آقا؟دیدی سوختی؟من دفتم تو یک زن پلیگ میگیری.....یاد

 هست؟اون موقع نه سالمم نهود....  

 یادم بود.....اون ش  رو کنار کارون دقیقا یادم بود....  

 خندید و دفت:شرطمون یادت هست؟هزار تومن بود....هزار تومن رو بده....  

اشکاش امونش رو بریده بود...اومد نزدیکم و دستای کوچولوش رو مشت کرد و به سههینه ام کوبید:یالا....یالا  

 سههیگ شههرط رو باختی.....یلا پولم رو بده.....شرط رو باختی پولم رو بده....  خ

بی طاقت دسههتاش رو درفتم و دذاشههتم رو قلهم و دسههت دیگه ام رو تو جیهم کردم و یک تراول پنجاه  

 تومنی در آوردم و با صدای غمگینی که سعی میکردم شادش کنم دفتم:بفرما....اینم با سودش....  

 ق هقش شههدت درفت و دفت:من هزار تومنیم رو میخوام....من فقش همون هزار تومنی رو میخوام....  ه
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آروم هزار تومن از جیهم درآوردم و جلوش درفتم که درفتش و دسههتش رو از مشتم آزاد کرد و روی زمین  

دفتم عاشق  چنهره زد و هزار تومنی رو رو قلهش دذاشت و دریه اش شدت درفت و دفت:دیدی؟دیدی 

 شدی؟دیدی چقدر خوب فهمیدم؟  

 پشتم رو به پشتش کردم و عصهی موهام رو چنگ زدم.... 

 یکدفعه ساکت شد.....  

 برد شتم سمتش....بلند شده بود و دا شت ا شکاش رو پاک میکرد....لهخندزد....  

 لهخند زدم....  

دیگه....حالا دفت:اِهه....چیه چرا نگاه میکنی؟هر خواهری وقتی بهینه داداشههش داره زن میگیره ناراحت میشه 

 ناراحتی من یکم دزش بالاس....  

خندیدم و بی طاقت دسههتام رو به روش باز کردم که با سههرعت به سههمت آ*غ*و*شم دوید و من با محهت 

 خواهر کوچولوم رو تو ب*غ*لم درفتم....  

شههه ها....کو تا  آروم از ب*غ*لم اومد بیرون و با خنده دفت:جواب بله رو ازش رفتی؟ خندیدم و دفتم:دلت خو

 جواب بله....نگاهمم نمی کنه چه برسه به جواب بله؟  

اخم کرد و دفت:عمهههههههه ههه ههه ههه ه هرا به داداش دسته دل من جواب رد بده....خیلی دلشم  

 بخواد.....تاحالا خواستگاری کردی؟ آروم دفتم:خیلی بالاتر از منه ماندانا....  

توش بود دفت:میخوای اینجا با هم حرف بزنیم؟ یک نگاه به دور و برم کردم.....با با صدایی که ته مایه ی خنده 

 اینکه اول های ش  بود اما پرنده پر نمیزد....  

 با هم خندیدیم و دفتم:کجا آوردیمون دیوونه؟  

 میون خ نده د فت:دفتم یک جا برم که میخوای داد و هوار کنی آبرومون رو نهری...  

به سههمتش دویدم که با یک جیغ به سههمت ماشههین رفت وسریع نشست....با خنده  چشههم غره رفتم و 

 سوار شدم و دفتم:ای ناکگ....  
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 ابرویی بالا انداخت و دفت:کجا بریم الان؟دفتم:بریم خونه ی من....  

 سههری تکون داد و دیگه چیزی نگفت....ماشههین رو روشههن کرد و به حرکت درآورد....  

م داره اشههک میریزه اما به روی خودم نیاوردم....ماندانا برای فراموش کردنش به زمان احتیاج میفهمیدم آرو

 داشت....  

 رائیکا  

 مشتم رو عصهی به فرمون کوبیدم و دفتم: لعنتههههههههههههههههههههههههههی ....  

 لعنتههههههههههی ....  

ز میزه ی دختر با اون چشمای اشکی و مثل شهش  آروم کنار زدم و سرم رو به فرمون تکیه دادم....صورت ری 

 جلوی چشمام ظاهر شد....  

 دوتا نفگ عمیق کشیدم و به خودم دفتم:آروم دختر....آروم....  

هنوزم میتونسهتم وجود درمش رو حگ کنم....هنوزم میتونسهتم کلافگیش رو درک کنم و ندونم برای چی  

قلهم رو به یاد بیارم.....هنوزم میتونستم کششی رو که به سمتش داشتم  کلافه است.....هنوزم میتونستم ضربان 

 حگ کنم و برای تمام این تونستن ها خودم رو لعنت کردم...  

آروم ماشهین رو به حرکت درآوردم....طولی نکشهید که به خونه رسهیدم....بی حال به سمت در ورودی رفتم و 

 سلام کردم.....جواب سلامم رو دادن.....  

 مامان دفت:چیزی شده مادر؟ 

 دفتم:نه مامان یکمی سرم درد میکنه....اده کاری ندا شته با شید ترجیح میدم استراحت کنم....  

 روژان دفت:میخوای برات قرص بیارم؟  

 لهخ ند کوچیکی به روش زدم و دفتم: نه خواهری....اسههترا حت کنم خوب میشم.... 

 ونی یک دوش بگیری حالت بهترم میشه....  مامان دفت:راحت باش مادر....اده بت
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 سری تکون دادم و دفتم:تا بهینم چی میشه...بهخشید.... 

به سمت اتاقم رفتم و لهاس هام رو سریع عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم و دسهتام رو روی پیشهونی ام  

خودم میومدم و میگفتم   دذاشهتم و به اون دختر فکر کردم....فکرام حد و مرزی نداشههت....یک دقیقه به 

 داشههتم بی چی فکر میکردم و جوابی براش نداشتم!  

 در اتاق باز شهد و مامان وارد شهد....چشهمام رو بسهتم و خودم رو به خواب زدم.... 

 روی تخت نشست و انگشتاش رو لای موهام به حرکت درآورد....  

ک نی خ ی لی ب هم برخورد...من....نازدونه و ته  آروم د فت: یاد مه و ق تی ب هم د ف تن قراره شهههو هر 

 تغاری مامان و بابام قرار بود شهوهر کنم به کسهی که ندیده بودمش؟!  

 خیلی بهم برخورده بود و هر چی با با با حرف زدم هیچ جوره قهول نکرد و دفت:پسره حرف نداره و اله و بله....  

 وایید زوری شهوهرم بدید یا فرارمیکنم یا خودکشی....  منم لج کردم...افتادم رو دنده ی لج که اده بخ

 پدرمم که خیلی براش عزیز بودم دفت باشههه ردشههون میکنم....بالاخره روزخواستگاری رسید....  

 ک شتم خودم رو تا از لای سوراخ در بخوام بهینم شون.....اما تا پ سره رو دیدم کلا از این رو به اون رو شدم!  

 م و به مامان خیره شدم که تو خاطراتش غرق شده بود....  به پهلو چرخید

 ادامه داد:تازه فهمیدم ای وای من....چه غلطی کردم....  

لهخند زدم که مامان با یک نگاه به من ادامه داد:چشههمای سهههزش فوق العاده بود.....تیپ و هیکلم که تو اون 

 زمان بیست....  

 نِ دیوانه کفتر جلدم رو پرونده بودم!  اما دیگه کار از کار دذشته بود و م

شههده بودم مثل مرغ پر کنده....اون شهه  دذشههت و من تازه یاد بال بال زدن افتادم.....از خوراک افتاده بودم 

 و فقش دوست داشتم سر جام دراز بکشم و هی خودم رو لعنت کنم یا تو رویا غرق بشم....  

 روزهای من رو یادم میاری....  به چشمام خیره شد و دفت:تو داری اون  
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چ شمام درد شد و خوا ستم حرفی بزنم که لهخند زد و دفت:عا شقی که جرم نیست که میخوای خودت رو تهرئه  

کنی دخترم....نیازی به حاشا نیست....من یک مادرم رائیکا....دور از جونت لال هم باشههی من همه چیز رو تو  

 نگاهت میخونم....پسره کیه؟ 

دونسههتم چی بگم....سههرم رو روی پاهاش دذاشههتم و اون با موهام بازی کرد.....وقتی که د ید چیزی  نمی

نمیگم د فت: با بات که برای بار دوم او مد خواسههتگاری بازم مامانم باهام حرف زد اما تا سههکوتم رو دید تا 

 تهش رو خوند.....خیلی زود بهم رسیدیم....خیلی عاشقانه....  

ی که بابات به خاطر اون دزارش از جون خودش مایه دذاشههت داشههتممیمیردم.....وقتی که تو رو درودان  وقت

درفتن نفگ تو سینه ام حهگ شد.....بابات قول داد بهم و دفت:تو این چند سالی که با هم زنددی کردیم شده  

 قولی بدم و پاش نمونم؟  

 .اما به چه قیمتی؟به قیمت جون خودش....  قول داد تو رو به من بردردونه و بردردوند... 

 وقتی که رفت....من با دو چشم خویشتن دیدم که جانم میرود....  

من موندم و سه تا امانتی و همون ش  بهش قول دادم که از امانتی هاش تا پای جونم مراقهت کنم و قول دادم که  

 قولم مثل قول خودش باشه....  

 شهختیتون آرزوی منه.... رائیکا شماها زنددی منید....خو

ب*و*سه ای به دستش زدم که دفت:خوشهختیت تو کی خلاصه شده؟ آه کشیدم....دلم میخواست سفره ی دلم 

 رو یک جا باز کنم و چه جایی بهتر از قل  مادرم؟  

 دفتم:خیلی بالاتر از منه مامان....  

 دفت:تو چیزی کم نداری.... 

  میرفت مامانش میگفت قربون د ست و پای بلوریت....  خندیدم و دفتم: سو سکه از دیوار بالا

 خنده ام رو قورت دادم....  

 با لهخند روی لهش دفت:کی هست؟  
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 اروم چشمام رو بستم و دفتم:همکارمه.....تو مأموریت باهامون بود....سردردتیرداد....  

 دفت:خوب؟  

 دفتم:چی بگم؟  

 دفت:چقدر دوستش داری؟کی فهمیدی دوستش داری؟ 

تم:نمیدونم مامان.....همه چیز یکدفعه ای شههد اما وقتی دیدم با ندیدش،با زجر کشههیدنش درد میکشههم  دف

فهمیدم که وجودش مثل بقیه نیسههت....خیلی مرده....تو مأموریت شاهکار کرد....تحملش فوق العاده بالا  

 بود.....  

 خندید و دفت:اون چی؟  

میره صههاف برمیگرده....انقدر غد و جدیه که به هر کسی توجهی   پوزخند زدم و دفتم:اون هیچی....صههاف 

 نداره....  

مامان اخم کرد و دفت:تو هر کسی نیستی رائیکا.....اولین قدم تو عشق اینه که خودت رو دسهههت کم  

نگیری....عشههق راه پر پیچ و خم یه....مرد میخواد راهپیماییش....خودت رو کم بگیری کمرت رو خم  

....سههعی کن زیاد دور و برش ن هاشههی.....سههعی نکن با کارهای خارق ال عاده به چشههمش  میکنه.

 بیای....بزار تو اوجِ خودت بودن بهینتت....  

 سر تکون دادم و دفتم:اوهوم....  

 آروم بلند شد و دفت:امیدوارم به مراد دلت برسی اده به صلاحت باشه....  

بخیر از اتاق بیرون رفت.....حگ میکردم یک بار بزرگ از روی دوشم  لهخندی زدم و مامان با یک شهه   

 برداشته شده! 

بلند شهدم و حوله ام رو برداشهتم و به سهمت حمام رفتم....غمهرک درفتن کهفایده ای نداشت!هر چی صلاح  

 خداست....  

 دانین  
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 وارد بشه....  کلید رو از قفل درآوردم و در رو باز کردم و منتظر شدم تا ماندانا 

بعد از اون وارد خونه شدم....کلید برق رو زدم و محو خونه شدم....خونه ای که خونه ی خودم بودم....بزرگ  

نهود اما با پول خودم بود.....همه چیزش ثمره ی تلاش خودم بود.....دیگه نه خهری از خونه ی بزرگ و بالا شهر  

ین ماکسههیما....اینجا یک خونه ی متوسههش تو منطقه ی  بود نه خهری از دوشههی اپل آیفون و نه ماشهه

 متوسش تهران بود،یک پرشیای سفید و یک دوشی نوکیا!شاید کم بود اما شرافتمندانه بود و باعث افتخار!  

 به تک تک لوازم خیره شدم....سه ماه بود تو این خونه نهودم....  

به محیش خونه روح داده بودن و سپرده بودم همسایه  مهل های لیمویی ال،ال سی دی چهل اینچ،بامهوهایی که 

بهشون برسه،تابلوهای آرامش بخش هنری که ترکی  رنگ های شههاد و روشههن بود،دو تا فرش نه متری  

فیلی رنگ،پرده های ساتن لیمویی با نوارهای پ سته ای و یک آ شپزخونه ای که و سایل ضروری رو داشت و 

 کلا کرم و پسته ای بود....  

چقدر این خونه رو دوسههت داشههتم!چقدر محیش سهههزش منو یاد یک جفت چشههم خارق ال عاده می ندا  

 خت!چ قدر وسهها یل لیموییش همرنگ مو های خوشرنگش بود....  

 ماندانا روی مهل نشست و دستی روش کشید و یکدفعه صورتش جمع شد ودفت:اَ ی...چقدر کثیفه....  

تم:پگ تو رو آوردم اینجا چکار؟ جیغی زد و دفت:خیلی بدجنسی  به سمت اتاقم رفتم و دف

 دانین....  

لهخندی روی لهم اومد و در اتاقم رو باز کردم...یک اتاق سههاده که یک تخت داشت و یک میز تحریر و کمد  

 دیواری!  

 همه جا پر از خاک بود!یک درد دیری اساسی نیاز داشت اینجا!  

 ماندانا داره تو کابینتا دنهال یک چیزی میگرده....   از اتاق بیرون اومدم که دیدم

 دفتم:چی میخوای؟  
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 دفت:این چاییت رو کجا دذاشتی؟ 

 یکم فکر کردم و دفتم:فکر نکنم داشته باشم اصلا!  

برد شت و چپ چپ نگاهم کرد که دفت:بابا بعد از سه ماه امروز اومدم خونه همه چیز که نهاید محیا با شه.....تا  

 بزرده....یک ش  چایی نخوریم که نمیمیریم!    فردا خدا

 اومد و روبه روی من نشست....  

 دفتم:خوب؟  

 با انگشتاش بازی کرد و دفت:خوب چی؟  

 تکیه دادم به مهل و چشمام رو بستم و دفتم:هیراد و سینا دستگیر شدن میدونی که؟! 

 کارن!وقتی شنیدم....  دفت:از اولش ازشههون خوشههم نمیومد اما نمیدونسههتم که خلاف 

یکمی مکث کرد و دفت:راحت بگم....حگ خاصی بهم دست نداد!اما....امافکر نمیکردم انقدر پست باشن....آخه  

 عمو....  

 پوزخند زدم و دفتم:نمیدونسههتم تو این چند وقت دارم دنهال بابام و داداشههم میگردم!  

..من خونه ی هلیا بودم که اومدن سراغش.....قهل از اینکه  سهر انداخت پایین و دفت:من....من متاسهفم دانین...

بهرنش بهم دفت که.....هلیا همی شه طرف عمو بود.....عمو از اول که تو وارد دروه شون شده بودی میدون ست 

که دیگه کارش تمو مه چون هیچ جوره نمیتونسهههت و نمی خواسهههت که جلوی تو بایسته....هلیا هم  

شه از پریسان متنفر بود،برای همین هیچ چیزی بهش نگف ته بود....میخواسهههت انت قام ز میدونست اما همی

نددیش رو از پریسهههان بگیره.....پریسههان با خودخواهی هاش زنددی هلیا رو هم به آتیش کشههیده  

شهاخ درمی   بود....آبتین پسهرش الان زیر دسهت نامادریه.....وقتی هلیا اینا رو برام تعریف کرد داشهتم

آوردم....تو....تو هیچوقت نخواسهتی که حتی عکگ این خواهر و برادرت رو بهینی...من بهت حق میدم و  

 الان.....واقعا نمیدونم باید چی بگم.....  
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بازدمم رو با شههدت به بیرون فرسههتادم و دفتم:نیاز به دفتن چیزی نیسههت!من خیلی سههاله که پدری به  

 شههتم و از این به بعدش هم نخواهم داشت....  اسههم سههینا ندا

ماندانا دفت:الان چی میشه؟ دفتم:پریسان که درجا تموم کرد.... سر  

 انداخت پایین و دفت:کار عمو بود آره؟  

 سری تکون دادم و دفتم:حکم اعدامشون بریده شد.....  

 با تعج  دفت:کیا؟  

 ...نگار شههمسههایی معروف به نگار سه کله!  پوزخند زدم و دفتم:کیا؟!سههینا محمدی!هیراد محمدی 

 دفت:وای....فقش همین سه تا اعدامی هستن؟هلیا چی؟  

دفتم: نه...هسههتن چ ند نفر دی گه هم....خیلی هاشههون محکوم به حهگ شههدن...یا ابد تا طولانی مدت!هلیا  

 نزده سال حهگ محکوم شد!  هم به جرم همکاری کردن با اونا و نگه داشتن دختر ها توی خونه اش به پو 

دستی به صورتش کشید و دفت:وای من....خوانواده ی ما چی شدن؟ پوزخند زدم و از جام بلند شدم و دفتم:تو به  

 اینا میگی خوانواده؟بودنشون فقش و فقش مایه ی ننگه!ولشون کن....زن عمو چطوره؟  

 حترمی بود و کاری به کار کسی نداشت!  مادرش زن سهاده ای بود....سهطح پایین نهود اما خانم خوب و م

 اونم پشت سرم بلند شد و دفت:خوبه خدا رو شکر...  

 بعدش با خنده دفت:بسه دیگه همش تو سوال پرسیدی حالا نوبت منه....  

 روی اپن نشست.....عادت همیشگیش بود....از بچگی کارش همین بود....  

 توبیخ در دفتم:بیا پایین ماندانا....  

کرد و دفت:اولین بار کجا دیدیش؟ خودم زدم به اون راه و دفتم:کی رو  نوچی 

میگی؟چپ چپ نگاهم کرد و دفت:خودت رو نزن به اون راه.....دختره  

 رو....اسمشچیه؟  
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 خندیدم و دفتم:اها....تو مأموریت باهامون بود.....اولین بار خونه ی زن بابام دیدمش!  

 با خنده دفت:پریسان؟  

م:مگه زن دیگه ای هم داشته؟ بحث رو عوض کرد:اسمش رو  با پوزخند دفت

 نگفتی....  

 زمزمه مانند دفتم:رائیکا....  

 دفت:رائیکا؟یعنی چی؟  

 شونه انداختم بالا و دفتم:چمیدونم.....مگه من فرهنگ اسامی ام!  

چه معنی ای  جیغ زد و دفت:دانین....تو باید دنهال معنی ا سمش میرفتی....یعنی برات مهم نهود که اسمش 

 میده؟  

 خندیدم و دفتم:دیوونه من تازه امروز فهمیدم اسههمش رائیکاسههت.....نمی دونستم که!  

 از اپن پایین پرید و دفت:وایسا یک لحظه یک سرچ کنم بهینیم معنیش چیه....  

 به دیوونه بازی هاش خندیدم....بی هدف در یخچال رو باز کردم....هیچی نهود!  

 وشیش بود....دفتم:من میرم یک چیز بخرم بیام....  سر ماندانا تو د

انقدر غرق دوشیش بود که ا صلا ن شنید! سریع رفتم سمت سوپری و هر چی که بنظرم لازم میشد رو خریدم و 

 بردشتم....  

 تا در رو باز کردم دفت:یعنی پسندیده و دوست داشتی دانین.....وای چه اسم خوشگلی داره....  

 دفتم:تو که بیشتر از من ذوق کردی!  خندیدم و 

 خندید و دفت:پگ چی من همیشههه آرزوم بود تو رو خوشهههخت بهینم همین کافیه...  

 لهخند از ته دلی به روش زدم و به سهمت آشهپزخونه رفتم.....خواهر کوچولوم حرف نداشت.....  

 داشههتنی بود....پسندیده هم که شده بود! یکدفعه یاد اسههمش افتادم.....واقعا مثل معغنی اسههمش دوسههت 
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تو دلم به خیالاتم پوزخند زدم و دفت:آره....یک قرون بده آش....کافیه بفهمه که پدر من رئیگ این باند بوده  

 که انقدر بلا سرش آورده بودن!  

ای عروسیمون  ماندانا با کلی مسههخره بازی و برنامه ریزی برای رسههوندن ما برای هم دیگه و کلی نقشه بر

 یک بندری نیمه سوخته جلومون دذاشت که کلی هم مسخره اش کردم!  

 بعد از شام تا دم خونه اشون با ماشینم ساپورتش کردم....  

 تو راه بردشت فقش به یک چیز فکر میکردم که:چقدر خوب میشد اده داشتنش خیلی راحت بود!  

 *** 

 سری تکون داد و دفت:چطوره؟  

 خصههی هم داشههتم بعد از این مأموریت....یک بادی هم بهکلم میخورد.....  بدم نمیومد....مر

 دفتم:بعدش بریم اهواز خونه ی ما...چطوره؟  

 اسحاق اهومی کرد و دفت:عالیه....مطمئنم از دوستامون خوشت میاد...  

 ابرویی بالا انداختم و دفتم:بلههههههههههه....اون که صد الهته....  

 وی شونه ام دذاشت و دفت:پگ تا دوشنهه صهح....  لهخندی زد و دست ر

 لهخند کوتاهی زدم و دفتم:ایشالا....  

 به سمت در اتاق رفت و منم پشت سرش حرکت کردم....تو درداه در ایستادم تا کاملا تو پیچ راهرو دم شد....  

ن سفر چهار روزه  به در ب سته ی اتاقش نگاه کردم و با خودم فکر کردم که چقدر خوب می شد اده تو ای

 همراهم بود!  

 *** 

توی کوچه اشههون پچیدم و دم خونه اشههون پارک کردم....ترمز دسههتی رو خوابوندم و آروم پیاده شدم....  

 سوز سرمای اوا سش بهمن وادارم کرد که پالتوم رو از عق  بردارم و بپوشمش....  

 به کاپوت تکیه دادم و شماره ی اسحاق رو درفتم...  



 

 

 

385 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 اسحاق:سلام...کجایی؟ دفتم:سلام....من دم درم...  

 اسحاق:اِ خوب چرا نمیای داخل؟الان در رو باز میکنم.... 

 سریع دفتم:نه دیگه شما بیاید پایین....منتظرم....  

بدون اینکه منتظر شهنیدن تعارفاتش باشهم دوشهی رو قطع کردم و سهرم رو به سمت آسمون درفتم...به طلوع  

ه ی خورشید نگاه کردم نفسم رو به شدت به بیرون فرستادم و با ل*ذ*ت به بخارهایی که از دهنم سخاوتمندان

 درمیومد خیره شدم.....سیگار طهیعی!  

 چیزی نگذشت که اسحاق اومد دم در و مراسم سلام و علیک شروع شد.....  

 اسحاق:بچه ها الان میان....چه خهرا؟  

ز دوستاتون؟ اسحاق:اره....خیر سرشون دارن وسایل رو جابه  دفتم:سلامتی شکر....کسی هم اومده ا 

 جا میکنن....  

 با خنده دفت:بیا بریم تو....  

 خواستم چیزی بگم که دفت:بیا انقدر چک و چونه نزن.... 

با هم به سههمت خونه رفتیم....چند تا پسههر تو حیاط بودن و داشههتن با خنده وسایل ها رو تو صندوق عق   

 جا میدادن....  ماشین ها 

 اسحاق از همون فاصله داد زد:اینم از سردرد ما....  

 دسههت دذاشههتم رو شههونش و رو به اونا دفتم:سههردرد مال محل کاره.....من دانینم....  

پسههرا با لهخند به طرفم اومدن و یکی یکی دسههت دادن و اسههحاقم دفت:این آ قایون که میهینی دوس های 

 سههتن.....سههه یل،فرزاد و پدرام....ایشونم دل سر سهدشون رسول....  خانواددی ما ه

 پسری که پدرام معرفی شده بود دفت:آخه چی چی این غزمیت بهتر از ماست که دل سر سهد ماست؟  

 بعد رو به من دفت:الهته شما ما رو به خاطر لحنمون بهخشید....  
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 ل شهه ما....شههغلم روفراموش کن....  خ نده ای کگردم و دفتم:را حت باش....منم یکی م ث 

سهیل پوفی کرد و دفت:خدا پدر و مادرت رو بیامرزه آقا دانین....به من نیومدهژست با شخصیت و ساکت  

 بگیرم....  

خندیدم و اسههحاق دفت:حداقل محض جل  توجه ام که شههده اون خود واقعیتون رو نشون نمیدادید بلکه  

 ن نمیشد....  دانین از اومدن با ما پشیمو 

 رسول رو به من با خنده دفت:پشیمونت کردیم؟  

 خندیدم و دفتم:نه بابا این چه حرفیه.....من هم خوشحالم هم راحت....  

 صدای دوشی اسحاق همه رو وادار به سکوت کرد....  

   - الو؟ -اسحاق 

   -سلام...الان کجائید؟ -اسحاق 

 ید سمت راست سومین کوچه....  بسیار خوب....فهمیدم....فرعی اول رو بچیش -اسحاق 

 - 

 باشه....پیدا نکردید دوباره زنگ بزنید...فعلا....  -اسحاق 

لهخندی رو به ما زد و دفت:خوب اینم از آخرین دروه که داره میاد.....همه چیزا رو جمع و جور کنید که دیگه  

 راه بیوفتیم.....  

خوا ستم اح ساس کنن که با وجود من باید سر و  همه م شغول کار شون شدن و منم کمک شون کردم....نمی 

 سنگین باشن و همینطور هم شد.....خیلی زود با هم جور شدیم....  

 صدای زنگ خونه بلند شد که اسحاق دفت:به اینا هم رسیدن.....  

 بعد رفت سههمت در ورودی و دفت:مینا.....مینا خانمی بیا که مهموناتون اومدن.....  

 به طرف در رفت تا در رو باز کنه....  اسحاق صهر نکرد و 
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 صدای سلام و احوال پرسیش رو میتون ستم ب شنوم اما مهمونش رو هنوز نمی تونستم بهینم....  

 اسحاق جلوتر داخل شد و کنار در ایستاد و تعارف کرد که داخل بشن....  

اسههتم باور کنم قراره چهار  با وارد شدن مهمونش نفسم تو سینه حهگ شد و اخم هام تو هم رفت.....نمی خو

روزه مسههافرتم با وجود آهنرباییش بگذره....اهَ نه....من نمی خواستم این مسافرت کوفتم بشه....دوریش رو 

 خیلی راحت تر میتونستم تحمل کنم تا اینکه انقدر بهم نزدیک باشه و انقدر دور..... 

 به دختری که همراهش اومده بود نگاه کردم....  

نکه بخوام به جزئیات صههورتش بپردازم سههرم رو به سههمت پسههر ها بردردوندم.....تو دلم فقش از  بدون ای 

 خدا صهر خواستم....  

 *** 

 رائیکا  

هنو داشهتم با اسهحاق سهلام و احوال پرسهی میکردم که یک دختر با سهرعت خودش رو بهم ر سوند و با نفگ 

 دا شتم وسایل ها رو درست میکردم....نشد...که بیام....  نفگ دفت:بهخ شید تروخدا....من...

 به چشهه مای مهربون قهوه ایش ن گاه کردم و با لهخ ند کوچولویی دفتم:می ناخانم؟درسته؟  

دسهتش رو روی سهینه اش دذاشهت و یک نفگ عمیق کشهید و دسهتش رو بهسمتم دراز کرد:رائیکا جان  

 ...  شمائید؟خیلی از آشناییتون خوشهختم.

 دستام رو تو دستاش دذاشتم و دفتم:منم همینطور....ذکر خیرتون رو خیلی از آقا اسحاق شنیده بودم....  

 لهخ ندی زد و با ن گاهی به سهه مت اسهه حاق د فت:اسهه حاق به من لطف داره....معرفی نمیکنی؟  

 به طرف روژان بردشتم و دفتم:روژان خانم خواهر کوچیک منه....  

تی وجود روژان باعث شده بود که خیلی از این مسافرت بی مقدمه خوشههحال باشههه و برای همینم  شیطنت ذا

خونگرم جلو رفت و مینا رو آروم بقل کرد و دفت:معرفی کرد دیگه....تهریک میگم بابت نامزدیتون....الهته با  

 تاخیر....  
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....اسههحاق جان چرا دم در؟بیاید داخل تا کم  مینا خنده ی آرومی کرد و دفت:عزیزمی....مرسههی....بیاید بریم

 کم راه بیافتیم....  

 اسههحاق خندید و دفت:خانمی سههاعت هشههت شههده ها....تازه کم کم؟دیر میشه....  

 مینا سرخوشانه خندید و دفت:نه دیگه خدایی اینهار رو حرکت میکنیم....  

 اسحاق شونه ای بالا انداخت و دفت:الله و اعلم....  

 ه کاراشون لهخند زدم....  ب

 چرخ یدم که به سهه مت ح یاطشههون برم که ی کدف عه مغزم ق فل کرد ..... 

 واااااااااااااای نه این اینجا چکار میکنه؟  

به سرعت بردشتم و چشم تو چشم چشمای بدجنگ اسحاق شدم....لهخندیزد که چشههم غره ای نثارش کردم 

 کنه که برای خودتون نقشه میکشید....اصلا هم فکر من بیچاره رو نمیکنن.... و زیر ل  دفت:خدا بگم چکالرتون ن 

دوسهههت داشههتم ی کی رو بزنم....ان قدر اعصهههابم خرد بود که حد ندا شت.....تحمل غرور بیجا و م  

یچ  ضخرفش رو ندا شتم....تحمل ندا شتم که چهار روز رو بیسههت و چهار سههاعته باهاش طی کنم.....چرا ه 

 کی نمی فهمید که من اختیار کارای خودمم از دست میدم با وجودش؟  

نزدیک شون که رسیدیم مینا با صدای بلند دفت:معرفی میکنم.....این دو ست دلم رائیکا جونه و خواهر دلشون  

 روژان عزیز....  

برای همشون سر تکون  دوباره نگاه های خیره باعث کلافگیم شهد...بدون اینکه تو صهورتاشهون دقیق بشم  

 دادم اما روژان با خوشحالی رو به همشون اظهار خوشهختی کرد....  

 آروم با روژان احوال پرسههی کرد و رو به اسههحاق دفت:نگفته بودی سههروان کردانی هم هستن؟!  

 خوب که چی؟ 

 ی هست؟!  ریلکگ رو به اسحاق دفتم:راست میگن سردرد....چرا اطلاع ندادید از همکار ها هم کس
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سردرد یک نگاه جدی و تخگ و نیمه عصهی به سمتم انداخت که همونطوری جوابش رو دادم.....به قول مامان 

 قرار نیسههت خودم رو کوچیک کنم که!من میخوام خودم باشم!  

اسهحاق دفت:واقعیتش من که خودم دانین رو فوق العاده دوسهت دارم....میناهم خیلی دوست داشت شما رو  

 واسه همین تمام تلاشم رو کردم که این سفر به هممون خوش بگذره...   بهینه

 سههردرد رو کرد طرف اسهه حاق و د فت:ازت ممنونم...این نظر لط فت رو میرسونه....  

منم رو به مینا لهخند کوچولویی زدم.....خدا میدونه که نزدیک سههه سههاعت ا سحاق دا شت سعی میکرد منو  

 بکنه!آخرشم دیگه دا شت ناراحت میشد که مجهور شدم بگم ادرم بیام با خواهرم میام!  را ضی به این سفر 

ا سحاق رو به ما دفت:بزارید بقیه رو معرفی کنم....ای شون آقا فرزاد....ای شون پدرام....ایشون هم که سهیل  

 آقا و انم....  

 سهر سهدشون آقا رسول....    مکثی کرد و با شهیطنتی که نمیدونسهتم منشهأش کجاسهت ادامه داد:دل

 پسری که پدرام معرفی شده بود دفت:زهر دوباره دفت....چی چی این دل سر سهد ماست؟اونم من!  

 پسهر سههزه و لاغر اندامی بود با چشهم های قهوه ای،در کل معمولی و بانمک بود....  

ههراره جون....آقا فرزادم زن دارن رویا  می نا رو به من د فت: پدرام آ قا که میهینیشههون زن ع قدی دارن.....ش 

 خانم دل و دلاب.....این ر سول و سهیل هم که میهینی هنوز خونه هاشون دارای چلچراغ نشده....  

به فرزاد نگاه کردم....چهره ی معمولی داشههت و موهای پرش زیها ترین چیزصورتش به حساب  

بینی متناسهه  و موهای قهوه ای......رسههول اما میشههد  میومد.....سهیل خوشگل بود....چشم های عسلی و ل  و 

دفت از لحاظ قیافه واقعا دل سر سهدشون بود!چشم های طوسیش و موهاش که انگار رنگ و مش طلایی و قهوه  

ای بود بیشتر از هر چیزی توی صورتش خودنمایی میکرد!کمتر از بقیه میخندید و وقتی هم میخندید لهخند  

 اصههلا نمی خندید!    میزد!میشههد دفت
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نگاهش چرخید و به من رسههید.....یک نگاه کوتاه بهم انداخت که هر دومون سههریع به یک طرف دی گه  

 چرخ یدیم!از همون ن گاه کو تاهش هم خوشههم نیومد!حگ خوبی بهم نمیداد!  

دن تو حیاط و رو به همه  سر صدا باعث شد تمام توجه ها به در ورودی خونه جمع بشه که دوتا دختر با خنده اوم

 دفتن:تموم شد....همه آماده اید؟ پدرام با خنده دفت:نه تروخدا شراره اصلا عجله نکن....هنوز وقت هست....  

فرزاد دفت:برو خدا رو شههکر کن بابا زود اومدن....من جایی دعوت داشههته باشم از دو روز قهل به رویا میگم 

   که حداقل به آخر مهمونی برسیم....

همه خندیدیم....سعی کردم فراموش کنم که دانین هم اینجا هست!میخواستم توی این جمع بهم خوش  

 بگذره!حتی خودش هم داشههت میخندید.....خوب معلومه اون اصلا براش مهم نهود....  

اومدیم  رو یا با جیغ جیغای بانمکش بازوی فرزاد رو نشههگون درفت و رو به همه دفت:سلام....بهخشید که دیر 

 برای سلام و احوال پرسی.... 

شههراره هم با لهخندی که اثر همون خنده هاش بود و هنوز روی صههورتش جاخوش کرده بود دفت:مهمون  

 های جدیدمون رو معرفی نکنید یک وقت ها....  

 مینا دفت:سردرد دانین تیرداد.....سروان رائیکا کردانی و خواهر دلشون روژان جون....  

لهخ ند دفتم:می نا خیلی سهه خت معرفی کرد....من رائی کام اینم خواهرم روژان....از آشناییتون  با 

 خوشهختم....  

 شراره پوفی کشید و دفت:آخی نفسم داشت بند میومد... 

 لهخندی زدیم که سردرد دفت:منم دانینم....  

 بیوفتیم بابا خیلی دیر شد!   اظهار خوشهختی که تموم شد اسحاق دفت:همه چیز آماده است بچه ها؟راه

رسول به حرف اومد و صدای بمش همه رو ساکت کرد:سه تا ماشین هم کافیه اما بازم میل خودتونه....ماشین من 

 آماده است....  
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 سردرد دفت:من تابع نظریت جمع ام....  

کینگ بزرگ خونه ی  بالاخره قرار شد با ماشین اسحاق و رسول و فرزاد بریم.....بقیه ماشین ها هم توی پار

اسههحاق پارک کردیم و قرار شههد من و روژان و تو ماشین اسحاق اینا باشیم....پدرام و شراره هم با فرزاد و  

 رویا باشن و سردرد و سهیل و رسول هم تو ماشین رسول باشن....  

 سفر چهار روزه ی ما آغاز شد....  

 دانین  

 هیل دفتم:شههرمنده پشههتم بهشماست....  همونطور که کمربندم رو میهسههتم رو به سهه 

 راحت باش.....  - سهیل

 رو به رسههول دفت:رسههول اون چنجرت رو کار بندازا....من تا خود همدان میخوام بزنم و بکوبم....  

 لهخند کوتاهی رو لهم نشست....جمعشون رو دوست داشتم!  

 ستم یک چیزی که دفتم دیگه!   ر سول دفت:من دفتم این نخاله رو با ما نفر ستنا.....میدون

 دفتم:بزار راحت باشه پسر....  

 با لهخند کوتاهی برد شت سمتم و دفت:جریان راحتی نی ست این سهیل کلا شههههههههههههاده....  

 خندیدم و رسههول هم پگ دردنی سهههیل رو نوش جان کرد....شههاد رو خیلی باحال دفته بود....  

اشههتته....پگ نه مثل تو خوبه؟!اده بزارنت تا ته مسافرت برا من شجریان و  سهههیل دفت:شههاد عمه ی ند 

 سالار عقیلی و بنان دوش میدی....اَه اَه....  

رسههول چیزی نگفت و ماشههین رو روشههن کرد و حرکت کرد اما من بردشههتم سههمت سهههیل و  

 نتی ام....  دفتم:پگ رسههما باختی جناب که من طرفدار پر و پا قرص موسیقی س 

 رسول بردشت سمتم و دفت:آفرین خوشم اومد....  

 سههیل دفت:بی خود بی خود به دلتون صهابون نزنید که من با خودم سهی دی هام رو آوردم....  
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 من و رسول ریز ریز خندیدیم و سهیل با کیف کولیش مشغول شد....  

 رسول دفت:چند سالته؟  

 ....  دفتم:اردیههشت میرم تو سی سال 

 سهری تکون داد و دفت:خیلی خوبه.....سهردردی تو این سهن و سهال خیلی خوبه...  

 خندیدم و دفتم:اسم سردرد دولت نزنه....سردرد سومم...  

 یک نگاهی بهم انداخت و دفت:هر چی باشه سردرده دیگه....  

....فعلا دانین باش و این  دسههت سهههیل از بین دوتا صههندلی جلو روم قرار درفت:سههردرد بیخیال شغلت

 سی دی رو بزار حال کنیم.... 

به شهورش لهخند زدم و سهی دی رو ازش درفتم و تو دسهتگاه دذاشهتم چیزی طول نک شید که به لطف باند 

ها و چنجر ها کل ما شین از صدای رپ لرزید و سهههیل مثل اینکه وی صههندلیش میخ دذاشههته باشههن تو  

 میپرید....   جاش بالا و پایین

 انقدر تو سههر و بار رسههول زد تا راضههیش کرد با لایی کشههیدن بین ماشههین ها هیجانش رو بالا بهره....  

 اه رسهول خیر سهرت پیسهت رالی داری....آخرین ماشهینیم بزن جلو بهینم....    -سههیل 

 فته آخریم؟!  ر سول ریلکگ دنده عوض کرد و دفت:اینهمه ما شین پ شت سرمون.....کی د

 سهیل داد زد:میکشمت....  

رسول با لهخند رو به من دفت:اجازه هست یک حالی به ایشون بدیم؟ شونه بالا انداختم و دفتم:ماشین شماست 

 جی  شما....سلامتی ما هم دست شما....با عقل سلیم تصمیم بگیر....  

 شههلوغ نیست...بزن بریم....  رسههول از آینه نگاهی به پشههت سههرش انداخت و دفت:جاده زیاد 

 سهیل مشتش رو به کف دستش کوبید و چسهید به شیشه....  

 رسول با مهارت تمام بین ماشین ها لایی میکشید و تا جا داشت داز میداد.....  
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 پدرام شیشه ی سمتش رو پایین کشید و رو به ماشین ما داد زد:هو مردک جاده رو با پیست اشتهاه درفتی؟  

خندی زد و چشههمکی حواله اش کرد و ازش دذشههت و ماشههین رو مماس با ماشین اسحاق  رسههول له

 کرد....  

 اسحاق دستش رو که ل  شیشه دذاشته بود به سمت خلاف جهت باد درفت و رو به ما دفت:پرتغال میخوری؟  

ودمون حگ  من و رسول خندیدیم.....قشنگ میتونستم سنگینی نگاهش رو از پشت شیشه های دودی روی خ 

 کنم....  

اسحاق پرتغال رو از دست مینا درفت و تو دهنش دذاشت که سهیل در حالی که ن صفه و نیمه از شی شه بیرون  

 اومده بود داد زد:یعنی خاک تو سر زن زلیل بیچاره ات کنن بدبخت....  

یشه بود:یعنی با این  صدای فرزاد از پشت سر توجه امون رو جل  کرد که مثل سهیل نصفه و نیمه بیرون از ش

 عقل ناقصش این رو درست دفت.... 

 از دست کاراشون خنده ام درفته بود....  

 مینا دستش رو به حالت بای بای از شیشه بیرون کرد....  

 ر سول داز داد و جلوی ما شین ها قرار درفت و به سهیل دو شزد کرد:بیا داخل سهیل....  

 کرد....   انقدر صداش جدی بود که سهیل سریع دوش 

 خوشم اومد ازش....عین خودم بود!  

سه ساعت رو بکوب رفتیم....سهیل با دوشیش مشغول بود و منم محو صدای شجریان بودم و تو افکار  

 خودم....رسول هم آروم داشت راننددی میکرد....  

بعدا حرکت  با ورزش دادن دردنش رو بهش کردم و دفتم:یک جا پارک کن یک اسههتراحت ده دقیقه ای کنیم 

 میکنیم....  

 سهیل که انگار منتظر باشه دفت:آی دفتی....بزن کنار این لگن رو....  
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 رسول با خنده راهنما زد و توی خاکی ایستاد....  

 ماشین اسحاق و پدرامم پشت سرمون توقف کردن....  

 پیاده شدیم و یک کش و قوسی به بدنمون دادیم....  

 ا در ماشین تکیه داده بود دفت:پیاده شدید....  اسحاق پیاده شد و همونطور که ب 

 دفتم:آره یک اسههتراحت ده دقیقه ای یک ربعی داشههته باشههیم دوباره حرکت میکنیم.....  

پدرام که تازه از ماشهین پیاده شهده بود دفت:آخ دمتون درم....آخه بی انصهافا خودتون نشههسههت ید تو  

 ید با اینم دو تا وروره....ماشالا یک لحظه رو هم از دست نمیدن..... سههکوت من و این فرزاد رو ا ندخت 

شههراره جیغ زد:میکشههمت پدرام....کوفتت بشههه اونقدر سههی  و پرتغالی که پوست درفتم و کوفت  

 کردی....  

 رسول و من و اسحاق همزمان به هم نگاه کردیم و خندیدیم....  

بعد رائیکا بیرون اومدن....اول مانتوی طوسیش رو صاف کرد و بعد به   در ماشین اسحاق باز شد و اول روژان و

 خودش کش و قوس داد....  

 سرم رو انداختم پایین و لهخند زدم....  

 تو دلم نالیدم:خیلی بامزه است....  

 بعدم بدجنگ ادامه دادم:خوشمزه است!  

زاد داشتن تو سر و کله ی هم  اسحاق در طرف خودش رو بست و به طرف ما اومد....سهیل و پدرام و فر 

 میزدن....  

 اسحاق رو به ما دفت:چطورید؟ 

 رسول دفت:عالی....دانین همسفر فوق العاده ایه....  

 ضربه ی آرومی به کمرش زدم و دفتم:خوبی از خودشه.....  

 اسحاق دفت:دفتم دل سر سهدشونه....  
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 نا رو....به قول رسول شادن کلا!  بعد با اشاره به فرزاد اینا دفت:آخه تروخدا نگاشون کن ای 

 خندیدم و دفتم:ولشون کن بابا...بزار راحت باشن....  

 داشتن به ما نزدیک میشدن....  

 پدرام عصهی داشت به فرزاد و سهیل میتوپید....  

 رسول رو بهش دفت:چته تو؟ 

 ا خرد نیست....  پدرام دفت:تو یکی دیگه سهاکت....انقدری که اعصهابم از دسهت تو خرده از دست این

 رسول خندید و دفت:چرا؟  

پدرام د فت:زهر مار....اون از تو با اون ران ند دت اینم از این دو تا ک له خراب....حوصله حرص و جوش  

 ندارم...  

با لهخ ندی که روی لهم بود دفتم: با این که واق عا عالی بود ا ما با پدرام موافقم....میرم یک پیست هنرنمایی  

 ده جای اینکارا نیست....  کنید جا

 پدرام دفت:آه اینم از این....عقل که ندارید....  

فرزاد پگ دردنی ن صیهش کرد و دفت:خوبه خوبه ادای ریش سفیدا رو وا سه من درنیار....بگو دواهینامه ام رو 

 زوری درفتم نمی خوام باطل شم....  

 نده رو مهمون ل  های ما کرد...  سریع از جلوی دست پدرام که آتشفشان شده بود در رفت و خ

 با صدای روژان توجه امون به شون جل  شد:آقایون محترم چایی خور....اده چایی میل دارید بیاید بخورید....  

 سهیل آروم جوری که ما بشنویم دفت:ای جونهههههههههههههم.....تو ما رو کوفت دعوت کن کیه که نخوره....  

   بعدش داد زد:من هستم بانو....

 بعدشم به سرعت به طرفشون رفت....شونه هام از زور خنده میلرزید....  

 رسول میون خنده دفت:همیشه همینه دختر ندیده.... 
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 اسحاق دفت:کسی هست چای نخواد؟  

 نگاه همه به اسحاق چپ شد.....  

 اسحاق با خنده دفت:خوب بابا....چایی نخورده ها....  

منتظر شدیم تا چایی بریزن....رائیکا داشت لیوان ها رو به دست مردا میداد....ته  با خنده به سمتشون رفتیم و 

 دلم خوشحال شد....خوبه.....خدا کنه حداقل خاطره ی خوبی از این سفر با وجودش داشته باشم.....  

به    لیوان چای رو اول به رسههول و بعد به دسههت من داد و یک نگاه کوتاه بهم انداخت که اینهار خیره

 چشههماش نگاهش کردم و تشههکر کوتاهی کردم که سریع نگاهش رو ازم درفت و رفت....  

 من این دختر رو میخواستم....هر طور شده....من رائیکا رو به دلم قول میدم!  

 . 

 رائیکا  

دور نگاه سهههز آبی آرامش بخشههش تمام وجودم رو درم کردم....سههریع سههرم رو انداختم پایین و ازشون 

 شدم....  

خوشههحال بودم که دعوت اسههحاق رو هر چند به سههختی اما قهول کرده بودم....هم سفر شدن باهاش نه  

 تنها بد نهود بلکه خوب هم بود!  

 وقتی خنده های از ته دلش رو میدیدم آدرنالین خونم ناخوداداه بالا میرفت.....  

 عجی  مزه میداد!  از پشت شیشه های دودی ماشین اسحاق دزدکی دیدنش 

 شراره دفت:همه دارن؟ دفتم:اره دستت درد نکنه....  

 لیوان خودم رو تو مشههتم درفتم و آروم آروم مزه مزه اش کردم و به جمع دخترا نگاه کردم....  

 شراره دفت:خوالهش میکنم....وای خدا سه ساعت تو ماشین تلف شدیم....  

تعج  داشهت....فکر کن توی زلزله رو مجهور کردن سه ساعت یک جا مینا خندید و دفت:تلف نمیشهدی جای 

 آروم بشینی....  
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 لهخند زدم....  

رویا دفت:نترس عزیزم.....سههر من رو خورده....حالا جلو این مردا نمی دیم پرو نشن راست میگن خدایی یکی 

 باید از پریز بکشتش بیرون این رادیو رو.....  

 هممون رو وادار به خندیدن کرد....  شراره جیغی زد که 

 سهیل به طرفمون اومد و دفت:جمعتون جمعه....دلتون کمه....  

 مینا خندید و دفت:منظورت از دل که خودت نیستی؟تو خلی نه دل....  

 لهخ ند کوچیکی زدم و یکمی از چاییم رو خوردم....سههه یل رو به روژان دفت:میخندید روژان خانم؟من خلم؟ 

 با شیطنت دفت:والا اینا بیشتر از من شما رو میشناسن....  روژان  

 شراره خندید و ضربه ی آرومی به کمر مینا زد و دفت:ایول خوشم اومد....  

 سهیل دفت:هر هر هر.... شراره خانم نیازی نداری که ا سرار زنددیت رو برای همه فاش کنم؟  

 پرت کرد و دفت:برو دمجو بهینم بچه پرو....  شراره سیهی رو که تو د ستش بود با غیظ به طرف سهیل 

 پدرام دفت:خانم جان لطف کن خودت رو کنترل کن...  

 شراره جیغ زد و دفت:بترکید انقدر منو اذیت میکنید.... 

زیر چ شمی به سردرد نگاه کردم که پیش ر سول بود و دا شتن با هم صحهتمیکردن و دهگاهی هم  

 میخندیدن...  

 انوم ها بزنید بریم که برای نهار همدان باشههیم به امید خدا....  فرزاد دفت:آقایون خ 

همه تأئید کردیم و خواستیم بریم سمت ماشینا که سهیل داد زد:به جون خودم اده من با اینا برما.....مثل برج  

 ابوالهل میمونن.....مغز من رو با این آهنگاشون پوکوندن....  

 مادربزردت....  اسحاق خندید و دفت:آره ارواح عمه ی 

 سهیل دفت:حالا هر چی....من میخوام با اسحاق اینا برم....  
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 اخمام تو هم رفت....واسه چی با ما؟  

 اسحاق دفت:ما که جا نداریم....میخوای تو سرمون بشینی؟ 

 سهیل عین بچه ها غر زد:وا خوب من میام جلو خانوم ها عق  بشینن....  

زارن تو آهنگات رو دوش بدی؟ سهیل دفت:اصلا راه نداره....یا با  اسحاق چشم غره ای رفت و دفت:اده ب 

 شما میام یا نمیام....  

بی اختیار به سمت سردرد بردشتم....اخم کرده بود....فکر کنم خوشش نیومده بود که داشت انقدر لجهازی  

 میکرد....چمیدونم!  

.....دیر شههد بابا.....انگار چند روز میخوایم بریم مینا دفت:وای اسههحاق چکارش داری؟بزار بیاد بشههینه دیگه

 مسافرت که انقدر لفتش میدیم.....  

 اسحاق دفت:باشه....بریم...  

 همه به سمت ماشیناشون رفتن و ما هم سوار شدیم....  

سهیل تا نشست دفت:به جون خودم مثل دو تا پیرمرد میمونن....اه اه اه.... خندیدیم....دلش میومد به  

 د بگه پیرمرد؟! سردر

تا حرکت کردیم سهیل انقدر دفت و دفت که از شدت خنده دل و روده ام درد درفته بود!انقدر روژان رو اذیت 

 کرده بود که بنده خدا صداش دراومده بود....  

سهههیل دفت:نه تروخدا اینو نگاه کن....خروسههه به مرغه میگه یک نوک میدی؟مرغه میگه:وا ! نوک؟ الان؟ ن  

 ه ه ه ه ه ه ه هه....خروسه میگه:به جهنم با خودکار مینویسم....  ه 

 صهورتم رو تو دسهتم پنهان کردم و خندیدم.....وای خدا لحن خوندنش خیلی باحال بود....  

سهههیل:اینو اینو....عدم امنیت یعنی توی توالت باشههی که فاصههله ی سههنگ توالتش تا در بیش از یک متر  

نداشهته باشهه و رو به بیرون باز بشه،همش باید نیم خیز و آماده مثل خش شروع دوی سرعت باشهه!درش قفل 

 حالت بگیری!  
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 سرم رو به شیشه تکیه دادم و چشمام رو بستم و از ته دلم خندیدم....وای فک کن؟راست میگه.....  

 سهیل:اینو داشته باش....  

 مینا میون خنده دفت:ا بزار کامل بخندیم بعد...  

 ز حرف مینا خنده ام درفت....را ست میگفت نمیذا شت یکی رو ه ضم کنیم میزد بعدی...  ا

سهیل:برو بابا....دوش بده....از یکی از هموطن هامون سوال شد جزر عدد هفت به توان سهوم همان عدد  

 ..  تقسهیم بر مکع  عدد نه چند میشهود؟هموطن اندکی تامل نمود و جان به جان آفرین تسلیم کرد..

 ل پایینیم رو داز درفته بودم که صهدای خنده ام بالا نره....اشهک از چشهمامسرازیر شده بود....  

سههیل:یارو به مادرش میگه با زهرا عروسهی کنم؟مادرش میگه نه بهش شهیر دادم....میگه با لیلا چی؟میگه نه 

 بهش شههیر دادم....بهش میگه بابا تو مادر منی یا داو مردم؟ 

 هونی روژان روی شههونه ام قرار درفت....از شههدت خنده شههونه هامون میلرزید....  پیشه 

سهههیل:امیدوارم یک روز انقدر فرهنگ سههازی بشههه که تا آدام*س*ت رو از کیفت درمیاری ملت نگن  

 یکی هم به ما بده!  

 آخ تو دلم مونده بود این!  

بدنم ازم ت شکر میکنن....این وسههش ر یه هم یک ده هایی  سهیل:وقتی سیگار میک شم همه ی سلول های 

 میخوره که جدیش نمیگیرم....اله ته با عرض شرمنددی! 

دو ست دا شتم خودم رو به در و دیوار بکوبم.....دا شتم خفه می شدم.... شیشه رو پایین کشیدم و یک نفگ  

 عمیق کشیدم که نمیرم!من هنوز آرزو داشتم....  

میگه اح سا سی که راننده ها موقع سهز شدن چراغ قرمز دارن فضانورد موقع پرتاب موشک   سهیل:آقا اینو

 نداره!  

 خدایی این راست کار ما بود....  
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 روژان میون خنده دفت:وای تروخدا یکم امون بدید....  

 بردشت و لهخندی به هممون زد و یکمی صهر کرد.....  

 دفت:ب سلامتی همه ی مامانا که لهاس سفید میدی بهشون بشورن.....   تا سکوت ن سهی تو ما شین برقرار شد 

 مکث کرد و دفت:صورتی ملایم تحویلت میدن....  

 خنده ی مینا کل فضا رو پر کرد و به صدای خنده ی هممون غلهه کرد....  

 میون خنده دفت:آی دفتی....مانتو سفیدم.....بیچاره....  

خوام دلکسی نوت بخرم....نه به خاطر امکاناتش،نه به خاطر کیفیتش بلکه  سهیل خنده ی کوتاهی کرد و دفت:می

 به خاطر سهایزش آخه تنها دوشهی موجود در بازاره که از سوراخ توالت رد نمیشه!یعنی عمرا بیافته تو چاه ها!  

تا خود همدان سههیل انقدر جک تعریف کرد و مسهخره بازی درآورد که دیگه توان خندیدن هم  

 تم...حگ میکردم روی کمرم مته دذاشههتن و دارن سوراخش میکنن....  نداشهه 

 دانین  

 رسول:برای نهار کجا میرن؟ دفتم:نمیدونم....  

 رسول:برو سمت فرزاد اینا ازشون بپرسیم....  

 کمی سرعتم رو زیاد کردم و کنار ماشین فرزاد اینا قرار درفتیم.....  

 و رو به فرزاد پرسید:برای نهار کجا میرید؟  رسول شی شه ی سمت خودش رو پایین ک شید 

 فرزاد با خنده دفت:مگه نهار داریم؟  

 دفتم:بزار یک دوشه می ایستیم هماهنگ میکنیم....  

رسول رو به فرزاد سر تکون داد و من پدال داز رو بیشتر فشار دادم.....کنار یکپارک ایستادم و پیاده شدیم تا  

 بقیه هم برسن....  

 نکشید که اول اسحاق و بعدش فرزاد هم رسیدن....  چیزی طول  
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 اسحاق و مینا و پدرام و فرزاد از مشین ها پیاده شدن و به سمت ما اومدن....  

 رسول دفت:برنامه اتون برای نهار چیه؟  

 اصلا برنامه ی خاصی نداریم!یک چیز بگیریم بخوریم تا بریم یک جا رو کرایه کنیم دیگه!  -مینا 

 ه....  اره دیگ -اسحاق 

دفتم:خوب چه کاریه سه تا ماشین در به در دنهال رستوران باشیم؟شماها یک جا بشینید من و رسول هم میریم 

 آره فکر خوبیه...  -غذا میگیریم میام....چطوره؟ رسول 

 پدرام دفت:به خدا کمرمون سهوراخ شهده....همینجا تو همین پارکه میشهینیم دیگه! 

که با پارک فرق نداره....همینجا یک اسههتراحتی میکنیم نیرو بگیریم بعدش   فرزاد دفت:آره دیگه....پارک

 میریم برای دردش....  

 سر تکون دادیم که پدرام دفت:راستی سهیل کو؟خوابه؟ 

 اسههحاق با خنده دفت:خواب؟کله ی ما رو خورده....دل نمیکنه از بعضههی ها....  

رفت که زود هم به حالت طهیعیش بازدشههت اما یک لهخند   همه خندیدن اما اخم های من ناخودآ داه تو هم

 خشههک و خالی هم نزدم.....فقش امیدوارم بودم اون بعضی ها رائیکا نهاشه که بد میدید!  

 نه بابا رائیکا چیه؟روژانه فکر کنم.....آخه سنش به رائیکا هم میخوره!  

 یزی رو داشتم الا رقی ! سعی کردم فکرای منفی رو از ذهنم دور کنم....حوصله ی هر چ

 با دست رسول که روی شونه ام قرار درفت به خودم اومدم:بزن بریم....  

   -*** رسول:بله؟  

 رسول:اومدیم....دم پارکیم....  

 - 

 خندید و بدون خداحافظی قطع کرد و رو به من دفت:یکی ندونه اینا تو ماشین هیچی نخوردن!  
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 نگاهش کردم و چیزی نگفتم....  

م شون....زیر یک کاج بزرگ ن ش سته بودن و دا شتن میخندیدن.... سریه سهیل رو نگاه کردم که  دیدی

 نگاهش به سمت پدرام بود.....خوب خوبه!  

 فرزاد دیدمون و با صدای بلند دفت:به به باد آماد و بوی چلو برگ آورد....  

 رسول دفت:نترکی یک وقت....  

به جمع سر تکون دادم و پلاستیک غذا ها رو روی زمین دذاشهتم و کنار  رسیدیم بهشون...با لهخند کوچیکی رو  

 رسهول ایسهتادم....رسهول دفت:خدایی این باشگاه رو نمیرفتی شکی نهود الان هم وزن رضا زاده بودی!  

سهههیل دفت:به آقا رو....یکی میگه پرورش اندام که خودش اصههلا پاش توبا شگاه باز ن شده با شه.....هر  

 ت خوا ستی از این حرفا بزنی خودت رو زیر چادر قایم کن حداقل....  وق

 پدرام و فرزاد برامون جا باز کردن که نشستیم....  

 رو یا د فت:چ یه زورتون م یاد شههوهرم خوش هیک له؟قربون قد و بالات برم من....  

جور قربون صدقه ی من  لهخند کوچیکی ناخودآداه روی لهم نشههسههت....فکر کن یک روز رائیکا این 

 میرفت!حتی یک در صد!قطعا یا میمردم یا یک بلایی سرش می آوردم....  

 از فکرام حرصههی شههدم....جدیدا شههعور و حیا رو خورده بودم یک قلوپ آبم روش....  

م ناخودآ داه ن گاهم بهش اف تاد ک مشههغول حرف زدن با خواهرش بود.... به دستاش تکیه داده بود و تما

 وجودش دردیر حرف زدنش شده بود!  

 زود نگاهم رو ازش درفتم و به سهههیل دوختم که نشههنیده بودم چی دفته که صدای رویا رو درآورده.....  

 فرزاد:نه نه آخه مجرد هم آدمه؟تو واسه چی اظهار نظر میکنی؟  

وم ها و د فت:خوب اینطور  یکدفعه من و رسهول و سههیل به هم نگاه کردیم و بعد سههیل چرخید سهمت خان 

 که میهینیم پنج نفر مجردیم به شههش نفر متاهل.....حیف که آمارتون بیشتره مگرنه داشتیم براتون....  
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 اسحاق خندید و دفت:شیر است متاهلا.... 

سهههیل مسههخره کف زد و در حالی که چشههماش رو درد کرده بود با لحندخترونه ای دفت:الهته  

 با پاکتش بازی نکن سههوراخ میشههه میریزه....  پاسههتوریزه.... 

 خندیدیم که شراره دفت:دربه دستش به دوشت نمیرسه میگه پیف پیف!  

 بعدش هم سههفره رو تو ب*غ*ل سهههیل پرت کرد و دفت:بندازید اینو نهار بخوریم...  

خانم اصلا به خودتون زحمت  سهیل با خنده سر سفره رو درفت و بازش کرد و رو به روزان دفت:میگم روژان  

 ندید خودم میندازم....  

 سههرم رو انداختم پایین و آروم خندیدم....روژانگفت:خواهش میکنم...مزاحم کارتون نمیشم....راحت باشید.... 

 قیافه ی ماسیده ی سهیل همه رو به خنده واداشت....  

 . 

یلم رو به ما بدجنگ ابرو تکون داد و مشغول روژان در حالی که میخندید بلند شد و به سهیل کمک کرد و سه 

 شد....به رائیکا نگاه کردم....داشت با شراره و شهره غذا ها رو آماده میکرد....  

 با دسهتی که روی پام خورد بردشهتم و نگاهم رو به چشهمای طوسهی رسهول دوختم....  

ه اما یک مرد اده تیز باشه معنی این نگاه  آروم اومد سههمتم و دفت:داری ضههایع نگاه میکنی.....اون نمی فهم 

 ها رو میفهمه ها....حالا خود دانی....  

با تعج  بهش نگاه کردم و ابرو بالا انداختم و با ته خنده دفتم:چی میگی تو؟ دفت:برو خودت رو سیاه کن....من  

 تو لوله بخاری بزرگ شدم.... 

 اخم کردم و جدی دفتم:اون فقش همکار منه همین....  

دلم نمی خواست کسی از احساسم بویی میهرد...اونم کسی که حگ میکردم شهیه خودمه و هنوز نج ساعت هم 

 از آشناییمون با هم نمی دذشت! 

 رسول دفت:خیلی خوب بابا چرا میزنی؟باشه....اشتهاه کردم من....  
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وش با شیم نه اینکه کاری کنیم  نمی خواسهتم ناراحت بشهه.....قرار بود چهار روز با هم باشهیم و در کنار هم خ

 که وجودمون سفر رو برای یکی دیگه خراب کنه....  

لهخندی زدم و دفتم:این چه حرفیه؟فقش میخواستم بگم که هیچ چیزی نیست که بخوای ازش سر  

 دربیاری....اون فقش همکار منه....  

 پدرام دفت:ی زیر دوش هم پچ پچ میکنید شما دو تا؟  

 :اینا مشکوک شدن ها.....دیگه نزارید تو یک ماشین باشن!  بعد رو به بقیه دفت 

 رسول پرتغالی رو به سمت پدرام پرت کرد و دفت:تو حرف نزنی کسی نمیگه لالی مطمئن باش....  

 پدرام با خنده پرتغالی رو درفت و دفت:کسی نگه خودم به زبونم احساس دین میکنم....  

ودم....حالا خودم رو طهرئه کرده بودم ولی م یدونسههتم که  حتی نمیتونسهتم بخندم....ضهدحال خورده ب

درسهههت داره می گه!از دسهههت خودم عصهه هانی شههدم.....یعنی واقعا که....با این کارام تا چند وقت دیگه  

 فقش خواجه حافظشیرازی از این احساس بی خهر میمونه!  

 فکر میکنی؟اخما رو بازکن.... با صههدای مینا به خودم اومدم:سههردرد به چی داری  

 ناخودآ داه به طرفش چرخیدم و دفتم:نه چیزی نیسههت یک لحظه رفتم تو فکر....شرمنده....  

 روژان غذا رو جلوی من و ر سول دذا شت و دفت:د شمنتون شرمنده.....فکر خودتونه اختیار دارشید....  

 ژان...  لهخند کوتاهی زدم و بهش نگاه کردم....یعنی میشد که رو

 حرفم رو تو ذهنمم نیمه کاره دذاشتم و سر خودم داد زدم:دانهههههههههین....  

 من به خودم قول میدادم که تو این سفر دیگه روش زوم نکنم....قول میدم....  

 تو دلم ناله کردم:خدایا نزار قولم رو بشکنم....  

 با تشکر رسول روژان به سمت دیگران رفت.....  

 دفت:خدا صهر بده به زیر دد ستات دانین....اخم میکنی آدم اسمش رو هم یادش میره....  ر سول رو به من 
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 ابرویی بالا انداختم و دفتم:ما اینیم دیگه....تازه من زیاد اخم نکردم که،فقش جدی شدم....  

 رسول:اوه اوه اده این جدی شدن بود خدا به داد عصهانیتت برسه....  

 خور تا سرد نشده....  زدم پشتش و دفتم:نهارت رو ب

نهار با خنده و شههوخی بچه ها دذشههت....اینهار حتی وقت هایی که روژان یا مینا که نار رائیکا نشسته بودن  

حرف میزدن به سمتشون برنمیگشتم....قرار نهود این عشههق شههخصههیت من رو از من بگیره....من باید  

ئنا دلم میدونسههت که پیش کی و کجا و چه وقتی باید  برای همه همون دانین دذشههته باشههم.....مطم 

 احساساتش رو به نمایش بزاره!  

 بعد از نهار بلند شدم و دفتم:من میخوام یکمی تو پارک بگردم....کسی میاد؟! 

چی می شد الان رائیکا بلند می شد میگفت من؟!چقدر پررو و خودخواه بودم!از فکرای خودمم خنده  

 داشتم!   میگرفت....خوددردیری

 پدرام دفت:به نیابت از تمام آقایون:ما هستیم....  

 رسول با لهخند کوچولویی دفت:من نیاز به نائ  ندارم....هستم دانین....  

 پدرام شیطون دفت:بلههههههههههههه....شما نهاشی که باشه؟!  

 اینهار منم به پدرام چشم غره رفتم....  

 کم کم پسرا بلند شدن....  

 به رویا خانومش دفت:نمی یاید؟  فرزاد رو  

 رویا دفت:من خیلی خسته امه....ترجیح میدم همین جا بشینم....  

 همه ی دخترا هم تأئید کردن....  

 مینا رو به ما دفت:فقش زیاد طولش ندید....  

 اسحاق باشه ای دفت و به راه افتادیم....  
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که فرزاد و پدرام شههریک اسههحاق ان و   حدود بیست دقیقه به خوبی کنار هم قدم زدیم...فهمیده بودم

 سهههیل و اسههحاق به طور اتفاقی تو دبی با هم آشههنا شدن....اما رسول پسر دایی اسحاق بود....  

جمعشههون رو دوسههت داشههتم....همیشههه آرزوی یک خانواده ی شههلوغ روداشتم....همیشه....چیزی که  

 از وجودش محروم بودم....  

م لرزید....من دا شتم پدرم رو از د ست میدادم....من تو یک ماهآینده به معنی واقعی کلمه یتیم  یک لحظه دل

 میشدم!  

با اینکه هیچوقت نهود....هیچوقت اجازه نداده بود که هیچ ح سی بهش دا شته باشههم اما دلم رو خوش کرده  

دسهتشهون هم نمیزدم.....به اینکه حمایتم  بودم به وجودش حتی از راه دور....به پول هایی که میفرسهتاد و حتی

میکنه با وجود اینکه بگم نیازی به حمایتش ندارم.....دلم خوش بود به بودن مردی که نام پدرم رو از راه خیلی  

 دور،چه قلهی چه مسافتی یدک میکشه....  

هیچوقت بود و نهودش  من خیلی زود واقعا بی پدر میشههدم و چقدر دردناک بود اینکه با خودت بگی اون که 

 فرق نداره و بدونی که از نهود کسی که هیچوقت نهوده دلت میلرزه!  

چقدر دردناک بود که برم ملاقات پدرم.....پدر و پ سری که از زمین تا آ سمون باهم تفاوت داشتن....خلافکار و 

 پلیگ!  

 چقدر روزی که میرفتم بهینمش سخت بود.....مرد میخواست....شاید من رو!  

 من رو میخواست!  

 رائیکا  

 مینا دفت:دارن برمیگردن.... 

نگاهم به همون مسیر افتاد...قد بلندتر از همشون بود....حتی از رسول هم سه چهار سانتی بلند تر بود.....هیکلش  

نگ  با این که آب رفته بود اما بازم تو این چند وقت ن سهتا بهتر از اون اولا شده بود و هنوز هم به نظرم ق ش

 ترین هیکل رو داشت!تو فکر بود...یعنی داشت به چی فکر میکرد؟!  
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 شراره دفت:آخ جون دست سهیل توپ والیهاله.... 

 رویا:دمش درم...همیشه تو والیهال پایه است....  

 با لهخند بهشون نگاه کردم...خیلی شیطون بودن!  

 محترم بزنید بریم....  تا بهمون نزدیک شدن شراره بلند شد و دفت:والیهالی ست های 

 رویا و مینا و روژان سریع بلند شدن....  

 مینا دفت:چرا بلند نمیشی رائیکا؟!  

 باشهههه همینم مو نده جلوی این ه مه آدم پر بپر کنم و جیغ و داد و ضربه....عمرا....  

 دفتم:شما برید من زیاد والیهالم خوب نیست!  

 بابا....  شراره:اِ ضد حال نزن دیگه....بیا بریم 

 خندیدم و دفتم:خوبه بهازید؟ 

 رویا دفت:ا نمیشهه که تو نهاشهی.....تازه جمعیت نه نفره.....تقسهیم درسهت نمیشه که....  

 مینا دفت:اسحاق هم بازی نمیکنه....والیهال دوست نداره.....منم چون شوهر جانمون نیست بازی نمیکنم.....  

وبه؟ روژان با خنده دفت:به نفع ما بگیر همه چیز  دفتم:خوب اینم از این.....من داور خ 

 رو....  

 لهخ ند کوچولویی به روش زدم و دفتم:ای کل کا....بزن ید بر ید بهینم چهمیکنید.... 

 مینا:باشه هر طور راحتی.....هواشون رو داشته باشی ها....  

 چشم رو هم دذاشتم و اونا رو به رفتن تشویق کردم....  

ایستادن.....داشتن با هم حرف میزد.....سردرد هم بعضی وقتا یک چیزایی میگفت....سهیل    رفتن و جلوی مردا

 شروع کرده بود به غرغر کردن....معلوم نهود باز چه چیزی بر وفق مرادش نیست....  

 بلند شدم و به سمتشون رفتم.....  



 

 

 

408 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

ه اینم داور...اصلا  سهیل هنوزم داشت غر میزد که دفتم:چی شده؟چرا شروع نمیکنید؟ سهیل دفت:ب 

 ایشون دروه بندی میکنن.... 

دسههتم رو به نشههونه ی نه تکون دادم و دفتم:نه دیگه این با خودتون....دو تا سردروه انتخاب کنید و یار کشی 

 کنید....  

 اسحاق دفت:فرزاد و خانومش رویا سردروه ها چطوره؟ همه تأئید کردن....  

کردن و اعتراض دروه ها انتخاب شههد.....فرزاد و پدرام و شراره و رسول تو یک  بالاخره بعد از کلی غر غر 

 دروه و رویا و روژان و سردرد و سهیل هم تو دروه بعدی انتخاب شدن....  

تو موقع یار کشههی هم نگاهم نکرد....برای چی باید نگاه میکرد؟!دو بار برای تشکر نگاهم کرده فکر کردم چه  

 همین طوریه....  خهره؟!اون همیشه 

 من روی چمن نشستم و بازی با اسپک رسول شروع شد....  

ان قدر جیغ و داد میکردن که بازی رو برای خودشههون پر هی جان کرده بودن.....سهردرد پاسهور خوبی  

 بود.....سهرویگ آبشهاری هاش با پرش های بلندش واقعا قشنگ بود.....  

خیلی با قدرت بود از زمین پرت شدبیرون و سهیل هم چون منطقه یک ضربه ی سرویگ با شراره بود که چون  

 بود کنار کشید که راهش رو بره!  

تا توپ به زمین خورد سهردرد که حالا منطقه یک اومده بود،سهریع دنهال توپ دوید....توپ با سرعت به سمت 

 من میومد....  

ف کرد....بهش ضهربه نزدم چون سهردرد خیلی قدم های سهردرد تند تر شهد....توپ نزدیکی های پای من توق 

نزدیکم بود.....ضهربان قلهم دوباره اوج درفته بود....دلم نمیخواسههت با ضههربه به توپ از جلو اومدن  

سههردرد جلودیری کنم.....دلم میخوا ست یک بار دیگه کنار خودم انقدر نزدیک ح سش کنم!من عوض  

 رد به خودش اجازه ی بی حیایی رو میداد....  شههده بودم و قلهم برای وجود این م

 با نفگ نفگ به توپ رسید و خم شد تا از نزدیک پاهام برش داره....  
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دستاش رو دور توپ حلقه کرد و قهل از اینکه برش داره سرش رو بلند کرد و با چشهه مای فوق ال عاده اش  

.نه اینکه بخوام اصلا دست خودم نهود.....تمام  بهم خیره شهههد.....این هار ن گاهم رو از ن گاهش نگرفتم... 

بدنم و حتی چشمام قفل کرده بود.....چشماش فرق داشت با همیشه......حاضر بودم قسم بخورم که برقی که  

 ایندفعه تو نگا خیره ی دوتامون بود با همیشه فرق داشت.....  

ههربه ی سهرویگ فوق العاده محکمش  چیزی طول نکشههید که توپ رو برداشههت و رفت و از همون دور با ض

 اسهتارت بازی رو زد و اجازه داد تا نفگ حهگ شده تو سینه ی منم راه خروجش رو پیدا کنه.....  

دیگه تا آخر بازی نفهمیدم چی به چی شهد.....داشهتم بهشهون نگاه میکردم و تنها جایی که حواسم نهود دقیقا  

 همون بازی بود! 

م کی تموم شههد سهههیل در حالی که نفگ نفگ میزد دفت:خانم داور با اینهمه داوری  بعد از بازی که نفهمید

 یک وقت خسته نهاشی خدای نکرده؟!  

 آروم لهخند زدم و دفتم:شما خودتون استادید....به داور نیازی نیست!  

 همه یا ن ش سته بودن یا دراز ک شیده بودن....خ ستگی بازی از سر و بار شون میهارید....  

 آروم بلند شدم و رفتم تا براشون یک چیز خنک بگیرم که بخورن.....  

 مینا و اسحاق که از همون اول بازی رفته بودن دردش!  

انقدر رفتم و رفتم تا یک دکه ی کوچولو تو پارک پیدا کردم...چند نفری جلوی من بودن....ده دقیقه ای طول ک 

 یازده تا بستنی درفتم....   شید تا نوبتم شد....آبمیوه ندا شت برای همین 

سههرعت قدم هام رو ز یاد کردم که آب نشهههه....یکمی به دور و برم ن گاه کردم....چقدر اینجا شهیه  

 همه....از کدوم طرف اومده بودم؟!  

اتو بان رو در نظر درفتم و از طریق اون راهم رو پ یدا کردم ا ما فکر کنم یک بیست دقیقه ای طول کشید رفت 

 ردشتم.....  و ب

 تا مطمئن شهدم که پیداشهون کردم یکدفعه نایلکگ بسهتنی ها توسهش دسهتی کشیده شد....  
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ابروهام تو هم دره خورد و سریع برد شتم تا بهینم کیه که با دیدن سردرد جلوی روم ابروهام از هم باز و  

 چشمام حالت سوالی درفت.....  

اد م سافرت باید فکر هم سفرها شمبکنه.....خانم کردانی میدونید اده  توبیخ در و جدی دفت:آدم که با ک سی می 

 من ندیده بودم که خودتون دارید میرید جایی با این تاخیر همه رو نگران میکردید؟! 

دفتم:من رفتم برای همه یک چیزی بخرم تا خ ستگی از تن شون دربیاد، شلوغ بود راهم یکمی دیجم کرد برای  

 ن...  همین دیر شد....همی

بدون اینکه بخواد نگاه خیره اش رو از چ شمام بگیره دفت:بله میدونم ولی اده من نمیدونستم چی؟!فکر نکردید 

 که با نهود شما بقیه چقدر نگران میشن؟!  

 اخم کردم و دفتم:من خودم میتونم از خودم محافظت کنم....قرار نیست اتفاق خاصی بیوفته...  

ع دفت:وقتی که تو اون اتاق با اون فردین لعنتی بودید هم به کمک احتیاج  انگار که ع صهی شده بود سری

 نداشتید؟!  

یک لحظه خیره تو چشههماش کپ کردم.....م....مگه اون میدونسههت که اون روز لعنتی ف....فردین چه بلایی  

 سر م...من آورده بود؟  

لی که شقیقه هاش رو ماساژ میداد دفت:من رو  انگار که تازه فهمیده با شه چی دفته سر انداخت پایین .و در حا 

 بهخشید نمی خواستم....  

 ادامه نداد....نمی خواست چی؟ 

جدی همون طور که بهش خیره شههده بودم دفتم:شههما چی درباره ی اون روز میدونید؟خود فردین بهتون  

 چیزی دفت؟  

  بردم و دفتم:خودش دفت؟  دستپاچه سر بلند کرد و خواست چیزی بگه که یکمی ولوم صدام رو بالا 

اونم بی مهابا بهم نگاه کرد و دفت:اتفاق خاصی که نیوفتاده بود اون روز؟ خجالت کشیدم....چقدر بی پروا  

 سوالش رو پرسید.....  
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 اخم کردم و دفتم:وقتی چیزی نمیدونید چرا حرف میزنید؟ 

رو نمیگفت......شما خودتون نمی  انگار که از دسههت خودش عصهههانی باشههه دفت:فردین هیچوقت چیزی 

خواستید اون لهاس رو بپوشید....وقتی که بعد از در اومدن فردین از اتاق اون لهاس تنتون بود همه چیز معلوم 

 میشد....نیاز به دفتن کسی نهود.....  

فته بودم بهش  نگاهم افتاد به دسههتای مشههت شههده اش....آره باید عصهههانی باشههه....باید باشههه.....من د

 که نزاره من اون تیکه پارچه رو بپوشههم.....دفته بودم....  

 دفتم:فکر نمیکنم انقدر سهطحی بین باشهید که فکر کنید با یک نگاه همه چیز رو میفهمید!  

بعد شم با پوزخند ادامه دادم:اون روز که به شما دفتم نزارید بپو شم اون لهاس رو چه کمکی کردید که بخوام  

 رو به کمک دیگران خوش کنم؟!   دلم

داشتم نامردی میکردم....حقش نهود....تو خیلی از مخمصه ها به دادم رسیده بود اما میخواستم همین طوری که 

 با دفتن این مسئله میخواست کوچیکم کنه کوچیکش کنم.....  

لا بود اما الان فقش دلم  نه نمی خواسههتم کوچیکش کنم....اون برای کوچیک شههدن نهود.....اون برای من وا

میخوا ست یک جوری یک جواب دندون شکنی بهش بدم که نخواد کمکش رو به نمایش  

 بزاره....لعنتههههههی....  

با تعج  و بهت بهم نگاه کرد....نایلکگ رو از دسهتش نسههتا کشهیدم و راهمرو پیش درفتم....تو بازنده ی این 

 خودت رو به من بهازی....  بازی هستی سردرد تیرداد.....تو باید 

 دانین  

 بهت زده به رفتنش نگاه کردم....وای من چکار کرده بودم؟! 

روم رو بردردوندم و دسههتی به صههورتم کشههیدم.....این چه حرفی بود من زده بودم؟!مگه من لعنتی وقتی  

 بودم؟  ازم خواسههت که کمک کنم که مجهورش نکنن اون لهاس رو بپوشه چه غلطی کرده 
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دوست داشتم داد بزنم....دوست داشتم خودم رو یک جا خالی کنم که یکمی روی حرفی که میخوام بزنم فکر  

 نکردم....  

از آب سرد کنی که همون حوالی بود به صورتم آب زدم.....اع صاب داغ کرده ام با اب خنک هم آروم  

 نمیگرفت!  

 بله؟ رسول:کجایی دانین؟  با صدای زنگ موبایلم به خودم اومدم....رسول بود:

 دفتم:دارم میام....رفتم یک آبی به صورتم بزنم...  

 رسول:ما وسایلا رو جمع کردیم بیا طرف ماشینا دیگه.... 

 دفتم:باشه الان میام....  

بدون خداحافظی تلفن رو قطع کردیم!خدا بگم چکارم نکنه نه خیلی راحت میتونستم نگاش کنم الان بهترم  

 سهزه نیز آراسته شد!  شد!دل بود به  

سریع به سمت اتوبان رفتم.....از دور دیدمش....پیش دخترا بود اما معلوم بود که حواسش پیش اونا  

 نیست.....من چرا اینو دفته بودم؟! 

 سریع به سمت رسول رفتم و بدون اینکه بخوام حتی نیم نگاهی به جمع خانومها بندازم کنار رسول ایستادم..... 

 جا رفتی یکدفعه؟  رسول دفت:ک

 دفتم:هیچی رفتم یک دوری بزنم و یک آبی به سر و صورتم بزنم....  

صدای اسحاق توجهمون رو به خودش جل  کرد:نظر شما چیه؟ رسول دفت:معذرت  

 میخوام...حواسمون نهود چی شده؟ سهیل دفت:راست میگه پدرام دیگه....  

 ما دوتا بدجور مشهکوک میزنید....  مکثی کرد و همراه با بالا انداختن ابروهاش دفت:شه 

 اصلا حوصله ی مسخره بازی نداشتم....رسول با یک نگاه به من رو به سهیل جدی دفت:بگ کن سهیل....  
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سههیل که انگار فهمید زیاده روی کرده سهاکت شهد و اسهحاق برای تغییر جو د فت: ب چه ها پیشهه ن هاد  

 بر یم باباطاهر.....نظرتون چیه؟ رسول دفت:خیلی عالیه....   دادن اول بر یم آرا م گاه بوع لی ب عدم

 فرزاد رو به من دفت:شما چی میگی سردرد؟ لهخندی زورکی زدم و دفتم:خوبه....  

 اسحاق دفت:پگ بزنید بریم....  

وقتی دیدم کاری نیسههت و تمامی وسههایل جابه جا شههدن سههریع تو ماشههین نشستم....فعلا واقعا توان  

 رویارویی باهاش رو نداشتم....  

چیزی ن گذشهههت که رسههول هم سههوار شهههد و ماشههین رو به حرکتدرآورد.....صندلی رو خوابوندم و  

 چشمام رو روی هم دذاشتم....  

 آروم زمزمه کرد:دروغ دوی خوبی نیستی سردرد....شایدم من خیلی باهوشم!  

حتی حوصهه له ی حاشههها رو هم نداشههتم....سههاکت تو همون پوزخ ند آرومی ک نار لهم سهههز شهههد.... 

 حالتم موندم.....دفت:چی شههده انقدر حالتون درفته است؟ 

شاید دلم میخواست یکی دردم رو بدونه!نمیدونم چرا اما فقش دلم میخواست حرف بزنم:ناراحت شد!ناراحتش  

 کردم....  

 ساکت شدم تا چیزی بگه اما هیچی نگفت.....  

 فگ عمیقی کشیدم و دفتم:خیلی معلومه؟ رسول:چی؟  ن

چیزی نگفتم که دفت:نه....هم تو و هم اون خوب میتونید توی نقشههتون غرق بشید....من زیادی رو حالات  

 افراد تیزم....  

 دفتم:اون به کمک کسی نیاز نداره....  

 از همه ی عالم و آدم بی نیازیم!  آدم ها همی شه وقتی بی شترین نیاز به به یک فرد دا شته با شن میگن -

 اون فرق داره....همه چیزش فرق داره...  -

 به نظرت اده فرق نداشت دوستش داشتی؟  -
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 نه.....صریح و واضح.....رائیکا شهیه کسی نهود و همین بود که بهترین بود....  

 با پوزخند دفتم:همیشه ادعای کامل بودن میکردم!  

 بوده.....آدم همیشههه یک مکمل داره.....نیمه یکامل،یک جفت کامل میخواد...  نیمه ی وجود خودت پر -

 اون زیادی کامله!  -

زن ها موجودات عجیهی هستن!شناختنشون راحت نیست!میزان کمالشون رو تو نمیتونی تشخیص بدی مگر  -

 اینکه پا جلو بزاری برای شناختشون....  

 پوزخند زدم و دفتم:نمیشه....  

 ...  نمی خوای.-

 میخوام اما نمیشه....  -

 قوی نیستی....  -

 جرئت ندارم....  -

 شجاعت نداری...  -

 ترسو نیستم....  -

 از جوابش میترسی....انکار نکن....  -

 جوابش ترسناکه....قهول کن....  -

 وقتی چیزی رو نمیدونی درباره اش حرف نزن.....  -

 دفت....  پوزخند زدم و دفتم:چیزی رو دفتی که خودشم بهم 

لهخند آرومی زد و دفت:پگ کامله!چون تونسههته با یک جمله روی تو تأثیر بزاره....زن کامل میتونه روی یک  

 مرد تأثیر بزاره و فکرش رو دردیر کنه.....  

 تو دلم دفتم:اون آهنگ صداشم رو من تأثیر میزاره.....  

 وقتی سکوتم رو دید دفت:خوب میخوای چکار کنی؟  
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 ی سینه ام چلیپا کردم و دفتم:زنددی.... دستام رو رو

 با خودش یا فکرش؟  -

 چیزی نگفتم...نمی دونسههتم...سههوالش جواب نداشههت....اونم دیگه چیزی نگفت.....  

 دفت:پگ چرا چیزی نمیگی؟نمی خوای کاری کنی؟ 

 با انگشت شصت و اشاره ام چشمام رو مالش دادم و دفتم:نمیدونم....  

 ب که!بهش میگی یا نه؟  نمیدونم نشد جوا-

 باشههه همینم مونده الان برم بهش بگم....نه که خیلی هم چشههم دیدن من رو داره دقیقا وقتش الانه!  

 دفتم:نه....نه رسول فعلا بگ کن....  

 دفت:شاید وقتی برسی که خیلی دیر شده باشه!  

 زدواج کنه؟! اخم کردم و هیچی نگفتم....یعنی چی دیر شههده باشههه؟!یعنی بخواد ا

اخمم غلیظ تر شد....از فکر اینکه حتی یک درصد احتمالش باشه هم جوش می آوردم....غلش کرده هر کی  

بخواد بره سههمتش....رائیکا سهههم منه از این زنددی!دیر یا زود به دستش میارم....من به خودم قول داده  

 بودم!  

 کردم تا چشههمام درم شد و به خواب رفتم....   رسههول دیگه چیزی نگفت و منم نفهمیدم که چقدر فکر

 *** 

 رائیکا  

 پیشونی ام رو مالش دادم.....سرم داشت میترکید....  

 روژان به بازوم ضربه ی آرومی زد و دفت:رائیکا میخوای یک استامینیفون بهتبدم؟ 

 ....  چشههمام رو باز کردم و دفتم:نه یکمی خسههته شههدم....اسههتراحت کنم خوب میشم

 مینا که بردشته بود سمت ما دفت:آخه چی شد یکدفعه؟تو که خوب بودی!  

 لهخ ند کوچیکی زدم و دفتم:چیزی نیسهههت عزیزم....چرا ان قدر د نده اش کردید؟فقش خسته ام...  
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 اسحاق از آینه نگاهی بهم انداخت و دفت:نگران شدیم آخه!  

 روژان دفت:پگ بخواب....  

 ش زدم و چشمام رو بستم....  لهخند بی جونی به رو 

معلومه باید ریلکگ با شه و بگیره بخوابه....ا صلا به اون چه ربطی دا شت که سر من چه بلایی اومده؟واسه چی  

 کاسه ی داغ تر از آش شده؟من کمک کسی رو نخوام باید کی رو بهینم؟!  

 کمرم سر خورد....   سرم رو به سمت شی شه بردردوندم....از یادآوری اون روز عرق سردی روی

از یادآوری درمای لهش روی پو ست بدنم....بدنم که تا نیم تنه برهنه شده بود و اون حیوون که تمامی  

سههنگینی وزنش رو روی قفسههه ی سههینه ام انداخته بود....ازش متنفر بودم.....متنفر.....از اینکه باعث  

عث شد جلوی پست فطرتی مثل خودش اشک بریزم و جیغ  شههدم از زن آفریده شههدنم بنالم....از اینکه با

بزنم.....از اینکه باعث شههد عزت نفسههم رو با پوشههیدن اون لهاس ها که پوشیندش با نپوشیدنش فرقی  

نداشت خرد کنم....از اینکه انقدر پست بود کهبه خاطر یک تیکه پارچه زنددی دخترونه ام رو تا مرز نابودی  

اعث و بانی تمام کاب*و*س های شهانه ام از سایه ی یک مرد نامرد بود که به سههمتم حم له  بهره....از اینکه ب

میکرد....من بابت تمام اینا ازش متنفر بودم....و حالا دانین تیرداد کسهی که برای من یک چیز دیگه بود باعث  

که به کمک نیاز داری!و نمیدونست این  شهده بود به یاد بیارم که چه بلایی سرم اومده.....تیکه پرونده بود تا بگه 

 یادآورد عذاب آور ترین خاطره و لحظات زنددی منه.... 

 *** 

 با احسههاس نفگ درمی کنار صههورتم چشههمام رو آروم باز کردم.....ماشههین ایستاده بود...  

 شد....  به سمت اون نفگ درم برد شتم که با دیدن سهز آبی آ شنایی چ شمام تا آخرین درجه درد 

اما فرق دا شت این چ شما با اون چ شمای آ شنا..... سهز آبی آرامش بخ شش الان ملته  بود و میون رده های  

 قرمز.....  

 سریع کشیدم عق  اما به در بسته خوردم....  
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حگ کردم چشههماش خندید....خنده اش رو دوسههت نداشههتم....حالت چشماش رو دوست نداشتم....الان تو 

 لحظه حالت چشماش رو دوست نداشتم....  این  

دسهتم به سهمت دسهتگیره ی در رفت که میون دسهت های بزردش محاصهره شد....پو ستم از داغی د ستش  

 می سوخت.....ع صهی اما لرزون دفتم:چکار میکنید؟  

 خندید....یک خنده ی بلند.... 

کردم.....اخم کرد و داد  اما سریع آروم شد و دفت:تو منو دوست داری آره؟ اخم 

 زدذ:آررررررررررررره؟ سرم رو به چپ و راست تکون دادم.....  

د ستاش روی شونه هام محکم شد....دردم درفت....قلهم دیوانه وار به سینه میکوبید....عرق از سر و صورتم  

 میهارید....بقیه کجا بودن؟  

رد تاریک شههکل درفت.....یک مردی که ازش  خودش رو بهم نزدیک تر کرد......توی ذهنم سههایه ی یک م

 متنفر بودم!  

 اروم دفت:بگو منو دوست داری.....بگو دختر....بگهههههو....  

قفل کرده بودم....تمام بدنم یخ کرده بود....اینجا چه اتفاقی داشت میافتاد؟ وقفی دید هیچی نمیگم با غیظ  

 دوست داشته باشی!   دفت:من تو رو مجهور میکنم به اعتراف...تو باید منو

 صهههدام به وضههوح میلرز ید.... حالم خوب نهود.....موقعیتم خوب نهود.....افتضاح بود....افتضهههههههههاح....  

داد زدم:چ...چی می....میگی سردرد؟چ...چی از ج...جون من میخوای؟ دسهههتهاش روی دههنهم قهرار  

 ..هیهههههههههگ داد نزن.....من زیاد وقت ندارم....  دهرفهت و اومهد نهزدیهک صهههورتهم و دفت:هیگ..

 دندونام داشههت میلرزید....نفسههم تو دلوم حهگ شههده بود و راهش رو پیدا نمیکرد...  

آروم دفت:من دوست دارم دختر خانوم....متاسفانه من خیلی دوست دارم.... یک لح ظه قلهم از حرکت ایسهه  

بود؟این چیدفت؟زیاد طول نکشههید که قلهم از حالت ایسههت دراومد و با  تاد..... خدا یا این جا چه خهر 

 قدرت تمام به سینه ام میکوبید....  
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 چنگی توی موهاش زد....کلافه بود و دفت:نمی تونم....دیگه نمی تونم.....  

 .....قفل بود....  نگاهش روی چشههمام ثابت موند و کم کم اومد پایین......دسههتگیره ی در رو کشیدم.....قفل بود

 نگاهش ثابت شههده بود رو لهام....ل  هاش رو با زبون تر کرد و دفت:نمی تونم....نمی تونم لعنتهههههههی....  

 چیز زیادی طول نکشید تا دستاش دور سرم حلقه شد.....  

قههههههههه  چشمام رو دوختم به چشمای سرخش و جیغ زدم:چک ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هار میکنی؟برو ع

 ....کُمَ....  

 حرف تو دهنم ماسههید!ماسههوندش....لهای داغش داشههت با ل  هام بازی میکرد...  

 تمام بدنم داغ شد.....تمام موهای بدنم سیخ شده بود.....قلهم دقیقا تو دهنم بود....  

.....نمیذاشههت....سههفت  م غزم ق فل بود ا ما تا به خودم او مدم خواسهه تم ع ق  بکشههم که نذاشههت 

سههرم رو درفته بود....خدایا داشههتم آتیش میگرفتم....من از این طعم ل  ها داشتم میمردم.....من داشت  

 خوشم میومد!  

 با مشههتام به سههینه اش کوبیدم اما ول نمیکرد....قلهم به سههرعت نوک زدن دارکوب به سینه ام میکوبید.... 

م خفه میشم.....سنگینی بدنش رو من بود.....دوباره اون کاب*و*س سهیاه داشهت تو یکلحظه حگ کردم دار

 تکرار میشهد....اما اینهار ل  هام هم دردیر این کاب*و*س بود.....  

 برای یک لحظه عق  کشید.....نفگ حهگ شده تو سینه ام به شکل سرفه راه خودش رو پیدا کرد....  

 دفت:بهت ثابت میکنم.....ثابت میکنم دوست دارم....ثابت میکنم....  شههدت سههرفه هام که کم شههد اروم 

هنوز نتونسههته بودم عکگ العملی نشههون بدم که مثل تشههنه ای که تازه به آب رسههیده باشههه دوباره به  

 جون ل  هام افتاد.....اینهار خیلی با شههدت تر از دذشته.....خیلی....  
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ای سههز آبی مهربون جلوم نهود.....دیگه یک سهردرد مغرور و همیشهه والا   دیگه یک پسهر با چشهمای دربه

جلو چشهمام نهود....دیگه به مرد بودنش شهک داشتم....این مرد مرد رویایی من نهود.....این مرد الان فقش  

 یک نامرد بود....  

ن مرد نفوذی به وجود من  شوری ا شک از لای ل  های چفت شده بهم به زبونم رسید و بهم ن شون داد که ای

 فقش و فقش یک خائن بود....یک خائن نامرد!  

 دانین  

پاهام رو به درخت تکیه دادم و نفگ عمیق کشههیدم....یک نفگ عمیق برای رسیدن به یک هدف!حالا حالا ها  

 باید نفگ عمیق میکشیدم تا به هدف برسم!  

 ه شدم....  سر بلند کردم و به ماه نصفه و نیمه ی آسمون همدان خیر

 هم خوشحال بودم هم کسل هم سردردم هم بی حوصله....دقیقا نمیدونستمچم شده! 

از عوارض شک با ولتاژ بالاست دیگه! شایدم فقش از د ست یک جفت چ شم که صاحهش یک دختر با  

 لیاقته!همون که رسول هم تأئید کرده بود که کامله!  

 م شهه  بود و من هنوز بیدار بودم....مگه خوابم میهرد؟  نگاهی به سههاعت دوشههیم انداختم...دو و نی 

هوای خنک پارک حگ خوبی بهم میداد....چقدر خوشههحال بودم که توافق شده بود این چند روز رو حتی ش  

 ها هم تو طهیعت بگذرونیم و خونه کرایه نکنیم....  

 به چادر مسافرتی هشت نفره نگاه کردم....  

تم...چقدر جال  بود!کسی که دوستش داشتم الان داخل چادر خوابیده بود!به پسههرا  سرم رو رو به آسمون درف 

نگاه کردم که مثل بدبختا بیرون از چادر توی پتو مچاله شدن....خنده ام درفته بود....پدرام نسهتا دم شده بود تو  

 پتوش!  

 با احساس نور ضعیفی که از داخل چادر تابیده شد توجه ام جل  شد....  
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 م وجودم چشم شد تا بهینم کی از این در میزنه بیرون.....  تما

با دیدن رائیکا که از چادر زد بیرون چند تا حگ مختلف بهم د ست داد....نور دوشیش رو انداخت رو زمین تا  

 پاش روی کسی نره....  

 تکیه از درخت درفتم و اراده ام رو جمع کردم و به طرفش قدم برداشتم....  

 و راهش رو به سمت مقصدش پیش درفت....   کفشش رو پوشید

 پشت سرش به طور مخفیانه راه افتادم...این وقت ش  تنها کجا میرفت؟  

با دیدن تابلو سهرویگ بهداشهتی از خودم خجالت کشهیدم!آخه اینوقت شه  کجا میخواست بره غیر از  

 همچین جاهایی؟!  

....آخه این و ضع بیرون اومدنه؟نمیگه سرما  چیزی طول نک شید که با صورت آب زده بیرون اومد

 میخوره؟!واقعا که....  

 وقتی دیدم با همون وضعیتش روی نیمکت نشست دلم میخواست برم سرش داد بزنم...بی ملاحظه....  

 از پ شت درخت بهش نگاه کردم...... سرش رو رو به آ سمون درفت و شقیقه هاش رو نرمش داد....  

 ... لهخندی روی لهم نشست.

 دستش رو روی صورتش دذاشت و دفت:آروم دختههههههههههر....آروم چیزی نیست....  

 ابرو هام تو هم دره خورد....من احمق با عث ت مام این بی اعصهههابی هاش بودم..... 

پ شتم رو بهش کردم و به درخت تکیه دادم....چطوری میتون ستم این دختر رو داشته باشم؟!با یک  

 خواستگاری رسمی؟!اصلا مگه فقش خواسته ی منه؟!اده اون نخواد چی؟!  

 کلافه چنگی به موهام زدم....با کاری کهمن کرده بودم خیلی رو داشههتم که همچین چیزی رو بخوام!  

به طرفش بردشههتم...خودشههو تنگ تو آ*غ*و*ش درفته بود....سههردش شههده بود.....لعنتی....معلومه که  

 شه.....چرا بلند نمیشه بره تو چادر؟ کاش پیشش بودم....کاش میتونستم درمش کنم! سردش می
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 کلافه دسههتی به صههورت داغم زدم....داغون بودم.....دیگه اختیار فکرام رو نداشتم....  

 این دختر اختیار همه چیز رو از من درفته بود....  

 *** 

 رائیکا  

ودم تو سرما یخ بزنم اما دیگه چشم روی هم نزارم.....دیگه نمی  سردم بود....داشتم میلرزیدم اما حاضر ب 

خواستم کاب*و*س بهینم....کاب*و*س یک مرد سیاه....کاب*و*س دانین تیرداد....فردین یا هر مرد  

 دیگه.....الان تنها ح سی که به جنگ مخالف داشتم بی حسی بود!و ترس!  

ذهنم دانین همیشههگی نهود و از فردینی که هیچ وقت خوب  من از دونفرشههون میترسههیدم!از دانینی که تو 

 نهود!  

 با پشت دستم ل  هام رو لمگ کردم.....دوست داشتم بمیرم!  

کاش میشد بردردم تهران....کاش میشد یک مدتی ازش دور باشم.....میترسیدم از حگ نوظهوری که دا شت  

اشهت منو از پا درمی آورد....چه در خواب و چه  ری شه ی این اح ساس رو می سوزوند....اح ساس ترسهی که د

 در بیداری....چه در رویا و چه در واقعیت....من از این ترسیدن میترسیدم!  

 *** 

 رسول:منم رفتم....جای خیلی قشنگیه....  

 مینا دفت:پگ بریم؟  

 فرزاد دفت:بریم دیگه....استخاره نداره که....  

نمی خواسهتم دوشهه دیری کنم،نمی خوا ستم زود برم و زود بیام،نمی کم کم همه سهوار ماشهین ها شهدن..... 

خوا ستم سفرم رو هم برای خودم و هم برای بقیه تلخ کنم.....من میخواستم در حداکثر دوری از سردرد و هر  

چی که یادش رو مهمون ذهنم بکنه دور با شم....می خوا ستم فعلا فقش و فقش رائیکا کردانی باشههم.....یک  

 دختری که ذهنش از هر اغتشههاشههی خالیه و می خواد تو زمان حال زنددی کنه و ل*ذ*ت بهره....  
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 با شوخی و خنده با دخترا سوار ماشین شدیم....  

 اینهار اکیپ خانوم ها تو ماشهین اسهحاق نشهسهتیم و من راننددی رو به عهده درفتم....  

 عق  نشستن.....  رویا کنار دستم و روژان و مینا و شراره هم 

 ماشین رو روشن کردم و به راه افتادیم....  

شراره دفت:خدایی از مجردیتون نهایت استفاده رو بکنید که تنها خریتی که تو زنددیم کردم پیدا کردن یک  

 شوهر بود!  

 خندیدیم و رویا دفت:تازه شما استارت کارید منو بگو... 

 فتخار به شههما میگیم سههوز به دلتون....  روژان دفت:خهوب پگ من و رائیکا با کمال ا 

 ضربه ی آرنج شراره تو پهلوی روژان همه رو به خنده وا داشت....  

رویا صدای ضهش رو تا جایی که جا دا شت بالا برد و شروع کرد به بپر و بپر کردن و دخترا هم ازش تهع یت  

 ...  کردن.....از آینه بهشههون نگاه کردم.....واقعا باحال بودن..

 نگاهم به سرن شینای ما شینی افتاد که دا شت ازم سهقت میگرفت و چ شم تو چشم رسول و سردرد شدم....  

 ریلکگ و سریع رو ازشون بردردوندم و پام رو روی پدال داز فشردم و اجازه ی سهقت رو بهشون ندادم.....  

 :د مت دههههههههههرم.....بزن بریم...  ب چه ها که هی جانشههون از سههر عت بالا اوج درف ته بود جیغ زدن

 رسههول هنوزم میخواسههت سهههقت بگیره...نور بالا میزد.....داشههت کورم میکرد.....  

 دنده رو عوض کردم و سرعت درفتم که همزمان با ماشین ما سرعت رسول هم بالا رفت....  

 کلا حو صله ی جنگ مخالفم رو نداشتم....  حو صله ی یکی بدو رو ندا شتم.....یعنی در ستش این بود که 

کم کم سههرعتم رو کم کردم و ک نار کشهه یدم تا سههه قت بگیره و بره ا ما نرفت.....سهرعتش رو با من  

 هماهنگ کرد و همینطور پشهت سهر من حرکت میکرد.....  
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به کل فراموش کردم و کاملا   تا آبشههار عهاس آباد همینطور ادامه دایدم اما من با وجود دخترا همه چیز رو

 توی محیش صمیمی ماشین غرق شدم....  

 به آبشار دنجنامه که رسیدیم دیگه کل ماشین غرق تو سکوت بود و همه محو طهیعت شده بودن.....  

 تا جایی که میشههد جلو رفتیم و وقتی دیگه راه ماشههین خور نهود همه پیاده شدیم....  

 گ عمیق کشههیدم....تنفگ یک هوایی به دور از آلوددی های معمول پایتخت!  کشههشههی به بدنم دادم و نف

 کتونیم رو تو پام مرت  کردم و بدون اینکه بخوام نیم نگاهی به مرد ها بندازم به طرف شراره و روژان رفتم.....  

 رویا و مینا پیش شوهراشون بودن....  

 شراره دفت:وای خدا عج  هواییه....  

 ت....  روژان:معرکه اس

 دفتم:اره واقعا....به نظرتون اینجا چی میچسهه؟  

 صدای سهیل از پشت سرم بلند شد:هوا دو نفره است.....یک نفر دیگه بدجور میچسههههههه!  

 بردشتم طرفش و پگ دردنی ای که از پدرام خورد رو با لهخند دیدم....  

 پدرام دفت:نه قلیون میچسهه....  

 ین پاکی نیست دود کنی تو حلقت؟!تهران به اندازه ی کافی دود هست....  شراره دفت:اَه حیف هوا به ا 

 رویا دفت:من نسکافه دوست دارم....  

 فرزاد:آخ قربون سلیقه ی خانومم....واقعا عالیه....  

 روژان دفت:اما من بستنی میخوام....  

 رسول دفت:آره بستنی هم خوشمزه است....  

 بود...  سهیل دفت:یعنی بهترین انتخاب 

 روژان چپ چپ به سهیل نگاه کرد.....  
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 مینا دفت:جیگرم خوبه!  

 اسحاق دفت:من همه ی اینا رو دوست دارم!  

 شراره رو به من دفت:خود تو چی دوست داری؟فقش تو و سردرد موندید ها....  

 بدون اینکه بخوام به سههردرد نگاه کنم با لهخند دفتم:من آب انار رو ترجیح میدم....  

 شراره رو به سردرد دفت:و شما؟  

 سردرد یکمی فکر کرد و دفت:من نمی دم.....  

 سهیل چپ چپ بهش نگاه کرد و دفت:مشکوک میزنی سردرد؟!  

 قلهم به تپش افتاد....یعنی چی میخواسهت که نمی تونسهت بگه؟چرا من نمی تونم بهش بی تفاوت باشم؟!  

 نمی تونی از زیر زبون من حرف بکشی بیرون.....   سههردرد با لهخند شههیطونی دفت:با این کلکا 

 سهههیل خواسههت چیزی بگه که اسههحاق دفت:بابا مگه فضههولی؟!راه بیافتید دیگه....  

سردرد رو به سهیل ابرو بالا انداخت و سهیل هم شیطون خندید....در کنار روژان و سهیل و رسول و سردرد  

 حرکت کردیم....  

 هم بودن....   بقیه هم جفت جفت کنار

 سهیل:تروخدا میهینی؟یک زنم نداریم اینطوری بازومون رو سفت بچسهه حال کنیم....  

 به مینا اشاره کرد که بازوی اسحاق رو درفته بود....  

 رسول دفت:خو برو بگیر کی جلوتو درفته؟  

زد و دفت:نه   دفتم:راست میگن دیگه خوب چرا زن نمیگیری به آرزوهات برسی؟رو به من لهخند نمکی ای

 دیگه هر دختری لایق من نیست....  

 روزان دفت:واقعا اعتماد به نفستون ستودنیه....  

 سهیل دفت:پگ بِسِتا....  
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 رسول خندید و دفت:اذیت نکن سهیل....  

 روژان دفت:اذیت کردن که جزو لاینفکشونه...حرفا میزنید آقا رسول....  

 ین سهردردمون دیر بدید که کلا تو هپروته....  سههیل دفت:شهما چرا دیر دادید به من؟به ا 

 سرم رو بردردوندم و به جلو خیره شدم....  

 صداش ر شنیدم که دفت:دارم از صحهت های شما ل*ذ*ت میهرم شما ادامه بدین....  

 سهههیل:نه داداش از فکرای خودت و اون چیز مورد علاقه ات داری ل*ذ*ت میهری نه از صحهت های ما..... 

قلهم لرزید...فرو ریخت....از تصور اینکه که حرف سهیل واقعیت داشته باشه و یک دختر تمام فکر سردرد رو  

 مشغول کرده باشه کل بدنمم میلرزید!  

نزدیک آبشار که رسیدیم سهیل دفت:دوشیاتون و سوییچ ها رو قایم کنید که از الان بهتون تسلیت میگم چون 

 قراره موش آب کشیده بشید....  

 فرصت اعتراض رو نداد و دفت:از من دفتن....وسیلتون سوخت و داغون شدبه من ارتهاطی نداره!  

 همه مطیعانه دوش کردن!انگار همه واقعا برای موش آب کشههیده شههدن آمادهمیشدن!  

داشهتم آسهتین مانتوم رو بالا میزدم که با صهدای داد پدرام توجه هممون جل  شد:میکشمهههههههههههت  

 هیل....  س

بازی شروع شد..... سهیل با بطری ای که پیداش کرده بود به جون همه افتاده بود....آب از سر و کلمون  

 میریخت پایین.....به شخصه سه تا بطری روم خالی شده بود.....  

 با صدای رویا به طرفش بردشتم:رائیکا فرار کن شراره.....  

بطریش به سهمتم میدوید....با دیدن کلمن دسههتش فهمیدم   سهریع به سهمت شهراره چرخیدم که داشهت با

بهم برسههه فاتحه ام خونده اسههت برای همین بلافاصله چرخیدم و شروع کردم به دویدن اما تا سرعت درفتم  
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و خواستم یک سنگ رو دور بزنم بلافا صله با یک چیز سفت برخورد کردم و به شدت پرت شدم به سمت  

 بود اما با برخورد سینه ام به یک چیز سفتی که سنگ نهود آروم آروم چشمام رو باز کردم....   پایین...کارم ساخته

یک جفت چراغ سههز آبی داشهت جلوی چشهمام برق میزد....همون برقی که یک بار دیگه هم دیده  

هی که  بودمش....صهورتی که با تمام شههنم هایی که روش بود حسهابی وسهوسهه برانگیز بود و آ*غ*و*ش

 اجهاری و غیر متقربه اش هم کماکان درمیش قادر به سوزوندن من بود.....  

آب از روی پلکم به روی دونه هام افتاد و راهش رو پیش درت تا به سمت ل  و چونه ام رفت که چشههماش به  

   ل  هام دوخته شههد و خاطره ی تلخ یک کاب*و*س تو سرم نمایان شد و موقعیتم رو یادم آورد.... 

 *** 

 دانین  

سهیل به سرعت به سمتم اومد و من پا به فرار دذا شتم....مردک ول نمیکرد سههرتاپام خیگ شههده بود...به  

سههمت عق  بردشههتم تا موقیتش رو بهینم که با برخورد یک شههخص بهم تعادلم رو از دسههت دادم و با  

 کمر روی سههنگ ها افتادم....  

م...چیزی طول نکشید که سنگینی جسمی رو روی خودم حگ کردم و کمرم از ت آآآآآآی کمههههههههههههر

ماس وحشههت ناکش با سهه نگ ها آتیش درفت....چشههمام رو باز کردم تا یک چیزی بگم که با دیدن  

 کسههی که توی ب*غ*لم بود تمام بدنم قفل کرد...  

داشت و اون چشمای جادویی داشت منو درسته قورت صورتی که فوق العاده آشنا بود تو چند سانی صورتم قرار 

 میداد!  

آب دهنم رو قورت دادم و بدون اینکه بخوام یک ثانیه این تماس چشههمی و جسمی! قطع بشه تو آرامش  

 چشماش غرق شدم....  
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.بازوهام کم کم ق ل هم تو سههه ی نه ام غو قا کرده بود.... بی شهههرم.... بی ح یا.... بی محابا....شههادمانه......

لرزش درفت....درمی تنش دیوونه کننده بود....درمی تنش معنی واقعی زنددی درم بود!عضههله ی پشههت  

 دردنم منقهض شده بود و من فراموش کرده بودم موقعیت خودم رو و غرق شده بودمتو اون لحظه های ناب....  

کردم و از دونههای خوش ترا شش دذ شتم و  قطره ی آبی رو که از پلکاش روی دونه هاش سرازیر شد دنهال

به ل  های قلوه ایش ر سیدم و یک لحظه تمام بدنم بی حگ شد....من دختر مورد علاقه ام رو تو آ*غ*و*شم  

 داشتم....انقدر نزدیک و کاملا اتفاقی....  

اد بلند شد و به  اما فرصت فکرهای بیشتر رو بهم نداد و بلند شد....با چشمایی که برق اولیش رو از دست د

 سرعت روی نزدیک ترین سنگ نشست و سرش رو میون دستاش درفت...  

 شاید این لحظه هایی که برای من به شیرینی یک عمر زنددی بود دو دقیقه هم طول نکشیده بود!  

 کم کم از جام بلند شدم....  

 عضله های دردنم رو ماساژ دادم....  

......دورمون رو درفتن و هر کی یک چیزی دفت اما من فقش تو فکر لحظه هایی  همه به سمتومون اومده بودن

بودم که دذرونده بودم....تو فکر دختری بودم که روی تخته سنگ نشسته بود و من نمی دونستم حالش خوبه یا  

 نه!  

 تا اینکه با جیغ روژان به خودم اومدم:سردرد کمرتون.... 

 ....حتی اون نگاه جنگلی....  همه ی نگاه ها به کمرم دوخته شد

 پدرام دفت:وای خدا....سههیل بپر برو از صهندوق عق  ماشهین من جعهه ی کمک های اولیه رو بیار....  

 بعد بلند تر نسهتا داد زد:بهههههههههدو....  

 نه....    اسهحاق به طرفم اومد و خواسهت پیراهنم رو بالا بزنه که دسهتش رو درفتم و دفتم:نه اسحاق....اینجا

سهوزشهی که از ترکیدن تاول ها تو بدنم پیچید تا مغز اسهتخونم رو سهوزوند و باعث شد اخمی تو چهره ام  

 بشینه....  
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 رسول دفت:بلند شو با من بیا....بدو پسر....  

لهخند زورکی ای زم و دفتم:چتونه بابا؟تاول ها ترکیدن.....چیزی نیسههت داشتن خوب میشدن دیگه ترکیدن  

 دستشون راحت شدم!   از

 آروم نشدن هیچ بدتر ترسیدن.....  

 لهخند دیگه ای زدم و دفتم:به سروان برسید من حالم خوبه....  

 از روی تخ ته سهه نگ بل ند شهههد و با یک ن گاه کو تاه به من د فت:من خوبم....معذرت میخوام....  

ی چی عذر میخواست؟ااین من بودم که باید عذرواهی برای چی؟برای هدیه کردن بهترین لحظات زندیگم؟برا 

 معذرت خواهی میکردم....  

 دفتم:شما مقصر نهودید پگ نیازی به عذر خواهی نیست....  

 چیزی نگفت که اسحاق دستم رو کشید و با خودش و رسول برد....  

 ....  وقتی کامل ازشههون دور شههدیم نشههوندم رو زمین و کمک کرد تا پیراهنم رو دربیارم

با احسههاس سههوزشههی که از تماس بتادین با تاول ها برخورد کرد لهم رو داز درفتم....می ارزید....اون لحظه  

 ها به تحمل تمام این دردا می ارزید....  

 نمیدونم چقدر دردش رو تحمل کردم که رسول دفت:تموم شد دانین....خوبیپسر؟ 

 تی چشمام هم داشت آتیشمیگرفت! چشم رو هم دذاشتم و لهخندی زورکی زدم....ح

 دفتم:از اول هم خوب بودم شما زیادی شلوغش کردید....  

 کمک کرد تا لهاس هام رو عوض کنم....  

 اسحاق داشت زیر ل  غرغر میکرد....ضربه ای به شونه اش زدم و دفتم:انقدر غر نزن پیرمرد....  

 کردی....چرا انقدر حواس پرتی؟   اسحاق چشم غره ای رفت و دفت:کمر برات نمونده....داغونش

 لهخند زدم و چیزی نگفتم....کاش همه ی حواس پرتی های به یک چیز خوب منجر میشد!  
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به جمع که رسیدیم هر کی یک چیزی دفت.....وقتی همه از سلامتی دوتامون مطمئن شدن سهیل دفت:من  

 معذرت میخوام تقصیر من بود.....  

 شراره هم دفت:منم همینطور....  

 من به طرف سهیل و رائیکا به سمت شراره رفت....  

 زدم رو شههونه ی سهههیل و دفتم:این چه حرفیه آقا سهههیل؟دیگه نزنی از این حرفاها!  

صدای رائیکا هم شنیدم که دفت:این چه حرفیه عزیزم؟داشتیم بازی میکردیم دیگه....بازی اشکنک داره سر  

 شکستنک داره!  

داد و دفت:آقا بستنی خورا و آب انار خوراش همه به حساب من دعوت    سهیل دستم رو سفت فشار

 ان.....چطوره؟  

 مینا خندید و دفت:آره عالیه.....بزنید بریم....خداروشههکر که بلا از سههرمون دذشت....  

 رسول دفت:کمر دانین بیچاره نابود شده!  

 م بودن....  خندیدم و دفتم:ناشکری نکن...من راضیم....دو هفته بود رو نرو

انگار همه راضههی بودن......حتی با یک خاطره ی نیمه بد!اما برای من که بد نهود.....برعکگ من خیلی بهم  

 خوش دذشته بود!  

 سوار ماشین شدیم.....بازم با رسول تنها بودیم....اینهار رسول به معنی واقعی کلمه پیچونده بود!  

 حرکت که کردیم دفت:کمرت بهتره؟  

 به....  آره خو -

 خوش دذشت؟  -

لحنش معلوم بود داره به چی اشههاره میکنه اما من خودم رو زدم به اون راه و دفتم:مگه میشه کنار شما خوش  

 نگذره؟خیلی خوب بود....  

 هنوزم تصمیم نداری کاری بکنی؟  -
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 ....  روم رو به طرفش کردم و دفتم:چه اصراری داری؟دلیلش چیه؟ پوزخند زد و دفت:اتمام حجت

 ابرو بالا انداختم و دفتم:اتمام حجت؟!  

 آره....اتمام حجت....که یک روز پشیمون نشی.....  -

 دستام رو تو سینه ام چلیپا کردم و دفتم:کاری نمی کنم که پشیمون بشم!  

 دقیقا همین کاری نکردنت پشیمونت میکنه!  -

 .... من همه چیز رو سپردم دست خدا.....هر چی خدا بخواد پیش میاد-

 از تو حرکت از خدا برکت! -

 اده یک چای دبش باشه چرا که نه؟  - لهخندی زدم و دفتم:چایی میخوری؟ 

براش چاایی ریختم و به د ستش دادم و بعد لیوان خودم رو پر کردم!خدا آخر و عاقهت این سفر رو ختم به خیر  

 کنه!  

 *** 

.....محوطه ی قشههنگی داشت...استواری کوه ها حگ  زودتر از بقیه ماشههین ها به غار علیصههدر رسههیدیم 

 خوبی بهم میداد....  

 رسول نفگ عمیقی کشید و دفت:همیشه کوه رو دوست داشتم!  

 سری تکون دادم و دفتم:معرکه است....دلیلت چیه؟  

چنگی لای موهای دو رنگش زد و دفت:بهین...بیرونش همش سههنگه.....هر چیزی میهینی سههفتی و  

....من نوعی هر چقدر هم با دسههتام زور بزنم نمی تونم بهش صههدمه ی خاصههی وارد کنم اما حالا از  سههختیه

یک بعد دیگه نگاه کن.....درونش پر از آبه!آبی به لطافت هر چیز لطیفی تو دنیا....بدون زور زدن و مقابله با  

ن تو قل  کوه جا داره....کوهم به خوبی ازش  کوه....آروم آروم....داماس داماس.....راه خودش رو پیداکرده و الا 

 محافظت میکنه......  
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نف سی ک شید و ادامه داد:کوه ا ستواره....تکیه داهه....پر صلابته.....کوه نماد یک مرد واقعیه دانین!یک مرد  

 واقعی!  

 یک مرد واقعی....راست میگفت.....  

 دفتم:و آب؟  

 آب؟!  -

 بانو!  با خنده دفت:شاید به لطافت یک 

 خندیدم و دفتم:موضوع ناموسی شد....  

 لهخندی زد و دفت:نه راست میگم....  

 دفتم:بعضی از کوه ها آتشفشانی ان!  

 با خنده دفت:درسته.....فکر کنم آخر و عاقهتش جدایی باشه!  

 دفتم:و بعضی کوه ها هم خالص و ناب....تماما سنگ ان!  

فجاره!یک دو سه پهههههههوپ....و ایجاد یک تونل....یک راه  شونه ای بالا انداخت و دفت:چاره اش یک ان

 نفوذ....یک دریچه و دالان.....  

 سری تکون دادم و دفتم:چرا نیومدن؟  

 دوشیش رو از جیهش درآورد و مشغولش شد و منم مشغول تماشا شدم....  

 رائیکا  

هم دسهههت به دسهههت هم داده  نمی خوا ست راحتم بزاره......چرا د ست از سر من برنمیدا شت؟!کائنات 

بودن تا نتونم ناد یده اش بگیرم....نخوام که نهینمش.....نخوام که حگ کنم که نیسههت.....چرا هر چی ازش  

 فرار میکردم بهم نزدیکتر میشد؟!اون دست از سر من برنمیداشت یا من از اون؟!  

خاطر حواس پرتیمون داغون شههده  کمرش پر خون بود.....پیراهن لیموییش سههرخ سههرخ بود....به 

بود.....درد داشههت و دم نمیزد.....درد داشههت و مردونه لهخند میزد و میگفت چیزی نیست!میگفت من خوبم 
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به سروان برسید!میگفتم بازی اشکنک داره و اون تأئید میکرد.....چرا انقدر دوست داشتنی بود؟ خدایا غلش  

 مسههافرت اومدم.....غلش کردم....   کردن کافی هسههت؟!غلش کردم به این

غار علی صهههدر خوب بود....ا ده وجودش ان قدر نزد یک نهود خیلی بهتر بود....حتی اده بود اما من همون  

رائیکای سههابق بودم هم خوب بود اما نه من رائیکای سابق بودم نه اون نهود.....موجودیتش رو بیشتر از هر  

 ردا به رخ میکشید.....  وقت دیگه ای با دپ زدن با م

 بی توجهی هاش رو به رخ میک شید....ندیدناش....بی اهمیت بودن اون اتفاق رو تماما به نمایش دذاشته بود.....  

 کاش این دو روز باقی مونده هم زود میگذشت تا بردردیم تهران...  

و میدونستم که درونم صد و هشتاد  اینکه با بچه ها میخندیدم....شههوخی میکردم....خودم رو به بیخیالی میزدم

 درجه با بیرونم فرق میکنه عذاب آور بود....  

 سههاعت اما مثل همیشههه حرکت میکرد....نه به خاطر من سههریع میشههد نه به خاطر یک نفر دیگه کند!  

 ساعت یازده و نیم ش  بود که به هگمتانه رسیدیم....  

نهار با تمام وجودم از خدا خواهش کردذم که یک اتفاق دیگه نیوفته که بی بازم خودم رو زدم به بی خیالی اما ای 

 خیال بودن رو کلا فراموش کنم!  

 ب عد از شههام که ام لت!خوردیم بل ند شههدم و آروم به روژان دفتم:من میرم دستشویی....میای؟  

 سری تکون داد و دفت:نه....دستشویی ندارم....  

 رم....  لهخندی زدم ودفتم:پگ من می

 تا کفشام رو پوشیدم رسول دفت:کجا میرید؟  

 با تعج  سر بلند کردم!به اینم باید جواب پگ میدادم؟!  

 بدون اینکه منتظر جواب من باشه بلند شد و دفت:همراهیتون میکنم.....  
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ی  ناخودآ داه به طرف جمع بردشههتم.....ه مه م ثل من تع ج  کرده بودن ا ما سردرد.....سردرد عصهان

بود.....شرط میهستم عصهانی بود.....برای منی که عصهانیتش رو دیده بودم مشخص بود که عصهانیه!یعنی میشه  

 که.....  

 آخه واسههه چی؟!مزخرفه بابا.....فکر کن رو من غیرت داشههته باشههه!زیادی رمانیک و پروانه ایه!  

 کفشاش رو پوشید و رو به من دفت:بیاید دیگه....  

 ی نیست ش....  دفتم:نیاز 

 حرفم رو قطع کرد و دفت:خودم میخوام!  

مو ندن بیشههتر جایز نهود....نمی خواسههتم زیر ذره بین این ه مه ن گاه خیره باشم.....واقعا صهر  

 میخواست.....  

ن  جلوتر از اون راه افتادم که قدم هاش رو با قدم های من تنظیم کرد....ابروهام تو هم ر فت.....منظورش از ای

 همراهی چی بود؟شههها یدم بی منظور بوده باشه!من زیادی این روزا دارم کارداه بازی درمیارم.....  

با اخم هایی که هنوز در هم بود توی سههکوت به جلوی پام خیره شههدم که دفت:همراهی غیر منتظره ای  

 بود....میدونم!  

 روم رو به طرفش کردم و دفتم:حتما دلیل خاصی داره.... 

 سهنگ جلوی پاش ضهربه ای محکمی زد و دفت:اصهولا بی دلیل کاری رو انجام نمیدم!   به

 دستام رو تو جی پالتوم کردم و دفتم:و دلیل این همراهی؟! 

 دفت:بازجوییه؟  

 شونه ای بالا انداختم و دفتم:درفتن حقه....جواب این سوال حق منه!  

 .... خندید و دفت:به زودی به حقتون میرسید ولی نه الان

 اخم کردم و دفتم:اینکارتون جلوی بقیه جلوه ی خوبی نداشت...  
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این هار نو بت اون بود تا شههو نه بالا ب ندازه....د فت:فکرشههون برام اهمیتی نداره....دلیلم خودم رو قانع  

 میک نه پگ میتونه بق یه رو قانع ک نه.....من آدم سخت دیری هستم....  

 نداره اما برای من داره....  اده برای شما اهمینی -

 صههدای خنده ی آروم و کوتاهش رو شههنیدم....دفت:دفتم که قانعشههون میکنم....  

شالم رو روی سرم در ست کردم....دو ست دا شتم از د ست شون سر به بیابون بزارم....هر کی فقش به فکر  

 خودشه و به خودش مطمئن!واقعا که!  

 دادم....حضههورش برام بی اهم یت بود....ا ما دلشههوره داشتم....حگ خوبی نهود....اصلا....  به راه رفتنم ادا مه 

 *** 

 دانین  

بعد از اینکه سههفره رو جمع کردن از جاش بلند شههدم....از دوشههه ی چشههم میتونسههتم بهینمش....رو به  

 میخواست بره این وقت ش ؟!تنها؟! خواهرش چیزی دفت و وقتی جواب درفت و به سمت کفشاش رفت....کجا 

 سرم رو انداختم پایین....نه بابا تنها نمیره.....  

 با صدایی که شنیدم یکدفعه رادار هام فعال شد:کجا میرید؟  

به سههرعت سههرم رو به طرف رسههول بردردوندم.....وقتی دیدم بلند شههده دوتا علامت سوال جلوی چشمام 

 رو درفت!  

 جه به من رو به رائیکا دفت:همراهیتون میکنم!  اما اون بدون تو 

 چههههههههههههههی؟!رسول میخواد رائیکا رو همراهی کنه؟!اون وقت چه علتی داره؟! 

 دستام مشت شد....کلم داغ شده بود....برای چی باید همراهیش میکرد؟!برای چهههههههههههی؟! 

..نفگ هام بریده بر یده شهههده بود و فقش  نگاه سههنگین جنگلیش رو روی خودم میتونسههتم حگ کنم..

خودم این رو حگ میکردم....داشههتم آتیش میگرفتم....رسههول میکشههمت...دارم برات....دعا کن این چیزی  

 که تو ذهنمه درست نهاشه....فقش دعا کن....  
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 تمام حرفاش تو ذهنم ردیف شد:  

 هنوزم تصمیم نداری کاری بکنی؟  -

 یلش چیه؟  چه اصراری داری؟دل-

 اتمام حجت....  -

 اتمام حجت؟!  -

 آره....اتمام حجت....که یک روز پشیمون نشی.....  -

 کاری نمی کنم که پشیمون بشم!  -

 دقیقا همین کاری نکردنت پشیمونت میکنه!  -

دا شتم دیوونه می شدم....دلم کی سه بوک سم رو میخوا ست و عجی  بود که ادهفکرام درست بود صورت  

 به کیسه بوکسم شهاهت داشت!     رسول عجی

 صداش منو پرت کرد تو واقعیت:بیاید دیگه.....  

 رائیکا:نیازی نیست ش....  

 حرفش رو قطع کرد و دفت:خودم میخوام!  

د مردتی که غلش میکنی...غلش میکنی که خودت میخوای.....غلش میکنی....رسول حسابت رو میرسم....رائیکا  

 زوره؟! نمی خواد با تو بیاد مگه 

دندونام رو با تمام توانم رو هم فشههار میدادم....رائیکا نرو....خواهش میکنم نرو....اما اون بی توجه به من یا هر 

کگ دیگه ای بردشت و جلوتر از رسول راه افتاد که رسهول بدون اینکه نگاهی به چشهمای پر سهوال بقیه و پر  

 ی بالا برد و باهاش هم قدم شد.... از سهوال و عصهانیت من بندازه سرعتش رو یکم

 سنگاهم رو از نگاشون دوختم که چشم تو چشم اسحاق شدم اما سریع نگاه ازش درفتم....  

رائی کای من با اون مردتی که رف ته بود!این سههها عت شههه !تن ها!خودش میخواسههت!رائیکا که نمی  

 ...دارم برات....  خواسههت....دارم برات رسههول....با هر دلیلی که باشه.
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 اسحاق بلند شد و دفت:دانین بلند شو....بلند شو پسر که کارت دارم....  

 بدون چک و چونه بلند شهدم و همراهیش کردم....تا یکمی از بقیه دور شهدیم دفت:یک سوال بپرسم؟  

راز این عشق    سهوالی نگاش کردم.....اعصهابم خراب بود و دعا میکردم یک نفر دیگه هم به لیست کسایی که

 براشون فاش شده اضافه نشه....  

 دفت:سروان....  

ابروم ناخودآداه بالا پرید.....سروان چی؟ سوال ذهنم رو به زبون آوردم:سروان  

 چی؟! 

 دفت:خوب....خوب راستیتش....  

 عصهی شدم....تو این موقعیت وقت دیر آورده بود؟!  

 بی حوصله دفتم:اسحاق برو سر اصل مطل....   

 عمیقی کشید و دفت:سروان رو برای رسول در نظر داریم.....چطوره؟!   نفگ 

 قلهم ایسههتاد....دنیا ایسههتاد.....پاهام جونشههون رو از دسههت داد و از حرکت متوقف شد....  

 چههههههههههی؟! کهههههههههی رو در نظر داشتن؟!برای کههههههههههی؟!برای رسول؟رائیکای من رو؟!  

 دفت:چی شده؟!!!  اسحاق با تعج 

دوست داشتم بمیرم......حتی فکر کردن بهش هم دیوونه ام میکرد....من رسوا شده بودم برای چی؟!رسول  

 میدونه من رائیکا رو دوست دارم....میدونه.....پگ اون اتمام حجت چی؟!  

 اسحاق دستی جلوم تکون داد و با خنده دفت:انقدر شوک بالایی بود؟!  

همید؟چند نفر باید میفهمیدن دارم داغون میشم؟دارم آتیش میگیرم....چند  بازم باید کسی میف 

 نفههههههههههههر؟خدایا چهههههههههرا؟مگه من چکار کردم؟!  

 سههری تکون دادم و با خ نده ی ای زورکی که ت مام وجودم رو آتیش میزد دفتم:سروان؟شوک بالایی بود!  
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 بدتره....به خدا بدتره..... شوکبرقی شرف داره به این....  شوک؟این شوکه؟این از اون شوک برقی هم  

ا سحاق با خنده دفت:دختر فوق العاده ایه....رسول هم پ سر خوبیه.....من به دایی دفتم اونم د فت تا خودش  

 چی ب گه....ا ما ان گار رسههول هم بدش نیومده.....  

بسههته میشههد و من کر کر شههده بودم....تمام دنیام تو تصویر  دیگه چیزی نشههنیدم....دهن اسههحاق باز و  

یک دختر خلاصه میشد و این کاب*و*س که این دختر رو بخوان ازم بگیرم داشههت روانیم میکرد.....داشههت 

 منو تا مرز جنون میهرد...این کاب*و*س میتونست منو بکشه.....  

 اسحاق دفت:چی میگی؟!  

درد میکنه؟!بگم چ شم ک سی رو که بهش نگاه چپ بندازه درمیارم؟!بگم نزدیکش ب چی دارم بگم؟!بگم بدنم 

شید من میدونم و شما ها؟!بگم این دختر مال منه؟!مگه من کی بودم؟کی دفته که اون مال منه؟!کی دفته که اون 

 آروم دفتم:نمیدونم چی بگم اسحاق....   1رائیکای منه؟!من چههههههههههههی بگم؟

 تم بزارم و برم...کاش برام مهم نهود که ر سوای عالم می شم با این کار....  کاش میتون س 

ا سحاق دفت:معلومه که نهاید بدونی....باید اون بدونه.....باید به ر سول بگم باهاش حرف بزنه بهینه جوابش  

 چیه....  

نداشتن که نفسم دیگه بالا  شیشه بودم خرد میشدم....میشکستم....اینا داشتن از درون منو نابود میکردن و خهر

نمیاد.....خهر نداشتن دارن با حرفاشون من رو خفه میکنن.....خهر نداشهتن این کیگ انتخابیشهون عشهق من  

 بود.....خهرنداشتهههههههههههن....  

اسهه حاق بدون تو جه به حال وخیم من ت خت داز درف ته بود و داشهههت میرفت:خوب دیگه....بیا بریم تا  

 جفت عاشهق هم از پیاده روی آخر شه  بردردن....  این  

 چشهمام رو بسهتم و صهورتم رو با دسهتام لمگ کردم و دفتم:تو برو منم میرم دستشویی برمیگردم....  

رفت....بدون حرف دیگه ای رفت....من و دذاشت و آتیش درونم رو....من و دذاشهههت و فکر به این که حتی  

 رائی کا ج فت عاشق!بهینم چه بلایی سرم میاد و چه بلایی سر رسول می آوردم...    تو خواب هم رسههول رو با
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شاید رسم عاشقی این بود که هر جا اون خوشهخت باشه توهم راضی بشی اما من.....من خودخواه بودم....تو  

 عاشههقی من رسههم این بود:یا پیش من یا هر جای دیگه ای رو رو سرشون خراب میکنم!  

 جام بلند شدم....اینطوری فایده ندا شت...د ست رو د ست دذا شتن دیگه کار ساز نهود!  آروم از 

غرق تو فکرام قدم رو رفتم....چهار روز اومده بودم مسههافرت از دردیری های فکری راحت بشهم بعد از اون 

 مأموریت خیر سهرم!چقدرم که الان فکر راحتی داشتم.... 

 ز فکرای بی سر و ته و بی سرانجامم صورتم رو اب زدم و به سمت بقیه رفتم....  نمیدونم چقدر دذشت که خسته ا

رسههول رو د یدم که به در خت تک یه داده و داره به حرف های بق یهمیخنده.....اخمام تو هم رفت و وجودم  

 رو آتیشی انی سوزوند....  

م کشیدم....قدرت توی مشتام رو توی  د ندو نام رو زا روی حرص روی هم فشهههار دادم و چ ن گی به مو ها

 وجودم خفه کردم و به سمتشون رفتم....  

رسههول زود تر از همه متوجه من شههد و رو به من لهخند زد اما من با حقارت نگاهم رو ازش درفتم....بی  

 معرفت نامرد....  

 رائیکا نهود....کلا زنا نهودن....تو چادر بودن احتمالا.....  

 ش ستم....پدرام دفت:به به باد آمد و بوی عنهر آورد....چه خهرا سردرد؟  کنار ا سحاق ن  

 پوزخندی زدی زدم و دفتم:خهرا دست شماست...  

 رسول که رو به روی ما بود تکیه از درخت درفت و به سمت من اومد....حالم ازش بهم میخورد...  

 خوای بری دیدن خوانواده اهواز؟  دسههتش روی شههونه ام قرار درفت و دفت:بعد از چند وقته می

بدون اینکه بخوام جوابش رو بدم رو به اسحاق دفتم:چند روز اهواز میمونید؟ اسحاق دفت:شاید دو روز....تا  

 برسیم تهران چهار شنهه میشه....  

 مکثی کرد و ادامه داد:تو چی؟ 
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 هواز!  ابروم رو بالا انداختم و دفتم:تا پنجشنیه میمونم.....سه ماهه نرفتم ا 

ق شنگ زدم بهش....د ستش از روی شونه ام بردا شته شد....لهخند بدجن سی روی لهم شکل درفت....خوب  

 تیکه رو درفته بود....  

 فرزاد دفت:خیلی دلم میخواد کارون رو بهینم....قشنگه نه؟ 

 ...  یاد ش  های قشنگ کارون افتادم....به قول بچه های اهوازی ل  شش عشق وهوای خاصی داشت. 

زبونم تیز شههده بود.....سههرخ شههده بود و سههر سهههز میداد به باد.....نیش زدم:مخصوص جفتای  

 عاشقه!فکر کنم بهتون خوش بگذره....  

فرزاد که به خودش درفته بود خندید و دفت:شههیطون نکنه تو هم دلت جفت میخواد؟ حرصهی دفتم:بزرگ تر  

 ونا دسهت به کار بشن....  از ما تو مجلگ هسهت.....باید اول ا

 رسول که معلوم بود دیج و عصهی شده،حرصی دفت:آ راستی دانین یک لحظه بیا کارت دارم....  

 سهیل با خنده دفت:بیا میگیم مشکوک شدید میگید نه.....دوباره؟!  

 ده کرد.....  اینهار نه تنها از حرفش ناراحت نشههدن بلکه ممنونش شههدم که یک موقعیت دیگه رو برای من آما

 رو به سهیل دفتم:نه بابا.....من خیلی خسته ام این دفعه رو بیخیال میشیم....  

 چرخیدم سمتش و خیره تو چشماش دفتم:مشکلی که نیست؟ 

هیچی نگفت و فقش نگاهم کرد.....سهوالاش رو از چشهماش میخوندم اما به اون همه سوال یک پوزخند بی  

 ید؟!  جوابی زدم و دفتم:یک متکا مید

 سهیل دفت:منم خیلی خسته ام....  

 اسحاق دفت:اره دیگه کم کم باید بخوابیم....  

 چند تا متکا از کنارش به روی زمین ردیف کرد و دفت:خواب آلوداش بسههمالله.... 
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سهریع سهرم رو رو متکا دذاشهتم.....بدون توجه به درد کمرم....بدون توجه به سوزشش....آتیشی که وجودم رو 

 شت میسوزوند در برابر این سوزش هیچی نهود.....هیچی....  دا

 رائیکا  

روی پهلو غلت زدم....دخترا خواب خواب بودن....خسته شده بودم از اینور و اونور شههدن....از فکرای  

جورواجور....صههفحه ی دوشههیم رو باز کردم و به سههاعت نگاه کردم....یک و نیم بود....هیچ صههدایی از  

 رون نمیومد....همه خواب بودن...  بی

بدون اینکه بخوام دوباره خاطره ی اون پیاده روی کذایی و بحثاش توی ذهنم شکل درفت...سر صحهت رو اون  

 باز کرده بود....  

 با مادر و پدرتون زنددی میکنید؟  -

 پدرم فوت کردن...  -

 خدا رحمتشون کنه....فقش یک خواهر دارید؟  -

 ش دفتم:خیر....یک برادر هم دارم....  کلافه از دست سوالا 

 دفت:میتونم بپرسم متولد چه سالی هستید؟ بردشتم سمتش و دفتم:چطور مگه؟  

 هیچی نگفت و منتظر نگاهم کرد...خیلی رو داشت....خیلی خیلی....  

 بشم که!  خواسههتم جوابش رو ندم که دفت:خوب از خودتون بپرسههم بهتر از اینه که متوسل به دوست و آشنا 

عصهههی در حالی که اخمام تو هم فرو رفته بود دفتم:میشههه تمومش کنید؟منمایل به ادامه ی این بحث نیستم  

 اقا رسول...  

 دفت:چرا عصهی میشید؟  

سههریع جواب دادم:چون که دلیل هیچ کدوم از کاراتون رو نمیگید و انتظار دارید جواب هر سوالی رو پیدا  

 کنید....  
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 فتم نمیگم دفتم الان نمیگم....  دفت:من نگ

 بسیار خوب....هر وقت دلیل آوردید منم جواب بقیه سوالاتتون رو میدم...  -

 یک آشنایی سطحی دلیل نیست؟ چرا نمیفهمید حضورش چقدر برام سنگینه؟  -

 .  بردشههتم و با لحنی که تو اداره ازش اسههتفاده میکردم دفتم:بقیه راه رو خودم میرم....بهخشید...

 بدون اینکه منتظر جوابش باشم آروم آروم از دور شدم و همینجور که انتظارش رو داشتم حتی صدامم نکرد....  

پتو رو تا روی دردنم بالا کشیدم....منظورش از کاراش چی بود؟نکنه خیالاتی داره؟نکنه منظورش از این آ شنایی 

 تو فکرمه؟!  سطحی و این همراهی غیر منتظره اش اون چیزی باشه که 

چرا ما دخترا انقدر بدبختیم که باید انتخاب بشیم؟!من متفهههههههههرم از این رسم.....ای خدا این چه  

 اوضاعیه؟  

حرف های سردرد رو یادم اومد....اینکه دفته بود بزردتر از ما تو مجلسه....وای خدا....چرا همه چیز دست به  

 دست هم دادن تا منو درمونده کنن؟  

از فکرای بی سههر و تهم خوابم برد.....بدون اینکه بدونم که آینده چهنقشه ای برای سرنوشت من   خسههته 

 کشیده.....  

صهههح با تکون های دسههت کسههی از خواب بیدار شههدم که مینا رو بالا سههرم دیدم:رائیکا جان....بلند شو  

 بیاد راه بیوفتیم....برو تو ماشین بخواب.....  

الش دادم و بلند شدم تو جام ن ش ستم.....روزان بیدار شده بود و داشت موهاش رو شونه  چ شمام رو م

 میکرد.....  

شهراره داشهت آروم میخندید و رو به مینا دفت:این فرزاد چطور این لندهور رو بیدار میکنه؟جفتک میپرونه  

 فقش....  

رو بیرون بابا این جا،جا نیست من بیدارش  مینا با خنده دفت:دیگه بدتر از تو نیسههت که.....بلند شههو ب 

 میکنم....  
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 شراره از چادر بیرون رفت....  

 روژان دفت:رائیکا چرا نشستی؟پاشو آماده شو دیر میشه....  

بی حو صله با د ست دنهال کلیپ سم د شتم و بدون اینکه بخوام موهام رو شونه کنم بستمشون و شالم رو سرم 

رو که باز کرده بودم بستم.....جورابمم پوشیدم و دوشیم رو چک کردم....ساعت  کردم.....دکمه های مانتوم 

 شیش بود....بی حوصله تو جی  مانتوم دذاشتمش....  

 مینا بالاخره موفق شد که رویا رو بیدار کنه....  

 !  روژان و مینا داشههتن میخندیدن....انقدر خوابم میومد که حتی نشههنیده بودمبحثشون درباره ی چیه؟

 از چادر بیرون رفتم و رو به جمع سلام آرومی کردم و جواب شنیدم....  

 به اطرافم نگاه کردم....چقدر قشههنگ بود.....دیشهه اینقدر زیهاییش رو بهسخره نمیکشید!  

همینطور که به طهی عت خیره بودم سههنگینی ن گاهی رو روی خودم حگ کردم....برنگشتم.....نمی خواستم  

 با دغدغه ی یک نگاه شروع کنم!   اول صهحم رو

چیزی طول نکشههید که دخترا از چادر بیرون اومدن و سهههیل و پدرام چادر رو جمع کردن....وسایل ها رو  

 برداشتیم و به سمت ماشین ها رفتیم....  

چه عج  نگاهم به سهردرد افتاد که کنار پدرام و اسهحاق ایسهتاده بود و داشهت به حرف هاشون دوش میکرد....

 این بار رسول کنارش نهود!  

 منتظر بودیم تا سههوار ماشههین بشههیم که روژان دفت:رائیکا من میخوام برم دستشویی....  

 بردشتم سمتش و دفتم:باشه بریم....  

 رو به مینا آروم دفتم:من و روژان میرم دستشویی باشه؟ مینا:باشه عزیزم....  

راننده های ماشههین و رویا که تو صههندوق عق  ماشینشون در حال جست و جو  تا رفتیم و بردشههتیم غیر از 

 بود همه تو ماشین ها نشسته بودن....  
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اسهحاق که ما رو دید دفت:خوب اومدن....سهوار شهید که بریم....به سهمت ماشههین رفتیم....رو به جمع یک  

اشهین شهدم اما با دیدن کسهی که جلوم  معذرت خواهی کلی کردم....اول روژان و بعدش هم من سهوار م

 نشهسهته عذا درفتم....اووووف خدایا.....این چرا اینجاست؟  

 روژان دفت:اِ آقا رسول اومدید اینجا؟  

 از توی اینه به روژان نگاه کرد و دفت:بهخشید دیگه....  

حت کردی.....دل و روده  روژان دفت:این چه حرفیه؟ مینا:رسهول خدا خیرت بده ما رو از دسهت این سههیل را

 برای آدم نمیزاره که....  

 لهخندی روی لهش نشست و دفت:خوب خوبه که....من نسهت به اون خیلی بد عنقم....  

اون که بله!اصلا یک درصد هم شک نکن!تو دلم عذا درفتم برای خودم....نکنه تا اهواز قراره اینجا بمونه؟!وای نه  

 م....من حگ خوبی نسهت به وجودش نداشتم...  خدایا....من حوصهله اش رو نداشهت 

اسههحاق در طرف خودش رو بسههت و کمربندش رو بسههت.....رسههول هم به تهعیت ازش همین کار رو  

 کرد و سرش رو از سمتراست به طرف من بردردوند و دفت:بهخشید پشتم به شماست....  

 ...خدا به دادم برسه....  دفتم. "خواهش میکنم"زیر ل  جوری که قابل شنیدن باشه یک 

بدون اینکه دست خودم باشه از دنجره ی طرف مینا سرکی به خیابون کشیدم و اینکه من دنهال سردرد نهودم  

 چه قابل انکار بود.....  

 اسههحاق دفت:مینا خانم نمی خوای یک چایی به ما بدی؟چشههمام م*س*تخوابه ها....  

نیه اما فقش هفت سهال از عمرش رو توایران بوده و بقیش رو دبی  مینا دفته بود که اسهحاق در اصهل ایرا

 زنددی میکردن....لهجه اش در کنار تسههلش نسهههتا خوبش به فارسی اینو کاملا ثابت میکرد...  

 مینا:چشم عزیزم....یک ده دقیقه یک ربعی صهر کن تا دم بکشه بهت میدم....  
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نذفریش رو دذاشههته بود تو دوشش و به جاده خیره  اسههحاق لهخندی زد و چیزی نگفت....روژان ه 

بود.....سرم رو به پشتیه صندلی تکیه دادم و چشم روی هم دذاشهتم.....صهدای رسهول هم که داشهت با  

 اسهحاق پچ پچ میکرد روی اعصابم بود....جدیدا خیلی بی حوصله شده بودم!  

 وتا؟بلند تر بگید تا ما هم بشنویم خوب....  مینا چایی رو به اسههحاق داد و دفت:چی میگید شههما د

 رسول دفت:بیخیالش مینا.... 

مینا حرصههی دفت:چی چی رو بیخیالش؟داری با شههوی ما پچ پچ میکنی بیخالش شم.....بهم نگی دونه دونه  

 موهات رو میکنم....  

داره...بعد از اون زنش زحمت  اسحاق با خنده دفت:نه مینا رحم کن.....میخوایم براش زن بگیریم به موهاش نیاز

 این کار رو میکشه نیاز به کمک تو نیست!  

قلهم مثل چی به سههینه ام میکوبید.....بوهایی که به مشههامم میخورد اصههلا دلن شین نهود....حرفا شون ا صلا  

 به مذاق من خوش نمیومد....چرا این دو روز همه تو فکر متاهل کردن رسول ان؟  

 طون خندید و ابرو بالا انداخت و دفت:اِ عروسی داریم؟!  مینا اما شی

 به روژان نگاه کردم....تو همین یک ربع خوابش برده بود!خوش خواب و بی خیال به روژان میگفتن....  

 اسحاق دفت:پنجاه درصد رسول که حله.....تا خدا و اون طرف چی بخواد....  

خدا بگم چکارتون نکنه.....خوب بگید اون طرف کیه انقدر منو اذیت دلم شور میزد....اع صابم خرد شده بود....

 نکنید....  

 مینا دفت:رسول ما میشناسیمش؟  

 رسول با خنده دفت:بابا بیخیال.....بهینم میتونی دو دقیقه سر جات اروم بشینی یا نه؟! 

 مینا:عمهههههههههرا....بگو دیگه....آفرین....  

 سورپرایزه.... اینجوری که مزه نداره....  رسول نوچی کرد و دفت:عمرا.... 

 تو دلم سیر و سرکه میجوشوندن.....کاش سردرد اینجا بود!بودنش حتی از راه دور هم آرامش بود!  



 

 

 

445 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

مینا که خیلی انرژی درفته بود دسهتش رو روی صهندلی اسهحاق دذاشهت و دفت:اسحاق تو بگو.....کی رو در  

 نظر داره؟!  

به حالت تسلیم اورد بالا که زودم به حالت اولش روی فرمون برشههگردوند و    اسحاق خندید و دستش رو

 دفت:خواهشهها منو به جون این ننداز...از خودش بازجویی کن....  

 مینا که حرصی شده بود با صدای جیغ جیغویی دفت:رسول به جون خودتمیزنم تو فرق سرتا.....بگو بهینم....  

 ز سر من بردار خوب؟ رسول دفت:آشناهه بابا....دست ا 

قلهم ایسههتاد.....خدایا ازت خواهش کردم....خواهش کردم من تو این جریانهیچ نقشی نداشته باشم....خواهش 

 میکنم....  

 دانین  

خدایا بسهه دیگه....دیگه طاقت ندارم....تقصهیر خودمه؟باشهه اصهلا همه ی تق صیر ها دردن من.....این  

دفته بودم حو صله ی هر چیزی رو دارم الا رقی  ع ضقی....مگه قراره چقدر تو این  مجازات خیلی سنگینه.....من

 دنیا بمونم که سی سالش به امتحان کردن دذشت؟!  

 دیگه ب سه....کو پگ؟چرا پایان ش  سیه سفید نی ست؟!چرا این روزها نمی خواد تموم بشه؟!  

میکنن.....بدنم درد میکرد....حگ میکردم یک زالو  سرم درد میکرد....حگ میکردم دارن تو سرم والیهال بازی 

داره خونم رو میم که.....چشهه مام درد میکرد...داشتم آتیش میگرفتم....بسه دیگه.....نمیهخشمت رسول.....به  

خدا نمی بخشههمت انقدر داری مردونگی من رو،احسههاسههات من رو به بازی میگری..... باور کن نمی بخشهه 

 ت قاص این کارات رو پگ بدی....باید....   مت..... با ید

هنذفریم رو تو دوشام دذاشتم و چشمام رو بستم....دلم میخواست فرار کنم از واقعیتی که دیدنش برام مثل زهر  

 بود....  
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دلم درفته از دلم که از تو دوره خاطره هات همیشه در حال عهوره چیزی  

شه مثل تنورهدردی که از تو با منه  ازم نمونده و هنوز میسوزم یاد تو مثل اتی

 مرد میخواد و  

 مردی که بی تو باشه از اهل قهوره....اهل قهوره....  

دلم روزای سهخت اون مأموریت رو میخواسهت.....روزایی که حداقل کسهی دور و برش نهود.....روزایی که  

ازش رو شونمه.....دلم میوا ست  میدونسههتم تکیه داهشههم چه خواسههته چه ناخوا سته و وظیفه ی محافظت  

بازم اون روز بردرده که اجهارا تو آ*غ*و*شم تقلا میکرد.....دلم برای صداش که ازم خواهش میکرد تنگ  

 شههده بود.....دلم برای روزایی که میدونسههتم فقش من تو رویاش هستم تنگ شده بود....  

بشوره زخم که   غهاری که از تو نشسته روی قلهم بارون چیه سیل نمیتونه

 نه،جدایی از تو دلخراشه یاد تو مثل خوره مثل بوف کوره  

مطمئن بودم نمی تونستم فراموشش کنم.....اصلا نمی خواستم همچین کاری بکنم....ابدا....فراموشهش کنم که  

 چی؟بشهه برای یکی دیگه؟اصهلا....دانین نهودم اده بزارم همچین اتفاقی بیوفته!  

د و دل من رفت طفلی هنوز دنهال یک سنگ صهوره تقصیر اون  چشمای تو دلهری کر

نیست نگو تقدیر نگو قسمت غصه ی بی وفایی از خدا به دوره....خدا به دوره خدایا  

چشماش....چشمای معرکه اش رو من برای خودم میخواستم.....خدایارائی کا حق  

خودم میخواستم و به  منه....به خودت قسههم حق منه.....من همه چیز رائی کا رو برای 

 دستش می آوردم!  

غهاری که از تو نشسته روی قلهم بارون چیه سیل نمیتونه بشوره زخم که  

نه،جدایی از تو دلخراشه یاد تو مثل خوره مثل بوف کوره غهاری که از تو  
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نشسته روی قلهم بارون چیه سیل نمیتونه بشوره زخم که نه،جدایی از تو  

 مثل بوف کوره  دلخراشه یاد تو مثل خوره 

چقدر ممنون سههیل بودم که آروم داشهت راننددیش رو میکرد....چقدر به این خلوت با خودم احتیاج  

داشههتم....فعلا به خیلی چیزا احتیاج داشههتم اما دیگه قرار نهود دست رو دست بزارم....رسول وارد میدون  

از دست دادن امتیاز این نهرد نهودم.....جایزه ی  نهردی شده بود که حریفش من بودم و به هیچ عنوان حاضر به 

 این نهرد رویای من بود و من رویام رو با کسی قسمت نمیکردم!  

خدا میدونست تا اهواز چقدر حرص خوردم....خودش میدونست که با دیدن رسههول که سههرخوشههانه  

له اش با رائیکا فقش و فقش یک  میخندید چه به روزم می اومد....خدا میدونه چی میکشیدم وقتی میدیم فاص

صندلیه نه بیشتر.... تا اهواز فقش چهار بار یک توقف کوتاه کردیم.....یک بار برای نهار....دو باربرای بنزین  

 زدن و یک بار هم برای استراحت.....  

از ته    وقتی وارد اهواز شدیم ناخودآداه لهخند روی لهم ن ش ست....یک لهخندی که هر چند بی جون بود اما

 دلم بود....بعد از یک روز پر تنش شههاید یک اکسیر آرامش بود....  

 شیشه رو پایین کشیدم و از هوای خنک آخر ش  اهواز ل*ذ*ت بردم....  

 سهیل دفت:اهواز رو خیلی دوست داری نه؟  

 ....  بردشهتم سهمتش و با محهت بهش نگاه کردم....ازش ممنون بودم.....همسهفر فوق العاده ای بود. 

 دفتم:زادداه آدم براش عزیزه....  

نگاهی به سهاعت انداخت و دفت:سهاعت سهیزده دقیقه ی بامداد اینجا اهواز است صدای ما را از مرکز استان  

 خوزستان میشنوید....  

 خندید و منم بهش لهخند زدم...فرمون رو با یک د ستم درفتم و د ست چپم رو از شیشه بیرون بردم....  

 نه به پشت سرم نگاه کردم....دو تا ماشین ها پشت ماشین ما بودن و دنهال من میومدن....  از آی
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 لهخند رو لهم ن ش ست......عزیزم مامان وقتی فهمید تو راهم جقدر خو شحال شده بود.....  

له رسیدم  پام رو بی شتر روی داز ف شار دادم.....دو ست دا شتم به سمت کیان آباد پرواز کنم....وقتی به مح

 لهخند روی لهم نشست....بالاخره بعد از سه ماه اومده بودم خونمون!  

 *** 

 رائیکا  

با احساس توقف ماشین چشمام رو از هم باز کردم....از لای چشمام سرسری به دور و برم نگاه کردم....توی یک  

می شدن....به بیرون نگاه کردم....  محله بودیم....چشههمام کامل از هم باز شد....ا سحاق و ر سول دا شتن پیاده 

سردرد لهخند به لهم داشههت با سهههیل حرف میزد.....لهخندی ناخودآ داه روی لهم نشست.....امروز  

میتونستنم بگم هر بار دیده بودمش عنقی از سر و صورتش میهارید....فکر کنم رسهیده بودیم اهواز....احتمالا از 

 دیدن شههرش خوشهرو شده بود!  

 تی چرخید و پشهتش به طرف من شهد به روژان و مینا نگاه کردم که غرق در خواب بودن....  وق

 آروم صداشون کردم:دخترا بیدار شید فکر کنم رسیدیم اهواز....  

 مینا سهریع چشهماش رو باز کرد و با یک نگاهی به دور و برش دفت:سهاعت چنده؟ 

 .  به دوشیم نگاه کردم و دفتم:دوازده و نیمه...

 دستی به صورتش کشید و دفت:وای خدا خیلی زشته نصفه شهی مزاحم مردم میشیم....  

روژان که تازه چشهماش رو باز کرده بود غرغرو دردنش رو تکون داد و دفت:اه پدرم درآومد.....کل بدنم درد 

 میکنه....  

 ر طرف خودم پیاده شدم....  مینا در طرف خودش رو باز کرد و شهالش رو مرت  کرد و پیاده شهد....منم ازد 

 مینا دفت:اسحاق خیلی زشته به خدا.....دیر وقته مزاحم مردم میشیم....  
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سههردرد سههریع بردشهههت طرفش و با اخم های مصههلحتی!د فت:این چه حرفیه؟منزل  

 خودتونه....بفرمائید....  

بردرده و با قدم های بلند خودش رو به  در خونه با صدای چیکی باز شد که باعث شد سردرد سریع به اون سمت 

 در خونه برسونه....  

دم در خونه مکثی کرد...ما هم به سههمت خونه قدم برداشههتیم....انگار همه کنجکاو شده بودیم که برخورد  

 سردرد با مادرشون چطوره؟! 

بدم زن تو  چیزی طول نک شید که زنی در خونه رو کامل باز کرد....تا اومدم که صورتش رو تشخیص 

 آ*غ*و*ش سردرد دم شد....  

صههدای زمزمه هایی میومد که قابل تشههخیص نهود....اما هق هق زن کاملا م شخص بود.....همه تحت تأثیر  

 صحنه ی روبه رو شون ساکت و محو شده بودن....  

....مادرشون مادر سردرد کاملا تو آ*غ*و*ش سردرد فرو رفته بود و با ل*ذ*ت سر و صورتش رو می *و*سید

 شاید نصف قد و هیکل سردرد رو داشتن....  

از دیدن سههردرد تو این موقعیت انقدر تعج  کرده بودم که کاملا بدون اینکه بخوام لهخند مهمون لهم شده  

 بود....از مردی به سرسختی و غرور اون و رفتار خشکش اصلا انتظار این درمی و محهت رو نداشتم!  

ون طول کشید که مادرش از آ*غ*و*شش بیرون اومد و در حالی که اشههکاش رو  چند دقیقه روب*و*سیش

 پاک میکرد دفت:مادر مهمونات رو دم در نگه داشتیم....خدا منو بهخشه....  

 رو به ما با یک ل ه خ ند دلنشهه ین د فت: خوش آ مد ید..... م عذرت میخوام....بفرمائید تو....صفا آوردید....  

ن اومدیم و با محهت جواب سههلامش رو دادیم....ما دخترا نزدیکش رفتیم و باهاش  ههمون به خودمو 

 روب*و*سی کردیم....زنی ریزه میزه با قد متوسش اما فوق العاده مهربون و خونگرم.....  

وقتی برای روب*و*سی ب*غ*لم کرد دفت:ماشالا هزار ماشالا مادر...اللهم صهل علی محمد و آل محمد.....باید 

 تون اسهفند دود کنم عزیزم.....خیلی خوش اومدید.... برا
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وقتی از آ*غ*و*شش در اومدم چشمام چفت شد تو چشمای سردرد....چشمی که انقدر حالت توش نمایان بود 

 که واقعا قابل تشخیص نهود.....  

گاهش تکرار  چشم رو هم دذاشت....سر انداختم پایین....مهربون شده بود.....خجل شده بودم....بازم برق ن 

شههد....بازم مشههکوک شههدم....بازم رویایی شد....بازم غرق در رویا شدم....بازم شد سردرد تیردادی که  

 آرزوم بود....شدم سروان کردانی ای که آرزوم بود آرزوش باشم.....  

...حگ کردم یک  سهر بلند کردم...هنوزم رو به روم بود اما سهرش رو پایین انداخته بود....ته دلم قلقک اومد

لحظه بدنم ضعف رفت.... شایدم در ستش این بود.....د لم براش ضههه عف ر فت.... غ یر قا بل ا ن کار بود....ا  

ی ن که میخواسههتمش....اینکه تک تک سههلول های بدنم تمناش میکردن...اینکه تنهامردی بود که حاضر  

 بودم پا به پاش جلو برم....قدم به قدم....  

ه وارد خونه شدم با تعارف مادر سردرد وارد خونه شدیم...به حیاط خونه نگاه کردم....نه بزرگ بود نه  مردا ک

کوچیک....اما باغچه اشههون معرکه بود.....یک نخل بزرگ وسطش بود و دل های کاغذی دور تا دورش رو  

محمدی و رز و نردگ هم  احاصه کرده بودن و دیوار پشههت باغچه پر شههده بود از برگ هاش.....دل های  

 منظره ی رویایی رو به ححیاط داده بود.....  

 شراره دفت:وای خدای من اینجا مثل بهشته.....  

 رویا سری تکون داد و دفت:رایحه ی دل ها سرم*س*ت کننده است....  

 سههردرد در ورودی سههالن رو باز کرد و دفت:چرا ایسههتاده اید بیرون؟بفرمائید داخل...  

همه وارد خونه شدیم.... شروع خونه با یک دالان کوتاه بود و به هال و پذیرایی میر سید،ق سمت شمالی  کم کم

خونه آ شپزخونه ی اپن بود و سمت را ست خونه یک دالان کوچیک قرار دا شت که در شامل سه تا در بود که  

 نمیدون ستم چی به چیه!  

سهتیم و هر چی به مادرشهون اصرار کردیم بالل بشینه قهول مردا روی مهل ها نشهسهتن اما ما روی زمین نشه

 نکرد.....  
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 چون پدرام اولین بار دفت مادر سر زبون ما هم همون مادر افتاد.....  

 چیزی نگذشته بود که نشسته بود که بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت....  

 ن شاهد بود....  ا سحاق دفت:مادر تروخدا بفرمائید.....همه چیز صرف شده....دانی 

 لهخندی زد و دفت:نترس مادر نمک دیر نمیشی....کاری نمیکنم که.....  

زشت بود نصفه شهی اومده بودیم.....باید کمک میکردم......از جام بلند شدم که همزمان شد با بلند شدن  

 سردرد...  

 یک لحظه مکث کردم....دیگه درست نهود بشینم....  

 دفت:به چیزی نیاز دارید؟!  م*س*تقیم نگاهم کرد و 

 نگاهم رو به پایین دوختم و دفتم:نه میخواستم به مادرتون کمک کنم....  

 مادرش از آشپزخونه دفت:کاری نیست عزیزم....راحت باش....  

 سردرد دفت:من هستم شما راحت باشید....  

 کنم.....  لهخ ند کوچولویی زدم و به طرف آشههپزخو نه رفتم و همز مان دفتم: کاری نمی 

 وارد آشپزخونه شدم که دیدم پشت سرم اومده....  

سکوت سالن رو صحهت های بچه ها شکسته بود....مادر سردرد داشت چایی میریخت.....یک نگاهی به من کرد  

 که کنارش ایسههتادم و صههلواتی فرسههتاد و مشغول کارش شد....لهخند زدم....چقدر شهیه مامان بود!  

دادم و منتظر شدم....سردرد رو به روم به کابینت تکیه داده بود و با محهت به مادرش نگاه   به کابینت تکییه 

 میکرد.....لهخندی ناخودآداه روی لهم شکل درفت که با داز درفتن لهم تو نطفه خفه اش کردم....  

سته اید  وقتی شههیر سههماور رو بسههت با محهت نگاهی به دوتامون کرد و دفت:مادر عزیزم شما ها خ

 میشستید من می آوردم....  

 سریعتر از سردرد دفتم:این چه حرفیه؟  
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 سههینی چایی رو از دسههتش درفتم و بهش لهخند کوتاهی زدم و از آشههپزخونهخارج شدم....  

 به سهمت اسهحاق رفتم.....وای اصهلا فکر اینجاشهو نکرده بودم.....حالا کی تعارف کنه به این رسول؟  

وی اسحاق درفتم که تشکر کرد و چایی رو برداشت.....به پدرام و فرزاد هم تعارف کردم.....بعدی  سینی رو جل

 سهیل بود و بعدش هم رسول.....  

 داشتم به سمت سهیل میرفتم که سردرد سریع جلوم سهز شد!  

 نکنه.... سههینی رو از دسههتم درفت و خیره تو چشههمام دفت:بقیش باشههه به عهده ی من...دستتون درد 

تیز نگاش کردم....این یک چیزیش شده بود!نشده بود؟!نمیدونم به خدا انقدر این روزا فکر این چیزا رو کردم 

 دیوونه شدم....  

 . 

 دانین  

 سینی رو جلوی سهیل درفتم....با لهخند و تشکر چاییش رو برداشت....  

ادم و جدی و از بالا نگاش کردم...اونم یک  به سمت نفر بعد رفتم....رسههههههههول....پوزخن دم رو قورت د 

 نگاه خیره بهم کرد که توش پر از حرف های نادفته بود.....شاید یک پوزخند....یا یک حگ رقی  طلهی....  

 چایی رو به سهمت خانوم ها که بردم رسهول دفت:به به چه کدبانویی ایشهالا میایم خواستگاری براتون....  

..... ضایع شدن مزه ی خوبی داره نه ر سول؟ق شنگ معلومه داری ا ت یش م ی گ یری....دارم  ابرو انداختم بالا

 برات ف علا..... فردا ه مه چ یز مشههه خص میشه.....فقش صهر داشته باش.....  

همینطور که شراره داشت سینی رو از دستم میگرفت چرخیدم سمت رسول و دفتم:خدا رو چه دیدی بالاخره  

 بزردتر کنارم نشسته..... الان 

با ل*ذ*ت به مامن نگاه کردم که با لهخند داشههت نگاهم میکرد.....قربونش برم....دلم براش یک ذره  

شهههده بود....حگ میکردم ازش سههیرمونی پ یدا نمیکنم....نگرانی از سر و صورتش میهارید....اده میفهمید  

 که شوهر سابقش تو کار....  
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از ذهنم بیرونش کنم....الان میخواسههتم کار خودم رو پیش بهرم....نیاز به نیروی مضاعف    سههعی کردم فعلا

 داشتم!  

 مامان دفت:ایشالا....ایشالا عروسی همه ی مجردها و عاقهت به خیرشون....  

 تو دلم یک ای شالایی دفتم........بالاخره که چی؟خیر سرم سه ماه دیگه سی سالم میشه!  

جا بود اما ننشستم.....رو به رویی مامان روی زمین دو زانو نشستم و دستام رو روی زانوهام   روی مهل تک نفره

 دذاشتم....یک حالت کاملا متواضعانه!  

 اسحاق دفت:چرا پایین نشستی دانین؟  

 لهخندی به روش زدم و دفتم:من راحتم شما راحت باشید....  

 خواست چیزی بگم که دفتم:بشین سرجات....  

 کاملا جدی بود....اسهه حاق هم دی گه چیزی نگ فت و سههرجاشنشست.....  صههدام 

سههیل دفت:خدا از زبونتون بشهنوه این مادر ما که دوشهش بدهکار این حرفا نمیشه میخواد منو و نیمه ی  

 دمشده ام رو ترشی بندازه.... 

میکرد و میخندید.....از دوشههه ی   همه خندیدن اما من لهخند زدم....به مامان نگاه کردم که به سههیل نگاه

چشههمم میتونسههتم رائیکا رو هم بهینم....لهخند ق شنگ روی لهش دندون های یکد ستش رو سخاوتمندانه  

 به نمایش دذا شته بود....  

مامان دفت:این چه حرفیه مادر؟آرزوی هر مادری خوشهختی بچه اشه....شما اون نیمه ی دمشههده رو پیدا کن  

 هتیناش رو بالا میزنه برات....مطمئن باش....  اونم آسه 

 سهیل با خنده دفت:ای به روی تخم چشمام....  

 بلند شدم و دفتم:من میرم براتون جاهاتون رو بندازم.... 

 فرزاد هم بلند شد و دفت:منم کمکت میکنم.....  

 هر چی اصرارش کردم فایده نداشت....مرغش یک پا داشت...  
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.لهخند روی لهم از ته دل بود....چقدر دلم برای تک تک جاهای این خونه تنگ شده  وارد اتاق شههدم....

 بود...فردا درست و حسابی باید دلی از عزا در می آوردم....  

در کمد دیواری رو باز کردم و تشههک ها رو درآوردیم.....برای خانوم ها تو همون اتاق و اتاق مامان جا  

 سالن.....  انداختیم و برای اقایون هم تو 

 بعد از اتمام کارمون فرزاد دفت:من میرم تو حیاط پیش بچه ها....  

 دفتم:دستت درد نکنه زحمت کشیدی.....راحت باش.... 

 دستی رو شونه ام دذاشتم و دفت:این چه حرفیه؟مزاحمتونم شدیم....  

 بدون اینکه منتظر جواب تعارفش باشه به سمت حیاط رفت....  

مامان رو تو آشههپزخونه دیدم.....فکر کنم داشههت اسههتکان ها رو میشست چون پشتش به من  چرخیدم و 

 بود و روش به طرف سینک....  

آروم پشت سرش قرار درفتم و دستم رو روی چشماش دذاشتم که با خیسی دسههتم متع ج  از شههو نه های  

کپی چشمای خودم بودم غرق در اشک  نحیفش درفتمش و به سهه مت خودم بردردوندمش.....چشمایی که 

 بود.....  

چشمام پر از سوال شد....ته دلم لرزید....همینطور که شونه هاش رو چسهیده بودم دفتم:چی شده مامان؟چرا  

 دریه میکنی؟  

اشهه کاش بیشههتر سههرازیر شهههد که کلا فه از روی دو نه هاش پاکشههون کردم.....ب*و*سیدم و  

 ی مامان؟قلهم اومد تو دهنم.....  دفتم:چرا چیزی نمیگ

دستاش رو آروم بالا آورد و دذاشت رو دونه هام:شنو صایر یومه؟ شنو مسوین معاک؟هچت شده مامان؟چه به 

 روزت اومده؟ سوالی نگاش کردم و هیچی نگفتم....  

ن معاک؟هچه ا شکاش م صرانه پایین ریخت.....د ستاش رو از رو دونه ام بردا شت و م سرانه دفت:شنو مسوی

 به روزت اومده؟) 
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غم تو نگاهم نشههسههت اما لهخند زدم.....چی بگم من؟بگم معتادم کردن مامان؟بگم شههکنجه ام کردن؟بگم 

تا ل  تیغ بردنم و برمگردوندن؟بگم هر چی سههرم اومده به بابام برمیگرده؟بگم شههوهر سههابقت تو کار  

بگم زن و بچه هاش از خودش بدترن؟بگمچقدر زنددی رو به  قاچاق دختر بوده؟بگم میخوان اعدامش کنم؟

 آتیش کشههیده؟من چی بگم مامان؟چی بگم بهت عزیز دلم؟  

دسههتش رو درفتم و کشههوندمش سههمت اتاق خودم....در اتاق رو باز کردم و بدون توجه به اینکه دلم برای  

مش و با لهخند نمایشههی دفتم: یومه هیچ دوشه دوشه ی اتاقم تنگ شده و تشنه ی دیدنشه روی تخت نشههوند

 ماصههایر.. ماکو شی..ه هیچی مامان....چیزی نیست....)  

 ا شکاش رو از چ شماش کنار زد و دفت:لا تکذب دل  یومه لیش ضعفان .. 

لیش تحت عیونک صههایر سههود؟ هدروغ نگو قل  مامان...چرا اینقدر لاغر شدی؟چرا زیر چشم هایت سیاه  

 شده؟) 

 *سهیدمش و دفتم:شهغل هسهه.. بعدا اسهولفلچهکاره دیگه....بعدا برات تعریف میکنم)  ب*و

با نگرانی بهم خیره شد و دفت: زین ه سه؟ دانین مایرتاح دلهی.. هذوله شنو مسههو ی لک ا ل لی م ی عرفون ا  

 هرا؟)  ل له؟هسههها ل می الان؟دا ن ین من دلم آروم نمیگیره...چکارت کردن این از خدا بی خ

بلند شدم و خندیدم و دفتم:پاشو مامان....پاشو که من خیلی هم خوبم....مگه من بچه ام برام اینجوری دریه  

 میکنی؟  

اشکاش رو پاک کرد و خندید و فت:وقت زن درفتنته مادر....بچه چیه؟ یک لحظه یک جرقه تو ذهنم شکل  

تم و قهل از اونکه پشهیمون بشهم دفتم:خوب بسهم  درفت.....چکار کنم؟بگم؟نگم؟ ل  پایینیم رو به دندون درف

 الله که باید استین بالا بزنی....  

چشهه ماش از تع ج  درد شهههد....خ ند یدم....چ قدر پرو شهههده بودم من!خواستگاری هم حگ جالهی باید  

 باشه ها!  

 هاج و واج دفت:والله؟ خندیدم و دفتم:آره دیگه....  
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 دفتم:سی سالم شده ها.....    سرم رو نمایشی خاروندم و

 خندید و دفت:کی هست این عروس من؟میشناسمش؟ماندانا؟  

 با شههنیدن اسههم ماندانا اخم کردم و دفتم:ماندانا فقش خواهر منه.....نه چیز دیگه....  

 ابرو بالا انداخت و دفت:خوب؟ 

اوووم....این دختره هست....اووووم....همین  سههر انداختم پایین و با ام و ام و با صههدای آرومی دفتم:خوب....

 که تو آشپ...  

هنوز حرفم تموم نشههده بود که منو مادرانه تو آ*غ*و*ش درفت....لهخند زدم و با ل*ذ*ت پسرانه،کودکانه  

 در آ*غ*و*شش درفتم.....  

 رائیکا  

د...خوا ستم پتو رو که روم نهود با اح ساس سرما چ شمام رو باز کردم....نور آفتاب تمام اتاق رو رو شن کرده بو

 درست و را ستی کنم که با دیدن آ سمون کلا نظرم عوض شد....  

تو جام نشستم و انگشتام رو تو هم قفل کردم و به طرف بالا کشیدم....از کیفم که کنارم بود شههونه ام رو  

 برداشههتم و موهام رو شههونه زدم و بعد با کلیپسههم بستمشون....  

هههدم و تونیکم رو تو بدنم مر ت  کردم....ب چه ها غرق خواببودن.....خنده ام درفت.....یکی ندونه  بل ند ش 

 فکر میکنه کوه کندن بیچاره ها!  

شالم رو سرم کردم و ساعت رو نگاه کردم....ه شت بود....عادت بدم همین بود که تو هر موقعیتی طرفای  

 واسههطه یا بی واسطه! هشههت بیدار میشههدم....حالا با 

در اتاق رو باز کردم......بوی چایی کل خونه رو برداشهته بود....مامان سهردرد نهود.....به طرف در ورودی حیاط  

رفتم....د ستم رو به د ستگیره ی در درفتم تا در رو باز کنم که از طرف بیرون در به سهرعت باز شهد و من  

 سهینه به سهینه ی سردرد شدم....  
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ضههربان قلهم دوباره کار سههرعتیش رو شههروع کرد و چشههمام ناخودآداه درد شد.... سردردم که از ح  

ضور من پ شت در تعج  کرده بود سریع سرش رو انداخت پایین و خودش رو کنار کشهید و دفت:شهرمنده  

 نمی دونسهتم پشهت درید....  

 مادر....صهاح الخیر صهاح النور....  صدای مامانش باعث شد که نگاهم رو ازش بگیرم:سلام 

 همون صهح بخیر بود دیگه!این خیلی واضح بود!  

 با لهخند رو بهش دفتم:سلام مادر....صهحتون بخیر....  

 سردرد که نون دستش بود دفت:خوب خوابیدید؟ رو بهش دفتم:ممنون....عالی بود....  

ید بریم یک صهحانه ی دلچسهه  بهتون بدم بخورید  مادرش دفت:آدم باید سحر خیز با شه تا کامروا با شه!بیا

که کامروا شههدید....نون تازه....چایی تازه دم....عطر این دل ها تو این حیاط تازه شست و شو شده....چطوره؟ 

قهل از اینکه من چیزی بگم سردرد دفت:عال ه ه ه ه ه ه ه ه هیه...صهحانه های اختصاصی مادر من حرف  

 نداره....  

 اینکه سه نفری بشینیم صهحانه بخوریم ته دلم ضعف رفت!بهین کارم به کجا کشیده تروخدا!   از فکر

 با لهخند دفتم:سردرد راست میگن...  

 به شوخی ا ضافه کردم:یادم با شه راز این سحر خیزی و نحوه ی این کامروایی رو به بقیه نگم!  

 مادرش سرخوشانه خندید و بعدشم صلوات فرستاد!  

لهخند بردشهتم طرف سهردرد که باهاش چشهم تو چشهم شهد....یک لحظه برق تو چشههماش  با همون  

نفسههم رو حهگ کرد....آروم آروم لهش به خنده باز شد.....خدایا کامروایی بیشتر از این؟!سردرد دیگه  

 سردرد سابق نهود!بود؟!چرا اینطوری نگاه میکنه؟!  

ب شم! به طرفش رفتم تا نون رو از د ستش بگیرم و از زیر نگاش فرار  قهل از اینکه زیر نگاه خیره اش ذوب 

کنم برم داخل.....دسههتم رو به زیر نون ها بردم که بگیرم که از شانگ خوبم دستم با دستای داغش برخورد  

 کرد و تو یک ثانیه برق دویست و بیست ولتی بهم وصل کردن!  
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اقی داغ شده بود و به لرزه افتادهبود...سرم رو اروم آوردم بالا.....  تمام بدنم از این ضربه ی کوچیک و کاملا اتف

 نگاه هر دوتامون تو هم قفل شد....  

به سرعت نگاه از چشمای افسونگرش درفتم....نمی خواستم به این برق نگاه دل خوش کنم.....نمی خواسههتم  

ی که ازش مطمئن نیسههتم سههر دلم کلاه خودم رو با آرزو های دخترو نه دول بزنم.....نمی خواسههتم با چیز

 بزارم....نمی خواستم سر خودم شیره بمالم!  

 بدو نون ها رو درفتم و رفتم تو خونه...پشت دوشام داغ شده بود....عج  بی جنهه ای بودم!  

روی میز نهار خوری کوچیک وسش آشپزخونه دذاشتمش و شروع کردم به تند تند تا کردن شون.....نمیدونم 

 در دذ شت که د ستی رو شونه ام ن ش ست و دفت:دستت درد نکنه دخترم...  چق

 بردشتم و به روی مادر سردردلهخند زدم و دفتم:وظیفمه....  

 لهخندم رو با لهخند جواب داد و دفت:شغلت چیه دخترم؟!  

وان دوم  آخرین نون رو تو سهد مخصوصش که روی میز بود دذاشتم و دفتم:با سردرد همکارم....الهته سر

 هستم....  

 با نگرانی ای که تو صداش هویدا شد دفت:وای دخترم....این شغل خطرناکه!  

 لهخند زدم و دفتم:ایشالا که چیزی نمیشه.....اده عجل برسه رسیده دیگه.....  

 اخم کرد و دفت:زبونت رو دار بگیر دختر....تو هنوز اول راهی این حرفا چیه میزنی؟مجردی دیگه؟!  

 تم پایین و دفتم:بله....  سر انداخ 

 دفت:ایشالا عروسیت مادر... 

 سر بلند کردم و دفتم:خیلی ممنونم....نظر لطفتونه.... 

لهخندی به روم زد و همینطور که داشههت وسههایل صهههحانه رو آماده میکرد دفت:نهار چی دوست دارید  

 براتون درست کنم؟!  

 یافتید....همگی میریم بیرون یک چیز میخریم میخوریم....  سریع دفتم:وای نه ا صلا نمی خوایم تو زحمت ب 
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 با اخم بردشت سمتم و دفت:با این حرفا ناراحتم نکن چی درست کنم؟!  

 سرخ شدم از خجالت....آخه چرا منو تو منگنه میزارید؟! 

 دفتم:نمیدونم والا....هر چی خودتون صلاح میدونید....  

مونه به عهده ی خودم امیدوارم خوشتون بیاد فقش.....بریم صهحانه  سینی رو برداشت و دفت:باشه پگ می

 بخوریم...  

ظرف نون رو برداشتم و پشت سرش راه افتادم.....وارد حیاط که شدیم سریع نگام رفت سمت سردرد که ل   

سههر  تراس رو به روی باغچه نشسته بود و با لهخند به دل ها نگاه میکرد....انگار همینطور که وجودش منو  

 م*س*ت میکرد یاد و خاطره ی این خو نه یا این باغ چه اون رو خام و م*س*ت خودش میکرد....  

 *** 

 دانین  

با ل*ذ*ت به دل هایی نگاه میکردم که در کمال زیهاییشههون به درد پای رائیکا هم نمیرسهه یدن....رائی کایی 

ی که برق نگاش همه و همه زنددی  که ضههرب انگشههتش میتونسهههت منو بسههوزونه....رائیکای

بود....سههرشههار از خوشی....رائیکایی که سینه به سینه شدن باهاش میتونست قلهی رو که ادعایسنگ بودن  

 میکرد توی سینه جابه جا کنه.....چقدر این رائیکا دوست داشتنی بود....  

ان بردشتم...لهخندی به روش زدم و  با صهههدای برخورد سههینی روی زمین به خودم او مدم و به طرف ما م

سرم رو بالاتر بردم تا به رائیکا برسم....ظرف نون به دست ایستاده بود و داشت به مامان نگاه میکرد....سنگینی  

نگاهم رو که حگ کرد چشههماش رو بالا آورد که سههریع نگاهم رو به زمین انداختم....نه دانین صهر  

 سم کار دست خودت بدی.....صهر کن....بالاخره تهش یک چیزی میشه دیگه!  کن.....برای امروز بسه....میتر

 مامان که وسایل هایی صهحانه رو تو سفره چید دفت:بسم الله....  

چهار زانو سر سفره نشستم...دوشه ی سمت راست سفره....مامان راس سفره نشست...یواشکی رائیکا رو  

قلای منم اصههلا به روی خودش نیاورد....ناچارا کفشههش رو از پاش  پاییدم....معلوم بود معذب شده اما مامان نا 

 درآورد و رو به روی من دقیقا دوشه ی چپ سفره نشست....  
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بوی سههرم*س*ت کننده ی دل های محمدی و نردگ و باغچه و حیاط اب خورده و بوی خاک آب خورده در  

 دوستشون داشتم...چی بهتر از این؟!  کنار نون درم و چایی در کنار دو نفری که با تمام وجودم 

خوب معلومه!اینکه این روبه رویی مال خودم بود!اون موقع فکر کنم به جای صهحانه اون رو یک لقمه ی چپ  

 میکردم!  

چنگی به موهام زدم...وای یعنی مامان بی دانین شدی!دانینت از دست رفت!همه ساکت بودن....انگار تمایل ندا  

 رو که صدای ریزش چایی تو استکان و صدای آواز پرنده ها میشکست،بهم بزنیم....    شتیم این سکوت ق شنگ

 چشههمام رو بالا آوردم و بهش نگاه کردم که داشههت شههکر رو تو چاییش حل میکرد....  

سنگینی نگاه مامان رو که حگ کردم سریع به سمتش بردشتم که با یک لهخند مرموز و چ شمای شیطونش بهم 

 رد....ناخودآداه خجالت ک شیدم و سرم رو به لقمه درفتن مشغول کردم.... نگاه میک

 صدای مامان بلند شد:خوب خانمی این آقا پسر ما که نمیگه چه بلایی سرش اومده.....چیکارش کردن؟!  

 به سرعت سرم رو بلند کردم و با رائیکا چ شم تو چ شم شدم...چیزی نگی ها دختر....هیچی نگو....  

از نگاه من درفت و رو به مامان دفت:یک دوره ی آموزشههی بود بعدش هم مأموریت داشتن   نگاش رو

 ایشون....فشار کار روشون بالا بوده....  

 مامان دفت:میهینی چقدر لاغر شده؟!  

چشهم رائیکا روی اندام و هیکل من ثابت شهد....بدون اینکه بدونه چقدر این لحظات برای من نفگ  

بدون اینکه بدونه با این نگاه کردنش به هر کسی میتونه چه بلایی سرش بیاره....بدون اینکه بدونه  رفهود....

 نهاید به هیکل یک پسر اینطوری خیره شد.....چرا این چیزا رو نمی فهمید این دختر؟! 

عرق  سههرش رو که انداخت پایین دسههتام رو که پشههتم مشههت کرده بودم باز کردم....کف دستم خیگ 

 شده بود....خدا بگم چکارت نکنه دختر! دفت:خوب میشن ایشالا....همین الانشم خوبن!

چشمام درد شد و رو صورتش ایست کرد.... جهههههههههههههان؟!!! این چی دفت الان؟! نکنه دارم خواب  

 میهینم؟!  
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 لقمه ی توی دهنم رو قورت دادم که به سرفه افتادم....وای خدا آبروم رفت....  

 امان با خنده زد پشت کمرم و دفت:بچه ام با حج  و حیاست بندخدا.....  م

 شدت خنده اش بیشتر شد و دفت:تا حالا کسی ازت تعریف نکرده مادر؟!  

دوست داشتم بمیرم....خاک تو سرم با این آبرو ریزی هام....مادر قربونت برم این چه طرز صههحهت  

 ش این دختر خانم...  کردنه؟!بهین اده آبرو حیثیت منو نهرد پی 

 صههدای خنده ی آروم رائیکا باعث شههد سههر بلند کنم و ناخودآ داه خیلی خودمونی بهش چشم غره برم....  

 زود سرش رو انداخت پایین و با شدت تر اما آروم خندید...  

نفره کنار    خنده ام درفت از کاراشون....از کارام...از این عشق دوست داشتنی....از این صههحانه ی سهه

 عزیزام....لهخند زدم به دنیای کوچیکی که دوسهتش داشتم....عاشقانه....  

 با همون خنده دفتم:نه مادر آخه از سههروان بعید بود...مگه نه کیه که از من تعریف نکنه؟!  

 دخواه بودم! بهش نگاه کردم....سههرخ شههد بندخدا.....لهخند زدم و بدجنگ ابرو بالا انداختم....چقدر پرو و خو

مامان آروم روی پاهام زد و دفت:بسههه بسههه انقدر از خودت تعریف نکنبهینم....بندخدا دخترم....برای  

 تعارف یک چیزی دفت....  

خندیدم....از ته دل....با تمام وجودم....لوکیشهن های خوبی بود....سهکانگ هایی سرشار از محهت ها و شادی  

 های بی شائهه....  

 هش نکردم....تا آخر صهحانه....فقش و فقش تو سکوت از حرف ها و حضورشون ل*ذ*ت بردم....  دیگه نگا

 -------------------- 

اسههحاق زیر ل  غر غر کرد:وقتی از دو سههاعت قهل بهشههون خهر میدم برای همینه دیگه!نیم ساعته ما رو  

 معطل کردن...  

کلافه شده بود با صدای بلندی دفت:بابا نصفه ش  شد بیاید بیرون  فرزاد که خودشم از این همه معطلی 

 دیگه.....عروسی که نمی خواییم بریم....  
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سهرخوشهانه خندیدم...میدونسهتم دلیلش چیه.....چرا نخندم؟!اده الان و این موقع نخندم و خوش نهاشم باید  

 کی شاد باشم؟!  

ههیل و پدرام هم داشهتن با خنده با هم بحث میکردن...حتی به همه یک نگاه سهرسهری انداختم.....رسهول و س 

رسههول هم خوشههحال بود.....تو این چند ساعت در کمال احترام کاری به کارش ندا شتم....هیچ وقت نمی تون  

 ستم بی معرفتیش رو فراموش کنم....  

 رو شونه ی اسحاق زدم و دفتم:انقدر غر نزن پیرمرد....زن ها همینطورن....  

 اسحاق پقی زد زیر خنده و دفت:خیلی موجودات پیچیده این!  

شونه ای بالا انداختم و خندیدم....ده دقیقه طول کشید تا خانوم ها از در بیرون بیان...به ساعت نگاه  

 کردم...شیش و نیم شده بود! 

ر لوله تفنگی ذغالی که با  به رائیکا نگاه خریدارانه ای انداختم.....مانتوی سههنتی قهوه ای نارنجی بلند و شلوا 

شالش که ترکی  همه ی این رنگا بود ست کرده بود.....آرایش ملایم صورتش غوغا میکرد دورن پر تلاطم من  

 رو!  

وقتی داخل ما شین ن ش ستم مامان به عادت همی شه اش دا شت آروم صلوات میفرستاد....از تو آینه به من  

 لهخند زد و چشم روی هم دذاشت....  

ون ست ا سترس دارم....میدون ست سرخوشانه میخندیدم تا غوغای درونم رو آروم کنم.....میدونست وقتی  مید

 اینطوری میشم یعنی درونم با خودم دردیرم و میدونست که همین روی چشم هم دذاشتنش مسکن بود برام... 

نا بود و میدونست چه کاری رو باید مامان یک مادر به تمام معنا بود....یک مادری که با ربَ و رُب بچه اش آشهه

 کجا بکنه!  

 ماشین رو روشن کردم....  

 مامان با مینا و شههراره درم درفت....تو همین نصههف روز با همه اخت شههده بود....  
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 لهخندی به اسحاق زدم و دفتم:پیش به سوی کارون!  

 اسحاق با لهخند دفت:بزن بریم....  

 رائیکا  

ه خودم انداختم.....فعلا میمردم بهتر بود....با اون نگاه مسخره و حرف مسخره تر.....یعنی نگاه آخر رو تو آینه ب

 یک ثانیه به کارام فکر نکرده بودم....  

 کلافه شالم رو جلوتر کشیدم....خدا بخیر کنه این دو روز رو....  

 آمادهمیشید.....بریم دیگه!  پوفی کردم و رو به دخترا دفتم:بچه ها تروخدا.....یک سههاعته دارید 

 مینا هم که آماده شده بود دفت:من که رفتم....رائیکا بیا بریم....  

 شراره از جلوی آینه کنار اومد و دفت:باشه بابا بریم....چقدر غز میزنید....  

ام کوب  بالاخره همه ر ضایت دادن و از خونه بیرون رفتیم.....وارد حیاط که شدم قلهم ت ند ت ند تو سههی نه 

 ید.... مادر سههردرد که ما رو د ید د فت:او مدید دخترا؟بریم؟  

 رویا با خنده دفت:شرمنده مادر....  

 لهخندی زد و دفت:دشمنت شرمنده....بریم....  

 سرم رو پایین انداختم و از در خونه رفتم بیرون....  

 روژان دفت:وای رائیکا دلم نمی خواد این سفر تموم بشه....  

 بهروش زدم و دفتم:زیادی بهت خوش دذشته....    لهخندی

 سرخوشانه خندید و دفت:همشون عالین....چرا بهم خوش نگذره؟!  

 صدای رویا حواسمون رو به خودش جل  کرد:بچه ها بیاید تو ماشین ما....  

ز پنجره به  از خدا خواسته به سمتشون رفتم و روژان هم به دنهالم اومد.....سوار ماشین که شههدم نگاهم رو ا

بیرون دوختم....سههردرد پشههتش به ماشههین ما بود..... شلوار لی سورمه ای و سوئی شرت م شکیش از همی 

 شه جذاب ترش کرده بود.... باز یاد اون ن گاه خیره ام اف تادم....وای خدای من...از من بع ید بود....  
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 آورد...  فرزاد تو ماشین نشست و ماشین رو روشن کرد و به حرکت در

 رویا دفت:میهینید چقدر بامحهت ان؟!مادرشون که اصلا انگار نه انگار که تازه یک روزه با ما آشنا شده!  

 روژان:آره خیلی مهربون و خونگرم ان....  

 فرزاد دفت:اسحاق و پدرام برای تشکر ازشون یک برنامه ترتی  دادن....  

 یکردم خوب!  دفتم:پگ چرا چیزی به ما نگفتن؟ما هم یک کاری م 

 فرزاد دفت:نه آخه به هیچ کگ نگفتن جریان بین خودشونه....  

رویا:ایشالا که همه چیز خوب پیش میره....حالا کجا میخوایم بریم؟ فرزاد:دانین دفت میریم ساحلی...من که بلد  

 نی ستم پ شت ما شین شون میریم دیگه....  

فرزاد:بسیار خوب اینم کارون....پیاده   ------------------------------

 شید....  

اول روزان و بعد من از ماشین پیاده شدیم....چشم به کارون دوختم....عظمتی داشهت.....یک رودخانه ی پر  

 آب....با حرکت آروم ناشهی از نسهیم دم غروب هوا.....  

ار سهاحل پیدا میشهد نگاه کردم....به پل قشنگ و معروف کارون....ایران  به قایق های کوچیکی که دوشهه و کن

 چقدر جاهای قشنگ داشت! 

 دسهت روژان بین انگشهتام قرار درفت.....رو بهش لهخندی زدم و دسهتش رو سفت تر درفتم....  

ه رو شدم....با  سهنگینی نگاهی رو روی خودم حگ کردم.....سهر بردردوندم و م*س*تقیم با چشمای رسول رو ب

صورت جدی و همیشگیش....بدون لهخند یا حتی اخم!فقش و فقش با یک نگاه جست و جو دری که سردردون 

 بود!  

 اخم کردم و سر بردردوندم.....چرا اینطوری میکرد؟!  

 صهدای سهردرد توجه ام رو جل  کرد:آلاچیق ها جای خوبین...موافقید بریم اونجا؟  
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 مگه میشه موافق نهود؟الساعه جناب....   سهیل دفت:به جناب سردرد

 دیتارش رو که با خودش آورده بود روی شونه اش جابه جا کرد....  

مینا د ستی بهم کوبید و دفت:وای خدای من....دم غروب تو ساحل کارون تو یک جمع دوستانه با صدای  

 دیتار.....بهتر از این نمیشه.....  

 ن سهیل و پدرام میخوان بیوفتن به جون این دیتار بدبخت....  شراره دفت:خدا بدادمون بر سه باز ای

 پدرام دفت:همسر....یکم ما رو تحویل بگیر....  

 از لحن پدرام خنده رو ل  هامون نشست....  

 رویا که کنار مادر سردرد ایستاده بود دفت:بریم دیگه... 

 بودن....  همه راه افتادیم به سمت آلاچیقی که سردرد و سهیل و فرزاد اونجا 

 کنار روژان و مینا نشهسهتم...یک جوری بودم....دلم یک حالتی داشهت....از اثرات غروب کنار کارونه فکر کنم!  

 سردرد و اسحاق رفته بودن!کجاش رو نمیدونستم!  

رسههول رو به روی من نشههسههت.....لعنتی....این نمی خواسههت منو راحت بزاره....کاش میفهمیدم دلیل  

 اش چیزی که تو ذهنمه نیست!  اینکار 

سههه یل د فت: به به به به چه هوای خوبی.... چه کارونی... چه دلی چه دلابی....چه هوای دو نفره ایه واسه ما یک  

 نفره ها....  

 پدرام با خنده دفت:کشههتی ما رو یک نفره!برو جفتت رو پیدا کن از شههرت خلاص شیم دیگه....  

 رو از کاور در می آورد دفت:بحث دیگه ای نیست؟!  سهیل که داشت دیتارش  

رویا:نه نیست...برامون دیتار بزن...صدای اسحاق توجه امون رو جل  کرد:به به بساط له  و لعو هم که آماده  

 کردید....  

 به دستای پر از چیپگ و پفک خودش و سردرد نگاه کردیم...  
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.اولین بر نا مه هم اختصاصیه....کلی رفتیم دنهالش دشتیم  پدرام د فت:پگ چی فکر کردی؟بر نا مه ها داریم...

 من و اسحاق....  

دا شتم به ا سحاق نگاه میکردم که قامت سردرد جلوی دیدم رو درفت..... سر بلند کردم و بهش نگاه کردم که  

 دفت:بفرمائید...  

 به پلاستیک توی دستش نگاه کردم....بستنی بود....  

ههسههت و تشههکر کردم و یکی از بسههتنی ها رو برداشتم....بوی ادکلنش داشت لهخند کوچیکی روی لهم نش 

 بیهوشم میکرد!  

 به سرعت از جلوم کنار رفت و مشغول تعارف کردن به بقیه شدکه صدای دیتار همه رو واردا به سکوت کرد:  

 اما با شروع آهنگ همه از خنده روده بر شدن:  

 میشینند دلدارون   ل  کارون چه دلهارون میشه وقتی که

 تو قایقها دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون  

به طرز فوق العاده ای سهیل سعی دا شت به صداش کمی لهجه بده تا آهنگ رو قشنگ دربیاره....همه داشتن  

ق تر  میخندیدن....زیر چشمی به سردرد نگاه کردم که هنوزم در حال تعارف بود اما میخندید...خنده هر چه عمی

 روی لهم نشست....از خوشحالیش خوشحال بودم....  

 هرروز و تنگه غروب تو شهرما صفا داره ل  شش پای نخلها  

چه خوب و قشنگه ل  کارون چه دلهارون ل  کارون چه دلهارون میشه وقتی که  

 میشینند دلدارون  

 تو قایقها دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون  

دسههت از اطرافمون بلند شههد....پسههری دفت:میخوامت دادا....بزن که دیتارت رو  صههدای سههوت و 

 عشقه....  
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 خندیدیم.....مردم هم چه پایه بودن!  

سهیل با انرژی بیشتری هرروز و تنگه غروب تو شهرما صفا داره ل  شش  

 پای نخلها چه خوبو قشنگه ل  کارون میشه وقتی که میشینند دلدارون  

دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون ل  کارون چه دلهارون میشه وقتی که  تو قایقها 

 میشینند دلدارون  

با تموم شدن آهنگ همه براش دست زدن....سهیل سرش رو رو به ما خم کرد و برای پسههرای بیرون آلاچیق  

 هم دسهههت تکون داد و داد زد: چاکر برو بچ اهوازی... 

 م....با لهخندی که همیشه رو لهش بود داشت به سهیل نگاه میکرد...  به مادر سردرد نگاه کرد

پدرام دیتار رو از دست سهیل درفت و دفت:بریم با یک ترک دیگه؟ همه با دست زدن رضایت  

 خودشون رو اعلام کردن....  

 پدرام اختصاصی رو به مادر سردرد دفت:بزنم مادر؟ مادر سردرد دفت:بزن عزیز مادر....  

ههه مهربونی هاش ضههعف رفت و تو یک لحظه دلم هوای مامان رو کرد.....دیشههه  که بهش ز نگ  دلم واس

 زده بودم رادمهر و خوانواده اش پیشههش بودن....قربونش برم....  

 با نواختن آهنگ یک بار دیگه صهدای دسهت ها بالا رفت....آهنگ انتخابیش فوق العاده بود...  

 پدرام:  

برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم  یه دل میگه 

 بی تو چه کنم  

 من باید چکار میکردم؟بدون سردرد....وای نه!ا صلا دلم نمیخوا ست شادی خودم رو با فکرش خراب کنم....  

پیش عشق ای زیها زیها خیلی کوچیکه دنیا دنیا با یاد توام هرجا  

 هرجا ترکت نکنم  
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ستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری  سلطان قلهم تو هستی تو ه 

 به قلهم تو بستی با من پیوستی  

چشمم به سمت سردرد رفت که حالا کنار پدرام و دقیقا رو به روی من ایستاده بود....با همون اسهتایلی که  

 ... صههح نتونسهته بودم چشهم ازش بردارم....تو این لهاس جذب تنش هیکلش فوق العاده خودنمایی میکرد.

 اکنون ادر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نهندم دلم را 

سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیها یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم  

نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشق ای زیها زیها خیلی  

 کوچیکه دنیا دنیا  

 با یاد توام هرجا هرجا ترکت نکنم  

هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری    سلطان قلهم تو

 به قلهم تو بستی با من پیوستی  

 . 

 همه براش دست زدن.....عالی بود....صداش خیلی قشنگ بود....  

 اسحاق میون خنده دفت:اقا دستتون درد نکنه...خیلی عالی بود....  

بلند شد و رفت سهمت پدرام و در دوشهش چیزی  همه تأئید کردن....وقتی زمزمه ها ساکت شد اسحاق از جاش 

 دفت....همه سهاکت و منتتظر و کنجکاو به اونا نگاه میکردن....  

 اسحاق رو به رسول دفت:بسم الله....  

قلهم شههروع به تپیدن کرد...حالم خوب نهود....اه چرا اینطوری شههدم؟بابا میخواد بره یک ترک جدید  

 بخونه...  

 و ل  هاش رو آروم با زبونش خیگ کرد و رو به اسههحاق دفت:مطمئنی؟!  رسههول بلند شههد 
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 اسحاق چشم روی هم دذاشت....سکوت تمام آلاچیق رو پر کرده بود....  

 مینا دفت:ای بابا قلهم افتاد کف زمین نمیخواید بگید چی شده؟! 

ر سول...زیر چ شمی به   ا سحاق بدون اینکه جواب بده سر جاش ن ش ست...حالا همه ن ش سته بودیم بجز

سردرد نگاه کردم....از اخم های تو هم و چ شم های درد شده و برق نگاهش راحت میشد فهمید که کنجکاویش  

 تا حد بالاییتحریک شده....  

ر سول قدم از قدم بردا شت و دقیقا و سش آلاچیق ای ستاد....دو قدم رو عقهکی رفت و دم ورودی آلاچیق  

 دفت:با اجازه ی همتون میخوام یک چیزی رو اعلام کنم....   ایستاد و رو به جمع

 از شدت استرس پاهام رو عصهی تکون میدادم....  

 جمع هنوزم سهاکت و منتظر بهش چشهم دوخته بود.....رسهول رو کرد طرف مادر سردرد و دفت:با اجازه مادر!  

م قفل شههد....خراب شههد تو سههرم هر چرخید....سهمت ما.....نفسهم تو سهینه حهگ شهد....نگاهش تو نگاه

چی خوشههی بود....فشههارم داشههت می افتاد....دستای سردم رو مشت کردم...هنوزم نگاه خیره اش رو من  

 بود و باعث شده بود که نگاه های بقیه بین من و خودش در نوسان باشه....  

 ...نه نه....  چنگی لای موهاش زد و چشههماش رو بسههت و دفت:من....من یعنی. 

 چشماش رو باز کرد و نفسش رو تو هوا فوت کرد و سریع و ردهاری دفت:رائیکا با من ازدواج میکنی؟!  

 *** 

 دانین  

پشههت دوشههام داغ شههده بود...ناخودآداه ابروهام تو هم پیچیده بود....این اسحاق و رسول چه برنامه ای  

این بازی م سخره تموم نمی شه؟!خ سته شدم از ا سترس.....به    داشتن؟!خدایا نفسم دیگه بالا نمیاد.....چرا

 خودت ق سم خ ستهشدم دیگه....  

 ا سحاق سرجاش ن ش ست و ر سول با چند قدم خودش رو به ورودی آلاچیق رسوند....  

 نفسههی تازه کرد و رو به همه دفت: با اجازه ی همتون میخوام یک چیزی رو اعلام کنم....  
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 بالا پرید....رسول دعا کن چیزی که تو ذهنمه تو فکرت نهاشه که به زبون بیاری....فقش دعا کن....  ابروم  

 رسول رو کرد طرف مامان و دفت:با اجازه مادر!  

با یک چرخش کوچیک روش رو به طرف جایگاهی کرد که رائیکا و روژان نشههسههته بودن....اخمام دوباره تو  

 شههد....ل  پایینیم رو به شدت داز درفتم....   هم رفت و نفسههم مقطع مقطع

 چنگی لای موهاش زد و چشههماش رو بسههت و دفت:من....من یعنی....نه نه....  

چشماش رو باز کرد و نفسش رو با شدت به بیرون فرستاد و بدون هیچ مکثی به سرعت دفت:رائیکا با من  

 ازدواج میکنی؟!  

چ شهد.....خالی و تهی....صهدای فرو ریختن قلهم کل دو شم رو پر کرد....د همه جا سهاکت شهد.....دنیام پوچ پو

ستام م شت شد و درمی خون رو توی دهنم حگ کردم...ا ما م گه مهم بود؟الان و تو این لح ظه هیچی مهم  

نهود....همه ی زنددیم داشهت میرفت....یک نامرد داشهت همه ی زنددی من رو جلوی من خواسهتگاری  

...داشهت خواسهتگاریش میکرد....این بی معرفت نامرد....داشهت کاری رو میکرد که یک لحظه از اینکه  میکرد.

 همجنسهم بودخجالت کشیدم....از اینکه اسم مرد رو روی خودش دذاشته بود حالت تهوعبهم دست داد....  

 نین....  دست مامان رو دستم قرار درفت و آروم دم دوشم دفت:نوبت تو شده....شروع کن دا

بردشهتم سهمتش و با چشهمای بی روحم بهش ذل زدم و سهری به علامت نه تکون دادم...قرار نهود ه مه از راز 

دلم باخهر بشههن.....من فقش قرار بود یک تسویه حسابی با رسول داشته باشم...من به هیچ عنوان این کار رو  

 نمیکردم....  

 مامان دفت:از دست میره.... 

 نه چشههم بسههتم و دوباره مخالف بودنم رو با تکون دادن سههر ابراز کردم....  سههرسههختا

یکدفعه صدای سوت سکوت محیش رو شک ست....چ شمام به شدت باز شد....چی شده ؟!مگه رائیکا جوابی  

 داد؟! 
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مام آرزو و   صدای د ست همه بلند شد و خراب کرد کاخ آرزوهام رو تو سرم....به رائیکا ن گاه کردم.... به ت

 خواسهه ته ام از زنددی ن گاه کردم و نفسههم رو سرسختانه به بیرون فرستادم....  

 مینا دفت:وااااااااااااای رسول....باورم نمیشه....  

 شراره دفت:وای خدای من عالی بود....  

هههههههاها  رائیکا چی دفته بود؟عالی؟چیش عالی بود؟چی میدونید از بلایی که سر قل  من اومد؟شمههههه

 چی میدونید؟  

 رسههول بازم رو به رائیکا لهخند زد....پاهام رو به شههدت با دسههتام درفتم تا بهسمتش یورش نهرم....  

 دفت:نمی خوای چیزی بگی؟ 

 چرا شده بود اول شخص مفرد؟نمی بخشمت رسول...نمی بخشمت....  

شد.....چشمام رو به شدت روی هم فشار دادم و  بدون اینکه دست خودم باشه سر پا ایستادم....جمع ساکت 

 همینطور که شقیقه هام رو میمالیدم دفتم:با رسول کار دارم....  

 جمع ساکت شده بود....صدام انقدری درفته وخشک و نظامی بود که همه رو مجهور به سکوت کرده بود...  

 زمان رو انتخاب کردی؟!  رسههول بدون ترس زل زد تو چشههمام و دفت:فکر نمیکنی بدترین  

 اخم کردم و با صدایی که یکمی بالا رفته بود دفتم:زیاد طول نمیکشه....  

 شهونه ای بالا انداخت و رو به جمع دفت:میشهه جواب رو از رائیکا بگیرید تا من بیام؟! 

ردم تا  با قدم های بلند و سریع و محکم به طرفش رفتم و از مچ دستم درفتمش و غیر ملموس وادارش ک 

همراهم ب یاد.... بدون این که چیزی ب گه همراهم اومههد...مههغههزم داغ کههرده بههود....کههل بههدنههم  

 از حههرارت داشههههت میسوخت....نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیوفته!  

 به اندازه ی کافی که دور شدیم ای ستادم و مچ د ستش رو از لای د ستام ن سهتا پرت کردم....  

 با پوزخند دستاش رو روی سینه اش چلیپا کرد و دفت:کارت چیه؟!  
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حگ میکردم چیزی طول نمیکشههه تا چشههمام از کاسههه دربیاد...از حرص وعصهه هان یت در حال انف جار  

 بودم.....از لای د ندون های ج فت شهههده امغریدم:حالم ازت بهم میخوره....  

 مام حجت کرده بودم....  شونه بالا انداخت و دفت:باهات ات 

دو قدم به سمتش رفتم و با صورتی که مطمئن بودم از ع صهانیت قرمز شده با تمام نفرتم دفتم:مردونگیت به  

 همینجا قد میده آره؟ یک قدم دیگه جلو رفتم و دفتم:همین بود تمام معرفتت؟  

 ابرو بالا انداخت و دفت:من اون دختر رو از دست نمیدم سردرد.....  

یک لحظه آمپر سهوزوندم و یقه اش رو تو مشهتم درفتم و از لای دندون هام غریدم:توی عوضی میدونستی   تو

دوسش دارم نمیدونستی؟میدونستی دنهال یک فرصتم نمیدون ستی؟ک*ث*ا*ف*ت چطوری میتونی به  

 دختری چ شم دا شته باشی که میدونی چشم یکی دیگه دنهالشه؟آخه به تو هم میشه دفت مرد؟!  

اخم کرد و داد زد:ول کن ی قه رو بهینم...فکر نکنم لایقش باشههی....حیف رائیکاست که یک عمر شوهر بی  

احساس خودخواهی مثل تو داشته باشه....تا حالا به این فکر کردی که کی هستی و کی رو میخوای؟فکر نمیکنی  

و کنتارل کنم دفتم:دهنت رو بهند  زیادیته؟ با تموم خشم و نفرتم در حالی که به شدت سعی داشتم خودم ر

 رسول...  

داد زد:ای بابا نمی خوام....فکر کردی که ه ستی؟آقای سردرد هر کی ه ستی باش.... تو چ کاره ی اون د خ تری  

که براش ت ع ی ین ت ک ل یف م ی ک نی ههههههههها؟چکارشی که من بخوام با حرف تو ازش دست بکشم 

د.....یک کلام دیگه میگفت شک داشتم بتونم خودم روکنترل کنم.....نفسم  یا ولش کنم؟ دستام مشت شده بو

 مثل شیر خشمگین از بینیم بیرون میزد....  

مکث کرد....پوزخند زد و دو باره دهنش رو باز کرد اما اینهار داد نزند....با همون پوزخند روی لهش با آرامش 

 ز این حرفاست که بخواد تو ب*غ*ل تو.....  دفت:حیف اونه که همخواب تو بشه....اون ب*غ*لی تر ا

بدون اینکه منتظر ادامه ی حرفش با شم د ستام رو به شدت بردم بالا و با تمام قدرتم کوبیدم تو دهن  

نجسههش و قهل از اینکه فرصههت عکگ العمل دیگه ای داشههته باشههه یقش رو دوباره تو مشههتم درفتم و 
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ش دقیقا رو به روی صورتم با شه و داد زدم:ا سمش رو توی اون دهنت  کشههیدمش بالا تا جایی که صورت

نچرخون....دهنت رو آب بکش بعد حرف بزن.....فکر مسموم تو تو چی ختم  

میشه؟ههههههههههههههههههههها؟تو تخت خواب و یک ش  تمام عشق و حال و ل*ذ*ت؟تو فکر اینی که  

ینطوری زیر اون ذره بین سههمی چشههمات میزاری؟چی م  فلانی تو ب*غ*ل فلانی پرفک ته یا نه؟ه مه رو ا 

یدونی از عشههق ک*ث*ا*ف*ت عوضهی؟!چی میدونی از دوسهت داشهتن؟!از خواسهتن؟!از آرامش درفتن 

از وجود یکی دیگه حتی از راه دور؟!همه ی اطلاعاتت تو عشهق و حال و نیاز و غریزه ات خلاصههه  

رم هم نمیزارم جسد اون دختر رو به دست تو بدن...فهمیدی یا  میشههه؟انقدر حییونی؟!من شههده بمی 

نههههههههه؟ به شدت روی زمین پرتابش کردم و چرخیدم تا بردردم که با دیدن صحنه ی رو به روم پاهام از  

 حرکت ایستاد.....  

جفت چشمای زمردیش غرق در اشک بود....نفسم تو سینه حهگ شد....ل  های زخمم رو با زبون تر  

دم....این دختر جلوی روی من دن یای من بود....چ شمای جادوییش که خواب رو از چ شمام درفته بود  کر

شفاف و زلال وکشههنده بود....تمام آرزو و نیاز من توی روح این دختری خلاصههه میشههد کهداشههت  

 اینجا بود؟   زنددی رو با نگاهش به من هدیه میداد...شههنیده بود؟همه چیز رو فهمیده بود؟از کی

سر انداخت پایین.....پاهام قدرت درفت....به طرفش قدم برداشتم....سینه به سههی نه اش ایسهه تادم و هیچی  

نگفتم.....ت مام بدنم به سههمتش کشهه یده میشههد.....چقدر مقاوم بودم که الان تو ب*غ*لم نهود....چقدر  

 د....چقدر مقاوم بودم....  مقاوم بودم که هنوز اشکاش روی دونه هاش نشسته بو

 آروم سر بلند کرد و با چشماش ازم توضیح خواست....وقتش شده بود؟!  

 *** 

 رائیکا  

باورم نمیشهد....خدایا حقیقت داشهت؟من خوابم یا بیدار؟چشهمای غرق در اشههکم رو دوختم بهش.....دوختم 

 ته؟  به کسههی که دیگه میدونسههتم دوسههتم داره...خدایا واقعی

 نفسم بالا نمیومد.....سر انداخت پایین و زمزمه کرد:اینطوری نگاهم نکن....  

 اشکم سرازیر شد روی دونه هام...از پشت پرده ی اشکم بهش زل زدم....  
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همون جور سههر پایین د فت:نکن اینطوری با من...اینطوری ن گاهم نکن....اینطوری اشک نریز....چرا نمی  

 فهمی درد منو؟  

نداختم پایین...قلهم تو سینه غوغا کرده بود....راحت نهود...نمی خواستم سخت ترش کنم براش....نمی  سر ا

 خواستم اذیتش کنم....  

 به نوک کفشش زل زدم.....صداش دوشم رو پر کرد:از کی اینجا بودی؟!  

 دفتم:س...سردرد...م...من... 

 رم رو راحت تر کردی.... هی ههههههههههههگ....هیچی نگو....راحت تر شدم.....کا-

دی گه نمی تونسههتم از خیر د یدن اون ن گاه ب گذرم....خیره شهههدم تو چشماش.....خیردی چشمام رو  

 همراهی کرد....  

 لهخند غمگینی زد و دفت:چی باید بگم من؟!  

 مین و بگ....  منتظر نگاش کردم....اون باید حرف میزد نه من....الان تنها و تنها سههکوت جایز بود.....ه 

 دفت:حق انتخاب با توِ...روی منم فکر کن من...من...  

 پوفی کرد....نمی تونست بگه.....باید میگفت....من میخواستم بشنوم....  

 دفتم:شما چی؟!  

 با لهخند دفت:خیلی بدجنسی....  

 لهخند زدم و دفتم:باید فکر کنم دیگه نهاید؟!  

 و آروم دفت:فقش من رو انتخاب کن!  لهخند زد و تو سکوت غرق در چ شمام شد 

 نفسههم تو سههینه حهگ شههد....خنده ام درفته بود....چقدر پرو بود....چقدر پروییش خواستنی بود....  

 صدای رسول بلند شد:خیلی خودخواهی....اعتماد به نفست کاذبه....  

 سرش رو چرخوند سمتش و آروم فقش بهش نگاه کرد....  
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بود.....دی گه نمی خواسههتم این بازی بیشههتر کش پ یداکنه.....همینجا کنار کارون وقت  حالا نو بت من 

 غروب آفتاب این عشههق رو به سههر انجام میرسوندم....  

 سر انداختم پایین و دفتم:شما از کجا میدونید کاذبه؟!  

خیره شد.....لهخند کوچیکی به  بلافاصله سر بلند کردم....سر سردرد به سرعت به سمتم چرخید و با تعج  بهم 

 روش زدم....این آغاز عشق ما بود....  

 . 

 دانین  

خسته از انتظار تصمیم میگیرم دیگه به ساعت نگاه نکنم و تو فکرام غرق بشم تا این ساعت لعنتی بگذره و دقیقا 

 اولین چیزی که تو ذهنم میاد اون روز معرکه است...  

با چشمای خواستنیش زل زد تو   ------ ------------------------------- 

 چشمام....منتظر بود....  

 لهخند زدم....لهخندی پر از غم....لهخندی که نشههونه ی سههردردمیم بود و دفتم:چی باید بگم من؟  

 بازم هیچی نگ فت....توضههیحی نداده بودم و اون چشهه ما از من توضههیح میخواست....  

 ....رو منم فکر کن...من...من...  دفتم:حق انتخاب با توِ

نتونسهتم بگم....هر کاری کردم روی لهم نیومد که دوسهتش دارم....که جوابمنفیش ت مام دن یام رو سهه یاه  

 میک نه.....دانین وجودم مانع این بود که ان قدر صمیمی ابراز علاقه کنم وقتی که نمیدونم جواب قطعیش چیه! 

 بدجنگ دفت:شما چی؟!  

 زدم. و دفتم:خیلی بدجنسی.....   لهخند

 لهخند دلنشینی زد و دفت:باید فکر کنم دیگه نهاید؟!  

 نه نهاید فکر کنی....به کی میخوای فکر کنی؟به این رسول؟!ابدا....  

 خودخواهانه خیره شههدم تو چشههماش و آروم اما تأثیر دذار دفتم:فقش من رو انتخاب کن!  
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 سههتنیش واقعا دلربایی کرد....معلوم بود خنده اش درفته....  یک لحظه کپ کرد....قیافه ی خوا 

 صدای رسول بلند شد:خیلی خودخواهی....اعتماد به نفست کاذبه....  

سرم رو چرخوندم و فقش بهش نگاه کردم....دیگه حتی ارزش ع صهانی شدن هم ندا شت....من مرد چاله  

اما نمیذاشتم هر کسی هر چیزی که به فکرش میرسه به زبون  میدونی نهودم که دعوا و کتک کاری ر سمم با شه 

 بیاره....  

 تو نگاهم یک نوع ترحم بهش بود.....از نظر من از حیوون هم پست تر بود....  

 صدای جون بخشش آروم دفت:شما از کجا میدونید کاذبه؟!  

دم....این چی دفت؟!چی دفت سههریع به سههمتش چرخیدم....به دوشههام اطمینان نداشههتم....مات شههده بو

 الان؟!وای خدا یعنی درست شنیدم؟!  

لهخند زد....و اون لهخندش ثابت کرد که هیچ خوابی در میون نیست و صحنه ی جلوی روی من از هر واقعیتی  

واقعی تره و این شروع خوشهختی منه.... اصلا یادم نمیومد بعدش چی شد....چطوری بردشتیم سمت  

کرد...من تو عالم دیگه ای بودم....حال خودمم دقیقا درک نمیکردم چه برسه به   آلاچیق...رسولچکار 

اطرافیانم.....مدام تصویر یک لهخند جلوی چشمام بود....مدادم یک آوایی تو ذهنم رژه میرفت که بله رو  

...دیگه هر چی داد....که دانین خوشهخت شدی.....دانین به آرزوت ر سیدی.....دانین تنهایی ب سه....رویا ب سه.

 ه ست واقعیته....  

اما یادم میاد که همه که از قیافه ی رسول تعج  کرده بودن پرسیده بودن ازش چی شده و اون چه ابلهانه دفته  

 بود که چیزی نی ست خوا ستگاری من سه  خیر شد!  

بود و یک بله درفتن ن گاه ه مه بین من و رائی کا چرخ ید و من با اق تدار دفتم: یک خواسههت گاری کوچیک 

 بزرگ!  
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همه کپ کرده بودن اما من خیره به لهخندی بودم که واقعی بودنش رو حگ میکردم....لهخند رائیکا واقعا  

 قشنگ و از ته دل بود....  

چ قدر زود دذشهههت...بردشههتنمون به تهران.... ما مان چ قدر خوشهه حال بود...دوباره یاد اون ملاقات کذایی 

 .ملاقات با فردی با نسهت پدری!  افتادم...

در اتاق باز شد....نگاهم کشیده شد به اون سمت....مردی رو دیدم که با مرد سههه چهار هفته پیش یک دنیا  

تفاوت داشههت....مرد امروز تکیده بود....دیگه کت و شلوار تنش نهود و با اقتدار راه نمیرفت....کمرش خم  

 غوغا میکرد.....  شده بود و چین و چروک روی صورتش

از جا بلند شههدم....حالم خوب نهود و ادای عادی بودن درمی آوردم....غوغابود درونم و آروم جلوه  

 میکردم.....اشرق بودم و ادعای مشرقیت میکردم....  

 خیره بهم اومد جلو و روی صندلی نشست و من رو وادار به نشستن کرد....  

 .حرفی برای دفتن نداشتم....اون لحظه هر چی کلمه بود از ذهنم پاک شد....  ساکت بودم....نگاهم به میز بود...

خودش شههروع کرد:وقتی که با حرف مردم زنددیم رو از هم پاشههیدم باید میفهمیدم که حرف اونا یک روزی  

  باعث مردم می شه اما نفهمیدم....نخوا ستم بفهمم که آه یک زن،زنی که دوسههتش داشههتم یک روز منو

میگیره.....نمی خواستم باور کنم که چقدر دوری از یک زن ساده ی شهرستانی و پسری که از وجودمون بود  

 میتونست داغونم کنه و زنددیم رو به منجلاب بکشه....  

زنددیم از اون به بعد توی یک مه دذشههت....ازدواج با یک زنی که از طهقه ی خودمون بود....به دنیا اومدن  

هم پسههرم....کشههیده شههدن به دروهی که پدر زنم و خود زنم اداره اش میکردن و بعد از   دختر و بعدش 

مرگ پدرش به دوش من افتاد....نفهمیدم که با آتیش زدن زنددی بقیه دارم خودم رو تو منجلاب اسههیدی  

 ه...  غرق میکنم....شههایدم میفهمیدم اما فکر میکردم که حقمه....فکر میکردم که آه همون زن 

ا شک روی دونه اش و پاک کرد و دفت:بی ست سال رو از راه دور پ سرت رو بهینی و با خودت م هارزه کنی  

تا نری جلو....خودت رو بکشههی تا د لت آ*غ*و*شش رو نخواد....خودت رو به سیخ بکشی تا محهتِ دستت 

 رو،نوازشِ روی سرش نکنی....  
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و یک قرون از پول هات رو ن یازنداره.....افتخار کنی که پلیسههه و  آ ت یش بگ یری وقتی که به ینی مرَده 

 مفید اما نتونی دم بزنی چون خودت یک خلافکار درجه یکی!  

مات شههده بودم....بی حرکت.....شههاید یک مرده که فقش دوش میداد اون لحظه:اینکه هر لحظه خودت رو  

و از یک زن شههرسهتانی سهاده با بچه ی یک زن از  لعنت کنی کم دردی نیسههت دانین....وقتی بچه ات ر

 طهقه ی خودت مقایسه کنی کم دردی نیست!  

اینکه آخرش به این نتیجه برسههی که یک تار موش رو نمی تونی قیاس کنی با این دوتا!وقتی تو حسههرت  

حهت  همون زنددی سههاده بدون حمایت خوانواده ات بسههوزی و دلت آ*غ*و*ش زن سههاده و پر م

 شهههرسههتانی و عربت رو بخواد....  

 هق هق کرد و دفت:سخت بود دانین....همش سخت بود...  

 بی روح دفتم:خودت خواستی آقای محمدی!  

 دفت:لعنت به این محمدی....من دلم تیرداد بودنم رو میخواد!  

 سنگدل دفتم:لیاقت نداشتی....  

 دفت:خودم کردم که لعنت بر خودم باد....  

.....هراسون دفت:کجا؟ دفتم:اومدم چند تا چیز بگم و برم... سخت  بلند شد 

بود اما چشمم رو بستم و دهنم رو باز کردم:مامان حلالت نمیکنه  

آقایمحمدی!نه به خاطر خودش بلکه به خاطر آتیش زدن زنددی های خیلی  

 از آدم ها....  

بدون پدر...بدون پدرِ چون هیچ وقت   دوم پنجشههنهه شهه  میخوام برم خواسههتگاری....یک خواسههتگاری 

 نهودی...  

 در یه اش شهههدت درفت و د فت: خدا لعنتم ک نه....حروم کردم زنددیم رو دانین....  

 لهم رو داز درفتم....از ناراحتی داشههتم میترکیدم و دم نمیزدم....دفتم:دفتم که بدونی...  
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 دفت:حکم کی اجرا میشه؟!  

 دیگه کار من نهود.....دیگه انقدر سنگدل نهودم....  سر انداختم پایین....این 

 به طرف در رفتم که صداش متوقفم کرد:دانین....  

 منتظر ایستادم که دفت:یک خواهش دارم....روم رو زمین ننداز....  

 مکث کرد و دفت:نزار این ح سرت بی ست ساله تو دلم بمونه.....بزار یک بار در آ*غ*و*شت بگیرم....  

رزید اما نزاشههتم اشههکی تو چشههمم جمع بشههه....قهل از اینکه هر حرکتی کنم با بغض  چونه ام ل

 دفت:خواهش میکنم....  

چرخ یدم و با یک قدم سههمتش رفتم.... به سههمتم پرواز کرد و محکم در آ*غ*و*شههم درفت...درمی  

ی آ*غ*و*شههی که تمام  آ*غ*و*شههی رو حگ کردم که بیسههت سههال بود باهاش غری  بودم.....درم

 آرزوم از دنیای کودکیم بود و هیچ وقت نداشتمش.....  

بدون اینکه دست خودم باشه دستام رو که بی حرکت بود به شدت دور کمرشپیچیدم....من پسهرش بودم...اون  

که از این  پدرم بود....هر چی که بود....هر چقدر همکه بد....درسته که بیست سال تمام فقش و فقش نفرت بود 

مرد تو قلهم ریشهه دونده بود....درسهته که هیچوقت تو زنددیم نقش مشهخصهی و موثری نداشههت اما کدوم 

پسههریه که دلش نخواد باباش تو خواسههتگاریش همراهش باشه؟پشتیهانش باشه؟کدوم پسری هست تو  

 دنیا؟  

رو از بابا شنیدن از زبونت محروم کردم....از    با هق هق دفت:خدا لعنتم کنه دانینم....خدا لعنتم کنه که خودم

 آ*غ*و*شش دراومدم و دفتم:باید برم....  

 ه سههرعت از اتاق خارج شههدم..نمی تونسههتم به خودم قول بدم که بهش نگم بابا.....نمی تونستم....  

 . 

رون او مدم....ن یاز به آرامش حالم خوب نهود....اصلا خوب نهود....بلهشوی درونم آروم نمیشد....از دفترم بی

داشههتم.... یک آرامش تام و تن ها کسههی که میتونسههت اون رو به من هدیه بده رائیکا بود....فقش و فقش  
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خودش و الان نه نمی خواسههتم و نه میتونسههتم که کنارش باشههم...از فکر اینکه در آینده ای نه چندان دور  

،از فکر اینکه دیگه نیازی نیسهت دنهال سوسوی آرامش باشم چون در کنار  در کنار خودش به خونه برمیگردم

منهعی از آرامشم انرژی میگرفتم....از فکر اینکه صاح  دو تا چ شمای زمردیش می شم و تکیه داه وجود  

محکمش! احسههاس مردونگی میکردم.....مرد نیاز داره به اینکه کسههی بهش تکیه کنه تا حگ کنه که  

کنه که وجودش برای کسههی ارزشههمنده و چه بهتر اده اون نفر خودش محکم با شه.....اونوقته که  مرده!حگ 

حگ میکنی چقدر ارزش داری کهتکیه داه همچین چیز محکمی هسههتی....که با تمام محکم بودنش به تو نیاز  

 داره....چقدر حگ عالی و خوبی بود....  

ن شهه  دیگه اصههلا به من محل هم نداده بود فقش در جواب مامان که  خنده ام درفت از کاراش....نامرد از همو 

 اجازه درفته بود برای خواسههتگاری دفته بود منزل خودتونه!  

 همین کاراش دیوونه ام میکرد...ناز و اداهاش هم خواستنی بود!  

 وجودش!  به خودم اومدم که دیدم بله حتی فکرش هم کلا منو از اضهطراب دور کرده چه برسه به 

 یاد روز قهل از خوا ستگاری افتادم....دو روز قهلش سی نفر از دخترای فروخته شده به ایران بردشته بودن...  

فشهههار ز یادی روی رائی کا بود..این روزا اذ یت شهههده بود....اینو کاملا فهمیدم.....مخ صو صا زمانی که  

 هود! فهمیده بود سودند جزو دخترایی که برد شته بودن ن 

بعد از بازجویی از دخترا اعصههابم کاملا بهم ریخته بود....واقعا چقدر آدم میتونسهههت بی صهه فت  

باشهههه؟!بلا هایی که سههرشههون او مده بود دفتنی نهود.....ت*ج*ا*و*ز بهشههون که تنها دردشههون  

همه ی اون بلا ها رو از روی پرونده  نهود...کاراهایی که مجهور میشههدن انجام بدن از هر چیزی بدتر بود.... 

 خونده بودم...  

رفتم سمت اتاق سرهنگ و دزارش بازجوییم رو در اختیارش دذا شتم...کم وبیش موفق شده بودیم تمام کسایی 

 رو که تو این پرونده ی دروه اهریمن آتشیندستی داشتن بازجویی کنیم و بازجویی الانم هم در این باره بود....  

تاق سرهنگ در اومدم به سمت اتاق خودم رفتم....با اینکه کارم تموم شده بود منتظر رائیکا بودم....تو  وقتی از ا

این سه روزی که از اومدن دخترا دذ شته بود حجم کاریش فوق ال عاده بالا رف ته بود... بازجویی از دخترا و  
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ر وا سطه ی ورود شون به دروه بوده...کار رسهه یددی به کارهای مربوط به پرونده ی نگار و دختراهایی که نگا

 راحتی نهود....رفت آمدش رو به دادسرا و زندان و پاسگاه دیده بودم...  

ده دقیقه قهل از زمان همیشگی خروجش،از پاسگاه زده زدم بیرون و تو ماشینم منتظرش شههدم....یک ربع  

هت....از خانم رضههوی خداحافظی کرد و به  طول کشههید تا بیاد بیرون....با دیدنش لهخند روی لهم نشههسه

 سههمت ماشههینش اومد...ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه رفتم....همین کافی بود!  

 مامان دقیقا منو تا مرز جنون برده بود این چند روز اخیر....بیشهتر از من عجله داشت! 

اندانا لهخند رو لهم نشست....این که بدتر از  عصهری بود که در رو زدن....به سهمت آیفون رفتم...از دیدن م

 مامان بود!  

 آیفون رو برداشتم و دفتم:زلزله اومد؟ خندید و دفت:باز کن در رو پروو....  

 خندیدم و در رو براش باز کردم....  

شدنتم فقش  در و باز کردم و منتظرش شههدم تا بیاد بالا....در خونه رو که بسههت:ای الهیبترکی که داماد 

 دردسره....  

 خندیدم و دفتم:انقدر غر نزن....  

از پادرد پله که نمایان شههد از دیدنش لهخندم عمیق تر شههده بود.....اخم درهمش قیافه اش رو بامزه کرده 

بود....دفت:زهرمار....من یک خواهر شهوهر بازی ای برای این زن تو دربیارم که فقش خدا میدونه.....نیشههت 

 هند بی حیا....  رو ب 

د ست پ شت کمرش دذا شتم و از درداه در فر ستادمش داخل و دفتم:فرهنگ آپارتمان نشینی  

 نداری؟آسایش رو از مردم درفتی!  

 پشهت چشهمی نازک کرد و دفت:او یکی ندونه برج صهد واحده اسهت!چهار طهقه دو واحده هم شد آپارتمان؟! 

 مت مهل ها رفتم....  بدون اینکه بخوام جوابش رو بدم به س 
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ماندانا داد زد:زن عمهههههههو....زن عمههههههههههو کجایی؟ مامان از داخل اتاق دفت:تو اتاقم  

 دخترم....  

ماندانا دفت:قربونت برم....زن عمو به این خان پسههرت بگو انقدر منو حرص نده انگار نه انگار فردا ش   

 خواستگاریشه!  

 :چکار کنم؟پاشم برات بندری بر*ق*صم؟ نیشش شل شد و دفت:بلدی؟  خندیدم و چرخیدم سمتش و دفتم

 اخم کردم و کوسن تو دستم رو به سمتش پرتاب کردم و دفتم:پرو نشو...  

د فت: به جهنم الان از زیرش در میری شههه  عروسهه یت میخوای چ کار کنی؟اونموقع به رائیکا میگم یک پگ  

 دردنی بیارتت...  

 ینکه چیزی بگم به تلویزیون خیره شدم....  لهخند زدم و بدون ا 

ماندانا رفت سهمت اتاق و من غرق فکرم شهدم...به سهاعت نگاه کردم حدوداشیش و نیم بود!فردا این موقع 

کجا بودم من؟!داشتم چکار میکردم؟!هنوز باورم نمیشههد همه چیز واقعی باشههه....یعنی رائیکا واقعا به من  

 ی خدا باورم نمیشد.....  جواب مثهت داده بود؟!وا

 یک دفعه احساس خلاء کردم....پدرم کجاست؟!  

تو زندان؟!تو یک سههلول انفرادی؟!دردیر یک مشههت فکر و خیال و لعنت و نفرین؟!به فکر من و زنددی  

سهوخته اش؟!خدایا پدری که الان باید پشهت من با شه کجا ست؟!به انتظار اعدام و سپری شدن روزهایی که به  

 وز اعدام ختم میشن؟!  ر

تلویزیون رو خاموش کردم و روی مهل دراز ک شیدم و کو سن رو روی صورتم دذاشتم...هیچی بدتر از کشتن  

 خلاء توی وجودت نیست!هیچی و من چقدر خلاء های زنددیم رو از بچگی کشته بودم! 

ند بوده....اده دیدش به من عوض  من با ید چ کار میکردم؟!ا ده رائی کا بفه مه که با بای من رئیگ اون با 

بشههه....اده دیگه بهم جواب مثهت نده....اده دیگه حتی نگاهمم نکنه.....خدایا من چطور باید پدر خودم رو با  
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پدر اون مقای سه کنم؟پدر اون یک پلیگ که تو راه ک شور و مملکتش شهید شده و پدر من که....خدایا من  

 چکار کنم با این ننگ؟!  

 مامان بود که باعث شد چ شمام رو باز کنم:پا شو پ سر....پا شو شام بخور بعدش بگیر بخواب...  صدای 

بلند شدم و روی مهل نشستم.....صدای ماندانا از آشپزخونه توجه ام رو جل  کرد:یک وقت خسته نشی  

 آقا.....تروخدا اصلا خجالت نکش راحت باش....  

 ویی رفتم و دفتم:خیلی حرف میزنی ها....  از روی مهل بلند شدم و به سمت د ست ش

 داد زد:کوفتهههههههههه....  

خ ند یدم و ب عد از این که آبی به دسهههت و صههورتم زدم رفتم سهه مت آ شپزخونه..... شام با شادی و کل  

ی چشههم   کل های من و ماندانا و خنده های مامان به کارای ما تموم شههد...شههام که هیچی فردا هم به اندازه

 بر هم زدن دذشت و زمان خواستگاری فرا رسید...  

برای بار دهم به سههاعتم نگاه کردم....مامان که بی قراریم رو دید دفت:ماندانا عزیزم زشته مردم  

 منتظرن.....من دفتم ساعت هشت اونجاییم....  

 میکنی تو؟   با حرص دفتم:نه آخه خانم قصههد دارن امشهه  واقعا آبروی ما رو بهرن!چکار

 با اخم از اتاق بیرون اومد....جوراب هاش دسههتش بود و دفت:اه انقدر هولم نکن....اومدم دیگه....  

 پوفی کردم و دفتم:من میرم ماشین رو بیارم....  

به سهه مت پارکی نگ رفتم....یعنی دسههتمن بود ک له ی این ما ندا نا رو میکندم....چقدر لفتش  

 ...  میده....اووووووف..

ماشههین رو روشههن کردم و دم در خونه پارک کردم....چیزی طول نکشههید که مامان و ماندانا از در بیرون  

 اومدن....  

یک ا سترس خا صی دا شتم....نا شناخته بود....مثل اینکه زیر پات یهو خالی بشه یا مثلا سوار رنجر شده  

 دونستم اسمش رو خوب بزارم یا بد!  باشی....شاید با دوز بالاتر....لحظاتی بود که نمی 
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 مامان تاکید کرد:دل و شیرینی یادت نره....  

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم....  

 دم دل فروشی پارک کردم....خوب حالا دل چی بگیرم؟! 

 رو به ماندانا دفتم:پیاده شو با هم بریم....  

 ماندانا مطیعانه دنهالم اومد....  

 ....ماندانا دفت:نمیدونی چه دلی دوست داره؟!  وارد دل فروشی شدیم

 چپ چپ نگاهش کردم و دفتم:انقدر ف سفر ن سوزون....آخه اده میدون ستم به نظرت به تو احتیاجی بود؟!  

 مشتی تو بازوم زد و دفت:اه خدا بهش صهر بده بداخلاق بد عنق....  

 مرد فروشنده دفت:میتونم کمکتون کنم؟  

 ی بگم ماندانا دفت:یک سهد دل مخصوص میخوایم....  قهل از اینکه من چیز 

 مرد دفت:سهد های آماده اون پشت سرتون هست....کارای شیکی هستن....  

 چرخیدم و سهد های دل رو نگاه کردیم....آره واقعا خوشگل بودن....  

 ماندانا به یکیشون اشاره کردو دفت:دانین اون خوشگله....  

 سر رشته نداشم دفتم:مطمئنی؟اده خوبه همین رومی بریم....  من که کلا تو این کارا زیاد  

 ماندانا سری تکون داد و دفت:آره خیلی نازه....  

فقش تو دسته دله دل رز رو میشناختم که اونم شک داشتم محمدیِ  یا رز!آخهخشونت کار من کجا و لطافت دل 

 کجا!  

 فتیم و با ده دقیقه تأخیر بالاخره رسیدیم....  بعد از اینکه شیرینی درفتیم با سرعت به سمت خونه اشون ر
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حالم اصهلا قابل توصهیف نهود.....دیج شهده بودم از حالت خودم....این چه و ضع شه آخه؟پ سرای دیگه هم  

همینطورین؟!چقدر جای خالی پدر اح ساس میشد....یک حامی یک پشتیهان یکی که به عنوان بزرگ خوانواده  

 ان هیچی کم نداشت اما هر دلی بوی خودش رو داره....  مردونه حرف بزنه....مام

پشت در ایستادیم...زنگ در رو زدم و عق  ایستادم....سنگینی نگاه ماندانا رو روی خودم حگ کردم و به طرفش  

 بردشههتم....تا نگاه من رو دید سههرش رو به بازی با جعهه ی شیرینی درم کرد.... 

یشه در رو باز کنید؟ همون مرد  صدای مردی دفت:کیه؟ مامان دفت:م

 دفت:بفرمائید....  

در با صدای تیکی باز شد....در رو به سمت داخل هل دادم و کنار ک شیدم تا مامان و ماندانا وارد ب شن و پ  

 شت سر شون وارد خونه ا شون شدم....هنوز به خونه ی قهلیشون برنگشته بودن!  

 خودم بود فکر کنم!  مردی از در حیاط خارج شد.....همسن و سال 

 دفت:سلام....بفرمائید خیلی خوش آمدید....  

 مامان با لهخند دفت:سلام پسرم....  

من و ماندانا هم به تهعیت سلام کردیم....چیزی طول نک شید که یک خانم که حدس میزدم مادر رائیکا با شه و  

 ....  یک خانم جوون از در خارج شدن و م شغول سلام و احوال پرسی شدن

منتظر شههدم تا برن داخل....اول مامان و بعد هم ماندانا و بعد اون دو تا خانم وارد خونه شدن....مرد که هنوز  

 نمی شناختم دستی پشت کمرم دذاشت و با لهخند دفت:بفرمائید...  

 چقدر چشماش شهیه رائیکا بود!احتمالا داداشش باشه.... 

دسته دل رو نگه داشته بودم تا لرزش دستم باعث نشه از دستم  تشکری کردم و وارد خونه شدم.....سفت 

 بیوفته!  
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با دیدن رائیکا یک لحظه قلهم ای ست کرد و بلافا صله کوبنده شروع به کوبش کرد...کل بدنم درم شههد...از  

دیدنش تو اون لهاس فسههفری و اون شههال آبی آسههمونی تو ابرا بودم.....اصههلا حال خودمم متوجه  

یشههدم....زود به خودم اومدم و چشههمام رو انداختم پایین و با قدم هایی که تلاش میکردم تا محکم باشهه به  نم 

طرفش رفتم...همیشهه از این جهت خدا رو شهکر میکردم که ظاهرم نشون دهنده ی باطنم نهود!این رو به  

 خودم یاد داده بودم!  

 م:سلام....  نزدیکیش که رسیدم دل رو به طرفش درفتم و دفت

چ شمام رو م*س*تقیم به چ شماش دوختم...بدون اینکه نگاه از نگاهم بگیره لهخند کوتاهی زد و دل رو از  

 دستم درفت و دفت:سلام....خوش اومدید.... 

حگ میکردم نیاز مهرمی به د ستمال کاغذی دارم....پی شونیم پر از عرق شدهبود.....به قول معروف قلهم تو  

ما عمرا.....بدم میومد از این کار!چرخیدم و به سههمت سههالن رفتم و روی مهل تک نفری دوشههه  پاچه ام بود!ا

ی سههالننشهسهتم....مامان با لهخند دفت:ماشهالا هزار ماشهالا دختراتون مثل پنجه ی آفتاب میمونن...الهته از  

سههت به روژان و رائیکا و اون خانم  مادری مثل شههما اصههلا بعید نیسههت تربیت چنین دخترای ماهی....با د 

 که نمی شههناختمش اشاره کرد....  

 نفسم رو آروم به بیرون فوت کردم....  

 مادر رائیکا لهخندی زد و دفت:خوبی از خودتونه حاج خانم...  

 مامان با اشاره به مرد دفت:پسرتونن؟  

...ای شونم خانم دلشههون شههی ما یک  مادر رائیکا دفت:بله رادمهر تک پ سر من و فرزند ار شد من ه ستن.

 دختر کوچولو هم دارن....روژان رو هم که میشناسید....  

نگاهم به روژان افتاد...لهخندی زد و سههر پایین انداخت....رائیکا کجا رفته بود؟!وای من چایی نمی خورم ها!  

 م بندازه فقش!  میترسم استکان از دستم لیز بخوره....کافیه که با اون چشماش یک نگاه به



 

 

 

487 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

نگاهم افتاد به ماندانا که با دو شه ی شالش م شغول بازی بود....حالش درفته بود....از حالاتش میفهمیدم....به هر  

حال کنار من بزرگ شههده بود و با رَب و ربُش آشههنا بودم....میدونسههتم این شههادی هاش همش یک  

 بازیه....یک طنز غمگین!  

ل بودن میکردم؟!دارم تو یک جلسهه ی خواسهتگاری ساده جون میدم!بقیه متوجه  خیر سهرم احسهاس کام

 نمیشن با خودم که رو دربایگ ندارم!  

 صدای برادرش توجه ام به خودش جل  کرد:شنیدم تا سال پیش اهواز بودید! کی بهش دفته بود؟!رائیکا؟!  

 سهاله منتقلشدم....    با صهدایی که با تمکام توانم ریلکگ نگهش داشهتم دفتم:بله یک

 دفت:قصد دارید اهواز زنددی کنید؟  

 دفتم:فکر نمیکنم....کارم اینجاست.....مگر اینکه از طرف اداره منتقل بشم!  

 سری تکون داد و دفت:که اینطور....پدرتون به رحمت خدا رفتن؟!  

 قلهم ایست کرد!از چیزی که میترسیدم به سرم اومده بود! 

..مامان سهاکت بود....در واقع کل مجلگ سهاکت بود به انتظار من و این یعنی اینکه مامان  سهر انداختم پایین..

 ریش و قیچی رو به دست خودم داده......  

 بگم؟نگم؟خدایا چکار کنم؟! 

 آب دهنم رو قورت دادم و چشمم رو بستم و سریع دفتم:بله....  

نه نه.....من دروغگو نیسههتم اما جلوی خونواده   هوووووووف....وای خدای من من دارم چ کار میکنم؟!دروغ؟!

 اش نمی تونم راز زنددیم رو بگم.....نمی تونم....به خودت قسم نمی تونم....  

 رادمهر دفت:خیلی متاسفم....امیدوارم روحشون شاد باشه....  

به آتیش کشیده خدایا چقدر خنده دار بود!روح یک فرد زنده شههاد باشههه!مگه روح کسههی که زنددی ها رو  

 شاد هم میشه؟!  
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همون لحظه رائیکا وارد سالن شد...بهش نگاهی انداختم و به سرعت چ شمازش برداشتم و به مامان نگاه  

کردم....سوالی و ملامت در بهم نگاه کرد....سرمرو ا نداختم پایین.....نمی خوام دروغ بگم ما مان.....ازم نخواه  

 .با فاش شهدنش میشهکنم.....نترس پسهرت دروغتنمیگه.....  خودم روبشهکنم...این راز منه...

 صهدای قربون صهدقه ی مامان و صهلواتش میومد....سهرم رو بالا نیوردم و با ساعت دستم بازی کردم....  

با احساس حضورش سرم رو بالا اوردم و به چشمای افسونگرش خیره شدم و با یک تشکر زیر لهی فنجون  

 نی برداشتم....  نسکافه رو از تو سی 

ب عد از این که روی صهه ندلی نشههسهههت از دوشهههه ی چشههم بهش ن گاه ا نداختم.....چ قدر با و قار  

 بود.....دلم میخواسهههت یک نفگ را حت بکشم....نیمه ی وجودم حرف نداشت!  

بزنن منم خدمت شما هستم  مامان دفت:خوب حاج خانم اده اجازه بدید این دوتا جوون حرفاشههون رو با هم  

 سوال هاتون رو جواب میدم....  

 مادرش دفت:اجازه ی ماهم دست شماست.....مادر جان رائیکا....سردرد رو به اتاقت راهنمایی کن...  

ضههربان قلهم اوج درفت اما تو اوج آرامش بودم!جال  بود!شههاید تو این سههه ساعت اخیر بهترین حسی بود  

 که داشتم!  

د و ایستاد....با اقتدار بلند شدم و کتم رو رو تنم مرت  کردم.....حرکت که کرد زیر ل  با اجازه ای دفتم و  بلند ش

 با دیدن لهخند مادر و برادرش دنهالش رفتم!  

 در اتاقی رو باز کرد و کنار ایستاد....  

 بهش که رسیدم دفت:بفرمائید...  

 مقدم ترن....   لهخند زدم و ابرو بالا انداختم و دفتم:خانم ها

لهخند زد و وارد اتاق شد....پ شت سرش حرکت کردم و در اتاق رو درفتم اماکامل نه ستمش و یک جورایی  

 روی هم دذا شتمش....جلوه ی خوبی ندا شتدر اتاق رو کامل بهندم!  
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ی تر از  به اتاقش نگاه کردم...همه چیز سههاده اما شههیک بود!اصههلا تو جزئیاتش دقیق نشدم خودش دیدن

 اتاقش بود صد در صد!  

 هنوز ایستاده بود....دفتم:خوب من کجا بشینم؟!  

 سرش رو بالا آورد و به صندلی میز تحریر اتاقش ا شاره کرد و دفت:بفرمائید اونجا...  

 به طرف صههندلی رفتم و نشههسههتم....خودشههم روی تخت رو به روی من نشست....  

 دفتم:خوب؟!  همینطور که نگاهش میکردم 

 دوتا ابروهاش رو بالا انداختم و دفت:خوب؟!  

 خندیدم و دفتم:باید چی بگم؟! 

 آروم خندید و دفت:نمیدونم!  

 بدون مقدمه دفتم:اونروز برای چی از آلاچیق بیرون اومدی؟!  

 انگار که سوالتون آماده بود!  1خندید و دفت:شما نمیدونستید بادی چی بگید؟

 نم رسههید....این یک هفته که کلا تحویل نگرفتید ازتون بپرسم....  دفتم:نه یکدفعه به ذه 

با لهخند آرومش دفت:اومدم هواخوری بیرون آلاچیق!فضههای توی آلاچیقبعد از رفتنتون خیلی خفه کننده  

  بود!نمی تونسههتم زیر نگاه های پر از تعج  وسوال بقیه دووم بیارم!من ا صلا آماددیش رو ندا شتم و اونطوری

 غافلگیر شدهبودم!  

اخمام با یاد آوری رسههول تو هم پیچید و دفت:از بعد از سههفر از رسههول خهر ندارم...امیدوارم دیگه  

 هیچوقت نهینمش!  

 زیر نظرش درفتم تا عکگ العملش رو بهینم اما غیر از لهخند روی صههورتش هیچی از حال درونیش نفهمیدم! 

 دفت:منم همینطور!  

 ب شد....  ته دلم قند آ
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 دفتم:خوب الالن مثل این پ سرای خوب باید بگم شما چه انتظاری از شوهر آیندت داری؟!  

 خندید و دفت:الان باید مثل این دخترای خجالتی بگم همی شه پ شتیهانم با شه و بهم دروغ نگه؟!  

 شوخی کرد اما دلم لرزید....نهاید بهش دروغ میگفتم....نهاید...  

 ...ه مه چیز رو برات میگم....ا ما منم انت ظاراتی دارم....میتونی برآورده اشون کنی؟!  دفتم:دروغ نمیگم.

 با تردیدی که تو کلامش واضح بود دفت:چی؟!  

 خیره شههدم تو چشههماش و آروم دفتم:راز نگه دار باش...باشههه؟!بزار راحت و مطمئن باهات درد دل کنم....  

 دفت:چیزی رو باید بهم بگید؟ 

چنگی تو موهام زدم و چشمام رو بستم....چقدر سخت و عذاب آور بود..بابامیدونستی باید جواب پگ  

بدی؟جواب اینهمه تردید و استرسی که من تو کلزنددیم کشیدم....باید جواب همشون رو بدی!چه جوابی داری 

 براشون؟!  

 آروم دفتم:پدر من نمرده!  

 بود اما وقتی دید چیزی نمی دم دفت:پگ...پگ شما که دفتید....  جا خورد....به وضهوح حسهش کردم...منتظر  

بدون ا ی ن که بزارم حر فش رو ت موم ک نه د ف تم:آره د ف تم..... مرده و غرورش.....رازدار باش و با  

فاش کردن رازم غرورم رو نشکن.....من و اون مرد هیچ ارتهاطی با هم نداریم غیر از خونی که ناخواسته از اون  

 توی رگ های منه!  

چیزی نگفت و منم بدون اینکه منتظر حرفی از جانهش باشههم دفتم:تک پسههر یک خوانواده ی تهرانی  

اصههیل بود که از قضهها وضههع مالیشههون عالی بود!تو مأموریتش به اهواز به طور اتفاقی با مادرم آ شنا شد و 

چیزی نگذشت که کم کم سرد شد....کم کم ایراد دیر   بدون ر ضایت خوانواده اش با مادرم ازدواج کرد اما 

 شد...کم کم زن شهرستانیش مایه ی افتش شد!فقش و فقش به خاطر حرف مردم! 
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پوزخند زدم و ادامه دادم:رفت.....به راحتی تمام بعد از سه سال زنددی با یک زن تنهای شهرستانی در حالی که  

فت پیش خوانواده اش و با زنی ازدواج کرد که هم تراز خودشون  یک پسر رو تو دامنش دذاشته بود ول کرد و ر 

 بود!  

نفگ عمیقی کشیدم....سخت ترین قسمت ماجرا رسیده بود:زنش پریسان ودختر و پسری که از اون زن  

 بودن....پسری به نام هیراد!  

هت سهال تمام  چشماش درد شده بود و تعج  از سر و صورتش میهارید....چشمام رو بستمو ادامه دادم:بیس 

ندیدمش.....دو سهالم بود که رفت....یاد نمیاداون موقع رو....تا نه سالگیم هر از چند داهی بهم سر میزد اما  

 بیست سال بود که ندیده بودمش و یادم رفته بود که مردی به نام پدر تو زنددیم هست! 

 بی طاقت دفت:منظورتون....منظورتون....  

تیشههین سههی نا تیرداد پدر من بود! با تغییر نام خوانودادیش به محمدی!دو ماه  دفتم:رئیگ با ند اهریمن آ

تمام دنهال دروه پدر و زن پدرم میگشههتم!هر چی بدبختی کشیدم از دست اونا بود و الان منتظر اعدام پدر و  

 برادر خونیمم!  

 شونه ام سنگینی نمیکرد....  سهاکت شهدم و بهش نگاه کردم....حالا حگ بهتری داشهتم....دیگه باری رو 

 هیچی نمیگفت.....انگار داشهت چیزایی رو که شهنیده بود برای خودش آنالیز میکرد!  

 انگار که یکدفعه به خودش اومده باشههه سههر انداخت پایین و دفت:من...من واقعا نمیدونم چی باید بگم....  

پدرش یک خلافکار درجه یکه و چند وقت دیگه  جدی دفتم:فکر کن.....بهین حاظری با کسههی زنددی کنی که

 اعدامشهه در صهورتی که پدر خودت پر ارز افتخار بوده؟!اون موقع تصمیم بگیر و حرف بزن....  

مکثی کردم و دفتم:اما....اما یادت نره من و اون با هم فرق داریم...من زیر دست یک زن شهرستانی بزرگ شدم 

 دیری با تو....   که جاش روی تخم چشمامه....تصمیم

خودکارم رو از جی داخلی کتم درآوردم و از روی میز تحریرش یک برده یسفید رو برداشتم و شماره ام رو  

 روش نوشتم....  
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خودکار رو به داخل جیهم بردردوندم و دفتم:این شماره ی من....سوالی داشتی بهم زنگ بزن....فکر کنم الان  

 فکر کردن نیاز داشته باشی.....  بیشههتر از هر چیز دیگه ای به 

 نگاه آخر رو بهش کردم....به کسههی که بتم بود....یک الهه ی به تمام معنی برای من! 

دسههتم رو روی دسههتگیره ی در دذاشههتم که ایسههتادم.....مکثی کردم....نمی تون ستم همینطوری  

هان بیاره برای جواب رد دادن به  برم....نمی تون ستم اجازه بدم تو ذهنش برای خودش دلیل و بر

 من!دفتم:همینطور که خواسههتی صههادق بودم و خواهم موند....منتظر جوابت هستم....  

 آروم و زیر ل  دفتم:ناامیدم نکن دختر....  

 به سرعت از اتاق خارج شدم.....تمام نگاه ها روی من توقف کرد...  

 صحهت هامون تموم شد....  لهخند زدم و دفتم:بقیه اش با ایشون....

نشههسههتم روی م هل خودم.... حالا لهخ ند روی لهم بود.....حگ خوبی بود....اینکه برای کسی که واسش  

 ارزش قائلی مثل کف دست باشی....  

رائیکا دیگه از اتاق بیرون نیومد تا زمانی که امان از جاش بلند شهد و مشهغول خداحافظی کردن شد و دفت که  

 جواب شون ه ستیم و و صلت باها شونافتخاره و از این تعارفات معمول!  منتظر 

رائیکا که از در اتاق بیرون اومد دیگه نگاهش نکردم...دم در منتظر بودم تامامان و ماندانا وارد حیاط  

بودم...حالا   بشههن....رائیکا هم رو به روم و کنار خوانواده اشایسههتاده بود برای بدرقه.....سههرم رو بالا درفته

دیگه میدونسههتم انقدری مرد بودم که اول بسههم الله چیزی رو مخفی نکردم!بقیه اش با توکل به خدا!هر چی  

 خودش بخواد و صلاح بدونه....  

 مامان و ماندانا که از در خارج شههدن رو بهشههون دفتم:راحت باشههید....با اجازه....  

 به سلامت مادر....خوش اومدید....  مادرش سری تکون داد و با لهخند دفت:

 لهخندی زدم و تشکر کردم و با یک نگاه کوتاه به رائیکا از در بیرون زدم....  
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دم در با رادمهر مردونه دسههت دادم و از آشههنایی باهاش اظهار خوشهههختی کردم....خوا ستگاری تموم  

 شد....با ا سترس اما با خیال راحت و بدون عذاب وجدان! 

هر کاری میکردم خوابم نمیهرد...خ سته از غلت زدن تو جام بلند شدم و پشهت میز تحریر نشهتم و پرونده  ش   

 ی جدیدم رو جلوی روم دذاشهتم تا مطالعه کنم....عینک مخصوص مطالعه ام برداشتم و پرونده رو باز کردم....  

نجکاوانه بلند شدم و در اتاق رو باز  چیزی نگذشته بود که صدایی از بیرون اتاق توجه ام رو جل  کرد...ک 

کردم....چراغ حمام روشن بود و صدای دریه حالا واضح شده بود....با قدم های سست و آروم به طرف در حمام 

 رفتم...  

 با دیدن ماندانا با چشمای پف کرده و صورتی که مثل دچ سفید شده بود قلهم ایستاد...  

 ..  با صدای لرزون دفتم:ماندانههههههها..

 چرخید سمتم و زود سرش رو انداخت پایین و دفت:برو دانین....حالم خوبهمیخوام برم بخوابم...  

 جلو رفتم و د ست روی شونه هاش دذا شتم و با اونیکی د ستم چونه هاش رو درفتم و صورتش رو بالا آوردم....  

لشک های یکی بعد از اونیکی  چشمای مشکی قیر دونه اش که شهیه چشمای هیراد بود غرق در اشک بود و ا 

 روی دونه اش سر میخوردن....  

 اخم کردم و دفتم:چت شده ماندانا؟داری چه به روز خودت میاری دختر؟!  

میون هق هق در حالی که سههعی داشههت صههداش رو فوق العاده بیاره پایین د فت:ترو... هه...ترو خدا برو... 

 ه هه  هه....از اینج... هه... جا....برو... ه 

 ....دانین....بزار به...ههه....حال خود....دم باشم....  

 چنگی تو موهام زدم و دفتم:چرا به فکر من نیستی؟!چرا انقدر اذت میکنی؟!  

 میون دریه خندید و دفت:کلا من از بچگی دختر بدی بودم....تو برو بخواب آقا پلیسه....  

 دفت:برو تا جیغ نزدم....  صورتش رو از حصار دستام آزاد کرد و به شوخی 
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 وقتی دید هنوز ایستادم دفت:د برو دیگه....  

 نمی تونسهتم ناراحتیش رو بهینم....نمی تونسهتم ناراحت بودنش رو بهینم و دم بزنم....نمی تونستم....  

نگاهم رو دید عق  عق  رفت و روی سههرامیک های حام لیز خورد و کفحمام دو زانو ن ش ست و صورتش رو 

 وی زانوهاش دذا شت.....با سرعت به طرفش خیز برداشتم....  ر

زود سرش رو آورد بالا و دفت:به من دست نزن دانین..... دستت به من بخورهنمی بخشهه مت.....برو  

 بهیرون....چرا نمیزاری به حال خودم باشههم؟بروبیرون....  

 ندانا میرم....اروم باش.....زود بیا بیرون باشه؟!  دستام رو به علامت تسلیم درفتم بالا و دفتم:باشه....باشه ما

 بدون اینکه جوابی بده سههرش رو روی زانوهاش دذاشههت و میون هق هق دفت:در رو پشت سرت بهند....  

 بلند شههدم و عق  عق  رفتم....داشههتم خفه میشههدم....مگه من چقدر توان داشتم؟! 

 برای رفع دلتنگی هاش....در یه نمیکنه قدم میزنه....    رفتم توی کوچه و زیر ل  زمز مه کردم:مرد

فردا و پگ فرداش اصهلا رائیکا رو ندیدم...فکر اینکه داره از دسهتم فرار میکنه روانیم میکرد...غیر قابل تحمل  

 بود اینکه فکر کنم نظرش کلا عوض شههده و هیچ امیدی به جواب مثهتش نیست.... 

د چهار روز....چهار روز شد یک هفته و بازم خهری از خودش یا حتی تماسش  دو روز شد سه روز...سه روز ش

نشد....مثل مرغ پرکنده شده بودم....از درون دا شتم خودم رو نابود میکردم و تنها ک سی که منو میفهمید مامان  

 بود که کاری غیر از دعا کردن از دستش برنمیومد....  

یک طرف....فردای همون شه  رفته بود خونشههون و فقش تلفنی  تمام بدبختی هام یک طرف و ماندانا هم  

 باهامون در ارتهاط بود و میگفت:دفعه ی بعدی که همدیگه رو میهینیم مراسم عروسیته!  

 روز ه شتم بود و هنوز هیچ خهری نهود....کلافه شده بودم....نه تمرکز درستیروی کارم داشتم نه زنددیم...  

انداختم.....الان دیگه میومد بیرون....همیشهه راس همینت ساعت از اداره خارج    نگاه دوباره ای به سهاعت

 میشد!  
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 چیزی طول نکشید که اومد....  

 یک جایی دور از دیدش پنهان شدم.....به ما شینش که ر سید اومدم پ شتش و دفتم:سلام....  

شههمای زمردیش درد شده بود و  سههریع به سههمت من بردشههت....انگار که غافلگیر شههده باشههه....چ

 داشت منو تا مرز جنون میهرد.....  

 دفت:شمائید سردرد؟!سلام....  

 بدون اینکه لهخندی بزنم دفتم:این چند وقت ندیدمتون....  

به انگشههتای کشههیده ی خیره شههدم که در حال بازی با سههوئیچش بود و دفت:درسته.....کارها خیلی زیاد 

 که؟!  شدن میدونید 

بدون اینکه بزارم بحث رو بپیچونه با جدیتی که عادت صههدام بود دفتم:یک جواب منفی انقدر فرار کردن نمی  

 خواست که....به خودم میگفتید....اینطوری برای دوتامون بهتر بود!  

تم اقرار میکردم داشههتم میمردم تا اینا رو به زبون بیارم....من...دانین تیردادی که ادعای کاملی میکردم داشهه 

که جواب یک دختر به من منف یه و این چ قدرسوزناک بود.....چقدر مرگ آور بود و چقدر به امید کورسوی  

 امید بود که الان هنوز سرپا بودم.....  

 دفت:من جواب منفی دادم؟! 

منظورش چی  به سههرعت سههرم رو آوردم بالا و با چشههمایی که درد شههده بود نگاهشکردم.....

 بود؟!نکنه؟نکنه؟!  

 لهخند کوتاهی زد و دفت:خوب شما نپر سیدید....من که نمی تون ستم بیام تا جواب رو بهتون بدم....  

 از استرس پاهام زوق زوق میکرد.....لهام رو خیگ کردم و دفتم:خوب؟!  

 دا....واااااااااااااااااای ...  سهههر ا ندا خت پا ی ین و ل ه خ ند زد....واااااااااااای خدای من.....وای خ

 دفتم:واقعا؟!  

 سرش رو آورد بالا و دفت:به خودتون شک داشتید؟!  
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خندیدم.....دیوانه وار خندیدم...قه قه زدم....دو ست دا شتم ب*غ*لش کنم و انقدر فشارش بدم که با من یکی  

 ر دوسش داشتهههههههههم.....  بشه....دوست داشتم سر تا پاش رو ب*و*سه بارون کنم....وای خدا من چقد 

 خندید و دفت:فکر کنم برید از اینجا بهتر باشههه سههردرد....وجهه ی درسههتی نداره اینجا....  

 بعد با شدت خنده ی بیشتری دفت:تروخدا آرومتر....  

 کن....   صهههدای خ نده ام رو پایین آوردم و با ت مام قدردانی ن گاهش کردم و دفتم:خوشهختت میکنم....باور 

به سههر عت چشههم بر هم زدن چرخ یدم و به طرف ماشههینم نسههه تا دویدم.....خدایهههههههههههها چی  

 بهتر از این؟!  

از خوشحالی نسهتا به سمت خونه پرواز میکردم....هنوزم باورم نمیشد....منخواب نهودم.....مهم ترین نکته همین 

 بود....همه چیز واقعیت داشت....  

ن رو که تو پارکینگ پارک کردم نف سم رو فوت کردم بیرون و سعی کردم آروم باشم....اینطوری پیش  ما شی

 مامان میرفتم آبرو و حیثیت برام نمی موند....  

یادش بخیر....چقدر اونشهه  مامان خوشههحال بود...چقدر اسههفند دود کرد....خوشههحال به ماندانا زنگ  

 لایی سههرش آورد....  زد.....زنگی که نمیدونم چه ب 

 آخر ش  به ماندانا زنگ زدم:سلام...  

با خنده ام صدایی که درفته بود:سلام آقا داماد....چطوری داداشی؟ لهخند غمگینی زدم و دفتم:خوبی؟  

 دفت:مگه باید بد باشم؟ دفتم:اذیت نکن خودت رو مان...  

.از سههال پیش که جلوت زانو زدم و الت  نذاشههت ادامه بدم و جدی دفت:دانین خوب به حرفام دوش کن... 

ماس کردم و بی جواب مو ند دورت رو خش کشههیدم دیگه به خودم اجازه ندادم بهت فکر کنم اما هیچ وقت  

نمی تونسههتم ان قدر زود چیزی رو فراموش کنم چه برسهههه به تو....تو ت مام رو یای من بودی...یک ساله  

طره ای از ع شقی.....یک ساله یک داداش دو ست دا شتنی ه ستی که جونم  که دیگه ع شق نی ستی فقش یک خا

به جونش بنده....یک ساله که هر شههه  به خودم تلقین کردم بالاخره میرسهههه روزی که بخواد زن  
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بگیره....الان اون روز رسههیده....من خوشههحالم دانین....باور کن....اشههکام اشک از دست دادن عشقم  

.اشک اینه که چقدر سختی کشیدم تا شدیک خاطره....یک داداش دوسههت داشههتنی....یک کسههی نیست...

 که فراموش کردنش 

سخته....ا شک میریزم برای اینکه همه ی خواهرا ش  عرو سی دادا ش شون اشههک میریزن....اشههک میریزم  

ادم دانین....به خدای بالاسههرمون  چون اون روزی اومد که باید تو عروسههیش شههرکت کنم.....اما شهه

شههادم....یک ذره ناراحت نیسههتم.....پشههیمونم نیسههتم....عشههق تو خیلی چیزها رو به من یاد داد....من  

اصلا ضرر نکردم...اصلا شکست نخوردم...من برنده شدم...من خودم رو با عشق تو ساختم و قول دادم برای  

اهری برای داداشههش جونشههم میده....دانین....یادت بره که من یک  خوشهختی تو تلاش کنم چون هر خو

روز دو ست دا شتم چون خودم یک ساله دورش کردم....یادت بره چ شمی غیر از داداشم بهت داشتم....دیگه  

غیر از داداش و پسر عموی نازنینم به هیچ چشمی نگاهت نمیکنم....یک سهاله اینطوری بوده.....یک سهاه  

 بهت بگم اینا رو اما نشده....    میخوام

 مکثی کرد و دفت:برات خوشحالم داداشی....از ته دلم خوشحالم....  

 لهخند روی لهم ن ش سته بود....ماندانا ماه بود....عالی....معرکه....یک خواهر فوق العاده....  

 دفتم:خوشحالم خواهری....خوشحالم....  

 دفت:شهت بخیر....  

 بی...  شهت خوش....خوب بخوا -

 بههههههههههههههوق بهههههههههههوق بهههههههههههههههوق  

 چقدر راحت خوابیدم...چقدر خیالم از همه چیز راحت بود....چقدرحال وصف نشدنی ای داشتم....    اون ش 

فرداش بعد از تموم شههدن کارم منتظر رائیکا شههدم...بهخ سههمت ماشههینش اومد...با همون راه رفتن  

 دش....روی یک خش صههاف!بدون عشوه!با وقار و خانومانه....  مخصههوص خو
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بعد از اینکه سوار ما شینش شد منم به سمت ما شینم رفتم و به سمت خونه رفتم....باورم نمیشهد یک سهاعت  

 دیگه باید برای صهحهت های نهایی مهمون خونه اشون میشدم....  

ت:دانین این وقت اومدنه؟یک ساعت دیگه باید اونجا باشیم  وقتی رسههیدم مامان آماده بود....تا منو دید دف

 پسر....  

 ب*و*سههیدمش و به سههمت حمام رفتم و دفتم:مامان خودشههم تازه از اداره بردشت خونه....عجله نکن.... 

حمامم کلا زهرمارم شههد!انقدر غر غر مامان رو شههنیدم که ترجیح دادم دوش بگیرم و برم بیرون تا دست از 

 سر کچل من برداره....  

تا وقتی که تو ماشین بشینیم داشت غر میزد....اما جواب من به تمام غرغراش لهخندی بود که فوق العاده  

 عصهیش کرده بود!  

خیلی زود رسههیدیم خونه اشههون و خیلی زودتر اون شهه  به یاد موندنی دذشهت...رائیکا با تونیک سهفید و  

ایش حسهابی میدرخشید و من رو تشنه تر از قهل میکرد...مهریه خیلی راحت با  شهلوار لی و شهال سهورمه  

توافق طرفین سیصد و چهارده تا سکه و یک سفر حج انتخاب شد و قرار شد که ما از فردا دنهال خرید باشیم تا 

 پنجشنهه ی دو هفته دیگه که مراسم عقد بردزار میشه تمامکارای مورد نیاز رو انجام بدیم....  

آخرش مامان دفت:خوب اده را ضی با شید فردا صهح یک صیغه موقتی هم بین طرفین خونده بشه تا کارای  

 خریدشون رو راحت تر انجام بدن....  

 مامان رائیکا دفت:والا هر چی خود رائیکا صلاح بدونه.... 

ب کردن....رائی کا  همه ی نگاه ها سمت رائیکا چرخید....مامان دفت:نظرت چیه عروس دلم؟ تو دلم ق ند آ

 عروس خو نه ی ما بود.... خانوم خو نه ی من...همسر من! 

 رائیکا که از لفظ عروس دلم خجالت کشههیده بود و سههر انداخته بود پایین دفت:راستیتش...خوب راستش...  

 چی میخواست بگه؟!  

 مامان دفت:راضی نیستی؟!  
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 نکنه راضی نهاشه؟!  با چشمای درد شده منتظر جواب رائیکا شدم... 

 دفت:خوب واقعیتش بله....راضی به اینکار نیستم....  

بابا این چرا فکر کنو نمیکنه؟!دو هفته میخواد بدون صیغه محرمیت را ست را  1چههههههههی؟!واسه چی آخه؟

 کنه!  ست جلو من بگرده و ....الله اکهر....نگاه کن چه کارایی میکنه؟!اصلا این دختر دوست داره منو اذیت 

مامان هم بدون در نظر درفتن جواب من دفت:پگ هیچی....صههیغه بدون توافق یکی از طرفین هم باط له....من 

 برای راحتی خودتون دفتم ولی ا ده اینطوری راحت تری که هیچی....  

 رائیکا سر بلند کرد و پر مهر به مامان دفت:ممنونم....  

 مامان لهخندی زد و دفت:کاری نکردم که!  

همین...به همین راحتی منو دق مرگ کردن.....اصههلا نظر دانین هیچی...کلا برگ چغندر هم حسههابم نکردن 

 اینجا!بابا خیر سههرم داماد این مجلگ منم!منو میهینید؟! 

تا آخر ش  حرصم رو پشت نقاب ریلکگ چهره ام نگه داشتم و تو راه بردشت خودم رو خالی کردم و مامان  

 لافی حرکت من تو مسههیر رفت فقش و فقش ریلکگ میخندید!  بدجنگ هم به ت 

در کل از اون دو هف ته یاد نکنم سههنگین ترم....رف تارای رائی کا دیجم میکرد... جدی بودنش رو هنوز  

داشهههت ا ما در جواب شههوخی های من میخندید....برای خرید نظر میداد...یک هفته فقش زور زدم تا حداقل  

 ص اسههتفاده کنه،بالاخره هم راضههی شههد اما نامرد یک بار هم نگفت دانین....  از اول شههخ 

 در کل زن خیلی بدجنسی دیرم اومده بود!  

از فکر و خیال بیرون اومدم و کلافه به سههاعت نگاه کردم.....با دیدن جایگاه عقربه ها لهخند به لهم  

 اومد....وقتش شده بود!  

 *** 

 رائیکا  



 

 

 

500 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

الله الرحمن الرحیم....النکاح سههنتی فمن رغ  عن سههنتی فلیگ منی....دوشههیزه مکرمه و معظمه  بسههم -

سههرکار خانم رائیکا کردانی آیا به بنده وکالت میدهید تا شهما را به عقد دائم آقای دانین تیرداد،با مهر  

 معلوم،دربیاورم آیا بندهوکیلم؟!  

 روژان:عروس رفته دل بچینه....  

یخ زده بود...اصلا یک حسی بود که نمیدونستم چیه....از پشت چادر نازکم به دانین نگاه کردم....داشههت  دستام 

 به روژان چشههم غره میرفت....خنده ام درفت....  

دوشیزه ی مکرمه سرکار خانم رائیکا کردانی،برای بار دوم میپرسم،آیا به بنده وکالت میدهید تا شما را به عقد -

 دانین تیرداد دربیاورم؟!آیا وکیلم؟!  دائم آقای 

 روژان:عروس رفته دلاب بیاره....  

دوشیزه ی مکرمه معظمه سرکار خانم رائیکا کردانی آیا به بنده وکالت میدهید شما را با مهریه سی صد و  -

 یاورم؟! چهارده سکه ی بهار آزادی،یک سفر حج عمره و دوازده شاخه دل رز به عقد دائم آقای دانین تیرداد درب

همه سهها کت شههده بودن و منتظر من.....لهخند شههیطونی دوشههه ی لهم نشست....دست دانین به طرفم  

دراز شد و مشتش رو باز کرد.....زیر لفظیش کف دستش بود....بدون اینکه زیر لفظی رو از دستش بگیرم منتظر  

 موندم....  

 نداره....  روژان:آقا دوباره دوباره سه بار فایده 

 صدای خنده سکوت جمع رو شکست....  

 دانین با خنده دفت:روژان خانم میشه بیخیال بشید؟!  

 روژان ابرویی بالا انداخت و دفت:اصلا راه نداره....حاج آقا یک بار دیگه....  

دذشههته بود  دا شتن تو دلم قند می سابیدن.....چقدر خهیث شده بودم من....تو این دو هفته ای که از بله دادنم

حتی اجازه نداده بودم صههیغه ی موقت بینمون جاری بشه....امروزم تو آرایشگاه به دانین اجازه نداده بودم تا  

 شنل رو از صورتم کنار بزنه....حق داشههت بچم....اما شههیرینی این کار نمی تونسههت نظرم رو عوض کنه....  
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 روس خانم برای بار چهارم میپرسم....  حاج آقا با خنده دفت:خوب به امید رضههایت ع

صدای د ست و کل و جیغ سکوت سالن رو شک ست....دانین صورتش رو نزدیک کرد و دفت:اذیت میکنی  

 دیگه آره؟یک وقت به فکر خودت نهاشههی ها!دارم برات خانم!  

 سر چرخوندم و دفتم:هنوز جواب مثهت رو ندادم ها....  

 خندید و دفت:خیلی بدجنسی....  

 با بسم الله حاج اقا مجلگ ساکت شد....  

دوشیزه ی مکرمه معظمه سرکار خانم رائیکا کردانی آیا به بنده وکالت میدهید شما را با مهریه سی صد و  -

 چهارده سکه ی بهار آزادی،یک سفر حج عمره و دوازده شاخه دل رز به عقد دائم آقای دانین تیرداد دربیاورم؟! 

دفت:حاج خانم بالاغیرتا این بار رو جواب بدید تا نفرین آقا داماد یقه ی ماها رو  حاج آقا خندید و آروم 

 نگرفته....  

 میون خ نده ی مردم چشههم هام رو بسههتم و تو دلم دفتم: به تو کل نام اعظمت....بسم الله الرحمن الرحیم.... 

ه هیچلرزشی نداشت با اطمینان از انتخابم  چشههمام رو باز کردم و با لهخندی که از اعماق دلم بود با صههدایی ک

 و با توکل به بزردترین آفریددار جهان ل  باز کردم:با اجازه ی بزردترای مجلگ و به یاد پدرم....  

 مکثی کردم و با لهخند از مجردیم خداحافظی کردم:بلهههههههههههه....  

خو شحال بودم و زمزمه و صدای ق شنگ  صدای کل و هلهله و خنده و کف همه جا رو پر کرد......از ته دلم 

 جاری شدن خطهه ی عقد نوید خو شهختی و آغاز زنددی مشترکم رو با دانین،مرد مورد علاقه ام بهم داد....  

 زو جت موکلتی لموکلی علی الصهههداق المعلوم...قه لتُ التزویج لموکلی هکذا....  -

 منت و مهارکی....  با لهخند بلند شد و رو به ما دفت:ایشالا به می

لهخندی زدم و سری کوچیکی تکون دادم....و درمای دست دانین بود که شوک و آرامش رو با هم به قلهم  

 سرازیر کرد....  
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 حاج آقا که رفت بی طاقت برمگردوند سمت خودش....قلهم تند تند میزد....  

 ه وجد آورده بود...  صههدای دسههت و جیغ یک لحظه هم نمی خوابید...شههادی آهنگ همه رو ب

تو منحصر به فردی دنهال چی میگردی؟ تو منحصر به فردی همه  

 رو دیوونه کردی تو منحصر به فردی  

 دانین:میدونی پدرم رو درآوردی؟  

 دفتم:به یاد موندی میشه....  

ازه  دسهت رو چادرم دذاشهت و از سهرم انداختش رو شهونه ام....لهه ی شهنلم و درفت تو دستش و دفت:اج

 هست؟  

 خندیدم....شنل آروم از روی صورت و موهام برداشته شد و چشمام میخ یک جفت چشم سهز آبی معرکه شد....  

 چشمای رنگی رنگی  

 موهاته به این قشنگی قد به این بلندی تو منحصر به فردی  

 ت کرده بود!  صدای جیغ و هلهله ی دخترا یک لحظه هم نمی خوابید....خود روژان کم بود دوستاش هم دعو

 دانین مقطع مقطع دفت:چ...چی شدی....  

 خندید و دفت:وای خدا....  

 ذوق کردم....خیلی خیلی....اصههلا هیچ جوره نمی تونسههتم خودم رو کنترل کنم.... 

 دفتم:به پای شما نمیرسم آقا داماد....  

 میخواست چیزی بگه که مامان دفت:مهارکت باشه دخترم....  

 سمتشون....مامان من و مامان دانین ایستاده بودن جلوشون....  بردشتم 

 من به طرف ما مان دانین و دانین به طرف ما مان ر فت و روب*و*سههی کردیم....مجلگ سراسر شادی بود.... 

 مامان دانین که فهمیده بودم ا سمش زهرا ست دفت:ای شالا خو شهخت ب شیعروس دلم...  
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 ایین و دفتم:ممنون مامان....  لهخند زدم و سر انداختم پ 

تا نیم سههاعت فقش داشههتیم جواب تهریک ها رو میدادیم و کادوهامون رو میگرفتیم....اصلا باورم نمیشد که  

متاهل شدم....که بار یک زنددی دو نفره رو دوش خودم و دانین دذاشته شده و از امروز نسهت به هم  

 مسئولیم....  

نشستیم دانین دستام رو درفت و به صورتم نزدیک شد و دم دوشم دفت:کی امش  تموم وقتی بعد از نیم ساعت  

 میشه؟  

 بردشتم سمتش و به شوخی با اخم دفتم:آقا از امروز اسیر منی بدون من هیچ جا قرار نیست بری....  

د خود رائیکا  دیوار نفوذ نا پذیر وجودم برای دانین که ازش رد شهههده بود دی گه وجود نداشهت....دیگه خو

 بودم که عاشهق مرد نفوذی جلوی روم شهده بودم....  

 با نگاهی که هزار تا معنی داشههت دفت:نکن این شههیطنت ها رو...صهههرم رو لهریز نکن....  

 خندیدم و برای اینکه اذیت نشه بحث رو عوض کردم:چطور شدم؟!  

من ه مه جوره قشنگه....چه برسه با این لهاس  با صهههدای مردو نه اش که منو روانی میکرد د فت: خانوم 

 طلایی....شهیه ملکه ها شدی....  

 با شیطنت دفتم:الان از من تعریف کردی یا خودت رو شاه کردی؟!  

 ابرو بالا انداخت و دفت:من که شاه بودم...  

 نامحسوس مشتی به بازوش زدم و دفتم:پروووو....  

بودم....چقدر راحت شوخی میکردم و به بازوش مشت  یک لحظه خجالت کشیدم....چقدر راحت شده  

میزدم....ناخودآداه سر انداختم پایین.....داغی کل بدنم رو فرا درفت....چ کار کرده بود این دو کل مه ی  

عربی؟این خط هه؟چه جادویی داشت مگه؟!چی کار میکرد با یک آدم که توی چند ثانیه باعث میشد از حگ و  

له بگیری؟که یادت بره چه اخلاقی داشتی و برای غریهه ها چی بودی؟!که یادت بره  حال دوران مجردیت فاص

این مرد کنارت تا چند دقیقه پیش نامحرم بود و الان از هر محرمی محرم تر و از هر حلالی حلال تره؟خدایا چه  

 کار میکرد این خطهه؟یا شههایدم این حگ؟حسههی که از قل  دو نفر نشههأت میگیره...  
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هفته ی تمام صههر کرده بودم....دو هفته که دانین صهمیمی بود و من هنوزم همون رائیکا با یک درجه تغییر  دو 

بودم....دو هفته که زور زده بودم تا بتونم از اول شخص استفاده کنم و خدا میدونست که چقدر سخت بود!چقدر  

اشم و حالا....حالا دیگه مانعی نهود...الان  سخت بود وقتی مرد مورد علاقه ام نزدیکم بود انقدر سفت و سخت ب

 دانین مال من و من برای دانین بودم....  

دست روی کتف ل*خ*تم دذاشت....آتیش درفتم.....از مواد مذاب هم بدتر بود...دسهت مردی که محرم من  

قراره همراه دانین   بود منو خجالت زده میکرد...حگ اینکه دارم از دنیای دخترونه ام فاصله میگیرم....حگ اینکه

 حگ و حال یک دنیای جدید رو تجربه کنم....و این چقدر در حین آرامش بخش بودنش دلهره آور بود...  

آروم و افسونگرانه دفت:از من خجالت نکش رائیکا....من شوهرتم.... شوهر؟دانین شوهر من بود....من زنش  

 بودم....وای خدایا.... 

دم:هیچوقت تنهام نزار باشه؟ خندید و دفت:انقدر دیوونه به نظر  بردشتم سمتش و زیر ل  زمزمه کر

 میام؟!  

 خندیدم که صدای روژان توجه امون رو جل  کرد:آهای جفت عاشق.....  

 دانین با خنده دفت:من برای تو یکی دارم دیگه....یک هیچ به نفع تو فعلا...  

همه اش نقشهه این زن خودت بود...من فقش مجری  روژان دسهتاش رو به نشهونه ی تسهلیم برد بالا و دفت:

 طرح بودم...  

 دانین:حساب این که جداست اما بالاخره تو هم شریک جرمی....  

 ماندانا دفت:دسههت به روژان بزنید من میدونم و شههماها.....رائیکا به این شوهرت یک چیز بگوها....  

 خندیدم و دفتم:شوهههههههههههر....  

 دم بین سه تا زن....گ*ن*ا*ه دارم من!  دانین دفت:افتا

روژان:برای اظهار پشیمونی دیره آقهههههههها....فعلا پاشید بر*ق*صید که خیر سرتون عروس داماد این  

 مجلسید....  
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 دانین:اوه اوه تو این یک مورد بیخیال من شو....  

که از روی جنازه ی من رد  ماندانا نسهتا جیغ زد:چههههههههههی؟تو عقدتم نمی خوای بر*ق*صی؟مگر این 

 بشی....  

 خندیدم و هیچی نگفتم....بزار خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کنن...  

 ماندانا د ست من و درفت و همینطور که تو د ست دانین میذا شت دفت:حالا میهینیم....  

 بعد رو به من دفت:بلند شو رائیکا....این شوهر تو به ماست دفته زکی...  

 وم بلند شدم....د ست دانین هم همراه با د ست من ک شیده شد و مجهور به ایستادن شد....  خندیدم و آر

 با ایستادن ما صدای دست بلند شد....  

 دانین دم دوشم دفت:من نمی ر*ق*صما رائیکا....  

نفگ درمش دوشههم رو نوازش میکرد.....اروم به طرفش بردشههتم که رخ به رخش شدم...سریع کشیدم عق  

 شونه بالا انداختم....   و

 روژان هلمون داد به وسش سالن....  

 یک نگاه برق آ سا به چ شمای دانین کردم....ر*ق* صم تیر آخر به قل  دانین بود!  

با ریتم آه نگ شههروع به ر*ق*صهه یدن کردم....برای اولین بار تو م جالگ خوانواددیمون.....برای  

ه دوسههتش داشتم....شوهری که چشماش قهله داه سجود شکر من  شههوهرم....شههوهری که عاشهه قا ن

 بود....  

دانین با چشهمای نافذش با لهخند دلرباش با قد و هیکلی که حرف نداشهت و شهههده بود م ثل روز اول برام  

م  دسهههت م یزد و م طمئن بودم که این جا نیست....همینطور که من محو وجود نازنینش بودم مطمئن بودم اون

 غرق من شده....  

خدایا این مرد دنیای من بود....دنیای که الان من تاراج در قلهش بودم....مردی که فتح کننده ی دیوار سرسخت 

 دور وجودم بود....مرد نفوذی....  
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با صدای دست و سوت ها نگاهی به دور و برم کردم.....حق داشتن که تعج  کرده بودن....منی که نمی  

الان برای شههوهرم اینطوری داشههتم میر*ق*صیدم....تمام هنرنماییم رو تو وجود خودم نگه  ر*ق*صههیدم 

 داشته بودم و این برایهمه عجی  بود...  

 با اتمام آهنگ سریع کنار کشیدم....دیگه نمی تونستم....نمی تونستم زیر نگاه پر معنی دانین دووم بیارم...  

...نمی شهد که فرار کنم!نمی شهد که تو مجلگ عقدم از مردی که بهش  آروم آروم رفتم سهمتش....ناچار بودم

ب له داده بودم کناره بگیرم!حتی اده نگاهش سوزان با شه،حتی اده پر معنی با شه،حتی اده نفگ منو تو سینه  

 حهگ کنه!من عروس این مجلگ بودم!مهم تر از اون من الان زن این مرد بودم!  

 ...آهنگ بعدی شروع شد....  دستش رو به سمتم دراز کرد.

 ماندانا و روزژان جیغ زدن:بر*ق*صید با هم رائیکا....  

شیطون شدم...لهخند زدم...د ست تو د ستش دذا شتم....د ستی که مردونه بود....دستی که حامی بودنش از  

 درمیش به دستم منتقل میشد....  

 ابرو بالا انداخت....  

 انداختم.....لهخند زد و آروم به سمتم خم شد و دم دوشم دفت:خودت  لهخند دندون نمایی زدم و شونه بالا 

 شیطونی میکنی شیطونک.....تقصیر من نیست!  

بعدشهم دسهتم رو که تو دسهتش بود بالا آورد و مجهورم کرد که بچرخم.....با ریتم آهنگ.....چرخش که تموم  

...تو ثانیه ای کل بدنم داغ شد... صورتش تو  شههد میون بازوهای درمش بودم.....ضههربان قلهم شدت درفت..

فا صله کمی از صههورتم بود و نفگ های درمش تو صههورتم پخش میشههد....بوی عطرش معرکه بود....سریع  

 دستش رو فشار کمی دادم تا هیجانم خالی بشه....این مرد همه جوره عشق من بود! 

 *** 

 دانین  
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م میخوا ست تنها بودم تا تمام دکمه های پیراهن و کتم رو باز کنم....این  داغ بودم....دا شتم خفه می شدم....دل

دختر با ر*ق*ص معرکه اش داشهت منو روانی میکردو خهر نداشههت....خهر نداشههت تو این دل لعنتی چه 

ون نمی غوغائیه....خهر نداشههت که با ن گاه خیره اش تو چشهه مام داره چه بلایی سههر من بی چاره میاره....ا

فهمید....نمی فهمید چون هیچ وقت مرد نهوده....زن هیچ وقت نمی تونست مرد رو درک کنه و من کاملا این  

 مسئله رو درک کرده بودم!  

آهنگ تموم شد....آروم توقف کرد و به سمت من اومد....فکر اینکه دیگه مال من بود هم بی نهایت شههیرین  

ثابت شههده بود فکر نیست،خیال نیست،از هر چیزی واقعی تره....رائیکای من الان  بود چه برسههه به اینکه بهم 

 مال منه....زن منه....  

بهم رسهید....دسهتم رو که حگ میکردم یک تیکه آتیش شهده به سهمتش دراز کردم....سکوت نسهی سالن رو  

 م رائیکا....  اول صدای آهنگ بعدی و بعد صدای روژان و ماندانا پر کرد:بر*ق*صید با ه 

شیطون شد.....از برق نگاهش کاملا مشخص بود....دیگه جنگ نگاهش رو خوب میشناختم...دیگه کاراش غیر  

قابل پیش بینی نهود.....دیگه برای من مثل کف د ست بود....لهخند زد و د ست کوچولو و ظریفش رو میون د  

 تا ته خوندم و ابرو بالا انداختم....   ستای بزرگ و مردو نه ی من دذاشهههت...لهخ ند شههیطونش رو

لهخندش تهدیل شههد به یک خنده ای که دندون های سههفید و یکدسههتش روسخاوتمندانه به رخ میکشید و 

 شونه بالا انداخت....  

 دلم براش ضعف رفت....چرا اینجا انقدر آدم نشسته؟هوووووووووف.... 

رو به سههمتش کشهه یدم و دفتم:خودت شیطونی میکنی  آروم لهخ ندی به کارای قشههنگش زدم و خودم  

 شیطونک....تقصیر من نیست....  

مو های م ثل خورشهه یدش نزد یک بینی ام بود و حال خرابم رو خراب تر میکرد....قهل از اینکه بدتر از این ب 

لهاس محشرش که تا  شم سریع عق  ک شیدم و د ستش رو که تو دستم بود بالا بردم و مجهورش کردم با اون 

روی زانو تنگ بود و بعد از اون دشهاد میشهد دور خودش بچرخه...قهل از اینکه دورش تموم بشههه بازوهام رو  
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دور بدنش درفتم....با توقف چرخشههش تو ب*غ*لم دیر افتاد....آروم شدم....منهع آرامش رو پیدا کردم....  

ت...چشههم دوختم به چشههماش....چشههمایی که برق  صورتش تو فا صله ی کمی از صههورتم قرار داشهه

میزد....بدون اینکه کنترل چ شمام د ست خودم با شه نگاهم لغزید روی لهای قلوه ای و براقش که به لهخند  

آراسته شده بود....تمام عضله های دردنم تو یک لحظه درفت....ماهیچه هام منقهض شده بود....خدای  

هم رو فوت کردم و با دسههتام صههورتش رو محاصههره کردم و آروم و عمیق  من!چشمام رو بستم و نفسه 

 پیشهونیش رو ب*و*سهیدم تا از شهر این حگ لعنتی نجات پیدا کنم و سهریع عق  کشیدم....  

مرد مک چشهه ماش میلرز ید.....حسههش چی بود؟اینو نمیتونسههتم درک کنم....صدای کف و جیغ داشت  

.صدای شاباش شاباش تو مخم میپیچید.....برای دور شههدن از حگ و حالم سههعی کردم  دیوونه ام میکرد... 

خودم رو با مراسم سردرم کنم....دست تو جیهم کردم و بست ی پنج تومنی رو درآوردم و سریع و بدون وقفه  

روی سرش سرازیر کردم...چهره اش توی سقوط پول ها و شلوغی کسایی که برای ر*ق*ص اومده بودن  

 وسش دم شد....  

بعد از شاباش ریختن با دیدن جمع شلوغی که دور رائیکا شکل درفته بود رو به مامانکه کنارم بود دفتم:من  

 دیگه برم اونطرف....  

 مامان:بسلامت حهیهی....  

 لهخند آرومی زدم و یک نگاه کوچولو به رائیکای درفتار شههده بین جمع خانوم ها انداختم و زدم بیرون....  

 با خارج شدنم از در قسمت زنونه صدای دست و سوت پسرا بلند شد....  

 رو بهشون لهخند زدم و با تک تکشون سلام و علیک کردم....  

وقتی وارد قسمت مردونه شدم یک لحظه حگ شاه بودن بهم دست داد.....به سمت مهمون ها رفتم و یکی یکی 

 بهشون دست دادم.....  
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سهرهنگ و باقی همکارا دور سهه تا میز دل از دلم شکفت....با خوشحالی به سمتشون  با دسهدن علی و شهایان و  

رفتم و به همشون خوش آمد دفتم....به سههرهنگ که رسههیدم دسههتم رو تو دسههتش دذاشههتم و  

 دفتم:خیلی خوش اومدید...منت دذاشتید....  

 سروان زن شایسته ایه....  د ست نواز شی به سرم ک شید و دفت:خو شهخت ب شی پ سرم.....  

 لهخندی زدم و دفتم:نظر لطفتونه ممنونم....  

دستی رو شونه ام قرار درفت و دفت:تحویل نمیگیری آقا داماد؟! بردشههتم سههمتش و با دیدن اسههحاق  

 خندیدم و دفتم:چطوری پسههر؟خوشاومدی....  

 با خنده دفت:تهریک میگم....ایشالا خوشهخت بشید....  

رو تو دسههتم درفتم و چرخیدم سههمت سههرهنگ که ایسههتاده بود و دفتم:راحت باشید  دسههتش  

 سرهنگ.....با اجازتون....  

 سهرهنگ دسهتی رو شهونه ام دذاشهت و دذاشهت:صهاح  اجازه ای....علی یارت....  

سرهنگ  بردشههتم سههمت اسههحاق و همینطوری که از میز سههرهنگ دور میشههدم دفتم:بهخشید آخه  

 ایستاده بود درست نهود....  

 اسحاق دفت:قربون داداش....بچه ها اونجا نشسته ان....  

انگ شت ا شاره اش رو دنهال کردم و به میزی ر سیدم که فرزاد و پدرام و سهیل اونجا نشسته بودن و از  

 همونجا دستی براشون بالا بردم و دفتم:به به....خوش اومدید....  

 ردیم....  به سمتشون حرکت ک 

 سهیل دفت:بیا این نمی خواست زن بگیره ها.....الان بچه دارم میشه ما هنوز زن نداریم....  

 خندیدم و دفتم:خودم برات آستین بالا میزنم....  

 به همشون دست دادم و خوش آمد دویی کردم....  
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 بود که تو الان داماد این مجلسی....  پدرام دفت:آقا داماد شیرینی اختصاصی ما یادت نره ها....به لطف این سفر ما  

 خندیدم که فرزاد دفت:میخندی؟حرف حق رو میزنه....  

 اسحاق دفت:کوفت بخورید شام امش  بستون نیست؟!  

 سهیل دفت:برو بابا.....اختصاصی مزه اش یک چیز دیگه است....  

 ردی ها....  اسهحاق خندید و رو به من دفت:خوب این پسهر عمه ی ما رو از میدون به در ک 

 اخم و لهخند با هم مهمون صههورتم شههد....از فکر رسههولم اعصههابم داغون میشد....  

 قهل از اینکه چیزی بگم دفت:بیرونه....باهات حرف داره....  

 کل وجودم حرصههی بود اما پشههت نقاب ریلکگ چهره ام دفتم: دفتم:چرا نیومده داخل خوب؟!  

 اره برای شهرکت تو مراسهم فقش میخواد تو رو بهینه....  دفت:چمیدونم....دفت وقت ند

با اینکه از درون دا شتم میمردم،دفتم:با شه چ شم....یک چند نفری رو سلام علیک نکردم زشته....تموم شد  

 میرم....  

 بلند شدم و دفتم:از خودتون پذیرایی کنیدا....  

 برو....  سهیل در حالی که شیرینی میخورد دفت:تو خیالت راحت....

حگ خندیدن به حرفش رو هم ندا شتم....حوا سم به کل پرت شده بود....تا آخرین نفر نفهم یدم چطوری  

سههلام و عل یک کردم...چی دفتم و چی شنیدم....انقدر فکرم دردیر رسول بود که حد نداشت....چکار  

 میتونست با من داشته باشه؟! 

 خروجی رفتم....حگ جالهینداشتم....   تا فرصههت مناسهه  پیش اومد به سههمت در

 ماشینش رو دیدم و بعدش هم خودش رو...خود نامردش رو....  

پیاده شد....جلو رفتم....چند قدم جلو اومد...ایستادم....سینه به سینه ی من ای ستاد.... سکوت کردم.... سکوت  

 بینمون رو فقش صدای آهنگ بلند ارک ستر تالار خراب میکرد....  



 

 

 

511 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

د زد و دفت:نیومدم اینجا که فیلم هندی بازی کنم.....نیومدم که بگم برای تحریک تو خواستگاری  پوزخن

 کردم....  

 پوزخند زدم...حتی ارزش حرص خوردن هم نداشههت....خیلی کوچیک تر از این حرفا بود!  

و نهود....با رائیکا  دفت:دو ست دا شتی که دا شتی....خوب منم دو ست دا شتم....اما قهول کن حق انتخاب با ت

 بود....  

اخم کوچیکی رو چهره ی ریلکسههم نشههسههت و با صههدای فوق العاده جدیم دفتم:یادم نمیاد اجازه داده  

 باشم خانومم رو با اسم کوچیک صدا کنی...  

 ابرو بالا انداخت و دفت:یادت نره اده خودش تو رو نمی خواسههت به هیچ عنوان کنار نمی کشیدم....  

 لهخند حرص درآری زدم و دفتم:دیدی که خواست....عرضی نداری؟!  

 روی کلمه ی عرض تاکید کردم....  

 دست تو جی  شلوارش کرد و دفت:خوشهختش کن....  

 پوزخند زدم و دفتم:خوب شد دفتی....  

 حیفه به خدا....  -

 مگه تو خدا رو میشناسی؟-

:دیگه دور و بر زنددیم نهینمت که از این بعد میتونم  قهل از اینکه بخواد جواب بده نظامی و خشههک دفتم

 قانونی از دستت خلاص شم....من باید برم....  

 پشههتم رو کردم بهش و به سههمت تالار رفتم اما صههداش متوقفم کرد:مهارک باشه....  

 سرم رو بردردوندم سمتش و دفتم:روزی شما....  

 الار رفتم.....زیادی پرو بود مردتیکه....  بعدشههم با قدم های اروم و مصههمم به طرف ت 

 رفتم داخل و انقدر سردرم مهمون ها شدم که کلا رسول از یادم رفت....عددی نهود برای مشغول کردن ذهنم!  
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با ویهره ی دوشیم نگاهی به صفحه اش انداختم.....اسم خانومی روی صفحه ام باعث شههد لهخند به لهم  

 لوی اونیکی دوشههم رو درفتم و دفتم:جانم؟  بیاد....با دسههت راسههتم ج 

 دانین....  -

 قلهم ای ستاد.....مغزم قفل کرد....بالاخره دفته بود....دفته بود....بالاخره ا سم منو دفته بود....  

 با لهخندی که عمیق تر شده بود دفتم:جونم چیزی شده؟!مشکلی هست؟!  

 دسهتور داده به شهما بگم بیای....    با صهدای نوازشهگرش دفت:نه فقش این فیلم برداره

 به لحن حرصیش خندیدم و دفتم:اذیتت کرده انقدر حرص میخوری؟  

 فوتی کرد و دفت:خیلی عنقه.... 

میتون ستم چهره اش رو ت صور کنم....یک دختر مو طلایی سفید که از د ست فیلم بردار عنق مجلسش کلافه  

 شده.....خیلی بانمک بود....  

 یزم....  دفتم:اومدم عز 

 آروم دفت:منتظرم....  

هیچی نگفتم....هیچی نگفت....آروم به صهدای نفسهاش دوش دادم...آروم و بی طاقت دفتم:دوستت دارم  

 خانومی....  

 صدای نفسش نیومد....لهخند زدم....یکمی بعد دفت:بیا دانین....زود....  

 بههههههههههوق بهههههههههههههههوق بهههههههههههههوق....  

 رو به علی دفتم:علی من میرم اونطرف....  

 علی شیون ابرو تکون داد و دفت:خوش بگذره....  

خندیدم و به طرف قسههمت زنونه رفتم....با ورود من صههدای دسههت ها بلند شهد...نگاهم بهع رائیکا افتاد که  

 زد....لهخند زدم...   صهدر مجلگ نشهسهته بود و روژان و ماندانا کنارش ایستاده بودن.....بهم لهخند
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تا نزدیک شدم قهل از اینکه چیزی بگم صدای تیزی دفت:آقای محترم آرایش خانومتون الان خراب میشه شما  

 عکگ نگرفتید...همراه من بیاید....  

 به چهره ی عصهیش نگاه کوتاهی انداختم...لوه اوه چرا انقدر عصهی حالا؟!  

ت دراز کردم که دسههتش رو تو دسههتم دذا شت و آرم دم دو شم  رائیکا بلند شههد و اومد سههمتم....دسهه

 دفت:کلم رو خورده.....میگه دیر اومدید مگر نه من باید قهل از عقد این عکسا رو میگرفتم....  

نفگ های داغش دو شم رو نوازش میکرد....دفتم:میدون ستم اینطوریه عکاستالار رو نمیگرفتیم....مثل مادر  

 ه....  فولاد زره میمون 

 خندید و دفت:دانیهههههههههههن....  

 با لهخند کوتاه روی لهم دفتم:جانم؟  

 روژان دفت:برید دیگه....میهینیش که مثل هاپو میمونه....  

خندیدیم و د ست تو د ست رائیکا پ شت سرش راه افتادیم....د ستش رو توی دستم فشار دادم....از درمی  

 صی فرا میگرفت....  دستای کوچیکش کل بدنم رو آرامش خا

 آروم دفت:دانین؟!  

سر بردردوندم سمتش و منتظر نگاهش کردم....تو دفتن حرفش تردید داشت و من اینو از دست دست  

 کردنش میفهمیدم....اروم دفتم:چیزی شده؟!  

 سریع دفت:نه نه اصلا....فقش میخواستم بگم.....میخواستم بگم....  

 خوب آقا داماد لطفا سریع باشید....  -ی بگی؟ ابرو بالا انداختم و دفتم:میخواست

 اَه داشت حرف میزدا.....پابرهنه میپره تو حرف.....  

 در اتاق رو باز کرد و دفت:برید تو....  

 وارد اتاق شدیم....بدون اینکه بخوام به وسایلا نگاه کنم دفتم:چی میخواستی بگی؟!  
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 دفت:هیچی بعدا بهت میگم....  

 ر بازوهاش....  آروم دست انداختم دو 

 خانومه دفت:خوب اقا داماد فعلا شما کنار بای ستید تا من چند تا عکگ تکی از ایشون بگیرم بعد....  

انقدر تو چشههمام خیره شههده بود که من حجای اون سههرم رو انداختم پایین و اخهم کردم....اصلا از نوع  

 برده بود خوشم نیومده بود....  نگاهش و لحنی که برای خطاب کردن رائیکا به کار 

بهخ مدل های رائیکا نگاه کردم....قلهم مثل دمام تو سینه ام میکوبید و پیشونیم پر از عرق شهههده  

بود.....دسههت مال کا غذی توی مشههتم م چا له ی م چا له بود....حالت های معرکه اش دیوونه ام  

 رون میکردم....  میکرد....کاش میشههد همین الان این عکاسه رو بی 

 بعد از یک ربع زنه بردشتم سمتم و دفتنوبت شماست.... 

رفتم جلو....با بدنی که داغ کرده بود.....با دسههت ها و پیشههونی ای که عرق کرده بود.....پر از عطش  

 خواسههتن رائی کا....پر از جدال با وجودم.....پر از همهمه و غوغاهای درونی....  

 رائیکا روی این میز دراز بکش....  زن دفت:خوب 

 جههههههههههههههان؟!برای چی؟!  

رائیکا نگاهی به من انداخت و مطیعانه روی میز دراز کشههید....شههده بود یک بت.....یک الهه....یک وجودی  

 که برای من قابل پرستش بود....وای خدا این دختر معرکه بود.....  

 ی میز بزار.... عکاس:خوب حالا پای سمت چپنت رو رو

پاهاش رو آروم روی میز دذاشت.....لهاسش بالا کشید و ساق پای کشیده اشبه نمایش دذاشهته شهد.....نفسهم 

 مقطع قطع شهد....خدایا صههر ایوب بهم بده....  

 عکاس:خوب حالا دست چپتم با ناز بهر لای فر موهات و چشم ها و لهتم نیمه باز نگه دار....  

ووانه کننده شهده بود.....سهرم از غوغا و یاوهی توی مخم درد درفته بود....خدایا بگ بود  ضهربان قلهم دی

 دیگه....  
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 به رائیکا نگاه کردم....به چ شماش....به لهایی که نیمه باز بود و برق میزد و من تشنه رو بی آب میزاشت....  

 عکاس:خوب آقا داماد اسمتون؟!  

 د هستم....  بدون اینکه نگاش کنم دفتم:تیردا

همینطور که فکر میکردم،فکر کرد اسههمم تیرداده و دفت:خوب تیرداد دسههته دلش رو توی دست راستت  

 بگیر و با فاصله روی رائیکا چنهره بزن و چشمات رو فقش به لهاش بدوز اوکی؟!  

 نفگ تو سینه ام حهگ شد.....رائیکا یکدفعه چشماش باز شد....  

تا تهش رو خونده بود دفت:اخی اولین باره؟اتفاقا بهتره عکساتون خیلی بهتر میوفته اده زن که از تغییر حالت ما 

 تو حگ برید....  

من حرص میخوردم و اون پشهههت ب ند حرف میزد....چی میفهم ید از همین حسی که داشت درباره اش  

 چرا نمی فهمید حالم خوب نیست؟!  1شعار میداد؟

 ده شید...  دوربین رو آماده کرد و دفت:آما

 دسته دل رو توی دستام درفتم و سریعا حالتم رو درفتم....  

 رائیکا با چشمای باز و ل  های بسته نگاهم میکرد....شیطون دفتم:چشم ها و ل  ها نیمه باز....  

 سرخ شد....دست آزادم رو روی بازوش دذاشتم و دفتم:خجالت موقوف....  

ههدن رفت و ل  هاش آروم آروم باز شههد....نگاهم ناخودآداه روی  چشههماش کم کم به سههمت بسههته ش 

اون ل  های براق قفل شههد....ل  هایی که داشهت صههر رو از من میگرفت....این زن،زن شهرعی و قانونی من  

 بود...برای من و عشهق من بود.....فاصهله ی صهورتم با صهورتش ناخودآداه کم شهد و بعهههههههههههد....  

 مام....آفرین خیلی خوب بود....پاشید که خیلی کار داریم.....  ت-

 در اون لحظه دلم میخواست بمیرم....انقدری پشت دوشم تیر میکشید که حد نداشت...  

 عصهی به موهام چنگ زدم....  

 عکاس:خوب تیرداد....  
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 زهرمار و تیرداد....ابله....  

 دوربین باشه....  عکاس:رو به دیوار بایست جوری که پهلوت به سمت 

 پوفی کردم و مثل آدم آهنی به حرفش دوش دادم....  

ع کاس:رائی کا رو به دوربین به تیرداد تک یه م یدی و سههرتم رو سههی نه اش میذاری...چشماتم  

 بهند...دستتم روی سینه ی تیرداد مشت کن....اوکی؟!  

 وای خدا اینم شد ژست؟!  

 شده بود....   سرم تیر کشید....کف دستام خیگ عرق

رائیکا آروم اومد جلو و یک نگاه کوتاه بهم کرد که با چشههمایی که حرارت وداغی ازشون بیرون میزد پر تمنا  

 بهش خیره شدم....  

سریع چشم ازم برداشت و اومد سمتم و بهم کیه داد....با دستم پشت کمرش رو درفتم.....قلهم در معرض  

 انفجار بود....  

 ینه ام دذاشت و دفت:بهخشید....  سرش رو آروم رو س 

فهم یده بود....فهم یده بود اذ یت شهههدم....فهم یده بود جونم رو به لهم رسونده.....فهمیده بود که طاقتم رو  

 طاق کرده....  

 حتی نمی تونستم لهخند بزنم....رائیکا چشماش رو بست....  

چیزی بگم عکاس دفت:تیرداد به چشماش نگاه  حلقه ی دستام دور کمرش تنگ تر شد و قهل از اینکه بتونم  

 نکن....به سینه ریزش نگاه کن....  

 مشت رائیکا روی سینه ام سفت تر شد....  

با نفگ های مقطعم در حالی که حگ میکردم رگ دردنم داره میترکه به بدن بلوریش خیره شهدم....بدنی که  

 و هیچ کاری از دستم بر نمیومد....   دیده بودم که آدم ها حیوون صهفتی از دیدنش ل*ذ*ت میهرن

 صدای فلش دوربین که اومد آروم و زیر لهی دفتم:خدایا صهر بده....  
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 عکاس:خوب عروس خانم.... 

 رائیکا پرید تو حرفش و دفت:امون بدید خانم غفاری.... 

 حرصی رو به رائیکا دفتم:نه آخه با میگ میگ مسابقه دذاشتیم!  

 .....حرصی تر دفتم:میخندی؟! به چشمای حرصی من خندید

معلومه که میخندید....منم بودم میخندیدم....چی میفهمید از این لحظات؟! آروم و عنق دفت:تقصیر من نیست  

 که!

 دست دذاشتم پشت دردنش و دفتم:اتفاقا همش تقصیر توِ....  

 چشماش رو ریز کرد و مشکوک به من نگاه کرد...  

....مگه کوه کندید شما؟ هر هر هر....کوه کندن راحت تر از این  عکاس با خنده دفت:خوب بسه دیگه

 مخمصه ی لعنتی بود که!  

 اومد سمت رائیکا و دفت:رو به کمر خم شو....  

 رائیکا سوالی نگاش کرد.....ایندفعه دیگه چه ژست داماد کشی درآورده بود؟!  

 عکاس:خم شو دیگه....  

 رائیکا مطیعانه رو به کمر خم شد....  

 عکاس رو به من دفت:بیا تیرداد....  

 رفتم جلو....  

دفت:با دسههت راسههتت پشههت کمرش رو بگیر....اما آروم...چنگ نزن به لهاسههش....در حدی که تکیه  

داهش باشههی....رائیکا دلت رو روی شههونه ی تیرداد بزار....تیرداد سههرت رو برای ب*و*سههیدن دردنش  

 حگ بگیریدا.....عکساتون باید فوق العاده بشه....  خم کن....میخوالم قشنگ 

 نفگ تو سینه ام حهگ شد اما کم کم لهخند روی لهم نشست.....  

 عکاس:یک دو سه.....  
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به سمت دردنش رفتم و با تمام اح سا سی که خیلی وقت بود تو وجودم ک شته بودمش ب*و* سه ی عمیقی  

مو هاش که نیمیش روی صههورتم پخش شهههده بود ت مام روی دردنش ن شوندم......بوی عطر خوب بدن و 

 شههها مه ام رو پر کرد....رائیکا حرف نداشت....  

نفگ های درمش به دوشههم میخورد و منو سههرم*س*ت میکرد....کاملا روینیم تنه اش خم شده  

..درست مثل تشنه ای  بودم....دستام رو دور کمرش محکم کردم و فشار ل  هام رو روی دردنش زیاد تر کردم...

 که تازه به چشمه رسیده بود....  

 عالهههههههههههههی.....عالی شد....خیلی خوبه....  -

آروم عق  ک شید.....اینهار حگ بهتری دا شتم....نگاهم نکرد.... سر انداخت پایین....خجالت  

 میکشههد....جالتش عادی و قشههنگ بود....این دختر همه چیزش قشنگ بود.....  

چند تا عکگ دی گه هم درفتیم...دیگه نمی لرز یدم....رائی کا کم کم نگاهم کرد....آروم لهخند زد....اروم پرده  

 ی خجالت بینمون رو درید....  

 ق هل از این که بخواد مدل عکگ بده دفتم:عکگ خیلی خصههوصههی نمی خوایم.... 

 عکاس عنق دفت:آ چرا تیرداد؟ 

 چیزی بهش بگم حالش جا بیادا....  کوفت و تیرداد....بزنم یک  

 رائیکا دفت:نمی خوایم خانوم غفاری....  

 متشکر نگاهش کردم....نمی خواستم جلوی شخص سومی....  

 غفاری:ب سیار خوب....هر طور میلتونه....کار منم دیگه تموم شد....فقش یک دو تا عکگ تکی از داماد....  

 رو درفت....بالاخره هر طوری بود این مراسم عکاسی تموم شد! سهریع ژسهتایی که دفت رو درفتم و عکسهاش  

 .رائیکا  
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قلهم معترضههانه از این همه هیجان ناشههناخته سههرسههختانه به سههینه ام میکوبید....هنوزم درمای دستش  

رو دور کمرم روی کتف و بازوم و توی دستم حگ میکردم....هنوزم بوی خوب ادکلنش توی مشهههامم  

 ..هنوزم باور نکرده بودم که تموم اینا واقعیته!  بود...

به شهادی کوچولو نگاه کردم که توی اون لهاس پفی صهوورتی عین یک فرشهته میدرخشید....موهای بافته  

 شده اش فوق العاده اش کرده بود....  

بودم....به ماندانا  به شیما که با مینا و رویا و شراره دا شتن میر*ق* صیدن و از دیدن شون چقدر خوشحال شده

و روژان که مثل دوتا دوستی که ده ساله با هم آشنا هستن کنار هم ایستاده بودن و رو به جمعیت ر*ق*صنده  

 دست میزدن و میخندیدن.... 

 پ گاه د فت:عروس خانوم ک جایی؟خوب این سههردرد رو تور زدی ها!نوش جونت....دوارای وجود....  

 و دستش و دفت:اِ اِ اِ من این دختر رو سر به راه تحویل سردرد داده بودم....  خندیدم و چشمک زدم....زد ر

 بعدش با شیطنت اضافه کرد:چکارت کرده شیطون؟!  

 اخم نمایشی ای کردم و دفتم:پگهههههاه....  

خندید و دفت:عاقهت بخیر بشی الهی مادر...از لحظات آخر جشنت استفاده کن...پاشو پاشو که باید درست و  

 ابی امش  بر*ق*صی.... حس

 رد نکردم....به هر حال عقدم بود دیگه!  

پگاه بلند شهد و دسهتم رو کشهید و بردم وسهش جمع....جمعیت ر*ق*صهندهدورم حلقه زد.....همه غرق در  

 صههفا و خوشههی و من غرق در خوشهههختی بودم....  

 *** 

 به عروسی نهود....  صدای بوق بوق ماشین ها منو به خنده انداخته بود....خو 
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برای شادی د ست تکون دادم....با د ست کوچولوش برام د ست میزد.....عمه قربونت بره عزیزم....هنوزم از  

رادمهر خجالت میکشههیدم....یک جوری بود برام....حگ دنگی بود....یک خجالت دنگ یک خواهر تو شهه   

 عقدکنونش از برادرش.....  

توجه ام رو جل  کرد....صههدایی که دو هفته ی تمام برام حرف زده بود و از خودش  صههدای مردونه ی دانین  

و خوانوداه اش در کمال صههداقت بهم دفته بود و دوش داده بودم....صههدایی که معیاراش رو برام دفته بود و 

 ش  عمرم بود....   شههنیده بودم و سنجیده بودم:کی دفته ش  یلدا طولانی ترین ش  ساله؟!ام ش  طولانی ترین 

 خندیدم و دفتم:تموم شد....هر چقدر هم که طولانی....  

 ابرو بالا انداخت و دفت:به پایان آمد این دفتر.....حکایت همچنان باقیست!  

 خندیدم و دفتم:تازه اول راهیم....  

 دفت:به اول راه زنددی من خوش اومدی!  

 با لهخند دفتم:همچنین آقا....  

که کلا آتیش درفتم....این مرد داشت منو میسوزوند....نگاه که از نگاهم درفت دسههتش رو  بک نگاه بهم کرد  

 روی بوق دذاشههت و پاش رو تا جایی که جا داشت روی پدال داز فشرد....ماشین نسهتا به پرواز دراومد....  

 دفت:پایه ام هستی خانومی؟! 

 ی؟!  با چشمای درد شده بردشتم سمتش و دفتم:پایه ی چه کار

 سرسختانه دفت:هستی باهام؟! 

 با ل*ذ*ت دفتم:هستم....حتی تا خود جهنم....  

 چشماش رو یک لحظه بست و باز کرد و دفت:رائیههههههههههههههکا... .  

 با هیجان و خنده دفتم:جانم؟ 

شنا رو  هیچی نگفت و از بین ما شین ها لایی ک شید.... سرخو شانه میخندیدم....کم کم همه ی ماشین های آ

 پشت سر دذاشت و راهش رو عوض کرد....  



 

 

 

521 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 با خنده دفتم:وای دانین زشته....  

 دفت:ز شت اینه که من اینهمه خودم رو در برابر زن شرعیم و ع شقم سفت و سخت درفتم....  

کردم به سهرعت سهر انداختم پایین و ل  های رو دزیدم.....کل بدن و مخصهو صا پشت دوشام داغ شد...حگ می 

 خونم از شدت هیجان داره قل قل میکنه!  

 صدای خنده اش تو ماشین پیچید....  

 کم کم سرعت ماشین اومد پایین.....سکوت بینمون برقرار بود.....  

 اروم دفت:چرا چیزی نمیگی؟ بردشتم سمتش و دفتم:چی بگم؟!  

 دفت:نمیدونم....تا برسیم تو حرف بزن من دوش میدم....  

رو که تو تالار میخواسههتم بگم اما عکاسههه نذاشههت؟! از یادعکاسههه خونم به جوش  بهش بگم چیزی  

اومد.....چقدر حرصههم داده بود....هی اینور برو تیرداد...اونور برو تیرداد....خوب درد و تیرداد نمیتونی یک ا قا  

ه ما خهر نداشتیم؟!کم مونده دا مادی آ قای تیردادی چیزی بگی؟چند سههاله دختر خاله ی داماد ها شههدی ک

 بود با اون چشماش دانین رو درسته قورت بده زنک....  

 جلوی تفکراتم رو درفتم...چقدر بی ادب!حالا اون حیا نداره تو باید بی ادب بشی؟!  

 دانین:چرا چیزی نمیگی؟  

 اومدم تو زمان حال.....اصلا یادم رفته بود دانین منتظر جوابه....  

 لان؟!  دفتم:کجا میری ا

 یک تیکه از زمین خدا....  -

 این دو هفه خیلی اذیت شدی....  -

 نه ابدا..... شیرین بود....در ضمن د ست تنها هم نهودم بچه ها خیلی کمک دستم بودن....  -

 دانین؟!  -

 با لهخند دفت:جانم؟!  
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بودم....دفتم:فردا منو   دیگه هیچجوره نتونسهتم جلوی کنجکاویم رو بگیرم....این دو هفته هم خیلی تحمل کرده

 میهری خونت رو بهینم؟!  

 خندید و دفت:خونم؟!الان اونجا خونه ی تو هم هسههت....دیگه من تنهایی وجود نداره....  

 با خهاثت کردم:دلم میخواد خونمون رو بهینم....  

نکن   بردشت سمتم و یک نگاه عمیق بهم کرد....پوفی کرد و بردشت سمت پنجره و دفت:حواسم رو پرت

 دختر....تصادف میکنیم....  

 دفتم:چشهههههههههههم....  

 خندید و دفت:چشمتون بی بلا....  

ساکت شدم و فقش از عطر حضورش ل*ذ*ت بردم....از درمای وجودش و از آرامش محیطی که توش نفگ  

 میکشید....مسیر، مسیر توچال بود...  

کنار عزیزام شههاد بودم.... ساعت هایی که خانوم  به تمام سههاعت های امشهه  فکر کردم....سههاعتی که 

مجلگ بودم..... ساعاتی که یادم رفته بود یک پلیسم و دلم خواسته بود تنها یک دختر باشم،یک تازه  

 عروس،یک دختر شوهر دار!  

وا سته دلم خواسهته بود که خشهکیم یادم بره.....خواسهته بود که بفهمم عروسهیمه نه اداره ی آداهی.....دلم خ

 بود یک عروس بی همتا برای هم سرم با شم و اولین باری بود که انقدر به خواسته ی دلم توجه نشون دادم....  

چ قدر خوش دذشهه ته بود....چ قدر با دخترا خ ند یده بودیم....چ قدر ر*ق*صیدن....چقدر مسخره بازی  

 درآوردن....  

سفار شاش ....محهتش...چقدر زحمت ک شیده بود....چقدر برام عزیز بود....چقدر  یاد ا شکای مامان افتادم.....  

 نگران بود و چقدر نگرانش بودم....  
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دلم برای هم شون تنگ می شد با اینکه هنوزم تو خونه امون بودم اما حگ اینکه دیگه مهمونم و مهمونم دیر یا  

رد.....حتی بی شتر از ش  عرو سی رادمهر....خیلی بی  زود از مهمونی برمیگرده دلم رو برای همشههون تنگ میک 

 شتر....ا صلاقابل مقایسه نهود....  

 با توقف ماشین حواسم به اطرافم جل  شد....درست حدس زده بودم توچال بودیم....  

 یکدفعه استرس و هیجان کل وجودم رو فرا درفت...  

ش که پر از حرف های نادفته بود چشم تو چشم ظآروم بردشهتم سهمت دانین و با چشهماس سههز آبی مهربون 

 شدم....  

 آروم دفتم:لهاسم مناس  نیست دانین برای اینجا....  

 چشم روی هم دذاشت و دفت:بامن بیا....  

آروم پیاده شههد....پیاده شههدم....اومد طرفم و دسههتم رو درفت و فشههار داد......هیجان صد برابر به قلهم  

 میکردم.....   تزریق شد...حگ خفگی

 جلوم ایستاد و دفت:چشمات رو بهند....  

 خندیدم و دفتم:نهری منو سربه نیستم کنی!  

 خندید و دفت:نه میخوام یک لقمه ی چپت کنم...  

 خ ند یدم و چشهه مام رو بسههتم....دسههتم رو در فت و د فت:جرزنی نکنی ها...چشمات رو باز نکن!  

 میکنم....هیجانش به چشمای بسته است دیگه!  مگه دییونه ام؟!معلومه که باز ن 

 . 

 بعد از چند دقیقه راه رفتن و بالا رفتن از پله ها دفت:خوب چشههمات رو باز کن.... 

 آروم آروم چشمام رو باز کردم....یک جایی پست کوه بود....پرنده پر نمیزد... 

...لهام خشک شده بود....از استرس و  دستش به سمت شنلم اومد و درهش رو باز کرد.....قلهم کف پام بود.. 

 هیجان رو به موت بودم....  
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 شنل رو از سرم انداخت و بهم خیره شد....ناشیانه مردمک چشماش رو دنهال کردم....  

پن جه هاش لای مو هام فرو ر فت و منو در یک حرکت به طرف خودش کشید....کوبش شدید قلهم با درمای  

مام رو بسههتم و بوی عطرش رو به مشههام کشههیدم....این آرامش رو با آ*غ*و*شش آروم درفت...آروم چش 

دنیا عوض نمیکردم...ین شونه های حامی....این مرد صادق و با معرفت رو با هیچ چیزی عوض نمیکردم....هیچ  

 چیزی....  

 دستش روی کمرم کشیده شد....تمام بدنم از حرکت آروم دستش روی کمرم منقهض شد....  

 وم و نوازش در تو دوشم پیچید:ممنونم خانومی...  صداش آر

 همینطوری که سرم روی شونه هاش بود آروم دفتم:ممنون؟!ممنون چی؟!  

از ب*غ*لش جدام کرد و با د ستاش صورتم رو محا صره کرد...باد به موهای نیمه بازم و کتف و سینه ی  

 ل*خ*تم میخورد و بدنم رو به لرزه می انداخت....  

چشههمای سهههز آبیش که تو حاله ی قرمز رنگی درفتار شههده بود خیره شههدم....آروم دفت:برای  به 

وجودت....برا جواب مثهتت....برای اینکه نیمه ی کاملی هسههتی....برای اینکه دنیای من شههدی....برای اینکه 

به دور از غرایز و  وجودت برای من یک وسههیله ی ارضههای خودم نیسههت بلکه منهع آرامشههه...

ش*ه*و*ت ها....به دور از نیاز های جسهمی من....تو روح من رو با وجودت ارضهها میکنی و این همه  

چیزه....ممنونم برای اینکه برات ارزش قائلم و اینارزش رو خودت به خودت دادی....اینکه باعث شههدی حگ  

 خوب عاشههق شدن رو تجربه کنم....  

لرزید....نف سم آروم و ک شیده شده بود....این مرد دنیای من رو،دنیای متاهلی منو با  تمام بدنم از شوق می

 وجودش شههیرین کرده بود....این مرد ارزش همه چیز رو داشت....آروم دفتم:دوستت دارم دانین...  

آروم   نگاهش یک لحظه ام از روی چشهمام قطع نمیشهد....ل  های خشهکم رو با زبونم تر کردم....ن گاهش

آروم روی لهم لغز ید.... یک ن گاه دی گه به چشههمام و نگاه دوباره به ل  هام....دسههتاش سههفت تر دور  

کمرم پیچیده شههد....آروم سههرش رو پایین آورد و فاصههله ی صههورتش رو با صههورتم کم  

ی مرد سیاه توی ذهنم شکل  کرد...چشماش آروم آروم بسته شد...پلکام ناخودآداه روی هم افتاد.....سایه  
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درفت....سریع چشمام رو بستم...این مرد سیاه نهود....کدر نهود.....زلال بود مثل آب....مرد بود نه نامرد....این 

 مرد یک دنیا بود....  

چشهمام رو بسهتم و با ل*ذ*ت طعم شهیرین و مرطوب ل  هاش رو روی ل  هام احسههاس کردم و با تمام بی 

 و زنددی توی رگ هام به جریان دراومد... جونیم انرژی 

بازی ل  هاش رو حگ کردم و قدرت درفتم....دسههتام پشههت دردنش قرار درفت و مطیعانه و پر غرور و با 

 افتخار همراهیش کردم....  

 زنددی با این مرد برای من افتخار بود و من میتونسههتم این رو به همه ی جهانثابت کنم....  

....فهمید و آروم عق  کشههید....با لهخند بهم نگاه کرد....ریه هام رو پر از هوایی کردم که توش  نفگ کم آوردم

 نفگ میگرفت و به لهخ ندش با لهخ ندم جواب دادم.... 

تماس دوباره ی ل  هام اینهار با نفگ بیشتر تکرار شد....اینهار پر احساس تر از قهل....اینهار تنه تر از  

 مثل دفعه ی قهل پر از آرامش....   قهل....اینهار هم

 یک ماه بعد دانین  

خ شک شده بودم...مغزم پر از خالی بود....از تهی سر شار.... سرم رو رو به آسمون درفتم....اشکی نهود که  

 بریزه.....بغضی نهود.....فقش احساس خفگی بود...  

..اسم خانومی هم نمی تونست لهخند رو ویهره ی دوشیم توی جی  شلوارم حواسم رو از بی حواسیم پرت کرد..

 لهم بیاره....  

 آروم جواب دادم:جانم؟  

 پر استرس دفت:دانین بیا دنهالم.....تروخدا....من اینجا آروم و قرار ندارم....  

 دفتم:خوبم خانومی....بخواب...  

نصفه شهی خودم راه   با صدایی که درفته بود دفت:چی چی رو خوبم؟!دانین بیا....منتظرتم.....ننمی خوای که

 بیوفتم بیام اونجا؟!  
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 دسههت روی نقطه ضههعفم دذاشههته بود....تنها نقطه ظعف من تو دنیا خودش بود....  

 دفتم:رائیکا....  

حرفم رو قطع کرد و دفت:رائیکا نداریم دانین..میفهمی یک هفته اسههت داری چه بلایی سر خودت میاری؟حوا  

هیچی....ما به درک خودت چی؟!دانین بسهههه هر چی تو این غار تن های یت  ست به من و مامان ه ست؟!ما 

 خودت با م شکلاتت د ست و پنجه نرم کردی....ب سه این یک هفته که خودت رو تو پیله ی تنهاییت تنیدی....  

ادی  صهههداش پایین آورد و د فت:من این جام دانین...قراره یک عمر ک نار هم با شیم....زنددی همه اش ش

نی ست.....مرد سفر اونه که تو تنهایی باهات با شه....افتخاری نی ست که تو شادی هات کنار با شم  

 دانین.....افتخار اینه که تو این برهه های زمانی کنارت باشم....افتخارم رو ازم نگیر....  

 ...  روی نیمکت پارک نشستم و چشمام رو بستم و دفتم:میام دنهالت رائیکا...میام عزیزم

 منتظرتم....مواظ  خودت باش دانین....  -

 هستم عزیزم....  -

 میهینمت....  -

 باشه....  -

قطع شد....دوشیم رو تو جیهم دذاشتم و آروم از جام بلند شدم و با قدم های نه چندان محکم به طرف در  

 خروجی پارک رفتم....  

 هوای هیجده فروردین عجی  درفته بود.....  

 روشن کردم و آروم به سمت خونه ی رائیکا اینا رفتم....  ماشین رو 

دم در خونه ا شون که رسیدم تک زنگ زدم....به دقیقه نکشید از در برون اومدو به سرعت به سمت ماشین  

 اومد....  

 سریع سوار شد و رو کرد طرف من و دفت:سلام...  

 لهخند بی جونی زدم و دفتم:سلام عزیزم...  
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ی صههورتم چرخید.....اشههک کل چشههماش رو پر کرد....سر انداختم پاینن و ل  هام  مردمک چشههماش رو

 دزیدم و دفتم:دریه نکن خانومی....خوب میشم....  

 با صدای درفته دفت:داری چکار میکنی با خودت دانین؟ آروم جواب دادم:مرگ تدریجی....  

هم...آرامهش درفتم....میدونست که چقدر  پهریهد تهو ب*غ*لهم....آروم تهو ب*غ*لهم نهگهههش داشهههت 

 آرامش بخش بود....میدونست....  

با یک لیوان چایی از آشهزخونه دراومد و به سهمت من اومد...چایی رو جلوی میز دذاشت و کنترل رو از دستم  

 درفت و تلویزیون رو خاموش کرد...  

 بلند شدم و آروم دفتم:بیا تو اتاقم رائیکا....  

   دفت:چایی.... 

 نمی خورم....بیا....  -

 دنهالم اومد....خودم رو روی تت انداختم....کنارم نشههسههت و دسههتاش توی پنجه ام فرو رفت....  

 چشمام رو بستم....  

 دفت:دانین....  

 امروز تموم میشههه رائیکا....همه چیز تموم میشههه....فقش سههه سههاعت دیگه مونده....  -

 نیدم....اشکی نهود....چشمام خشک خشک بود:چیکارکنم رائیکا؟!  صدای هق هق آرومش رو میش

 حرف قلهم ناخودآداه روی زبونم نشست:بابام رائیکا.....داره میره....دارم یتیم تر از الانم میشه....  

 آروم دستم رو فشار داد....خیسی اشکش رو روی دستام حگ کردم....  

و قت حسههش نکردم ا ما بود رائیکا....خوب و بد بود....با پول   دلم درف ته....دارم خ فه میشههم...من هیچ-

هایی که برام میفرسهتاد و دسهتشهون نمیزدم بهم یادآوری میکرد هنوز کسههی تو این دنیا هسههت که پدر  

میشه   منه....هر چند نهاشههه....یا دور باشههه....بود رائیکا....بود....اما سههه سههاعت دیگه،دیگه نیست....تموم 

 رائیکا....دفتر زنددیش بسته میشه....  
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 آروم دفت:دانین....  

نمیذاشههتم چیزی بگه.....فقش دلم میخواسههت خودم رو خالی کنم:چطور میخواد جواب پگ بده؟!چی میخاد  

جواب بده؟!چقدر قراره درد بکشه؟!نفرین چند نفر دنهال بابامه؟!چند نفر هر روز لعنتش میکنن؟!قراره چی  

اینهمه آدم رو بده؟!چی جواب من رو بده؟!جواب مامان رو چطور میخواد بده؟!چی از این زنددی لعنتی    جواب

 میخواسههت که انقدر بخاطرش تو لجن غرق شههد؟چیمیخواست؟!چی کم داشت مگه؟!  

 با هق هق د فت:دانین ان قدر خودت رو اذ یت نکن.....ان قدر خودخورینکن....جون رائیکا....  

 تم:قسم نده رائیکا....جون تو کم چیزی نیست... آروم دف 

 دانین نریم....تو نیا...خواهش میکنم....  -

 دفتم:میخوای آخرین فرصت دیدارش رو ازم بگیری؟! 

 با هق هق دفت:اذیت میشی دانینم....به خدا اذیت میشی....  

 انقدر اذیتت....  دو ما هه تمرین همچین روزی رو کردم....بهخش منو خانومی....بهخش -

 قرار درفتن ل  هاش روی لهم هام دهنم رو بسههت....حرفم رو تو نطفه خفه کرد...  

 سریع کنار کشید و دفت:بخواب دانین....یکمی استراحت کن....  

پتو رو تا روی شکمم بالا ک شید و خود شم بالا سرم ن ش ست و انگ شتاش رو لای موهام برد و مشغول بازی  

 ....  به موهام شد

 *** 

 اینو بخور دانین...  -

 دفتم:نمی تونم....  

 عصهههی داد زد:مگه دسههت خودته که نتونی؟میگم بخور میخوریش....حتی شده زوری....  

 نگران بود،درک میکردم....لیوان شیر عسل رو از دستش درفتم و یک نفگ سر کشیدم....  
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 .  وقتی لیوان رو به دستش دادم چشماش اروم شده بود....

 دست دذاشتم رو شونه اش و دفتم:نترس خانومی....من خوبم....  

 دستش رو دور لیوان پیچید و دفت:مطمئنی؟!  

 چشهم رو هم دذاشهتم و سهوئیچ رو از روی اپن برداشهتم و دفتم:بریم....دیر میشه....  

 *** 

دقایق بعد دریهان پدرم رو  چشههمام روی چوبه ی بلند دار خشههک شههده بود....روی بند محکمی که تا 

 میگرفت....بندی که هیچجوره در برابر نفگ بابا کوتاه نمیومد....  

ملک الموت اون دور و برا پرسه میزد....حسش میکردم....تو این درگ و میش اول صهح و هوای درفته و ساکن 

 نیمه ی دوم فروردین....  

د کنار میرفت و باعث تموم شدن زنددیش میشد....به  به اون چهارپایه ی چوبی که از زیر پای سههینا تیردا

سربازی که نظامی کنار چهارپایه ی چوبی ایستاده بود و عهده دار پرت کردن چهارپایه از زیرپای سههینا تیرداد 

 بود....مردی که پدرم بود و با رفتنش منو یتیم میکرد....  

ست پسرشم....غیر از رائیکا و سرهنگ هیچ کگ  تو جمعی بودم که نمی دونست این مرد پدر منه.....نمیدون

 خهری از این راز نداشت....  

متن حکم داشههت قرائت میشههد و من نمیشههنیدم....چه فرقی میکرد که کدوم قانون و کدوم تهصههره و بند  

 .... چند این حکم رو ثابت میکنه؟!مهم اجرای حکمبود که آسمون به زمی و زمین به آسمون میرسید اجرا میشد

با صدای فلش عکاس ها نگاهم به سمت در مخصوص ورود مجرم رفت... قلهم وظیفه اش رو یادش  

رفت....میخ مردی بودم که ده سههال پیر شههده بود ازوقتی ند یده بودمش....سههرش پایین بود....خ جل  

 بود.... خدا یا دارم خ فه میشم....خهههههههههههههههدا.. ..  

 ایسههتاد....بلند قد و هیکلی...این تن و قد و هیکل چند ساعت دیگه تو دور بود!  کنار چو به ی دار  
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بدنم داغ کرده بود....نفسهم بالا نمیومد.....ناخودآداه دسهتم به سهمت یقه ام رفت....نگاهش اومد بالا....دنهال  

ک پر کرد....بغض کسی میگشت انگار....چیزی نگذشت که باهام چشم تو چشم شد...چشم های مشکیش رو اش

توی دلوم م ثل ط ناب دار خ فه کن نده بود....کود کا نه دلم ز نده بودن پدرم رو میخواسههت....حتی پدری که  

خلافکار بود...حتی اده تو زندان باشههه....دلم داشههت میترکید...لف  هاش آروم تکون خورد...دسههتام رو  

.بابا من چطور دعا کنم؟!چطور عاجزانه بخوام معجزه بشهه وقتی  مشههت کردم و چشمام رو بستم....خدایا نه... 

 همه ی پل ها رو پشهت سهرت خراب کردی؟من چکار کنم بابا؟!  

چ شم باز کردم...از صحنه ی جلوی روم دنیا جلو چ شمام سیاه شد....تمام بدنم شل شد و نفگ کشیدنم یادم  

 رفت....  

ن چ هار پا یه ی چوبی چ کار میکرد؟!چکهههههههههههههار کردی با  داشههتن با با بام چ کار میکردن؟!روی او 

 خودت بابا؟!نهههههههههههههه.....خو اهش میکنم....خواهش میکنم....  

هیچ صدایی رو نمی شنیدم....مرد روی چوبه اشک میریخت.....داشت دریهمیکرد....نگاهش هنوز هم روی من  

 با رو بدون هیچ صدایی ل  خونی کردم....  توقف کرده بود....لهام از هم باز شد و با

 خدایا دارم از د ست این بغض خفه می شم.....دارم میمیرم.....دارم جون میدم خدا.....  

سرباز جلو اومد....دستام مشت شد و پاهام برای جلو رفتن جون درفت....قدم بلندم رو دست سرهنگ کنترل  

 کرد و عصهی دفت:دانیههههههن....  

 ودم خیره شههدم بهش و دفتم:سههرهنگ.....بزارید باهاش حرف بزنم....سرهنگ....تمنا میکنم....  با تمام وج

 بازوم رو کشید عق  و دفت:بایست سرجات پسر.....وقتش نیست....  

خ شک شدم... سرباز طناب رو دور دردن بابا مرت  کرد.....نه دانین....دریه نه....هیچکگ نمیدونه این راز  

 کگ....  رو....هیچ  

هنوز اشههک میریخت....هنوز دریه میکرد.....هنوز نگاهش فقش و فقش روی من بود....پسرش....تازه  

 دامادش....  



 

 

 

531 

   sea daughterنویسنده:  | ناپذیر نفوذ

 سرباز از مرت  کردن طناب دست کشید....  

دست سرهنگ رو روی بازوم حگ میکردم اما متوجه حرفاش نمیشدم....همه چیز توی یک مه غلیظ فرو رفته  

 بود.....  

کنار چهارپایه قرار درفت....راه نفسههم درفت و تمام صههورتم داغشد....نه....نه....نهههههههههههه  سههرباز 

 ه....تروخدا....نهههههههههههه.. ..  

چشههماش رو محکم به روم بسههت و اشههک با سههرعت از چشههماش فروریخت.....دنیا تو سکوت ابلهانه  

رت شههدن چهارپایه و مردی که تو هوا معلق موند زنددی رو تو  ای فرو رفت.....صدای ضرب پای سرباز و پ

 یک لحظه از روحم در فت....چشهه مای مرد هنوز هم باز بود.... پا هاش تو هوا تکون میخورد...  

 بابام داشت جهههههههههههههون میداد..... خهههههههههههههههههدا....   

 دور سهرم دیج رفت و با زانو روی زمین پرتاب شدم...   پاهام سهنگینی وزنم رو تحمل نکرد.....تمام دنیا

 هوای ساکن بهار،از هر غروب جمعه ای دلگیر تر بود.... 

 رائیکا  

هق هق ام بند نمیومد....چشهمام از صههح تا حالا از زور دریه همه جا رو تار میدید...چنگی روی موهای خوش  

ریش میشهد....فدات بشهه رائیکا....چی کشهیدی  حالتش زدم....دلم از یادآوری صحنه های صههح ریش  

دانینم؟چقدر بهت دفتم نریم؟!چقدر بهت دفتم نیاز به ح ضور ما نی ست؟چقدر بهت دفتم اذیت میشی  

 دانینم؟چقدر دفتم؟  

لهاس مشکی تنش لاغر تر نشونش میداد....مراسم ساکت پدرش بدجور خفه کننده بود.....سههرهنگ آروم  

 ت:تنهاتون میذارم....مراقهش باش.... اومد سههمتم و دف

 چشم رو هم دذاشتم و دفتم:زحمت کشیدید سرهنگ....متشکرم....  

 سرهنگ:وظیفم رو انجام دادم....یا علی...  

 سر انداختم پایین و دفتم:خدا نگهدار....  
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 ....  رفت و من موندم و دانین و قهرستونی که سکوتش رو آه و ناله و دریه و صدایقرآن شکسته بود

 آروم رفتم کنارش....ریش چند روزه اش صههورت بی حالش رو بدتر نشههون میداد....  

 آروم شههروع کردم به حرف زدن:هیچو قت نپرسهه یدی چرا تو رو انت خاب کردم....حواست بود؟!  

 هنوزم توی سکوتش غرق در تله ی خاک جلوی روش بود....  

زنددی نهود....من عاشههق تو بودم اما چیز زیادی ازت نمیدونستم،هیچی  ادامه دادم:عشههق و عاشههقی تمام  

 نمیدونستم....  

دانین وقتی اومدی خوا ستگاری خو شحال بودم.....من دا شتم به خوا سته ی قلهیم میرسیدم اما عقلم میگفت  

 چی ازش میدونی؟!  

هم دلم نسهت به تو تیره نشد...شوکه  وقتی با تمام صههداقت همه چیز رو درباره ی پدرت بهم دفتی یک ذره 

شدم دانین....خیلی هم شوکه شدم اما این شوکه در برابر این شوکی که تو با صداقت تمام بزردترین راز  

زنددیت رو اول راه بهم دفتی و ازم خوا ستی صادق با شم تمام اثر اون شوک رو خنثی میکرد....دانین ارزش  

.....ارزش داشت برام که چیزی رو که راحت میتونستی مخفی کنی،مخفی  داشت برام که برام ارزش قائل شدی

 نکردی....  

حتی از اینکه اون روز در برابر حرف بی جای رسهول واکنش نشهون دادی برام ارزش داشههت...اینکه انقدری  

که   مرد بودی که تمام زنددی رو تو ل*ذ*ت های خودت جسههت و جو کنی خیلی ارزشههمند تر از این بود

 بتونم به زبونبیارم....  

دانین بهع این فکر کردم که میخوام به مردی تک یه بدم که جلوی ت مام اون شکنجه ها تسلیم نشد....با  

 اعتیادی که ناخواسته دریهانش رو درفته بود مهارزه کرد.....  
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کشههیدی.....ل*ذ*ت دانین ل*ذ*ت میهردم از اینکه فکر میکردم بیست سال خودت برای مرد شدنت زحمت 

میهردم وقتی که فکر میکردم چقدر صهههرت بالا بوده که تونستی کنار بیای که مأموریتت برای پیدا کردن  

 پدرت بوده!  

دانین انتخابت کردم چون هزار تا دلیل دا شتم....من دختری نهودم و نی ستم که فقش و فقش بر تکیه به  

هارزه ات با م شکلاتت،مرد بودنت،غیرت به جات،مهربونیت در  احسهاسهم تصهمیم بگیرم....صههرت،توان م 

 برابر مادرت،احترامی که توی تک تک کارات شاهدش بودم و صداقتت دلایلی من بود و اینا کم دلیلی نهودن.... 

 من با تمام رفتار های خشههک و نظامیم یک زنم دانین.....روحیه های زنانگیم سرزنده و پایداره....من هر چقدر 

هم که قوی باشم آخرش به شونه ی یک مرد ن یاز دارم.... به یک تک یه داه امن و محکم ن یاز دارم و تو  

 همون تک یه داهی....کسی هستی که تا ابدیت از انتخاب کردنش پشیمون نمیشم دانین....  

ون  من...من نمیدونم چطوری حرف بزنم چون زیاد اهل حرف زدن نیستم....زیاد اهل آسمون ریسم

نیستم....همیشه خشک بودم و هیچوقتی احساساتم رو برزو ندادم اما وجود تو باعث میشههه توی خودم دنهال 

 رائیکای اصههلی وجودم بگردم....  

سخته دانین....میدونم.....میتونم درکت کنم....منم چ شیدم....منم مرگ بابامرو جلوی چ شمام دیدم.....تو  

ت تکیه داهی اما من اون موقع فقش یک دختر ب چه بودم....دانین حسهههت رو  بزردی.....تو مردی....تو خود

میفهمم....نمی خوام عذاب بکشی......نمی خوام تمام دردایی رو که من کشیدم صد برابرش رو بکشی.....نمی  

 خوام با فکر و خیالت خودت رو داغون کنی دانین....  

م شهههادی و غمش هنوز جر یان داره.... با جر یان ز نددی جاری  من....من به تو ن یاز دارم....ز نددی با تمو

 باش...... با فکرات توی یک بازه توقف نکن.....بزار بهینیم خدا تا آخرش چی برامون مقدر کرده....  

 دانین....بعضی جاها لازمه آدم خودش رو خالی کنه....به والله لازمه....  

 ...با حیرت چشم بلند کردم....سر پایین داشت هق هق میکرد.....  سکوت کردم....صدای آروم هق هق اومد..

 اشکم با شدت روی دونه هام سرازیر شد....  
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 خهههههههههههههههههههدا.....  -دانین 

هق هق بلندش کل فضای قهرستون رو پر کرد....با خیال راحت دریه کردم و با تمام سختیش شاهد دریه های پر 

 هههههه دیگه....  زجر همسرم شدم:بسهههههههه 

 بابههههههههههههههام....  

آروم در آ*غ*و* شش درفتم..... سرش رو مثل یک بچه ی بی پناه رو شونه ام دذا شت ودریه کرد:رائیکا  

 بابام.....بابام جلو چ شمام جون داد نتون ستم کاری کنم.....نتونستم رائیکا.....  

 ی دفت:نتونستههههههههههههم....  پارچه ی مانتوم رو توی دستش فشار داد و با زار

 من لعنتی هیچ کاری نتونستم بکنهههههههههههههم....  

آروم دونه ی پر از اشکش رو ب*و*سیدم و سرش رو تو ب*غ*لم درفتم...هر دو تو ب*غ*ل هم از دریه  

 میلرزیدیم....  

 سه هفته بعد  

به طرف در خونه دویدم و داد زدم:زود بیاید  صدای بوق ماشین سرسام آور بود....کفشام رو پوشیده و نپوشیده  

 مامان....  

 اصلا جوابشون رو نشنیدم و زود سوار ماشین شدم و دفتم:چه خهرته آقا سر آوردی؟! 

 چپ چپ نگاهم کرد و دفت:قرار بود چند آماده باشی خانوم؟!  

 ...حرفیه؟!  شههیطون ابرو بالا ا نداختم و دفتم:چ هار....الان چ هار بیسهههت دقی قه است.

خندید و دفت:نه خانوم....حرف کجا بود....خواسههتم تشههکر کنم که اجازه دادی پشت در خونه به انتظارتون  

 تو ماشین بشینم....  

 عنق دفتم:دانین خیلی بدی....من که دفتم بیا داخل خودت قهول نکردی!  

 خندید و ماشین رو روشن کرد و دفت:مامان با رادمهر میاد؟!  
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 ور که کف شم رو تو پام در ست میکردم دفتم:آره هر چی بهش دفتم با ما بیاد قهول نکرد....وای دانین.... همینط

 خندید و دفت:چیه؟!  

 دفتم:باورت میشه؟!  

 ابرو بالا انداخت و دفت:به توانایی هامون شک داشتی؟! 

 ..  دستم رو با دستمال کاغذی پاک کردم و دفتم:نه اما....نمیدونم حگ جالهیه. 

 نمایشهی پیشهونیش رو خاروند و دفت:راسهتش رو بخوای خودمم ته دلم داره قیلی ویلی میره....  

 خندیدم و دفتم:تند تر برو دانین....  

شیطون دفت:اهکی....شما عجله داشتی بیست دقیقه تأخیر نداشتی.....اصلا مگه نشنیدی خانوم پلیگ که دیر  

 رسیدن بهتر از هردز نرسیدن است؟!  

یخوا ست حرص منو دربیاره بدجنگ....ریلکگ د ست به سینه ن ش ستم و با اینکه ته دلم برای هر چه زودتر م

 رسهیدنمون قیلی ویلی میرفت آروم به منظره ی شهرمون نگاه کردم....  

یکمی که دذشت دفت:از روز اول هم میدونستم چه زن بدجنگ و با سیاستی دیرم اومده.....کمربندت رو بهند  

 میخوایم بریم....   که

 بردشههتم سههمتش و با لهخندی که حاکی از پیروزی بود کمربندم رو بسههتم و دفتم:بریم....  

خیلی زود به سهالن مورد نظر رسهیدیم....اسهترس شهیرینی سهر تا پام رو فرا درفت.....رو کردم سمت دانین  

 و نگاش کردم....  

 د نکن دختر....  دانین خندید و دفت:اینجوری چشمات رو در

 دفتم:یک جوریم دانین....  

 اده تو یک جوری ای من دوجوریم!  -

 خندیدم و دفتم:بریم؟  
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 کمربندش رو باز کرد و دفت:بریم....  

 آروم از ما شین پیاده شدم....چادرم رو روی سرم مرت  کردم و به تابلوی سر در سالن خیره شدم....  

 تهران جهت تجلیل از همکاران....  دردهمایی بزرگ همکاران پلیگ آداهی 

 لهخند روی لهم اومد.....دستم تو دست دانین فشرده شد....  

آروم بهش لهخند زدم و دستم رو از دستش درآوردم....صاف ایستادم....دلوم رو صههاف کردم....نگاهم عادی  

زنددیم به طرف سالن به راه  شههد.....چهره ام همون چهره ی بی حالت رائیکای نفوذناپذیر شد و در کنار مرد 

 افتادم....  

تو راه سردرد شایانی و نجفی رو دیدیم و باهاشون سلام و علیک کردیم....همه خوشحال بودن....امروز نتیجه ی  

 تلاشمون رو میدیدم....  

 ردیف دوم نشستیم....سرهنگ ردیف اول بود و متوجه ی ما نشده بود...  

 رم روی سن سکندری نخورم...  دانین آروم دم دوشم دفت:شانگ بیا 

 بردشتم سمتش و خیره به چشمای سهز آبی منحصر به فردش دفتم:کی؟شوهر من؟سکندری؟محاله!  

 خندید و دفت:مرسی اعتماد به نفگ....به پای خانومم که نمیرسم....  

نهینا ابوالقاسم با صدای مجری سکوت تو سالن حاکم شد:بسم الله الرحمن الرحیم...الصلاه و سلام علی سیدنا و  

 المصطفی محمد...  

 الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم....  -

با عرض سلام و درود خدمت همکاران بلند مرتهه و برادران و خواهران عزیز و بزردوار نیروی انت ظامی خ  -

زردوارتان.....درود بر طه ی جمهوری اسههلامی ایران....درورد باد بر شههما...دورود باد بر نفگ پاکتان و روح ب

ارق ملیتان و وطن دوسههتیتان....درورد بر زنددانی پر شههرافتتان....امروز در کنار هم جمع شده ایمتا قسمتی  

از زحمات شما را هر چند ناچیز پاس بداریم....و برنامه ی خود را با آیاتی چند از کلام الله مجید نورانی  

 برادر عزیزمان آقای سید محمد ناصری....   میکنیم......دوش فرا میدهیم به صوت 
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صههدای دلنشههین قرآن توی سههالن میپیچید و لهخند رو روی ل  همه جا داده بود....همه از عملکردشون  

 راضی بودن.....  

برنامه با سهرود ملی و سهخنرانی سهرهنگ ادامه پیدا کرد....با اتمام سهخنرانی سرهنگ همه از جا بلند شدیم و 

 ون دست زدیم....  براش

 مجری دوباره روی سن اومد:پاس میداریم زحمت شما عزیزان رو....  

دست دانین دستم رو فشار داد....به روش لهخندی زدم....همکار ها یکی یکی از سن بالا رفتن و از سرهنگ  

 قادری و سرهنگ محهی درجه ی جدیدشون رو تحویل میگرفتن....  

 ین تیرداد به سردرد دوم....  ارتقاء درجه ی سردرد سوم دان -

صدای دست زدن جمعیت سکوت سالن رو شکست....دست دانین رو فشار دادم و به روش لهخند زدم....بلند  

شد و کتش رو رو تنش مرت  کرد و به سمت سههن رفت....با قدم های محکم....اسههتوار....با تمام مردانگیش و  

 ...به افتخار زنددیم افتخار کردم....  من با تمام احساس زنانگیم براش دست زدم..

 چیزی نگذشته بود که اینهار:ارتقاء درجه ی سروان دوم رائیکا کردانی به سروان تمام....  

لهخند روی لهم نشست....آروم از جام بلند شدم و چادرم رو روی سرم درست کردم....ن گاه خیره ی دانین رو 

 لهخ ندم رو قورت دادم و جدی و محکم به سمت سن رفتم....  روی خودم احسهههاس میکردم.... 

جلوی سرهنگ غفاری ای ستادم و درجه ی جدیدم روی سر آ ستین لها سم جا در فت و لوح ت قدیرم رو در یا 

 فت کردم.....شههور و شههوق ت مام دلم رو پر کرد....خدایا شکرت....  

و از اونجا رادمهر و مامان رو دیدم که برام دست   ت شکر کردم و کنار همکار های خونومم ای ستادم

 میزدن....رو بهشون لهخند زدم....  

 عکگ یادداری در کنار همکارامون درفته شد....از سن پایین اومدیم...  

رو به روی دانین ایسههتادم....لهخند زدم...خندید.....تقدیر نامه هامون رو بهم ن شون دادیم... سردرد دوم 

 یی در کنار سروان تمام....زوج منا سهی بود....  دایره ی جنا
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 خندیدم و دفتم:مهارک باشه سردرد....  

 لهخند زد و دفت:مهارک شما هم باشه....  

 راضی هستی؟!  -

با لهخند دفت:اینمأموریت تو رو بهم داد رائیکا.....درجه و مدال و تقدیر نامه بهانه اسهت....من زنده ام و زنددی  

 مأموریت زنددی رو بهمن هدیه داد....   میخوام....و این

 مکثی کرد و دفت:تو زنددی منی....  

 . 

 . 

توضیحاتی از زبانو نوی سنده:فکر میکنم تمام مجهولات دا ستان رو شن شد و اما سههودند،سههودند مثل آدم  

انجامشون رو  هاییه که ما توی زنددیمون در یک بازه ی زمانی برخورد های طولانی ای باشون داریم اما سر 

نمیدونیم!میشن یک نقطه ی مههم!دوسههت داشههتم سههودند یک نقطه ی مههم بمونه!نمی خواسههتم  

داسههتان بشههه بی بیدی با بیدی بو که همه چیز عالی باشههه،که سههودند بردرده....نه....تو زنددی عادی ما از 

 این اتفاق ها هر چند نادوار زیادن....  

ه درباره ی اشههخاص ندادم چون نیازی نهود....مثل خواهر ناتنی دانین....چون خنثی بود در  توضههیحات اضههاف

 کل داسهتان....همون مقداری که رفع اشهتهاه بکنه کفایت میکرد....  

 و در آخر امیدوارم که دوستش داشته باشید....  

 پایان  

  

 


